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 ستاره چشمک زن -رمان همکارم ميشي ؟! 
 
 : خواننده با سخنی*

با سلام.مدیر رمانسرا هستم.چند وقتیه که مدیران برخی سایت ها و کانال 
های تلگرامی رمان های رمانسرا رو تو کانالاشون قرار میدن و با این کار 

ئل باعث نابودی سایت شدن.این کانال ها ذره ای برای کاربر احترام قا
 نیستن و فقط به فکر خودشون هستن

سایت نابود بشه منبع این کانالا هم از بین میره و خودتون بدون رمان 
 خواهید موند.

همه دنبال رمان خوبن, همه دنبال دسترسی راحت به رمان هستن.همه ی 
اینا تو سایت امکانش هس.برای ساخت این رمان ها زمان و هزینه صرف 

 شین و به سایت بها بدینشده پس قدر شناس با
http://romansara.org 

 با تشکر
 

 «فصل اول 
 

ـ آخــــخ سخندون اگه جلو چشام بودي جيگرت و در مياوردم بچه. اين 
 سطل جلوي پله ها چي کار مي کنه؟!

آآآآي نمي تونم حتي پام و بيارم پايين. اينجوري لنگ در هوا موندم هر 
 م شک مي کنه. آآآيــي. کي ببينه به عقل نداشته ا

به خودم اومدم. خجالت بکش ساتـــي. چرا مثل زناي سوسول آه و ناله 
 راه انداختي؟! 
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ـ بابا نه صفحه کلاجي برامون مونده نه ديسکي... خجالت باس بياد مارو 
 بِکِشه... 

به هر زوري بود بلند شدم و دست به کمر در حالي که از ضعف لگنم مي 
سرِ حوض. عجب روزيه از صبح با اين اتفاقات و بد شانسي ناليدم رفتم 

ها تر زده شده تو زندگيم. دو مشت آب پاشيدم رو صورتم تا جيگرم حال 
بياد. اي تف به ذاتِ پدرِ بد ذاتت روزگار از بوق سگ دارم جون ميدم ملت 

 گرگ شدن، چارچنگولي چِسبيدن به کيفاشون.
و اون کل? شلغم شکلت نيست. ـ تقصير توام هست آخه يه جو عقل ت

 کدوم آدمِ پولداري سُوارِ اتوبوس ميشه؟
ـ د نه د. خبر نداري از دنيا عقبي موندي تو عهدِ فيفِ علي شاه. الان همه 

 پولدارا با اتوبوس رفت و آمد مي کنن که کسي بهشون شک نکنه.
نه بله! منتها از خر شانسيِ من نه ديگه تيغ زدن به زيرِ کيف کارسازِ 

همصحبتي... چون همه بچشون و مي ذارن زيمين وکيفشون و مي 
 چِسبن.

ـ د تو خيابون که نمي تونن بچه رو بزارن زيمين کيف و بچِسبن. تو 
خيابون کيف زدن راحت ترِ اينجوري منِ بدبختم يه نفس راحت مي کشم. 

 اول صبحي ميري تو اتوبوس بوي دهنا بدجوري تو روحمِ.
کثيفش تو حوض دست از کل کل با اين وجدانِ بيکار با ديدنِ شلوار 

کشيدم . رديف دندونام و از حرص به هم ساييدم و با صدايي که رو سرم 
 بود گفتم:

ـ سـخـنــدوووونـــ ! باز که شلوارِ کثيفت و انداختي تو حوض. دِ آخه 
 قلمبه من با اين آب صورتم و شستم.

دم که کجايِ کارِ ما با اين بچه همينجور داشتم غر مي زدم و فکر مي کر
اشتب بوده که از پسِ همه به جز همين يه دونه برنمياييم که يه شيکم از 
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در خونه زد بيرون و بعد هم خودش ظاهر شد. در حالي که دور دهنش و 
 دستاش لواشکي بود گفت:

ـ خواستم بوشولمشا خودش افتاد. من دستم نليسيد بيگيلمش. خوب 
 به من سه؟ نليسيد ديگه !  حالا مي شه بيگي

چشمام جمع کردم و با ريز بيني نگاش کردم. مثلِ خودِ مارمولکم رد گم مي 
 کنه.

ـ اي توله... اي توله... من اگه تو رو نشناسم ساتي نيستم که. به جدِ 
سادات قسم سخندون يه بار ديگه، فقط يکبارِ ديگه شلوارِ گشادت و وسطِ 

 نت مي کنم.حوض ببينم از شيکم آويزو
نيگاهي به شيکمش انداخت و دستي بهش کشيد دوباره سرش و آورد بالا 

و چشماش و ريز کرد و خمصانه نيگاهم کرد. شايد اگه موقعيتش بود و 
توانش و داشت الان من و مي ترکوند. حتما پيشِ خودش فکر مي کرد 

 من چه جلادي باشم.
بکش پايين دختر. جمع کن ـ من: باز که شيکمت زده بيرون اون بلوزت و 

 اون نافتُ ... 
ـ د يالا اونجوري به من نيگاه نکن. برو تو دستات و بشور انقدر اين 

کوفتيارو نخور بهداشتي نيست. مي خوري اسهال مي گيري ميفتي سرِ 
 من ِ پدر مرده.

همينجور خيره خيره به من نيگاه مي کرد و به نظر مي رسيد که جوابِ 
تو دلش ميده و روحم و به رگبارِ فحش بسته! کلافه تو جام تمومِ حرفام و 

 نيم خيز شدم و گفتم:
 ـ د مگه با تو نيستم؟ برو نقاشيت و رو ديوار تموم کن...

ترس از کتک خوردنِ احتمالي باعث شد تکوني به خودش بده. اما وقتي 
 ديد قصد بلند شدن و تا اونجا رفتن و ندارم پشت چشمي نازک کرد و ازم
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رو گرفت و خيلي آروم قصد رفتن به داخلِ خونه و کرد. نيگاش کن چه 
 پاريس لندي هم ميره...

دستم و گذاشتم رو شيرِ آب و متفکر به حلقه هايي که رو آبِ حوض بود 
خيره شدم. پولِ گاز و هنو نريختم. تو خونه هِچي نداريم. پولِ غذاهايي که 

ته ا و چيپسايي که از ممد بقال گرفسخندون از ستار کبابي گرفته، پولِ پفک
 و هنو ندادم.

پولِ اين آردِ نخودچيايي که از علي حوصله گرفته هم حساب نشده! اين 
شانسيايِ جديد و بازيِ جديديم که تو محل اين بچه ها راه انداختن 

روش. لباسم که نداره و هم? داشته هاش با وجودِ شيکمِ مثل کر? 
 ا اين افکار حرصي شدم و با داد گفتم:زيمينش براش کوچيک شده. ب

 ـ اي بترکي سخندون که همه جا براي شيکمت بدهکارم.
نچ اينجوري نمي شد بايد يه فکري مي کردم. بايد تا عصر پول جور کنم. 

ديگه يکي دو تومن، پنج تومني که اين پولدارا مدلي مي زارن تو کيفشون 
نيست! اي تف تو ذاتِ هر  جوابم و نميده. دخل و خرجم با درآمدم يکي

 کي که عابر بانک و از تو يه جايِ مبارکش در آورد و گفت يافتم...
با تصميمِ کبريي که گرفته بودم بلند شدم رفتم تو خونه. اول بايد يه سري 
سفارشا به سخندون بکنم بعد برم. نبايد از خونه بره بيرون اينجوري پيش 

ميشم. آخه نيست که کارخونه بره هم خودش مي ترکه هم من برشکست 
 دارم!

يه چايي براش ريختم و سماور و کلا خالي کردم تا يه وقت نياد خودش و 
بسوزونه شير اصليِ گاز و بستم و نون و پنير و تو طبق? اول يخچال جا 

 دادم تا خانم خواستن ميل کنن قدشون برسه!
مين نيم وجبيِ از در اتاق نيگاش کردم. خدا مي دونه که زندگيم بدونِ ه

دايره شکل، هيچ رنگي نداشت. نه تلاش براي نون درآوردن بود و نه 
نگرانِ شام و ناهار بودن. لبخندي زدم و رفتم جلوش زانو زدم. مداد مشکيِ 
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تو دستش و ازش گرفتم و مداد آبي رو دادم تو دستش. دستم و گذاشتم 
 دو طرفِ شونش و گفتم:

 سياه نيست. دنياي تو آبيِ فهميدي؟ ـ چرا مشکي؟ ياد بگير همه چيز
 نيگاهش و بينِ من و مداد رنگيش چرخوند.

 ـ سخندون: نُس ! دوس ندالم. 
 لپِ تپلش و بوسيدم و گفتم:

 ـ چيرا خواهرم؟!
 چشماي فندقي شکل و طوسي رنگش و گرد کرد و با هبجان گفت:

يِ اندويسايِ فلافلاـ دنيايِ من پُل از لَنگِ ساندوچِ. سانديويسايِ فلافل! س
 بُزُلگِ صولتي !

با کف دست زدم رو پيشونيم و با چشماي لوچ شده نيگاهش کردم... چي 
بگم الان بهش واقعاً؟ پوفــــ ... با اين بچه جدي هم حرف ميزني چيزي 

جز خوراکي نمي بينه. از مثل آدميزاد حرف زدن با اين شيکم پرست دست 
 بالا و گفتم:کشيدم و انگشت اشارم و آوردم 

ـ بيخي! به رنگِ دنيات نمي خواد فکر کني. دارم مي رم براي ناهارت 
چيزي بخرم. ممکن برگشتنم طول بکشه چاييت و که خوردي يه ساعت 
ديگه نون و پنير مي خوري تا برگردم چيز ديگه اي ميل نمي کني؟ شي 

راکي فهم شد؟ هر کي در زد در و به روش باز نمي کني. حتي اگه گفت خو
 داره، فَميدي؟

دستاي کوچيکش و برد بالا و سرش و کمي کج کرد رو نوکِ پا ايستاد تا 
 قدش بلند تر شه و تاثيرِ کلامش بيشتر شه و بعد گفت:

 ـ حتي اگه گفت مي خوام ببرمت استلخِ پفک؟!
يه لحظه دلم به حالش سوخت. واقعا تب داشت اين بشر. وقتم و تلف 

 نکردم و بلند شدم.
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ـ حتي اگه خواستن ببرنت استخر يا استرخِ چيپس و پفک! اگه باز کردي 
 از فردا صبحونه برنج بي برنج!

با اين حرفم به عمق جديتم پي برد و سري تکون داد و مشغولِ آبي کردنِ 
ساندويچِ رو ديوارش شد... کيفم و از سرم رد کردم و بندش و رو شونه ام 

 بر نمي گردم يا با پول بر مي گردم.. صاف کردم و زدم بيرون. يا خونه
 

به نفس نفس افتاده بودم . سرما باعث شده بود گلوم حسابي بسوزه. اَه 
باز يادم رفت موقع دوييدن درِ دهنِ مبارک و ببندم. چييـــش اين معلم 

ورزش اينهمه به ما اين مسئله رو تذکر داد که بابا فرزندانم اين گال? 
 و ورزش کردن ببنديد. محترم رو موقع دوييدن

اما يه مثقال جذبه نداشت که ما يادمون بمونه. اينهمه طفلي خودش و 
دور از جون از وسط نصف کرد آخرم هر کدوم از بچه ها که مي دوييدن 

نيم دورِ اول همه گاله ها بلا استثنا بسته، بقيه دور ها بلا استثنا هر دهني 
 قدِ دهنِ يه اسبِ آبي باز بود.

يدن دست کشيدم و در حالي که با قدماي سريع طولِ کوچ? کم از دو
عرض رو طي مي کردم شروع کردم به بالا و پايين کردنِ سرم تو کيفِ 

 مربوطه. يهو با سر فرود اومدم زمين.
اي تف به ذاتِ هر کي که اين کوچه و آسفالت کرد... يعني اگه الان اينجا 

ي کردم تا ياد بيگيره چطور کار بود دهن و هيکل و با هم براش آسفالت م
کنه. اي اوس کريم چي ميشد اون کتاب و بيارن اينجا؟ اسمش چي بود ؟ 
کتابِ گونوسِ گينوسِ؟ اگه اون و بيارن اينجا من رکورد مي زنم تو زيمين 

 افتادن.
شاکي از اينکه تو حساسترين موقعيت افتاده بودم بلند شدم و نيگاه کردم 

و چجوري درستش کردن؟! با ديدنِ چاله اي تقريبا که ببينم اين زيمين 
 کوچک حرصي شدم و رو به اوس کريم گفتم:
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ـ اخه اوس کريم مصبت و شُرک. اينهمه چاله تو خيابون کاشتي چي 
ميشد يکيش رو لُپِ ما بود؟ حداقل بگيم پول نداريم چالِ گونه که داريم؟!! 

ئي چيزي توش گرفتار اينا به درک حداقل يه ابرو کموني يه چشم عسلي 
مي شد. باهاش هر جور شده به يه اشتراکي مي رسيديم خرجِ شيکم 
سخندون و در مياورديم. هِـــعي اگه ما شانس داشتيم. اسممون ننه 

 شانسي بود.
با صداي چند نفر که داشتن به کوچه نزديک ميشدن دست از تفتيش 

ون کردم و با نهايي برداشتم و کيف رو رو شاخه خشک شده درخت آويز
 قدماي سريع از اونجا دور شدم.

هــــــــــي شُرکت ... براي امروز و شيکم سخندون بدم نيست. حالا 
 فردا يه فکري براي پول فيش و بقيه خرجا مي کنم.

تو ايستگاه ايستادم معلوم نيست چند ساعت بايد اينجا معطل بشم تا يه 
ن پياده شم و بتونم برم زورآباد. اتوبوس براي حسن آباد بياد تا من آزادگا

پوفـــ اونم محلست من دارم زندگي مي کنم؟ بايد برم نوکِ کوه که نه 
نوکِ تپه تا برسم به خونه. کلافه از ايستادنِ زياد براي يه اتوبوس قراضه 

 چشم چرخوندم و به آدمايي که منتظر ايستاده بودن نيگاه کردم.
وج و از يه طرفِ به محل? نورانيِ ما ايستگاه حسن آباد چون هم مي ره ا

نزديکِ، هم آدمِ سانتي مانتال تو خودش جا داده هم يه گدا گشنه اي مثلِ 
 من...

دو تا خانوم تو ايستگاه هاي جديدي که زده بودن و شبيه زندان بود 
نشسته بودن . از همين ايستگاه هايي که حدس مي زدم براي زماني زدن 

ده اغتشاش به پا کردن جا براي زنداني کردن که اگه مردم خدايي نکر
 داشته باشن...

داشتم مي گفتم نشسته بودن و در گوشِ هم حرف مي زدن. چشم 
هاشون کمي گشادتر از حدِ معمول بود. مردمکشون يه وَري شده بود و 
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گهگاهي به هم نيگاه مي کردن و متفکر سري تکون مي دادن. اينا همه يه 
ا به داد برسه با اين ژستشون يا دارن نقشه قتل چيز و نشون مي ده خد

براي عروس مي کشن، يا خالي کردنِ جيبِ شووراشون... بگم شبيهِ زانبي 
 شدن دروغ نگفتم.

دو تا دختر اونورتر ايستاده بودن که اگه انگشتت و مستقيم تو صورتشون 
 مي بردي تا دو بندِ انگشت مي رفت تو. دلم مي خواست برم بگم يه خبرِ 
خوش براتون دارم. اونم اينه که هر کدومتون دو کيلو و هفتصد گرم لاغر 
تر از اوني هستيد که فکر مي کنيد. اونا هم هر کدوم يه لبخندِ گشاد مي 
زدن و من مي گفتم البته اگه اين آرايشاتون و بشوريد. اون وقت من يه 

. با اين لبخندِ گشاد مي زدم و به قيافه هاي آويزونشون نگاه مي کردم
افکار نيشم تا گوشم باز شد. هيف که ناخناشون بلندِ مي ترسم جنگ 

 بندازن به وجودِ نازنينم وگرنه دريغ نمي کردم.
هر کدوم گهگاهي با انگشت اشاره يدونه ميزدن زير دماغِ عمليشون و زير 

چشمي به اون يکي نيگاه مي کردن. انگار که ديگه تيک گرفته بودن. 
س با انگشت زدن زيرش. خدا کنه زيرِ چيز ديگه اينجوري عادت شده از ب

نزنن که طرف صاف ميشه! اي بابا دغدغ? اينا رو با من بخوان مقايسه 
 کنن يا من خيلي خزم يا اينا خيلي يول ممدن!

وقتي ديدم خبري از اتوبوس نيست نشستم. هَنو سي ثانيه نگذشته که 
هِي ديگه اتوبوسم مارو گير صداي پيس پيسِ اتوبوس به گوشم رسيد. اَکِ 

 آورده.
به زور خودم و از لاي آدما رد کردم و رسوندم به کنار شيشه اينجوري بهتره 
هر چند که در آخر وقتي به شيشه مير سم کپِ کمپوتِ گلابياي قديم شدم 

اما حداقل وسط اتوبوس نيستم که با هر ترمز پهن شم رو مردا و با هر 
 جام. حرکتِ دوباره برگردم سر
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از فکراي مختلفِ تو سرم خندم گرفته بود لپم و از داخل گاز گرفتم که خندم 
مشخص نشه اما فکر کنم ته مه هاي صورتم به خنده مي زد که مرد مقابلم 
با نيشِ باز، دندوناي به ترتيب زرد و سياهشو به نمايش گذاشته بود. روم 

 لا!و ازش گرفتم بهتره اوشون با پشت من صحبت کنن، وا
ايستگاه آزاداگان که ايستاد، با يه حرکت خيلي سريع پريدم پايين. خوب 
حالا هر کي ندونه فکر مي کنه از برج ميلاد پريده. يه پل? اتوبوس که اين 

 .6حرفا رو نداره! کرايم و حساب کردم و سريع حرکت کردم سمتِ منطقه 
راست و از راست تو راه همينطور که مثل اين عملي ها از چپ مي رفتم به 

به سمت چپ حرکت مي کردم و تو فرکم واسه فردا برنامه مي چيندم 
حواسم رفت به يه دويست تومني که يهويي از جيبِ يه پيرمرد افتاد، با 

دو به سمتِ دويست تومني که هِچي ازش نمونده بود رفتم و برش داشتم 
لا پولش ميليارد و دادمش به پيرمرد. با قدر داني نيگاهم کرد. انگار که حا

 تومن بوده. راش و کشيد رفت.
آخيش چه حسي داره اينجوري پولِ يه نفر و بهش برگردوني انگار که 

 همين الان تونستي راحت يه کيفِ پُر پول و بزني...
ـ خاک تو سرِ بيشعورت ساتي از هِچي که بهتر بود . پولِ کرايه اتوبوسِ 

 فردات که ميشد.
. از محتاج به ما نميرسه. من از اينايي ميزنم که ده ـ نچ ما اهلش نيستيم

تومن ميدن به مغازه دار براي يه آدامسِ ريلسک بعد مي گن باقيش واسه 
خودت. اينجور اشخاص بايد تنبيه شن که قدر پول و بدونن. بــله. حالا 

 هم ساکت رسيدم خونه.
چي کار مي کنه. در و باز کردم و آروم رفتم داخل که ببينم قلبِ ساتي داره 

با ديدنش رو تختِ حيات جيگرم کباب شد. اگه همه روز اينجوري مظلوم 
باشه چه خوب ميشه. اما نچ پررواِ... اگه اونجوري باهاش حرف نزنم نمي 
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تونه از خودش مراقبت کنه. همون سخت گيريايِ منِ که باعث شده يه 
 دختر پنج ساله مثل سخندون تو خونه تنها بمونه.

برده بود. الهي ذليل شه خواهرِ مثلِ فرشته ات، الهي قربونِ خواهرِ  خوابش
 هور و پريت بري که که آدم نيست و تنهات ميزاره.

الهي ذليل شم که نمي تونم يه پرستار برات بگيرم. حالا پرستار که نه. الان 
جو مثلِ سگ پاچه ام و گرفته. اما مي تونم تو رو بسپرم به " لاله يه گوش" 

 مثل بچه هاي ديگه مراقبت باشه. نمي تونم؟تا 
تند رفتم سمتش. نچ نچ دست و پاهاش يخ زده بود. لپاشم که انگار 

همين الان از تو يخچال در آوردم. کيفم و پرت کردم گوش? تخت. بهتره 
بيدارش نکنم. يه دستم و انداختم زير پاهاش و يکي هم زير سرش و سعي 

 ...کردم بلندش کنم. هيــــــــي
يا جدِ ســادات رضا زاده هم اگه قرار بود جايِ وزنه اين و بلند کنه کم 

مياورد و خيلي راحت با نيشِ باز استعفا مي داد. دريغ از نيم سانت جابه 
جايي! پس ناچاراً بايد بيدارش کنم. دوباره کيفم و انداختم تو گردنم و 

 دستم و چند بار به بازوش زدم:
چاقلِ ساتي، بلند شو... بلند شو برو تو جات . ـ سخندون؟ سخندون. 

 سخند...
چشماي طوسي رنگِ نازش و باز کرد و بهم نيگاه کرد اي کوفتت بشه بچه، 

 چي ميشد چشماي تو مالِ من بود؟
 ـ سخندون: بلام سي خَليدي؟

نفسم و فوت کردم بيرون و رفتم سمتِ پله ها. همينجور که مي رفتم بالا 
 :تا برم تو گفتم

ـ فعلا بيا بريم کپ? مرگمون و بزاريم صبح بايد برم دنبالِ يه لقمه نونِ 
 حلال! بلند شو بچه. بلند شو.
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بي توجه به غر غر کردناش جاش و پهن کردم و خوابوندمش. خودمم يکم 
بالاسرش نشستم و به صورتش که تو خواب صد برابر معصوم شده بود 

 گاه کردم.چشم دوختم. به عروسکِ کننار دستش ني
يعني من فداي خلاقيتِ بچه هاي بي پول بشم. يه چوب که دورش پارچ? 
سفيد پيچيده بود. با ذغال دو تا چشم و يه لبِ خندون هم براش کشيده 

 بود. با کا کلاي بلال براش مو هم گذاشته بود. اين بود عروسکِ آجيِ ما.
لاسرِ يکي از قول ميدم سخندون، قول ميدم يه روزي دکتري باشي که با

دختراي بالا شهر که کمتر از باربي حامله گيرشون نمياد ايستاده باشي و 
 تند تند براشون دارو تجويز کني.

صبح زود بيدار شدم همينطور که به برنامه هاي امروزم فکر مي کردم 
دهنم و قدِ اسبِ آبي باز کردم و خميازه اي کشيدم. از همونا که صداهايِ 

 ياد.مختلف ازش در م
با اين فکر يادِ چند هفته پيش اولِ صبح افتادم که تو اتوبوس خودم و يه 

زنِ بوديم. درست رو به روي هم نشسته بوديم. اون خميازه کشيد. از 
قديم گفتن خميازه دزدِ. آقا همين که اين دهنش و بست و دستش و از 

يدم جلوي دهنش برداشت دهنِ ما باز شد. حالا مگه بسته مي شد؟ مي د
تند تند داره بهم چشم غره مي ره ها اما انقدر بهم مزه مي داد که با 

 صداهاي جور و وا جور خستگي و کوفتگي خواب و کامل از بين بردم.
تا آخرِ ايستگاه هر بار که نگاهم مي کرد يه لبخندِ گشاد براش مي زدم و 

ي هم ملبايِ شتريم و تا پيشِ گوشم گشاد مي کردم. اونم يه چشم غره ب
رفت و دندوناش و رو هم فشار مي داد. آخ انقدر قشنگ حرص مي خورد 

 که نگو...
با ياد آوريِ اونروز لبخندي زدم و با صداي بلند و شادم سعي کردم 

سخندون و بيدار کنم. نمي دونم اين بچه به کي رفته. مادرمون که صدا 
 نشسته چُرت نکرده بيدار مي شد. پدرمونم که اصلا نمي خوابيد. هميشه
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مي زد. اونم خوراکش باد کردنِ يه مشما بود و ترکندنش کنارِ گوشِ بابا. 
همچين مي پريد و فحش کِشِت مي کرد که بازم جيگرت حال ميومد. 

اصلا ما بچه هاي اين محل فحش کودِ روحمونِ. فحش نخوريم بزرگ نمي 
 شيم.

و باز کردم و  دوباره صداش کردم و رفتم تو آشپزخونه شيرِ گاز سماور
روشنش کردم. با خودم فرک کردم تا اين بجوشه من يه ورزش به اين 
خپل خانوم بدم. با جيغ انقدر صداش کردم که به زور " نچي" گفت و 

چشمش و باز کرد. کمي نيگاهم کرد تا بفهمه قضيه چيه و بعد از اونجايي 
 ت:اشه، گفکه به بچه ام ياد دادم صبح اولين جمله از دهنش صبح بخير ب

 ـ صُحبونه سي داليم؟!
پر حرص بهش نيگاه کردم. حتما اين دو جمله خيلي شبيه هستن که اين 
اشتباهشون مي گيره ديگه. با صدايي که رو سرم بود در حالي که راديو رو 

 تنظيم مي کردم گفتم:
 ـ تا دو دِيقه ديگه بيدار نشي از صبحونه خبري نيست.

اديو شدم. چند ثانيه بعد برگشتم سمتش و از و مشغولِ تنظيم کردنِ ر
 مدلي که به خودش گرفته بود چشمام تا مرز پارگيِ احتمالي گشاد شد.

سخندون حالت چهار دست و پا شده بود. با اين تفاوت که زانوهاش هيچ 
خميدگي نداشت. از همين پُلايي که بچه ها درست مي کنن و ننه ها مي 

خواييم. جالبِ تو همون حالت خوابش هم  گن اينکار و نکن مهمون نمي
 برده بود. يعني من چقدر خوشحالم، چقدر مُختفَرم که اين خواهرمِ...

از حالتش خنده ام گرفته بود. عجب بچ? شنقلي خدا نصيبِ ما کرده. 
حتماً مادر پدرمون سرِ اين بچه جرقه زدن نسبتِ فاميلي پيدا کردن که 

ضربه اي به باسنش که تو هوا از  همچين خل و چلي و پس انداختن.
 چپ مي رفت به راست و برعکس زدم و گفتم :
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ـ بلند شو بچه. بلند شو. مجبورم نکن بهت حرفِ بد بزنم و بگم چقدر 
 گشا... استغفرالله د باز کن اون چشماتو...

با کلي غر غر کردن و نق زدن بلند شد و براي شستنِ دست و روش به 
ايستاد و به من نيگا کرد. نگاهش خمصانه و پر از  سمتِ در رفت جلوي در

تهديد بود. انگشت اشار? تپل و کوتاهش و به نشونه تهديد بالا آورد و 
 گفت:

 ـ ميرم ديس کنم! اومدم صحبونه آماده باسه! بيلينج با تخم مرخ!
ـ اه اه حالم به هم خورد چسونه. چه سرخوشِ! هه برو ببينم. ديگه حتي از 

ه برنجي هم که مي ذاشتم جلوش و خودم نمي خوردم خبري اون يه ذر
 نيست. پنيرم نداريم. نون با چايي شيرين.

***** 
نوکرِ گيستم بتول... تا غروب پيشت باشه. نمي تونم واسه ناهار بيام خونه 

 مي ترسم گشنه شه.
سخندون همينجوري که ما حرف ميزديم به هر زوري بود خودش چپوند 

 به زور از بينِ ما رد شد. تو آرايشگاه و
ـ من: ببين اصلاً غلامِ محبتتم انقدر بي محلش مي کني مثل آهنربايِ کنه 
مانند جذبت شده. خودش رفت تو! تو رو خدا مواظبش باش جبران مي 

 کنم. نزار نزديک رنگ و کوفت و زهرمار شه.
ـ نترس اين خواهرِ ساتي خودش هفت خطِ روزگارِ. مراقب خودش 

 برو خدافظ.هست. 
 عقب عقب رفتم و در حالي که کيفم و مينداختم رو کولم گفتم: 

 ـ صفاتُ ! زود برمي گردم . يا علي!
 يهو انگار که چيزي يادش اومده باشه دستش و برد بالا و گفت:

 ـ راستي راستي...
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رفتم جلوتر و منتظر شدم تا حرفش و بزنه.کمي صداش و آروم کرد و 
 گفت:

پسر پولدارِ که جديد اومده تو محل و مي شناسي؟ همون ـ تو اين 
 خوشگلِ؟! همون که براي کمک اومده.

 بيخيال به هيجانِ بيش از حدش گفتم:
 ـ آره! چطور؟

چشماش گرد شد. طوري که بي اختيار تکني به خودم دادم و حالتي آماده 
 ازوم .بباش گرفتم تا اگه افتاد کفِ دستم بيگيرمش. با دستش چنگ زد به 

 ـ آخــــ قربونت. جونِ من؟ کيه؟
تکن محکمي به بازوم دادم و بازوم و از دستش محکم کشيدم و رفتم 

عقبتر. اي بابا کبودم کردي وحشــي... شبيه نا مادريِ سيندرلا شده. اه 
 بيچاره مشتري هاش که اين ميره تو صورتشون براشون ابرو بر مي داره.

 جت روا شي اينجوري چِسبيدي به من؟!ـ من: اِ چته مي خواي حا
 بي توجه به حرفاي من دوباره خر ذوق اومد سمتم و مثل کنه چسبيد بهم:

ـ جدي مي گي؟ تو محلِ ما چي مي خواد؟ به تو نمي خوره! چه صنمي 
 داريد؟ کيـــه؟! خيلي کبابيِ. لخم و آماده!

 چندش وار دستش و پس زدم و گفتم:
 مي دونم. توام ذهنت و درگير نکن. ـ پسرِ باباشِ! من چه

 چشم غره اي بهم رفت و بادش خالي شد و با اخمِ پررنگي گفت:
 ـ وا! سرکارم گذاشتي؟

 زدم بهش و گفتم:
 ـ سرکار بودي عزيزم! زت زياد.

شونه هام و انداختم بالا تا همچي سر و ريختِ لباسم ميزون شه، و با قدم 
معلوم ني پسرِ چي داره که اينجوري داره  هايي بلند از محلمون دور شدم.

کشته مرده مي ده. هَنو نرسيده بودم سرِ خيابون که جمعِ بچه ها همچي 
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هواييم کرد. نه من پسر بودم. نه پسرايِ اين محل و همبازيِ بچگيم که 
الان دو برابرِ من هيکل داشتن جنب? حضورِ يه دختر و دورشون داشتن. 

من، از صد تا مرد قوي تر و مطمئن تر بودم. دلم  اما من براشون فرق دارم.
 خواست برم قاطيشون و از اين بازياشون چيزي هم نصيبِ ما بشه. 

گاهي مي رفتم براشون يه زرايي مي زدم که بيا و بيبين. يه حرفايي که 
خودمم تو هضمشون مشکل داشتم. حرفايي که فقط مي دونستم تو جمله 

معنيشون مي موندم و تو گلوم گير مي کرد.  به درد مي خوره و براي درکِ 
حرفايي که دوست داشتم معنيشون و بدونم. دوست داشتم روز به روز 

بهشون اضافه کنم و بشم يه نقط? روشن بينِ اين همه تاريکي تو زندگيم. 
 حتي مي تونستم با درس خوندن نقط? روشني تو آيند? سخندون باشم.

ين خودم بودم که نشستم تو خونه و هيچوقت نشد اعتراض کنم. چون ا
 گفتم ديگه نمي خوام درس بخونم. راستش نمي شد. 

وقتي درست اوايلِ اول دبيرستان درس و بوسيدم و گذاشتم کنار همه 
 گفتن توام از مايي توام مخت نمي کشيد. براي تو هم اين چيزا مهم نبود. 

درس نمي خوندم. اما خودم که مي دونم. من عاشقِ درس و مدرسه بودم. 
انقدر کار داشتم تو خونه که نتونم درس بخونم. اما با ذهنِ روشنم تو زنگِ 

تفريحِ دو دقيقه ايم مي تونستم شعر حفظ کنم. مي تونستم مطالعات و 
که براي همه يه قولي شبيه به اوران گوتان بود ياد بيگيرم. يادش بخير 

 بدبختيِ من از همون ابتداييم همراهم بود...
" «صد دانه ياقوت دسته به دسته... با نظم و ترتيب يکجا نشسته...»

هر دانه اي هست خورنگ »الوند، تنبلِ گوساله باز تو مشقات و ننوشتي؟!" 
 «و خوشبو... 

انه هر د»بندِ کيفم تو دستِ مشت شد. ذهنم از گذشته بيرون نمي يومد... 
 «اي هست خوشرنگ و رخشان...
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. آخه ديشب مامانم مريض بود. برامون مهمون اومده "چرا خانوم نوشتم..
رفته بودم از مهمونا پذيرايي کنم... « " قلب سفيدي در سينه آن» بود... " 

 پسرِ مهمونمون که سه سالشِ دفترم و خط خطي کرد، پاره کرد..."
لبخندي زدم... من مي گفتم از بهونه هاي بچه گونه و خنده دارم و اون 

ي داد... بهونه هاي خنده دار و بچه گونه که براي من خيلي جدي گوش م
از هر منطقي قابل قبول تر و صد در صد براي اون از هر جکي خنده دار 

 تر... 
اما تهِ دلم يکي داد مي زد... به خدا نوشتم... بيشتر از هم? بچه هاي تو 
 زکلاس نوشتم... اما دفتري نبود. من حتي اون کاغذِ کاهي بي ارزشي که ا

نظرِ تو خيلي گرون نبود و هم نداشتم. با گچ تو کوچه نوشتم... انقدر خوب 
نوشتم که جايزه ام، تو گوشيِ محکمي بود از بابا اونم به خاطرِ جيغ و دادِ 

 همسايه هاي که چرا کوچه و کثيف کردم.
 " ياقوت ها را پيچيده با هم... در پوششي نرم پروردگارم" 

 .. پروردگارا...پرودگارم... پرودگارم.
چيـــش جمع کن اين احساساتي بازيارو بچه... زشته خوبيت نداره گنده 
شدي... نون در مياري.. اونوقت نشستي شعر دوران ابتدايي مي خوني؟ 

خاک تو سرت ساتي... تو الان بايد جواد يساري بخوني... آقاسي... 
 اونوقت از تصميمِ کبري حرف مي زني؟

بگم لبِ کارون، چه گل بارون؟ً چرا دروغ بگم؟ من  خوب مگه چيه... هي
کي لبِ کارون و ديدم؟ ما همين لبِ جوبِ سر کوچه هم بزور ديديم . تازه 

گل بارونم نبود، گوه بارون بود. اه حالم به هم خورد. گاهي هم بايد براي 
خودم و با خودم باشم. حرف بزنم. به ياد بيارم و در آخر خرفهم شم که بابا 

ما همين بوده و بس. ايشالله سخندون دکتر مي شه همـ? اينارو  سهمِ 
جبران مي کنه. شايد خودمم يه روزي دوباره درس خوندم. خيلي خوش 

 مي گذشت. هر سال کلي خاطره به جا مي ذاشتيم.
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يادش بخير چه دوراني داشتيم. يه باري هم اخراجمون کردن. سومِ 
تخمِ مرغ بياريم. معلممون و خوشحال ابتدايي بوديم. روزِ معلم همه گفتن 

کنيم. من که پولِ کادو نداشتم. دو تا تخمِ مرغ از ممد بقال گرفتم. با کلي 
شوق و ذوق اونا رو تا مدرسه بردم و اجازه ندادم که کسي بهشون دست 

بزنه. بچه هاي مي گفتن بکوبيد به سقفِ کلاس که همه اش پخش شه تا 
ي از دوستام که خيلي شيطون تر بودن مي معلم جيگرش حال بياد. يه سر 

 گفتم بکوبيم به کله اش تا بترکه و کاغذا بريزه بيرون.
منم که چيزي نمي فهميدم حرفشون و گوش ندادم. همينکه معلممون 

اومد شليکِ تخم مرغ بود سمتش. اونم برگشته بود مارو با خنده نگاه مي 
دم. نشونه گيريم از همون کرد. من جفت تخمِ مرغام و تو دستام گرفته بو

بچگي عالي بود. تخمِ مرغِ اول خورد به پيشونيش. دومي چون سرش و 
گرفته بود پايين و ترسيده بود خورد کفِ کله اش! هيچي ديگه بي گناه 

 اخراج شديم. و بعد فهميديم قضيه چي بوده...
ه ک هنوز به سرِ خيابون نرسيده بودم و فکر مشغولِ اون سالا و درسام بود

 صفر کِرکِر جلوم و گرفت:
 ـ به به ساتي خانوم! کجا اول صبحي؟

در حالي که ابروهام و تا جاي ممکن بهم نزديک کرده بودم، تمومِ جديتم و 
 ريختم تو صدام و گفتم:

 ـ فکر نکنم دخلي به تو داشته باشه. 
 بي توجه سري تکن داد و گفت:

 ـ پولِ مارو وردا بيار.
 ـ کدوم پول؟

ـ د نشد! د نشد... اومدي و نسازي. خـــوب مي دوني سه تومني بهمون 
 بدهکاري.
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اصلا حوصله بحث باهاش و نداشتم. همون اولم ذهنم درگيرِ خاطراتِ 
مدرسه ام بود که پرسيدم کدوم پول وگرنه اصلا با اين آشغال کله دهن به 

 دهن نميومدم. 
ن نردبون ديگه نمي خوام جلوي ـ باشه پولتم مي ديم. خيالي ني... اما ببي

 رام سبز شي ؟ شي فهم شد؟
ـ ببين اون باباي نثناست شيشه ازم گرفت و خورد حالا براي من بلبلي هم 

مي کني؟ خودش و مثلا مواد فروش ميدونست يا هر چي. جا پاي ما 
گذاشت يا نذاشت که هيچي... اينکه اين آخريا چيزاي بو دار شنيدم و بعد 

هيچ. گورِ باباش مهم نيست. اما گفته که بايد با تو گفت شايعست 
حساب کنم. صرف نظر از شنيده ها پولِ من و بايد بدي دختر. کم شيشه 

 نبود. براي مصرفِ روزانه نمي خريد که کيلويي مي خريد.
 ـ تو بيخود کردي بش فروختي که حالا بياي يقه ما رو بچِسبي. 

 دستي به سيبيلش کشيد و ادامه داد:
ـ شنيده بودم خبراييِ. قراره پولِ درست و درمون به جيب بزنه. گول 

 خوردم.
اين آخري يادمِ خيلي محتاج نبوديم. اما نمي دونم چي شد. بابا که مرد 

دوباره همه چي برگشت سرِ جاش. هچي جز خونه ام برامون نذاشت. 
 پوزخندي زدم و گفتم:

رست و درمونم خوردي... ـ خاک تو سرت از علي شيره اي خوردي... د
 هـــه...

 خنديدم. انگار عصبي شده بود اما داشت خودش و کنترل مي کرد.
ـ خلاصه طرفِ ما تويي. البته نمي گفت هم ما تو رو ميشناختيم چون الان 

ديگه مُرده. پولِ ما ور ميداري مياري. حسابِ ما پيشِ قاضي و تو دادگاه 
؟ پس کاري نکن پشيمونتون کنم. نيست. حسابِ ما بينِ ماست! افتاد
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پولم و يه ماه، دو ماه ديگه نمي خوام. من تا آخر همين هفته به پول نياز 
 دارم. نهايتاً هفت? بعد. بخواي بعدش بياري باور کن خواهرت...

با اسمِ خواهرم براق شدم سمتش و قبل اينکه اسمِ سخندون به اون زبون 
 کثيفش بياد با تحکم گفتم:

و. گوه تو خوردي شنيدم. رات و بکش برو نوشِ جونت. دو ـ خفه ش
 تومنش و که دادم سه تومنش مونده.

 خند? کثيفي کرد و کمي اومد جلوتر:
ـ همين حساسيتِ که همه سرت سوارن کوچولو. تو که دست و پنجولت 
طلاست چرا دست به کار نمي شي؟ دو تا گاو صندوق مشکلت و حل مي 

 کنه ها.
ت گفتن جسد لنگه دمپاييت و بردار بگو منم منم. حالا هم ـ من: هر وق

 رات و بکش برو. پولت و ميارم.
 دستي به چون? درازش زد و گفت: 

 ـ از ما گفتن بود حالا خود داني!
 

زدمش کنار و بي توجه بهش راه افتادم. اينم از امروزِ من. با مجازشون 
 ن نامردن. سازگار نيست من خوش زندگي کنم. کثافتا همشو

نفسم و سخت دادم بيرون و سعي کردم خيلي تند و سريع از اين محل 
دور شم. اصلا فکرِ بدهکاريش نبودم يکسالي ميشه دست از سرِ کچلمون 

 برداشته باز دوباره چي شده که اومده سراغ پولش الله و علم. 
ون دکاري نمي تونم بکنم. بايد همه چيو بزارم و برم که نميشه. کاش سخن

زودتر بزرگ شه. تا اون موقع بايد صبر کنم تا به سنِ قانوني برسه که من 
بتونم خونه و بفروشم و گورم و از اين محل گم کنم. کاش اين سفر تو 

همين دو سه روزه بميره يه کم روحم شاد شه! که اينم شک دارم بشه. اه 
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زنه کي فکرش و مي کرد سفر کِر کِر اولِ صبحي تو وجودمون تگري ب
 حالمون و بيگيره؟

تو مراممون نيست از هم محلي هاي بدبخت تر از خودمون قرض بگيرم. 
هر چند که مي دونم سه تومن ندارن. بتول هم که آفتابه ننه اش و قرض 

 مي گيره. از خودم بدبخت تره. 
بيخيال شدم و حواسم و جمع کردم به کيفاي تو دستِ مردم. از بس با 

نخور تو کوچه و خيابون چرخ زدم و دنبالِ يه کيفِ پول اين کفشاي به درد 
گشتم ديگه پا برام نمونده. کاش يه سرمايه زياد داشتم مي تونستم تو 
حياتِ خونه يه کاري راه بندازم. سرمايه مياد و ميره. تا من يه کاري راه 

بندازم تا بگيره و بخوام سود کنم خودم و سخندون مي ميريم از گشنگي. 
يد يه فکري براي پولِ اين سفر بکنم که دست از سرم برداره بعد فعلا با

 شايد يه کاري باري راه بندازم تا کمتر سخندون هم تو خونه تنها بمونه. 
وقتي ديدم کارمون تو کيف و اينا نيست تصميم گرفتم برم سمتِ فروشگاه 

بر رفاه. نمي دونم چرا روزيِ من اونجاست. هر باز که مي رم دستِ خالي 
 نمي گردم. شايد باس برم همونجا دخيل ببندم.

خدا رو شُرک از محله امون تا فروشگاه رفاه خيلي نيست. اوس کريم؟ 
 هَســـي؟ بزن بريم.

همينجور که قدم زنون دستام تو جيبم بودو اطراف و با دقت نگاه مي 
کردم چشمم به ماشيني افتاد که شيشه هاش پايين بود و يه بچه ها جلو 

سته بود. نچ نچ نوچي زيرِ لب گفتم و فحشي نثارِ اين بيخيالي بي نش
حدشون کردم. اگه الان يه بچه دزد فسقليش و بدزده چي؟ ماشين و 

 همينطور آزاد پارک کرده که چي؟ فکر کرده اينجا کجاست؟! 
از رو جدولا پريدم و رفتم سمتِ ماشين اما همون لحظه يه خانمِ شيک و 

مد و وسيله هاش و گذاشت تو ماشين. کيف پولش و سانتال مانتال او
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انداخت رو همون صندليِ راننده کنارِ بچه اش. و يه کم با بچش بازي کرد 
 و دوباره برگشت و رفت داخلِ فروشگاه.

پوفـــ طفلي آبجيِ ما همش تو اون خونه تو محل? شيره فروشا تنهاست 
از  نتي تنها بزاره. وقتياين دو دقيقه نمي تونه بچش و تو اين ماشينِ سلط

رفتنش مطمئن شدم خيز برداشتم سمتِ ماشين و با زير نظر گرفتنِ 
اطرافم دستم و دراز کردم و کيف پول و از رو صندلي قاپيدم. چند قدمي 

خيلي شيک رفتم جلوتر و از تو اين ماشينِ جلوييِ هم کيفِ پولِ مردونه و 
 برداشتم!

ثينکه کسي حواسش به ما نيست. اما بعد شروع کردم به دوييدن. نه مي
دلم نبود کيفارو باز کنم. دلم شورِ خونه و مي زد. سخندون اين روزا رنگ و 
روي درست و حسابي نداره. خيلي دلم مي خواد ببرمش دکتر. اما ما بيمه 

 نداريم و بايد اول فکرِ يه پولِ درست و حسابي باشم. 
ور مي شدم بعد مي تونم رفتم سمتِ خونه. بايد زودتر از اينجا د

 تفتيششون کنم. اميدوارم انقدري باشه که من بتونم به يه دردي بزنمش. 
تو محل که رسيدم با خيالِ راحت اول کيفِ پولِ زنونه و در آوردم و 

مشغول شدم. همينجوري تو کيف و نيگاه مي کردم که يهو يه سر اومد 
م يه کله ميديدم که جلوي ديدم و گرفت. حالا جاي کيفِ پولِ تو دست

داشت کيفِ پول و نيگاه مي کرد. يدونه زدم تو کل? اصغر و با صداي 
 جديم گفتم:

 ـ سرِ خر و بکش کنار ببينم چي توش هست؟!
سرش و کشيد عقب و با چشمايي که به زور باز بودن نگام کرد دستش و 

 بي جون آورد بالا و با اشاره به کيف پول گفت:
 هســت نصفــ نصــف. به جانِ تو خمــارم.  ـ اصغر: هر چي که

ـ د بي غيرت جاي اينکه تو خرج من و اون خواهرم و بدي اونوقت من 
 بايد چپقت و چاق کنم؟
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ـ اصغر: دايـي برات جبران مي کنه. فعلا يه دستي برسون. آفرين. کي فکر 
 مي کرد يه روز تو انقــــدر بزرگ شي که بتونــــي خرج داييتم بدي؟

پول و گذاشتم کفِ دستش تا بيشتر از اين با اون صداي بي جون و 
خمارش که همچين کشـــ مياد نره تو روحم. نيگاهي بهش انداختم و 

 گفتم:
ـ بيا حيف که تک خور يعني سگ خور. از جيبِ مردم خوردن که فرک 

کردن نداره. برو. هر چي درآوردم که بدم بالاي شيکم سخندون دادمش تو 
 د روز اينورا آفتابي نشي.تا چن

بي توجه به حرفاي من در حالي که براي خودش شعري زير لب زمزمه مي 
کرد رفت. دستم و رو بندِ کيفِ بغليم سفت کردم و رفتم سمتِ خونه . خدا 

 رو شرک نفهميد يه کيفِ پول ديگه هم هست. 
ري دهکاـ هه خوشيا. پول؟ خيلي باشه دو قرونِ! بنظرت بيشترِ؟! اينهمه ب

 و چي کار مي کني؟ مي دوني امروز چند شنبَست؟
 ـ اي تو روحت. ببند دهن و آخه باقالي کي از تو نظر خواست؟

ـ من و بگو خواستم بهت بگم که حواست به سفر کرکر باشه. اصلا من و 
 چي به تو؟ کلاسِ من که به تو نمي خوره!

 کردم و گفتم:پوفي کشيدم و صلواتي نثارِ روحي بي پدر و مادرم 
ـ خوبه توام از مني. خيلي خوب آقا ما بوي جوراب ؛ شوما ادکلن مارکدار... 

خوبه؟ فقط الان وقت نطق کردنت نيست به مولا! يادم ننداز چقدر 
 بدبختم.

 ـ خيلي خوب فقط يادت باشه امروز دوشنبست خيلي وقت نداري!
؟؟ خيلي خوب ـ آخر کرمتو ريختي؟ يادم انداختي که چقدر وقت دارم

ديگه حرف نزن. در ضمن يه هفت روز به آخرِ اين هفته اضافه کن يادت 
 که نرفته؟!
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پيچيدم تو کوچه و رفتم سمتِ آرايشگاهِ بتول. واسه خودم آهنگ زمزمه 
مي کردم تا برسم. بدبختي ني اين کوچه هاي زور آباد چرا انقد پيچ 

 پيچيه؟ يادِ اين ماکاروني پيچيا افتادم.
 کارون... دي ري دي  لبِ 

 چه گل بارون... دي ري دي...
بالا تنه ام و چپ و راست مي کردم و سرمم باهاش مي بردم بالا و پايين. 

 کمرم مي رفت از چپ به راست.
 ميشه وقتي که ميشينند دلدارووون.. دي ري دي

 تو قايق ها... دي... ري... دي
 همينجوري که کمرم و قر مي دادم ايستادم..

 دور از غمها... 
 پـــدر سگ... عجب مـــــــــــاشينيــــــــ ـه....

 دي ... ري ... دي!
بعيد و دور از ذهن بود. مي دونم که خوابم. يکي بياد من و بيدار کنه. تو 

محلِ ما؟ همچي ماشيني؟ حتي رنگشم تشخيص نمي دم. چه برسه به 
 اسمش؟!

 او لا. هوي. هوي. بَرو او لا!ـ نونَ خوشکي. نِمَکــــــي. بَرو 
ديدي خواب بودم. نونِ خشکي بود بابا. اما چرا اين ماشينِ هَنو غيب 

 نشده. دوباره يکي با صداي بلند گفت:
ـ اي بابا چَني بَچَه خيردَه ريختَه دِ اين کيچَه. بَرو اون لـــا... د بَرو دِ. 

 دورم شده!
برو ديگه. يه دِيقه تحمل نداره. ـ من و با گوسفندات اشتباه گرفتي. بيا 

 بچه خيرده هم خودتي. من بيست و يک ساله هستم با اجازه بزگترا...
عجب نونِ خشکِ پررويـــــي. والـــا. عينِ آفتاپ پرستِ آفريقايي به 
 من چشم غره مي ره. انگار ديشب شام نونِ خشکايِ اين و سوق زدم. 
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م هست يا نه... اما نه... فرک کنم دوباره برگشتم سمتِ اون ماشينِ بيبين
 بيــــدارم... 

خيلي سه بود. مثل مجسمه ابوالقُد قُد ايستادم وسطِ کوچه. اصلا به روي 
خودم نياوردم يه ماشينِ با کلاس و همچي تيريپ بالا درست دو قدميِ 
خونه ما ايستاده. با ژست خاصي از کنارش رد شدم. اما نه... نمي شد. 

 تحمل نکردم.
چند قدم اومدم عقب تر و يه دستي بهش کشيدم. نچ نچ بي شرف از 

پوستِ دستِ منم لطيف ترِ. دستم و گذاشتم دو طرفِ شيشه و سرم و خم 
کردم تا توش و ببينم. لامصب فقط داره غافلگير مي کنه! خونه ما نصفِ 

 اينم نمي شه! کمي چشمام و ريز کردم تا بهتر ببينم.
 ×! هم داره ـ اَ ه ه ه ه توش غذا

هَنو تو کفِ غذا بودم که چشمک مي زد که يهو يکي با صداي گيرايي 
 گفت:

 ـ قابل نداره مالِ شوماست!
چشاام و بستم و نفسِ عميق کشيدم. عجب آبرو و عفتي ازم رفت. اما 

خيلي زود خودم و جمع و جور کردم و برگشتم سمتش. سعي کردم خيلي 
تا حالا همچين ماشيني و از اين قدر  عادي برخورد کنم. نبايد بفهمه

 نزديک که چه عرض کنم از تو تلوزيونم نديدم. 
بــــه! خودش از ماشينش بهتر! يه سور زده بود به هلو. شده بود 

شفتالو... هم جا دار تر بود هم مطمئن تر. اِمرسان کجا اين کجا؟ مي 
؟! که خواستم بپرسم آق با کلاس شوما خدماتِ پس از فروشم داريد

 پشيمون شدم. خيلي جدي گفتم:
ـ نه قربون شوما! صرف شده! ما ماشينمون و داديم راننده امون اکبر 

 ضيغي برده کارواش فکر کرديم اونِ که ماشين و آورده اينجا پارک کرده.
 ايــــــــــــي اسمِ قشنگتر پيدا نکردي؟ اکبر ضيغي؟ تند تند گفتم:
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 ش و گذاشته جِسي.ـ البته الان متحول شده اسم
اي خاک تو سرت ساتي جِسي که اسمِ سگِ اون زن با کلاسِ بود. چشمام 

 و بستم ولش کن. تر زدم ديگه. يه ذره يه کيلو نداره که...
يه تاي ابروش و داد بالا. مي خواست بخنده. به جونِ مادرم مي خواست 

 اينکه ايشون بخنده. د بخند، بخند تا بفهمم خرابکاري کردم. اما نه مثلِ 
اين چه غلطي بود » اقتدار دارن. نفسم و سخت دادم بيرون فکر کردم : 

 «من کردم؟ 
 موندن و جايز ندونستم:

 ـ زت زياد.
 خواستم برم که عينکش و در آورد و همون دستش و آورد بالا و گفت:

 ـ ممم... ببخشيد. خــانم.
 جــــونِ خانم؟! برگشتم و خيلي عادي گفتم:

 بُفرما!ـ 
 

کمي نيگاهم کرد. چهره اش بر عکسِ تيپ و هيکل و ماشينش معمولي 
بود. اما باز يه جورايي خيلي مرد بود. بيش از حد پسر بود! جــذاااب. 

خوردني. مثل هلو هسته جدا مي موند لامصب! پول هم که داشت. 
ه ي چشمام و براي خودم لوچ کردم. نکنه فکر کردم قراره بياد من و بگيره؟

لحظه حس کردم کمي در برابرش يوقور بنظر مي رسم! يعني انقدر بد حرف 
 مي زنم؟!

 ـ من هاويار هستم." هاويارِ مهدوي" . همسايه جديدتون.
شرط مي بندم با اين حرف دو ميليار رو هم? خونه هاي زورآباد کشيده 

 وشده! باور کنم اين همسايه ماست؟! فقط ماشينشن و بفروشه مي تونه د
سه تا خونه بخره. اونم تو بالا شهر. اونوقت چرا؟ اينجا؟ يه ويشگون از 
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دستم گرفتم که آخــم درومد. ترسيد اومد جلوتر و گفت چي شد؟ اتفاقي 
 افتاد؟

 ـ نه. باز اين بي پدر هرز رفت. بايد برم خونه آدمش کنم!
 گيج و ويج به اطرافش نيگاه کرد و گفت:

 ـ کي؟
و عمرم فهميدم که يول ترين آدمِ دنيا منم.کمي با ترديد براي اولين با ت

 نيگاهش کردم و آروم دستم و آوردم بالا و گفتم:
 ـ اينو مي گم.

سخت آب دهنش و قورت داد. چشماش از وقتي که ديده بودمش ثانيه 
اي گنده مي شد. الان شده بود قدِ کاس? توالتمون. مي دونستم ديگه 

رس. حتما فرک کرده از اين زنجيريام که کم کم پاچه الان فرار مي کنه. از ت
 ام مي گيرم.

فکر کنم فهميد از اينکه همسايه امونِ تعجب کردم. يا شايد فهميد دارم 
 فکر مي کنم که دستم انداخته. ادامه داد:

ـ من براي سر و سامون دادنِ ارثِ پدريم اومدم اينجا. بابا جدا از ما زندگي 
اينکه اينجا خون? پدريش بود ارادت خاصي به اين  مي کردن و به خاطر

محله داشتن! و همينطور تصميم دارم تا اينجا هستم تا اونجايي که در 
توانم هست به مردمشون کمک کنم. البته نمي خوام ريا بشه. مي خوام 

چند نفري و با خرجِ خودم معرفي کنم براي درمان. شنيدم اين محل 
 مستمند زياد داره!

 دستش و آورد جلو و گفت: و بعد
 ـ افتخارِ آشنايي با چه کسي نصيبم شده؟

با خودم غش غش زدم زيرِ خنده. خـــخخخ. کسِ خاصي نيستيم والا. 
 بااينحال گفتم:

 ـ منم ساتي.
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 و بعد دستِ سرسري بهش دادم و به سمتِ آرايشگاه رفتم.
 ـ ساتي...

زود صميمي شد؟! مردم چي مي بدونِ اينکه برگردم سرِ جا موندم. اين چه 
گن؟ بابا اينجا زور آبادِ. تا همين الانم بچ? نامشروعِ خياليمم بهمون 

 چسبوندن. برگشتم و گفتم:
 ـ ببين من تو شناسنامه هم اسمم ساتي خانومِ!

سرم و تکن دادم. اصلا خانوم به من نمي يومد. اما چي بگم بگم به من 
کنه ما از اوتاشيم. بعدم اه اه از هيچي بگو آقا ساتي؟ اونوقت شايد فرک 

به اندازه مرد بودن بدم نمياد. فقط گاهي به روحي? مردونه نياز دارم. 
سرپرستِ يه خونه، کسي که اعضاي خونه چشمشون به دستشِ فقط نمي 

تونه مرد باشه. مي تونه يه زن باشه. يه دختر. مثل من که سخندون 
 چشمش به دستمِ. اضافه کردم:

 يدم خانومِ ساتي!ـ شا
خنديد منم سعي کردم بيخيال باشم. گهگاهي چه فکرايي به سرم مي زنه 

 ها الان باس حواسم اينجا بمونه. 
 ـ خيلي با نمکي!

 ـ خواهش مي کنم شوما با نمکِ خودتون مي چشيد آخه.
 کمي نيگاهم کرد و گفت:

 ـ و بسيار زيبــا!
ازاست حروم... استغفرالله. اي بابا ساتي اه اه حالم بهم خورد. از اين زبون ب

نفله شديا. چرا قضاوت مي کني. پسر به اين خوبي. ماهي. ايشاالله ماهِ 
ديگه مي شه شوور به اين خوبي. اوفـــ يکي بزنه اين وجدانِ من و خفه 

 کنه الان اسمِ بچه ام برامون انتخاب مي کنه. 
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درِ خوشگلِ بچه بياد. اسمِ اين خوب آره چرا که نه. اسم بچه بايد به اسمِ پ
که خاويارِ... اسمِ بچه اتونم بزار قزل آلا يه جورايي جور در مياد. دوباره 

 ويشگوني از خودم گرفتم و حواسم و دادم بهش:
 ـ کاري داشتيد؟ بايد برم دنبالِ خواهرم.

ـ خواستم بگم مي تونم شماره اتون و داشته باشم؟ من اينجا نا آشنا 
 ن به مشکلي بربخورم.هستم ممک

ديگه نتونستم تحمل کنم. اين چه لطفيِ به من داره بـــــابـــا! رفتم 
نزديکترش. دقيقاً فکر کنم اندازه يه خط کش کوچولو فاصله امون بود. 

راحت مي شد دست تو جيبش کرد! محکم زدم به شونه اش که يه وري 
 باشه که هيچي! لبم وشد. بابا سفت باش. چه شلِ. اگه تو عملم انقدر شل 

 گاز گرفتم. دختر? بي حيا! گفتم:
 ـ با به ما نميخوري آخه! 

اخمِ ريزي کرد و نيگاهي به سر تا پام انداخت. اما حس کردم فوري مدلش 
عوض شد شايد اول ناراحت شد و بعد فهميد که من به انداز? خرم نمي 

 گفت: فهمم درک کرد که بايد مرعاتِ حالِ يه زنجيري و بکنه.
ـ بله من مي دونم سر کار خانــم کم پيش مياد افتخار هم صحبتي با 

شخصي و بدن. اين و همون اول هم متوجه شدم. اما حالا يه تخفيفي به 
ما بديد. آخه با هر کسي سعي کردم حرف بزنم يه جورايي کم مونده بود 

بزنن تو گوشم! مطمئن باش ما فقط همسايه ايم. حداقل براي من که 
 اينطورِ.

چيــش حالا انگار من تا حالا فکر مي کردم اين قرارِ شوورم بشه و اسمِ 
بچه انتخاب کرده بودم که اينجوري مي گه. يکي ته مه هاي دلم پرسيد: " 

 انتخاب نکردي؟! "
 فوري اين فکرا رو پس زدم و گفتم:
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مي ـ اين محل از اينجور ماشينا به خودشون نديده آخه. واسه همين فرک 
 کنن دستشون انداختيد!

 خنديد. گفت:
ـ شما که تا همين الان يه ماشين سريِ اين داشتيد که راننده اتون برده 

 بودش کارواش!
ـ خوب، چيزه.. آخه مي دوني راننده ام همين اکبر ضيغي، جسي و مي گم 

 خيلي اوضاش خيت بود. دادمش به اون هديه عروسيش !
 بلند قهقهِ زد و گفت:

 و خيـــلي باحالي! و البته...ـ ت
نرديکترم شد. سرش و کمي به سمتِ چپ کج کرد و تو چشمام خيره شد. 

 چشماش و ريز کرد و ادامه داد:
 ـ و البته جذاب! با کمي رويِ اضافه!

زود از اون حالت با نمکش خارج شد و دستي به گوشيش که هيچ دکمه 
يد. اين چجوري مي اي نداشت و هر چي بود يه صفحه تخت بود کش

 خواد بينويسه الان؟ گفت:
 ـ خوب حالا ديگه مي تونم شمار? اين بانويِ محترم و داشته باشم؟!

 ـ نخير.
چشماش گرد شد. حتما با اينهمه دستمالي کردنِ پاچه ام انتظار چيزِ ديگه 

اي داشت. اما خوب بايد مي فهميد که من ساتي ام! بعدم آخه من الان 
ود. يه دونه دارم اما با نفت کار مي کنه و منم که وسعم نمي گوشيم کجا ب

 رسه نفت بخرم.
 ـ چرا؟!

 ـ قسمت نشده تا حالا گوشي کف برم!
 ـ ببخشيد چي چي بِريد؟
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اين يا واقعاً خيلي گاگولِ يا من فکر مي کنم که خيلي گاگولِ! دست دراز 
 کردم سمتش و گفتم:

 ـ عينکتون و به من بديد.
 داد بهم و با تعجب نيگاهم کرد. عينک و

 عينک و انداختم تو کيفم و درشم بستم:
 ـ خوب خوشحال شدم يا علي!

 رفتم سمتِ آرايشگاه و گفتم:
 ـ به اين مي گن کف رفتن! البته عَلَنيش!

براي خودم لبخندِ خبيثي زدم. اگه دست تو جيبش کنه متوجه معنيِ اصليِ 
 ي. بيچاره ديگه کيفِ پول نداره!کف رفتن ميشه. همون غيرِ علن

سخندون و از آرايشگاه آوردم بيرون و همونطور که مي رفتيم سمتِ خونه 
 به جايِ خاليِ ماشينش نيگاه کردم.

يه کاميونِ گنده ايستاده بودم و کلِ محلم داشتن تماشا مي کردن. واسه 
ن ي ايکلاه قرمزي و سروناز اينقدر جمعيت تو سينما جمع نمي شد که برا

ژيگول جمع شده. چه اساسايي آورده. باورم نمي شد انقدر شنقل باشه که 
بخواد تو اين محل زندگي کنه. پس من و دست ننداخته بود. فرک نکنم 

 شنقل هم انقدر ديوونه باشه باغ و گل و بلبل و ول کنه بياد اينجا.
جرخانوم يه بار ديگه به داخلِ خونه نيگاه کردم. برام جايِ سؤالِ پس ها

اينا چي شدن؟ اونا که از قديم اينجا هستن. يعني عباس آقا پدرِ همين 
پسر خوشگل، پولدارِ هست؟ اما گفت با مادرش جدا زندگي مي کنه. يعني 

عباس آقا زنِ دوم داشته؟ کاش نمرده بود اينارو ازش مي پرسيدم. خدا 
اد براي بيامرزش. مردِ خوبي بود. يه ماهي مي شه مرده. نصفِ زور آب

خودش بود! خوب حالا که مي تونه خرجِ دو تا زن بده چرا نگيره؟ من که 
اگه مرد بودم با اينکه اصن خوشم نميومد اما تا مي تونستم زن مي گرفتم 

 به قولِ اکبر هيزِ زن چيزِ خوبيه. 
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دوباره به اين پسرِ فرک کردم درسته که اينجا خيلي نمي ارزه اما خونه 
اينجور که معلومه نمي خواد بفروشه و فقط مي خواد  هاي زيادي داشت.

تعميرشون کنه. شونه اي بالا انداختم اما نياز نبود براي تعمير خودش بياد 
 تو اين محل! آها يادم اومد ايشون خَيّر هستن.

در و باز کردم و سخندون و فرستادم داخل. بچه ام از بس حالش بدِ حرف 
د و بدونِ اينکه چيزي بخواد چشماش و نمي زنه.رو همون تخت دراز کشي

بست. اين خبر از وخامتِ اوضاع مي داد. رنگ به رو نداشت. باز فکر کنم 
 از اين آلوچه ها خورده.

در کيفم و باز کردم و کيفِ پولِ مردونه اي که هَنو نمي دونستم چقدر پول 
 . بيرونتوشه در آوردم و از جيبِ مانتو هم کيفِ اين پسر پولدارِ و کشيدم 

با ديدنِ چند تا دو تو مني تو کيفِ آهي کشيدم و انداختمش اونور. يا 
طرف هم? خرجش و با عابر بانک مي داده. يا اينکه من ديگه نبايد از رو 

 مدل ماشين و تيپشون تصميم بگيرم که چکاره هستن. 
با باز کردنِ کيفِ اين پسر پولدارِ چي بود اسمش؟ اه يادم نيست. پرتش 

دم يه گوشه حيات. انقدر خنگ شدم که کيفِ مدارک و با کيفِ پول کر
تشخيص نمي دم؟ حوصله حرص خوردن نداشتم. يکمي هم خودم پول 

دارم. اما کمِ. ولي آخه کجا برم؟ برم گدايي؟ نچ مي گن جووني برو کار 
کن... نمي دونم ديگه هر جا ميري باس با برجستگيِ بدن کار کني که مام 

 م.اهلش نيستي
دستي به سرِ سخندون کشيدم. خدايا تب داشت. بتول هم مي گفت که 

کلِ ساعت نشسته بود رو صندلي و خيلي غمگين بود. يعني افسرده شده؟ 
خودم و به رگبارِ فحش بستم از بس بش گفتم خيکي فرک کرده ديگه 

کسي نمياد بگيرتش... اوه چه فاجعه اي نکنه فرک کرده قراره رو دستِ من 
ه و بترشه؟ هي بابا آخه من که شبيهِ گردنِ زرافه هستم هم شوهر بمون

 ندارم خواهر اين چيزا که غصه نداره.
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 ـ سخندون! سخندون خوبي؟
 چرا چشماش و باز نمي کنه؟ سخندون؟ خواهري؟ دختر؟ خيکي؟

 آروم چشماش و باز کرد:
 ـ خيکي سيه؟

ادش افتاده. لبخندي حالا اينهمه بش مي گم خيکي معني نمي خواد الان ي
 زدم و گفتم:

ـ يعني تپل. يعني تانکر. يعني آدمي که خيلي مي خوره. حالت خوب 
 نيست؟

 ـ ديلم دَلد مي تونه.
 اين و گفت و دوباره چشماش و بست . دوباره تکونش دادم و گفتم:

 ـ مطمئني نبايد بري دستشويي؟ نياز به تخليه نداري؟!
 ـ نه.

خونه دراز بکش برات هوله داغ کنم بذارم. به زور  پس پاشو پاشو بريم
بردمش تو خونه و دراز کشيد. فکر کنم آلو ها مونده رو دلش بايد از دست 

آويزونش کنم تا اگه رو دل کرده درست شه. لباسام و درآوردم و پرتشون 
کردم گوش? اتاق و هوله به دست رفتم تو آشپزخونه. دهن درهّ بلند بالايي 

نطور که هوله و رو حرارت گرفته بودم فکر کردم کاش به اين آق زدم و همو
دکي مي گفتم سخندون و معاينه کنه. نه ولش کن الان مي گه هَنو قدمام 

خشک نشده داره ازم سوء استفاده مي کنه. اصلاً اگه بخوام هم فکر کنم 
هَنو براي زندگي نيومده. آره جميله خانم مي گفت اين پسرِ به شوهرش 

امشب ميره تا کارگرا خونه و طبقِ سليقه اش بچينن. ايــــــش  گفته
 پسر? سوسول.

زيرِ گاز و خاموش کردم و رفتم تو اتاق. خوابش برده بود. هوله و رو 
شيکمش گذاشتم. انگار که داغيِ هوله دردش و مي کشيد چون آروم و زيرِ 
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مونطور که لب ناله مي کرد. خودمم همونطور آروم کنارش دراز کشيدم و ه
 با دستم رو شيکمش و مي ماليدم، با فکراي مختلف خوابم برد.

 
با سر و صدايي که از تو کوچه ميومد و صداي خروساي مش ممد اينا 

چشمام و باز کردم. تکوني به تنم که کوفته بود دادم و دستم و رو پيشونيِ 
 سخندون گذاشتم. خدا رو شُرک تب نداشت. حالش خوب شده بود.

ن و پنير و کنارش گذاشتم و بعد از چک کردنِ کليِ خونه آماده شدم که نو
برم بيرون. داشتم کيفم و ميذاشتم که صداي در اومد. نيگاهي به 

 سخندون انداختم و رفتم بيرون تا در و باز کنم.
 دايي بود. خدايا من ديروز به اين پول دادم با چه رويــي اومده اينجا؟!

 ت نشسته بودم که با صداي خمار و خسته اش گفت:کنارش رو تختِ حيا
 ـ موتور قرض کنــم مياي کيف قاپــي؟

 دِکي! از حرفش خندم گرفت. پوزخندي زدم و گفتم:
ـ هه! جدا؟! با چه اطميناني بيام؟ اطمينانِ اينکه حتما سرِ موتور چرتت 
 مي گيره؟! يا داري سيگار مي کشي؟ خوشت مياد سخندون و يتيم تر از

 ايني که هست کني؟
ـ پس بيا بريم ماشين دزدي. مثل اون مــوقع که مي رفتي امــا... اما 

 اينبار منــم شريک!
سري تکن دادم و فحش به خودم و جد و آبادم و شغلِ شريفمون دادم. 

 بيست تموني که تهِ کيفم بود و بهش دادم و گفتم:
 برم بيرون.ـ خمار مي شي جک زياد مي گي! بيا برو مي خوام 

 ـ يعني مي گي من نمي تونم يه ماشين بزنم؟! باشه خودم تنها مي رم.
سري تکن دادم و نيگاهي عاقل اندر سفيه بهش انداختم. يکي نيست بگه 
آخه گاگول ماشيني که ايمولايزر داره ) سيستم ضد سرقت( چه جوري مي 

 خواي بدزديش؟
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متر پايننتر ماشين قفل کرد و ـ باشه هــررري برو بدزد وقتي پونزده کيلو
خودتم توش گير کردي اونوقت دهنت و هيکلت و با هم سرويس کردن 

 بهت مي گم بلند شو ديگه بلند شو برو.
 ـ اي بـــابــا.الحق که مثل اون خواهرم زبون نفهمي.

 انگشتِ اشاره ام و گرفتم سمتش و گفتم:
 ـ اوه اوه حواست باشه که مي ترکونمتــا!

 لي خوب بابا. بگو مي ترسم. تا منم با ننه ات کاري نداشته باشم.ـ خي
ـ ببين ماشين زدن کاري نداره. مي دوني که مي تونم. اما کارِ دو نفره 

 نيست.
ـ پس چند نفره هست؟! تو چرا آفتابه دزد شدي؟ افت داره براي خانواده 

 دايي جــان.!
 سري تکن دادم و گفتم:

 دزدگيرا زياد شده من ديگه نمي تونم. ـ بيبين از وقتي اين 
يعني مي تونم اما مي ترسم که برم اگه گير کنم دلم و به کي خوش مي 

کنم؟ به داييِ سالمم که مراقبِ سخندون باشه؟ يا به پدرِ نداشته ام؟ پس 
 باس روزم و با همين کيفِ پولايي که مي دزدم بگذرونم. افتاد؟ حالا بيا برو

از رو تخت برداشت و همونطور که زيرِ لب چيزي بهم  دايي بيست تومن و
مي گفت از خونه زد بيرون. اينم از صبحِ ما. رو ادم تگري بزنن اما اين 

 دايي و اولِ صبح نفرستن پيشمون. والله که تو روحِ.
آبي به سر و صورتم زدم که همونجا درجا يخ بستم. اَه چه سردِ. آسفات 

آستيناي مانتوم صورتم و خشک مي کردم در  شدم که بابا. همونطور که با
 و باز کردم.

همزمان با من يه پسر از خونه جميله اينا اومد بيرون. اَه اَه يه من ريش و 
سيبيل بهش آويزون. البته خيلي نيستا. اما از ته ريش گذشته. چقدرم 

لباساش بدتر از من کهنه هست! اين کيه؟ اين همون پسرشِ که چند سال 
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دن اينجا ازشون جدا شد؟ نيگا تو رو خدا. عجب گندِ دماغيم پيش اوم
 هست. نگاهش و خيلي جدي ازم گرفت و رفت سرِ خيابون.

فکر کنم قيافه ام از ديدنِ ريختِ مگسيش مچاله بود که اونجوري بهم 
چشم غره رفتا. به جهنم خوب مدلش بد بود ديگه. در و قفل کردم و رفتم 

 کوچه ميومد. سمتِ بتول که داشت از سرِ 
 ـ بـــه! بتول خــانم!

 ـ سلام خوبي. صبح بخير. چه خبره؟ کجا مي ري اولي صبحي؟
 ـ هميشه کجا مي رم؟ الانم مسيرم اونوريِ!

ـ بچه ها مي گفتن سفر جلوت و گرفته. باز چي شده؟ مگه بدهکاريش و 
 ندادي؟

اين ضبط  ـ نه سه تومنش مونده. دست مي خوام براي جفت و جورِ پول.
 و پنل و پولاي يه قروني نمي تونه نجاتم بده.

 ـ از بد شانسيتِ. اي کاش بشه لوش داد... مي خواي اين کار و کنم؟
ـ نه بابا نکن بدبخت مي شما... اين مدت بايد مواظب باشم آقا لو هم 

 نره. البته خيالي ني ما از اين نمي ترسيم فقط به خاطر سخندون. 
 مشکلت حل مي شه. ـ ايشاالله که 

 زدم بهش و خنديدم:
ـ بکش بيرون از ما بگو ببينم کلاغِ محل، اين پسرِ کي بود از خونه جميله 

 اومد بيرون؟ مهمون دارن؟
بتول اينور و اونور و نيگاه کرد و بهم نزديک تر شد و بعد با صداي آرومي 

 گفت:
 فيثاغورس مي مونه؟! ـ اولاً کلاغ خودتي. دوماً همون که شبيهِ نيمرخِ گوزِ 

پقي زدم زيرِ خنده. حلا نخند کي بخند. از اون خنده هاي که تهِ حلقومم و 
 نونِ خشکايي که تا حالا سق زدمم نشون مي ده!
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ـ بتول: اه وا! کوفت. حالم و به هم زدي ببند دهنت و. چرا مي خندي؟ 
 پسرشِ. از خارج اومده!

. لبام زيادي کش اومده بود . دستي به دورِ دهنم کشيدم و ساکت شدم
 بيشتر از اينکه تعجب آور باشه مسخره بود. گفتم:

ـ بابا اين همون زندان بوده! خارج! هه! چه غلطا. بهش مي خورده از اون 
نادخا باشه. چه چشم غره اي هم مي ره. فکر کرده الان عاشقِ اون ريختش 

 مي شم.
 بتول دوباره آروم گفت:

نيم. آخه به اون قيافه زشت مياد که خارج رفته باشه؟! ـ آره ما هم مي دو
 باز اون پسرش قابلِ تحمل ترِ.

 پس اين اون پسرش نيست. با ديدنِ همون پسرِ با عجله گفتم:
ـ نه بابا! احتمالا يا زنداني جايي بوده يا مثلِ اون پسرش از خونه فراري 

 بوده و خونه سوا داشته. خوب من برم زت زياد.
 باي. ـ برو

 ايـــش دختر? سوسول. باي چي چيه؟
ـ قشنگ نيــست؟ اين پسر جديد باکلاسِ، ماشين قشنگِ بهم ياد داده! 

 يعني خداحافظ.
ـ اي خاکِ دو عــالم تو سرِت. بزار دو روز بياد بعد نمش پس بده بهت و 

 تاثير بذاره.
اون  رام و کشيدم سمتِ خيابون. بايد زودتر برم سمتِ گوهردشت. نون

 سمتاست.
فوري سر خيابون سوارِ اتوبوس شدم. انقدر شلوغ بود که بييخالِ اين شدم 

 که برم ته و بِچِسبم به شيشه. دو برابرِ اوني که جا داشت شلوغ بود. 
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کمي که رفت حس کردم بغل دستيم سرش با پاش تنيس مي زنه. نيم 
وندم. به به... نگاهي بهش انداختم جوري بهم نيگاه کرد که تا آخرش و خ

 همين و کم داشتيم. 
 چند ثانيه بعد دستايي که کمي رو کيفم بازي مي کرد و حس کردم.

نيگاهش کردم عرق رو پيشونيش نشسته بود و با چشماي از حدقه 
درومده نگام مي کردم. خدايا يعني منم اينجور مواقع اينجوري شبيه 

 گوشش گفتم:بوزينه مي شم؟! خند? کوتاهي کردم و رفتم زير 
 ـ د ن د دزد به دزد بزنه ، اونوقت مردم چي مي گن؟!

 ـ نمي فهمم چي مي گيد. ببخشيد شلوغِ کيفا قاطي شدن.
سري تکن دادم. ازش رو گرفتم. حق دارن ملت کيفاشون و بغل بگيرن و 

بچه هاشون و بزارن کنار دستشون. ايستگاه بعد از اتوبوس زدم بيرون. نه 
 تو اتوبوس نيست. نونمون و آجر کردن.  انگار ديگه نون

نفسم و سخت دادم بيرون و فکر کردم که پيشنهادِ دايي همچينم بد 
 نيست. رو به آسمون کردم و گفتم:

ـ به انداز? پولِ سفر کرکر هوام و داشته باش بعدش ديگه بيخيالش مي 
 شم. باور کن.

از من پارک کرد و  هنوز چند قدمي برنداشته بودم که ماشيني کمي جلو تر
صاحبش به سمتِ عابر بانک رفت. نگاهي بهش انداختم جز کيفِ عابرش 
هيچ چيزي همراه نداشت. اين يعني ينکه سوئيچش و احتمالا دزگيرش 
همراهش نيست. چشمام و بستم و ثانيه اي ايستادم. سعي کردم آروم 

 بي بشه وباشم و به اينکه خدا کنارمِ و به خاطر اينکارم قرار نيست عص
 دهنم و سرويس کنه فکر کردم. احساس کردم آروم شدم.

چشم باز کردم و با يه حرکت در ماشين و باز کردم. قبل از اينکه صداي 
بسته شدنِ در توجه کسي، مخصوصا اون مرد و جلب کنه استارت زدم و 

الفرار. نمي دونم چرا فکر کردم شايد توش پول باشه. اگه پول بود اون مرد 
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پسر نمي رفت عابر بانک. خيلي زود از محل دور شدم و تو يه کوچه يا 
خيلي با کلاس پيچيدم عقل جن هم قد نمي ده که ماشين دزدي باشه و 

 من با خيالِ راحت تو معرضِ ديد بذارمش. 
کمي گشتم. هيچي نبود اما يه انگشتر تو يه جعب? خيلي شيکِ مخملي 

من بيشتر از سيصد تومن نمي ارزيد  بود. انداز? يه تومن مي شد اما براي
چون نمي تونستم تو طلافروشي ها آبش کنم و بايد مي بردم به سطار طلا 

مي فروختمش. اينم بد نبود. توجهم به مردي که از پارکينگِ خونه اش 
اومد بيرون جلب شد. نمي دونم چي شد و کسي که پشتِ خط بود و 

فت که از ماشين پياده داشت با موبايبلش باهاش بحث مي کرد چي گ
شد و درِ ماشين همونطور باز موند و خودش با دو به داخلِ خون? ويلاييِ 

 خيلي قشنگش رفت. 
صبر نکردم تا اين لقم? چرب و نرم بپره. ماشين و همونجا ول کردم و 

جهب? انگشتر و تو جيبم جا دادم و حمله کردم سمتِ اون ماشين قشنگ. 
تو خيابونِ اصليِ عظيميه بينِ مهران و  زودي حر کت کردم و پيچيدم

طالقاني. هنوز خيلي نرفته بودم که افسر نمي دونم از کدوم سولاخي اومد 
 بيرون و بهم علامت داد که بزنم کنار.

ايييييي يا جدِ سادات يا ابِر فضر. حالا چي کار کنم. سرعتم و کمتر کردم... 
 ؟ ساتي ساتي فکر کن تو مي توني

چيو مي توني؟ الان مي برت زندان. چند بار بهت گفتم خاک تو سرت 
 دست تو جيبِ اين مف خورا کردن دردسر داره گوش ندادي.

 ـ تو رو خدا تو الان لال بمير من ببينم چه گلي بر سر کنم.
داشت نزديک مي شد. اگه فرار کنم دقيقا سر ميدون اسبي يه ايست 

کنم و اين افسر پليس هم  بازرسي هست گير ميفتم. اگه دنده عقب فرار
ريشاي ميرزا کوچک خان حساب نکنم و بتونيم ردش کنيم عقب تر پاسگاه 

 ميدون طالقاني هست. 
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يا خدا يا عباس پس فقط يه راه مي مونه. کلاهم و در آوردم. موهاي 
لخت و خرماييِ روشنم ريخت دورم. دوباره کلاه و سر کردم. صد در صد 

اشين نمي تونه ببين من کلاه سرم بوده . حالا اون از شيشه هاي دوديِ م
موهاي بلند و به قول خواهرم دون دونم از دور کلاه ريخته بود بيرون. 
دندونم و چند بار به لبم فشار دادم تا کمي قرمز شه حداقل يکم شبيه 

 آدميزاد شم.
ـ اصلا فکرشم نکن. شبيه هر چي هستي جز آدميزاد. اين شلوار شش 

اي چي کار کني؟ من که مي گم بزن بالا بزار اون ساق جيبت و مي خو
 بلوريت معلوم شه.

ـ تو رو خدا ببند. من اين و بزنم بالا که چند تا چاقو دور پام بستس لا 
مصب واسه يه بارم شده تو زندگيت حرف نزن. لحظ? آخر که زد به شيشه 

ه. ماشين فکري به سرم زد. فقط جدِ سادات و خدا ياري کنن که بگير
 شيشه و دادم پايين و چشماي نگرانم و دوختم به سرکار. 

 
 ـ مدارک ماشين.

آب دهنم و قورت دادم. اصلا از قديم الايَام من از پليس مي ترسيدم. حالا 
از اين مدلِ راهنمايي رانندگي که با توجه به لباسشون شبيهِ ميت مي شن 

فلفل دلمه  يا اون يکي ها نيروي انتظاميِ محترم که هميشه با
اشتباهشون مي گيرم کار ندارم هر دو ترسناک هستن. دستي به پيشونيم 

که با وقاحتِ تمام عرقي نداشت و مارو رو سفيد کرده بود کشيدم و به 
 نگاه کردن اونم با نگراني ادامه دادم.

 ـ با شما بودم خانوم؟! 
رد. بيخيال چشمام و بستم و باز کردم. اگه طولش مي دادم شک مي ک

شروع کن ساتي. تو خوب نقش بازي مي کني. بدو تا دير نشده. با صبرش 
 بازي نکن. دهنِ مبارک و باز کردم و شروع کردم:
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ـ اوه سرکار خوب کرد خدا تو رو فرستاد. تو هستي بوي گلِ سوسن و 
ياسمن. من داشت مي رفت خونه کسي مزاحم شد.واسه همين تند و 

 سريع حرکت کرد.
 د خانم؟ مي گم مدارک.ـ چي مي گي

ـ سرکار دوستام گفتن اينا خوب هست. من تازه از خارج برگشتم کرده. بابا 
اين فرخون رو برام خريداري کرد. من نمي دونست مدارک چيه. بابا گفت 

 فرخون هم زياد هست چه رسد به مدارک.
سرکار که خندش گرفته بود دستش و گذاشت رو در ماشين و کمي خم 

 بخند گفت:شد. با ل
 ـ از کجاي اومدي حالا؟

واه واه. مامانم و بابام! شيطونه مي گه چشام و براش لوچ کنم تا بکشه 
عقبا. نيگاه کن خارج نديده و تو رو خدا. اي بيشرف حالا اگه با اون لحنم 

 حرف مي زدم همينجا زندانيم مي کرد. 
 چي بود؟ ـ اوه ببخشيد من نفهميد چي گفت عسيسِ دلم. شوما اسمش 

عـــق يعني خاک دو عالم تو گورت ساتي. عسيسم چيه؟ اسمش و مي 
 خواي چيکار؟

 خفه بقيش و داشته باش.
ـ مستر سرکار به چي زل زد اينجوري؟ من برم؟ بايد رفت دوست پسرِ 

 ژيگرم خونه منتظر من هست.
دقيقا دهنش قدِ تانکر باز شد و چشاش هر کدوم شد قدِ دهنِ تمساح و 

ي دهنش و براي طعمه باز مي کنه. يکي يه کاسه بگيره زير دهنِ اين قت
 آب از لب و لوچش راه افتاده.

 ـ اي بلا! با دوست پسر چي کار کرد ؟
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زير لبي گفتم: نيگاه کن تو رو خدا به اين مي گن کمالِ همنشين وقتي 
 هَنوننشسته. هَنو دو دقيقه هم با من حرف نزده داره تقليد مي کنه مثل

 خودم حرف مي زنه. يه لبخند گشاد براش زدم و گفتم:
 ـ هِچي مي ريم اتاخ شيطوني کرد. 

نوچ نوچ خاک تو گورت براي يه زندان رفتن ببين چجوري خودت و بي 
 عفت کردي.

خو تو مي گي چي کنم؟ اگه بفهمن چه خبره انقدر مي زننم که مثل خر عر 
 بزنم. زنده به گورم مي کنن.

سر من الان بايد رفت خونه. ميشه شمارت و داد من فردا زنگ ـ مستر اف
زد وختي ددي رفت کارخونه به تو گفت بياد خونه ؟ آخه من تنها تو خونه 

حوصلش سر ميره اونوخت که تو اومد اونجا به شوما مدرک داد. اونم 
 مدرکاي خوشگِل خوشگِل!

 ي کنم. ـ الهي من فدات شم خودم هستم. باهات قايم موشک بازي م
زهــــرمار. کثافتِ مرض. نيگاه کن تو رو خدا انگار به اسب قند دادي. 

الان از ذوقِ زياد ميفته رو دستم سنگوپ مي کنه. رو برگه هاي جريمه 
 شمارش و نوشت و داد بهم.

ـ من: خيلي خيلي خوشحالم شدم که تو رو ديد. من رفت. امشب به تو 
 زنگ زد.

آخه دارم خانومم و طلاق ميدم امشب مياد ـ نه نه امشب زنگ نزن. 
 حرفاي آخر و بزنيم!

اي تف تو ذاتت لابد نصفِ شبم مي خواييد حرفاي آخر و بزنيد! با همون 
لبخند دندون نما سري تکن دادم و گازش و گرفتم و پيچيدم تو اولين 

 فرعيِ ورود ممنوع!
 ـ عجب لشي بود ساتي يعني حالم به هم خورد.

 ته برو جلو بوق بزن.ـ به لش گف
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 ـ در برابرِ هلوئي مثل تو همه کم ميارن.
ـ بسه نه؟ از اين ماشين خسته شدم. دکمه پلي پخش و زدم تا موقع 

 تفتيش ماشين حوصلم سر نره و گفتم:
 آخه من که موز نيستم. من آلبالوام.

 ـ شايدم شفتالو...
تم بود نتونس کنار پارک کردم. کل ماشين و گشتم. کيفش خيلي قشنگ

بيخيالش بشم. مدارکش و گذاشتم تو ماشين و کيفش و گوشيش و 
برداشتم. دستي به گوشيش کشيدم و گفتم اينم گوشيِ جديدِ من خاويار 

 خان. مي بيني؟ کافيِ اراده کنم. 
هر چي به درد بخور بود و برداشتم و زود از اونجا دور شدم. سر خيابون، با 

 م به برادران زحمت کش خبر دادم که:يه تلفن همگاني، زنگ زد
 ـ يه ماشينِ مشکوک تو کوچمون پارک شده!

همونجور که کيف با کلاسِ تو دستم بود سوت زنون مي رفتم سمتِ خونه 
و به سنگاي جلوي پام لقد مينداختم. گوشي و دادم سامي بي کله 

شرک.  سريالش و بسوزونه. سيم کارتم که از اين ايران وِلا دارم. خدا رو
 گوشيمم جور شد.

امروز مي خواستم مرام خرج کنم و سخندون و ببرم اصغر کبابي بهش 
کباب بدم. بچه ام همش داره نونِ خشک سوق مي زنه البته با کمي پنيرِ 

 اضافه. 
بايد ياد بگيره اين آلو پنجاه تومنيا کثيفِ به درد نمي خوره. بايد بفهمه 

سخندون با اينکه اينقد دوسش دارم  مريض ميشه. خدايا چرا در مقابلِ 
نمي تونم مهربون باشم؟ چرا فکر مي کنم اگه باهاش بجنگم همه چيز 

درست مي شه؟ نمي دونم شايدم نمي شه. اما احساس مي کنم در 
مقابلش يهو تغييرمي کنم. بلاخره منم يه روز مي ميرم بهتره که سخندون 

 ه بچگيِ قشنگي نداره.عاقل باشه و زود بزرگ شه. هر چند مي دونم ک
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يادِ بچگيِ خودم ميفتم. يادِ حرفاي عم? نفله شدم. مي گفت خدا رو شرک 
کن که در برابرِ ما داري شاهونه زندگي مي کني. الان درک مي کنم حداقل 

 الان مي دونم که سخندون هزار برابر بهتر از من زندگي مي کنه.
ه مي گفت زندگيِ من براي بابا ترياک مي زدم سرِ سنجاقش...عم

شاهونه... من براي بابا فندک مي گرفتم زيرِ بستِ ترياکش که يه ساعته 
دود مي شد... اون مي گفت شاهونه... من دندون درد داشتم جاي دکتر و 
قرص بابا يه تيکه ترياک رو دندونم مي ذاشت تا دردم آروم شه... اون مي 

م پيش رفت... عمه مي گفت شاهونه... خمار که بود تا پاي فروختنِ من
 گفت شاهونه...

نفسم و سخت دادم بيرون. جديداً نمي تونم از زندگيم راضي باشم. حس 
 مي کنم سرنوشت و روزگار تا خرخره بهم بدهکارن... 

يعني اونام الان حسِ من و دارن؟ در تلاشن تا بدهکاريِ من و بدن؟ 
 هميونطور که من مي خوام پولِ سفر و بدم؟ 

رفتست. مي دونم که احتمالِ نود درصد يه طوفان تو راهِ.... شايد حالم گ
دارم خودم و اماده مي کنم... يادِ شروعِ زندگيِ تلخم مي کنم تا پايانِ 

تلخش ناراحتم نکنه... تا واسه پايانِ تلخش، تلخي نکنم و اعتراضم تو 
 گلوم خفه شه... عم? نفله شده، بازم مي گي شاهونه؟

تو قفلِ درِ چوبيِ خونه. يادم اومد در و قفل نکرده بودم. يکم کليدم و کردم 
خيالم راحت بود اين در به خاطرِ خرابيش سخت باز مي شد پس 

سخندون نمي تونست بازش کنه. با پا کوبيدم بهش و در با شدت باز شد 
 و کوبيد به ديوارِ پشتِ در.

ا اويار. اين اينجرفتم تو و در و بستم همينکه در و بستم چشمم خورد به خ
چي کار مي کنه؟ نمي دونستم بخندم يا جوابِ سلام و لبخندِ مهربونش و 
بدم. براي خودم اعتراف کردم. اولين و جذابترين پسريِ که تا حالا ديدم. 

 اما زود اخم کردم. هزار بار به اين بچه گفتم در و روي کسي باز نکن.
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 ـ سلام خانومِ ساتي. خسته نباشيد.
شده اش و از نگاهم گذروندم و به سخندون که رو تخت کنارش  سرِ خم

 نشسته بود و پاهاش و باز گذاشته بود و چيزي مي خورد نگاه کردم.
ـ خوش اومدي. شوما، اينجا؟ چه کردي در و برات باز کرده؟ در نبودِ من 

 اينجا دري وجود نداره که به روي غريبه ها باز شه.
تم در نبودِ من اينجا نياد و اميدوارم ديگه تکرار با زبونِ بي زبوني بهش گف

 نکنه. 
ـ بله اين دخترِ خوشگل گفت. اما خود اينم گفت که در باز مي شه خودم 

 مي تونم بيام داخل.
يهو سخندون با گفتنِ " هـــوي " جفت دستاش و گذاشت رو تخت و با 

 کله زد پسِ  کمکشون بلند شد. به هاويار نزديکتر شد و يهو محکم با دست
 اش.

ـ بوسول. مگه نگفتم نگـــو من بهت گفتم دَل و چوطولي باز کني؟ الان 
 ديگه به من بيلينج ني مي ده.

 اين و گفت و دوباره نشست و ديگه دست به خوراکياي جلوي پاش مزد.
هاويار در حالي که دستش و تو مهاي لختش مي کشيد قهقهِ زد. با خنده 

ب و لچه اش آويزون بود بهم زد و سرش و کشيد موهاي سخندون و که ل
سمتِ خودش و تو بغل گرفتش. چند لحظه اي پر لبخند دست به سرِ 

سخندون کشيد. اما يهو حالتش عوض شد و اخم کرد. پر حرص نگاهم 
 کرد و اخمش شديد تر شد. نگاهش به من خيلي وحشتناک بود.

بلايي سرش مياد؟  ـ خواهرِ مريضت و ول کردي نمي گي تو اون تب يه
 اصلا چه معني داره بچه رو تو خونه تنها ول مي کني؟

 کيف و از بيرون پرت کردم تو خونه و گفتم:
 ـ داشتم مي رفت تب نداشت.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

4 7  

 

پا روي پا انداخت. با يه اخم که به شخصيت جذابش اضافه مي کرد 
 گفت:

ا چه حد؟ مردمِ ـ حرارتِ کمِ بيرون خبر مي ده از تبِ داغِ درون؟! بيخيالي ت
 اين محل چرا اينجورين؟

چيزي از حرفش نفهميدم. اما به خاطرِ اينکه محکوم شده بوديم به يه 
 مدلي بودن گفتن:

ـ عادت داره به اين مريض شدنا. بعدم مگه چطوري هستيم؟ عادت مي 
کني. اينجا کوچه هاي ايونيِ جهانشهر نيست. اينجا پس کوچه هاي 

 ...زورآبادِ عمو... بله
 سريع بلند شد. سري تکن داد و با همون اخم گفت:

ـ نه نشد. بيخيالي کار دستت مي ده. بلند شو دارم مي رم داروخونه کار 
 دارم. تو خواهرتم بياييد يه سر مي بريمش بيمارستان.

ـ خرجِ بيمارستان به خرجِ دخلِ ما نمي خوره. برو خوش اومدي. چيزي رو 
ه نه يه دستي برسوني از در آويزونش کنيم رو دلش مونده اگه يه لطف ک

 دلش و مياره بالا. سنگينِ نمي تونم بلندش کنم. 
دوباره اخم کرد. اي بابا شيطونِ مي گه پرتش کنم بيرون و بگو آخه حالِ 

 بدِ خواهرِ ما چه دخلي به تو داره.
 با همون اخمِ غليظش دست به سينه شد و گفت:

ادِ مادربزرگِ مادربزرگم افتادم اونم ماها که رو ـ خانم دکترم که هستن. ي
 دل مي کرديم اين کارا رو مي کرد.

 ـ بله که دکترم...
 ـ پس همکارم هستيم!

 شيطون شدم و برگشتم سمتش. از اون لبخنداي قشنگمم زدم و گفتم:
 ـ حالا همکارم مي شي؟!
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کون دادنِ لبخندِ جذابي زد و کمي ابروهاش و به هم نزديک کرد و با ت
 سرش منظورم و پرسيد:

 ـ مي گم همکارم مي شي کمک کني اين تپلي و آويزون کنيم؟
 دوباره جدي شد و گفت:

 ـ آخه عزيزِ من ربطي به آويزون کردن نداره.
 با خودم فکر کردم:

 ـ آخه چه دخلي به تو داره؟
 ز کنارِ ـ دخل که نه. اما ربطش اينه که من يه دکترم نمي تونه بي خيال ا

يکي بگذرونم من اومدم اين محل براي کمک. حتي يک درصد فکر اينکه 
 اين بچه با اين حالش تا غروب سخت دووم مياره عصبيم مي کنه.

عصبي از اينکه دوباره من بلند فکر کردم و عصبي تر از اينکه چيزِ خوبي 
 نشنيدم. با تعجب با شک و با غصه و شايدم ترس گفتم:

 حالش بدِ که تا غروب مي ميره؟ ـ يعني انقدر
اومد نزديکتر. مهربون نگاهم کرد. مي خواست يه کاري کنه انگار نمي 

تونست.. اما دستش و آورد بالا و به شونه هام گرفت. اي بابا از پنجره 
همسايه ها به خونه ديد داره اگه يه دفعه بيبينن چي مي گن؟ اما مهم 

 نبود. خواهرم مهمتر بود. 
رم مردن نبود. منظورم اين بود که بيشتر از غروب نمي تونه رو پا ـ منظو

 بايسته. خيلي ضعيفِ. نگران نباش. فقط با فکر باش و عمل کن.
ياد پولي که بابت اون انگشتر گرفته بودم افتادم. گورِ پدرِ سفر. دستاش که 
شل هم بود و پس زدم و دوييدم سمتِ خونه تا پولي که تو کيف گذاشته 

 م و الان تو خونه بود بردارم.بود
 به سمتِ پله برگشتم سمتش و گفتم:

 ـ مي شه ما رو تا بيمارستان برسوني؟!
 دوباره از اون لبخند هاي قشنگ زد و گفت:
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 ـ مي رم ماشين و بيارم بيرون.
منم از اون لبخندايي که کم پيش مياد بزنم از اونايي که توش پر از تشکر 

خونه. پول و از تو کيف درآوردم و يه لباسي براي بود زدم و رفتم تو 
سخندون برداشتم بردم بيرون. بچه ام تا فهميد مي خواييم بيرون خيلي 
خوشحال شد. منم سعي کردم بهش نگم که داريم مي ريم دکتر. چون از 

وقتي اريون گرفته بود و کلي آمپول به خاطر تکون خوردن و بازيگوشياش 
 ابي مي ترسيد.خورده بود از دکتر حس

با هم رفتيم جلوي در. سخندون و پشت نشوند و يه کمربند براش بست و 
در جلو رو براي من باز کرد. عادت به اينکارا نداشتم.اينکارا رو که مي کرد 

 يه چيزي تو دلم سرازير مي شد. انگار مثلا معجون زدم تو رگ.
جشکِ. معجون کجا چشمام و براي خودم لوچ کردم. عقلم به انداز? قدِ گن

 و نشستن کنارِ يه پسر که مجرد و دمِ بخت هم هست کجا؟ 
خدا رو شرک هيچ کدوم از همسايه هاي پلاس نبودن و فضولِ محله يعني 
بتول خانم تو همون آرايشگاه سه در چهارش بود. اما سرِ کوچه چند نفري 

ت و از لا بودن. وقتي که مي پيچيدم پسرِ جميله ايستاده بود و با چند تا
لوتا حرف مي زدن. همچي زنجيري مي چرخوند و همچي غليـــط لات 

 بود که مطمئن شدم از بند درومده. 
تو محل، بينِ اين همه آدمِ جوات خيلي درخشش داشتيم. البته ما که نه. 

اين ماشينِ آق دکي. پسرِ جميله نيم نگاهي به من و بعد هاويار انداخت و 
ف زدن شد. فکر کنم اونم تعجب کرد. اول ماشينِ با بعد دوباره مشغولِ حر

کلاس. دوم پسري خوشتيپ و سوم ساتي جيب بر. مي دونم که اونم از 
ديدني اين ماشين تو اين محل هنگ کرده. و همينطور من تو اين 

 ماشين. خوب هر چي باشه اين کبابِ و آبگوش به بالا.
 برگشتم سمتش و گفتم:

 ـ خاويار...
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 م کرد و دوباره به رو به رو زل زد. وقتي ديدم جوابم و نداد گفتم:گيج نگاه
 ـ با تــــوام. خاويار؟!

 ـ خاويار کيه؟ چي مي گي؟ متوجه نمي شم.
ـ اي بابا حالا ديگه اسم خودتم نمي دوني؟ بابا تو ديگه کي هستي؟ نکنه 

توام اسمت همين اصغر و عباس و جوادِ خواسي جلو ما کم نياري فرک 
نکنيم بچه ضايعي، دروغ گفتي، ها؟! نکنه تو همون راننده اي چيزي 

 باشي؟!
 چشماش گرد شد. غش غش خنديد. انقدر خنديد که با عصبانيت گفتم:

ـ يارتاقان... خوب بگو بينم چي شد؟ بگو مام بخنديم؟ شوما امروز يه 
 چيت مي شه ها!

 دستي به لبش کشيد و گفت:
اويار. هــــاويار... تازه مثل خاويا تلفظ نمي ـ دختر خاويار چشه؟ من ه

 شه. واوش مثل واوِ دوست تلفظ مي شه...
 دستي تو هوا تکن دادم و گفتم:

 ـ اي بابا حالا چه فرقي کرد؟ باشه همون. 
 ـ خوب حالا چي مي خواستي بگي؟

 کمي فرک کردم و گفتم:
ت مي کنيم ـ همينه ديگه. انگار داشتم تو پيت مي گوزيدم. هي صدا

 تحويل نمي گيري يادمون رفت.
سخندون از اين حرفاي ما غش غش زده بود زيرِ خنده. دلم ضعف رفت... 

دلم گرفت.... دلم شاد شد... براي اولين بار بود که حس کردم تو دنيايِ 
بچه گونه اش داره از تهِ دل مي خنده. انگار هاوينم مثل من خوشش 

 اومده بود. ادامه داد:
 پيت چيه دخترِ خوب. اينکارا بايد تو دستشويي انجام بگيره. ـ تو

 و بعد خودشم با سخندونِ شکموي من همراه شد و آروم به من گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 1  

 

 ـ خيلي دوسش داري نه؟!
 دستاي سردم و تو هم قفل کردم و گفتم:

 
ـ نه هيچوقت محبتِ مادرانه ديدم و نه هيچوقت به عنوانِ يه بچه براي 

دم. اما بيشتر از اين که خواهرم باشه بچه امِ. اين و واقعاً حس مادر ناز کر
 مي کنم.

 کمي سکوت کرد و بعد به حالتِ عادي برگشت و گفت:
ـ خوب نيست. اين وابستگي خوب نيست. سعي کن نشونش ندي. يه 
وقت ديدي يکي نتونست اين محبت خالص و ببينه و براش دندون تيز 

 کرد. 
. کي مياد ما رو مي بينه؟ نکنه بتول قراره حسودي نميفهميدم چي مي گه

 کنه يا مثلا جميله خانم؟
 ـ من يه حرفي با خودم و تو زدم. کسي اينجا نيست که بخواد بشنوه.

 لبخندي زد و گفت:
 ـ اگه يه روز بخواي ازدواج کني... اگه نتونه با خواهرت کنار بياد...

 تند و عصبي حرفش و قطع کردم و گفتم:
ـ حرف نباشه... کي خواست شوور کنه؟ ما باس واسه اين خپلي هم مادر 
باشيم هم پدر... افتاد؟ هر کي خواس نوکريمون و کنه باس بدونه ما يه 

 بچه داريم.
 دستشو به نشونه تسليم آورد بالا...

 ـ باشه. باشه. منم يه چيز و مي خواستم بگم...
 سرعتش و کم کرد. برگشت سمتم و گفت:

اين بچ? کوچولو اين محبتِ خالص و مقدسِ شما که من تو اين مدتِ  ـ
کوتاهِ دو روزه هم متوجهش هستم و حسش مي کنم، اگه هر کسي بخواد 
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اينارو ناديده بگيره واقعا ديوونست. با هم? اينا صد در صد يه زندگيِ 
 ديدني خواهي داشت.

از رفتاراش، داشته اين و گفت و به من که حالا براي بار چندم همه جوره 
هاش، حرفاش و کاراش مبهوت مي شدم چشمکي زد و به رانندگيش 

 ادامه داد و صداي آهنگ و زيادتر کرد:
 

 چشم هاي بسته ي تورو، با بوسه بازش مي کنم
 قلب شکسته ي تورو، خودم نوازش مي کنم

 نمي زارم تنگ غروب، دلت بگيره از کسي
 مي خواي مي رسي...تا وقتي من کنارتم، به هر چي 

 خودم بغل مي گيرمت، پر مي شم از عطر تنت
 کاشکي تو هم بفهمي که، مي ميرم از نبودنت

برگشتم سمت سخندون... آروم و ساکت با دستِ چپش رو دستِ راستش 
 چيزايي مي کشيد. 

لبخندي زدم... خيلي وقتِ که متوجه شدم دستِ چپيِ. اميدوارم بختت 
 چپ نباشه!

 ه جاي تو شب ها، بهونه هات و مي شمرمخودم ب
 جاي تو گريه مي کنم، جاي تو غصه مي خورم

 
 هرچي که دوست داري بگو، حرف هاي قلبت رو بزن

 دل خوشي هات مال خودت، درد دلت براي من
 من واسه ي داشتن تو، قيد يه دنيا رو زدم

 کاشکي ازم چيزي بخواي، تا به تو دنيام و بدم
 ست داري بگو، حرفاي قلب و بزنهرچي که دو

 دل خوشي هات مال خودت، درد دلت براي من
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 من واسه ي داشتن تو، قيد يه دنيا رو زدم
 کاشکي ازم چيزي بخواي، تا به تو دنيام و بدم

 
 خودم بغل مي گيرمت، پر مي شم از عطر تنت
 کاشکي تو هم بفهمي که، مي ميرم از نبودنت

 ، بهونه هات و مي شمرمخودم به جاي تو شب ها
 جاي تو گريه مي کنم، جاي تو غصه مي خورم...

کنار پارک کرد و با گفتنِ الان ميام پياده شد. با چشم دنبالش کردم ببينم 
کجا مي ره. رفت داروخونه. وا خوب ما داريم مي ريم بيمارستان از اونجا 

 مي گيره ديگه. مگه بيمارستان داروخونه نداره؟!
به سخندون که نشسته خوابش برده بود نگاه کردم. آهنگِ براش برگشتم 

مثل لالايي مي موندا. هنوزم رنگش پريده به نظر مي رسيد. با خودم 
 گفتم:

ـ باس يه فرکي به حالِ اين خيکِ دو متريت بکنم. نه براي اينکه پولدار 
نيستيم. براي اينکه سلامتيت در خطره... آره باس با ورزش و کم خوري 

 آشنات کنم.
دوباره برگشتم و به جايي که هاويار ايستاده بود نگاه کردم. تو داروخونه 
نبود. يا دقت تر نگاه کردم. اي بابا اين کجا رفت؟ اطرافم و نگاه کردم. نه 

مثل اينکه نيس شده. نکنه ماشين دزديِ؟ ما رو اينجا گذاشت بيان بهمون 
، چرا از اول نفهميدم هر گيره بدن؟ بعد من و ببرن؟ اي دهنت سرويس

 چي افه اومدي گه خوري بود؟
 با باز شدنِ در ماشين برگشتم سمتش و گفت:

ـ هيچ معلوم هست شوما کجايي ؟ اتفاقا ذرکِ خيرت بود! بيبين شب 
 شدا... از غروبم گذشته بچم غش کرده فکر کنم.

 بيخيال ماشين و روشن کرد و گفت:
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 خوابِ. ـ نگران نباش ساتي... اون فقط
 جدي به رو به رو زل زدم و گفتم:

 ـ ساتي خانوم.. تو از کجا فهميدي؟
 ـ همون... مي فهمم... مشخصه...

بعد با شيطنت با دست به خودش اشاره کرد و با لحني که من هميشه 
 حرف مي زنم گفت:

 ـ حــاجيت سُوات داره!
اين حالت مي ديد خنديدم. مطمئنم اگه سخندون بيدار بود و هاويار و تو 

 مي خوردش. آخه همچي شکلِ يه غذاي خوشمزه شده بود.
فکر کردم اگه يه روزي زنش بشم بخوام ناز کنم و غش کنم چي؟ اه شانسِ 

گندِ منِ؟ فکرم حسابي درگير شد. قشنگ مي فهمه خودم و الکي زدم به 
 بيهوشي...

ز حل شده؟ همين با اين فکرم به رو به روچشم دوختم. واقعاً الان همه چي
قضيه غش کردنِ من مونده؟؟ يعني الان حقم، يه چشمِ لوچ شده هست 

 يا نه؟!
ديگه حرفي زده نشد. موسيقيِ بي کلامي پخش مي شد که حس مي 

کردم به اون آرامش مي ده و منِ بدبخت و تا مرزِ جنون مي بره. واقعا 
ه با ديدنِ محله خيلي صداها تيز بود و مي رفت تو روحم. بعد از چند دقيق

 هاي آشنا با تعجب گفتم:
ـ اي بابا دکي جون امروز يه چيت مي شه ها.. .کجا داري مي ري؟ يعني 

 تو کفِ هوشتم. بابا تو که داري ميري سمتِ محل برو بيمارستان. 
ـ دارم درست مي رم. تو چرا انقدر حرص مي خوري؟ خودم تو خونه 

 معاينه اش مي کنم.
 کني. ما مدلمون اينه. اما آخه...ـ شوما فرک مي 
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ـ آخه نداره الانم مثل يه دخترِ خانوم ساکت بشين تا من يکم خريد کنم. 
 زود بيام.

پياده شد. يکم با وسيله هاش ور رفتم. اما بي صاحاب داشپردش باز نمي 
شد. يعني اگه قفل بود کارش سه سوت بود. اما اين اثرِ انگشتِ مبارکش و 

اي اينکه اين سيستمشم از کار بندازي چون تا حالا باش مي خواست و بر
برخورد نداشتم طول مي کشه. اي بابا ما که نمي خواستيم کف بريم. فقط 

 مي خواستيم ببينيم چه خبره اون تو؟! 
دس بردم سمتِ موبايلش که روي يه پايه تو قسمتِ جلويي ماشينش 

آينه ديدم که داره مياد. بود. چقدر بـــزرگِ... خواستم برش دارم اما از 
پس فوري برگشتم سرِ جام و صاف نشستم . درِ ماشين و باز کرد و يه 

 کيس? نه خيلي بزرگ و نه خيلي کوچيک روي پام گذاشت.
ـ جاي آلوچه هاي کثيف و غيرِ بهداشتي. سعي کن اينارو بهش بدي. زياده 

 بدونِ اينکه چيزِ روي نکن. روزي سه تا فندق يه انسانِ بالغ و نگه مي داره 
ديگه اي بخوره. پس سعي کن مانع بزرگ شدنِ تدريجيِ معده اش با 

 خوراکياي مضر بشي. روزي دو تا از هر کدوم بهش بده...
 حرفش و قطع کردم و کيسه برگردوندم رو پاش:

ـ ممنون ما صدقه نمي خوريم. مي دونيم وضعِ بابات دلار بوده. اما 
 خوبيت نداره اين کارا...

يه لحظه خودمم از حرفم کف کردم. خوبه همه اش دستم تو جيبِ مردمِ و 
 اينجوري ادعام مي شه! يعني چقدر من پرروام؟

 دوباره کيسه و بهم داد و گفت:
ـ خجالت بکش. صدقه چيه دختر. من اگه ميومدم عيادتش بايد چيزي 

 مي خريدم اينم همون عيادتِ ديگه...
 ادامه داد: ديگه چيزي نگفتم و هاويار
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ـ حتما هر روز ميوه بخوره. يه دونه هم کافيه. وعده هاي غذايي سر 
 جاشون باشه. اما به اندازه و مناسب.
 نفسم و سخت دادم بيرون و گفتم :

ـ زرشــک... دهنمون کف کرد انقدر بش گفتيم. نمي شنفه... اصلاً گوش 
 نمي ده..

 مي ده... ـ يه وقتايي زور... يه وقتايي اجبار جواب
اين و گفت و به سمتِ خونه راه افتاد و منم مشغولِ ديد زدنِ وسائل 
شدم. پسته، فندق، بادوم هندي، بادوم امريکائي و بادوم زميني. چه 
مايعي گذاشته بـــابــا... يکي بياد مارو تحويل بيگيره... نکنه عاشقِ 

 سخندون شده؟!
 عاشقِ خواهرِ بچه شده؟!!خاک تو سرت... اون هنوز بچه هست... شايد 

 با تعجب سرم و بالا کردم و گفتم:
 ـ آره؟! اين چي مي گه؟

 با تعجب برگشت سمتم و گفت:
 ـ چي آره؟! کي چي مي گه؟

دستي به پيشونيم کشيدم. فرک کنم تب دارم. منم باس بخوابم کنارِ 
 سخندون. آخه اينکه نمي دونه من تو مغزم چه فرکايي که نمي کنم.

 هيچي... ـ
 کنار پارک کرد و گفت:

ـ تو خوبي؟ اين داروها و بردار من برم ماشين و بذارم بيام. اينجا باشه 
 مثلِ اوندفعه خطش مي ندازن.

 لبخندِ گشادي زدم:
 ـ با کليت خط انداختن؟

 سري تکن داد و با ناراحتي گفت:
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ت نمي ـ آره بي معرفتا. کاش خودم و خط خطي مي کردن. انقدر ناراح
 شدم.

 ـ درخواست بده خط خطيت کنيم!
 بلند و مردونه خنديد:
 ـ کم نمک بريز دختر.

 بعد جدي شد و گفت:
 ـ تو که خط ننداختـــــي؟

 اخمي کردم و گفتم:
 ـ بيشين بينيم با! عقده ايم مگه؟

 با باز شدنِ درِ خونه جميله خانوم گفتم:
 ـ من ميرم توام بيا.

دمِ وِليِ... فکر کنم کار مارشم مثلِ ما آزادِ! خواستم اين پسرِ عجب آ
سخندون و صدا کنم که هنوز " س " از دهنم خارج نشده دستي جلوي 

 دهنم اومد. با چشم هاي گرد شده نگاهش کردم. 
 ـ شــشش... صداش نکن. خودم بغلش مي کنم ميارمش...

نها ببره. واسه اخمِ کمرنگم غليظ تر شد. نمي تونستم بذارم خواهرم و ت
 همين بلند جوري که بفهمه شوخي ندارم گفتم:

ـ خوش ندارم خواهرم بدونِ من جايي باشه. در ضمن اينجا دست رو 
 دهني کسي گذاشتن مورد منکراتـي داره. شي فهم شد؟

 هاويار اما خونسردتر از هميشه گفت:
ورد برخـ من فقط نخواستم بدخواب بشه. اما مشکلي نيست. در رابطه با 
 و رفتارم من هميشه آزاد بودم و در مقابل همه مثل خودم بودن. 

 سري خم کرد و ادامه داد:
 ـ سعي مي کنم مطابقِ ميلِ خانوم باشم.

 پياده شدم و در همون حال گفتم:
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 ـ مطابقِ ميلِ ننه ات باش! فرک کرده اينجا فرَنگِ.
باش داشتم؟ ما رو چه حالا نمي دونم شنيد يا نه. اما آخه من چه صنمي 

به اون؟ به ما نمي خوره آخــه. حالا ما تو دلمون هي مي گيم شوور. هنوز 
که شوورمون نشده هي دست مي کشه به در و دهنمون.بزار شوورمون 

 بشه اونوقت من خودم واسه دست کشيدن پيشقدم مي شم.
 و خفه شو. دختر? وقيح. چشمکي نثارِ وجدانِ با غيرتم کردم و سخندون

بيدار کردم و غر غر کنون بي توجه به هاويار رفتم تو خونه. در و نيمه باز 
 گذاشتم يا مياد يا ميره ديگه... به جهنم نياد مي برمش بيمارستان.

اما همينکه سخندون و خوابوندم و مشغولِ جا به جا کردنِ اساس ها 
بلند  شدم. زنگِ بلبليمون به صدا در اومد. اومدم جلوي در و با صداي

 گفتم:
 ـ بُفرما در بازِ.

برگشتم و زيرِ سماور برقيم و روشن کردم. دو تا ليوان توش گذاشتم و تو 
حال کنارِ هاويار که داشت با اين گوشي هاي مخصوصِ دکترا سخندون و 

معاينه مي کرد نشستم. نمي دونم به خاطرِ کار جدي بود. يا به خاطرِ حرفِ 
 د و اخم داشت.من ابروهاش به هم نزديک بو

 ـ نفسِ عميق بکش عمو..
به سخندون نگاه کردم پر سوال به کاراي هاويار خيره شده بود و به 

 حرفش خيلي شيک و مجلسي گوش مي داد. 
 هاوين به روي سخندون لبخندي زد و با دست قلقلکش داد و گفت:

ـ خوب خدا رو شکر جيگرِ عمو خيلي هم مريض نيست. با يه آمپول خوب 
 ميشه.

اين و گفت و از داروهايي که خريده بوديم و کنارِ بالشتِ سخندون بود. 
آمپولي و برداشت. سخندون تا نوکِ تيزِ آمپول و ديد بلند شد نشست و با 

 التماس گفت:
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 ـ آقاي دووهتور غلط کلدم. 
 هاويار تا اين حرف سخندون و شنيد بلند زد زيرِ خنده و گفت:

 ت و نخوردم.ـ بچه بشين تا زبون
يه لحظه سخندون ساکت شد و با چشم هاي گرد شده به هاوين نيگاه 

کرد. دستش و محکم کوبيد رو دهنِ خودش. لابد داره از زبونش محافظت 
 مي کنه. و همونظور گفت:

 ـ آدمخولِ بوشول!
دوباره هاويار خنديد اما اينبار جدي و خيلي عصبي طوري که شک کردم 

 هميشگي باشه گفت:هاويارِ مهربونِ 
 ـ مي خوابي يا اون يکي آمپولا هم آماده کنم؟!

سخندون بچه ام لال مرد. زودي بلند شد شلوارش و کامل کشيد پايين و 
دراز کشيد! گوش? لبم و از خجالت و به خاطر حُجم و حياءِ نداشته ام گاز 

 گرفتم و آروم گفتم:
 ـ سخندووون همه اش و نبايد در مياوردي.

يار که از شدتِ خنده قرمز شده بود. بدونِ زدنِ حرفي آمپول و آماده هاو
 کرده و نزديکِ باسنِ سخندون برد.

 ـ اوي اوي... نزن... عمو تولوخدا.. اوي ... اوي...
 ـ عمو من که هنوز نزدم آروم باش.

دستاي سخندون و گرفته بودم. هاويار کمي به بالاي سرنگ فشار آورد و 
و کنار? باسنِ سخندون کشيد. و آمپول و زد. همينکه آمپول پنب? الکلي ر

و کشيد بيرون سخندون نفس راحتي کشيد و يدونه بادِ شيکم جاي تشکر 
 به هاويار داد.

هاويار جدي با گفتنِ الا ن ميام خيلي شيک و مجلسي پريد بيرون. نگاه 
 لِ کن فسقلي بچه يه شبِ چه بي صفتمون کرد. شلوارِ سخندون و که شک
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چلاغ ها يه وري شده بود و همونجور داشت گريه و اه و ناله مي کرد تنش 
 کردم و خودم رفتم چاي بريزم. 

 
بعد از چند دقيقه اومد تو. همونطور که نشسته بود و وسيله هاش رو به 

 کيف بر مي گردوند گفت:
ـ به جز شربت چيز ديگه اي براش لازم نديدم. اما بهتره يه چکاپ کلي 

 . که اين ديگه الان نمي شه انجامش داد. بايد ببريش بيمارستان.بشه
 چايي و گذاشتم جلوش و گفت:

ـ شوما کدوم بيمارستاني؟ مياييم همونجا من کلي کار دارم اينجوري ديگه 
 نوبت و اينا نمي خواد.

 ـ سخندون بايد بره بيمارستانِ مخصوصِ کودکان، نه بيمارستانِ ما.
 ي از چاييم خوردم و گفتم:کنجکاو شدم. قلپ

 ـ حالا شوما کدوم بيمارستاني؟!
اون هم خيلي آروم کمي از چاييش و مزه مزه کرد و اخمِ ريزِ روي صورتش 

 از بين رفت و گفت:
 ـ ميلاد.

 ابروهام و انداختم بالا:
 ـ همون برج معروف گندهِ که تو تيلفيزيون نشون ميدن؟!

 لبخندي زد و گفت:
 فقط تو تلوزيون ديدي؟!ـ نگو که 

 جدي گفتم:
ـ مگه هر چي درست شد بايد از نزديک بيبينم؟ تو تيلفيزيونم مثلِ واقعيِ 

ديگه. اي بابا انقدر مشکل داريم که نمي شه من برم براي تماشاي برجِ 
 ميلاد.

 آهي کشيدم و ادامه دادم:
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 کنه.ـ ايشاالله اين فسقلي دکتر که شد. ميرم اونجا من و در مان 
سخندون چشم غره اي به جفتمون که داشتيم نگاهش مي کرديم رفت و 

 يه قند برداشت و فوري گذاشت تو دهنش.
 ـ نخور بچه ضرر داره.

 ـ چايي که نليختي بلام. خندم نخورم؟
 هاويار خنديد و گفت:

 ـ چرا بخور عمو. اما همون يه دونه.
ز کشيد. همينور که داشتم سخندون اخمي کرد و چيزي نگفت و دوباره درا

 پر لذت نگاهش مي کردم هاويار بلند شد وگفت:
 ـ خوب من برم.

با اين حرف کيفش و برداشت و به سمتِ درِ ورودي رفت. بلند شدم و 
 گفتم:

 ـ مرسي آق پُلفُسُل جبران مي کنيم.
 با خنده برگشت سمتم و گفت:

 ـ اين تيکه ها رو از کجات مياري؟!
 فتم:خنديدم و گ

 ـ از جايي نياورديم والا. زبونِ مادريِ.
ديگه چيزي نگفت. جلوي در واستاد و قبل از اينکه پاش و بذاره بيرون 

 گفت:
 ـ فردا نيستم. اما سعي مي کنم شب بيام.

چرا مي خواد بياد؟ چه دليلي داره اين بياد؟ حالا ما باش نشستيم يه جا 
 چرا هوا برش مي داره؟

محل تا همين الانشم کلي حرف بستن بيخِ ريشم. رفيقي با ـ آدماي اين 
 معرفتي، درست... اما تو کوچه رفيق باش...

 خيلي عادي گفت:
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 ـ من فقط مي يام به مريضم سر بزنم.
ايـــش چه سه شد. يعني الان من خيت شدم؟ اما خودم و نباختم و 

 گفتم:
سوارِ ماشين خارجيتون ـ من کلي گفتم. اونا که نمي دونن شوما چرا من و 

مي کني يا چرا مياي خونه؟ کم مشکل داريم، همين مونده سنگسارمون 
 کنن.

 سري تکن داد و گفت:
ـ تو اين محله زندگي کردن سخت تر از اونيِ که فکر مي کردم. اما من 

 هميشه با مردم زندگي کردم و هيچ وقت براي حرفِ مردم زندگي نکردم.
 :کمي اومد جلوتر و گفت

ـ انقدر نگو مشکل دارم... از کنارِ مشکلات بايد تند عبور کني و بگي " ميگ 
 ميگ "

اين و گفت و خنديد و رفت بيرون. يه قدم رو پله هايِ جلوي در گذاشتم و 
 با لبخندِ تلخي گفتم:

ـ مثل اينکه خبر نداري مشکلات نشستن رو مون و مي گن: " انگوري 
 انگوري "!

يمِ جديد گرفتم. بايد براي سخندون وقت بذارم. بايد از امروز يه تصم
کمکش کنم. خودم باعث شدم شکمو بشه و خيک در بياره. خودمم 

خيکش و قيچي مي کنم. تو همين چند روز پولِ سفر و مي دم هر طور 
شده. به هر قيمتي. من هموني هستم که مليوني دزدي مي کرد و به همه 

ي دزديدن و گذاشتم کنار هم محلي ها محل مي رسيد. درسته وقتي مليون
هم ما رو بوسيدن و گذاشتن رو طاقچه. اما مي خوام بازم همون باشم. 
حداقل تا وقتي که پولِ سفر و بدم. تو همين مدتِ کوتاه يکم مثل ادم 

 زندگي کنيم.
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با اين فکر تکوني به آدامسِ تو دهنم دادم و بينِ دندنام گرفتمش. شلوارِ 
و با مانتو مشکيِ هميشگيم پوشيدم. با اينکه مانتو  شيش جيبِ سبزم

پوکيده بود و ديگه چيزي ازش نمونده بود. اما خيلي دوسش داشتم. چند 
باري هم رفتم بخرم اما ديگه هيچ جا مثل اين پيدا نکردم. کلاهِ مشکيم و 

 سرم کردم و براي ضايع نبودن يه شالم انداختم رو سرم. مثل هميشه. 
رم نون تازه بخرم براي بچه ام. بعد از صبحونه با هم کمي مي خواستم ب

 ورزش مي کنيم و بعد که خوابيد ميرم دنبالِ کار و بدهکاري.
از برنام? با حالم که مي دونستم هيچ کدومشم راس در نمياد خنديدم. 

تصميمايِ من مخصوصاً اگر راجع به لاغري و رژيمِ سخندون باشه در آخر 
 ديل مي شه.به تصميمِ کبري تب

قدم زنون تا اصغر لواشي رفتم و سي تا نون خريدم. بعد از خريدنِ کمي 
وسيله براي يخچالِ خاليم به سمتِ خونه حرکت کردم. مثل هميشه براي 
خودم آهنگي زمزمه مي کردم و همزمان به مشکلاتِ هميشگيم فرک مي 

 کردم. 
يه زده بود. کتش رو پسرِ جميله خانوم به ديوارِ کنار درِ خونه اشون تک

شونه هاش آويزون بود و يه پاشم به ديوار گرفته بود و سرش با من که به 
 سمتِ خونه مي رفتم حرکت مي کرد. عجب آدمِ هيزي بود. بيشرف...

چشم غره اي بهش رفتم و ديگه نگاهش نکردم لباساش مالِ عهدِ شاه 
بدونِ اينکه برگردم سمتِ وزوزکِ... با پا در و باز کردم و رفتم داخلِ خونه و 

در پام و فرستادم عقب تا در و ببندم. اما بسته نشد. بيا از شانسِ ما حالا 
 بايد تو اين بي پولي درم بخريم. 

با يه ضربه محکم تر و کاري تر در و بستم که بسته شد. بعد از عوض کردنِ 
 ونهلباسام يه نوارِ باحال گذاشتم تو ضبط و مشغولِ آماده کردنِ صبح

 شدم.
 تو رو خدا بدبياري رو پابد روزگاري رو اونهمه يادگاري رو
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با رقص سفره و وسطِ حال پهن کردم... نگاهي به سخندون که دهنش دو 
متر باز بود و هنوزم تکن نخورده بود انداختم... خنديدم و سري تکن داد و 

 با صداي بلند که تو صداي ضبط گم مي شد گفتنم:
 شو... ـ خرســي! بلند

 ماشين دودي سواري رو گاري آب شاهي رو
 نون يه چارک سه شاهي رو آخ مادرم اصل کاري رو

همونطور که بالا تنه ام و چپ و راست مي کردم و کمي پنير از تو قالب در 
 آوردم تو سفره گذاشتم و چايي و کره هم آوردم. 

 گذاشتم و گذشتم اومدم و برنگشتم
 خودمو بي خود سوزوندماومدم و اينجا موندم 

دستام و از هم باز کردم و کمي زانوهام و خم کردم و چرخي زدم... مچِ 
دستام و چرخوندم. به قولِ بتول انگار دارم لامپ مي بندم. خودمم بلند 

 همراهيش کردم:
 آخه همه بد بياريام، شب تا سحر بيداريام

 اينهمه بي قراريـام، هق هق گريه زاريـام
 ه که وطن ميخوام پرچمشو کفن ميخــوام...واسه اين

نوار و کم کردم و سخندون و که با صداي توپ و تانکم بلند نمي شه تکن 
دادم. کمي که صداش کردم غلتي خورد و به سمتم برگشت و با ديدنِ 

 سفر? رو به روش زود بلند شد نشست.
 ـ پاشو برو دستشويي زود بيا. صبحون? تپل داريم. 

با شوق و ذوق گردنم و گرفت و من و بوسيد. منم با عشق تو  بلند شو و
بغلم چلوندمش و لپش و گاز گرفتم. چون دردش گرفته بود خمصانه نيگام 

مي کرد. در حالي که فحشم مي داد رفت سمتِ در که بره دستشويي. يه 
پاچه شلوارش بالا بود و يکي هم پايين. قسمتِ جلوييِ بلوزش بالا بود و 

 بود بيرون.  شکمش زده
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سرم و تکون دادم. رشدش و روزانه و به چشم مي بينم. چاقيش به کنار. 
رشدش انقدر برام شيرينِ که مي بينيم مثل يه گلِ کوچولو هر روز بزرگتر و 

شکوفا تر مي شه. با خودم ريز خنديدم طفلي بچم هنوز غنچه هستش. 
 .خدا اونروز و نيارِ که بخواد باز شه... چه شـــود..

صداي زنگِ بلبلي بلند شد. قبل از اينکه سخندون بخواد از دستشويي بياد 
 بيرون و در و باز کنه خودم پريدم بيرون؟ يعني هاويارِ؟

در و باز کردم. پسرِ جميله بود. تعجب کردم. اين اينجا چي مي خواد؟ از 
همون بيرون سرش و کرد تو و چشماش چرخي تو خونه زد. نمي خواستم 

هنوز باهام حرف نزده و خبر از شخصيتِ نداشته اش ندارم چيزي وقتي 
بارش کنم. از طرفي دنبالِ دشمن نبودم. اما نمي تونستم تحمل کنم که سرِ 

 خرش و اينجوري تو خونم بگردونه.
 ـ فرمايـش...

نگاهي بهم انداخت خنديد و دندوناي زردش و نشونم داد. اه حالم بهم 
 واک نزده. گفت:خورد. انگار تا حالا مس
 ـ خوش دارم بيام تو!

هــا؟! اين چقدر ديگه پررو. بدجوري کف کردم. فرک کردم فقط خودم دُم 
دارم. اصلا حالتِ چهره اش عوض نمي شه. انگار عاديِ براش به زور واردِ 
خونه اين و اون شدن. پـــوف اي بابا اينجا زورآبادِ بيشتر از اين انتظار 

 يِ اراده کني تا بري خونه مردم.نمي ره. خودتم کاف
ـ به خاطر همسايگي حرفي نمي زنم. وگرنه ساتي عادت نداره بي ادبيِ 

 کسي و بي جواب بذاره.فرمايش؟
وقتي ديدم فقط نگام مي کنه و انگار خودم نمي دونه چي مي خواد 

برگشتم و با پا در و محکم بستم. اما در بسته نشد. پاي بعديش و هم 
رو پل? اول و جلوي بسته شدن و در و گرفته بود. يه جورايي  گذاشته بود

 اومده بود تو.
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 ـ هـــو... طويله نيستا.
رفتم نزديک تا نياد تو. مطئنم اونجور که با پام محکم در و بستم اينم که 

يه پاش کامل تو حياتمون بود له شده. اين و حتي از قيافه قرمز شده اش 
 ملسِ.هم فهميد. کتک خورش بدجور 

سعي کردم جدي باشم. دستم که رفت سمتِ در، همينکه يکم فشار اوردم 
 تا بره بيرون و در و ببيندم. يهو مچِ دستم و گرفت. 

جا خوردم. اخمم شديدتر شد. چرا جديداً هر کي به ما مي رسه محتاجِ 
 دعاست فوري مثل کوآلا بهمون ميچِسبه؟
م سعي کردم اما نشد. اون اخم خواستم دستم و بکشم بيرون که نشد. باز

داشت. منم داشتم. با چشم سرِ هم داد مي زديم و ليچار بارِ هم مي 
کرديم. اما نمي دونم چرا حس کردم بي بخارِ. يعني تو لحظه آخر که 

 خنديد اينجوري حس کردم. بلند خنديد و گفت:
 ـ بابا ما همسايه ايم خوبيت نداره.

 ـ د بنال بينم چته؟
حرف زدم اما اون همونقدر آروم اول خنده اش و جمع کرد و بعد  من بلند

 با لحنِ شايد شوخي وارش گفت:
 ـ شنيدم دست مي خواي. هنوز طلبه اي؟ 

اوه اوه درجه لاتيش سيصد برابرِ ماست... اوستاييِ واس خودش. نــه 
خوشم اومد. پس از اون از بند آزاد شده هاي خفنِ. نبايد گولِ چهر? بي 

رش و خورد. دستش و از دورِ مچم باز کرد. منم آروم شدم. کشيدم کنار بخا
 و گفتم:

ـ هم در بند بودي، هم بهت نمياد ماست باشي. شايد بشه بات کنار 
 اومد... بفُرمــا...

چيزي نگفت کاپشنِ پفي و بزرگش و تن کرد و تکوني به شونه هاش داد 
شتيم که پيدا شد. البته آدم و اومد تو حيات. دنبالِ يه آدم حسابي مي گ
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حسابي تو دزدي. در غير اينصورت سه روزم بزارمش تو آب وايتکس تجزيه 
 مي شه اما تَميس نه. برگشتم سمتش و گفتم:
 ـ ما مي خواستيم صبحونه بخوريم بيا بيشين.

اين و گفتم و رفتم تو. سخندون نشسته بود و براي خودش لقمه مي 
اين پسرِ که هِچي آدم ني. اما در برابرِ هاويار واقعاً گرفت. اصلاً ادب نداره. 

خجالت مي کشم. اين بچه سلام بلت نيست. احساس مي کنم اصلاً رو 
ادبش کار نکردم. بايد جوري ادبش کنم که پس فردا درس خوند دکي شد، 

وقتي که رفت تو بيمارستان فرک نکنن رفتِگرِ... بايد بفهمن که بابا طرف 
 و همونطور که لقمه مي گرفتم گفتم:دکترِ. نشستم 

 ـ بيشين... مي شنفم...
 کنارمون نشست و لپِ سخندون که هوشِ دنيا نبود کشيد و گفت:

ـ شنيدم بتول داشت به مامان مي گفت که با سفر کرکر يه حسابايي داري 
 و دنبالِ کاري!

خ ماش يهمينه ديگه هزار بار گفتم بابا بتول گردو، اون دهن و ببند هم کر
نکنه هم چيزِ اضافه نپره بيرون. اما کو گوش شنوا؟ باز کار خودش و مي 

 کنه.
 ـ چرا من؟

بي تعارف دست برد تو سفره و تيکه نوني برداشت. سخندون با چشم 
هايي شبيهِ گرگ به دستش نگاه مي کرد. مي دونم اگه هاويار بود صد در 

خورد. فکر کنم نيگاهِ  صد الان يه دونه از اون پس گردنياي معرفو مي
جديش با اون ريش و سيبيلش باعث شد که سخندون هِچي نگه. کمي 

 پنير زد روش و گفت:
ـ فعلا دنبالِ يه طلبه ام. يه چند جايي هست تنها نمي شه رفت. شنفتم 

 زرنگي. تاييد شده اي.
 ـ قبل تر نديدمت...
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 نيم نگاهي بهم انداخت و گفت:
 مي کردم. ـ پيشِ عمادمون زندگي 

 ـ يه بار گير کردي. ريسکيِ بخوام همکارت بشم. حالا چرا خارج؟ 
 دست از خوردن کشيد و گفت:

ـ دفعه پيشم پايِ رفيقم گير بود. دو روز مونده بود به عروسيش مجبور 
شدم خودمو بندازم وسط. مامانِ ديگه. واس ما که خيالي ني... در بند 

 ان دوست داش بگه خارج رفته ايــم.اعتبارمون و پررنگ مي کنه. مام
 سري تکن دادم و به سخندون اشاره کردم:

ـ منم يه خواهر دارم مي بيني که؟ واسه همين خيلي وقته قدمِ گنده بر 
 نمي دارم. اينبارم به خاطر بدهکاريم به سفر مجبورم.

 ـ چرا بش بدهکاري؟
بمون و بکشه  خلاصه و کوتاه مي پرسه. اما با همونم مي خواد زير و

بيرون. خجالتم تو کارش نيست. اينم از ماست جايِ تعجب نداره. من 
 خودمم تا حالاش کلي ازش کشيدم.

 ـ با بتول ازدواج کن. خيلي به هم مياييد!
 نگاهِ متعجبش و از نظر گذروندم و بيخيال گفتم:

ـ هر دو فضول و پررو. فقط بتول يکم پر حرفِ. تو زيادي خشکي. من با 
آدماي يُبس کار نمي کنم. دوست دارم تو کارم خوش بگذرونم. شوما به ما 

 نمياي.
 دست برد سمتِ چاييِ من و گفت:

ـ يکم فکرم درگيرِ. منم به پول نياز دارم. مامان بايد عمل شه. اگه همکارم 
مي شي که با عــلي... من برم به کاراي فردا شب برسم. اگه نمي شي. 

 کار.پاشم برم دنبالِ هم
ـ جميله خودمون؟ انقدر همکار، همکار نکن حس مي کنم حتما کارمندِ 

 بانکي جاييم.
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يه جوري نگاهم کرد. شايد از اينکه مامانش و اينجوري صدا کردم ناراحت 
 شد.

 ـ آره. خوب اينم يه همکاريِ. از بانک و اينام حساس تر.
 ـ گفتي کاراي فردا شب؟

 ي سخندون برداشتم.اين و گفتم و پنير و از جلو
 ـ بسه بچه پاشو دو دور تو حيات بچرخ بلند شو.

سخندون کخ ديگه چيزي براي خودن نداشت و تا خرخره هم پر بود 
 همونجا کنارِ سفره خوابيد و گفت:

 ـ من لالا دالم. اوي آقا پتوم و بنداز لوم، خودتم بلو خونتون. بدو...
م اين بچه چرا از همه طلب کاره؟ سرم و تکن دادم و خجالت زده فکر کرد

 دوباره سرم و گردوندم سمتش که داشت با اخم به سخندون نگاه مي کرد:
 ـ گفتي کارا؟ چه کارايي؟

 ـ يه ماشين تو يه پارکينگ... يکم وسيله مي خواد...
 

 اين و گفت و چشم از سخندون برداشت و دوباره نگاهم کرد...
 پوزخندي زدم و گفتم:

. ماشين؟ شب؟ ما تو روز ماشين مي زنيم. بهت نمياد تا اين حد ـ هه..
 محافظه...

 حرفم و قطع کرد و گفت:
ـ مي دونم. ارزش نداره واس خاطرِ يه ماشين و دو تا ضبط بريم... اصن 
اُفت داره... اما يه چيزي اون تو هست... اون و مي گيرن. يه تومن مي 

 دن. نصف نصف...
شد فرک کني من انقدر ريسک مي کنم که بيام تو  ـ افت چيه؟ چي باعث

دهنِ شير؟ من ماشينايي و مي زنم که درش و باز مي ذارن و ولش مي 
 کنن به امونِ خدا. حالا چي هست؟
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 ـ نمي دونم اونش به ما مربوط ني. ما اون و مي ديم پول و مي گيريم. 
د... اومديم و ـ من نيستم. معلوم نيست اون تو چيه... اومديم و مواد بو

 جنازه بود...
 زيپِ کاپشنش و باز کرد. 

 ـ نکنه مي ترسي؟!
 دستم و گذاتم رو زانوم و گفتم:

ـ نگو واس ما افت داره ترس. اما باس فرکِ اين بچه هم باشم. من نباشم 
 سخندون چي ميشه؟ من خودم تنها نيستم. باس فرکِ همه جارو بکنم.

 که متوجه نشدم و بلندتر گفت:بلند شد و زيرِ لب چيزي گفت 
ـ ساعت ده ميام دنبالت. نگرانِ چيزيش نباش. تو راهم برات همه چي و 

 مي گم.
 ـ ترس و خلاف کنار. من اين بچه و طرفِ شب تنها نمي ذارم.

 ـ فکرِ اونجا هم کردم. تا وقتي همکاريم مامان نگرش مي داره.
ا وقتي که من سه چهار سرم و تکون دادم. معامل? خوبي بود حداقل ت

تومن جور کنم خوب بود... بعدش مي گفتم ديگه اينورا پيداش نشه مي 
گفتم که ما اهلش نيستيم. بي معرفت نيستم. اما نمي تونم با کسي هم 

همکار باشم. کلاً تو خونم ني بخوام گروهي کار کنم. هنوز همين فکرام 
 فت:کامل نشده بود که سرش و از لايِ در آورد تو و گ

ـ همکاريمون ادامه داره تا وقتي که هر دو به اون اندازه پولِ مورد نيازمون 
 برسيم. باس اين و مي گفتم که جا نزني.

بادم خالي شد. عجب آدميِ. فکرم مي خونه. من اين پول و جور کنم ديگه 
تو رو آدم حساب مي کنم مگه؟ اما خوب قرار که بذاريم، باس تا تهش 

تو کارمون نيست. اشکال نداره. خوب پولِ عملِ جميله  بريم. زيرش زدن
 هم دربياد بعد يه فکري براش مي کنيم.
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سفره و جمع کردم و در آخر به سخندون نگاه کردم. رو به سقف خوابيده 
بود. دستاش از دو طرف کامل باز بود. پاهاشم باز بود. دهنشم که يه 

ه جديداً تابلوهاش سيبِ درسته تو ش جا مي شد. شکلِ اين پوستا ک
اومده و خيلي هم زيادِ، پهن شده بود. با خودم فرک کردم چه ورزشي هم 

 کرد، طبقِ برنامه ريزي!
دسِ خودش ني ديگه براش عادت شده بعد از هر خوردن مثلِ خرس پهن 

مي شد و بعد از هر بيدار شدن مثلِ خرس مي خوره. پس نتيجه مي 
 گيريم سخندون شبيهِ خرسِ. 

راهنمايي که بودم. يه معلم داشتيم که مي گفت هر انساني صورتش سوم 
شبيهِ يه حيوونِ. حالا بنظرتون شما شبيهِ چه حيوني هستيد؟! هر کي 

براي خودش يه چيزي در مياورد. يه دوست داشتم اسمش سميّه بود. کپِ 
پنگوئن بود. هميشه هم مثلِ پنگوئن راه مي رفت. اما بلند شد با افتخار 

مام چيزي نگفتيم دلش بکشنه. چه « من سگِ پا کوتاه هستم.»  گفت:
 اشکال داره؟ سگ نجيبِ خوبِ. بذار باشه.

يادمِ اون موقع بيشتريا آهو بودن. يعني به هر کي که مي رسيد چند بار 
پلک مي زد مي گفت من شبيهِ آهو هستم. حالا شبيهِ هر چي بودن اِلا 

. يعني با بوزينه مثل گوجه اي مي آهو... يکيشون که کُپِ بوزينه بود
موندن که از وسط له شده باشن ها اما باز رو يه پا واستاد گفت من آهو 

 هستم.
خلاصه به ما که رسيد ما راس و حسيني صاف واستاديم گفتيم به ما مي 

 گن شتر. نمي دونم چرا کلِ کلاس ترکيد.
ما مي گفت شتر.  چه کنم خو؟ اين داييمون از بچگي واس خاطرِ لبامون به

لب شتري، لب شتري از دهنش نمي افتاد. معلممونم که تا اون موقع هم 
خودش و حفظ کرده بود پکيد از خنده. خلاصه اينکه آقايون، خانوما الان 

 که نگاه مي کنم مي بينم سخندون شباهتِ غريبي به بچه خرس داره.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

7 2  

 

به بعد شب ظرفاي صبحونه و شستم و فرک کردم حالا که باس از اين 
کاري کنم بريم با سخندون بيرون يه دوري بزنيم ببينيم چه خبره. دنيا 

دستِ کيه؟! من يه سري لباس داشتم که سالي يه بار مي پوشيدمش. هر 
سال عيد مي پوشيدم سيزدهم عيد با سخندون مي رفتيم پارکِ چمران يه 

. ي شددور مي زديم بر مي گشتيم. خوب جالب اينجا بود که کوچيکم نم
من بزرگ مي شدم اما اونا کوچيک نمي شد. گاهي فرک مي کنم اين سه 

 سال صد در صد من هيچ تغييري نکردم که اين کوچيک نشده.
همون لباسا رو پوشيدم و جلوي آينه واستادم. من قدم خيلي بلند نبود. 
شايد حدودا صد و شصت و پنج سانتي مي شدم. خيلي قلمي و باريک 

رافه و ديديد؟ درست به همون حالت. اما يکم برجستگي بودم. گردنِ ز
 دارم.

خاک به گورِ آبروي از دست رفته ات ساتي. خجالت بکش جمع کن خودت 
و. پوفي کشيدم و چشم از هيکلم برداشتم پوستِ سفيدي داشتم. صورتم 
گردِ و کمي قسمت استخون هاي فکم برجسته ترِ، البته به برجستگيِ گونه 

ر عکسِ چشماي سخندون که طوسيِ روشن و دورش مشکيِ هام نيست. ب
 من چشماي تيره و ساده دارم. 

تنها حالتي که تو چشمام دوست دارم. حالتِ گربه ايشونِ. چشمام گربه 
ايِ و کمي هم مردمکم درشتِ. اين برايِ من خيلي مهم نبود تا اينکه بتول 

دم همچي بيراه گفت اين مدل خيلي خيلي قشنگِ و منم که فرک کردم دي
 هم نمي گه.

چشماي گربه اي واسه من تنها يه سود داره اونم اين بود که وقتايي که از 
دستِ بابام عصبي مي شدم و بهش مي گفتم الهي جايِ ترياک وبا بکشي 
اونم مي گفت زحمت کشيدم کاشدمت حالا گربه صفتي و اينکه فقط خدا 

 مارو بهت داد.مي دونست چه گربه کوره اي هستي که اون چش
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نفسم و صدا دار دادم بيرون و لبام نگاه کردم... دستي روشون کشيدم و 
 زمزمه کردم: لب شتري...

لبِ پايينيم يکم حالت برگردون داشت. انگا خودم و لوس کردم و لب 
ورچيدم. خيلي گوشتي بود. با اينکه لبِ بالاييم هم گوشتي و خوش فرم 

من تو کلِ هيکل و صورتم اول چشمام بعدم لبام بود اما پاييني بزرگتر بود. 
 و بعد نشيمن گاهم و دوست داشتم.

خوشگل نيستم. اين و مي دونم. اما زشت هم نيستم. بنظرم هيچ آدمي 
زشت نيست. حتي نامادريِ سيندرلا هم صد در صد با هم? خباثت و 
 ياونپستي و بلندي که هميشه سه متر قبل تر از لباساش بود يه جذابيت

 داشته که پدرِ سيندرلا رفت خاستگاريش، نه؟! 
هميشه فکر مي کردم پدرِ سيندرلا دلش و به چيِ اون زن خوش کرده؟ 

 واقعا به چي؟
کمي کرم از کرمِ دکتر ژيلا که بتول واسه تولدم داده بود زدم. البته مطمئن 

نيستم نو باشه. يادمِ بتول هميشه هر کادويي براي کسي مي خره خودش 
ستفاده مي کنه بعد مي ده. انگار دو سه باري از اين کرم زده بعد داده به ا

 من.
به هر حال من خيلي ازش خوشم نمياد. چون خيلي چربِ تا مي زنيش 

 همه اش عرق مي کني. همش از پيشوني و گونه ات شُر شُر عرق مي ريزه. 
? کيف زني يه کمي از رژ مکه اي ها که اون دفعه رفته بودم مترو تا تجرب

اونجا هم داشته باشم و خريدمش زدم. خيلي با حال بود تا مي زدي يه 
رنگِ صورتي يا شايدم سرخابي به لبات مي داد. تا وقتي هم نشوريش 

 نمي ره. بتول از همين براي عروساش استفاده مي کنه... 
 ريز ريز خنديدم ديگه بيبين چه محل? داغوني داريم ما... 

 ه خودم انداختم. جــــــون عجب گوشتي شدم...دوباره نگاهي ب
 خفه شو... بي آبرو... 
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بي توجه به روحِ بي پدرم کمي براي خودم غش و ضعف کردم و فکر کردم 
.يعني من کي شوور مي کنم؟ رو دستِ ننه ام مي مونم؟ اي بابا با يه 

مشکل بزرگ مواجه شديم. من ننه ندارم. رو دستِ کي بمونم؟ آخ اين 
 ني اينکه هيچوقت من رو دستِ ننه نمي مونم. اي جــــان...يع

البته نه خدايي نکرده فرک کنيد من شوور نديده هستمـــا... اصن 
حرفشم نزن.. از کلِ شوور من همون دورانِ نامزدي و مي خوام که حتي 

شده ببرت تو دستشويي تا کارِ خير کنيد... اصن يه ذوقي مي کنم و وقتي 
آينده ام و تو دستشويي در حالِ تف بازي مي بينم که  خودم و شوورِ 

 نگــــــــــو...
دوباره نگاهي به سخندون انداختم و لباساي جديدي که براش خريدم و 

انداختم کنارش. پلکاش مي لرزيد يعني اينکه بيداره اما حال نداره 
 چشماش و باز کنه. کنارش نشستم و گفتم:

زي بخورم. خواستي بياي باس تا پنج دقيقه ـ مي خوام برم بيرون يه چي
 ديگه آماده باشي.

 ـ مي خواي سي بخولي؟
 به سمتِ آشپزخونه رفتم و گفتم:

 ـ معلوم ني. شايد کَلَبچ!
اون عاشقِ کله پاچه هست. مطمئنم الان آمادست! کمي از آجيلايي که 

 هاويار براش خريده بود گذاشتم تو کيفم و رفتم بيرون.
 ست بود. آماده بود و سعي داشت کفشاش و بپوشه.حدسم در

 ـ آزي اين نمي پوسه.... هَل کال مي کنم نمي پوسه...
 خنديدم و نشيتم کنارش. محکم لپاي تپلش و بوسيدم و گفتم:

ـ نمي پوشه چيه؟ بگو تو پام نمي ره. بعدم بچه مُـفي اينارو بر عکس پات 
 کردي که.
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و فرستادمش تو حيات. درِ خونه و  کمکش کردم و کفشش و پاش کردم
قفل کردم و رفتم پايين. همينکه پام و گذاشتم بيرونِ خونه با هاويار رو به 

رو شديم. دستش و برده بود بالا تا زنگِ خونمون و بزنه. با ديدنِ من 
 دستش و انداخت و نگاهي به سر تا پام انداخت.

 سوتي کشيد و گفت:
 ســـکي هستي.ـ خــــدايا... تو چقدر عرو

نگاه کن حضرتِ اَبِرفرضي. مرداي اين دوره چرا انقدر نديده هستن؟ اخمي 
 کردم و گفتم:

 ـ زشته اين کارا مي بينن خوبيت نداره. جمع کن لک و لوچه رو...
لبخندش و جمع کرد و دستش و به ديوارِ کنار? در تکيه داد. من هنوز از 

کامل نرفته بودم بالا به خاطري  دو پله اي که مي خورد تا بريم بيرون
همين اون از من بالاتر بود. کمي خم شد و دوباره يه لبخند از اون 

 قشنگاش که مارو هوس مي ندازه شوور کنيم زد و گفت:
 ـ خانم کجا تشريف مي برن؟

 ـ فرک نکنم به شما دخلي داشته باشه. بکش کنار.
نمي دونه نبايد انقدر بپيچه به يه  اي بابا اين پسرِ از اون بالا بالا ها اومده

دختر.. داره اعصاب مي ريزه به هم. لحنش و مثل من کرد و کمي بيشتر 
 خم شد روم. 

 ـ با فعلِ ربطــي دخلش مي ديم!
. بعد زد زيرِ خنده... ما يه همسايه داشتيم اسمش جعفر بي کله بود. اونم 

شمزگي مزمن شده هر هر چي مي ديد مي زد زيرِ خنده. اما اين دچارِ خو
چي مي گه مي زنه زيرِ خنده. شايد بايد پيشنهاد بدم جايِ بتول با جعفر 
به اشتراک برسن و ازدواج کنن. نه کارِ درستي نيست اونوقت خودم بي 

 نصيب مي مونم. 
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اي بابا دختر انقدر با خودت از اين فکرا مي کني الان ملت فرک مي کنن 
مي گيري نمي دونن تو قرارِ تا آخر عمر داري تور پهن مي کني و صيد 

 ازدواج نکني.
تو خفه وجدان. هر کي ندونه تو که مي دوني من کلاس ميام. من مي 
ترسم شوور گيرم نياد واسه اين مي گم ازدواج نمي کنم که اگه يه وقت 

ترشيدم بگن خودش نخواست. نه که بگن طلبه نداشت. دستش و جلوي 
 صورتم تکن داد و گفت:

 کجايي دختر؟ مي گم اجاز? همراهي دارم؟ ـ
پوفـــ به اين هر چي بگي باز کارِ خودش و مي کنه. مي دونستم 

سخندون تا سرِ کوچه بياد هِي اوي اوي مي کنه و مي گه که خسته شده. 
اگه هاويار باهام ميومد مي تونستم يکم به دختراي ديگه فخر مي 

تي سخندون مي شينه سرِ تاپ فروختم. بدجور کلاس داشت. هم اينکه وق
يکي هست هلِش بده. با اين افکار فکر کردم هاويار الان حکمِ چي مي 

 تونه داشته باشه جز همون نوچه؟
 نگاهي به دور و بر انداختم و گفتم:

 ـ خوبيت نداره تو رو هي آويزونِ ما ببينن من ميرم سرِ خيابون توام بيا.
 از در فاصله گرفت و گفت:

حرفا چيه؟ نه خرجِ تو رو مي دن نه من و. من که مشکلي توش ـ اين 
 نمي بينم صبر کن برم ماشين و بيارم.

 داشت مي رفت که دست انداختم دورِ مچش و محکم گرفتمش.
ـ اي بابا مثل اينکه شوما شرايط ما رو درک نمي کنيا. يکم ديگه بات برم و 

ووراشون و به راهِ غيرِ بيام پس فردا از محل مي ندازنم بيرون که چي ش
 مستقيم نکشونم.

نگاهي به دستم که هنو رو دستش بود انداخت و روش ثابت نگه داشت. 
 گفت:
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 ـ باشه. شما بريد سرِ خيابون منم ميام.
براي اولين بار در عمرِ بيست و يک ساله ام فکر کردم منم مي دونم 

 ه نگاش کنمخجالت يعني چي؟ دستم و کشيدم عقب و بدونِ اينکه ديگ
 گفتم:

 ـ پس تا بعد زت زياد.
ازش رو گرفتم تا برم که با پسرِ جميله چشم تو چشم شدم. جلويِ در خونه 

واستاده بود و همينجور که زنجير مي چرخوند به ما نگاه مي کرد. راستي 
من چرا اسمش و نپرسيدم؟ دوست ندارم هي بِش بگم پسرِ جميله جنازه 

 له گم شو.بيار، هي بگم پسرِ جمي
دستِ سخندون و گرفتم و بي توجه به پسرِ جميله رفتيم سرِ خيابون. 
هچي ديگه پاش بيفته اين پسراي محل از همه خاله زنگ تر هستن. 

برامون حرف در نيارن. البته اصن مهم ني. اما اينکه پشتت بگن دخترِ با 
دم همه تيک مي زنه. يا اينکه فرک کنن شووراشون و مي خوام واس خو

 تمومِ.
نگاهي به سخندون انداختم. رو پله يه خونه نشسته بود و يه دستش 

 جلوي دماغش بود و اون يکي دستشم کرده بود تو دماغش.
 ـ سخـــخندوووون.

اصلا برنگشت طرفِ من. چه بيخيالِ نگاه کن تو رو خدا. يعني الان فکر 
 کرده هيچکس نمي بينتش؟

 بار گفتم اين کارا جاش تو دستشوييِ.ـ مگه با تو نيستم بچه؟ هزار 
وقتي ديدم محل نمي کنه رفتم سمتش که فوري دستش و از تو دماغش 

 در آورد و ماليد به زيرِ پله و بلند شد ايستاد.
 ـ آزي غلط کَلدم. 

 
 يدونه محکم زدم پسِ کله اش و گفتم:
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 ـ اگه فلفل نريختم دهنت بذار بريم خونه.
 کرد و گفت:با ذوق سرش و بالا 

 ـ فيفيل خومشَزَست؟!
چشمام و براش لوچ کردم و رفتم سمتِ هاويار که تازه رسيده بود. خودش 

از ماشين پياده شد و فوري در و برام باز کرد. خدا رو شرک اومد. چون 
درِماشينش که باز مي شد مي رفت بالا. منم نديد بديد ممکن بود فرک 

 درِ يه بيگانه هست و من فرار مي کردم. کنم خرابکاري کردم يا اينکه اين
نشستم و سپردم خودش سخندون و سوار کنه. دفعه پيش قبلِ اينکه سوار 

شم در و باز کرده بود و اصلا به خاطرِ حالِ خرابِ سخندون دقت نکرده 
 بودم. چه با حال بود. 

يادمِ اولين بار که چندين سالِ پيش سوارِ پرايت شديم واسه دزدي بلت 
 بودم درش و باز کنم و از شيشه اومدم بيرون اما بعد کم کم ياد گرفتم. ن

 ـ تو چراا مروز همش تو هپروتي؟ مشکلي پيش اومده؟
از فکر اومدم بيرون و لبِ پايينم و که مثل هر بار فکر کردن بي هوا مي 

 فرستادم تو دهنم يا بش زبون ميزدم و از دهنم در اوردم و گفتم:
 م.ـ نه. همينجا

ـ نه خــانمي. من مي فهمم تو فکري؟ به اين پسرِ که مربوط نمي شه؟ 
 ديدم امروز اومد خونه ات.

اين الــان به من گفت خانمــي؟ سعي کردم غش نکنم. سعي کردم 
بدوني اينکه نشون بدم انگار همين الان يه کيفي چند ميليوني زدم حالتم 

 تم سمتش:و حفظ کنم و سوالم و بپرسم. پر سوال برگش
 ـ کدوم پسرِ؟!

 ـ همين عمّار. پسرِ جميله.
اوهو پس اسمش حمّالِ. چه بهشم مياد. چشم غره اي به هاويار رفتم و 

 گفتم:
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 ـ خوش ندارم زيرِ نظرِ کسي باشم. حواست و جمع کن.
 بسته اي گرفت سمتم و گفت:

تو ـ نه اين حرفا چيه؟ من داشتم مي رفتم بيمارستان ديدم که اومد 
 خونه. 

بسته و ازش گرفتم و درش و باز کردم. چه آدامسِ باحالي. يدونه ازش 
برداشتم و خوردم. خواستم به سخندونم بدم که ديدم خوابش برده واسه 
همين درش و بستم و انداختم تو کيفم. راستي خودش خورده بود؟ خوب 

 به من چه مي خواست بخوره.
 ز کنه. اخه گرفته بود!ـ نه اومده بود چاهِ دستشويي و با

دلم نمي خواست بش بگم چي کارست. يا قراره همکار بشيم. صد در صد 
بتول بهش مي گفت و صد در صد اين تا حالا از شغلِ من و اون حمّال با 

خبر بود. خبرِ همکاريمونم احتمالا بعدِ اينکه من براي بتول بگم به گوشِ 
 توضيح بدم.اين مي رسه. اما الان نمي خواستم بگم و 

ـ آها... شنيدم که به شخصي به نامِ صفر بدهکاري. راستش اميدوارم 
 ناراحت نشي. اما من حاضرم اين پول و...

 ـ نيگه دار پياده مي شيم.
 ـ گفتم ناراحت...

 دوباره حرفش و قطع کردم:
 ـ منم گفتم نيگه دار...

 ـ سرعتش و بيشتر کرد و گفت:
 ساده بود. چرا سختش مي کني؟ توام ساده بگو نه. باشه بابا. يه پيشنهادِ 

 ـ يادمِ يه بار بت گفتم خوش ندارم صدقه بگيرم.
ـ صدقه چيه؟ ساتي من و تو از يه جنسيم. خونمون همرنگِ. از يه نوعيم. 

چرا نبايد به هم کمک کنيم؟ من و تو تو يه مدتِ خيلي خيلي کوتاه 
يات تونستي منِ غريب و تو تونستيم صميمي بشيم. تو با همه کج خلق
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اين محل شاد کني. من واقعا تو اين محل غريبم. حالا که بنظرم تو نهايتِ 
 رفاقتي چرا نبايد به رفيقم کمک کنم.
 کلافه لبم و به دندون گرفتم و گفتم:

 ـ نباس به کمک کردن به من فرک کني. بم بر مي خوره.
ار دستت مي دما. ولش کن ـ انقدر اون لبِ خوشگلت و به دندون نگير. ک

 دختر.
فرک کنم سرخ شدم. يادم باشه يه سر به کتابِ گينس بزنم. من در عمرِ 

 بيست و يک ساله ام امروز دو بار خجالت کشيدم.
 ـ الانم فکرت و درگير نکن. من فقط خواستم کمکت کرده باشم. همين.

ري به ـ ما خودمون مثل هميشه از پسش بر مياييم. توام همينکه دا
 اعضاي محل لطف مي کني رفاقت و در حدِ من تموم کردي. 

ديگه حرفي نزدم و حرفي نزد. نزديکِ پارک، پارک کرد و فوري در و برام باز 
کرد. سخندون و بيدار کرد و بوسيدش و خودش دستش و گرفت و با هم 

 به سمتِ پارک رفتيم. حس مي کردم دارم به همه از بالا نگاه مي کنم.
ش بالاست. حال ميده. مخصوصا که همه اول حواسشون به ماشينِ مند

خوشگلمون بود. بعدم که پياده شديم ديگه چشم ازمون بر نمي دارن. 
 صداي دو تا دختر و که پشتِ سرمون ميومدن مي شنفتم.

 ـ وااايـــــي صبا پسرِ چه جيگريِ. حال مي ده واسه ...
 استغفرالله... عجب بي حياييِ.

 تو سرش... آخه اينم زن بود انتخاب کرد؟ حتما اينم بچه اشونِ. ـ خاک
ـ واي پسرِ و بچه رو ميشه گذاشت لايِ نون خورد. اما خودش... 

 ايـــش... اي خدا هر چي هـلـوئـه دستِ لـولـوئـه....
با اين حرفشون خواستم واستم يه چي بارشون کنم. اما هاويار فوري اومد 

 دورِ بازوم.کنارم و دست انداخت 
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ـ هاويار: لطفاً بذار هر چي مي خوان بگن. خودمون مي دونيم کي 
عروسک و کي کي لولوئه! مگه نه؟ صبحم بهت گفتم. مطمئن باش روي 

 صحبتِ اونا حتي با منم نيست. با پول و ماشينمِ.
 دختر که از دستِ حلقه شد? هاويار دورِ دستِ من حرصي شده بود گفت:

 بيا بريم خلايق هر چه لايق!ـ ولش کن ترنج 
وااا اينا ديوونه نبودن؟ چي مي گفتن براي خودشون ؟ لايق؟ خلايق؟ 

 همينکه رفتن ايستادم و يه نگاه بهشون کردم.
 ـ ناراحت شدي؟

 نگاهي به هاويار انداختم و گفتم:
 ـ گورِ باباشون. ناراحتِ اينم که ما با کيا شديم هفتاد مليون نفر.

و بيشتر به خودش چسبوند. چشم غره اي بهش رفتم و  خنديد و من
 دستم و از دستش کشيدم بيرون

ـ تو اخر از اين دستِ ما حاجت مي گيري. بيا برو يکم سخندون و تاپ 
 سوار کن.

 چشماش گرد شد.
 ـ نــــه؟؟؟!

 بيخيال نشستم رو نيمکت و گفتم: 
گه خودت نخواستي ـ چي نه؟ نگاه کن بچه ام نوبت گرفته. برو ديگه. م

 همراهمون باشي؟
 ـ بابا سخندون بشينه رو تاپ همه زنجير و اينا مياد پايين.

 اين و گفت و غش غش زد زيرِ خنده:
 ـ يارتاقان.. مسخره مي کني؟
 خنده اش و جمع کرد و گفت:

 ـ ميرم هُلِش بدم نويتش شد.
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ا اين اما معلوم بود ولش کنن غش غش مي زنه زيرِ خنده. اي باب
سخندونم شده اسبابِ خنده. باس ريژيم بيگيره. اما آخه هر چي مي گم به 
خرجش نمي ره. ديگه عادت شده براش. تقصيرِ خودمِ. هر چي خورد گفتم 

بچه است در حالِ رشدِ. اشکال نداره. حالا هم خودش اذيت مي شه هم 
ي م من. پس فردا هم که عوارضي بدتر داره. کسي نمياد بگيرش افسردگي

گيره. منم که پولِ روانپزشک و اينا ندارم. رو دستم مي مونه. البته رو دستم 
 که نمي تونه بمونه چون سنگينِ.

يه لحظه نگرانيم بيشتر شد. خدايا اين نترشه؟ مردم چي مي گن؟ اگه من 
 بميرم باس تنها زندگي کنه... اي بابا دلشوره گرفتم. 

اويار فرستادش سمتِ سرسره ها و يکم بازي کرد و وقتي که خسته شد ه
 خودش اومد پيشِ من.

 ـ چيزي مي خوري؟
 ـ گشنم شده. 

 ـ ناهار مهمونِ من يکم ديگه بازي کنه ميريم.
 يهو بي هوا برگشتم سمتش.

 ـ هاويار...
دستش و انداخت پشتِ نيمکت، درست پشتِ من. کمي اومد جلوتر و 

 گفت:
 ـ جـــانــم..

ـوچ کردم. حالا ما حواسمون نبود تو حس بوديم با اون چشمام و براش لـ
 لحن صداش زديم اين باس اينجوري مثل گوجه له شده وا بره؟
 ـ جمع کن خودت و اِ... عجبا.. مي گم ننه ات نمياد اينورا؟ چرا؟

 ـ ننه ام؟!
 وا انگار حرف خارجي زدم براش. چرا اينجوري مي پرسه؟

 ا شايد ماميت...ـ آره ديگه. همون مامانت. ي
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ـ اها فکر کردم مادربزرگم و مي گي آخه من از لجش بهش مي گم ننه. فکر 
نکنم بياد. مــامان فکر مي کنه اگه پا به اين محل بذاره از کلاسش کم 

 ميشه.
 ـ هــا گرفتم. اُفت داره واسش...

 کمي اومد نزديکترم و يه لبخندِ قشنگ مهمونِ لباي جذابش کرد و گفت:
 اينجوري فکر مي کنه. بريم؟!ـ 

بلند شدم تا ازش دور شم. اينجوري نمي شه باس يه فکري کنم اين پسري 
هي به ما نزديک مي شه. مام بي جنبه يهو سگ مي شيم مي چسبيم به 

 لباشا. حالا گفته باشيم نگيد نگفتي.
 ـ يه بار ديگه از خطِ قرمز رد شي کلامون ميره تو هما...

 سوئچي و تو دستش گرفت: جدي بلند شد و
 ـ بره. کلاهِ تو بره تو کلاهِ ما! خودش اوجِ لذتِ.

 ـ بي تربيت.
 ـ مگه حرفِ بدي زدم؟!

اين و پرسيد و دستِ سخندون و گرفت و رفتن سمتِ ماشين. با قدماي 
بلند خودم و بش رسوندم و قبلِ اينکه بخواد درِ ماشين و برام باز کنه 

 گفتم:
 ار نداري مگه؟!ـ بيبينم تو ک

 کمي خم شد و گفت:
ـ شما بشين ما يه جاي مناسب پيدا کنيم، اونوقت راجع به برنامه کارمونم 

 واسه خانوم توضيح ميدم.
 چــيــش انگار من توضيح خواستم. 

 سر خيابون پياده مي شي؟
دستي به شکمم کشيدم. انقدر خورده بودم که نمي تونستم حتي تو همين 

آدميزاد بشينم. من که هر شب گشنه ام بود و با چشم دنبالِ  ماشينم مثل
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اون لقمه نوناي سخندون و مي گرفتم امشب انقدر خورده بودم که داشتم 
 مي ترکيدم. معده ام تعجب کرده بود.

ـ ولش کن گورِ باباي حرفِ مردم من و برسون دمِ خونه اين بچه ام که 
 خرس تر از منِ. کي مي تونه تکونش بده.

 ـ ازت خوشم مياد...
 برگشتم سمتش و گفتم:

ـ ها چيه؟ زياده خوري واسه تو چي مياره؟ مست شدي پرت و پلا مي 
 گي؟

 انگشتِ اشاره اش و کشيد رو گونم و دوباره برگشت سرِ جاش:
 ـ خانم ما نخورده از روزِ اول مستِ تيلـ? تو چشات شديم!

گزار شده بود. حالا شانس بيارم چشمام گرد شد. انگار تو ک...نم عروسي بر 
 تو عروسي دعوا نشده چاقو بکشن ما اين وسط بي گناه پاره پوره شيم.

صاف نشستم سرِ جام . بذار يه کار کنيم اگه يه روز شوورم شد نگه بابا تو 
از اول آويزونِ ما بودي از خدات بود بگم بيا با هم به اشتراک برسيم و تو 

 مثلِ کوآلا بهم بچِسبي.خودت و پرت کني تو بغلم 
ـ الان که من و رسوندي خونه رات و مي کشي ميري. از فردا ساتي بي 

ساتي. د آشغال کله يه بار گفتيم حدت و بدون. دورِ ما نچرخ... مثل اينکه 
 شوما مشکل عقلاني داري.

اه زياده روي کردم. نکنه پشيمون شه؟! اخم کرد. ناراحت شد. دلخور شد. 
خودش و کنترل کنه. اين و از فاصل? بينِ ابروهاشم مي شد  اما سعي کرد

 فهميد. يهو برگشت سمتم و گفت:
ـ ببين اگه من بت دست مي زنم فکر نکن نديد بديدم. نه نيستم. انقدر 

 زيرِ من خوا...
 دستم و آوردم بالا....
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ـ بسه... شنفتم . فهميدم چي مي خواي بگي. بيبين واسه ما مهمِ کسي 
نه الاغيم که سوارمون شه. يه چي هم خيلي مهمِ، اونم آبرومِ. نمي فکر نک

خوام بگن خودش و فروخته به پول نمي خوام فرک کنن آره مام بلاخره از 
تن و بدنمون استفاده کرديم. مطمئن باش تا همين الانم خيلي حرف 

پشتمونِ. خيلي هوات و داشتيم و خواستيمت که نخواستيم تو اين محل 
شي. اگه بات مي گم و مي خندم اگه واس خاطرت مي شينم تو غريب با

اين رستوران با کلاسا و مي ذارم بهمون پوزخند بزني و بخندي فرک نکن 
 قصديِ. 

تو داري لطف مي کني به من به محلم. به خواهرم. پس يه جوري بايد 
جوابت و داد. در مقابل کج نرو... حوصله نداريم... نوازشِ گونه... خم 

ن رو صورتِ دختر با يه لبخندِ قشنگ... اينا رو ببر واسه همونا که زيرت شد
 خوا...

استغفرالِله بلندي گفتم و دستي به صورتم کشيدم. ديگه رسيده بودم درِ 
خونه بدونِ هيچ حرفي پياده شدم و سخندون و تقريباً کشيدم که از 

 خواب پريد و ترسيده زد زيرِ گريه.
گفتم تور پهن نکردم براش. خودم که مي دونم تو با اينکه چرت و پرت 

پهن نکردم اما توري که پهن کردم. کوچکتر از تورِ. اما خوب امکانش 
هست که گير کنه. اي بابا به اين چيا چرا دارم فکر مي کنم؟ با اخم 

سخندون و گذاشت تو حيات اونم چون من بش گفتم پا تو خونم نذاره 
 زهوار در رفت? خونه و محکم به هم زد. بعدم رفت بيرون و درِ چوبيِ 

 ـ روانـــــي
 يه لگدِ محکم به در خورد. عجبا...

 ـ خرم که هستـــي. جفتک نندا... درِ طويله که ني...
اه عجب غلطي کردم. زيادي خوردم زده به سرم. ديگه جوابي نيومد. فوري 

غمون کشيد رفتم تو به ما نيومده غذت ايوني بخوريم. همه اش و از دما
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بيرون. حالا برو بشين خونه ات غذاي دماغي نوشِ جون کن. اه حالم به 
 هم خورد.

 ـ بوشولِ خَل. بي پَدَل. چيلا از خواب بيدالم کَلدي. 
 ـ خوب حالا. هِي هيچي نمي گم. سيفون و بکش.

 ـ خودت بيتيش. کِثـابَـت.
و خودمم  ديگه جوابش و ندادم. قاطي کرده نصفِ شبي. آرومش کردم

لباسام و در آوردم انقدر خورده بودم که همين که سرم و گذاشتم چشمام 
گرم شد. خواب و بيدار بودم که حس کردم زنگ زدن. بلند شدم نشستم از 
همين تو خونه يه نگاه تو حيات انداختم خبري نبود. باز اين پسره اومد؟ 

فِ م. وگرنه نصعجب زيگيليِ بابا. حيف که خيز خيتِ بخوام بزنم لهش کن
 شبي مثلِ گوجه له شده تحويلِ کارخونه رب مي دادمش.

با زنگ دوم بلند شدم و شالم و سرم انداختم و رفتم دمِ در. همينکه در و 
ال اومد تو. غافلگيرم کرد براي اينکه نچِسبه بهم عقب عقب  ّـ باز کردم حم

 رفتم.
 ـ چته؟

 ادت رفت؟ـ رفتي با اين آق جوجه تيغي گردش قرارمون ي
 با کف دست زدم تو پيشونيم . اصن حواس نداريم که.

ـ اشکال نداره قرارمون ده بود. يه ربع گذشته واستا جَلدي آماده مي شم. 
 تا شوما زيپِ شلوارت و ببندي ما آماده ايم.

اين و گفتم و پريدم تو خونه. تا گفتم زيپِ شلوار بدبخت دستش رفت رو 
بينه بستست لابد مي خواد ما رو خفه کنه. اما زيپش. الان نگاه کنه بي

خوب جيگرم حال اومد بلاخره يکي تر زده تو حالِ ما، باس يه جوري 
 تلافي کنيم. 

فوري سخندون و بيدار کردم و همونطور که به فحشاش گوش مي دادم 
شلوارِ شيش جيبم با مانتو گشادم که بلنديش تا رونم بود و پوشيدم کلام 
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م و بيخيالِ شال شدم. اينجوري راحت تر به کارم مي رسم. و انداختم سر
يه سيخ و دو سه تا سنجاق مثل هميشه تهِ جيبم انداختم و با سخندون 
ال زودتر از من سخندون و برده تحويلِ مامانش داد. يه  ّـ زدم بيرون. حم

پيکان قراضه جلو درمون پارک بود. عقبترشم ماشينِ هاويار پارک بود. چرا 
 و نبرده بود تو؟ يعني انقدر عصبي بود؟ ماشينش

 ـ آماده اي؟
 از فرک اومدم بيرون و به پيکانِ گوجه اي اشاره کردم.

 ـ با اين مي خواي بريم دزديِ؟
 ـ قرضيِ. آره بيشين.

چيزي نگفتم و سوار شدم. ماشين و روشن کرد و خواست راه بيفته که 
 گفتم:

ها. فرک نمي کني ماشينمون تو اون ـ گفته بودي مي خوايم بريم اون بالا
 محله هاي بدجور بدرخشه؟

 کمي فرک کرد و گفت:
ـ مجبوريم که بريم. يا شايد دوست داشته باشي قبل از اونجا يه ماشين 

 بزنيم؟
 گفتم:

 ـ حالا برو باس فرک کنم.
همينکه استارت زد و پاش و گذاشت رو گاز مستقيم رفتيم عقب و با يه 

 ــوم " برخورد کرديم. چيز " بــــ
با چشم هاي گشاد شده نگاهي به ماشينِ هاويار انداختم. دوباره برگشتم 

و به حمّال که بيخيال به چشم هاي گشاد شد? من نگاه مي کرد چشم 
دوختم و آب دهنم و سخت قورت دادم. خداي من حمال تر از اين پيدا 

 مي ده؟ نکردي؟ يعني باور کنم دنده عقب و جلو رو تشخيص ن
 ـ عجب شنقلي هستي... اين چه کاري بود؟
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 ـ فکر کردم زدم دنده يک.
 ـ هي نگو رانندگي بلد نيستي؟

 به خودش مغرور شد صداش اندخت تو گلوش و گفت:
 ـ معلومه که بلتم.

 چشمام و براش لوچ کردم و گفتم:
 ـ پاشو. پاشو ريدي... خودم مي شينم.

دا کنه هاويار نفهمه کارِ ما بوده. فوري جامون اين و گفتم و پياده شدم. خ
 و عوض کرديم و گازش و گرفتم. اگه تا اين حد يول باشه کارم درومده.

 مي دوني چقدر باس خرجِ همون يه ذره کنه؟
 همونجور که به رو به رو زل شده بود گفت:

ـ بپيچ راست. اوهوم. مليونيِ. عوضش ياد مي گيره ماشينش و نذاره تو 
 چه مزاحمِ مردم شه.کو

ـ نگو حسوديت ميشه که خندم مي گيره. تو تو خوابتم نمي توني اون و با 
 خودت مقايسه کني.

بي توجه بهم درِ داشبورد و باز کرد و يه کاغذ کشيد بيرون همونطور که 
 نيگاش مي کرد گفت:

ل حـ نمي تونم باورش کنم. تو کَتَم نمي ره که براي کمک به ما پا تو اين م
 گذاشته باشه در حالي که همه از اينجا فراري هستن.

 ـ نمي دونم ما که بش اعتماد داريم ذاتش خوبه.
سرش و از کاغذ برداشت پوزخندي زد و با اون صداي بمِش سوهانِ 

 روحمون شد:
ـ بت نمياد همينطوري از رو چهره و قيافه قضاوت کني. چي کار کرده که 

 اش؟اينطور بال بال مي زني بر
 دنده و که جا نرفته بودم برگردوندم و دوباره رفتم دو و گفتم:
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ـ اي بابا اين محل همه اشون منتظرن. من فقط چيزي و که ديدم گفتم. 
کاري واس ما نکرده جز اينکه خواهرمون و درمون کرده. البته فرهنگش به 

 ما نمي خوره. فقط همينه مشکله . نمي دونم چطور برخورد کنه.
 وجه به حرفام گفت:بي ت

 ـ بلاخره سر از کارش در ميارم بعد کاغذ و گرفت سمتم و گفت:
 ـ بپيچ تو حافظ يه نگاهم به اين بندا.

 کاغذ و از دستش کشيدم و يه چشم غره بهش رفتم:
 ـ د اخه شنقل مي خواي بريم تو باقاليا؟ بيگير پايين کاغذ و اِ...

چشام حتي نمي بينم دارم کجا مي خجالتم نمي کشه کاغذ و گرفته جلو 
 رم. گوشه پارک کردم و کاغذ و گرفتم دستم:

 ـ خو بگو. هر چند که الان نبايد حرف بزني. تو بايد از قبل به من بگي.
 دست به سينه نشسته بود و به رو به رو نگاه مي کرد:

ـ تو کاغذ نمايِ کليِ و جايي که نگهبان هست کشيده شده. هيچ کارِ 
لازم نيست انجام بشه. با نگهبان هماهنگياي لازم و انجام دادن. خاصي 

ساعت ده برقِ طبقه سوم قطع مي شه دقيقا همون شخصي که يه بسته 
تو ماشينشِ. نگهبان درارو قفل مي کنه و ميره بالا تا کمکشون کنه. اما 

قبلش درِ پارکينگ و باز گذاشته برامون. درست نيم ساعت بعد درِ پارکينگ 
 دکار بسته ميشه.خو

ـ خوب چه کاريِ؟ چرا قراره بره بالا؟ خوب بايسته همينجا از همون 
 ريموتش استفاده کنه که در خودکار بسته نشه.

ـ مي ره بالا که وقتي خِرِش و گرفتن گفتن ماشينمون خالي شده بگه من 
در و بستم اومدم بالا پيشِ شوما بودم. که بگه روحشم خبر نداره. ما هم 

 ه اش نيم ساعت وقت داريم. در غيرِ اينصورت گير افتاديم.هم
متفکر به رو به رو خيره شدم. پس اونقدام آسون نيست. با خودم فرک 

 کردم چه برنامه ريزي شده. 
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 ـ حالا تو نگهبان و خريدي؟ چطوري؟
 دستش رفت سمتِ يه کيس? پارچه اي مانند و گفت:

ن. منم تا اونجا که لازم بود در ـ اونايي که بسته و مي خواستن خريد
 جريانم. پياده شو در باز شد و برقشون قطع شد.

اين و گفت و به پنجره اشاره کرد پياده شدم و در و بستم و از گوش? 
ديوار به سمتِ در پارکينگ که داشت کم کم باز مي شد رفتيم. دستکشايي 

ديوار چسبيده که داده بود و دستم کردم. از همون گوشه در حالي که به 
بوديم واردِ پارکينگ شديم. چشمم به گوش? در پارکينگ بود. يه چراغي 

 نارنجي رنگ روشن خاموش مي شد.
محکم کوبيدم تو سين? حمال. شکه شده برگشت سمتِ من و دستش رو 
سينه اش گذاشت. از هيجانِ زياد اينکار و کردم. يعني دستي خودم نبود 

 دم.وگرنه اينقدر محکم نمي کوبي
 ـ مطمئني دوربين نداره؟

 چشم غره اي بهم رفت و به راهش ادامه داد. عجب شلغميِ به خدا.
 کنارِ ماشين ايستاد و گفت:

 ـ بنظرت نيازِ دزدگير و از کار بندازيم؟ 
مي خواستم بگم که مي تونم جوري صندوق و بزنم که فقط لحظه آخر 

ماشين شديم رفتيم. اما باز رفتم صداي دزگير بلند که تا اون موقع ما سوارِ 
نزديک ببينم که نوعِ دزدگيرش چيه؟ شايد از اين به درد نخورا بود. همون 

 موقع به سمتِ ماشين رفتم و با صداي نفس هام جوابش و دادم:
 ـ دزدگير از کار انداختن بيشتر از نيم ساعت وقت مي بره. نمي تونيم.

 و بعد خوشحال گفتم:
 نيست. ـ دزدگيرش فعال

به سمتِ صندوق رفتم. جوري نيشستم که انگار رو کاسه توالتِ خونمون 
نشستم. چشمام و تنگ کردم تا تو تو نورِ کم بتونم تشخيص بدم. قفلش 
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و مي شد باز کرد. پيچ گوشتي و از حمال گرفتم و انداختم زيرِ روکشِ قفل 
ه به من نگا و روکشِ نقره اي رنگ و برداشتم. حمال دست به سينه با دقت

 مي کرد. عصبي گفتم:
ـ شنقل... جاي اونجا ايستادن بيا چراغ قوه بگير چشمم کور شد نمي 

 بينم.
 اونم مدلِ من نشست پشتِ سرم و آروم گفت:

 ـ شنقل يعني چي؟
بلند شدم ايستادم و سنجاق قفليم و از تو جيبم در آوردم. دوباره نشستم و 

 گفتم:
 ي.ـ نگو که تا حالا نشنيد

 ـ مام اصطلاحتِ خودمون و داريم. گفتم شايد از خودت در آوردي.
 پوفي کشيدم و گفتم:

 ـ نگو که تا حالا اسکُل هم نشنيدي؟
 ـ چرا شنيدم.

 نوکِ سنجاق و فرستادم تو:
ـ لابد مي دوني که اسکل تابستون دونه جمع مي کنه و زمستون يادش 

 مي ره که اون دونه ها رو کجا گذاشته؟
 ـ آره اما خوب در حقيقت اين چيزيِ که مردم در موردش مي گن.

کلافه سنجاق و کشيدم بيرون. رو پيشونيم عرق نشسته بودم و حس مي 
 کردم گرممِ. با کلافگي که تو صدامم پيدا بود گفتم:

 ـ حالا هر چي. 
 ـ حالا چه ربطي به شنقل داشت؟

 ره!ـ خوب شنقل غذاش و مي ده اسکل براش نگه دا
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يهو چراغ قوه از دستش افتاد. برگشتم سمتش تا چيزي بارش کنم. خيلي 
قرمز شده بود. فکر کنم نياز داشت بخنده. خوب معنيش اين ميشه ديگه. 

 چشم غره اي رفتم و خواستم. برگردم سرِ کارم که يه صدا متوقفم کرد:
 ـ اينجا چه خبره؟

 و پشت بندش همه برقا روشن شد.
براي چند ثانيه گرفتم جلو چشمام تا برق نزنه تو چشام اما  ساعد دستم و

زود به خودم اومدم. دستم و برداشتم و با ترس به شنقل يعني حمال نگه 
کردم. اونم از من دور تر ايستاده بود و در حالي که به اون مرد نگاه مي 

 کرد گفت:
 ـ منم اومدم همين و بپرسم. اين خانوم و مي شناسيد؟

 با بدگماني و ترديد پرسيد: اون مرد
 ـ شما؟

مي خواستم بگم اين حمالم با منِ. عجب آدمِ نامرديِ. يعني اينجوري 
هوايِ دوستشم داشت؟ خوبه گفتم من يه خواهر دارم تو خونه. اي خدا 

عجب گهي خوردم نکنه سخندون و مي خوان بفروشن به کشوراي 
هرِ برگشت خوردن به خارجي؟ اما من مطئنم کشوراي خارجي زودي يه م

سخندون مي زنن... برشکست مي شن اگه بخوان خرجي شکمِ سخندون 
 و بدن.

ـ من مهمونِ آقاي مهدوي هستم. برقشون رفته. اومدم از تو ماشين چراغ 
قوه ببرم که اين خانوم و ديدم. و اينکه نمي شناسمشون و درک نمي کنم 

 که رو ماشينِ فاميلِ ما چي کار دارن.
باز مونده بود. عجب آدميِ. با حرص بلند شدم و با صداي بلند دهنم 
 گفتم:

 ـ د آخه باقالي مالِ اين حرفا نيستي. ما رو دور مي زني؟
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چراغ قوه اي که از زورِ خنده از دستش ول شده بود حالا تو دستام بود. با 
 چراق قوه رفتم تو صورتِ اون مردِ که حالا نزديک تر شده بود. همونطور که

 چراغ قوه و تو چشماش گرفته بودم رفتم نزديکتر و گفتم:
 ـ آقا ما بي گناهيم.

 دستش و گرفت جلوي چشماش...
ـ ديديم در بازِ. مام که بي خانمانيم گفتيم امشب و تو اين پارکينگ کپه 

 امون و بذاريم.
خواست حرفي بزنه که کله اش و گرفت تو سينم و با چراغ قوه محکم زدم 

رش. يه جاهايي نزديک به اطرافِ گوشش. شايدم نزديک به پشتِ س
ستون فقراتش نمي دونم. يه جا زدم ديگه انقدر هُل کرده بودم که دقيق 

 نفهميدم. اين دومين باري بود که اينجوري مي افتادم تو تله.
نمي تونست تقلا کنه اما از صداش معلوم بود به هوشِ. يه بار ديگه ضربه 

شد و افتاد. چشمام از حدقه در اومده بود. حالا اون زدم که کامل شل 
عرقاي نشسته رو پيشونيم راه افتاده بودن و مي ريختن. چشمام گشاد 

 شده بود و مي خواست از حدقه در بياد.
 دستي رو بازوم مشت شد.

 ـ بيا وقتي نمونده. همه اش چهارده دقيقه ديگه وقت داريم.
 متش و با مشت کوبيدم تو فکش.دستم و کشيدم بيرون و برگشتم س

حس مي کردنم انگشتام له شدن. دندوناش و رو هم ساييد و پر حرص 
بهم نگاه کرد. اما حداقل الان مي دونستم که بخار نداره. پوزخندي زدم و 

 گفتم:
ـ حداقل حالا مي دونم که دوستت و نجات ندادي. از بي عرضگي گير 

م دادن و خونمون نيست. اوه بيچاره افتادي. حيف حيف که کارِ نصفِ انجا
 دوستت که همکارِ تو بود. حالا ديگه مطمئنم از بي عرضگي گير افتادي.
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اين و گفتم و رفتم سمتِ ماشين و يه سنجاق ديگه از تو جيبم در آوردم. 
 هنوز داشتم باهاش ور مي رفتم که گفت:

 ـ از کجا فهميدي؟
انداختم. مي دونستم که نمرده  هنوز عصبي بودم. نيم نگاهي به اون مرد

فقط از هوش رفته. اين و پسر عمويِ خدا بيامرزم بهم ياد داده بود. اينکه 
اون قسمتِ سر که بهش ضربه زدم خيلي حساسِ. مي گفت حتي اگه 

 خيلي وارد باشي و بدوني دقيقاً کجاست مي توني با انگشتم بيهوش کني.
 ـ چيو؟

 ارم شدم.اين و گفتم و دوباره مشغولِ ک
 ـ از کجا فهميدي من دوستم و نجات ندادم؟

ـ از اونجايي که من و تو با هم مي تونستيم اين و ساکت کنيم و راحت 
 بريم. اما تو مثلِ اين خز مغزا وا دادي و همه چيو سپردي به منِ تنها.
مي دونستم که به غيرت نداشته اش بر نمي خوره. هر چي بگيم بازم 

رِ سيب زميني. اومد حرفي بزنه که صندوق با صداي همونجور بي بخا
چيکي باز شد. نفسم و سخت دادم بيرون و لبخندي زدم که خستگي و ازم 

 دور کرد. 
فوري واستادم سرپا و درش و باز کردم يه کيسه گوني مانند که دورش 
چسبِ سياه پيچيده بودن. برعکسِ انداز? نسبتاً بزرگش خيلي سنگين 

 آماده کردم و رو به حمال با ترشرويي گفتم: نبود. سوئيچ و
 ـ مي کشي بياريش يا نه؟

همون موقع چراغاي درِ پارکينگ روشن شد و در شروع کرد به بسته شدن. 
هر دو به هم نگاه کرديم. دست انداخت و کيسه و بلند کرد و دوييد سمتِ 

 در. حرومزاده الانم فکرِ خودشِ.
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انداختم بيرون و فوري ماشين و روشن  دوييدم و تو لحظه آخر خودم و
کردم و حمال بسته و انداخت عقب و خودشم نشست جلو و گازش و 

 گرفتم.
 با عصبانيت و پر از حرص فقط گاز مي دادم.

ـ آرومتر. اين ماشينِ اقاي دکتر نيست. بش فشار بياد همينجا مي کارتت. 
 رسونيم ديگهاون وقت دير مي رسيم. نيم ساعت ديگه کيسه و بهشون ن

 ارزش نداره پولم نمي دن.
 سرعتم و کم کردم و گفتم:

ـ فقط دلم مي خواد يه بار ديگه ، يه بار ديگه ببينمت اونوقتِ که مي 
 کشمت. مرتيک? ترسو.
 چيزي نگفت. داد زدم:

 ـ کجا باس برم؟!
 ـ فرعيِ اول و بپيچ. کارخونه هاي سُدا. بايد بري پشتِ اونا.

 برگشت و نگاهم کرد. دستاش و تو هم قفل کرد و گفت: زدم رو ترمز.
ـ اي بابا حتما باس توضيح بديم از ما بکشي بيرون؟ بابا خو من اگه فرار 

مي کردم مي تونستم از خواهرت موراقبت کنم. اما اگه مي موندم الان 
 خواهرت آواره بود. حالام را بيفت. خيلي وقت نداريم.

م تا اينجا رو من اومدم از اينجا به بعد و تو برو. ـ من ديگه بت اعتماد ندار
 من همينجا منتظرت مي مونم تا يه ساعت ديگه نيومدي شراکتِ ما تمومِ.

 ـ بچه نشو ساتي نگو که ترسيدي؟
 انگشتِ اشارم و اوردم بالا و خم شدم سمتش.

 ـ ترس تو کارِ ما نيست. افتاد؟ اما نمي يام. بيشتر از اين نميام.
 ر تکيه داد و بيخيال گفت:به د

ـ منم نميرم اومديم و اونا خواستن من و بکشن اونوقت چي؟ حداقل 
 جفتمون با هم مي ميريم.
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پام و با حرص گذاشتم رو کلاج استارت زدم و دند? سفت و سخت و 
فرستادم رو يک روم و ازش گرفتم و با گفتنِ يه " بزدلِ " بلند، گاز دادم. 

اد؟ خنده ام مي گيره. فکر کنم تا پليسارو ديد اول اين دوستش و نجات د
 شلوارش و خيس کرد و بعدم رفت جلو گفت من تسليم. 

وقتي رسيديم پياده شد و رفت کمي جلوتر. بسته و گذاشت تو يه جعب? 
زرد رنگ نزديکِ يه درِ بزرگ. از همون جعبه هم يه مشماي مشکي 

اشين نرسيده بود که برداشت و با دو اومد سمتِ ماشين هنوز به م
 سکندري خورد و افتاد زيمين . اي بي درست و پا. فوري پريدم پايين:

ـ چت شد؟! مردي؟ بابا يه کارِ درست از تو بر نمياد؟نشست و با صداي 
 بلندي گفت:

 ـ آآآخ خــــوبم.
 ـ يارتاقان من کنارِ گوشتم کر شدم. شنقل.

 با اين حرف بلند شدم و گفتم:
 ا بلند شو بيا خودت و يه جا ديگه پهن کن باس بريم.ـ از اونج

 پشت سرم اومدم و نشست تو ماشين. و با طلبکاري گفت:
 ـ د چقدر ماستي! برو وا نستا!

نفسم و سخت دادم بيرون. يعني خـدا آدم و خــر کنه گرفتارِ خــر نکنه. 
 ميدون و پررواِ ديگه چه کارش مي شه کرد؟ طلبکارِ. بچه پررويِ بي عرضه.

 دور زدم و پيچيدم تو خيابونِ بهشتي همينطور که رانندگي مي کردم گفتم:
ـ سهمِ ما رو آماده کن سرِ خيابون ازت جدا مي شيم. زود خواهرم و بيار. 

 فقط به خاطرِ مادرت قبول کردم. 
 همونطور که درِ مشما رو باز مي کرد گفت:

 ـ چقدر وقت داري تا پولِ سفر و بدي؟
 مه اش شش روز ديگه. اما مطمئن باش کارم با تو نيست.ـ ه
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ـ ما قرار گذاشتيم. تا آخرشم باس بريم. يعني غيرِ اين باشه ديگه حرفت 
 خريدار نداره.

 ـ مي خوام نداشته باشه اونم پيشِ تو.
 

 بي توجه به اين حرفام. شيشه و داد پايين و گفت:
م بايد حتماً به حسابِ بيمارستان ـ تو تا آخرِ اين هفته پول مي خواي. من

پول بريزم. پس امشب و فراموش کن. به فردا فکر کن. صبح ساعت يک 
 مياد دنبالت.

چشم غر? غليظي بهش رفتم و در حالي که سعي مي کردم جدي باشم 
 گفتم:

 ـ از کي تالا يکِ ظهر شده صبح؟
 حت باشي.ـ حالا هر چي... يکِ ظهر. لباس راحت بپوش. که رو موتور را

 ـ متاسفم ما لباسِ پلوخوري و موتور سواريمون يکيِ.
چيزي نگفت و آرنجش و به در تکيه داد. اينجوري کمي اعصابِ منم آروم 
تر شد. داشتم به اين فکر مي کردم که پونصد تومن پول دارم و دو ونيم 

 ديگه بايد جور کنم که صداش بلند شد:
 ـ چرا به صفر بدهکاري؟

 ين بار بود که اين سوال و مي پرسيد با حرص گفتم:اين چندم
 ـ نگو که جميله يا بتول بت نگفتن؟

 نيم نگاهي بهم انداخت و گفت:
ـ از بتول خوشم نمياد باش زياد حرف نمي زنم. به اين پسر ژيگولِ نخ مي 

 ده.
 نيم نگاهي بش انداختم و گفتم:

 ـ چيه نکنه خاطرش و مي خواي و حسوديت مي شه؟
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ـ نه بحثِ اين حرفا نيست. از اين پسر ژيگولِ خوشم نمياد. مي دونم که 
 صفر مواد فروشِ اين و مامان گفته اما سَر و سرِّ تو رو باهاش نمي فهمم.
ـ من غلط کنم با اون سر و سري داشته باشم بابايِ ننه مرده ام قبلِ مرگ 

 معلوم ني چقدر شيشه ازش خريده.
 کر گفت:به در تکيه داد و متف

ـ دو تومن دادي. سه تومن مونده. باباي تو کيلويي مي کشيده؟ مواد 
 فروش بود؟

 پوزخندي زدم و گفتم :
ـ نه بابا. اين يکي دو ماهِ آخر رفت تو کارِ شيشه. والا نمي دونم ما به نونِ 
شبمون محتاج بوديم. قبلِ اين پنج تومن يه چهار تومنم ازش گرفته بود. 

صفر اومد خونه بابا چهار تومن گذاشت جلوش گفت بابتِ  يادمِ اونروز
جنسِ قبلي. اما نمي فهمم از کجا پول آورده بود. خودش که مي گفت 

کسي داده براش بخره. اما من نديدم کسي بياد دنبالشون يا بابا جايي 
 بره.

 ـ پس موادا چي شد؟ نه مليون مواد و که صد در صد نکشيده؟
 اگه مي کشيد. البته اُوردز کرد و مرد.ـ نه بابا مي ترکيد 

 ـ من فکر مي کردم خودت مصرف داري.
 با اخم برگشتم سمتش و گفتم:

ـ تو اين محله بي در و پيکر زندگي کردن دليلِ خوبي نيست که فکر کني 
همه آدماش مفنگي و تزريقي هستن که. ها؟ بيبينم داداشت کجا خونه 

 داشت؟
 ـ تو بهار بوديم. 

 ي خوبيه.ـ جا
 ـ با اينجا قابلِ مقايسه نيست.

 ـ مثل اينکه راضي نيستي از اين محل؟ بذار از راه برسي.
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 شونه اي بالا انداخت و گفت:
 ـ شومام همچي راضي به نظر نمي ياي؟

 کنار پارک کردم و گفتم:
ـ بذار سخندون به سنِ قانوني برسه دو پا دارم پنج شش تا ديگه هم 

 لفرار.قرض مي کنم ا
 پياده شدم اونم پياده شد. سهمم و ازش گرفتم و گفتم:

 ـ مواظب باش اشتباهي دنده عقب نري.
 خنديد. همينجور که نگاهم مي کرد گفت:

 ـ تا حالا دختر به با دل و جراتيِ تو نديدم.
 ـ حالا بيبين. زودي سخندون و وردار بيار.

و با گفتنِ " زت زياد " به  انگشت اشاره و کناريش و به پيشونيم رسوندم
 سمتِ خونه دوييدم.

با صداي زنگِ يه چيزِ نا آشنا بيدار شدم. در حالي که چشمام و مي ماليدم 
 به دنبالِ صدا بلند شدم. خدايا ديوونه شدم؟ اين صدا چيه؟ 

به دنبالِ صدا رو طاقچه و نگاه کردم. اِ اينکه گوشيِ خودمِ. آخ چه حالي 
 ا پيشِ گوشم باز کردم و جواب دادم.مي ده. نيشم و ت

 ـ کــيه؟!
 اي خاکِ عالم کيه چيه؟ تند گفتم:

 ـ اشتباه گرفتيد.
 و بعد قطع کردم. خاک تو سرم اون طرف اصلاً حرف نزد بيبينم کيه بابا؟

ديروز سام آورده بود تو محل ديده من نيستم مي بينه سخندون تو حياتِ 
خانم و مي گه بده به من. سريالش و  جميله ايناست مي ده به جميله

سوزونده ديگه کسي نمي تونه ردم و بزنه. دوباره گوشي زنگ خورد از فرک 
 اومدم بيرون وجواب دادم:

 ـ الــو؟
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 اين حمـالِ در به در بود. با صدايي که توش خنده موج مي زد گفت:
 ـ باس يه کلاس واست بذارم. کيه چيه؟

م يه چي گفتيم. همينمون مونده بچه ضايع ـ خوب حالا ما خواب بودي
 هاي محل ازمون ايرات بيگيرن.

ـ باشه خانوم اوقات خودت و تلخ نکن. باس بريم. سخندون و بيار خونه 
 ما موتور آمادس.

 ـ ببينم متور سواريتم مثِ دس فرمونتِ؟
 با حرص گفت:

 ـ نه.
 .ـ سخندون خونه مي مونه. واستا پنج دقيقه ديگه بيرونم

اين و گفتم و قطع کردم. لباسام و پوشيدم م سخندون و بيدار کردم 
فرستادم توالت. صُبونش و آماده کردم و رفتم بيرون از دستشويي که اومد 

مثِ هميشه سفارشش کردم و گفتم که ديگه حق نداره به کسي راه کار 
 نشون بده. و بعدم فرستادمش توو در قفل کردم.

 هاويار گل به دست اومد نزديکم: همينکه در و باز کردم
 ـ صبح بخير بانــو.

 با اخم گفتم صبحِ شما هم بخير آق مهدوي.
 ناراحت و دلخور نگاهم کرد و گفت:

ـ بهم حق بده با اينجاها نا آشنا باشم. الانم اين گل به همراه يه پوزش و 
 از من بپذيرِ.

 نگاهي به اطرافم انداختم و گفتم:
ي ستمِ. اينحا مردا برا زناشون گل از سرِ چهار راه هم نمي ـ باور کن خيل

کنن اونوقت تو اين دسته گل و آوردي فرک مي کنن داري خاستگاري مي 
 کنيا.

 خنديد و از خدا خواسته گفت:
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 ـ چرا که نه.
 اخم کردم و گفتم:

 ـ همينکارا رو مي کني ديگه... ببند نيشت و...
 و گفت:فوري خودش و جمع و جور کرد 

 ـ بيام بريم تو خونه بايد حرف بزنيم.
ـ الان باس برم جايي نمي تونم. سخندون تنهاست نمي خوام بري تو برو 

 غروب بر گرد.
 اخم کرد خواست چيزي بگه که من در حالي که مي رفتم گفتم:

 ـ گلا رو بذار تو گلدون روي ميزت بلکه غذا از گلوت بره پايين. يا علي.
سرِ خيابون. اين پسرِ چرا وانستاد تو محل؟ قرار بود درِ خونه و دوييدم 

منتظرم واسته ها. همينجور که غر مي زدم رسيدم سرِ کوچه گوشي و در 
آوردم که شمارش و بيگيرم اما قفل بود. منم بلت نبودم بازش کنم. دوباره 
برگردوندم تو کيف و هزار مدل صلواتي که بلت بودم به روحِ اون شخصي 

 اين گوشي و ساخت و اون شنقلي هم که اين و خريد فرستادم. که
با موتورش کنارم ايستاد. فحشي نثارش کردم و پريدم بالا کلاه کاسکتِ 

 قرمز رنگي بهم داد و منم انداختم سرم.
 ـ مگه نگفتي درِ خونه؟

ـ نمي خوام تو محل کسي ببينه ما با هم کار مي کنيم. مامان مي گفت 
 امِ همه بوي پليس و اينا مي خوره.تازگي به مش

 با ترس گفتم:
 ـ پس چرا بتول حرفي نزد.

ـ ايندفعه ببينتت حتما بت مي گه. به اين پسر ژيگولِ اعتماد نکن. شايد 
 نفوذي باشه.

 آب دهنم و قورت دادم:
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ـ اما اون آمپول مي زنه. معاينه مي کنه. دارو تجويز مي کنه و مهر داره. 
ارکش الان گوشه حياتِ خونه ماست. نوشته دکتر هاويار تازه کيفِ مد

 مهدوي تو کارتاش خودم خوندم.
ـ يادمِ يه بار ديگه هم بت گفتم از رو ظاهرِ آدما تصميم نگير. اون اگه 

پليس باشه و قرار باشه ما بدبخت بيچاره ها رو بگيره مطمئن باش مي 
اد، حداقل اينه که يه تونه به هر تيپ و مدلي با هر شغلِ دلخواهي در بي

 پليس مي تونه. سفت بگير باس بريم.
دستم و انداختم دورِ کمرش و ديگه حرفي نزدم و به اين فرک کردم که 

بايد از هاويار دوري کنم. اگه پليس باشه و من بردم زندان؟ بچه ام 
 سخندون چي ميشه؟

مي يه مشکلي واسم پيش اومده مي دونم مرد تر از اين حرفايي کمکم 
 کني؟

کلام و در آوردم و نفسم و سخت دادم بيرون. چي بود اين؟ داشتم خفه 
مي شدم. از سرم رودخونه راه افتاده انقدر عرق کردم. دستي به پيشونيم 

 کشيدم و گفتم:
 ـ من مرد نيستم. حالا بگـــو... باس ببينم چي مي خواي؟
. از اين دو ـ بيبين اين کيف که داريم مي زنيم دو تو من توش هست

تومن تو سهم نگير. ننه جنس قصدي آورده يارو ديشب که ما نبوديم 
 اومده بود بدجوري آبروريزي کرده.

کمي فرک کردم. از قيافه اش معلوم بود ناراحتِ. البته از قيافه اش ما که 
 جز يه جفت چشم و دو سه دست ريش و پشم چيزي نديديم. گفتم:

ه باس پولِ سفر و بدم. همه اش سه، چهار ـ تو که مي دوني من آخر هفت
 روز از وقتم مونده.

 سري تکون داد و گفت:
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ـ مي دونم. تا آخر هفته بيشتر از اون که فرک کني گيرمون مياد. اما مامان 
 امشب باس پول و بده به اين مردِ.

 نفسِ عميقي کشيدم و گفتم:
 ـ چه کنم که دل رحمم باشه... 

 رد!تو دلم گفتم: سگ خو
 ـ ممنون ننه دوعات مي کنه. کلات و بذار طرف اومد بيرون.

 کلام و گذاشتم. دوباره گفت:
ـ ببين کيفش و سفت بچِسبيا. يه دستتم دورِ من باشه گير بيفتي وا 

 نميستم هــا.
 سري تکون دادم و گفتم:
 ـ مي دونم... تجربه دارم!

خيابون انداخت. با يه چيزي نگفت و حرکت کرد. اون مردِ يه نگاهي به 
دستش با موبايل حرف مي زد. يه دستشم عينک دوديش بود. اه يادم 

 رفت منم اون عينکِ دکي و که کف رفتم بزنم. 
 داشتيم نزديک مي شديم. اوه اوه چه ضربانِ قلبم رفت رو هزار....

 کيفش که بندِ بلندي داشت آزادنه رو شونه اش حر کت مي کرد....
ـال اعتباريي نبود... با اينکه دار و ندارم و حس مي کرد. اما به اين حمــ

بيشتر رفتم جلو و بيشتر بهش چسبيدم. جوري که تکوني خورد. اما 
 بعدش به خودش اومد و بيشتر گاز داد. 

دستِ چپم و محکمتر دورش حلقه کردم. حالا امکان نداشت از رو موتور 
ستِ راستم و دراز کردم و گيرش بيفتم. مگر اينکه اونم مي خورد زيمين. د

 دادم به بندِ کيف.
موبايل از دستش افتاد. دستش باز شد و بندِ کيف راحت از دستش 

درومد. انگار هنوز نفهميده بود که کيفش ديگه دستش نيست. از آينه 
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هاي بغل مي ديدم که دولا شده تا گوشيش و برداره. خنده ام گرفت. 
 عجب شنقليِ. 
به لباي خشک ترم کشيدم و دوباره به عقب نگاه کردم. زبونِ خشکم و 

 حالا داشت داد و بيدا مي کرد و مارو نشون مي داد. 
 ـ بپيچ تو سرحدي.

با اين حرفم پيچيد و خيالم راحت شد که همه چيز تموم شده. اما هنوز 
نبايد مي ايستاديم. اين و خودشم مي دونست چون داشت همينجوري 

 دم که تشويقم مي کرد:مي رفت.صداش و شني
 ـ واقعاً عـــالي بود. 

نگاه کن تو رو خدا با اينکه زندان رفته، تو کفِ کارِ ما مونده. هم محليا 
 باس بيان ببينن که زندان رفته ها همچي هم که مي گن با عرضه نيستن.

بلاخره نرسيده به محل موتور و جايي پارک کرد و پياده شد. کلاه و در 
تو روِ ح هر کسي که براي اين کلاه کاسکتا پنکه اي چيزي  آوردم يعني

 نذاشت. نيم پز شدم. اين چرا اينجا واستاد:
 ـ چرا اينجا بابا تا خونه که خيلي مونده.

 ـ موتور دزديِ بذار همينجا بچه ها ميان ببرن آبش کنن.
 پوفي کشيدم و گفتم:

اينجا دنبالِ ـ خدايي تو چي فرک کردي؟ بنظرت علي سه سوت مياد 
موتور؟ اون که گفت ديگه سيّار کار نمي کنه. باس ببري کنارِ حموم نمره که 
خرابش کردن تو اون خرابه يه در هست در و بزني بذاري اونجا. تازه باس 

 بگي ساتي معرفيم کرده والا قبول نمي کنه.
 سري تکون داد و گفت:

يه خونه که هيچکي  ـ پس تو برو خونه. امشب ميام دنبالت قرارِ بريم
توش نيست. اما تا دلت بخواد طلا و پول هست. البته اگه بتونيم پيدا 

 کنيم. 
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 نگاهي به کيفِ تو دستش کشيدم و آهي کشيدم. ادامه داد:
 ـ مطمئن باش پولِ سفر تو اين يکي دو روز جور مي کنيم.

 
ي سري تکون دادم و ازش جدا شدم. واقعاً تا کي مي خواستم با دزد

زندگيم و بچرخونم؟ اينجوري سخندون مي تونه دکتر شه؟ اگه نشد چي؟ 
حس مي کنم به آرامش نياز دارم. آرامشي که هيچ وقت تو اين محل 

حس نکردم. کسي نمي فهمه چي مي گم. اينکه خونه بغليت قاتل باشه و 
اون يکي شيره اي و مواد فروش. خوب خيلي سخته. من هر چقدرم که 

نشون بدم بازم مي دونم که يه جا زندگي مي کنم که خودم و محکم 
مرداش بيشترشون دندون تيز کردن. دندون تيز مي کنن واسه ناموسِ 
مردم. خدايا بچه ام اينجا بزرگ شه چيزي ازش نمي مونه. يه کاري کن 
نبينه. خواهرش و نبينه. نبينه چطور مي رم واسه شکمکش در ميارم. يه 

 م. خوبي و بيبينه و بدي و نه.کار کن بيبينه دوسش دار
نفسم و اه مانند دادم بيرون و کليتام و در آوردم. خواستم در و باز کنم که 

 صداي جميله من و متوقف کرد. 
 ـ دخترم.

همچين موندم. دخترم؟! اولين بار بود اينجوري صدام مي کرد. نمي دونم 
ل آدم چاق چرا حس کردم دلم مي خواد براي يه بارم که شده همچي مث

 سلامتي کنم. با لبخند برگشتم سمتش و شروع کردم:
ـ به به جميله خانم. شوما خوبي؟ بهتري ؟ چه کار مي کني با محبتايِ ما؟! 

 دخترِ گلتون خوبه؟ حاجي خوب هستن؟ پسراي چلتون خُلَن؟!
يهو خودم خفه شدم. قبل اينکه با مشت بياد تو حلقم دهنم و بستم و با 

شده نيگاهش کردم. بيا انقدر تو خونه خل و چل و خر  چشم هاي گرد
 نصيبِ اين پسر? بوزينه کردم که حالا جلويِ مادرشم خجالت نمي کشم.

 ـ يه جوري نگاهم کرد که دلم برا خودم کباب شد.
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چشمام و براش لوچ کردم که بيشتر به شنقل بودنم پي ببره و همينطور از 
ري بشه. آخه جميله خر دست معروفِ. هر گونه زد و خورد احتمالي جلوگي

دستش خيلي سنگينِ يه بار زد تو گوشِ يکي از مرداي محل بدبخت پرد? 
گوشش پاره شد. با اين فرک کمي سرم و کج کردم و مظلوم نماييم بيشتر 

 شد.
 يهو من و پرتاب کرد تو بغلش:

 ـ دخترم ممنون که کمک کردي قصدِمون و بديم.
د پشتم که اگه اينقدر مهربون ازم تشکر نمي کرد آنچنان محکم مي کوبي

فرک مي کردم داره اون صفتِ خل و چِلي که به پسرش دادم و تلافي مي 
کنه. با اومدنِ حمــال ازم تند تند خدافظي کرد و رفت. منم نگاهي به 

 حمال انداختم که ديدم اونم به من خيره شده.
 ـ سلام. چقدر دير کردي.

م و به هاويار دوختم که با لبخند ايستاده بود و نگاهم چشم از حمال گرفت
 مي کرد. دسي خودش نيست در هر شرايطي آرومِ.

 ـ بيبينم شوما کار و زندگي نداري؟
 ـ اختيار داري. کارِ من اينجاست. زندگيِ منم کمک به شماها.

 ـ ما کمک نخواستيم. بهتره شومام بري به بقيه کار و زندگي هات برسي.
وم بود عصبيِ اين و از دندونايي که معلوم بود رويِ هم ساييده مي معل

 شن مي فهميدم. 
 ـ يه کارِ ضروري دارم. 

 و بدونِ اينکه منتظرِ تعارفِ من باشه اومد تو خونه. 
يه نگاه ديگه به ساعت انداختم... هشت و نيم. نيم ساعت ديگه مياد. 

کردم و به هاويار و  دستمال به دست تند تند تلوزيون و تميس مي
حرفاش فرک مي کردم. بش نمي خورد پليس باشه. آخه اون دکتر بود. يادِ 
حرفِ حمــال افتادم: " يه پليس مي تونه هر مدلي باشه." اما اون اومد و 
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از من خواست که مستمند هاي اين محل و بهش معرفي کنم، حالا چطور 
ن دارن و معرفي کنم. يه چند ممکنه؟ گفته بود اونايي و که احتياج به درما

نفري و خودش منتقل کرده بود بيمارستان و حالا... اه گورِ باباش مخمون 
 ديگه تيليت شد انقدر فرک کرديم.

 ـ سخندون پاشو باس بري پيشِ جميله.
ـ آزي زَميله به من کم غاذا مي ده. به من مي گه خيکيِ گونده. مي گه 

 خبِل.
 دلم مي خواست جميله و خفه کنم. گفتم: هم خنده ام گرفته بود هم

 ـ بلند شو عزيزم. بلند شو از خونه برات غذا مي کشم.
با اين حرفم بلند شد و اومد سمتم و خودش و پرت کرد روم. به رويِ 
 خودم نياوردم اما فکر کنم شبيهِ کتلتِ له شده بودم که خنديد و گفت:

 الم. پس بَلام عصلونه هم بزال...ـ به انداز? يــه عالــمه بيلينج دوستت د
ـ اون عصرونه نيست خواهر اون شبونه مي شه که تو بعد از شام مي 

 خوري.
دستي به موهاي بهم ريخته اش کشيدم و پيشونيش و بوسيدم. و لباسام 
و تنم کردم. فردا صبح قرار بود اين پسرِ هاويار بياد خونمون. يه ليست از 

بود و مي خواست من تاييدشون کنم. البته بهم نيازمنداي محل تهيه کرده 
گفته يه پيشنهاد هايي هم واسه من داره. حالا نمي دونم قضيه چيه... 

 هنوز نگفته.
صداي زنگ اومد. اين پسرِ رسيد. از بودنِ همه وسيله هام مطمئن شدم و 

 سخندون و بردم بيرون. قبلِ اينکه ببرتش گفتم:
 ظرفم بده. بهش بگو خيکي شوهرتِ.ـ مامانت بش غذا نمي ده اين 

چشم غره اي بهم رفت و دستِ سخندون و گرفت که ببره. سخندون 
 همونطور که مي رفت برگشت و گفت:

 ـ آزي شووو لِش خِبِلم هست.
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 خنديدم و گفتم:
 ـ آره هست. موراقب خودت باش.

ديگه هيچي نگفت نگاهي به دمپايياش که برعکس پوشيده بود انداختم 
درِ خونه و بستم. بي هوا برگشتم سمتِ خونه هاويار. حس کردم از و 

پشتِ پنجره داشت نگاهم مي کرد. اين و از پرده که ناگهاني افتاد مي شد 
تشخيص داد. دروغ چرا عقب مونده ذهني هم با اين همه محبت مي 

 فهميد طرف يه حسي بهش داره و بعد از يه مدت عاشق مي شد. 
ونم اما خوب دلم مي خواد باهاش تنها برم سينما از تو الان اون و نمي د

پاکت پفيلا بردارم نصفش بيريزه زيمين نصفشم بيريزم تو حلقم. تخمه 
بخورم و آشغالش و تف کنم زيمين. اونم با عشق به کارهاي قشنگِ من 

خيره بشه! هـــي روزگار... ما هم شايد انسان نباشيم اما آدم که هستيم. 
 يه جوري مي شه تا مي بينيمش. يهويي قلبمون

 ـ بريم؟
چشم از پنجره گرفتم و به حمال که حالا اونم داشت به پنجره نگاه مي 

 کرد، نگاه کردم:
 ـ بريم.

 ـ بهش اعتماد نکن. 
راه افتادم سمتِ ماشيني که کنارِ خونه اشون پارک بود و سوار شدم. اونم 

 نشست و سوئيچ و داد بهم و ادامه داد:
 برو سمتِ جهانشهر. خونه دوبلکساي معروف. ـ 

 چند ثانيه اي ساکت شد و ادامه داد:
ـ هم محلي ها مي گن ديروز ريختن خونه علي... همون که صيار پخش 

 مي کنه. 
ـ نـــــــــــــــه؟! بگو به اَبِرفرض؟ چطـــور؟ اون که خيلي دم کلفت 

 بود.
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ما لجِ ها. نکنه از ما خوشش اومده به چشم غره اي نثارِ من کرد. وا اينم با 
 هاويار حسوديش مي شه؟

 ـ مثل اينکه پليسا گفتن يه آقاي دکتري لو داده.
 ـ آه بيا خودِ پليسا هم مي گفتن دکتر.

 ـ به نظرت خودِ پليسا ميان بگن مثلاً سرگرد اطلاع داده؟!
 ـ يعنــي سرگـردِ؟

 نفسش و سخت داد بيرون و گفت:
ـــدايا من چه گناهي کرده بودم؟ ساتي، ساتي، ســاتــي من ـ واااي خ

 فقط احتمالات و گفتم.
 بيچاره داره يه جور حرف مي زنه انگار آرزوي مرگ داره. مگه چي گفتم؟
ـ مي دوني الان فهميدم که تو قدِ يه جلبک هم نمي فهمي. آخه سيب 

کرده کي  زميني پليس ها که نميان لو بدن کسي که لو داده و شکايت
 بوده؟ پس چرا مي خواييد دکترِ مملکت و پيشِ من خراب کني؟ ها؟

 پوفي کشيد و چيزي نگفت. 
ـ ولش کن تو رو بايد وقتي پشتِ ميله هاي زندان داري براي سخندون 

 آشپزي مي کني ببينمت تا حالم جا بياد. 
 ـ يعني انقدر از دستِ من دق کردي؟

ارک کن. اين دستکشارو هم بکن تو ـ ولش کن مهم نيست. همينجا پ
 دستت.

جهانشهر که هميشه خدا خلوت هست. انگار خاکِ مرده ريختن توش. 
 الانم که حدودِ ساعت نه و نيمِ شب هيچ خبري نيست. 

 من: مي توني از ديوارِ خونه اش بري تو در و باز کني؟
 تش وسري تکون داد و دويد سمتِ ديوارهايي با نمايِ سنگيِ سفيد. دس

گير داده بود به لبه ديوار و با پاش سعي داشت بره بالا اما نمي تونست. 
چشمام و براي پاهاي آويزون و بلندش که هي از رو ديوار سر مي خورد 
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لوچ کردم و دوييدم سمتِ ديوار. پريدم بالا. دستم که به لبه هاي ديوار 
يوار و با يه رسيد يکي از پاهام و کج هُل دادم بالا و بندش کردم به د

صداي عجيب غريبي خودم و کشيدم بالا و نشستم رو ديوار. با آرنجم زدم 
 رو انگشتاش که دستش ول شد و خورد زمين. از همون بالا گفتم:

 ـ اين و زدم تا دفعه بعد الکي نگي بَـلَـتـم بَـلَـتـم.
اين و گفتم و پريدم پايين اما با صداي سگ جام و خيس کردم. صداها 

 ي نزديک بود. سرِ جام ايستادم و آبِ دهنم و سخت قورت دادم.خيل
قبلِ اينکه سگ بياد و تيکه تيکه ام کنه دوباره درختِ کنارِ ديوار و گرفتم 

بالا و مثل ميمون رو ديوار نشستم. چشمم خورد به حمــال دلش و گرفته 
 بود و رو زمين از خنده قلت مي خورد.

 ـ هندونه.
 قدِ اسبِ آبي باز کرده بود و مي خنديد گفت: همونجور که دهنش

 ـ سگاشون بسته هست.
اوفــــ مثلِ سگِ پا کوتاه ترسيده بودما. دوباره پريدم پايين و اينبار در و 
باز کردم. چه با حالن خونه به اين بزرگي نه نگهبان داره. نه وقتي مي رن 

چي بيرون درش و قفل مي کنن تازه سگشم بسته هست. چه همه 
 مشکوکِ. تا اومدم حرفي بزنم حمال گفت:

 ـ همه چيز مشکوک امنِ....
منم حرفش و تاييد کردم. چه عجب يه بار اين افغاني درست و حسابي 

 فرک کرد. دوباره گفتم:
 ـ کسي مي دونه داريم مياييم اينجا؟

ـ هيچ کس. کسي که آدرس و بهم داد گفت يه پدر و دختر اينجا زندگي 
نمي دونست چه روزي قراره بياييم. اما امروز صبح زنگ زد گفت مي کنن. 

که پدرِ بيمارستانِ دخترِ با عجله و خونه ترک کرده. من گفتم امروز نمي 
 آييم که پاپوش ندوخته باشه.
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 دستم و آوردم بالا و گفتم:
ـ آخه جلبک زودتر بگو ديگه. خوب معلومه تو بهت خبر بدن جميله داره از 

مي شه وا ميستي درِ خونه زِپِرتيت و قفل مي کني يا با کله  هستي ساقط
 مي ري بيمارستان؟

چشم غره اي بهم رفت و " دور از جون" پر حرصي گفت. و با گفتنِ " حالا 
 چي کار کنيم؟ " به من خيره شد.

 بهش نزديکتر شدم و انگشتام و اوردم بالا و گفتم:
رِ همين دو هزاري کَجِت که هيچ ـ به جدِ سادات قسم اگه يه روز به خاط

وقت آنتن نمي ده چشمات و از کاسه در نياورديم ساتي نيستم. حالا 
 بيبين.

 چيزي نگفت و همونطور خيره نگاهم کرد:
ـ خوب همه چي مشکوک امنِ چون دختره سيستمِ امنيتي و روشن نکرده 

 بره. يادش رفته عجله داشته.
يگه وا نستادم قيافه توجيه شده کج و سري به نشونه فهميدن تکون داد. د

کوله اش و نگاه کنم و از گوشه ديوار درست طرفِ مخالفِ سگا رفتم سمتِ 
در وروديِ اصلي. اميدوار بودم همسايه ها صداي وَق وَقِ اينا رو بذارن به 

 حسابِ چيزِ ديگه. 
درِ خونه قفل بود. يه مدلي بود که سنجاق قفلي و سيخ جواب نمي داد. 

 اولين بارم بود همچين دري مي ديدم. من
 ـ اين درها بر عکسِ ظاهرشون راحت تر از بقيه باز مي شن. 

 صداي حمال بود که باعث شد چشم از در بگيرم و بش نگاه کنم.
ـ اين در وقتي از اينور قفل مي شه از اونر چندين گيره تو هم گره مي 

جاهاش از قبل درست شده. خورن و فرو ميرن تو ديوار که توسطِ قفل ساز 
اما اگه بتوني بري توي خونه از همون ور فقط يه دکمه و بزني بدونِ وجودِ 

 کليت دوباره باز مي شه.
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 با ذوق گفتم باشه پس برو باز کن.
 ـ ما نيازي به باز کردنِ در نداريم.

اين و گفت و با ساعدش جلوي صورتش و گرفت و با يکي از گلدوناي رو 
د تو شيشه. اما شيشه هيچيش نشد. انگار چند تا ترک خورده نرده ها ز

بود. با ضربه دوم گلدون شيکست و خاک و گل ريخت پايين و يه تيکه از 
 سفالِ گلدون تو دستِ اين جلبک موند.

نفسم و سخت دادم بيرون و هُلِش دادم اونور. شالم و پيچيدم دورِ گردن 
محکم از دور دويدم سمتِ در.  و صورتم و از شيشه ها دور شدم با پهلو

صداي نــــهِ بلندش با شکستنِ شيشه هاي خيلي محکمِ اون خونه و ناله 
 من از درد تو هم گم شد.

 رو زمين افتاده بودم که دستش و گذاشت رو بازوي سالمم و گفت:
 ـ خوبي؟

 ـ آه دهنِ بازوم سرويس شد. فکر نمي کردم تا اين حد محکم باشه.
تري، من که مردم از اين کله کلفت بازياد در نميارم. مي توني ـ تو يه دخ
 بلند شي؟

با اينکه درد بدي تو بازوم داشتم و استخونام کلاً ضعف مي رفتن اما از رو 
 زيمين بلند شدم و چشم غره اي بهش رفتم و گفتم:

 ـ کجا رو باس بگرديم؟
 شونه اي بالا انداخت و گفت:

 رفيقم گفته تو اتاق خوابا رو بگرديم. ـ جاي دقيقي ندارم. فقط
 ـ دهنِ خودت و رفيقت، با هم صلوات.... من ميرم بالا توام پايين و بگرد.
اين و گفتم و پله ها رو دو تا يکي رفتم بالا. آخه حالا من کجا رو بگردم؟ 

براي اطمينان گوشه کنارايِ خونه و حتي تو هالوژن ها رو هم نگاه مي 
شم دوربيني نباشه. اما وقتي درِ اصلي و درِ ورودي هيچي کردم که مطمئن 

نداشت يعني بقيه تعطيل. مخصوصا که مي دونم گربه از کنار اين خونه ها 
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رد شه آژيرشون بلند ميشه چه برسه که بخواي مثل وحشي ها شيشه هم 
بشکني. گونيِ تا شده و از جيبم در آوردم و مشغولِ جست و جو تو اولين 

 اتاق شدم.
تو دو سه تا اتاقِ اول هيچ خبري نبود. رو تخت نشسته بودم و به گونيِ 

تو دستم نگاه مي کردم. چي شد که فکر کردم يه گوني پر از اينجا گيرم 
مياد؟ واقعا که خرم. آخرين کشويِ پا تختي هم که کنارِ تخت بود و باز 
 کردم و پر حرص لباس زيرارو مشت کردم و ريختمشون بيرون. احساس

کردم يه صدايي دادن. دقيق نگاه کردم. ديدم زيرِ لباس هاي شخصي 
گوگول جيگوليِ دخترِ خونه جعبه طلا هست. با ذوق طلا ها رو از جعبه در 
آوردم و ريختم تو گوني. حداقل ته گوني و که گرفتن. چند تا تراول پنجاه 

 تومني هم بود که اونا رو هم ريختم تو جيبم.
ونده به جز چند دست لباس که من واقعاً براي اولين بار دو تا اتاقِ باقيم

نمي تونستم ازشون چشم بگيرم چيزي نداشت. اميدوارم من و ببخشن 
اما اونا مي تونن بازم از اين لباساي جيگيلي تيتيشي بخرن ديگه، نــه؟ 

آخه راستش خيلي ناز بودن. هر چند شايد تا آخرِ عمرم هم نتونم اون 
چرا واسه عروسيِ سخندون که يه مجلسِ با کلاس گرفتيم  لباسا رو بپوشم.

مي پوشم. همينجور ذوق زده يه قسمت که مثلِ پذيرايي مي موند و از يه 
طرفم شکلِ اتاقِ عکس بود گذروندم و خواستم برم پايين که گلدوناش 

بدجور چشمم و گرفت. گلدونا رو دقيق رو نزده هاي چوبيِ مارپيچش تا 
. با اينکه من و يادِ خونه قديميا مي انداخت اما اينا با پايين چيده بودن

سيکِ جديد درستش کرده بودن. مخصوصاً گل هايي که تا به حال تو 
 عمرم نديدم. 

دستي بردم و با يه دست گلدون و از جا برش داشتم. اما انقدر سنگين بود 
 ادِ که از بين انگشتِ اشاره و شصيتم درومد و افتاد پايين. با صداي د

 حمـــال چشم ها گرد شده ام بيشتر گرد شد. يا خـــدا مطمئنم که مرده.
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 نمي دونم چجوري از پله ها گذشتم و اومدم پايين. کنارش زانو زدم:
 ـ خــــوبي جلبک؟

زيري لب داشت فحشم مي داد. خوب به من چه اين هم دست و پا 
ر رارِ از دستم دچلفتيِ هم بد شانس؟ من چه مي دونستم گلدون سنگينِ ق

 بره. دوباره نگاهش کردم و گفتم:
 ـ با توام؟ خورد تو کله ات؟ هــوي يابو؟

ـ يابو هفت پشت و آبادته. شونه ام خورد شده حالا دختر? بي سر و پا 
 مي گه خوبي؟

 يدونه محکم زدم تو کله اش که ديگه صداي ناله اش نيومد.
 اينجا حاليت ميشه.ـ بي سر و پا هيکلتِ. حالا که گذاشتمت 

اين و گفتم و گوني و برداشتم و رفتم بيرون. صداي قدم هاش و مي 
 شنيدم پشتِ سرم. بلاخره تحمل نکرد و پرسيد:

 ـ چقدر کاسب شدي؟
 برگشتم و با اخم نيگاش کردم و با تشر بش گفتم:

ـ خجالت نمي کشي؟ من به قولِ تو دختر يا ضعيفه يه شيشه هفت، 
ا اون هيبت و زدم ترکوندم اونوقت يه گلدون افتاده رو هشت لايه و ب

 شونه ات مثلِ زني که داره زايمان مي کنه آه و ناله راه انداختي؟
ـ حالا تو هم هي بکوب تو سرِ ما. اي بــابــا خوب چه کنم شانس ندارم. 

 سنگين بود بابا به مولا به جدم قسم سنگين بود.
 ـ بپا نفس کم نياري قرمز شدي. 

اين و گفتم و از خونه زدم بيرون و حمـــال هم دنبالم اومد. نيشستم تو 
 ماشين و در جوابش که مي گفت تو گوني چيه و چي نصيبت شده گفتم:

 ـ دو دست لباسِ ايوني. کلي طلا و سيصد چهار صد تو من پول.
 با داد گفت:

 ـ چــــــــــــــي؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 1 5  

 

يه گوينده رازِ بقا مي مونه سکته ـ زهرِ حلاحل با اون صداي داغونت. شب
 ام دادي. فکر کردي صدات قشنگِ که اينجوري مي ندازي رو سرت؟ چته؟

 و بعد اداش و در آوردم:
 ـ چـــي؟

 پر حرص گفت:
 ـ ميموني ديگه..

 وقتي ديد حوصله کل کل ندارم گفت:
 ـ يعني تو نتونستي از اون بالا پنج، شش تومنم دراري؟

 پوزخندي زدم:
 ـ هــه! پنج شش تومن از کجايِ مبارکم در مي آوردم؟

 ناليد:
 ـ آخه چرا طلا برداشتي. چطو مي خواي آبش کني؟

 ـ يه کي هست واسه همه اينايي که جمع کردم يه تومن و ميده.
 با داد و تعجب گفت:

 ـ اينهمه طلا، يه تومن؟
 ـ نکنه انتظار داري بيشتر بدن؟

ونه اش بود برداشت و به پيشونيش کشيد و تکيه دستش و که هنوز رو ش
 داد به ماشين و چشماش و بست:

 ـ بذار خودم برات آبش مي کنم. بيشتر از اينا مي ارزه. 
 بخارِ اينکه بخواد بکشه بالا و نداره. ئاسه همين بيخيال گفتم:

 ـ باشه.
**** 

سَتار  ـ ممنون زحمت کشيدي. اما باس دعوتِ مارو قبول کني ببريمت
 کبابي. همه اش نمي شه شوما ما رو مهمون کنيد.
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سينيِ چاي رو ازم گرفت و گذاشت رو تخت. نشستم رو به روش و نيم 
نگاهي به سخندون انداختم. پارچه پهن کرده بود کفِ حيات نشسته بود 

داشت با عروسکايي که هاويار براش خريده بازي مي کرد. دوباره به هاويار 
 اسش به من نبود. به درِ زيرزمين بود. نگاه کردم. حو

 ـ من : چي شده؟
 ـ نمي ترسي يه وقت شب کسي بره اينجا؟ درش هميشه بازِ؟

 شونه اي بالا انداختم و گفتم:
ـ با ما کار نداشته باشه. بره بخوابه ما که بخيل نيستيم. اما هيچيکي 

 اينجا نمياد خيالت تخت.
 تا دخترِ تنها... ـ خيالم تخت نيست ساتي. شما دو

 حرفش و قطع کردم:
 ـ انقدردست نذار رو احساسِ ما. ما از پسِ خودمون بر مي آييم.

 اومد نزديکتر و سيني و داد کنار.
ـ تا کي ساتي؟ تا کي از پسِ خودتون بر مي آييد؟ تا کي قرارِ تو ستونِ يه 

ياز به خونه باشي؟ تو خودت پر از نيازي تو خودت يه حسِ لطيفي که ن
همراه داره. به يه همدم. تو چطور فکر کردي مي توني جوابِ اون دختر و 

بدي؟ فکر کردي تا کي دنيايِ سخندون خلاصه ميشه به ساندويچ و برنج؟ 
 هــوم؟ 

نمي دونم کي دستم رفته بود تو دستاش و اون داشت دستاي کشيده و 
نمي خواست سفيدم و گرم مي کرد. حس مي کردم حقيقت و مي گه. دلم 

دستم و از دستش بيارم بيرون. مي دونم واسه ما عيب داشت. اما دلم مي 
 خواست منم حس کنم که کسي خاطرم و مي خواد. با اينحال با اخم گفتم:

 ـ مثل اينکه دنده شما جا نميره.
 ـ چي ؟ دنده ام؟ نمي فهمم؟!

 با کلافگي گفتم :
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. نمي گيري. بيبين آق دکي ـ منظورم اينه که دو هزاريت آنتن نمي ده
 اينهمه حرف مي زني که من چي کار کنم؟ من اين و نمي فهمم.

ـ بذار کمکت کنم از اين محله بياي بيرون. صبر کن حرف نزن. من نگرانتم 
ساتي. تو روز به روز داري زيبا تر و خواستني تر مي شي. تو روز به روز 

و ي که با زيباييِ روز افزوني تبيشتر به اوج مي رسي. دارم مي بينم دندوناي
 تيز مي شن. لطــفاً 

ـ ننه ام، ننه اش، ننـ? ننه اش همه تو اين محله زندگي کردن هيچي 
 نشده. واسه ما هم نمي شه.

ـ ساتي تو حتي نبايد به چشمات هم اعتماد کني. اين دوره با دور? ننه ات 
 و ننه اش خيلي فرق داره.
ون بشه و کلامون بره تو هم دکي. الانم بهتره ـ يه کار نکن دوباره دعوام

 بري. مثل اينکه دوباره زياد خوردي. زده رو دلت. 
 زمزمه کردم:

 ـ خوشي زده رو دلت. 
 خواستم بلند شم که دوباره من و محکم تر گرفت:

 ـ چرا نمي ذاري؟!
 چشمام و بستم و ديگه هم بازشون نکردم. 

ر. ما به اين کهنه نشيني و فقير نشيني ـ بيبين دکي دس از سرِ ما وردا
 عادتي ديرينه داريم. هواييمون نکن. 

ـ دختر انقدر غد بازي در نيار. اصن من اين خونه و از تو اجاره مي کنم. تو 
 با پولش جاي ديگه خونه بگير. خــوب؟ بعدم تو دفترِ خودم منشي باش.

 کشيدم بيرون. چشمام و باز کردم و اينبار دستام و محکم از دستاش
 ـ مي خوام تنها باشم دکي. شبت بخير.

ـ چرا نمي خواي بفهمي که توام مي توني يه دلواپس داشته باشي؟ چرا 
 مي خواد احساساتت و مخفي کني؟
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 ـ دکتــر شبت بخير.
نمي دونم چي شد که عوض شد. پر حرص نگاهم کرد و محکم دستش و 

 رفت بيرون. زد به سيني دادي زد و با گفتنِ لعنتي
بدونِ اينکه به استکانا و قندونِ خورد شده نگاهي بندازم. همونجا رو 
تخت دراز کشيدم. خسته بودم. خسته تر از هميشه. سخندون دنبالِ 

هاويار رفته بود و دستاش و گذاشته بود پشتِ کمرش و از همونجا سرش 
 و از لايِ در کرده بود بيرون. 

آغازش واسه هر جا بود همونجا هم تموم چشمام و بستم. سرنوشتِ من 
 مي شه. دو تا آدم از دو دنيايِ مختلف نه نمي شه.

 اونکه به تو ابراز عشق نکرد فقط گفت مي خواد بهت کمک کنه.
همينم نگرانم مي کنه. اون مي خواد من و بکشه سمتِ خوشي ها. اون 

 داره به تشنگيم دامن مي زنه. اون فهميده من تشن? محبتم. 
بيشتر تو خودم جمع شدم. يه چيزي تو چشمام سنگيني مي کرد. زيرِ لب 

واسه سخندون که حالا کنارم بود و انگشتِ کوچولوش و رو گونه ام مي 
 کشيد گفتم:

 ـ بازم هوا داغونِ. چشمم و مي سوزونه...
 ـ خدا رو شُکل چشمِ من نمي سوزه آزي.

اومد و کنارم خوابيد. انگار خنديدم و کمي رفتم عقب تر... خودش فهميد 
 فهميد که امشب ديگه نبايد پرخوري کنه. 

 چرا جوابِ اس ام اس نمي دي؟ دو ساعتِ منتظرم.
خيز خيت بود جلو اين بچه مفنگي بگيم بلت نيستيم با گوشي کار کنيم. 

 واس همين گفتم:
 ـ اس ام اساي بي ارزش و باز نمي کنيم.

پشتِ گوشي شنفتم خند? ريزي کردم  صداي نفسِ محکم و عصبيش و از
 و گفتم:
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 ـ حالا بنال.
 ـ خيلي بي ادبي.

 ـ اوه اوه مامانم اينا. بچه فوفول.
 چيزي نگفت. فقط با ذوق گفت:

 ـ يه کاري برامون افتاده خفن، خيت و خول پر مايه. هستي امشب؟
 نفسم و سخت دادم بيرون و گفتم:
پر دردسر نباشه ها. يه جايي هم ما رو  ـ همه اش يه تومن ديگه کم دارم.

 ببر که ارزش داشته باشه. تا حالا هر جا برديمون گوزِ تو خالي بوده.
 ـ يه رستورانِ. شنفتم کارشون بدجور گرفته. تو جاده. رستورانِ اهـــورا.

 سري تکون دادم و گفتم:
 .ـ باشه منتظرم. فقط تفنگ داري بيار. رستوران صد در صد آدم توشه

 ـ باشه. ساعت نه جلو در باش.
 تو فکر بودم که سخندون گفت:

 ـ آزي من پيشِ زَميله نمي لَمــا...
 ـ چرا؟

 ـ اونزا به من خوش نمي گذره. من مي تلسم بلم اونزا.
 اخمِ ريزي صورتم و پوشوند. رفتم نزديکتر و گفتم:

 ـ چرا؟ مگه چي شده؟
من مي گه خودت و هقت زَدت خُليد.  ـ زَميله به من ميگه بچه مفنگي. به

 تازه به تو هم گفت شلنگِ قليون.
خنده ام گرفته بود. تلافيِ اون خل و چلي که به پسرشون گفتم و سرِ بچه 
ام در آورده. به قولِ بتول اينا چه مي دونن مانکن يعني چي؟ من شلنگم؟ 

 آخه نه اينکه خودم مي دونم مانکن چيه؟! 
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ساتي اين آخريشِ. بعدش يه بار ديگه بري تمومِ تمومِ. ـ باور کن خوشگلِ 
امشب دارم مي رم رستوران برات يه عــالم غذا بيارما. بازم نمي ري؟ تو 

 نري من نمي رم رستوران ها.
***** 

 يه بار ديگه تفنگم و امتحان کردم. سالم بود. رو به سخندون گفتم:
 ـ بچه تو چرا تفنگت و برداشتي؟

 به زدِ سادات قسم مي خوام بازي تونم. ـ هيچي آزي
 ببين ديگه اين چسونه هم از ما قسم خوردن ياد گرفته. 

 ـ خيلي خوب آماده شو مي خواييم بريم خونه جميله. گشنه ات نيستي؟
 ـ نه نيست.

اين و گفت و کتونيش و پوشيد. جايِ تعجب داره. اين بچه گشنه نيست. 
ما نوه دختريِ جميله اومده خونه اشون. جاي دمپايي کتوني مي پوشه. حت

 اينم مي خواد خوشتيپ بره.
قابلم? پنجاه نفره ام و برداشتم و رفتم بيرون. سخندون جلو در داشت با 

 حمال حرف مي زد. در و که بستم حمال با تعجب نگاهم کرد:
 ـ اين قابلمه چيه؟

 ـ مگه نمي ريم رستوران؟
 دون:چشماش هر کدوم شد قدِ شکمِ سخن

 ـ مگه داريم مي ريم پيک نيک که غذا آوردي؟
پـــوفـــــ جميله سرِ اين جلبک چي خورده که اين اينجوري جرقه زده 
واقعاً؟! همونطور که قابلمه و مي ذاشتم يه جور نگاهش کردم که يعني 

 همون جلبکم برات زيادِ.
مي آرم اونجا  ـ دارم ميام رستوران اونوقت چرا باس غذا بيارم؟ اين و دارم

 واسم غذا بکشن.
 چشمام گرد تر شد:
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 ـ ســـاتي.
 ـ مرض و ساتي. اين و گفتم و قابلمه و گذاشتم پشتِ ماشين.

 به درِ بسته خونه جميله نگاه کردم.
 ـ سخندون رفت؟

 سري تکون داد و نشست. منم ماشين و روشن کردم و راه افتادم.
 ي. ـ حداقل يه قابلمه کوچکتر مي آورد

 ـ اين قابلمه بهتر بود. 
بدبخت هنوز هنگ بود. ديگه چيزي نگفت تا اينکه بلاخره بعد از نيم 

ساعت رسيديم. ساعت ده بود. ماشين و يه جايي پارک کرديم که خيلي به 
رستوران نزديک بود اما جلو درش نبود که متوجه ورودِ ما بشن. همينکه 

ريم. اما هر دو با ديدنِ سخندون پريديم پايين قابلمه و برداشتيم که ب
 پشتِ ماشين با داد گفتيم:

 ـ تــــــو ؟!
سخندون يه لبخند زد که لباش تا پشتِ گوشش کش اومد و با هزار زور 

 جلوي چشمايِ متعجب ما از ماشين پياده شد.
 ـ بــــيـــلـــيم؟!

 ـ حـناق و بيليم. تو اينجا چي کار مي کني بچه؟
 ي تَهنايي غاذا بوخولي؟ـ آزي مي خواست

هر کار کرديم ننشست تو ماشين و تفنگ به دست زودتر از ما راه افتاد 
سمتِ رستوران. حمال در حالي که قابلمه و تو دستش جابه جا مي کرد 

 گفت:
ـ بهتره بدي اول اين قابلمه بي صاحاب و پر کنن بعد دخل و خالي کني. 

 تو و خواهرت هر دو دردسرين. 
گفتم. بيشتر نگرانِ سخندون بودم. يعني براي غذا اومده بود؟ نکنه چيزي ن

 از دزدي خوشش مياد.
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اطرافِ رستوران پر از گل و گياه بود. بر عکسِ بقيه جاها که همه خاکي بود 
اينجا انقدر تميس و روشن بود که آدم اشتهاش باز مي شد. از بيرون ديدم 

ول مي شماره و يه پسرِ هيزي که يکي پشتِ دخل اون ته نشسته و داره پ
هم بالا سرش ايستاده و با لبخند بهش نگاه مي کنه. دستش رو شونه 
هاي دختره هست و داره ماساژشون ميده. آخـــي شايدم هيز نباشه. 
آخه چه با احساس داره به پول شمردنِ دختره نگاه مي کنه. چشمام و 

؟. به حمال نگاه براي خودم لوچ کردم. آخه پول شمردنم عشق مي خواد
کردم. اونم لبخند مي زد. سخندون در و هل داد و به خاطرِ هيکلش در 

کامل باز شد. صداي جيلينگ جيلينگِ آويزِ جلويِ درِ رستوران باعث شد 
 اونا سرشون وبيارن بالا و به ما نگاه کنن. 

 سخندون تفنگش و گرفت بالا و با صداي بلند گفت:
 ا پـايـيـن... غـاذاها کوجاست؟ دوخم مي خوام.ـ دستا بــالا... شـولتـ

دختره که دست از شمردن کشيده بود با پسره که زودي همون اول 
دستش و از يقه دختره آورده بود بيرون با چشماي گرد به سخندون نگاه 

مي کردن. کم کم تعجب جاش و داد به خنده و به ما نگاه کردن. سر و 
کردم اومدم گدايي. اما اون دختره با وضعم انقدر افتضاح بود که حس 

 روي خوش گفت:
 ـ بفــرمائيد مي تونم کمکتون کنم؟

 قابلمه تو دستِ حمال و نشون دادم و گفتم:
 ـ ميشه پرش کنيد.

 با تعجب به قابلمه نگاه کرد. اما يِکم بعد چشماش برقي زد و گفت:
مارن و ـ شانس آورديد چون شب هايي که غذايِ ما بمونه انگشت ش

 امشب از اون شباست.
 ـ خوب خدا رو شرک. اين قابلمه و تا خرخره پر کنيد. 
 دختر با تعجب به لحنِ حرف زدنِ من نگاه مي کرد. 
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سخندون نزديکِ يه يخچال کنارِ اين دختره ايستاده بود و سعي داشت 
بپره تا دستش به يه کلاه بوقي که روي يخچال بود برسه. اون پسرِ رفت 

 يکش و خم شد تا بغلش کنه. من و حمال جفتمون با هم گفتيم:نزد
 ـ يا اَبِرفرض...

پسرِ که قرمز شده بود. سخندون و گذاشت زمين و دوباره بلندش کرد. 
 سخندون کلاه و برداشت و گذاشت رو سرِ پسر و با ذوق گفت:

 ـ از اين گِلدالوها مي خوام.
 دخترِ با ذوق بلند شد و گفت:

ـي مهداد عزيزم زيتون مي خواد . مي شه سفارش بگيري؟ من ـ آخـــ
 بهش مي دم.

 پسرِ که اسمش مهداد بود با لبخند به دخترِ نگاه کرد و گفت:
 ـ باشه خـــانوم. 

ما چنجه و کوبيده سفارش داديم و منتظر مونديم. آروم درِ گوشِ حمال 
 گفتم:

 ـ نکنه زيرش و قيمه بريزن ما نفهميم؟
 ه اي بهم رفت و حرفي نزد. رفتم نزديکتر و گفتم:چشم غر

 ـ ميشه کارِ آشپزتون و بيبينم؟
 پسرِ با ترديد نگاهم کرد. فوري گفتم:

ـ اخه يه مهموني داريم. مي خواستم ببينم تو چه فضايي غذاها درست مي 
 شن.

 دخترِ با اطمينان اومد جلو و گفت:
 ـ همراهِ من بياييد.
ال اشاره کردم تا سخندون و ظرفِ زيتون و ببره نزديکِ با اين حرف به حم

خودش. با دختره رفتيم تو آشپزخونه که انگار بازسازي شده بود و خيلي 
تميس بود. يه آقايي بود که اين دخترِ بهش گفت علي آقا. يه کنار نشسته 
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بود و مثل گرگ به پسر و دختري که کار مي کردن نگاه مي کرد. وا اين 
انقدر شکار بود؟ دخترِ خيلي خوشگل بود و انگار که لپاش گل مردِ چرا 

انداخته بود. پسرِ خوشتيپ و باوقار بود و خيلي با احترام با دخترِ حرف 
مي زد. و گاهي نيم نگاهايي به اين دخترِ مي انداخت که انقدر پر از 
احساس و عشق بود که اين مرد هِي نوچ نوچ مي کرد و مي گفت " 

 ".استغفرالله 
ـ دختر: خانومي ايشون سپهرداد هستن آشپزِ ما. تازه از مــارسي اومدن 
و همونجا هم تو رشت? پزشکي فارغ التحصيل شدن. و نازي خانوم هم 

 نامزدشون هستن.
خــدايِ من. عجب جلبکايي پيدا مي شن. ننه آقاي ما همينجوري هم مي 

ونوخت چه کاريِ؟ تونه آشپزي کنه جوري که ادم شصتِ پاشم مي خوره. ا
به قيافه پسرِ نميومد شنقل باشه. به حقِ رشته هاي نشنيده. سعي کردم 

 لبخند بزنم. اما نمي شد. 
ـ مرد: نيشام خانوم. هنوز که جواب نداديم اين حرف و نزنيد. خوبيت 

 نداره.
 سپهرداد سلامي به من کرد و کلافه گفت:

 ـ علي آقا انقدر ما رو اذيت نکن. 
فه نچ نچي کرد و سرش و انداخت پايين تا لبخندش ديده نشه. علي کلا

اما ما که ديديم. پس اين فاميلِ دختره هست و داره اذيت مي کنه. 
نگاهي دوباره به اون دو تا انداختم. الهي جفتشون يکم غمگين بودن. 

حتي مي تونستم ببينم دخترِ زير چشمي پسره و نگاه مي کنه. انقدر 
ک به هم ابرازِ احساسات مي کردن که من داشتم جاي قشنگ مثل مارمول

 عـــق زدن غش مي کردم. 
. قابلمه ام که پر شد. اون مردِ که اسمش علي بود با اون آق پسرِ آوردنش 
 بيرون گذاشتن کنارِ پايِ حمال که کنارِ سخندون رو يه ميز نيشسته بودن. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 2 5  

 

اما نمي شد. ما به دلم نميومد تفنگ بکشم بيرون. خيلي مهربون بودن. 
پول احتياج داشتيم. نمي دونم تو همين چند دقيقه چي شد که حس مي 

 کنم خجالت مي کشم. اما... سعي کردم احساساتي بازي و بذارم کنار.
حالا همه اشون دورِ هم بودن. اون پسرِ مهدادم اومد به اينا کمک کرد. 

ماموريت شروع شده. تفنگم و در آوردم هنوز زيرِ شالم بود. حمال فهميد 
جلوي سخندون ايستادم تا يه وقت نخوان ازش استفاده کنن. مهداد و 
اون دخترِ که اسمش نيشام بود کنارِ هم ايستاده بودن. سپهرداد و نازي 

هم همينطور و علي هم با کمي فاصله ايستاده بود و با چشم براشون خط 
 فت هميشه واسهو نشون مي کشيد. اي بابا معلومه اين علي سيبيل کل

 اينا سر خرِ. واستا آق علي يه حالي بهت بــــــدم.
 اسلحه و کشيدم بيرون و با صداي بلند گفتم:

 ـ هيچکي از جاش تکون نخوره!
نيشام که تا حالا داشت با لبخند نگاهم مي کرد. چنگي به بازوي مهداد زد 

سعي کرد و با ترس به من خيره شد. و مهداد کمي خودش و کشيد جلو و 
نيشام و بفرسته پشتِ خودش و محکم دستش و گرفته بود. علي خواست 
تکوني به خودش بده که حمـــال هم اسلحه اش رو در آورد و حرفِ من و 

 تکرار کرد. 
همه اشون از زورِ ترس چشماشون گشاد شده بود. اما مهداد با خونسردي 

 و به ما نگاه نمي کرد.به ما نگاه مي کرد. سخندون تا کمر تو قابلمه بود 
 ـ هر چي تو دخل داريد خالي کن. هِي تو.

مهداد که تا حالا حس مي کردم بي چَک و چونه بهمون پول و مي ده 
 بريم، شکار شد:

 ـ درست صحبت کن. الحق که بي چشم و روييد.
چند قدم تند برداشتم که نيشام تو بغلِ مهداد مچاله شد و نازي تو بغلِ 

 يشام جيغي کشيد و گفت:سپهرداد. ن
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 ـ مهداد عزيزم هيچي نگو. خواهش مي کنم.
مهداد کلافه دستي تو موهاش کشيد. خواست حرفي بزنه که علي بلند 

 گفت:
ـ استغفرالله. هي ما هيچي نمي گيم. از خواهر زنِ ما فاصله بگير. شما 

 هنوز محرم نيستيد خوبيت نداره. 
 سپهرداد وسطِ دعوا گفت:

 ... وسطِ دعوا هم بيخيال نمي شه. خوب مگه نمي بيني ترسيده؟ـ شِـت
ـ علي: مي گم ولش کن. نازي خانم شما هم روسريت و بکش جلو برو 

 اونورتر واستا.
نازي که سر به زير بود و معلوم بود حسابي ترسيده و داشت با لرز از 
 مي سپهرداد جدا مي شد و از نظر گذروندم و به سپهرداد که عصبي نفس

کشيد و غمگين به نازي نگاه مي کرد، خيره شده. نه اينجوري نمي شد. 
انقدر همديگه و دوست داشتن که من که تو رشته احساس گاگولم 

 فهميدم اونوقت اين سبيل کلفت نمي فهمه؟
 با عصبانيت و صداي بلندم گفتم:

 ـ واســــتــا سرِ جات. 
ره سمتِ سپهرداد لرزش بيشتر سپهرداد گارد گرفت. نازي که نمي تونست ب

شد و با دستاش که افتاده بود کنارش چنگ زد به گوشه هاي لباسش. 
 بقيه هم با نگراني نگام مي کردن. با داد گفتم:

 ـ بــرگرد تو بغلش بينم!
با تعجب بهم نگاه مي کردن. نازي با چشم هاي گرد شده سعي داشت 

داد هم از تهِ چشماش مي بفهمه من چي مي گم. علي کلافه بود و سپهر
 خوندم که مي گفت الــهي دورت بگــردم، نخـــواستي بر مـــي گردم ... 

 پام و کوبيدم رو زمين و گفتم:
 ـ د مگه با تو نيستم؟
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نازي ترسيده مثل موش تو بغلِ سپهرداد گم شد. سپهرداد چشماش و 
ايي زيرِ لب بسته بود و محکم نازي و از ته دل بغل کرده بود. و يه چيز

زمزمه مي کرد. شايدم مي گفت دوستت دارم. يا مي گفت نترس. عمقِ 
 چشاش نشون نمي داد حرفاي خاک بر سري بزنه. 

گفته بودن اين ايران نبوده ها. نگاه تو روخدا چه بي جنبه هم هست. 
 دخترِ مردم و چلوند.

ين دو تا هم نگاهي به مهداد و نيشام انداختم. نگاه کن تو رو اَبِرفرض. ا
دستِ کمي از اون دو تا نداشتن. مهداد همچنان نيشام و بغل کرده بود 

انگار بعدِ سيصد و بيست سال خدا قسمت کرده همديگه و ببينن. پـــوف 
اومده بودم سينما فيلم هندي نيگاه کنم. اينا چايي معطلِ قندن که بپرن 

 بغلِ هم.
 کنيد؟ـ من کي گفتم شما دو تا هم همديگه و بغل 

 با اين حرفم مهداد به حمــال اخم کرد و رو به من گفت:
 ـ ما نياز به مجوزِ شما نداريم.

صداي استغفرالله... استغفرالِله علي که تو مخم بود نذاشت ديگه جوابِ 
 اين پسره رو بدم. با عصبانيت گفتم:

 ـ مثل اينکه ادب نشدي شوما؟ پس خودت خواستي. بيبين خوشت مياد.
 وني به اسلحه ام دادم و رو به سپهرداد گفتم:تک

 ـ ببوسش.
ـ خـــانـــم هرزگيت و ببر جاي ديگه... اينجا خونه خرابايي نيست که 

 هميشه مي ري.
با اين حرفش خيلي ناراحت شدم. خواستم حرفي بزنم که حمال رفت 

نزديک و يدونه کوبوند پسِ کله اش. چشمام و بستم و نفسِ عميق 
 دوباره چشمام و باز کردم و با صدايي که ضعيف شده بود گفتم: کشيدم..

 ـ يا مي بوسيش يا مي گم حمــال بوسش کنه.
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رصت و از دست نداد. فوري رفت تو صورتش. اين داشت چي کار مي 

 کرد؟ يه لپ بوسيدن که اينهمه فشار و حرکت نداره.
 

ب بگير؟ اين چرا اوه ياخدا. اين داره چي کار مي کنه؟ من کي گفتم ل
 اينجوري مي بوسش؟

 سخندون کله اش و آورده بود بالا و بهشون نگاه مي کرد.
ـ آزي اينا دالَن چي کال مي کنن؟ اينزا غاذا هست. آدم خولا همديگه و 

 نخوليد. بياييد اينزا غاذا هست.
 ـ تو غذات و بخور. اين آقا دارن دندونِ خانم و مي کشن.

 ـ دون دون؟
 ـــدون سخندووون. کاريت نباشه بچه.ـ دنـ

ديگه چيزي نگفت . سپهرداد دست انداختم بود دورِ گردنِ نازي و محکم و 
عميق مي بوسيدش. مهداد و نيشام ريز ريز مي خنديدن. علي مي کوبيد 

 تو سرش و مي گفت:
 ـ يا خـــدا. يا خــــدا .

 رو به علي فتم:
 ا مي شن سه تا. شي فهم شد؟ـ يه بار ديگه حرف بزني. اين دو ت

کمي فکر کرد و يهو چشماش گرد شد خواست حرفي بزنه که دهنش و 
 بست. فکر کنم فهميد جدي حرف مي زنم. بلند گفتم:

ـ بسه. آخه جلبک من گفتم ببوسش. اين تف تف بازيا چيه در آوردي؟ اه 
 کثــافت.

وجه افتادم. نازي سرش پايين بود و قرمزِ قرمز شده بود. يادِ ربِ گ
سپهردادم هر چقدر سعي مي کرد نمي تونست لبخندِ گشادش و جمع کنه. 

و لباش تا پشتِ گوشش کش اومده بود. از همون اول مي تونستم 
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حسرتي که تو چشماي جفتشون براي داشتنِ هم هست و بيبينم واس 
 همين نتونستم بي خيال شم. اصن نمي شد. وگرنه مارو چه به اين کارا.

 گفتم: بلند
ـ خوبيت نداره اين دختر ديگه مجرد بمونه. چش و گوشش باز شده 

ديگه. فردا جوابِ بله و بهش بديد. هر کي چوب لا چرختون کرد کافيه يه 
 تارِ مويِ نازي و آتيش بزني تا برسم.

 
 پهرداد با ذوق سري تکون داد. با جديت گفتم:

 
 ين اين بچه هم ببر.ـحمــــــال بيا اين قابلمه و بذار تو ماش

 
حما گوش داد و رفت. يه داد زدم همه ترسيدن. جلبکاي بي بخار. رو به 

 نيشام گفتم:
 

 ـ خل و خالي کن ديگه داره حوصله ام سر مي ره.
 

مداد اينبار بدوني حرفي رفت سمتِ دخل و پول و خالي کرد. همه اش و 
 ريخت تو کيسه و برام آورد ازش گرفتم.

 وب. همه اتون بشينيد پشتِ يکي از ميز ها. زود بــاشيــد. ـ خيلي خ
همه نشستن پشتِ يه ميز. رفتم نزديکِ درِ رستوران. ماشين آماده بود. 

 شروع کردم:
ـ باور کنيد بعد از اينکه از اون آشپزخونه اومدم بيرون دلم نمي خواست. 

ل و بر مي اما نمي شد مجبور بوديم. دنبالمون نياييد. يه روز اين پو
گردونم. مطئنم که برمي گردونم. به يه تارِ موي سخندون قسم که حاضر 

 نيستم همون يه تارم از رو موهاش کم شه.
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ماش? تفنگ و کشيدم. همه با ترس نگاهم کردن. انگار انتظار نداشتن 
بعد از اين حرفا قصد داشته باشم بکشمشون. شليک کردم. نيشام وا رفت 

 رو صندلي.
مِ کوچيک آمريکا که از لوله تفنگ اومده بود بيرون نگاه کردم و تلخ به پرچ

 خنديدم.
 ـ اسباب بازي بود.

پام نمي کشيد از تو رستوران بيام بيرون. اصلاً دلم نميومد پول و ببرم. از 
 بچگي همين بوده تو جيب بُريام هم از هر کسي نمي زدم.

افتاد زمين. بازي...  دستام شل شد. کيسه هم با تفنگِ اسباب بازيم
 برگشتم که برم.

 ـ خــانوم...
با صداي اون دخترِ. احتمالاً نيشام برگشتم. چه مهربون بود. اين ادما انقدر 
صادق بودن از وقتي اومده بودم نياز نبود از احساسشون حرف بزنن چون 

 از چشاشون مي خوندم.
 ـ بهتره اين پول و ببريد.
 گفتم: برگشتم که برم و با اخم

 ـ برگرد سرِ جات تا يه تير مختِ خالي نکردم.
 نخودي خنديد و ادامه داد:

 
 ـ اين که اسباب بازي بود. فقط يه قرضِ.

 
برگشتم به اون دختر که معلوم بود چقدر پول دوستِ نگاه کردم. اشک تو 

 چشماش بود و در همون حالت سري به نشونه تاييد تکون داد.
نارش و دستش و انداخت دورِ شونه دخترِ و محکم به مهداد هم اومد ک

خودش فشرد. نيشام بش نگاه کرد. مهداد تو چشماش خيره شد. نمي 
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دونم انگار مي خواست مطمئن شه که دخترِ از تهِ دل حرف مي زنه. يه 
قطره اشک از چشماي نيشام اومد پايين. مهداد خنديد و خم شد و رو 

 چشمش و بوسيد.
نزديک و با هم پول و گرفتن سمتم. حالا مطمئن بودم راضي هر دو اومدن 

هستن. ازشون گرفتم. چيزي که زياد رو دلم مونده بود عشقي بود که تو 
اين رستوران موج مي زد و من هيچ وقت نتونستم تجربه اش کنم. حتي 

 عشق و محبت مادري هم اونجور که بايد درک نکردم.
 زيرِ لب زمزمه کردم : دوباره يه نگاهي به همه انداختم.

 ـ به شرفم قسم بر مي گردونم.
همه اشون راضي بودن. اما نگاهِ مهداد با همه فرق مي کرد. دنبالِ معنيِ 

نگاهش نگشتم چون بر عکسِ همه اين و نمي فهميدم. زدم بيرون و 
 نشستم تو ماشين. حالم گرفته بود. حمال نگاهي بهم انداخت :

 ـ چي شده؟
 ـ هيچي.

از حرفِ مردِ ناراحت شدي؟ مي خواستم يه تير بزنم تو پاش. به خاطرِ  ـ
 سخندون خودم و کنترل کردم.

ـ خوب حالا همچين اولدُرم اولدُرم مي کنه هر کي ندونه فرک مي کنه آقا 
 تفنگش واقعي بوده.

 با افتخار گفت:
 ـ بله که بوده.

 ـ من: چـــي؟
 رستوران؟ ـ فرک کردي با تفنگِ الکي ميام تو

 خدايِ من. اين روانــــيِ.
 

 ـ از کجا آوردي؟
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 ـ. تو يکي از دزديا کش رفتم.
 يکي کوبيدم تو کله اش.

 ـ بار آخرت بود با ما از اين غلطا کردي. افتاد؟
سخندون که بحثِ ما رو ديد. از پشت دست انداخت دورِ گردنِ حمـــال 

 و محکم گرفتش رو به من با هيجان گفتـ 
ـ آزي من گرفتمش. يالا بيا مثل اون آقا دون دونش و بيتيش. بدو آزي. 

 بزال خون بپاسه. بيا. اين کباثتِ بي پَدَل و بزن. آآآآآي نَفس تيش..
من و حمال ديگه نتونستيم خودمون و کنترل کنيم و غش غش زديم زيرِ 

 خنده.
ا اين ت. اه چرمعلوم نبود کي بر مي گرديم گفته بود که اينبار معلوم نيس

پسر دِيقه نود مي گه قرارِ چي کار کنيم؟ فقط مي دونستم داريم مي ريم يه 
جايِ مهم. يه جايي که هنوز نمي دونستم قرارِ چي و بدزدم؟؟. فقط مي 
دونستم شوخي نيست. من فقط دويست تومن ديگه کم دارم. اما براي 

يم رستوران برگشت عملِ جميله يکي دو جا ديگه باس بريم. از پريشب که از
يه کم دپرس شدم و بعد که ديد ديگه سگ نيستم پاچه نمي گيرم گفت 

 آماده باشم امشب مي ريم. 
محضِ احتياط چاقوهام و به پام گير دادم و لباسايي که از خشک شوئيِ 

آقا صادق قرض گرفته بودم چک کردم. سه مانتويِ کوتاهِ سفيد. با يه 
نه بلندِ مشکي سفيد که مالِ بتولِ. و يه شلوارِ جينِ مشکي. کفشه پاش

سالِ سفيد مشکي. موهاي خيس و بلندم و که مي بستم يادِ حرفِ دشبِ 
 حمــال افتادم:

ـ لباسايِ مناسب تري بپوش. جايي که مي ريم يه مجلسِ. جشن. نبايد با 
 تيپ هاي ضايعِ من و تو باعثِ خرابکاري بشه. 

ه خاطرِ رسمِ وفاداري و اين حرفا مي گفت زياد پول توش نيست اما ب
کاري و باس براي دوستش انجام بده. من نمي دونم چرا باس هم پايِ آقا 
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مي شدم؟ فعلاً که سوژه هاي خوبي داشت و مجبور بودم. مخصوصاً که 
 قولِ يه نونِ چند مليوني و براي اين دو سه روز داده بود. 

تش خشک شده بود کج با اين افکار. موهام و که جلوش زودتر از پش
ريختم و بعد از همون کرمِ معروفِ بتول زدم و رژِ مکه ايِ عزيزم. غذاي 

سخندون و ريختم تو يه ظرف و بعد از قفل کردنِ درِ خونه و مطمئن شدن 
از اينکه هر کي بياد با اولين ضربه مي تونه در و باز کنه رفتم سمتِ خونه 

 جميله اينا.
داده بود براش درست کنن و جديداً با يه هاويار ماشينِ خوشگلش و 

ماشينِ مشکيِ خيلي ناز مي يومد. اونم بيرون بود. پس يعني خونه 
هست. خودِ شنقل يعني همون حمال در و باز کرد. يه جوري نگاهم کرد. 

اوفــ نديد بديدن ديگه. اما خوب من پاهاش خوش تراشي دارم و با اين 
صد جلبِ توجه مي کنه. سخندون و جينِ تنگ و مانتويِ کوتاه صد در 

 سپردم دستش و گفتم:
 ـ به جميله بگو حداقل با غذايي که از خونه اش آورده کار نداشته باشه.

چيزي نگفت. غذارو از دستم گرفت و سخندون و که نصف و نيمه پشتِ 
من بود و کشيد بيرون و رفت تو خونه. چند دقيقه بعد اومد و با گفتنِ تو 

 ام در و محکم بست. برو منم مي
وا چه بيشعور. همينجور که مي رفتمو از محل دور مي شدم با خودم فرک 

 کردم: ـ مرتيک? پشمالو. فرک کرده کيه؟
بيخيالش شدم و به هاويار فرک کردم. ديشب تا رسيدم هاويار بم زنگ زد 

و گفت که از دستم ناراحتِ گفت من براش کار کنم بهم پول ميده. مي 
س با اين پسرِ قلچماغِ زندان رفته که هيچ اعتباري هم بش گفت نبا

نيست همکار باشم. و يه حرفايي راجع به خونه مي زد. مي گفت که باس 
تعمير بشه و حتما هم باس قبول کنم. يه جور قرضِ. مي گفت به انداز? 

 چند روز خونه و خالي کنم تا کلي تعميرش کنه.
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بش نمي خورد خيلي هم مدل بالا  رفتم به سمتِ خيابون يه ماشين که
باشه اومد کنارم و هي بوق بوق مي کرد. سابقه نداشت تو محلِ ما از اين 
اتفاقا بيفته البته نه واسه اينکه کسي ناموس سرش شه، نه اين حرفا نبود 
اما خوب هيچ پسري عقلش کم نبود که واسه دختر بازي تو اين محله ها 

سه کار و کاسبي اينجا اتراق نمي کردن که بياد. حتي زناي اونجوري هم وا
 بگيم ما رو با اونا اشتباه گرفته. شيشه و داد پايين و گفت:

 ـ د ساتي بتمرگ ديگه.
 با اين صدا عصباني برگشتم سمتش و گفتم:

 ـ همين مونده تو به ما تشر بزني. گلابي بارِ آخرت بودا.
 رو خيره بود گفت: بي حوصله سري تکون داد و همونطور که به رو به

 ـ سوار شو.
ـ بلند شو برو اونور اينجا دنده عقب بري لباسِ زيرت و پرچم مي کنن دورِ 

 کله ات، بلند شو.
چشم غره اي به من رفت و همونطور که عصباني و بلند نفس مي کشيد 
بدوني اينکه پياده شه رفت رو صندليِ بغل نشست. حالا ما بش مي گيم 

خوره. خجالتم نمي کشه به خودش زحمت نمي ده  گلابي بهش بر مي
 پياده شه. نشستم و فوري گازش و گرفتم و از محل دور شدم.

 ـ برو سمتِ جاده چالوس.
 حرصي شدم. اين يارو چرا با ما اينجوري حرف مي زد. با عصبانيت گفتم:

 ـ نکنه بايد سکه بندازم تو دهنت تا مثلِ آدم حرف بزني؟
ش گرفت و با عصبانيتي که تا حالا توش نديده بودم صورتش و تو دستا

 گفت:
ـ دختر تو خيلي حرف مي زني. اه مخم و خوردي. خدايا اين چه گهي بود 

 من خوردم؟
 منم که حرصي شده بودم و اعصابم تُفي بود. سري تکون دادم و گفتم:
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 ـ نوش جونت بيشتر نصيب شه ان شـــا الله!
د و نه بلند چنگ زد و نفسش و سخت داد حرصي موهاش و که کوتاه بو

 بيرون. دوباره گفتم:
 ـ موهات و چنگ نزن. به ريش و پشمت چنگ بزني بيشتر جواب مي ده!

 يه مشتي به داشبور کوبيد و گفت:
ـ حيف... حيف که بات کار دارم و گرنه همين امشب پرتت مي کردم تو 

 آب.
 فتم:با اينکه از صداي بلندش وحشت کرده بودم گ

 ـ شما دنده هاي ماشين و شناسايي کن کشتنِ من پيش کِشِت.
صداي ساييده شدنِ دندوناش و مي شنيدم اين عصبانيتش باعث شد 
لبخندي رو لبم جا خوش کنه. نمي فهميدم چرا انقدر عصبيِ؟ يعني من 

 انقدر تو مخي بودم؟!
ه هاتم خبيث و عصبي، زيرِ لب براي خودش زمزمه کرد: " بخند... گري

مونده " با اينکه ترسيدم اما به رو خودم نياوردم. چند لحظه اي گذشت که 
 گفت:

ـ يه مجلسِ عروسيِ. من و تو دختر و پسرِ آقاي ميرزايي صاحبِ رستورانِ 
 ميرزاييِ معروفيم. ميشناسيش که؟

 با هيجان گفتم:
 ـ کيه که ميرزايي و نشناسه؟ مخصوصاً اون ماشينِ قناري رنگِ پسرِ 

 خوشگلش رو.
 اما هنوز حرفام تموم نشده بود که با صداي بلندي گفتم:

 ـ چـــي؟
 سري تکون داد و مانع از ادامه داد و بيدادم شد. گفت:
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ـ خدا رو شکر که ميشناسيشون. خوب ما امشب اونجا مهمونيم و مامان و 
 دبابا به خاطرِ سفرشون که ناخواسته پيش اومده نتونستن بيان. تو زيا

 حرف نمي زني. 
 ـ بگو خفه خون بگيرم ديگه؟ براي چي باس الان يه همچين چيز و بفهمم.

 ـ دقيقاً. 
 نفسم و سخت دادم بيرون و گفتم:

ـ اونوقت نمي گن پسري ميرزايي که کلِ کرج از خوشگليش حرف مي زنن 
 چرا شبيهِ گوسفندِ؟

 ـ نه.
 ميده بود چي گفتم. يهو تندلبخندِ شيطوني رو لبم جا خوش کرد انگار نفه

و تيز برگشت سمتم و اين دفعه مشتي که قرار بود نثارِ داشبور بشه تو 
 بازوي من فرود اومد. ناليدم:

 ـ دستت بکشنه بيشرف. عمليِ بي عرضه. شنقل...
سعي کردم ماشين و که کمي تو لاينِ مخالف رفته بود و کنترل کنم. عينِ 

مون مي شد. چرا حس مي کردم امشب خيالش نبود که هر لحظه دعوا
 فرق داره؟ دوباره بي خيال از همين چند دقيقه پيش ادامه داد:

ـ تو کارِ خاصي اينجا نداشتي و نداري. مجبور بودم يه همراه به عنوانِ 
دختر ميرزايي بيارم. دخترِ ميرزايي و براي پسرشون مي خوان و من هم 

 ه اي پسرشون و بکشي تو ويلا.بايد تو رو مياوردم تا تو به يه بهون
 با غيض برگشتم سمتش و گفتم:

ـ من لاس خشکه با کسي نمي زنما. بعدم به نظرِ اون مغزِ کلنگيت اين کارِ 
 خاصي نيست؟

 بيخيال درِ داشبرد و باز کرد و گفت:
ـ مجبورم ساده بگيرم تا سخت نگيري! چيزي ازت کم نمي شه. فکر کن يه 

 ندون دستِ اينا اسيرِ. بچه همون دوستم. بچه همسن و سالِ سخ
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 مي دونست که چجور راضيم کنه.
ـ باس چي کار کنم؟ اونا دخترِ ميرزايي و ديدن که واسه پسرشون نشون 

 کردن الان متوجه اين تغيير نمي شن؟
ـ روزي که دخترِ ميرزايي و ديدن من اونجا بودم. البته به عنوانِ مشتري. 

 ن بود. پس هيچ کدوم از بچه ها ديده نشدن.پسرشون خارج از ايرا
 ادامه داد:

ـ دخترِ افتاده بود و کثيف بود. رفته طبقه بالاي رستوران و ديگه هم پايين 
نيومد. کمي خل وضع. با اين کارايِ تو مطمئن مي شن همون دخترِ 
اونروزي هستي. بپيچ تو فرعي. بايد ماشين با به قولِ تو قناريِ پسرِ 

عوض شه. فرعيِ بعدي باغِ. اسمت مبيناست. فاميليتم که ميرزايي 
 مشخصِ. منم ماهان. فهميدي؟

چشم غر? ديگه اي نصيبش کردم. مي خواستم بپرسم تو اونجا چي کار 
مي کردي؟ اما چون بهم گفته بود خل وضع اعصابم خورد بود. عصبي 

 گفتم:
مي رو ـ اصن اگه سوال ديگه بپرسن چي؟ دفعه بعد کار به اين مه

 اينجوري بهم توضيح بدي هيچ جاي باهات نمي يام شي فهم شد؟
ـ بي فکر نياوردمت ساتي. بيا اين ساعت و بذار تو دستت. در ضمن تو 

 سعي کن زود اون پسر و بکِشي تو ويلا بقيه اش حلِ. 
 وقتي ديد محلش نمي کنم پرسيد:

کجا بريم،  ـ اگه بت مي گفتم پول توش نيست. اگه مي گفتم که قرارِ 
 ميومدي؟!

حالا جاهامون عوض شده بود. اون پشتِ يه ماشينِ رنگِ قناري نشسته 
بود نذاشت من رانندگي کنم. تو فرک بود. نمي دونم به چي. از يه طرف 
مي ترسيدم اين رواني که بلت نيست رانندگي کنه بندازتمون تو آب و از 

ي ترسوند. اولين بار بود يه طرف اين پسرِ که قرار بود گولش بزنم من و م
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که فکر مي کردم اين موجود مي تونه فرک کنه. سرش و تکون داد انگار 
داشت با خودش بحث مي کرد کلافه بود. بلاخره دهن باز کرد و آروم 

 گفت:
ـ نمي دونم چرا فکر کردم تو با عرضه اي و مي توني بيشتر از کسي ديگه 

 کمکم کني.
 ـ معلومه که هستم.

تا امروز با خنگ بازياش کلافه ام مي کرد و امروز با قيافه اي که درسته 
شکلِ داناي کل ها بود و همه اش من و مسخره مي کرد. اما باز فرک کردم 

 که از ترسِ زياد قاط زده واسه همين گفتم:
ـ شما باس به ما اعتماد کني تا کارمون و درست انجام بديم. مطمئن باش 

 بالِ خواهرِ خودم.که فرک مي کنم رفتم دن
لبخندِ محوي زد. البته شايد چون من از رو ريش و پشم اين لبخند و ديدم 

 معلوم نبود. و يه لبخندِ گشاد بوده.
ـ سعي کن پسره رو يه جاي خلوت گير بندازي. ما باس امشب با خودمون 

 ببريمش.
 با داد گفتم:

 ـ چــــــــــي؟
 ره کاري کنه. پسرِ رو بايد ببريم.ـ آرومتر. پليس که هيچ مدرکي ندا

 ـ چرا؟ من نمي فهمم. من نمي فهمم...
 ـ ببينم حسابِ تو و صفر مي تونه بر پيشِ پليس؟!

 ياد حرفِ صفر افتادم: " حسابِ ما بينِ ماست ". زمزمه کردم:
 ـ نه نمي تونه.

ـ اگه يک در صدم حس کردي سوتي دادي بايد جل و پلاسمون و جمع 
فرار. اين خانواده اصلاً رحم ندارن. انقدر هم نگو نمي فهمم بيشتر کنيم و 

 از اين نمي شه توضيح داد.
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 ـ تو سعي داري من و بترسوني.
 ـ من فقط دارم واقعيت ها رو بهت مي گم. چيه مي ترسي؟

 عصبي گفتم :
 ـ نه.

 کنار پارک کرد و کمي به رو به رو خيره شد. 
 بنداز شمارم و که داري. ـ مشکلي پيش اومد بهم تک

اوه حالا چجوري بهش بگم بلت نيستم با اين گوشيِ کار کنم. اين چرا 
 يجوري حرف مي زنه که آدم حس مي کنه قرار همه اش تنها باشه؟

 ـ من گوشيم خرابِ. بعدم مگه قرارِ اتفاقي بيفته؟
دارم. يه گوشي از جيبش درآورد. از اين معموليا بود از اينا که من دوست 

 نيشم تا گوشم باز شد و گفتم:
 ـ آخي. از اينـــا.

 لبخندي زد و گفت:
 ـ تو دخترِ بي ريايي هستي. مي توني با اين کار کني؟

يه جوري پرسيد که از تعريفش گذشتم و به اين فکر کردم که فهميد من 
بلت نيستم با اون کار کنم. سرم و تکون دادم و گوشي و از دستش گرفتم 

 اشتمش تو جيبم. و گذ
 دوباره حرکت کرد:

ـ اون گوشيت و بذار تو ماشين. نگران نباش. اون بچه اينجا نيست. اگه 
بود ممکن بود که خطري تهديدمون کنه اما نيست. بعدم ممکن نيست 

اونا اين جشنِ عروسي و خرابش کنن. هر چي باشه جشني عروسيِ پسرِ 
گزار شه. ما فقط قرارِ پسرشون و از اول و جانشينشِ بايد به بهترين نحو بر 

اين باغ بياريم بيرون و بعد تحويلِ يه سري آدم بديم ديگه نباس به 
 بعدش کاري داشته باشيم که تو دردسر بيفتيم. 
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ـ يعني نمي فهميم اون بچه چي مي شه؟ بيبين اصن اينا چي کاره هستن 
 که جانشين و از اين غلط کاريا دارن؟

رسه. توام زياد کنجکاوي نکن چون خودمم خيلي نمي ـ خبرش بهمون مي 
 دونم.

 ـ اگه چيزيم شد. خواهرم... نمي شه من برم؟ دلم شور مي زنه.
اولين بار بود که حس کردم ضعيفم و صدام مي لرزه. حس کردم دارم 

خواهش مي کنم. نه براي اينکه اين پسرِ در بند رفت? پيشِ روم من و 
خواهش بخوام دلش و به رحم بيارم. يه جور  ترسونده باشه يا با اين

خواهش بود براي اينکه اون بهم بگه بهتره نياي و با اينکه من يه خواهرِ 
تنها دارم توجيهم کنه که هيچ عذابِ وجداني در برابرِ پدر و مادرِ يه بچه 

 نداشته باشم. نگاهم کرد و گفت:
 ست. ما به عنوانِ ـ ساتي مطمئن باش اونقدر که فکر مي کني خطرناک ني

دختر و پسرِ يکي از ميليونر هاي کرج داريم تو اين جشن حاضر مي شيم. 
خيالت راحت هيچ چيز پيش نمياد. خواهرت هم هيچوقت تنها نيست. 

 تو نباشي من هستم.
 با خودم فکر کردم: ـ همين مونده تو از خواهرم مراقبت کني. 

دشون ماشين و براي پارک همون جلوي در خواستن که ما وارد شيم و خو
کردن بذارن. وقتي کارتِ مخصوص به ما توسطِ حمــال اونم با ژستِ 

خاصي تحويل داده شد و درخواست کرد که خودش ماشين و پارک کنه 
مرده انقدر در برابرمون دولا شد که انگار داره زاويه نود درجه نشونمون مي 

تِ پارکينگ. همونطور که ده و بعد هم با کمالِ ميل راهنماييمون کرد سم
 لبم و به دندون گرفته بودم گفتم:

ـ تو مطمئني نمي فهمن ما بچه هاي ميرزايي نيستيم؟ بابا آخه باز تيپِ 
 من اکيِ. اما تو چي؟ نمي گن پسرِ ميرزايي چرا دندوناش اين رنگيِ؟؟!
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آنچنان خمصانه نگاهم کرد که دلم مي خواست از شيشه ماشين بيام 
ودم و لايِ تَرک هاي ديوار مخفي کنم. جوابم و نداد پارک کرد و بيرون و خ

 بييخيال تر از قبل به يه در اشاره کرد و گفت:
ـ بيبين! درِ پشتي داره. ببينم مي توني از اينجا بکشيش بيرون؟ درِ ماشين 

 بازِ. 
اين و گفت و پياده شد. نفسم و سخت دادم بيرون. خودم مي سپرم به 

دات منتظرم بود دستش و گذاشت رو تقريباً معده اش و يه خدا و جدِ سا
حلقه درست کرد و ازم خواست دستم و بندازم تو اين حقه که يعني مثلاً با 

کلاس بنظر بياييم و دستِ هم و گرفته باشيم. به حرفش گوش دادم. بر 
عکسِ قياف? ضيغي اش لباساي قشنگي پوشيده بود و بنظرم هيکلش هم 

ته اگر چربي نباشه و عضله باشن. فرک کنم اونم لباساش و قشنگ بود. الب
 از خشک شوئي گرفته!

 ـ کجا زدي تو گوشِ اين لباسا؟
 خنديد و گفت:

 ـ چند روز پيش تو بالا شهر با عماد يکي و لخت کرديم!
 يعني من با همچين جلبکايي به خودم افتخار مي کنم.

 کنيم. ـ خاک تو مخم ما حداقل کسي و بي عفت نمي
 ـ نه در اون حد. شورتش پاش بود!

 چشم غره اي بهش رفتم. داشت غش غش مي خنديد:
 ـ يارتاقان. باز من به تو رو دادم؟!

ـ گفتم شورت. مگه چيزِ بدي گفتم؟ مثلِ آقاي دکتر که تا کمر روت خم 
 نشدم؟! هوم؟ يا مثلا نخواستم کار دستت بدم که!

بده؟ نتونستم جوابش و دم. يکي اومد رو مگه دکتر مي خواست کار دستم 
 به رومون واستاد و دوباره تا کمر خم شد:
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ـ خيلي خوش اومديد ماهان جان. من امير ارسلان هستم. دايي مي 
 خوان شما رو ببينن.

 حمـــال خيلي آروم با جذبه سري تکون داد و گفت:
 ـ بفرماييد ما هم مي آييم.

 :چه جدي. آروم زيرِ گوشش گفتم
 ـ نمياد بت اين جذبه.

آنچنان چشم غره اي بهم رفت که صدا تو حلقم خفه شد. خواستم دستم و 
از دستش بکشم بيرون که دستِ ديگه اش و رو دستام نشوند و يه فشارِ 

 محکم بهش آورد و آروم گفت:
ـ قسم نمي خورم اما يادت نره در هر صورت شنقل يا هر چيز من پنج سال 

اري نکن اينجا برنامه درست پيش نره چون اونوقت پات و زندون بودم. ک
 از اين باغ بذاري بيرون استخونات و خورد مي کنم.

واقعا ترسيدم. چون ديگه اون شنقلي نبود که هي مي زدم تو سرش. مي 
تونستم کاملاً بفهمم که گولم زده و اين مهموني که من توش حضور دارم 

 چقدر مي تونه خطرناک باشه.
بزرگي بود که ميز هاش چيزي بالاسرشون داشت و مثل آلاچيقش  باغِ 

کرده بود. رو هر ميزي چند نفر خانواده نشسته بودن. چند نفري وسط 
بودن قري به قسمت هاي مبارکِ بدن مي دادن. دورِ يکي دو تا ميز هم 
جدا از آدم ها يه سري سياه پوش شکلِ باديگارد ايستاده بودن. عجب 

عروسيشون چرا اينجوريِ؟ ما نزديکِ يه ميز شديم که  جلبکابب روزِ 
 باديگارداش از همه بيشتر بود. پسري که راهنماييمون مي کرد بلند گفت:

 ـ دايــي جان اين هم دسته گل هاي ميرزاييِ بزرگ.
با اين حرف چند نفري که جلوي دايي بودن رفتن کنار. با ديدنش تقريباً 

س بيفتم. مي دونستم که رنگم هم پريده. چشم ها گرد شد. نزديک بود پ
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مگه مي تونستم فراموشش کنم؟ آب دهنم و سخت قورت دادم و سرم و 
 انداختم پايين..

هنوز شروع نشده همه چيز به هم ريخت. اگه دست هاي محکمِ حمال 
 من و نگه نداشته بود حتما الان وا رفته بودم. 

 اومديد.به به ماهان جان... مبينا خانم خيلي خوش 
حالا ديگه مقابلمون قرار داشت. تا برسيم به همديگه چندباري من و نگاه 

کرد اما هيچ تغييرِ حالتي نداد. يعني نشناخته؟ يادمِ خوب يادمِ. من به 
خاطرِ همين آدم قدمِ گنده برداشتن و بوسيدم و گذاشتم کنار. همين من و 

شه البته شايد طبيعي با ترسوند و من شدم آفتابه دزد. حالا منو نشناخته؟
اونروز من لباسام خيلي افتضاح بود. چطور ممکنه من و با اون کلاهِ کهنه 

شناخته باشه؟ يادمِ همين بود. همين چند ماه پيش بود که با محمود 
قفل گشا رفتيم خونه اينا. گاوصندوقشون و خالي کردم. موقع اي که از 

تنها بود. با گوشي مي گفت اتاقش بيرون اومدم داشت ميومد تو، اونشب 
که باديگارداش و بفرستن خونه که من و ديد و گوشي از دستش افتاد. با 
دست? چاقو زدم تو گردنش بي حس شد اما غش نکرد. همونطور که رو 

 زمين افتاده بود گفت که قيافه ات يادمِ. خدايِ من يعني نشناخت؟
دِ منتظر ايستاده بود و ـ با سقلمه اي که حمال بهم زد به خودم اومدم مر

به من نگاه مي کرد. لبم و به دندون گرفتم. عجب آدمِ هيزيِ چشماش رو 
 لبم ثابت مونده. لبخندي زدم و گفتم:
 ـ مبارک باشه. به پا هم توله اشون....

آنچنان کوبيد تو پهلوم که از زندگي سير شدم. حرفِ تو دهنم و قورتش 
 دادم و گفتم:

 ير شــن.ـ به پاي هم... پ
 خنديد و با منظور گفت:

 ـ به زودي نوبتِ خودت مي شه مبينا جون.
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چيزي نگفتم لبخندي زدم و همراهش به ميز نزديکتر شديم. يکي از اون 
باديگارد ها صندلي و براي من عقب کشيد و کمک کرد بشينم. حالا انگار 

چي  يخودم نمي تونم. خواستم بگم دستت و بکش اين سوسول بازيا يعن
 اما با نگاهِ جدي حمال خفه خون گرفتم.

فوري روي ميز برامون پر شد از انواعي خوراکيا. دلم مي خواست همه اش 
و بردارم بريزم تو حلقم اما نمي شد. يعني تا دستم يکم حرکت مي کرد 

اين حمالِ بي کار با پا مي کوبيد رو پام. داشتن با اين مردِ راجع به کار و 
حرف مي زدن. ما که نمي فهميم. خدا کنه حمال سوتي نده. بار و تجارت 

 نگاهي به اطراف انداختم.
يه گوشه باغ کلي ارگ و دم و دستگاه بود که فعلا نمي زد و همونجا يه 

سيستمِ بزرگ روشن بود. عروس و دوماد هنوز نيومده بودن فکر کنم واسه 
هنگاي چرتي همين بر و بچ آهنگ نمي خوندن و ضبط روشن کردن. يه ا

 هم مي زد. خوب مي گفتن دو تا کاست مي آورديم حال مي کردن.
يه عکسِ بزرگ از عروس و دوماد بود. من و يادِ يه جمله اي مي انداخت 

اميدوارم فرصت بشه که اين جمله و بهشون بگم. با اين فکر لبخندِ 
 شيطاني زدم و چشم از تابلو گرفتم.

خوب هم ميشناسمش قدِ بلند و هيکلِ  فراهاني همين مردِ که اتفاقاً 
چهارشونه داشت. لاغر نبود. اما بش نمي خورد چربيِ اضافه هم داشته 
باشه. موهاي مشکي و سفيد داشت. اما بيشتريا سفيد شده بودن. با 

اقتدارِ خاصي سر تکون مي داد و به حرف هاي حمالِ ما گوش مي داد. سر 
ي از باديگاردا بدجوري رو من زومِ. چرخوندم بقيه و نگاه کنم که ديدم يک

يه اخم بهش کردم و گمشوي زير لبي بهش گفتم. روش و ازم گرفت. از 
نگاهش چندشم نشد بيشتر ترسيدم. نمي دونم حالا شايد ما اشتباه مي 

 کرديم. 
 ـ دخترم چرا ساکتي؟ نمي خواي لباسات و عوض کني؟
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 تا اومدم دهن باز کنم حمــال جواب داد:
ستش به عقيده ام بي ادبي بود که نمي اومديم مي دونيد که بابا و ـ را

 مامان نيستن ما بايد زودتر بريم.
 فراهاني با اينکه خيلي خوشش نيومد اما لبخندي زد و گفت:

ـ پس بهتره اين دختر با پسرِ من چند دقيقه اي صحبت کنن. اونبار که 
 قسمت نشد.

لاً برادرِ ما اجازه بگيره. حمال از چغند بودن چه پررو ، بهتره؟ الان بايد از مث
 استعفا داده شده مثلِ سيب زميني.

 ـ حتمــا.
صداي حمال بود که تاييد کرد و پشت بندش پسرِ رو به رويِ من بلند شد. 

اه اه اين پسرشِ؟ اين چي چي لبخندِ اين زده؟ چرا انقدر کج و کوله مي 
دستِ اين؟ اوه تصادفي برا يه دِيقه زنه؟ خدايا يعني حيفِ من ني برم زير 

 اشِ.
 حمال زيري گوشم گفت:

 ـ بهتره همه چيز بي سر و صدا باشه. 
با راهنماييش از ميز ها دور شديم و رفتيم سمتِ اون ورا.کمي که راه رفتيم 
 ديگه داشتم فکر مي کردم از اين يُبس حرفي خارج نمي شه که شروع کرد:

ديم بهتره راحت باشيم! فکرشم نمي کردم اون ـ خوب ديگه از جمع دور ش
 دخترِ از تو لجن درومده شما باشيد. حقيقتاً جا خوردم.

عجبا. عمه ات از لجن درومده. منم الان خيلي دلم مي خواد فَکِت و 
 مرخص کنم. خند? مجبوري کردم و گفتم:

 ـ اونروز روزِ خوبي براي من نبود. چرا جا خورديد؟
کردم حتي رغبت نکنم بهت نگاه کنم چه برسه اينکه زنم و  ـ اونروز فکر مي

عروسم باشي. اما حالا مي بينم تمومِ مرد ها با اينکه انچناني به خودتون 
 نرسيديد دارن مي خورنتون. و اين واقعاً خوشحالم مي کنه.
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اوه اينکه بقيه دارن من و مي خورن؟ اين عجب بي رگيِ. بيچاره زنش. 
مي خواستم حالش و بگيرم اما نمي شد. خدايا جور کن اصن غيرت نداره. 

 ما اين و بگيريم خيلي دلم مي خواد حالش و جا بيارم.
 ـ الان مي تونم بپرسم دقيقاً چرا خوشحاليد؟!

اين و گفتم و جلوش ايستادم و با چشم هاي لوچ شده نگاهش کردم. 
 کثافتِ مرض. اونم به من زل زد و گفت:

 ..ـ اينکه جذاب و س.
 حرفش و قطع کردم و گفتم:

 ـ آها فهميدم...
يه قدم بهش نزديکتر شدم. الان به اندازه کافي از جمعيت دور بوديم. 

 دستام و گذاشتم زيرِ بغلم و کمي خودم و جمع کردم و آروم گفتم:
ـ مي گم بيرون خيلي سردِ چرا عروسي رو داخل نگرفتيد؟ حداقل اگه کسي 

 بره تو اتاقا و استراحت کنه.خسته مي شد مي تونست 
 با اين حرفم گفت:

 ـ الميرا دوست نداشت عزيزم. 
 و بعد دستش و گذاشت تو گوديِ کمرم و به سمتِ ويلاشون هُل داد:

 ـ مي تونيم بريم داخل.
با اينکه خوشم نميومد حداقل اين به ما دست بزنه خودم و کنترل کردم و 

 دم:سرِ جام ايستادم و پر سوال پرسي
 ـ الميرا؟!

 خنده اي کرد و دندوناي کج و کوله اش و به رخ کشيد:
 ـ عروس خانمِ امشب.

سري به نشونه فهميدن تکون دادم و باهاش همقدم شدم. از کنارِ ارگ و 
اينا که مي گذشتيم چشمم خورد به بلندگو. يکيش با سيم بود يکيش بي 

 سيم. با ذوق گفتم:
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و هستم مي شه اين واسه من باشه؟ يه وقت تو ـ اي واي من عاشقِ بلندگ
 دستشويي کنسرت اجرا مي کنم لازم مي شه.

 بلند خنديد. 
ـ دختر همچين حرف مي زني آدم فکر مي کنه به يه چيزِ دست نيافتني 

 رسيدي. 
اوه خدايا يعني سوتي دادم؟ خدا رو شکر حمال اينجا نيست. سرم و کج 

نگاه کردم. اما فوري از ترس چشمام و  کردم و به جايي که نشسته بودن
برگردوندم. يا جدِ سادات چه وحشتناک نگاهم مي کرد. يعني به غيرتش 

 بر خورده با اين تنهام؟ اما اونکه احتمالِ ل ا س زدنم به من داده بود. 
دوباره من و به سمتِ ويلا هل داد. منم که ديدم چيزي نگفت بلند گويِ 

 و البته از خاموش بودنش مطمئن شدم. کوچيک و تو جيبم گذاشتم
همينکه پا گذاشتيم تو ويلا چهار، پنج تا نره قول هم باما اومدن زيرِ لبي 

 گفتم:
 ـ بر سرِ خر لعنت.

اونم شنيد. انگار خودشم دوست نداشت کسي همراهمون باشه. چون 
 برگشت سمتِ نوچه هاش و گفت:

 اينوري نمي آييد. ـ مي تونيد بريد و البته تا صداتون نکردم
 يکيشون که از همه گنده تر بود گفت:

 ـ اما قربان...
ـ به کارت نياز نداري يا حرفِ من نا مفهموم بود؟ شايدم سرت رو تنت 

 سنگيني مي کنه؟
 اوه اوه يا قَمرِ بني هاشم. اين چه سگ شد. اون مردا گفتن:

 ـ چشم اما به پدرتون چي بگيم؟
ريد. واي به حالتون اگه بفهمه که من شماها رو از  ـ جلوي چشم بابا نمي

 خودم دور کردم.
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 اون ها سري تکون دادن و از در رفتن بيرون . با تعجب پرسيدم:
 ـ چرا آقا فراهاني نباس بفهمن؟

 اون يکم گنگ به من نگاه کردو گفت:
ـ دختر تو اونروز گريه مي کردي متوجه صدات نشدم اما لحنت اين مدلي 

 .نبود
 لبخندي زدم و سعي کردم ديگه گند نزنم.

 ـ چه مدلي بود عزيـــزم؟
 ـ هيچي بيخيال. چند باري با رد کردنِ باديگاردام دردسر درست کردم. 

ـ اوه اين خيلي بدِ. فکر کن بخواي دو دقيقه با زنت ا ختلات کني اونوخ 
 چي؟

خنده کثيف اه گند زدي ساتي. خاک تو سرت. اين چه حرفي بود؟ با يه 
 اومد سمتم و گفت:

 ـ مثلِ همين الان دکشون مي کنم.
 رفتم عقب تر و گفتم:

ـ من هنوز سردمِ بهتره يه نوشيدنيِ گرم بخوريم تو آشپزخونه چيزي پيدا 
 مي شه؟

اين و گفتم و با قدماي تند رفتم سمتِ آشپزخونه. اي خدا عجب غلطي 
نه، چه کنه ايِ. حالا ما واس  کردما. الان مي گه دخترِ چه پررواِ. اما

خودمون که نگفتيم واس خاطرِ زنِ فلک زده اش گفتيم. حالا ما چي کار 
 کنيم؟

از پشت بغلم کرد. چشمم و بستم و يه نفسِ عميق و آروم کشيدم. خدا به 
 دادمون برسه.

 ـ بزار چايي بريزم. آماده است؟
 کنم.ـ عزيزم چايي لازم نيست. بيا بريم خودم گرمت مي 

 ـ نه اونقدرام سردم ني! چايي کفايت مي کنه.
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اما اون هوش نبود وقتي دستش پستم و لمس کرد و به سمتِ سينه هام 
 اومد... نتونستم تحمل کنم.

با دستم چاقويِ تو جيبم و لمس کردم. کشيدمش بيرون و با آرنجِ دستم 
ر بود. زدم تو دلش و فوري برگشتم سمتش. اون مرد بود. از من قوي ت

خيلي قوي تر. دستِ کوچيکم و تو دستاي بزرگش گرفته بود و داشت له 
 مي کرد.

آروم گفتم ولم کن. انگار هنوز باورش نشده بود که من چاقو تو دستم 
 گرفتم؟ صدام و بغض دار کردم و گفتم:

ـ الان مي رم به داداشم مي گم مي خواستي بهم تجاوز کني. به بابامم مي 
 اباي توام مي گم. اصن گورِ بابايِ آبروت به همه مي گم.گم. اوه به ب

 اين و که گفتم دستش شل شد. من و کشيد تو بغلش و گفت:
ـ اخ عزيزم تو چقدر شکننده اي. يه لحظه شک کردم اون دخترِ زر زرويِ 

 اون روزي رو بروم باشه مخصوصاً که چاقو دستت بود.
ع شد. اين به من گفت زر زرو؟ اي ديگه اداي گريه و در نياوردم. صدام قط

 بابا. همونطور که تو بغلش بودم و داشت من و له مي کرد گفتم:
 ـ عمه ات زر زرو هستش.

خنديد. و زيرِ گوشم گفت من که مي دونم خودت دلت مي خواد. تازه تو از 
اونور اومدي. منم فرهنگايِ اونور و قبول دارم لازم نيست تا عروسيمون 

 ول ميدم بينِ خودمون بمونه.صبر کنيم. ق
وا اين که باز قاطي کرد. خدايا حمال گفت اين و زنده مي خواد يا مرده؟! 

 يادمِ گفت مي خوادش ديگه نگفت چجوري؟!
با احساسِ اينکه لبش روي گردنمِ چندشم شد و شونه هام و چسبوندم به 

 گردنم. 
 ـ اه کثافتِ نجس حالم و بهم زدي. گمشو اينور.

 هر? در هم گفت:با چ
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 ـ بي ذوق.
خخخ از قيافه اش خنده ام گرفته بود. اما خودم و کنترل کردم و با 

 عصبانيت رفتم سمتِ در:
ـ اصلا من با تو ازدواج نمي کنم تموم. خوبه بابات گفت حرف بزنيد. کي 

 بابات گفت دو نفر بريد و سه نفر بگرديد که اين گه ها رو مي خوري؟
اگه اجازه مي داد برم بيرون چي؟ اين غلطاي اضافه چيه اين کوش؟ وا ؟ 

من مي کنم؟ من بايد بکشمش سمتِ آشپزخونه که بتونيم از اون در بريم 
 بيرون حالا دارم ناز مي کنم؟ تو روخدا بيا برو ازدواج کن. 

 يهو مثل کوالا چسبيد بهم. انگار يکي ديگه بود. با صداي خشنش گفتم:
نِ خودم مي کنمت. چجور دلت مياد با بهم زدنِ ما ـ اصلا همين الان ز 

باباهامون پولاشون و از دست بدن؟ اصلا تو اول ببين خوشت نيومد ولت 
 مي کنم. 

 با خنگي گفتم :
 ـ چيو ببينم؟!

نجس خنديد. اوه خاک به گورم. تازه فهميدم چي شد. بهم فرصتِ فرکِ 
وم. شايد مي خواست بيشتر نداد و اومد نزديکم و چنگ انداخت به گل

لباسام و پاره کنه اما اشتباهي گلوم با ناخوناي اژدهائيش خراش برداشته 
بود. واسه بارِ دوم که چنگ انداخت لباسم پاره شد. انگار باس باور مي 

کردم قرارِ زنش بشم. خدايا چي کار کنم؟ اون چاقوم موند تو آشپزخونه. 
 ها رو بردارم!الانم که اعتبار نيست دوالا شم اون يکي 

فوري خودم و انداختم روز زمين. که شايد اينطوري بتونم چاقوم و از پام 
بکشم بيرون.خوبه شلوارش از اين پاچه خانوادگيا بود. اون وحشي هم 

مثل دراکولا افتاد سرم و روم خيمه زد. بعدم انگار من تختِ خوابشم کامل 
 خوابيد روم.
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زده بود مي سوخت. خودمم که نمي  تمومِ گلوم از بس اين رواني ميکش
تونستم جيغ بزنم. با دندونش مي کشيد رو گلوم و لبم. از درد ناله اي 

کردم. ديگه مانتوم کامل باز بود و پيراهنم پاره شده بود. چشمام از درد 
خمارِ خمار بود. مي دونستم که مي خوام تيکه تيکه اش کنم. يه چيزِ ديگه 

مهم نيست بکشمش. اون به من دست درازي ام مي دونستم اينکه برام 
 کرده بود.

ـ عزيزم بهتره بريم تو اتاق خواب. اينجا کمرم درد مي گيره! باس منم بهت 
 جوابِ اينهمه محبت و که کردي تو پاچه ام بدم يا نه؟

اين من بودم که با صداي خش دار و بي حالم اين حرف و مي زدم. از بس 
د شد و منم همراهيش کردم. وقتي خيالش خمار بود که باورش شد. بلن

راحت شد قصد ندارم کاري کنم جلوتر از من راه افتاد. فوري خم شدم و 
چاقوم و از تو پاچه ام در آوردم نفهميدم چي شد که بردمش بالا و داشتم 
فرود مي آوردم تو کمرش که برگشت. و چاقو جاي کمرش رفت تو بازوش 

اد. خواست داد بزنه که يهو يکي من و پرت و کامل تا کنارِ آرنجش و جر د
 کرد و يه چيزي گرفت جلوي دماغِ اون.

 هنوز نديده بودم اون شخص کيه. با عصبانيت برگشت سمتِ من.
ـ بهتره همون کاري و بکني که بهت گفتن. زنده اش و مي خواهيم. مرد? 

 اين تنه لش به دردمون نمي خوره. اين و گفت و بلند شد.
 مون مرد باديگاردِ بود که گفتم از نگاهش ترسيدما. با خنده گفتم:اه اين ه

ـ دستت طلا. نبودي ما اين و کشته بوديم معلوم نبود حمال چه بلايي سرِ 
 ما مي آره.

 يه چسب پرت کرد سمتم و گفت:
ـ ببندش. فقط پنج دقيقه فرصت داري که از اين باغ بري بيرون. پنج 

 رفيقت. دقيقه. حتي شده تنها بدونِ 
 ـ يعني حمال گير افتاد؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 5 2  

 

 دوباره تکرار کرد :
 ـ حتي شده تنها...

 ـ اما اين سنگينِ من چطور تا ماشين ببرمش.
 در و باز کرد. برگشت سمتِ من و گفت:

 ـ مي توني.
 در و بست صداي دوبار? قفل شدن و مي شنيدم.

مي ه حتي اسمشم نيه نگاه به دستم که خوني بود و يه نگاه به اين پسرِ ک
دونستم انداختم. نمي دونستم باس چي کار کنم. هم گيج بودم. هم هُل. 

من نمي تونستم اين و بلند کنم. مخصوصاً که حس مي کردم ضعيفم. 
 خودم و تموم شده مي ديدم. تمومِ تموم. بلاخره گير افتادم.

 ستام و به زانوم تکيه دادمو همونطور که خم بودم تند تند نفس مي
 کشيدم. 

مثل بچه گوريل مي مونه معلوم ني چقدر مي خورده که انقدر سنگينه. با 
 مشت کوبيدم تو دلش که باعث شد آروم ناله کنه.

ـ دردِ يه روزه. دعا کن حمال نرسه تا بسپارمت دستِ سخندون. خپل. 
 خرســي. 

عرق از سر و صورتم مي ريخت پايين. رو لبم مي سوخت و جاهايي که 
جلبک ميک زده بود به امرِ خدا نبض داشتن و مي زدن. مردکِ نجِس. اين 

هوسباز. بيچاره دخترِ ميرزايي اگه بود امشب انقدر اين رواني ميکش مي 
 زد که تجزيه مي شد.

درِ آشپزخونه و باز کردم. بلاخره رسيدم اين دم. يه بار ديگه به ساعتِ 
داشتم. بعدش عروس و گوشيم نگاه کردم. همه اش يک دقيقه ديگه وقت 

 داماد مي رسيدن و اونا صد در صد مي اومدن دنبالِ برادرِ دوماد.
 يه اس ام اس زدم واسه حمال.

 ـ خودت و برسون.
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همينکه گوشي و گذاشتم تو جيبم يکي از پشت من و هُل داد کنار. جيغِ 
 خفه کشيدم و خواستم گارد بگيرم که ديدم حمالِ.

 ند زدي. ـ خفه شو بابا منم. گ
ـ تو ک..ونِ خر چپه شو. به اوس کريم قسم از اينجا برم بيرون انقدر مي 

 زنمت که مثلِ خر عر بزني.
با غيض نگام کرد. اوه امشب چرا رنگِ چشماش تغيير کرده. مشکيِ ها يا 

شايدم نوک مدادي! نمي دونم. اما بش مياد. يادم افتاد که من بايد 
تو يه حرکت اين پسر? لش و گذاشت تو  عصبي باشم. عصبي تر از اون.

 ماشين . دوباره گفتم:
 ـ بزار بريم بيرون به مولا دهنت و جر مي زدم.

برگشت سمتم. يه لحظه حس کردم دنيا دورِ سرم مي چرخه. تو همين 
چرخيدنا من و پرت کرد تو ماشين و نشست. حس مي کردم دندونام تو 

ويزونِ دهنم بود مي شد فهميد. دهنم خورد شد. اين و از خوني هم که ا
 اين چي کار کرد؟

يکي تو وجودم گفت. زد دهنت و صاف کرد حالا خفه شو چون هيچ 
غلطي نمي توني بکني. نگاهي به دورِ ماشين انداختم. يعني دلم مي 

 خواست کله ام و بکوبم به داشبور. روانـــي.
ت و جيغ ماشين و روشن کرد و دنده عقب گرفت. از اونور صداي سو

ميومد انگار که عروس و دوماد تشريف آوردن. اه حيف شد اون جمله ام و 
که اماده کرده بودم بهشون نگفتم. وقتي از کنارِ درِ آشپزخونه رد شديم 

 ديدم که باديگاردا همه تو خونه ان آروم گفتم: 
 ـ فهميدن.

دن بـ باديگارداش فهميدن و سعي دارن بدونِ اينکه کسي بفهمه نجاتش 
 چون خونشون حلالِ. همه اشم تو با خرابکاريات مقصري.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 5 4  

 

با اين حرف پاش و گذاشت رو گاز. يه لحظه يادِ يه چيز افتادم . ول کن 
اين و بعداً هم مي شه ازش انتقام گرفت. ميکروفن و از جيبم در آوردم و 
بلند گوش و روشن کردم. لبخندِ شيطوني زدم و شيشه و آوردم پايين و 

 بيرون. با داد گفتم:رفتم 
 ـ بيا تو ساتي البته حقتِ يه تير تو اون مخِ نداشته ات خالي کنن.

اما من باس کرمم و مي ريختم. کسي من و نمي ديديد اما مطمئن بودم 
 صدام و مي شنونن با صداي بلند گفتم:

 ـ خانما آقايون ساکت.
 غ گفتم:چند بار اين و گفتم. تا همه ساکت شدن. بعد با ذوق وجي

ـ حالا همه با هم: دومـــاد چقدر انــتـــــرِ عـــروس از اون بــــد 
 تـــرِ... 
 دوباره: 

 ـ دومـــاد چقدر انــتـــــرِ عـــروس از اون بــــد تـــرِ....
يه ذوقي کردم و خواستم دوباره تکرار کنم که با صداي چيزي که به ماشين 

ديگه بيرونِ ويلا بوديم. انقدر سرخوش  خورد حمال من و کشيد تو. حالا
بودم که نمي خواستم فرک کنم اون چي بود که خورد به ماشين. خواستم 

 برگردم ببينم چي بود که با دادش حواسم پرت شد:
 ـ مثل اينکه اون مشت کار ساز نبوده، ها؟ مگه نگفتم بي سر و صدا؟!

شده بود. دستم و مشت حالا که از اونجا اومده بوديم بيرون خيالم راحت 
 کردم و کوبيدم تو گوشِ حمال:

 ـ اينم جوابِ اون مشتت... براي تو چي کارساز بوده؟
 بعد به گردنم اشاره کردم و گفتم:

ـ جوابِ اين گازهايي هم که اين سگِ هار ازم گرفت و اون کريپسي هم 
 که تو سرم خورد شد و بعداً باها حساب مي کنم.
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وشش کشيد و خواست جواب بده که دوباره يه چيز به دستش و گذرا رو گ
 ماشينمون خورد. از تو آينه به عقب نگاه کرد. با مشت 

 با مشت کوبيد تو فرمون و گفت: 
ـ لعنيتي فکر نمي کردم انقدر خرابکار باشي. ساتي. نمي دونم چرا فکر 
نه؟ بيکردم تو از اون دوره ديده هاشم زرنگ تري. رواني مگه نگفتم آسيب ن

اون با چاقويي که خورد دکمه اعلامِ خطرش و زد. مي دوني اگه بچه ها 
نبودن هيچي ازمون باقي نمونده بود؟ پنج دقيقه وقت تلف کردن خيليِ تا 

 من و تو بتونم در ريم. اما کلي مُرده...
 با صداي تيرِ بعدي حرفش و خورد و کلافه سري تکون داد و بلند گفت:

 نبايد فرار کنن؟! ـ اين کثافتا مگه
 ـ اخه جلبک مگه نمي بينه شاهِ لجنا دستِ ماست؟ چرا باس فرار کنن؟

 ـ حرف نزني نمي گن لالي.
اين و گفت و گوشيش و درآورد. منم خيلي ترسيده بودم. انگار اون 

چيزايي که به ماشين مي خورد گلوله واقعي بود. چشمام و لوچ کردم نکنه 
از همون تفنگاس که از توش پرچمِ امريکا مياد تاحالا فرک مي کردم که 

بيرون؟ انگار که از اين صدا خفه کنا که تو تيلفيزيون نشون مي دن 
 داشت.

ـ بزار من رانندگي کنم نبايد گير بيفتيم. اگه گير بيفتيم همون عروس و 
 دوماد جرم مي دن ديگه بقيه بماند! 

ساکت " يه بار ديگه  فکر کنم دلش مي خواست بخنده. اما با گفتنِ "
 شماره گرفت.

يه دکمه ضبط و زد. فرک کردم مي خواد آهنگ بذارم نا خواسته کلي 
هيجان اومد تو قلبم اما امشب منم خل شدما اهنگ نذاشت. يه صفحه 
اومد بيرون و روشن شد. توش چند تا دکمه و زد. يه صفحه مثلِ نقشه 

 رکت ديده شد.روشن شد و توش چند تا دکمه قرمزِ در حالِ ح
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با سرعت مي روند. دوباره و سه باره شماره گرفت و بلاخره جوابش و 
 دادن. به کسي که پشتِ خط بود گفت:

 ـ موکلي موقعيت شناسايي نشد؟
 تقريباً فرياد مي زد:

 ـ ماکسيمايِ مشکي رنگ و متوقف شه. نيروهاي کمکي و نمي بينم.
 به آينه نگاه کرد:

 ـ نمي بينم... 
 دوباره داد زد: و

 ـ نمي بينم... 
و قطع کرد. موقعيت؟ اين چي مي گفت؟ نيم نگاهي به من انداخت و 

 گفت:
 ـ کمربندت و ببند. 

و بعد شيشه و داد پايين و کمي سرعتش و کم کرد. يه کلت از تو جيبش 
در آورد و يه کاريش کرد. يه ماشين اومد کنارمون. بهشون شليک کرد و 

تشون. اونا هم به ماشليک کردن. اما چون محکم بهشون يهو گرفت سم
 زده بود اونا محرف شدن و تيرشون به کوه خورده بود.

دهنم باز مونده بود. اين حمــالِ خودمون بود؟ که حرفه اي رانندگي مي 
 کرد و حرفه اي تر تير اندازي؟

دهنم و نمي تونستم ببندم. اصلا حواسش به من نبود. همه اش يه 
ين دنبالِ ما بود. از اونهمه آدم همين يه ماشين؟ يعني همينا فهميدن ماش

 فقط؟ گفت باديگاردا... نمي دونم...
اون ماشين بازم بود هيچيش نشده بود. اونا تير اندازي کردن. اينبار تير 

خورد تو شيشه و شيشه عقب کلاً شکست. جيغي کشيدم و خودم و 
رک کنم داشتم تو صندلي آب مي محکم به صندليِ ماشين فشار دادم. ف

 شدم. به گه خوردن آفتاده بودم. بلند گفتم:
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ـ يا جدِ سادات اگه مي خواي سخندون از گشنگي نميره من و نجات 
 بده.خودم نوکرتم. توبَه توبَه.

يهو ديدم داريم مي ريم تو دلِ کوه. يه جيغ کشيدم و دستام و گرفتم دو 
رميش. ماشين با سرعتِ زياد مي طرفِ صندلي و چنگ زدم به روي? چ

رفت سمتِ کوه. يهو کج شد و خورد به ماشينِ کنارمون. اونا منحرفم شدن 
و رفتن تو دره. يعني نصفِ ماشين رفته بود سمتِ دره و نصفش هنوزم تو 
جاده بود. ماشيناي تو جاده از همون اولِ اين درگيري نيست شده بودن. 

اره تو کمرش گذاشت. صداي بي جون انگار تموم شده بود. تفنگش و دوب
 و بي حالِ اين پسرِ از پشت اومد:

ـ فکر کردين که چي؟ مطمئن باشيد مي گيرنتون. اينکارا واسه چيه؟ بابا 
ما که شنيده بوديم دخترِ ميرزايي يه هرزه هست. اينا واسه اينه که 

 خواستم به اوج برسونمش؟
وري که حس کردم دستم برگشتم و محکم مشتيم و کوبيدم تو دهنش. ج

 داره داغون مي شه.
 ـ تو يکي سيفون و بکش. کثافت.

حمال بازوي من و گرفت و پرتم کرد. سرِ جام محکم خوردم به درِ ماشين. 
 از هستي ساقط شدم. امروز به اندازه کلِ زندگيم کتک خوردم.

 انگشتِ اشارم و گرفتم سمتِ حمال که نفس نفس مي زد و گفتم:
 مـــال تو يه توضيح به من بدهکاري.ـ هوي ح

نمي دونم چجوري جرات مي کنم به مردِ پيشِ روم که هنوزم مطمئن 
نيستم همون حمالِ روز اول باشه اين حرف و بزنم. انگشتم و تو دستش 

 گرفت و تقريباً چلوندش. 
 ـ من هيچ توضيحي به تو بدهکار نيستم. حالا هم ساکت باش.

ناي کليد شده اش با کلي حرص گفته بود. آب دهنمو اينارو از لايِ دندو
قورت دادم. با ترس بهش نگاه کردم. مردمکِ چشم و تنگ کردم تا ببينم 
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درست مي بينم يا نه. رفتم جلوتر اوه خداي من خالش درومده بود. با 
 انگشت اشاره به خالِ تو صورتش اشاره کردم و گفتم:

 جي نداره.ـ خالت افتاد. ديگه نياز بع عمل جرا
نصفِ سيبيلش درومده بود. از رو صورتش آويزون بود. آبِ دهنم و قورت 

دادم. لبام خشک شده بود واقعا نمي تونستم باور کنم سيبيلش الکي بود؟ 
 حالا ديگه وقتي همه چيز فرق داشت بايد باور مي کردم؟

ق باور کنم اين همون حمــالِ خودمونِ؟ باور کنم ايني که اونجوري دقي
شليک کرد و اينجوري يه ماشين و انداخت خارجِ ميدون همونيِ که جايِ 

 اينکه مستقيم بره دنده عقب رفت تو ماشينِ هاويار؟
ـ اقاي نصفِ سيبيل تو کي هستي واقعا؟ اه من فرک مي کنم تو يه کوسه 

حسرت به دل هستي. حسرت به دلِ يه عالمِ مو.. واسه همين اينهمه 
 به خودت آويزون کردي ديگه؟! نه؟! ريش و پشمِ مصنوعي

کلافه بود. با صدايي که اندفعه هيچ نشوني از لاتيش نداشت و بم 
 بودنش و اصل بودنش مشخص بود گفت:

 ـ خودت و کنترل کن.
صداي آژير ميومد. آب دهني نداشتم که قورت بدم. نه دلم مي خواست 

ازش بگيرم و گريه کنم و نه مي ترسيدم. دلم مي خواست اون کلت و 
 يدونه خالي کنم تو مغزم. تکرار کردم:

 ـ تو يه کوس? حسرت به دلي. حسرتِ يه عالمِ مو. 
اه يعني اين با پليسا همدست بود که من و بگيرن؟ خدايا من که زياد 

دزدي نکردم. مي دونستم قراره براي اولين بار تو عمرم واقعي غش کنم. با 
 يدم پرسيدم:صدايي که خودم هم به زور مي شن

ـ تـــو... کــي... هـسـتـي؟ تو براي اينکه از زندان آزاد شي با پليسا 
 همدست شدي؟
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دستمالِ تو دستش و گذاشت رو دهنِ اون پسرِ. دوباره به در تکيه داد و 
اينبار جدي و خيلي ريلکس نگاهم کرد. و با صداش که حس مي کردم 

 خيلي ازش مي ترسم گفت:
داشتياني من مجبور بودم پيشِ شما اوني باشم که تا همين ـ خانومِ زرگلِ 

 چند دقيقه پيش شنقل بود...
 همه چيز از روزِ اول جلوي چشمام رژه مي رفت:

 با اون جديتي که مچم و گرفته بود..
اون " خوش دارمِ " غليظي که گفته بود... همين جديتش باعث شد روش 

 ... خنگ مي زد...حساب کنم. اما بعد ديگه مثل اول نبود
 رانندگيش که حتي نمي تونست دنده ها رو تشخيص بده...

 وقتي تو اون پارکينگ اونجوري خودش و باخت...
تو رستوران.. اون تفنگِ واقعي... خدايا يعني من با يه خلافکارِ خيلي 

 خيلي واقعي سرِ کار دارم؟ نه بابا با يه پليسِ واقعي تر...
خيرِ سرم مقابله با اون غول بچه درد مي کرد. حتي نمي تمومِ تنم به خاطرِ 

تونست درست نفس بکشم و نفسام تند تند شده بود. دکترِ آمبولانسي که 
اومده بود گفت فقط کوفتگيِ. اما دارم مي ميرم از درد. چشمام از درد، 
خستگي يا شايدم نا اميدي هر لحظه خمارتر مي شه. اما اصلا دلم نمي 

شدنِ تکليفم چشم رو هم بذارم.کليپسِ مو تو سرم خورد  خواد تا مشخص
شده بود و تيکه هاش سرم و بريده. به خاطرِ تبِ دروني که دارم عرق مي 

کنم و مي خوره به اين زخما و داره آتيشم مي زنه. اما بيشتر از همه 
سادگيم آتيشم مي زنه. خريتم. نمي دونم چرا بغض کرده بودم. من بازي 

 چطور نفهميدم؟  خورده بودم.
به دستبندِ تو دستم که به کنار? دستگيره ماشين گيرِ نگاه کردم. اين 

حمــال وقتي ديد تو ماشين بند نمي شم و يه بارم خواستم جيم بزنم بهم 
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گفت وحشــي بعدم با دستبند من و بست به اينجا. بيشعور به من مي 
 . گه هر جا مي ريم تو رو باس ببندم که کار دستم ندي

تموميِ ماشين ها شخصيِ. همه لباس شخصي. باور کنم اينا پليس 
هستن؟ هر کي از راه مي رسيد بهش احترام مي ذاره و کلي حرف مي 

 زنن. دوباره يادِ حرفِ خودِش راجع به هاويار افتادم:
ـ " يادمِ بت گفتم از رو ظاهرِ آدما تصميم نگير. اون اگه پليس باشه و قرار 

ت بيچاره ها رو بگيره مطمئن باش مي تونه به هر تيپ و باشه ما بدبخ
 مدلي با هر شغلِ دلخواهي در بياد، حداقل اينه که يه پليس مي تونه. "

 زمزمه کردم : 
 ـ يه پليس مي تونه.... فرزامِ الــــهـي...

 پوزخندي زدم :
 ـ سرگرد فرزام الــهـي!

اينجا الان تير اندازي شده  به دقيقه نکشيد که خلوت شد. انگار نه انگار
بود. اصلاً معلوم نيست چند دقيقه قبل آدم ربايي صورت گرفت. اون پسر 
با آمبولانس و چند ماشين و محافظ رفتن. بقيه ماشين ها هم خيلي زود 
پراکنده شدن و الان مي کنارِ اين يابو معلوم نيس که دارم کجا مي رم. از 

 و تو دستش گرفت:آينه به عقب نگاه کرد و بيسيمش ر
 ـ مُعِزي مسيرت و عوض کن، کافيِ.

"اطاعت قرباني" از بينِ اون همه خِش خِش شنيدم. خيلي نرم و ماهرانه 
يه دورِ خيلي شيک زد و رفتيم سمتِ عظيميه. اوفــ رانندگيشم نقشه بود. 

نمي دونم چرا حرف نمي زدم. نمي خواستم حرف بزنم. اما نمي شد لال 
 داشت من و کجا مي برد؟هم بشم. اين 

 ـ من و زودتر برسون خونه. باس برم.
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بدونِ اينکه نگاهم کنه اسبي و دور زد و رفت سمتِ مهران. هيچ عجله اي 
براي جواب دادن نداشت و اين باعث مي شد من فرک کنم چقدر دلم مي 

 خواد همينجا بزنم قهوه ايش کنم. 
 ـ امشب مهمونِ مني زري جــون.

بستم تا چيزي بارش نکنم. مي خواستم با مشت بکويم تو چشمام و 
دهنش اما مي دونستم اين ديگه اون شنقل نيست و يهو ديدي خودش 

 همينجا حکم صادر کرد که اعدام شم. 
ـ واس چي مارو نفرستادي بريم؟ مام مي فرستادي ديگه. اول تا اخر 

 نم روش.جامون تو زندونِ. شوما که مردونگي و تموم کرده بودي اي
 ـ به حسابِ خانوم بنده رسيدگي مي کنم!

آب دهنم و قورت دادم. خدا به دادم برسه انقدر شنقل و جلبک بارش 
 کردم که تا صبح انقدر بزنتم هيچي ازم نمونه.

ـ بابا ما يه چيز گفتيم شوما چرا باور کردي؟ شنقل اصلاً وجود نداره. 
 سبز دريا... آخــــي...جلبکم که هر کسي آرزو داره باشه. جلبکِ 

ريموتِ نقره اي رنگي به دست گرفت و زد از چراغاي نارنجي رنگِ بالاي 
يکي از درها که روشن مي شد فهميدم داريم مي ريم تو يه خونه. خواستم 

 دوباره بلبلي کنم که جدي و خشن گفت:
 ـ اصلاً دلم نمي خواد صدات و بشنوم. اصلاً. حداقل الان...

رسماً خفه شدم. از من بعيد بود خفه شدن. اما هر لحظه  هيچي ديگه
بيحال تر مي شدم. جوني براي مقاومت نداشتم. حتي نمي تونستم 

درست و حسابي کمرم و خم کنم. فکر کنم از شوق و ذوقِ گفتنِ انتر به 
عروس داماد بود که جلو در تونستم اونجوري برم رو در بشينم. خدايا آهِ 

ز کنارِ نگهباني رد شديم. بيچاره نشسته داشت چرت عروس بهم گرفت. ا
مي زد. اين حمالِ ديوونه آنچنان بوقي زد که طرف سه متر پريد. روحش 

 از تنش جدا شد. 
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الان من کنارِ مردي نشسته بودم که به راحتي يه محل و بازي داده بود. 
ه همتير اندازي مي کرد. يه دختر و داشت مي برد خونه و اون يکي پليسا 
ديده بودن و هيچ کس ازش دليل نخواسته بود. من و هر جا که مي 

خواست برده بود ازم مدرک داشت. مثلِ يه کُرِ خر براش از تمومِ خلافکار 
هاي محل و راهاي ارتباطي باهاشون حرف زده بودم. از همه مهمتر مردي 

ون که حتي خواهرم هم به راحتي به اون مي سپردم و الان هم تو دستاي ا
بود. جمــيله... دلم مي خواد از مژه آويزونش کنم. اونم به ما خيانت کرد. 

 اوفـــ هم خودم آشفته بودم اما افکارِ ديوونه کننده ام.
 ـ پياده شو...

اين و گفت و رفت پايين. دنبالش اومدم بيرون. من بش کمک کردم اون 
 ر هم مي ده؟پسرِ و آوردن بيرون کلي کتکم نوشِ جون کردم حالا دستو

 ـ حقا که جلبکي.
يهو برگشت سمتم. از ترس يه قدم رفتم و عقب و چشم دوختم به 

 نگهباني:
 ـ ببين دوباره خوابش برده بيا بريم حالش و کنيم تو قوطي.

ـ خيلي حرف مي زني. شايد بهتره جايِ حالِ اون تو رو بکنيم تو قوطي؟ 
 هـــــوم؟! 

 ـ زهرِمار و هوم. ميمون.
 ه قدم برداشت سمتم که گفتم:ي

 ـ پات و خسته نکن خودم ميام. 
مثلِ يه جنازه رو زمين کشيده مي شدم. دنبالش به سمتِ آسانسور رفتيم. 
يه بار ديگه شانسم و امتحان کردم. وسطِ پارکينگي دايره شکل ايستادم و 

 گفتم:
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يم. ندار ـ يه وقت پليسا مي ريزن اينجا مي گيرنمون. ما که با هم نسبتي
بيا بريم کلانتري اصن چرا باس با تو بيام. اين و گفتم و رفتم سمتِ درِ 

 اصلي.
شايد ده قدمي ازش فاصله داشتم. اما با دو سه قدم خودش و به من 

رسوند و دستش و دورِ بازوم حلقه کرد. جوري که آخم درومد. اين چقدر 
 وحشيِ بابا.

مياري؟ آآآي دستم درد مي کنه. ـ داري تلافيِ کتکايي که خوردي و در 
 آرومتر. به خاطرِ توي وحشي جون تو تنم نمونده. 

 ـ دوست ندارم خشونت به خرج بدم. پس تا وقتي که نگفتم حرف نزن.
اينا رو بدونِ اينکه به من نگاه کنه گفت و منتظر شد تا آسانسور بياد 

 پايين. 
تونم بعداً ازت شکايت  ـ مي تونم جيغ و داد کنم. همه کمکم مي کنن. مي

 کنم که من و به زور بردي تو يه خونه که کلي افغاني توش هست.
 چنگي به موهاش زد و گفت:

 ـ واي خدايـــا افغاني کجا بود؟ 
 بعد با حرص رو به من گفت:

ـ خانمِ داشتياني بنده بيکار نيستم حتماً امري هست که دارم تحملت مي 
 ام و سر نبر. کنم پس بيشتر از اين حوصله

و روش و گرفت و رفت سمتِ آسانسور و دوباره خيلي ريلکس بدونِ اينکه 
 برگرده سمتم گفت:

ـ منم مي تونم تهديد کنم. زندگيت، زندان رفتنت. خواهرت. اما حقيقتاً نه 
 حوصله دارم و نه اعصاب. بهتره بياي بالا و حرفام و بشنوي.

سور شديم. قيافه ام و که تو آينه ها ديگه چيزي نگفتم. با هم واردِ آسان
ديدم وا رفتم. لبِ بالاييم که از بس اون کثافت باهاش ور رفت و اين بي 
همه چيز مشت کوبيد توش مثل پاييني شده. ديگه رسماً خودِ شترم. تو 
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گوديِ گردنم و رو سينه ام هم بعضي جاهاش قرمزِ و بعضي جاها کبود. 
 تونکم که اينجور ميکم زدي؟آخه بگو مردکِ چندش مگه من پس

سرم و به آينه تکيه دادم و زير چشمي به نگاه کردم. داشت گردنم و ديد 
مي زد. اخمي کردم و لباساي پاره ام و به هم رسوندم. اما اون بيخيال 

 بدونِ اينکه چشم بگيره گفت:
ـ بالا بهت يخ مي دم بذاري رو لبات. فکر مي کردم مي توني از خودت 

 ي. متاسف نيستم. اما ناراحتم که بردمت!دفاع کن
بچه پررو رو نگاه کنا. چندشِ سيبيلو. متـأسف نيستم... اما خدا رو شرک 

ديگه کنارِ لبش خال نيست. هميشه فرک مي کردم اگه بخواد بازنش 
 کاراي خاک تو سري کنه اين خالِ مزاحمِ کارشون مي شه!

ما تو دستاي اونا اسير ـ مطمئن باش هر کسي غير از من بود الان ش
 بودين.

چشماش و بهم دوخت. حالا ديگه مطمئنم اين چشماي روزِ اول نيست. 
 کلاَ گفتم که رنگشون عوض شده بود. يه مدليِ. آروم و زيرِ لب گفت:

ـ مي دونم. با اينحال به خاطرِ خواهرتم که شده حتي يه درصد احتمال 
براي امشب در نظر مي مي دادم اينجوري ميشه نفوذيِ بيشتري رو 

 گرفتيم. 
 ـ قبلاً نشون دادي خاطرِ خواهرم چقدر عزيزِ.

 اين و گفتم وبا پوزخند نگاهش کردم. 
 ـ قبلا بايد اونجوري مي بودم! 

 ـ چشمات عوض شده. از امروز که ديدمت.
 دستي تو موهاش کشيد.

 مي کردم!ـ امروز داشتم ميومدم لنزم افتاد. منم اون يکي ها رو پيدا ن
 در و باز کرد و گفت:

 ـ دو ساعتِ ايستادي زري خانوم! تشريف ببريد بيرون.
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 کلافه مردمکِ چشمم و تو کاسه چرخوندم و گفتم:
 ـ خوش ندارم بهم بگي زري. ساتــي ام.

به سمتِ تک واحدي که تو اون طبقه بود رفت و سرش و جلو برد. 
د و چشمش و جلوي يه مستطيل دستش و تو يه حلقه دايره مانند فرو کر

که تازه روشن شده بود و رنگِ آبي داشت گرفت. با خودم گفتم خدا کنه 
 چشمش و شناسائي نکنه، تير بارونش کنه من حال کنم.

اما از اين خبرا نبود در راحت باز شد و با کفش رفت تو. پس منم گفتم گورِ 
مد ض کرد و به يه کباباي کثيفي و رفتم تو. کفشاش و با يه رو فرشي عو

 داخلِ ديوار اشاره کرد و گفت:
 ـ مي توني از اونجا برداري.

پوزخندي زدم و کفشام و در آوردم بدونِ پوشيدنِ چيزي رفتم داخل. انگار 
يادش رفته ما کجا زندگي مي کنبم. برقا رو روشن کرد و من تازه فرصت 

 کردم خونه اي که احتمالاً واسه خودشِ و ببينم. 
پذيرايي که نه کوچيک بود نه بزرگ. ميز ناهار خوريِ نسکافه اي رنگي  يه

زيرِ اپن بود. آشپزخونه با ام دي افاي تيره و ست نارنجي و سفيد پر شده 
 بود. 

تو پذيرايي يه دست راحتيِ نسکافه اي ـ قهوه اي داشت. دو تا کاناپ? 
نجره ها با پرد? راحتي به صورتِ اريب رو به روي تلوزيون گذاشته بود و پ

کتان حريرِ کرم نسکافه اي نمايِ بيشتري داشتن. تابلويِ معرقِ اِن يکاد رو 
ديوار خودنمايي مي کرد و رو يکي از ديوار ها چندين قابِ عکس بود که 
احتمالاً خانوادگي بودن. رو ديوار بعدي يه عکس از يه پسرِ خيلي جذاب 

هاي نازنينش شدم. يه شلوارِ جينِ بود. که من در نگاهِ اول عاشقِ اون بازو
مشکي و يه بلوزِ سفيد پوشيده بود. آستيناش و تا زده بود و دستايِ عضله 

ايش کاملاً مشخص بود. يقه اش تا روي سينه هاش باز بود. که پلاکِ 
فروَهرش مشخص شده بود. يه دستش تقريبا روي معده اش قرار داشت 
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ش تکيه داده بود و يه کلتِ و آرنجِ اون يکي دستش و روي همين دست
کمري تو دستش بود. که سَرِ کُلت و رو چونه اش نگه داشته بود و با 

 چشمايي که ريز شده بود تو دوربين و نگاه مي کرد.
ـ اگه بازرسيت تموم شد. حموم و آماده کردم. بهتره تا اين کوفتگي ها کار 

يزي براي خوردن دستت نداده يه دوشِ آبِ گرم بگيري. تا اون موقع يه چ
 پيدا مي کنم. 

ـ نه اومدم پيک نيک نه قرارِ برم عروسي حرفت و بزن باس برم. اگه نرم 
 خواهرم خوابش نمي بره. 

 چونه اش و خاروندو همونطور که يه چيزي و تو پيريسِ برق مي زد گفت:
ـ سرکش بودن به نفعت نيست. بهتره به حرفم گوش بدي تا زودتر ببرمت 

 ديوونه ام مي کني. که داري 
 ـ من جايي نمي رم.

ـ از حمومِ دو نفره خوشم مياد! مخصوصاً که بخوام کسي ماساژم بده يا 
 من تنِ کوفتـ? کسي و...

 حرفش و قطع کردم و گفتم:
 ـ ما داريم مي ريم حموم الان مي آييم.

 ـ مگه شما چند نفريد؟! خوش بگذره.
س با ما بياد ماساژش بديم يا جدِ پسر? کُلَنگ، جلبک، رواني مي خوا

سادات آخرِ زمون شده. رفتم تو اتاقي که نشون داده بود. چشمم رو تخت 
به يه دست لباسِ دخترونه خورد. "ما خوش نداريم لباسِ کسي و 

 بپوشيم."
 اين حرفي بود که بلند زدم و اون در جواب گفت:

ون لباس کش رفت؟ ـ پس عمه ام بود از خونه جهانشهر برا عروسيِ سخند
 زود باش دير کني ميام تو حموم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 6 7  

 

اه بيبين آبرو برامون نمونده ها. حالا از دين و ايمونمون خبر داره. نمي شه 
جلوش قُپي بياييم. پسر? پشمالو. اي کاش سيبيلاش و برداره ببينم چه 

 شکليِ. 
. ه بوديماوه با ديدنِ وان چشمام گرد شد. ما از اينا تو فيلم هندي زياد ديد

گرمِ گرم بود. لباسم و همونجا پرت کردم و رفتم توش. انقدر آب بي حسم 
کرده بود که داشت چشمام گرم مي شد. از هر چي که روي يه قسمتِ 

چوبي کناري وان بود ريختم تو وان در عرضِ چند ثانيه کف اومده بود تا 
 حَلقم. جل الخالق به حقِ وانِ نديده و کفِ نشنيده. 

 ي به در خورد که من و از حالِ خر ذوقي کشيد بيرون:تقه ا
ـ تموم نشد؟ واقعا تو کنجکاو نيستي چيزي بدوني؟ عجيبِ تو که خيلي 

 فضول بودي.
اين و که گقت خودمم يادم اومد که تا حالا ازش نپرسيدم قضيه چيه و تو 

 محلِ ما چه مي کنه. خواستم حرفي بزنم که گفت:
 دي نگران نشون تا بيام.ـ من مي رم حموم. اوم

 ـ چــيش... جنازه ات بياد! مگه چند تا حموم داريد؟
 با صداي که خنده توش موج مي زد گفت:

ـ نديد بديد بازي در نيار. در ضمن چيزي هم کش نرو. من به وسائلم 
 حساسم.

 کثافت. چي فرک کرده؟ که ما دزديم؟
 ـ آقاي سرهنگ اين وصله ها به ما نمي چسبه.

 بلند خنديد و با صدايي که انگار دور تر شده بود گفت:
 ـ ســرگرد الـهـي زري جـــون!

نگاه کنا مي دونه ما بدمون مياد هي زري زري مي کنه. زري و درد و هزار 
مرض. به خاطرِ همين زري گفتنا بود که اسممون و عوض کرديم. يادش 

و براي  ونست لقبِ " بِتي "بخير. انقدر رفتيم بالا شهر و برگشتيم تا بتول ت
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خودش دست و پا کنه و من هم اسمي انتخاب کردم که اهلِ محل لطف 
کردن و خلاصه اش کردن و شد ساتي. البته ما جذبه داشتيم همه به اين 
اسممون عادت کردن. اما به بتول، بتي نگفتن هيچ چون يکم اضافه وزن 

و مي خواست بش مي داره لقبش شد بتول گردو. يه پسرِ هم که خاطرش 
 گفت بتي گردو.

يه نگاهي به دور و بر انداختم؟ حالا باس چجوري خودم و بشورم؟ با کف 
برم بيرون؟! اوه اين با کلاسا چه کثيف خودشون و مي شورن. با ديدنِ 

دوش فهميدم قضيه چيه. البته شايد راهِ ديگه اي هم باشه من که بهتر از 
 دم و تند تند شستم و رفتم بيرون.اين بلت نيستم. بلند شدم و خو

در اتاق بسته بود . لباسايي که رو تخت بود و برداشتم و نگاه کردم. 
معمولي به نظر مي رسيد. اما مارکش روش بود. پليسِ يا لباس فروش؟ تو 

 خونه اش بوتيکم داره.
لباسا و پوشيدم و با کشي که برام گذاشته بود موهام و همونطور خيس 

و سرم کردم و رفتم بيرون. هنوز نيومده بود. رفتم سمتِ در که  بستم شالم
برم اما با ديدنِ اونجا که چشمم و باس مي کردم توش و تازه قدمم بهش 

نمي رسيد پشيمون شدم. مگه خرم؟ يه وقت نِرفينم بگيره به خودم و 
 چشمم و نشناسه اونوقت جاي اون به من تير اندازي کنه سقَط شم. 

 اتاق ديگه؟ اين چرا نمي يومد اخه؟ برگشتم سمتِ 
اما همون موقع يه پسري اومد بيرون. يا خدا اينا دو نفرن. نکنه قرارِ بم 

تجاوز کنن؟ ياد جدِ سادات خودت کمکم کن گفتم اينجا خونه افغانياستا 
کسي به حرفم گوش نداد. پسرِ يه نگاهي بهم انداخت و حوله و که تا حالا 

خشک مي کرد رو شونه هاش انداخت. اِه وا! داشت موهاش و باهاش 
اين همون پسره که تو عکس ديدمِ. همون که يقه اش و تا رو نافش باز 

 گذاشته بودا. 
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چشاش به خاطرِ حموم خوابالو و خمار به نظر مي رسيد. آخي يعني 
 چشايِ منم الان انقدر گوگوليِ؟ با خنده طوري که ترسم پنهون باشه گفتم:

م؟ حالِ شما خوبه؟ بچه ها خوبن؟ برادر حالش چطوره؟ ـ سلام اليک
ببخشيد مثل اينکه حمــالِ ما دوباره جلبک بازيش گل کرده رفته. ما رو 

هم از ياد برده. ميشه لطفاً يه دِيقه چشمتون و به ما قرض بديد اين در و 
 باز کنيم؟

 و انگشت اشاره ام و بردم بالا و گفتم:
 ـ به همراه اين انگشت؟
 غش غش زد زيرِ خنده. 

 ـ زري تو يه جلبکِ به تــمام معنايي!
لبخندم و جمع کردم و جدي نگاهش کردم حالا ميمون شده از ما تقليد 

 مي کنه:
 ـ دردِ سه ساعته.. جلبک تويي و اون حمـــال. بيا اين در و باز کن.

 تِ بيخيال پوش? تلقيِ آبي رنگي و از رو اپن انداخت رو عسلي و به سم
 آشپزخونه و رفت و در حالي که تو بشقابا چيزي مي ريخت گفت:

ـ خوشم مياد... حرفايي که مي زدي و خيلي به خودت مي خورد و بايد 
بهت برگردونم. دختر تو که انقدر کند ذهن نبودي. فرزامم. يا همـــــون، 

وم! مـــم... حمــال يا عمـــار. پسرِ تازه از بند آزاد شد? جميـــله خان
 باور کنم که گريم انقدر تو چهره ام تاثير گذاشته؟

يا خدا اين همون شنقلِ ماست؟ توبَه توبَه... يه لحظه گذاشتمش کنارِ 
هاويار. خوب با اينکه جذاب و نازِ هيکلشم شبيهِ گلدون مي مونه. البته نه 
خيلي ها. اما من هاويار و بيشتر دوست دارم. حس مي کنم اسمش مياد 

ي مي شم. شايد تازه تازه داره ازش خوشم مياد که خوشبختانه از يه جور 
اين پسرِ خشن که واقعا هم پليس بودن بهش مياد خوشم نمياد. بد 

اخلاقِ. تازه ما خيلي دخترِ خوب و محکمي هستيم که تا الان گريه نکرديم. 
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چون امروز ما رو زد. دعوا کرد. هر کي بود تا حالا يه دِيقه هم تحملش 
 کرد اما ما اينکار و کرده بوديم. نمي

ـ بيا يه کاري کنيم. يعني منظورم اينه که يه چيزي بخوريم. من که دارم 
 تلف مي شم. جميله اصلا دستپختِ خوبي نداره. 

 نگاهي عاقل اندر سفيه بهش انداختم:
 ـ همچي مي گي يه کاري کنيم انگار مي خواد جيبِ احمدي نژاد و بزنه.

من با چنگال به سب زميني هاي روي اپن که روش پر از پنير بي توجه به 
بود زد و خورد. هنوز هم اتفاقات باورم نمي شد. شايد هر کي جايِ من 

بود کلي جيغ جيغ مي کرد يا شايدم زِر زِر. اما خوب الان هيچ کس جايِ 
من نيست و همچين رفتاري باهاش نشده پس بيخيال اين فکر ها دليلِ 

ه من از اون سيب زميني هاي خوشگل نخورم. رفتم نزديکتر و خوبي نبود ک
با دست يه سيب زميني برداشتم و تا کجا آوردمش بالا تا اين پنيرِ بي 

 آبروش بخوابه. همچي کش مياد که انگارِ کش قيطوني توش حل کردن.
ـ دخلِ تو به محل? ما رو نمي فهمم؟ شايد تو پسرِ جميله اي همون عماد؟ 

 ينجاها قايم کردي؟ اما يادمِ عمادم مثلِ حمال تصادفي بود.حمال هم ا
 ـ من عادت ندارم موقع خوردن صحبت کنم.

چشمام و گرد کردم و چپ چپ نگاهش کردم. دندونام و از حرص رو هم 
ساييدم و دستم و مشت کردم چقدر دلم مي خواست با مشت بزنم تو 

 دهنش و بهش بگم شنقل.
و خيلي ريلکس با چنگال سيب زميني و تو نيم نگاهي بهم انداخت 

 دهنش و گذاشت. آروم جوييد و قورتش داد:
ـ اونجوري نگاه مي کني چشمات چپ مي شه. ما که مستِ تيل? 

 چشماتون نشديم با اين کارا چيزيمون شه.
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دوباره مشغول شد. اين دومين باري بود که من حس مي کردم حرفاي 
ما مي کنه. اما... آخه... اون چطور حرفايي رو هاويار و در قالبِ تيکه بارِ 
 بزنه که هاويار به ما گفته؟

 دست از خوردن کشيدم و اينبار جدي گفتم:
 ـ چجور از حرفايي که ما مي زنيم خبر داري؟

انگار ديگه فهميد تحملم تموم شده. از پشِ صندليش بلند شد و ظرفِ من 
رو گذاشت تو ماشينِ  و از جلوم برداشت. بعد از ريختنشون اونا

ظرفشويي. بعدم دو تا چاي ريخت و رو به رويِ هم تويِ پذيرايي 
 نشستيم.

پا روي پا انداخت و با اخم به پوشه آبي رنگِ تو دستش که حالا در حالِ 
ورق خوردن بود نگاه مي کرد. بلاخره قبل از اينکه دوباره من با افعالِ زيبام 

 رد:روحش و به آرامش برسونم شروع ک
ـ امير عباسِ حَسنلو... بعد از چهار سال تحتِ تعقيب بودن اسمش و 

رسمش و همينطور اون چيز هايي که بايد راجع بهش بدونيم و فهميديم. 
بعد از چهار سال که فهميدم دنبالِ چه کسي هستيم که اون از کشور خارج 

اله سشده بود. باورم نمي شد سرهنگ توکلي دنبالِ يه جوونه بيست و دو 
 بود. 

اون موقع من مسئولِ اين پرونده نبودم. دو سالي ميشه پرونده متينِ 
چهرآرا تو دستايِ من بازي مي کنه. درست روزي که امير عباس از دبي 

 وارد ايران شد.
ـ آقا ما قاطي کرديم اين متين کيه اين وسط؟ چهره آرايش مي کرده؟ 

 چهره آرا يعني کسي...
 حرفم و قطع کرد و ادامه اش و شروع کرد:نذاشت ادامه بدم و 

ـ امير عباس قبل از خروجش ازايران براي اين شخص کار مي کرد. و حالا 
 برگشته بود و ناخواسته ما راحت تر به بعضي سوال هامون مي رسيديم.
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 اوه چه هيجان انگيز. پام و رو مبل جمع کردم و بازوم و به زانو تکيه دادم:
 نش.ـ د خوب مي گرفتي

چشم غره اي بهم رفت که فهميدم باز اين گاله بي وقت باز شده. دوباره 
 ادامه داد:

ـ تو تمومِ مبادله هاي موادِ مخدر. تو تمومِ واردات و صادرات ها، همينطور 
يه جاهايي تو لنگ خوردناي گمرک ردِ پايي از امير عباسِ حسنلو ديده مي 

يده مي شدن و تا مي خواستي بري شد. اما کارش و خوب بود ردِ پاها تا د
سمتشون مي شد سراب. انگار اون ردِ پاها هم از قصد مي موند تا قدرتش 

و به رخ بکشه. يه پسر که از هجده سالگي به خاطرِ يه انتقامِ کوچيک 
بزرگترين سرنوشت و براي زندگيش رقم زد. به اسم انتقامِ اما از نظرِ من 

 . اون فقط يه چاله براي خودش کند
امير عباس پسرِ سرهنگ حسنلو بود که تو يه حادثه با دخترِ پنج ساله 

اشون از بين رفتن. و از اون به بعد شد دشمنِ خونيِ هر چي درجه دار و 
هر چي پليسِ. اون ماها رو مقصر مي دونه چون پدرش و يکي از سرهنگ 

هاي خائنِ خودمون کشت. ماشينش خيلي راحت رفت رو هوا و خيلي 
ت پرونده اش بسته شد. و هيچوقت دوباره نتونست اون و به جريان راح

 بندازه چون نخواست. 
ـ يعني شما از هجده سالگي دنبالش بوديد؟ بيست و چهار سالگي از ايران 

رفت و نتونستيد کاري کنيد؟ اي بابا عجب شنقلايي هستيد خوب مي 
 گفتيد...

با تمرکز بهت بگم. خيلي  ـ زري کاري نکن دستات و دهنت و ببندم. بذار
 مهم که درست حسابي بفهمي...

ـ اووو حالا انگار مي خواي مسئله رياضي حل کني. بفرما حل کن. اما به 
 جونِ يدونه خواهرم به جونِ شوما ما واسه باز کردنِ قفلا هم انقدر...
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با پرت شدنِ پوشه روي ميز دهنم و بستم. اوه يا قمرِ بني هاشيم چه 
نگاهم مي کنه. چيزي نگفت و رفت تو اتاق. حتماً رفته مثلِ وحشتناک 

اين با کلاسا ريلسک کنه. خوب بکنه کي بخيله؟ ما که چيزي نگفتيم؟ ما 
فقط گفتيم انقدر نپيچونش زودتر بگو آخرش چي ميشه. خوب آخه من 
هميشه براي سخندونم داستان مي خوندم اول آخرش و مي خوندم بعد 

 شم باز شد آخه اينجوري بيشتر حال مي کردم.اولش و. نيشم تا گو
با ديدنِ حمال خواستم حرفي بزنم که وقتي دستبنداي تو دستش و ديدم 

 شصتم انتن داد که چه خبره. پريدم رو مبل وايسادم و گفتم:
ـ به جونِ حمـــال اگه راضي باشم... اين همه مهمون نوازي تو خونِت 

 نيست. 
ه که با يه حرکت جفت پام و گرفت و بغلم کرد و خواستم برم رو مبلاي ديگ

 مثلِ گوسفندي که دارن سرش و مي برن پرتم کرد رو مبل.
 همونطور که چشمام بسته بود بلند گفتم:

ـ خانوم ها آقايون البته فکر نکنيد من گوسفندما تو اين يه مسئله باس 
 بگيم دور از جونِ گوسفند. 

فرک مي کردم داره مي خنده يه دستم  در حالي که صداش مي لرزيد و من
و بست به يه دست? مبل و دستِ ديگمم بست به يه دستِ ديگه اش. 

 شالمم در آورد و بي توجه به جيغ و دادم بست دورِ دهنم.
روم خم شد يه فوتِ محکم تو چشمام کرد که باعث شد حرصي بشم و 

الش نبود چون با صداي دور از جون خر از خودم در بيارم. اما اون عينِ خي
خيالِ راحت دوباره نشست سرِ جاي قبليش و نفسش و سخت داد بيرون. 

 بدونِ اينکه به من نگاه کنه گفت:
 ـ تو واقعاً طالب خشونتي. اين و تو اين چند وقته فهميدم.

 خمصانه نگاهش کردم. اما اون فوري نگاهش و از من گرفت و ادامه داد:
 ـ مــــم... کجا بوديم؟
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نقل و نگاه کنا. دهنِ منو بسته مي گه کجا بوديم؟ نفسي کشيدم که ش
بيشتر شبيهِ خرناسِ خرس بود. سرش و انداخت پايين اما مي تونستم 

بفهمم داره مي خنده. خوشش مياد من حرص بخورم. يعني دستام و باز 
 کنه کاري مي کنم که خدا مي دونه.

رفت و بعد از هفت سال تو ـ اون تو سنِ بيست و چهار سالگي از ايران 
سنِ سي و يک سالگي برگشت. توضيح راجع به زندگيش خيلي هم 

ضرروي نيست. دو سالِ که تو ايرانِ و تو اين دو سال با توجه به اعترافاتِ 
دستگير شده ها فهميديم که بازم براي " متنِ چهرآرا " کار مي کنه. متين و 

 يه اسم. هيچ کس نديده. از متين فقط يه اسم هست و
پوشه و باز کرد و يه صفحه و برام باز کرد. اولِ صفحه دو تا کادر تو صفحه 

 بود. يکي سياه يکي از هم چهره اي از يه مرد.
ـ البته خيلي از کسايي که گير افتادن از متين توصيفاتي و بهمون 
 رسوندن. حتي همراهِ يکشيون عکسي بود که ادعا مي کرد متينِ.

 کنارِ اون کادر سياه بود اشاره کرد.و به عکسي که 
ـ ا تو پرونده هاي ما شد " متينِ چهرآرا " اما همه امون مي دونيم که 

اينطور نيست. متين نمي تونه اون مرد باشه. شايد هم باشه چون بيست 
سالي ميشه که اون مرد مفقودالاثر شده و بايد بگم ايران بهترين جا براي 

 مئن باشي کسي پيدات نمي کنه!قايم شدنِ. و مي توني مط
ـ يکسالِ پيش درست يک ماه از اومدنش گذشته بود که به ما خبر دادن 
براي خريدِ يه ويلا به جاده چالوس رفت و آمد داره و در اخر هم موفق به 

 خريدش نشده.
اوفـــ داشت خوابم مي گرفت. به من چه اين چيزا؟ دست به آب داشتم. 

 گاه...مي خواستم برم تخليه 
در ظاهر همه چيز عادي بود. هيچ جاي شکي نداشت. اون موفق به خريدِ 

يه ويلاي ميلياردي نشده بود و اينطور که صاحبِ اونجا مي گفت و 
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همينطور املاک ادعا داشتن فقط و فقط يه جايي مي خواستِ براي زندگي 
 و اب و هوايِ اونجاها رو ترجيح مي داده و اشتباه املاکي بوده که

 فراموش کرده بنويسه صاحبِ ويلا از فروشِ خونه اش منصرف شده.
اما خوب ما نمي تونستيم همينجور ساده از ويلا بگذريم کلِ ويلا و باغ به 

اشکالِ مختلف بررسي شد. وجب به وجبِ اون باغ با سگا و حتي يک 
 سري موشِ آزمايشگاهي جست و جو شد. اما هيچ چيزِ مشکوکي نبود. 

ي امير عباس حسنلو به بهونه هاي مختلف اومد اينجا و رفت. اما چند بار 
خوب ما هيچ مدرکي از اون نداشتيم. يه جورايي اشخاصي براي امير 

عباس کار مي کردن که خودشون و فدايي مي دونستن. تا مي خواستيم به 
يه مدرکي برسيم يا همون رد پاهاي معروف، مي ريختن روش و اون ردِ پا 

 .پاک مي شد
بگذريم... ما به اين فکر مي کرديم که پسرِ سرهنگ بعد از دو سال خونه 
نشيني که هيچ دردسري هم درست نکرده پس براي يه زندگيِ ساده با 

مادرِ پيرش برگشته .... تا اينکه اطلاع دادن دکتر هاويارِ مهدوي پا به 
 منطقه شش اسلام آبادِ کرج گذاشته.

و گوشام تيز شد. نه مث اينکه اين مدل  با اسمِ هاويار، سيخ نشستم
 بستنِ ما واس خاطرِ اينکه ساکت باشم و درس حسابي گوش کنيم.

ـ اينبار نمي خواستم هيچ اشتباهي صورت بگيره. وقتي بعد از چند روز 
اطلاع دادن که ساکنِ اين محل شده و همينطور از ورثه هاي صاحبخونه 

نگ حسنلو هيچ وقت کلاهشم هست کنجکاو تر شديم. پدرِ اون ، سره
طرفاي شما نيفتاده بود. چه برسه به اينکه اينجاها ملک و املاکي داشته 

 باشه.
نمي شد بگردم تو آشنا و فاميلِ صاحباي اون خونه دنبالِ افرادي که چهل 

 ساله تو اون محل هستن تا پيداشون کنم. 
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 به اين زودي من نمي تونستم ريسک کنم و به هاويارِ مهدوي بفهمونم که
با خبر شديم. هر چند حدسش براي اون نمي تونست خيلي هم سخت 
باشه که ما زود مي فهميم. صد در صد اونا هم جاسوس هايي و بينِ ما 

داشتن. جاسوس هايي که هنوزم از وجودِ سرگرد فرزامِ الــهي بي خبر 
 بودن.

ت پا اين و که گفت همچين بادي به غبغب انداخت که مي خواستم جف
برم تو صورت جذابش. اما خيلي کنجکاو شده بودم. چرا بايد به هاويار گير 

 مي دادن؟
 امير عباسِ حسنلو يا همون...

سرش و بالا آورد و نگاهم کرد.. حس مي کردم عکس العمل هاي من 
 خيلي مهمِ...

ـ يا همون دکتر مهدوي با مدارکِ ظاهراً قابلِ قبول و خيلي اصل و 
ر خورده از بهترين دانشگاه هاي فرانسه و همينطور مشغول همينطور مه

 بودنش تو بيمارستان دهنِ همه و مي بست. 
چشمام گرد شده بود.نفسي که مي رفت و ميومد قطع شده بود و قلبم در 

جستجويِ راهي براي تپيدن بود. گوشام براي چند لحظه هيچ چيز نمي 
در صد اون چيز شال نبود که شنيد. يه چيزي راهِ گلوم و بسته بود. صد 

نمي ذاشت نفس بکشم حماقتم بود. " چيزي که اندازه نداره حماقتِ ". 
 اين و هميشه نن? ننه ام بهم مي گفت. 

يه چيزي تهِ دلم و خالي کرده بود و باعث مي شد فرک کنم به مرگ 
نزديکم. اومد کنارم. شال و از رو بينيم زد کنار. به خودم اومدم. نگاهش 

دم تا بگه شوخي کرده تا منم بزنم از وسط نصفش کنم اما سري تکون کر
 داد و گفت:

 ـ شُکه نشو. فقط گوش کن.
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دوباره شال و گذاشت جلوي دهنم. مور مورم شده بود. من چقدر ساده 
بود. همزمان از يه خلافکار و از يه پليس رو دست خورده بودم. خلافکار؟ 

ان نداره. اون براي خواهرم نگران بود... سرم و تکون دادم. نه... اين امک
اون براي من و زندگيم نگران بود. هيچ چيزش مهم نبود. اما چرا من؟ چرا 
جفتشون من و مي خواستن؟ اين همه دزد تو محلِ ما؟ چرا حمال من و 
انتخاب کرد؟ اينهمه دختر تو محل? ما چرا فرک کردم بهتر از بقيه دخترا 

؟ يا شايدم امير عباس؟ اصلا من بايد به کدوم هستم؟ اونم براي هاويار
 اعتماد کنم؟ از کجا معلوم همين خلافکار نباشه؟

نذاشت بيشتر از اين فکر کنم. اون پوشه و باز کرد و عکساي امير عباس يا 
 هاويار و همونطور که حرف مي زد برام ورق زد:

 د و تو يه محل?ـ البته اينکه امير عباس حسنلو با اسمِ هاويارِ مهدوي بيا
فقير نشين ساکن بشه. اينکه يه بيمارستان به راحتي و قبولش کنن و مهرِ 
بهترين دانشگاه پايِ هم? مدارکش باشه. اينا همه بايد جواب داده بشن 
 اما بعد از اينکه ما بفهميم امير عباسِ حسنلو چي تو اون محل مي خواد؟!

ين به من نگاه کرد و با جديت يا اين جمله سرش و بالا کرد و جدي و ريز ب
 پرسيد:

ـ و تو چرا انقدر با امير عباس صميمي هستي؟! يا بهتره بپرسم چي باعث 
 شده اون با تو صميمي بشه؟

 اما اون نياز به جوابِ من نداشت و ادامه داد:
ـ بتول نمون? بارزِ تمومِ زورآباد با تمومِ جمعيتش بود. هم? محل شرور و 

 .بلااستثنا فضول
يه نگاهي به من که ديگه چشمام چپِ چپ شده بود انداخت و اضافه 

 کرد:
 ـ و دزد و قالتاق.
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نيم خيز شدم تو جام که با کشيده شدنِ دستام و دردي که مچم وارد شد 
دوباره افتادم رو مبل. مهم نبود چي بارم مي کنه اما من يه کيسه بکس 

خر بودم. لبخندي زد و مي خواستم براي خالي کردنِ حرصم. من چقدر 
 ادامه داد:

ـ ما نمي تونستيم به کسي اعتماد کنيم. همه محل از اونايي بودن که جلو 
روت استغفرالله قرآن پاره مي کردن و پشتت قسمِ قرآنشون يادشون مي 

 رفت و پته هات و مي ريختن رو آب. 
ه بسيد محمد رضا مير سعيد قاضي دبيرِ بازنشست? آموزش و پرورش که 
خاطرِ مسائلي چند سالي ساکنِ اونجا بود تنها چراغِ روشن و اميدِ ما تو 

محل شد و همين که اين چراغ يه نوري داد، کلِ اعضاي خانواده اش 
يعني خانومش و عماد پسرشون حاضر شدن. عماد پسرِ غلط اندازي بود. 

 اما اونم دبيرِ و پسري بسيار متشخص. 
پدر مادرش به خاطرش اومدن تو محل?  خواستم بپرسم اون مسائلي که

ما چيه؟ که ديدم اين از همون اول يه سري مسائل و پيچون و فکر کرده 
 ما حاليمون نيست. فرک کنم نمي خواس بگه.

ـ مجبور بوديم يه چيزايي و دروغ بگيم و يه چيزايي و حقيقتي براشون 
خونه و خالي  عنوان کنيم. و اونا هم يا بايد به ما کمک مي کردن يا اون

مي کردن. چون من دقيقاً همون خونه و لازم داشتم. و دقيقاً هم مي 
 خواستم که اونا به ما کمک کنن.

اين شد که عماد نقلِ مکان کرد و در حالِ حاضر هيچ کس از جاش خبر 
نداره و به خاطرِ شکستگيِ پا يه مرخصيِ يک سال و نيمه داره. از بابتِ 

تو محل جا انداختن پسرِ جميله داره از خارج بر  عماد که خيالم راحت شد
مي گرده که به حدسِ زري جون و لطفِ بتول خانومِ گل همه محل که چه 
عرض کنم، کلِ کشور مي دونستن ما زندان بوديم. البته من هم همين و 

مي خواستم. اين شد که عمّارِ مير سعيد قاضي پسرِ دومِ خانواده که 
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ادرش داشت يه روز صبح تو محل ديده شد. البته شباهتِ زيادي هم با بر
 به لطفِ گريم.

اصلاً از اهاليِ محل خوشم نميومد. دستِ خودم نبود اما يه سري واقعاً 
وقيح بودن. از تو خوشم نميومد چون خواهرِ پنج ساله ات و مي ذاشتي تو 

 خونه و معلوم نيست تا شب و نصفِ شب کجا مي موندي.
شونيم نشست. سعي مي کردم لبام و تکون بدم تا شالم اخمِ پررنگي رو پي

 بره کنار و جوابش و بدم.
ـ البته مي دونستم که شغلت چيه. چون تک تکِ اعضاي محل حتي 
سخندون هم الان پيشِ ما پرونده داره با مشخصاتِ کامل. اما خوب 

 سخت بود باورت کنم...
وي زيادي مياد دور و برتِ. کم کم ديدم امير عباس يا بهترِ بگم هاويارِ مهد

مني که ازت دوري مي کردم و مي دونستم با اخم و تَخمايِ من حسابي 
ازم شکاري با سوء استفاده از اينکه به پول نياز داري تو يه تصميمِ ناگهاني 
شدم همکارت. تا ببينم چي تو چنته داري؟ الان که اينارو دارم بهت مي گم 

تو يکي از مظنونينِ اين پرونده اي. اما  بايد بدوني با مسئوليتِ خودم.
 حداقلش اينه که من بيشتر از اينا بهت اعتماد دارم. 

تا الان من همکارت بودم و حرفام و شنيدي. از اين به بعد يه تغييراتي به 
وجود مياد تغييراني که باعث ميشه من يه سوال و دوباره تحتِ شرايطي 

جوابِ مثبت و منفيت متفاوت متفاوت ازت بپرسم. سوالي که نتيج? 
خواهد بود و هر کدوم عواقبِ سنگيني خواهد داشت. که بعد از جوابت به 

 همراهِ خيلي چيزايِ ديگه برات بازگو مي کنم. 
پوشه و گذاشت کنار و کمي اومد جلوتر با چشم هاي ريز شده نگاهم کرد. 

زئيات تو انگار مي خواست عکس العملِ من از اين سوال و، دقيق و با ج
 ذهن بسپاره.

 ـ همکارم ميشي؟!
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نفسم و سخت دادم بيرون. انگار جلوي دهنم و بينيم عرق کرده بود. کمي 

عرق هم رو پيشونيم نشسته بود. قلبم تير مي کشيد و داشتم فکر مي 
کردم که من چقدر احمقم. احمق بودن هيچي، من اعتماد کرده بودم. به 

 هم امير عباس... هاويار به آقاي دکتر و شايد
منو نگاه مي کرد اما حواسش به من نبود. همينجور که دستام از هر طرف 
به يه دستگيره بند بود رفتم عقب جلو. انقدر رفتم عقب و جلو که صداي 

 مبل درومد و اين پسرِ اومد سمتم:
 ـ آروم باش. الان بازت مي کنم.

نگار رم کردم. همينکه يه حالا انگار ما حيوونيم. همچي مي گه آروم باش ا
 دستم باز شد روسري و از دهنم کشيدم بيرون و يه نفسِ عميقي کشيدم.

 ـ اخيش داشتم حرکاتِ اخرِ عمرم و انجام مي دادما شانس آوردم.
 بعد با مشت کوبيدم تو بازويِ اين پسرِ:

 ـ باقالي داشتم خفه مي شدم.
 چشم غره اي بهم رفت و سري تکون داد:

 مي کردم حداقل الان کمي با ادب باشي. ـ فکر
ـ بيخود فرک کردي. حقِتِ بگم هيچي نفهميدم و از اول توضيح بده. 

خوب اينجوري دهنِ ما رو بستي من نمي دونم رو نفس کشيدنم تمرکز 
 کنم يا تو گوش دادن. 

يه وري تکيه داد به مبل و پا انداخت رو پاش. دستي به چونه اش کشيد 
 پرسيد:و بي مقدمه 

 ـ آره يا نه؟
 ـ ما باس فرک کنيم.

 تکيه اش و از مبل گرفت. اومد جلوتر و بي قرار و کلافه گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 8 1  

 

ـ وقت نداريم زري. حتي پنج دقيقه اي هم که اينجا مي شينيم به ضررِ من 
 و به نفعِ اونا.

 ـ پس نفع و ضررِ خودت مهمِ؟!
 نفس پر صدايي کشيد و گفت:

دروغ گفتم. اما همش اين نيست... ببين کشورم  ـ نمي گم نيست چون
داره آسيب مي بينه. هموطنام به بازي گرفته شدن و مي تونم به جرأت 
بگم روزانه هزارها نفر به خاطرِ همين آقا و همين پرونده آلوده ميشن. 

ساتي تو نمي فهمي آزمايشگاه هاي اينا اگه گير بيفته مي تونم به جرأت 
 ي ديگه شناسائي مي شن.بگم پشت بندش خيليا

مي تونيم دشمن و خودي و شناسائي کنيم. به راحتي مواد هاي مختلف و 
وارد ايران مي کنن و هيچ کس نيست جلوشون و بگيره. ببين يه ملتي 

مغز ندارن. تا حالا شده بري بيمارستان؟ مغزشون خورده شده. جاي 
هاي رواني؟ زخمشون کرم جوش مي کنه. تا حالا شده بري بيمارستان 

شده جسدِ کرم خورد? عزيز ترين کَسِت رو ببيني؟ يا تا حالا شده بري 
دادگاه؟ قتل.. دليل؟! طرف شيشه کشيده تو خودش نبود. کرک زده تو 

 آسمونا بوده.
 چنگي به موهاش زد...

ـ واقعا ديوانه کنندست. دارن با مغزِ نسلِ بعد ما بازي مي کنن ساتي. 
يشه بچ? تو، ميشه بچ? من، ميشه سخندون. مي نسلِ بعدِ من و تو م

خوان کاري کنن که نسلِ بعدِ من و تو حتي نتون مثلي تو دزدي کنه و از 
 ديوارِ خونه مردم بره بالا چه برسه به نخبه بودن يا دفاع کردن از وطن...

چپ چپ نگاهش کردم. پسر? شنقل حالا هر چي مي شه مارو مثال مي 
 زنه...
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يه قدم براي همين نسل برداريم. هر چند انقدر ادم براي خراب  ـ بيا و بذار
کردنِ جامع? کمرِ همت بسته که اين کارِ من و تو فقط و فقط يه قدمِ 

 کوچيک حساب ميشه. اما خودش خيليِ. مي فهمي؟ 
 خودم و جمع و جور کردم و گفتم:

 ي.ـ آقا قبول نيست تو داري جر مي زني با احساساتِ ما بازي مي کن
 زد رو عسلي و بلند تر ادامه داد:

ـ مطمئن باش هيچ احساسي دخيل نيست. اصلاً نيست چون دارم با 
کسايي بازي مي کنم و راجع به کسايي حرف مي زنم که خيلي وقتِ 

احساس و کشتن و بي رحمي و جاي منطقشون گذاشتن. اگه مي خواستم 
جلوت زجه بزنن و از احساسي برخورد کنم خانواده هايي و مي اوردم تا 

مرگِ بي دليلِ بچه اشون بگن، بچه هايِ همکارم و مي اوردم که همشون 
بي ادعا، بي درخواستِ چيزي براي اين پرونده ها جون دادن و الان جايِ 

يه زندگيِ بي دغدغه و خوش با خانواده اشون، زيرِ خروارها خاک 
 خوابيدن. 

اين دنيا نذاشتن که بي پدر بچه هايي و مي آرم که وقتي هنوز پا به 
شدن. اونوقت مي شه احساسات. با بستنِ اين پرونده نسلِ بعديِ ما نمي 
تونه آسوده خاطر باشه اما حداقلش اينه که مي دوني يه راهِ صاف براشون 
درست کردي. اگه هزار تا راهِ مزخرف و خانمان سوز هست اميدت به اينه 

 که يه راهِ مستقيمي هم وجود داره.
تو دلم داشتم بندري مي رفتم. اين حواسش نبود به ما گفت ساتي يادم 

باشه بعداً بش بگيم يه کم حرصش بديم. ديگه نمي تونسم نيشِ شل 
 شده ام و کنترل کنم واس همين بايد حرف مي زدم تا نفهمه، گفتم:

 ـ اگه بگم نه چي ميشه؟ و اگه آره؟ بايد چي کار کنم؟
بهت مي گم. و هر جوابي که هم دادي راه  ـ بعد اينکه جواب دادي

 برگشت نداري.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 8 3  

 

 ـ پس تا صد سال ديگه بشين تا ما بت بگيم آره يا نه.
 کلافه دستي تو موهاش کشيد و گفت:

ـ ببين. اگه گفتي آره که ما تازه کارمون با هم شروع ميشه. با کمکِ تو پي 
متين چهرآرا هم  به هدفِ امير مي بريم و شايد تونستيم به يه طريقي به

برسيم. امنيتِ تو وهمينطور سخندون کاملاً تضمين مي شه. تو سعي مي 
کني به امير نزديک تر بشي اين بين برنام? دزديمون سر جاشِ اما جاي 

 دزدي بايد يه سري آموزش هاي لازم و ببيني و کارهاي ديگه...
 هيجاني گفتم:

 ـ باس برا ما راننده بيگيري. 
 يدم به هم و گفتم:دستام و کوب

ـ از اين رانندها که مثلِ بز بزِ قندي رو يقه اشون پاپيون مي بندن و تا کمر 
 برات خم مي شن.

 يه کم فرک کردم و ادامه دادم:
ـ اگه يکم فقط يه کم... مــم... هيز باشه هم بد ني. هر روز از آينه ماشين 

ماد به نفسِ ما بهمون نگاه مي کنه هم اون چشاش تقويت ميشه هم اعت
 ميشه اعتماد به سقف...

 چپ چپ نگاهم کرد:
ـ تو قراره همون زريِ بدبخت بيچاره باشي. پس موافقت کردي... نمي 

 خواي بدوني وقتي بگي نه چي ميشه؟
 خودم و گرفتم و گفتم:

 ـ نه کي گفته ما پاييم؟ ما فقط گفتيم راننده خوب چيزيه. 
 بي توجه ادامه داد:

 گي نه... خـــوب تو الان چيزايي و مي دوني که نبايد بدوني... ـ اگه ب
 دست به سينه شد و شونه اي بالا انداخت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 8 4  

 

ـ چندين شاهد براي دزدهات هست و چندين مدرک عليهِ تو. وقتي بگي 
 نه از اين در که بري بيرون تضميني براي آزاديت نمي دم.

بچگي ترسو بوديم. راست  ـ چرا دروغ مي گي؟ ما کي دزدي کرديم؟ ما از
 مي گي ثابت کن. 
 اخمي کرد و گفت:

ـ دست بردار زري... دلم نمي خواد اوني که زدي تو سرش و به عنوان 
شاهد احضار کنم. يا اون گوشي که تو ماشين جا گذاشتي و سريالش و 

سوزوندي و رو کنم... يا مـــم بدتر از همه يه سرگرد شاهدِ دزدي هاي تو 
 هست.

 حالي که داشتم حرص مي خوردم گفتم: در
 ـ باشه خيالي ني اما تو خودتم دزدي کردي.بله توام گيري...

ـ زيادي جک مي گي. مي دوني که نمي توني کاري کني؟ خوب حالا در 
 بند؟ يا با ما؟

 وا رفتم رو مبل و گفتم:
 ـ با شوما...

 بلند شد و نفسش و سخت داد بيرون:
ک ابسيلون خيالم راحت شده باشه. شايد بتونيم دو ـ فکر کنم حداقل ي

 سه ساعتي و بخوابيم. تا الان نرفتي بهتره صبح بري.
 ـ نه ديگه بريم خيز خيتِ تو محل برامون حرف در ميارن.

 همينجور که مي رفت سمتِ يکي از اتاقا گفت:
 ـ ياد بگير با مردم زندگي کني نه براي مردم.

 ا تکوت دادم و گفتم:دستي به نشونه برو باب
 ـ حالا ما کجا بخوابيم؟

جوابي نيومد. منم که گشنـــــه! پا شدم ببينم يه لقمه نون هست سق 
بزنيم. رفتم تو آشپزخونه و يه نگاه به يخچال انداختم. از اينا بود که روش 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

1 8 5  

 

کلي دکمه داره. يه ليوان برداشتم تا خوشمزه ترين آبِ خونکِ زندگيم و 
 آب خوردن داره.بخورم. اين 

ليوان و گرفتم تو جاي خالي و فشار دادم. تا خرخره آب خونک پر شد. بازم 
از اين جاي خاليا بود. فرک کردم حتما آبِ جوشِ. ليوان و برداشتم تا يه 

وقت آب خونکم خراب نشه و اون دکمه هم فشار دادم که يهو چند تا يخ 
 اومد بيرون.

د، به حقِ يخ هاي نديده و خوشگل. دوباره هــــي... نيشم تا گوشم باز ش
زدم. اي واي تمومم نمي شه. ديگه لازم نيست براشون مهمون مياد از 

 همسايه ها يخ قرض کنن.
درِ يخچال و باز کردم. شير پاکتيِ تو يخچال براي ما که فقط گاهي يدونه 

 بشير يارانه اي از ممد بقال کش مي رفتيم بدجور چشمک مي زد. ليوانِ ا
و گذاشتم تو يخچال و پاکت و برداشتم. درش و باز کردم و يه شيريني هم 

از تو جا برداشتم و انداختم تو دهنم و قلوپ قلوپ شير و دادم بالا. 
همونطور زيرِ چشمي به ميوه ها و وسائل ديگه هم نگاه مي کردم که يه 

 صدايي گفت:
 ـ بد نگذره! از خودتون پذيرايي کنيد.

موندم اما بعد چشم هام که چپ شده بود و يخچال و اناليز  اول بي توجه
مي کرد گرد شد. پاکتِ شير و از دهنم جدا کردم و همونطور که نزديکِ 

 دهنم بود برگشتم سمتِ صدا. 
 با ديدنش چشمام گرد تر شد. يا خدا اين چرا لخت شده؟

 ساعدم و گذاشتم جلو چشمام:
 بچه.ـ اِ وا خاک به سرت. برو تو اتاق 

 ـ مگه چي شد؟
 ـ چرا لباس تنت نيست؟ عجبــا

 نفسش و سخت داد بيرون و گفت: 
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ـ اون شيرو ديگه تو يخچال نذار. بيا تو اتاقم کارت دارم. اون اتاقي که 
 رفتي حموم نه. اون يکي.

چند ثانيه اي همونطور موندمو بعد دستم و برداشتم. جدي رفته بود. 
 کارا زشته ممکنِ دخترِ مردم و از راه به در کنم. پسر? بي حيا نمي گه اين 

اوفــــ چه از اين شش تکه ها هم بود. آها راستي چرا گفت شير و تو 
يخچال نذارم؟ شونه اي بالا انداختم لابد مي خواس بخوره ديگه. دورِ 

دهنم و پاک کردم و رفتم سمتِ اتاقش. پشتِ يه ميز نشسته بود و 
 ود.چندين جعبه جلوي روش ب

 ـ زري بيا اينجا.
دستم و گذاشتم رو دلم. شير و يهويي خوردم دلم درد گرفته. با تعجب به 

 طلا و جواهرات نگاه کردم و گفتم:
 ـ ااااااَه همه اش براي شوماست؟

 ـ آره بشين ببينم از کدومشون خوشت مياد؟
 نشستم رو يه صندلي کنارش. اومد نزديکم که باعث شد من برم عقب تر.

 ـ فقط مي خوام گوشت و نگاه کنم. اکِي؟
 ـ چي کِي؟

 چشمش و بست و گفت:
 ـ اکي يعني باشه. حالا نگاه کنم؟

 ـ آها نه نميشه. شوما هي مي خواي ما رو دستماليا کنيا.
چيزي نگفت اما مي شد فهميد دوست داره اعدامم کنه. يه پنبه که 

جه به غر غراي من زد محلولي روش مي ريخت و برداشت شالم و بي تو
 کنار و گفت:

ـ اين طلا جواهرات چون وارد مي شدن ممکنِ بهشون حساسيت داشته 
 باشي پس بذار اينا رو برات اونجاهايي که لازمِ بزنم.

 منم سرخوش گفتم:
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ـ چون قبول کردم باتون همکار شم اينا رو بمون مي ديد؟ از حقوقمون کم 
 نکنيدا...

 شتم بود کنارِ گوشم گفت:خم شد در حالي که پ
 ـ خيلي پررويي.

در حالي که از خوردنِ نفساش به گوشم يه جورايي شده بودم گوشم و 
ماليده به شونه ام و چيزي نگفتم. اون پنبه و به جفت گوشام زد و دو تا 

 دستگاهِ کوچولو تو دستش گرفت.
تا  گذاشت گوشم و نگاه کرد و با گفتنِ يکي داره اون دستگاه ها رو گوشم

اومدم بپرسم براي چيه مگه اين طلاها چي دارن؟ حس کردم چشمام 
سياه رفت و نزديکِ که از رو صندلي بيفتم. دستش و گذاشت رو شونه ها 

 م و من و محکم نگه داشت.
 ـ آروم باش الان بيشتر از يه سوراخ مـدِ.

مي زد نبضِ لاله هاي گوشم مي زد و اون که داشت کِرِمي سرِ انگشتاش 
 بيخيال بهم نگاه مي کرد. نفهميدم چي شد که:

 بغض کردم...
 با چشم هاي غمگين و پر از دردم بهش خيره شدم...

 دستش از حرکت ايستاد...
چونه ام لرزيد و طبقِ عادتم مثلِ وقتايي که نمي خوام گريه کنم و اما کلي 

 بغض دارم لبِ پايينمو ورچيدم...
 زدم. ـ من برات بي حس کننده

 ما اصن عادت نداريم گريه کنيم. نباس گريه کني ساتي. نباس...
ـ خيلي بي رحمي اينجا اتاقِ بازجوييِ؟ چرا اينجوري؟ من دارم مي مي 

 رم... از درد...
انگشتِ اشاره اش که کرمي بود و ماليد به شصتش و به سمتِ گوشم آورد 

 و شروع کرد به ماساژ دادن. آخم بلند شد.
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 چي؟ همينه ديگه بکش و خوشگلم کن!ـ پس 
 ـ ما کي خواستيم ما رو بکشي و خوشگل کني؟ 

ـ هر روز بايد چربش کني. به گوشواره خوشگلِ طلا سفيدم برات مي ذارم 
 که يه وقت بسته نشه. 

حس مي کردم ضعف دارم نه مي تونستم بلند شم و گورم و از اين خونه 
بدم. يکم که گوشم و ماساژ داد گم کنم نه حتي مي تونستم جوابش و 

اروم شدم و فرک کردم براي اولين بار يکي تو نست گوشِ من و تو دست 
بگيره. چون من حتي تحمل ندارم يکي کنارِ گوشم نفس بکشه چه برسه به 

 اينکه اينجوري آروم با کرم ماساژش بده.
کم کم دردم اروم شد اما نبضش هنوزم مي زد. چشمامم که داشت از 

 استگي و خواب روي هم مي افتاد. نشست کنارم و گفت:خو
 ـ ميشه حرف بزني؟ دارم ناراحت مي شم. يعني انقدر درد داره؟ 

 ـ مي خواي ببخشمت؟
ـ من کاري نکردم که تو ببخشيم. من مفت و مجاني دو تا سوراخِ 

 خوشگلم رو گوشت گذاشتم.
 چشم غره اي بهش رفتم و گفتم:

 ا هم پاي منفعتِ خودت در ميونِ.ـ شک ندارم که اينج
چيزي نگفت. حواسم و با اون گوشواره هاي قشنگ پرت کرد و منم ديگه 

يادم رفت که چي شده. تازه خوشحالم بودم از اينکه گوشم سوراخاي 
بيشتري داره. هميشه چون مي ترسيدم نذاشتم ننه برام سوراخِ دومم بزنه 

ا سوزن زد فرک مي کردم بازم آخه سوراخِ اول و وقتي هفت سالم بود ب
درد داره. اما يادم نبود علم پيشرفت کرده و ديگه از نخ و سوزن استفاده 

 نمي کنن.
يه جفت گوشواره چسبون به انتخابِ حمال که به رويِ خودم نياوردم 

 چقدر دوسشون دارم برام گذاشت.
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 ابا گوشيش که خيلي هم بزرگ بود چيزي و چک کرد و بعد هم يه چند ت
 سرويس از اون طلاها جدا کرد و گفت:

 ـ ايناهم براي وقتايي که لازمِ.
ما که نفهميديم چي شد. يعني چه وقتايي؟ اما خوب همون گوشواره هم 

 که بهمون رسيد خودش کليِ.
 ـ تو خوابت نمياد؟ ساعت پنجِ صبحِ.

 ـ دلمون پيشِ خواهرمونِ. جميله بهش غذا نمي ده.
 يتش نکنه خيالت راحت باشه بهش بد نمي گذره.ـ صحبت کردم که اذ

 ـ اما...
 ـ من واقعا خسته ام. بلند شو. اگه هنوزم ضعف داري کمکت کنم.

بلند شدم ورفتم بيرون. همين مونده که اين باقالي از ما موراقبت کنه. 
ديگه پشتِ سرم نيومد. ما هم يکم فحشش داديم و رو همون کاناپه هاي 

 که از دور گوشام و باد مي زديم از خستگي غش کرديم. پذيرايي در حالي
آروم چشمام و باز کردم. دلم مي خواست بازم بخوابم. انگار زيرمون پَـر 
ريختن چه مزه ميده خواب رو اين کاناپه ها. حالا بيبين رو کاناپه انقدر 

مزه ميده رو تختشون چه خبر ميشه؟ اونم کنارِ يه پسرِ گوگول مگوليِ 
 ه... استغفرالله...شش تکي

در حالي که دستام هر کدوم به يه طرف رفته بود و دهنم قدِ يه اسبِ آبي 
باز بود به ساعت نگاه کردم. تازه ساعت هفتِ که. همه اش سه ساعت 

 خوابيدم. اما بسه ديگه، بهتره زودتر برگردم خونه. 
به اي بميري آق پليس حالا ما مسواک نداريم بزنيم که. نيم نگاهي 

مسواکاي تو دستشويي انداختم. يه دلم مي گفت ريکا بريز روش بشورش 
مسواکت و بزن يه دلم مي گفت اين کثافت کاريا رو جمع کن ببر يه جا 

ديگه چون اگه حمــال بفهمه همين دندونه هاي مسواک و بهم گره ميده 
 يه طناب درست مي کنه همينجا اعدامت مي کنه.
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م بيرون. پايينِ مانتوم و کشيدم آوردم بالا و سر و روم و شستم و اومد
باهاش صورتم و خشک کردم. چند تا شيريني از يخچال گذاشتم تو دستم 

 و همونطور که مي خوردم به کنتِرُلي که رو اپن بود نگاه کردم.
اين کُنتِرُلِ چي بود؟ برش داشتم. همه اش سه چهارتا دکمه داشت. نکنه 

با کنترلِ بمب و که اينجا نمي ذارن. دکمه اول و زدم کُـنـتِـرُلِ بمبِ؟ نه با
هيچي نشد. دوم و زدم هيچي نشد. نه خونه ترکيد نه تلفيزيون روشن 

 شد. به دکمه اول نگاه کردم. 
آها اول باس روشنش کنيم بعدش دکمه هاي ديگه و بزنيم. با اين فرک 

س دوباره فوري دکمه و زدم. تا دکمه و زدم خونه روشن شد. منم از تر
 دکمه و زدم خاموش شد.

اااااه تازه گرفتم... اينا لامپاشونم کنترل داره. يا خــــدا. فکم خورد به 
زمين. لوستر روشن شد. دکمه ها رو زدم. به حقِ لوسترهاي نديده. هر 

 دکمه و که مي زدي يه رنگ بهش اضافه مي شد.
تِ اتاقِ حمـــال. از يه کم که با کُنتِرل بازي کردم خسته شدم و رفتم سم

در اتاق رو پنجه پا ايستادم تا بتونم ببينمش. هنو خواب بود. اخــــي 
مثل سخندون تو خواب خوردني ميشه. به خودم اخم کردم، آخه اين گل 

پسر خوردن داره؟ خوردن که داره. اما چون بد اخلاقِ نه کاريش ندارم. تازه 
 زورگو هم هست. پس ديگه اصلاً نمي خورمش.

به پهلو خوابيده بود. يه دستش زيرِ سرش بود يعني يه طرفِ صورتش رو 
دستش بود و يه دستِ ديگه اش بالا تر روي بالشت بود. بچه ام چه بالا 

 شهري خوابيده...
شونه اي بالا انداختم و عقب گرد کردم. با کلاسا کلاً خوابيدنشونم فرق 

سمتِ پذيرايي ايستادم و داره. جلويِ آينه قديِ تو راهرو که مي رفت 
نگاهي به خودم انداختم. همينجور داشتم قد و بالام و نگاه مي کردم که 
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متوجه چيزي تو جيبِ مانتوم شدم. ابروهام براي فرکِ بيشتر به هم 
 نزديک شد. اين چي بود؟

چسبِ جيبم و باز کردم و اوردم بيرون. هـــــي اين که همون ميکروفنِ 
. يه نگاه تو اينه انداختم و يه نگاه هم به بلند هستش. اي ول ساتي..

 گو...
يه نگاهِ دوباره به بلند گو مصمم ترم کرد. فوري شالم و که دورِ گردنم بود 

برداشتم و موهام و باز کردم. مانتوم و از تنم در آوردم. اما چيزي از زير 
نِ ينداشتم دوباره پوشيدمش و دکمه هاش رو باز گذاشتم. اينجوري فقط ب
دو قسمتِ لباس زيرم معلوم بود و کمي تا قسمتي شکمم. نچ نچ تموم 
گردنم تا نوکِ قله پر از کبودي بود الهي روزِ عروسيت خشتکت پاره شه. 

 پسر? هيز. اخه رواني مگه من پسونک بودم که اينجوري ميکم زدي؟
دستي تو موهام کشيدم و پر ذوق رفتم سمتِ پذيرايي. باس برم رو يه 

 بالا که بتونم تمرکز کنم.  جايِ 
نگاهي به مبلا انداختم اما خيلي خوب نبودن. دوباره نگاهم چرخ خورد تو 
خونه. رو يه چيز ثابت مونده. دستام و انداختم کنار و خيلي ريلکس شروع 

کردم به قدم زدن. زير لبي و آروم سوت مي زدم و به ميز ناهار خوري 
چند لحظه ديگه مي خوام کنسرو اجرا نزديک مي شدم. باورم نمي شه تا 

 کنم.
با يه پرش رفتم سرِ ميزناهار خوريِ چوبي. نيشم تا گوشم باز بود و به 

تماشاچي هايي که به خاطرِ من سر و دست مي شکستن نگاه مي کردم. 
 البته تماشاچي هاي خيالي.

 بلند گو و روشن کردم و کنسرو رو شروع کردم:
اکت باشد. آروم.. من مطعلق به همتونم. من به ـ آقايون خانما لطفاً س

 وطنم ايران مفتخرم. من يه ايرانيم ايراني.
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لطفا پسراي مجرد و متاهل جدا وايسن. به دليلِ مسائلِ امنيتي وگرنه 
فرک نکنيد من قرارِ مجردارو تور کنم. بله. محضِ اطمينان هر چي دخترِ 

 رتمانه شوت کنيد کهخوشگل تو جمع هست شوت کنيد بيرون. البته مح
 بهشون بر نخوره.

آقا پسراي مجرد براي گرفتنِ امضا بعد از برنامه برن سمتِ در پشتي. با 
ماشيناي خودتون دنبالم نياييد اتوبوسِ جعفر آقا رو گرفتم هم همه با هم 

 يه خوش مي گذرونيـــم، هم پولي تو جيبِ جعفر جون مي ره. 
وام آهنگِ فقط يه نگاه از اندي و خوب ساکت که شروع کنيم من مي خ

بخونم. مي دونم که مي دونيد خيلي خيلي اهنگ مذخرفيِ براي همين 
انتخابش کردم. راحت ميشه حفظش کرد با پا رو زمين ضرب بگيريد و 

 اول تا اخر با من تکرار کنيد:
 ـ ... ديـــــ .. ريـــــــ ... ديـ ديـ ... دي دي دي ... 

 ــــــ ... ديـ ديـ ... دي دي دي ... فقط يه نگاه...ـ ديـــــ .. ريـ
سرم و مي بردم عقب و جلو موهامم مي رفت و مي يومد. خم مي شدم 
به سمتِ طرفدارا و به دستشون که سمتِ من دراز بود مي زدم. دستم و 

بردم بالا و شروع کردم پريدن. اما چون به ميز مطمئن نبود حرکت و 
 به قِر دادن... عوض کردم و شروع کردم

 ـ ... ديـــــ .. ريـــــــ ... ديـ ديـ ... دي دي دي ... فقط يه نگاه...
 ـ فقط يه نگاه... ـ فقط يه نگاه

 ـ آهنگِ درخواستي هم قبول مي کنيد؟!
ـ مديرِ برنامه هاي من کجاست؟ علي کلاغ کجايي؟ اين آقا و بنداز بيرون 

 داره برنامه و به هم مي ريزه.
ا يهو ساکت شدم. ما که اينجا اصلا کنسرو نداشتيم؟! پس اين صداي ام

پسر مالِ کي بود؟ اوه يا جدِ سادات اين آق پليس نبود؟ از خواب بيدارش 
کردم؟ اوه با اين صدا بيدار نشده باشه تعجب داره... پس چرا من يادم 
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د رياد زرفت؟ باز دوباره ميکروفون ديدم عقلم از کار افتاد. يکي تهِ مغزم ف
 تو از اولم عقل نداشتي که بخوات کار کنه. بيا اينم از وجدانِ من. 

ـ آقا پسرا استپ، استپ... هوا پسِ... چيزِ يعني ابريِ... تغييرِ مسير مي 
 ديم...

ـ ممد نبـــودي ببينـــي... ســــــاتي بدبخت گشته... حمـــال بيدار 
 گــشته...

ه بلند گو انداختم... چند بار زدم سرش. اي يهو ديگه صدا نيومد.. نگاهي ب
 بابا چرا کار نمي کنه... 

ـ يک... دو... سه... يک... دو... سه... عروس... عروس... انتر... دوماد... 
 حمــال... نه يعني پليس...

اي بابا هر چي مي گي کار نمي کنه... غمگين نگاهش کردم. يعني 
 سوخت؟

کردم. حمال دست به سينه به ديوارِ راهرو زير چشمي به بغل دستم نگاه 
تکيه داده بود و يه جوري به من نگاه مي کرد. همونجا رو ميز نشستم و 

 گفتم:
ـ جونِ تو وقتِ مناسبي براي حالگيري نيست. من الان عزادارم. بيا به علي 

 کلاغ گفتم بيرونت نکنه يه نگاه به اين بنداز.
 دوباره به بلند گو اشاره کردم:

 ـ از اين چُسکيا بود. من خيلي دوسش داشتم. بلتي درست کني؟
فرک کنم مي خواست بخنده اما داشت خودش و کُنتِرل مي کرد. شايدم ما 

اينجوري فرک مي کردم. در هر صورت اومد نزديکم و با اشاره به ميزش 
 گفت:

 ـ راحتي؟
ـيچ ـ خواهش مي کنم اصلاً خودتون و ناراحت نکنيد. من راحتم هــ

 مشکلِ جدي وجود نداره. 
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چپ چپ نگاهم کرد و بلند گو و از دستم گرفت. دوباره غمگين شدم. 
ميکروفونِ قشنگم... دورانِ خوشي و با هم داشتيم. نفسم و سخت دادم 

 بيرون:
ـ حِيف بشه. جوونِ خوبي بود. چه شيطنتا که با هم نکرديم. چه عروس و 

ي... دامادايي که انتر نشدن. چه کنسروا ِـ  که با هم نرفتيم. هــ
 ـ حالت خوبه؟ کنسرو نه کنسرت.

 ـ چــي؟ کُ...رسِت؟ بـــي تــــربيــت.
ديگه نتونست خودش و کنترل کنه غش غش، با صداي بلند زد زيرِ خنده. 

 حالا بخند، کي نخند؟!
ـ يارتاقان... حرفِ خاک تو سري زدي فرک کردي ما يابوييم؟ نمي فهميم؟ 

 ده هم مي کني؟تازه خن
کم کم صداي آرومتر شد و در حالي که هنوز با يه سيخونک مي زد زيرِ 

 خنده گفت:
 ـ ساتي گفتم کنسرت. 

 خودم و جمع و جور کردم. همينمون مونده اين از ما ايرات بيگيره.
 ـ خوب همون کُ نسرت.

 يه نگاه به سر تاپام کرد و گفت:
 ات و ببنيدي من ميرم اماده شم.ـ باتريش تموم شده. تا تو دکمه ه

يه نگاه به خودم انداختم. يه نگاه هم به حمــــال. بيخيال داشت مي 
 رفت سمتِ اتاقش. آبرويي هم مونده از ما که نرفته باشه؟ 

تو ماشين بوديم داشتيم مي رفتيم نمي دونم کجا. اين به ما صُبونه نداده 
يم. آخه داشتيم ميومديم بش بعداً انتظار نداشته باشه ما با ادب باش

 گفتيم خَر پول . خيلي جدي و خشن گفت:
 ـ بهتره بي تربيت نباشي.
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ايــش خدايا آخه چرا هي مي زني پسِ کل? ما؟ کسي که ديروز دست 
 مي کشيدم سرش و بش مي گفتيم پشمالو حالا شده پولدار.

ه صبحونـ من تو خونه وسيله کافي براي پذيرايي نداشتم. الان مي ريم 
 مي خوريم بعد به کارا مي رسيم .

ـ حالا همچي حرف مي زني هر کي ندونه فرک مي کنه از ديشب برامون 
چي کردي. والا تو که مي دوني پذيرايي يعني چي پس چرا ديشب با 

 چشمِ قصاب به ما نيگا مي نداختي؟ 
آرنجِ دستِ چپش و به پنجره تکيه داده بود و دستِ راستش روي فرمون 

بود. وقتي اين حرف و شنيد دستش روي فرمون ضرب گرفت. اي بابا اينم 
زود عصبي ميشه ها. معلومه خودش و کنتِرل مي کنه که جوابِ مارو نده. 

 اما چه خوشگل، جدي رانندگي مي کنــه!
کنارِ يه سفره خونه سنتي نگه داشت و پياده شد. نگاه کن يه نگاه به ما 

صيت. آدم نا محترم. حيف که گشنمه و الان نمي ندازه. بي ادبِ بي شخ
 معده ام جاي مغزم تصميم مي گيره وگرنه از جام تکون نمي خوردم. 

از ماشين پياده شدم و دنبالش رفتم. از درِ چوبي که وارد مي شدي يه 
حيات بود که پر از سنگريزه و اينا بود. اطرافشم تخت چينده بودن. يه 

زدم آشپزخونه باشه. به جايي که اين پسره کناري يه در بود که حدس مي 
نيشسته بود نيگاه کردم. خيلي هم خـــوب. هم کنجِ هم دنج... نمي دونم 
چرا با ما حرف نمي زد همه اش حواسش به گوشيش بود و گاهي يه چيزِ 

 مشکي مي ذاشت تو گوشش گوش مي کرد.
اش دو ب مام چيزي نگفتيم و ساکت نشستيم. شايد اگه ترسِ زندون نبود

 قدمم نميومديم.
 ـ زري بيا بشين کنارم.

 شونه اي بالا انداختم و جوابش و ندادم:
 ـ زري خانوم چند لحظه تشريف بياريد.
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 ـ شوما کار داري خودتم تشريف بياريد.
يهو تو جاش نيم خيز شد، منم نه اينکه ترسيده باشما اما به دلايلي دلم 

ارش. چيزي نگفت اما لبخندِ موزيانه ريخت پايين. زود رفتم نيشستم کن
 اش و ديدم. ايـــش... پسر? کلنگ حالا فرک کرده ازش مي ترسم.

 منو رو داد دستم و گفت:
 ـ ببين چي مي خواي؟!

 بدونِ اينکه نگاه کنم گفتم:
 ـ ما املت مي خوريم. با خيارشورِ فراوون. يعني خيلي ديگه...

سرِ جووني که تازه پشتِ لبش سبز سري تکون داد و سفارش ها رو به پ
 شده بود داد و نيم نگاهي به من انداخت و جدي و بي مقدمه گفت:

ـ ببين زري هيچي قرار نيست تغيير کنه. امروز که مي ري خونه صد در 
صد مياد ببينتت و مي پرسه که چرا ديشب نبودي؟ يا هر چيزي؟ تو 

م خيلي قشنگ بهش بايدمثلِ قبلت باشي. گاهي بهش رو ميدي گاهي ه
 مي فهموني که حدش کجاست. سعي کن مثلِ هميشه نا متعادل باشي!

 چپ چپ نگاهش کردم. من نامتعادلم؟
ـ البته منظورم و بد برداشت نکن. يه چيزي هم يادت باشه حسابِ 

شخصي اين بين نداريم. بعد از انجامِ اين ماموريت حسابِ شخصيت رو 
 عباس. اکي؟تسويه کن. چه با من چه امير 

 ـ تو از کجا مي فهمي ما چه جوري با اون جلبک رفتار مي کنيم؟
ـ بايد تا حالا فهميده باشي که ما تو ماشينِ امير شنود داريم. يه جور برد 

 هايي که تو ش چندين مايک کار گذاشته شده.
 ـ يعني تا اين حد مهمِ؟!

هيچ شرايطي  ـ مهم تر از اين حد. فقط يادت باشه هيچ وقت و تحتِ 
اسمي از برد و مايک يا هر چيزي که از دهنِ من و همکارام مي شنوي 
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نبري. بايد فکر کنه که تو هموني هستي که قبلا بودي. يعني آشنايي با 
 اين وسائل و ابزارها نداري. 

 بقيه اش و بگم؟
ـفرما... ُـ  ـ ب
 ـ ببين زر...

مگه نه اينکه همه چي ـ صبر کن ما همين اولي يه چيز رو مشخص کنيم. 
 مثلِ اولِ؟
 ـ اوهوم...

 مَرَض...
 ـ مگه نه اينکه هيچي تغيير نکرده؟

 ـ درسته.
 خوب پس اسمِ ما هم نبايد تغيير کنه. يعني بايد ساتي بمونه.

 چيزي نگفت ادامه داد:
ـ تو بايد آموزش ببيني. يه جاهايي مي ريم. يه چيزايي مي بيني که بايد 

انشون آمادگيش رو داشته باشي. اين و بدون که تحتِ نظري. قبل از امتح
در هر شرايطي مي فهميم کجايي و چي کار مي کني. يعني دارم خيالت و 
راحت مي کنم و بهت مي گم که تنها نيستي. اما باز تنها چيزي که ممکنِ 

 کار دستت بده رفتارتِ. همه چيز مثلِ قبلِ... 
ييد؟ قبول نيست. پس از الان بگم صداهاي ـ آقا يعني تو دست به آبم ميا
 ناجور شنيديد ما نبوديمـــا...

 اخمي کرد که انگار براي کنترلِ خنده اش بود و گفت:
ـ اگه يه روزي اومد که فکر کردي امير همه چيز و مي دونه و مي خواد 

 بلايي سرت بياره چي کار مي کن؟
خيار. همه اش تقصيرِ اين  ـ هيچي ديگه مي گيم ما نه تهِ پيازيم نه تهِ 

 حمــال بود.
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 کلافه دستي تو موهاش کشيد و گفت:
ـ تو همچين موقعيتي بايد سکوت کني. هميشه سعي کن نه اطلاعاتِ 

غلط بدي نه درست. چون ممکنِ از همون غلط ها به راهِ درست برسن... و 
ي اما اگه اطلاعات در اختيارشون بذاري راحت مي کشنت. مي فهمي؟ وقت

لبِ مرزي به اندازه يه مورچه يا شايدم کمتر حرف بزن. سعي کن تشنه ات 
 باشن تا اينکه سيراب وگرنه هيچ شانسي براي نفس کشيدن نداري.

ـ من اگه گير بيفتم به اين مراحل نمي رسم. با اجازتون همون اول سکته 
 ناقص مي زنم.

زش مي بيني. ـ مي دونم! تو کاريت نباشه. مطمئن باش همه جورِ آمو
 انقدر که خودت ياد بگيري چطور رفتار کني. 

 کمي سکوت کرد و ادامه داد:
ـ تو فقط بايد سعي کني بفهمي امير ازت چي مي خواد؟ به چي اصرار داره 

و چي باعث شده پا تو اين محل بذاره؟ البته نبايد ناشيانه قدم پيش 
 بذاري. 

 مده بود رو تخت و انداختم بالا.بويي کشيدم و يدونه از خيارشو را که او
 ـ ما همين الانم مي دوني اون چي مي خواد.

 ـ چـــــــي؟!
 ـ بذار کوفتمون و بخوريم بعد مي گيم.

 مچِ دستم و محکم گرفت:
 ـ همين الان بگو، ســـاتي.

 ـ شرمنده.
 ـ همين الان...

 ـ اي بابا... خــوب اون من و مي خواد...
 زيرِ خنده..بعد غش غش زدم 

 ـ مگه من با تو شوخي دارم؟ تا حالا انفرادي رفتي؟!
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ـ نه از اين به بعدم نمي رم. شوما برو خوش بگذره! جدي گفتم... اون من 
 و مي خواد...

 چشماش و ريز کرد و متفکر نگاهم کرد:
 ـ اگه شوخي نمي کني... اون تو رو بي منظور نمي خواد...

 م بالا و گفتم:يه خيارشور ديگه انداخت
ـ دقيقا گل گفتي. از ديشب که فرک کردما فهميدم که ما يه راهي هستيم 

 براي رسيدن به هدف...
 ـ پس بگرد دنبالِ اون هدف...

 ـ گشتن لازم نداره...
 اندفعه محکم تر مچِ دستم و گرفت:

ـ درست حرف مي زني يا نياز به اتاقِ بازجويي و پنج شش جفت چشم و 
 ضبطِ صوت داري؟ چند مدل

نيم نگاهي بهش انداختم. الان وقتِ مسخره بازي نيست. نه اينکه بترسم 
معلومه چقدر کلافه است. اين و از ديشبم فهميدم که احتمالا خودشم براي 

 بستنِ اين پرونده تحتِ فشارِ. گفتم:
 ـ مي زنم...

 ـ خـــوب؟!
 خيارشورم و قورت دادم و گفتم:

 اد تا...ـ اون من و مي خو
بذار يه جور ديگه بگم بيبين اون وقتي ديد ما باش راه نمياييم. از درِ 

احساس وارد شد. البته من تا ديروز فرکشم نمي کردم که با نقشه داره 
 خودش و به ما نزديک مي کنه اما حالا...

 ـ خُـب؟
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ـ خُـب به روي جمالِ بي نقطه ات. خب بهت گفته بودم که اون مي خواد 
ه ام و تعمير کنه؟ مي خواد برام حفاظ بذاره براي در زير زمين يه خون

 فرکايي داره که شب کسي نره توش بخوابه. براي در اصلي هم. 
 هنوزم گيج داشت من و نگاه مي کرد.

ـ بعد بهت مي گم جلبک بهت بر مي خوره. تو چطوري پليس شدي؟ اون 
 چهار روز. خون? ما و مي خواد. اونم خالي. به انداز? سه،

 ـ خـــونه...
اين چيزي بود که زيرِ لب زمزمه مي کرد. اما معلوم بودحسابي گيج شده. 

 دوباره به من نگاه کرد:
ـ بنظرت اون چرا بايد اصرار به داشتنِ خونـ? تو اونم تو يه مدت محدود 

 داشته باشه؟ تو سه روز چه کاري مي تونه تو خونه ات داشته باشه؟!
 گه زدم تو رگ و گفتم:يه لقمه دي

 ـ شوما باس اين و بفهمي نه ما..
 بلند شد:

 ـ بايد بريم. اصلاً شايد فقط مي خواد خونه و تعمير کنه. اما مشکوکِ.
حتي وانستاد ما بلند شيم عجب آدميِ ها... هر چي املت مونده بود 

ريختم تو يه نون لواش. خيارشورا هم ريختم روش. تو راه مي خورمش. 
 راف حرومِ.اص

بلند شدم و دنبالِ حمال که حساب کرده بود و داشت مي رفت بيرون راه 
 افتادم. 

پر سرعت و متفکر رانندگي مي کرد. جوري که من فقط مي تونستم تند 
تند از لقمه ام بخورم تا تموم شه. آخه اينطور که اين رانندگي مي کرد 

بيچاره ام نخورده باقي  مطمئن بودم زود به مسير مي رسيم. اونوقت املتِ 
 مي موند.

 کنارِ يه آپارتمان نگاه داشت. منم گازِ آخر و زدم و فاتح? املت خونده شد.
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 ـ حالا مي فهمم سخندون به کي برده. يه تعارف نزني.
ـ آخ آق پليس تازه يادم افتاد تو اصن نخوردي. بسوزه پدرِ حواسپرتي. 

 مي خوري؟ بيارم بالا؟!
 نزن ساتي. ـ حالم و بهم

 غش غش زدم زيرِ خنده. اوه اوه چرا قيافه اش اينجور مچاله شد؟
 ـ مطمئني؟

 پر حرص گفت:
 ـ ســاتي... بهتره پياده شي تا همين الان دندونات و نريختم تو حلقت.

 ـ چه خشن.
سريع برگشت سمتم که مام پريديم پايين. اوضاع خيز خيتِ اعصابم که 

 زنه لهمون مي کنه. کلاً از اول نداشت مي
 خودشم پياده شد و با هم رفتيم تو آپارتمان.

 ـ کجا داريم مي ريم؟ خونه افغانيا؟
 ـ همونجور که متفکر به رو به رو خيره بود و مي رفت گفت:

ـ آره. مي خوام بگم تا جا داره به انداز? مخي که ديشب تا حالا از من 
 خوردي بزننت.

خوردم. آخه مي دوني آق پليس معمولاً زياده ـ اوووه پس خيلي مخت و ن
روي که مي کنم بتول و جميله خودشون حسابي از خجالتم در ميان. وقتي 

 تو خودت نمي خواي مارو پاره پوره کني يعني خيلي هم خوب بودم.
دست انداخت دورِ گردنم و ما که ايستاده بوديم بيرونِ اسانسور براش 

نجور که گردنم تو دستش بود فشار مي حرف مي زديم و کشيد تو . همو
 داد گفت:

 ـ اخر اين زبون کار دستت مي ده.
ـ اخ آخ مگه مريضي. عجبا. شيطونِ مي گه يدونه با پا بزنم جاي 

 حساسش. گردن و ول کن بابا...
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 چيزي نگفت دستش و شل کرد و بعدم برش داشت.
داي بوس دستم و بردم جلويِ کمربندش و يه بشکن زدم و همزمان ص

فرستادن درآوردم. طفلي فرک کرد مي خوام دست بزارم رو زيپش يه 
تکوني خورد و گارد گرفت. منم که همين و مي خواستم دوباره زدم زيرِ 

خنده. اين بار مچِ دو تا دستام و تو دستش گرفت و من و کشون کشون 
 برد سمتِ يه واحد.

ز کرد اولين حرفِ حمال چند لحظه بعد وقتي يه آقاي نسبتاً مسن در و با
 اين بود:

 ـ دستم به دامنت. يه کار کن نتونه اصن حرف بزنه.
مرد با تعجب به من نگاه کرد و بعد به حمال که کم مونده بود دستام و 

 خورد کنه. بعد لبخندِ خبيثي زد و گفت:
 ـ بسپارش به من.

 فهميدم اينا مي خوان ما رو بکشن. بلند گفتم:
... چرا زير و رو کشيديد. بي معرفتا. چند نفر به يه نفر. آآآآي ـ آآآآي قاتلا

 ولم کنيد. 
 ـ دخترم آروم. من که اصن نگرفتمت. دخترم يواش تر.

 ـ آآآه پدرم پس اين دستِ گاوي برايِ کيه؟
با اين حرف رو مچِ دستم فشارِ بيشتري و حس کردم. پشت بندش اون 

 مردِ مسن خنديد و گفت:
 ستش و شل تر بگير. بهتره بياييد داخل. ـ فرزام د

اين و گفت و رفت کنار. همونجور که سعي مي کردم از دستِ اين غول 
تشن بيام بيرون رفتيم تو. خونه انقدر بوي عود و اينا ميداد که دلم مي 

 خواست همونجا بگيرم بخوابم.
 ريِ خونهـ اوفــــ برعکسِ خونه اين آقا که پر از بويِ مشروباتِ خاک تو س

 شما چه خوشبواِ.
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پيرِ مردِ با تعجب برگشت سمتِ حمال. کمي نگاهش کرد و با اخمي توام 
 با خنده گفت:

 ـ چشم سرهنگ روشن! پس بلاخره رفتي سمتِ مادر!
 فرزام نفسش و سخت داد بيرون و گفت:

 ـ من که اطلاع دادم دارم يه دخترِ نامتعادل و ميارم پيشتون.
 ن مردِ بايد براي حمال مهم باشه گفتم:من که ديدم اي

ـ البته شايد نا متعادل باشم. اما اونقدر خنگ نيستم که نفهمم اين آق 
پليس داره خاک تو سري پشتِ خاک تو سري مي کنه. الانم نمي گه يه 

 وقت من روم باز ميشه به من مي گه دارم مي برمت پيشِ افعانيا. 
 گفت: بلند و مردونه خنديد و رو به من

 ـ اگه فرزام و نمي شناختم حتما حرفات و باور مي کردم دختر.
ـ به جدِّ سادات قسم آقا امروز صبح آهنگاي غيرِ مجاز درخواست مي کرد. 

 يه گوشه ايستاده بود پا مي کوبيد زمين هي مي گفت فقط يه نگاه.
 فرزام زيرِ گوشم گفت:

 ـ از اين در که مي ري بيرون نه؟
 با تعجب و چشماي گرد شده نگاهش کردم.ناباور و 

ـ خجالت بکش آقا... اين حرفا کدومِ؟ استغفرالله جلويِ يه آقاي پدر به 
من مي گه اگه مادرِ بچه هام نکردمت؟! يعني چــي ؟! مگه آدم هر چي و 
که دوست داره به زبون مياره؟ خجالت داره. اينجا دخترِ جوون و چشم و 

 بيــرون آقا... گوش بسته هست. بفرماييد
با چشماي گرد شده به من نگاه کرد. اما لحظه اي بعد با نگاهي خبيث به 

 مرد گفت:
ـ من بايد برم براي گريم. همينطور نياز به کمي فکر کردن دارم. قبلا که 

 گفتم چي مي خوام... کاري نداريد؟
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با با جمله اخرش نگاهِ خمصانه اش و از من گرفت و رو به مرد که داشت 
 ابروهاي بالا رفته نگاهش مي کرد دوخت.

وقتي اون مردِ گفت مي تونه بره. سري به نشونه احترام خم کرد و آروم و 
زيرِ لبي به من گفت: " کارِ امروزت بي جواب نمي مونه. مطمئن باش قبلِ 

 اينکه برگردي پيشِ خواهرت تنبيه مي شي."
 م:رفت بيرون. وقتي در بسته شد. رو به مرد گفت

ـ شما شاهدي؟ تهديد به قتل تو روزِ روشن جلوي يه مرتِ بزرگي مثلِ 
 شوما. شهادت مي ديد ديگه؟!

 مرد خنده اي کرد و رفت سمتِ يه اتاق:
ـ من فرهادم. هر جور دوست داري صدام کن. انقدرم فرزام و اذيت نکن 

 اينروزا اعصابِ درست حسابي نداره. 
يه اسم به ما داده مي گه هر جور دوست داري ـ اين که جلبک تر از حمالِ. 

صدام کن. الان مگه من چند تا انتخاب داشتم؟ چشمام و براش لوچ کردم 
 و گفتم:

 ـ فري جلبک چطوره؟!
 چپ چپ نگاهم کرد:

 ـ خيلي پررويي دختر. 
 

 ـ خواهش مي کنم پررويي از...
دم تا من و عفو يادم افتاد باز دارم زياد روي مي کنم. مظلوم نگاهش کر

 کنه.
 ـ بخواب دخترم. 

نمي دونم چه قصه ايِ که ما با هر کي حرف مي زنيم فوري مي خواد ما رو 
بخوابونه.همونطور که مظلوم بودم و داشتم فرک مي کردم شايد اين 

 همون افغانيه هست که حمال مي گفت، گفتم:
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 ـ خودت بخواب بي تـــربيت.
خلِ اتاق. با ديدنِ يه اتاق که شبيهِ اتاقِ دستم و گرفت و من و برد دا

 دندون پزشکا بود حرف تو دهنم ماسيد. کنارِ يونيت ايستاد و گفت:
 ـ من فقط مي خوام يه نگاهِ کلي به دندونات بندازم.

 خجالت زده آب دهنم و قورت دادم و گفتم:
ـ باس ما رو ببخشيد يه لحظه متوهم شديم جاي شوما چند تا افغاني 

 ديم. اينا براي ماموريتِ؟!دي
 لبخندِ مطمئني بهم زد و گفت:

 ـ بله.
ـ ببخشيدا دوست نداريم شوما فرک کنيد ما سوء استفاده گريم. اما اگه 
ميشه يه جرم گيري هم کنيد. دستتون مرسي... دستتون تا آرنج النگو... 

البته دستِ خانومتون النگو باشه بهتره. دستِ خودتون درست نيست، 
 ردم چي مي گن؟! م

 ـ يعني اگه منم يه دختر داشتم مثلِ تو شيطون مي شد؟
 رو يونيت خوابيدم و مظلوم گفتم:

 ـ خدا اون روز و نياره...
 بلند و مردونه خنديد:

 ـ پس خودتم مي دوني چه زلزله اي هستي؟!
 شونه اي بالا انداختم و گفتم:

 ـ بنظرتون من شيطونم يا نا متعادل؟
 ي دونم اما بنظرم شيطوني. ـ نم

 ـ اما حمال مي گه نامتعادل.
 آمپولي آماده کرد:

ـ سعي کن حرصش و در نياري. مخصوصاً اين روزا که اين پرونده حسابي 
 اعصابش و بهم ريخته.
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ـ مگه آمپول مي خواد؟ ما که کاريش نداريم.. اينهمه چيز... چايي، غذا، 
 حرص مي خوره. کباب خودش انتخاب کرده جايِ اينا

ـ آره. استينت و بزن بالا. دختر من جاي فرزام بودم با کله مي رفتم تو 
 ديوار.

 ـ مگه نباس آمپول و تو دهنم بزنيد؟ يا جدِ سادات يعني انقدر تو مخم؟
 ـ تو دست که راحت تره. تو مخ نيستي به قول خودتون تو روحــي.

 بدي آسترم مي خوان همينه. اين و گفت و خنديد. بيا مي گم به اينا رو
 ـ دستت مــرسي آق دکي با ما هم؟!

ـ بــا شمــا هـــم! فقط قبلش دهنت و باز کن من اين و بذارم تو 
 دهنت.

 ـ اين چيه؟
 ـ اين و مي ذارم که دهنت بسته نشه. من بتونم کارم و راحت انجام بدم.

 آمپول و کرد تو دستم. کم کم تزريقش کرد.
تر اين چيه دهنم و گشاد کرده؟ شتر کم بود از اين به بعد يه ـ آقاي دک

 چي ديگه هم بهمون نسبت مي دنا.
 دکتر داشت. تا رو تار تر مي شد.

ـ اينجوري ديگه موقع کار دهنت بسته نمي شه دختر. به خاطرِ اينکه 
 اذيت نشي اين و گذاشتم. حالا هم بهتره بخوابي که من به کارم برسم.

 بش بگم خوابم نمياد... چون خوابم برد... ـ وقت نشد
 ـ مي گم نظرتون با يه جور کنترل چيه؟ يه روانکاو... يا...

 ـ فعلا دخترم داره به هوش مياد. بعداً راجع بهش حرف مي زنيم.
 ـ خوبي دخترم؟ تو چقدر خوابالويي...

شمام و چشمام و آروم آروم باز کردم و به قيافه حمال نگاه کردم. دوباره چ
بستم. يعني آدم قحطي بود اين جلو چشمم ظاهر شد؟ آدم از خواب بيدار 
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مي شه تمساح ببينه، زانبي ببينه اما حمال پشمالو نبينه. دوباره چشمام و 
 باز کردم.

ـ از اولم مي دونستم دارم خواب مي بينم. آخه شنقل و سرگرد بودن؟ 
 جلبک به اين حرفا نمي خوري آخه.

 هست از مژه آوزيونش کنم يا نه؟!ـ حالا حقش 
 ـ آب دهنم و قورت دادم و گفتم:

 ـ مژه هاي تو که دس به آويزش قشنگ تره.
اون مرد سري تکون داد و چيزي نگفت. با ديدنش يادم افتاد که اين 

همون آق پليسِ که دوباره گريم کرده و هيچي خواب نيست. انقدر قشنگ 
نمي کنه اينا همه اش گريمِ. يا اين تو صورتش کار کردن اصلا ادم شک 

مي تونه اونقدر جذاب باشه. راستي اين آق دکي مارو گول زدا. بلند شدم 
 نشستم که باعث شد دردي تو دندونم حس کنم.

 دستم و گذاشتم رو دندونم و گفتم:
ـ آقاي دکتر اون آمپول چي بود به ما زدي؟ خر و از پا مي نداخت. راستي 

 حرف مي زنيد؟ به ما هم بگيد فضوليمون گل کرده. راجع به چي بعداً 
ـ تو همه اش دو ساعتِ خوابيدي دخترم. مي خواستم دندونت و بکشم 

 براي اينکه درد نکشي بيهوشت کردم. چيزِ خاصي نبود.
سري تکون دادم. من که مي دونم يه چيزِ مهم بود اما اشکال نداره. چي 

 ي کردن. با ناراحتي گفتم:مي گفتم. اينا هر کاري مي خواستن م
ـ هيچوقت فرکشم نمي کردم اينجوري ذليل شم. اونش هيچ. واقعا فرک 
نمي کنيد لازمِ اطلاع داشته باشم قرار بيهوش شم؟ يا مثلاً اين آق پليسِ 
بدونِ زورگويي بگه من دارم مي برمت دندون پزشکي؟ خودتون بوديد با 

 من ميومديد؟
 تن و آق دکي گفت:جفتشون نگاهي به هم انداخ

 ـ تو موافقتت و براي بودن با فرزام تو اين ماموريت اعلام کردي ديگه؟!
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 ـ بله اما ما باس...
 حرفم و قطع کرد و گفت:

ـ دخترم حق داري تا حالا تو اين موقعيت قرار نداشتي کم کم مي فهمي 
 ه. يهکه ما منظور و مقصودي جز صلاحِ خودت نداريم. اما بايد اينطور باش

جاهايي قبل اينکه بري بهت توضيح داده ميشه اما يه جاهايي و شايد 
حتي هيچوقت نفهمي چرا رفتي. مخصوصاً که تو کوچکترين اطلاعاتي 

 راجع به هيچ چيز نداري.
ـ شايدم يه روز انقدر تو کارت خبره بشي که بهت گفتيم. اينجايي که تو 

تفاقي افتاد يا چه کاري کرديم الان نشستي جاييِ که شايد اگه بدوني چه ا
بعداً کار دستت بده، براي چه کاري بوده و چه هدفي داشتيم. پس گاهي 

 ندونستن بهتره و گاهي به نفعته براي آگاه شدن اصرار نکني.
با اينکه قانع نشده بودم اما چيزي نگفتم. فقط مي دونم که حرفاش آرومم 

 و به سمتِ محل راه افتاديم.کرد. ازش خداحافظي کرديم و اومديم بيرون 
ـ تو خونه اتون و همينطور تو حيات شايد خيلي جاهاي ديگه شنود 
هست. امير گذاشته. تنها کسي که چيزي بهش وصل نيست، تويي. 

حواست باشه تو خونه مثلِ قبل حرف بزني حتي من ميام و بهت مثل قبل 
چي تغيير نمي پيشنهاد دزدي مي دم و توام مثل قبل رفتار مي کني و هي

 کنه. باشه؟
هنوز گيج و منگ بودم. خوابم ميومد. سرم و به شيشه تکيه دادم و 

 چشمام و بستم.
ـ اثراتِ دارو هنوز تو تنت هست. اگه خدا خواست و زنده موندي و رفتي 
خونه استراحت کن. دو سه روزي هيچ جايي نمي ريم. اما چند روز ديگه 

بايد يه سري آموزش ها ببيني. توام بيکار يه ماموريت مهم داري که قبلش 
نشين سعي کن بدونِ اينکه اجازه بدي ازت استفاده ببره بهش نزديک 

 شي.
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صداش چقدر آروم شده بود. شايد اون آقاي مسن همونقدر که من و اروم 
 کرده بود حمال هم رام کرده. 

 ـ يادته بهت گفتم حتما قبل از رفتن به محل تنبيهت مي کنم؟ 
 ه مثل اينکه چشمش زدم. ن

 ـ بذار واسه بعد.
 ـ پياده شو...

چشمم و باز کردم. با تعجب به اطرافم نگاه کردم. احتمال مي دادم تو باغ 
هاي شخصيِ فاتح باشيم. اينجا چه طور مي خواست من و تنبيه کنه؟ من 

 خوابم ميومد. احساس مي کردم صد سالِ نخوابيدم.
سگِ سياه گنده که بسته بود ور مي رفت و چيزي پياده شدم. داشت با يه 

 بهش مي گفت.
 برگشت سمتِ من:

ـ چندباري ديدم دست به دويدنت خوبه. بيا ببينيم تو بهتر مي دويي يا 
 گرگيِ گرسنه. 

اومدم بگم دست بردار الان وقتِ اين جلبک بازيا ني که سگ باز شد و 
 حتي محلت نداد مخالفتم و اعلام کنم.

دم چي شد وقتي به خودم اومدم اون سگ مي دوييد و منم يه پا نفهمي
داشتم پنج شش تا از درخت و خدا و همه قرض کردم و دِ برو که بدبخت 

 شديم. هر چي زور داشتم مي زدم و مي رفتم تا بهم نرسه.
 صداش و شنيدم که مي گفت:

 ـ ته باغ يه ديوار هست اون بگير برو بالا تا نتونه بگيرتت.
 نم جيغ زدم:م

 ـ همين سگ ب...رينه به قبرت...

 من مي دوييدم و سگ مي يومد.
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تند تند پارس مي کرد و خرناسه مي کشيد که به ترسم دامن مي زد. چي 
شد؟ چه همه چيز يهويي اتفاق افتاد. اون واقعاً تنبيهم کرده بود. پس از 

 خودش اگه زندهاين به بعد بايد رو همه حرفاش حساب کنم. البته به قولِ 
 مي موندم.

 دماغم و گلوم و مي سوخت....
 دهنم خشک شده بود و چشمام سياهي مي رفت... 

يه لحظه باغ دورِ سرم چرخيد... خوب خدا رو شرک همه چيز کامل شد 
 سرگيجه هم دارم...

وقتي حس کردم سگ داره نزديک مي شه بيخيالِ درد دندون و چرخش 
 و با چند تا پلک زدن، محکم تر دوييدم.باغ و سياهي چشمام شدم 

از دور ديواري و که مي گفت ديدم. گريه ام گرفته بود. اين چه کاري بود با 
من کرد؟ انقدر بد حرف زده بودم؟ من فقط داشتم شوخي مي کردم. دهنم 

و باز کردم تا کمي زبون بهشون بزنم. اما لبام انقدر خشک بود که از 
 شون و حس کردم. اينم از اين...خشکيِ زياد ترکيده شدن

به ديوار رسيدم. دستم و گذاشتم روش اما نتونستم خودم و بکشم بالا 
سگ نزديک و نزديکتر مي شد. همونطور که دستم به ديوارِ کوتاه بود. با 

چشمايي که خمار و خمار تر مي شد به سگ نگاه مي کردم و سعي مي 
رق بود و ازش همينجور عرق کردم موهام و که آويزون بود و خيس از ع

 مي چکيد و بزنم کنار.
چشمام و که هر لحظه بسته تر مي شد گردوندم براي يه راه نجات اما 

 هيچ خبري نبود...
بيخيال همه چي شدم. دلم گرفته بود. يا اين عمو خيلي نامردِ يا من خيلي 

رِ ختنازک نارنجي ام. البته معلومه که نيستم. درسته مرت نبوديم اما د
محکمي بوديم. حداقل اگه از اين دنيا رفتم دو سه تا کيف زدم که اسمم 
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بمونه. خوب خدا رو شرک پس تا سالهاي زيادي ازم ياد مي کنن و روحم و 
 به فحش مي کشن. 

ديگه به هيچي فرک نکردم و چشمم و بستم و خودم سپردم به سگي که 
 مي فهميد. الان عقلش تو معده اش بود و انداز? يه جلبکم ن

 تو لحظه آخر حس کردم که دستم کشيده شد بالا.
دستم کشيده شد و رفتم رو ديوارِ شکسته و نصفه. صداش تو گوشم 

 پيچيد:
 ـ فکر کن يکي که تير خورده...

 نفس نفس مي زدم... 
ـ دو برابرِ الان سرگيجه و حالت تهوع و خستگي و هزار جور ضعف که در 

بکشه به سراغش مياد... درست دو برابرِ سر گيجه و لحظه مي تونه تو رو 
 سر دردي که داري... 

 حالم خوب نبود... اين چي مي گفت؟
ـ اين دوييدن شروعِ خوبي بود براي آموزشت... البته شايد بهتر بود از اول 

سبک کار مي کرديم... اما متاسفم من هيچ وقت استادِ خوبي نبودم و 
 که به دستم سپردن رحم نداشتم.هيچ وقت نسبت به آدمايي 

با مشت کوبيدم تو سينه اش اما هيچيي به هيچي... همونجور که زير 
چشي نگاهش مي کردم تو دلم بهش فحش هم مي دادم. اگه از فردا 
اينجور بهمون آموزش بده که هيچي ازمون نمي مونه. يهو رفتم عقب. 

ــال فوري يه دستش انگار که مي خوام رو تُشک ول شم و بخوابم. اما حم
 و آورد جلو و دورِ کمرم حلقه کرد و من و کشيد سمتِ خودش.

چون اين کار و تند و مثل هميشه خشن انجام داده بود باعث شد سرم 
 محکم بخوره به سينه اش و همونجا هم بمونه.

تو دلم بهش غش غش خنديدم. لابد الان همه استخوناش شکسته 
يم کرگردنم بود له مي شد. اما چند لحظه اونجور محکم که ما بش خورد
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اي بيشتر نگذشته بود که حس کردم اين سرِ منِ که بيشتر درد گرفته. 
انگشتِ اشاره ام و آوردم و بالا و از لاي چشماي نيمه بسته ام به انگشتم 

نگاه کردم. تيز بردم سمتِ سين? حمــال... اما اين انگشتِ من بود که 
 برگشت خورد...

ديگه اينکار و کردم... اما هيچي نشد. انگشتم و تو چند جاي بدنش  يه بار
 فرو کردم. اين چرا انقدر سفتِ؟

 با صدايي که شيطون شده بود گفت:
ـ سفت تر از اين حرفاست که با انگشتِ تو سوراخ شه يا انگشتت بتونه 

 بره تو...
 ـ اگه رفت تو چي به ما ميدي؟
 قت فکرِ چيز هستي؟ هر چي که بخواي...ـ تو داري مي ميري ساتي اونو

 ـ مـــــمم ما يه تفنگِ واقعي مي خواييم. 
 يه جوري فشارم داد که حس کردم استخونام خورد شده.

 ـ باز بهت خنديدم؟
 ـ خيلي خب پنجاه تومن پول...

 ـ خوبه...
شيطون کمي ازش فاصله گرفتم و انگشتم و از لاي دکمه هاي لباسش بردم 

 ه تکوني خورد اما مانعِ کارم نشد.تو. ي
 ـ پس نمي تونم ديگه؟!

 يه تاي ابروش و داد بالا و گفت:
 ـ خودت چـي فکر مي کني؟

انگشتِ اشارم و رو شکمِ شش تيکه و عضله ايش آروم گردوندوم و گوش? 
لبم و گاز گرفتم که خنده ام نگيره و نفهمه که چه فرکِ پليدي دارم. با اخم 

رد و سفت تر از هميشه نشسته بود. واقعا يکي مارو ببينه چي نگاهم مي ک
فرک مي کنه؟ نشستيم سرِ يه ديوارِ نصفه راجع به چي حرف مي زنيم؟ 
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اصن مگه ما تا همين دو دِيقه پيش دلمون نشکسته بود؟ قهر بوديم؟ 
 خودمم مي دونم که هيچوقت کينه اي نبودم و هميشه زود بخشيدم.

اطرِ اينکه ما قوي شيم بهمون ياد ميده چي کنيم. آره تازه اون داره به خ
تازه اينجوري امير نمي تونه با ما کاري کنه. مفتي هم ياد ميده. پولم مي 
دن . پس مفت باشه کوفت باشه. آخه به خاطرِ خودمِ. بعدم دروغ چرا از 

 بچگي عاشقِ پليس بازي و خشونت بودم. 
 است چشم دوختم؟ دوباره به حمــال که معلوم بود کلافه

 ـ براي چي با انگشتت رو شکمم رژه مي ري؟ قرار شد بکني تو...
نخودي خنديدم... کمي دستم و از شکمش فاصله دادم و يهو محکم 

 انگشتم و کردم تو نافش...
ـ اينم تو.... ديدي کردم... ديدي... رد کن بياد... باس پنجاه تومن پولِ 

 نويِ نو تا نخورده بهمون بدي.
يدونه محکم زد پشتِ دستم که تا آرنج تو نافش بود و از ديوار پريد 

پايين. ما رو هم کشيدم پايين و همونطور که پشتِ گردنم و گرفته بود 
 کمي برد جلوتر و از ديوار فاصله داد...همون وسط نگهم داشت و گفت:
ـ من گفتم انگشتت و تا حلق بکن تو نافم؟ دختر تو مي دوني خجالت 

 ني چي؟ بيست تا کلاغ پر...يع
با اينکه از صداي بلندش ترسيده بودم همونجور مثلِ جغد بهش زل زدم و 

 ايستادم. اما با دادِ دومش گفتم:
 ـ چرا؟ ما که کاري نکرديم؟ تو گفتي فرو کن ما هم کرديم... ناجوانمردانه...

 ـ سي تا کلاغ پر...
 ـ اي بابا آخه جلبک...

 ـ پنجاه تا...
 ـ جلبکِ ترشيده...

 اين و گفتم و مشغولِ کلاغ پر زدن شدم...
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ـ کلاغ پر... گنجشگ پر... ساتي پر... ساتي که پر نداره حمـــال خبر 
 نداره... جلبک هم خبر نداره؟ نــــــخير نداره.

 آنچنان اخم کرد که حس کردم شلوارم خيس شده.
لايي سرمون اومده درست ـ اگه امير من و اينجوري ببينه مي فهمه يه ب

نيست... بيبين سي تا شد بسه؟ خيلي خوب سگ خورد. ببخشيد... البته 
 فرک نکني به تو مي گم سگ ها... منظورم با گرگيِ... هاپوِ پشمالو...

 اما دروغ چرا خودم که مي دونستم با اونم...
نفسش و سخت داد بيرون و رفت سمتِ ماشين و منم در حالي که سعي 

ردم نيشِ از گشاد شده تا گوشام و جمع و جور کنم رفتم دوييدم مي ک
 سمتِ ماشين. 

پس اونجا که بوديم گفت از ديوار بيا بالا چون خودش با ماشين ميومد 
اينور. يه نگاهِ به پيکاني که تا قبل از پليس شدنش باش مي رفتيم دزدي 

 ت دارم.انداختم. من اون ماشينِ خودش که رنگشم مشکيِ و خيلي دوس
 با حسرت گفتم:

ـ اگه دخترِ خوبي باشم و قول بدم تا پنج دقيقه جيکم در نياد مي دي يه 
 دور با اون ماشينِ که واقعاً مالِ شوماست رانندگي کنم؟!

ـ اگه نيم ساعت دهنت و ببندي و يه استراحتي بهش بدي راجع بهش 
 فکر مي کنم.
 ـ ده دقيقه...

 ـ بيست و نه دقيقه.
 ام و جمع کردم و اوردم بالا و با مشت محکم زدم تو بازوش:پاه

 ـ اذيت نکـــن حمــال. يازده دقيقه...
آنچنان چشم غره اي بهم رفت که دوباره پاهام و از رو صندلي گذاشتم 

 پايين و صاف نشستم تو جام.
 ـ بيست و پنج دقيقه اگه بازم چونه بزني هيچي.
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ينِ خوشگل مي پيچم اونوخ از کنارت رد ـ اصن نخواستيم مي رم يه ماش
ميشم برات بوق مي زنم بياي سوار شي. بعد که رسيدي به درِ ماشين 

گازش و مي گيرم مي رم تو محل ضايع ميشي بعدم من غش غش بهت 
 مي خندم و دهنم و قدِ اسبِ آبي باز مي کنم...

همون موقع گوشيش زنگ زد و نتونست جوابم و بده. چند لحظه اي 
 حبت کرد و بعد قطع کرد و رو به من گفت:ص

ـ امير رفته درِ خونه ما گفته ساتي و من و اخرين بار با هم ديده و شماره 
 تو رو خواسته. البته جميله اومده از باجه تلفن زنگ زده کسي نفهمه.

 نفسم و سخت دادم بيرون و گفتم:
 ـ الان کلِ محل فرک مي کنن من ديشب با تو...

 دم و ادامه دادم:آهي کشي
 ـ تو محل? خوبي زندگي نمي کنم...

ـ خوب بود اگه تو يه محله اي زندگي مي کردي که سطحِ فکريِ آدماش با 
خودت يکسان بود، نه؟! بنظرم تو خيلي هم دچارِ فقرِ فرهنگي نشدي... 

 البته فقرِ ادب بماند...
 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

... همه اش فرک مي کنم سخندون اينطوري ـ خـــوب واسه يه دِيقه اشِ 
نمي تونه دکتر شه اگه تو اين محل بمونيم شايد در آينده از خدمتکاراي 

 محترمِ بيمارستان بشه...
خيلي عادي از ماشين پياده شدم و با توجه به تمومِ توضيحاتي که حمال 

که اين از باغ تا الان که تو محليم داد شروع کردم به نقش بازي کردن. مثل
فصلِ جديدي از زندگيم شروع شده. اميدوارم بتونم مثل هميشه خودم 

 باشم. البته مي دونم که مي تونم. باس بتونم.
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ـ ببين پشمالو به جدِ سادات تا دو سه روز تو محل آفتابي شي مي دم 
گرگاي بالا پاره پوره ات کنن. چه غلطي کردم باهات قرار داد بستما، خيلي 

 زديک بود بريم زندون سخندون بي مادر شه... بي عرضه اي ن
 ممد بقال يه جوري نگاهم کرد و رفت تو مغازه اش. 

منم بي توجه درِ ماشين و محکم بستم و رفتم سمتِ خونه. ماشينِ هاويار 
خان جلوي در بود. يعني اينکه خونه هست. انقدر حالم بدِ که حتي 

يرِ لبي گفتم و برگشتم سخندونم فراموش کردم. با اين حرف نچ نچ ز
 سمتِ خونه جميله تا سخندون و بردارم. 

 حمال آروم گفت:
 ـ نگهش مي داريم برو خونه استراحت کن.

ـ نه خواهرم و بديد باس ببرمش حموم. امروز وقتِ حمومشِ. دلم براش 
 تنگ شده.

با اين حرف يادم افتاد من دو روزِ خواهريم و نديدم و چقدر دلم براش 
شده. سخندون تا از تهِ حيات من و ديد اول چشماش و ريز کرد تا تنگ 

 مطمئن شه اما بعدش با ذوق اومد سمتم.
 ـ آآآآزي... گوزاله تا الان کُزا بودي؟

اين به من چي گفت؟ گوساله؟! پـــوف اينم از ابراز احساساتِ اين بچه. 
پم وشه لنشستم رو زمين. اومد سمتم و محکم بغلم کرد. سرش خورد به گ

و دندونم درد گرفت. يعني ترکيد. چشمام و از درد بستم و ناله ام و تو گلو 
خفه کردم. دستي به سرش کشيدم و موهاش و بهم ريختم در حالي که 

 صدام مي لرزيد گفتم:
 ـ خوبي زندگــي؟

 ـ من خوبم شوما چوطولي؟ بسه ها خوبن؟
 و دل کنم.محکم تر فشارش دادم. کاش مي تونستم باهاش درد 

 ـ جيگرِ خودم فداي زبونِ فندقيت... کي بهت گوساله و ياد داده؟
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 ـ آزي جميله مي گه خواهرِ گوزاله ات. منم گفتم گوزاله پسلِ پَمشالوتِ.
نگاهي به حمــال انداختم. آخي چه ناز به ما نگاه مي کنه. وا چرا اخم 

گفت بچه کرد؟ آها سخندون بهش گفت پشمالو و گوساله. خوب راس 
 ام...

 بلند شدمو دستِ سخندون و گرفتم.
ـ بيبين آق حمـــال به ننه ات بگو سر به سرِ خواهرِ ما نذاره... بهش 

يادآوري کن که به خاطرِ خرجِ عملِ خانم خواهرِ يکي يه دونه ام و مي ذارم 
 پيشش.

اين و گفتم و رفتم سمتِ خونه. مي دونستم که تو سخندون هزار جور بُرد 
هاي مختلف هست. خيلي ناراحت بودم. کِي هاويار تو سخندون چيزي 

وصل کرد و ما نديديم؟ در هر صورت حمــال گفته هيچ مشکلي براي 
سخندون پيش نمياد و اگه الان بخوان رد و ياب و شنود و بردارن هاويار 

 مي فهمه که تو خونه جميله يه خبرايي هست و لو رفته. 
و رفتم تو... هــي خون? قشنگم دلم برات تنگ شده درِ خونه و باز کردم 

 بود.
 ـ آزي من بِلم ديس بعد لالا... توام زايي نَلـــيا... گوزاله بازي دَل نَيال.

 ـ بچه انقدر حرفِ بد نزن برو دستشويي زود بريم بالا.
داشتم نگاهش مي کردم که مي رفت سمتِ دستشويي. من براش چيزي 

. مثلِ بچه خودم بزرگش کردم. شايدم بچ? خودم کمتر از مادر نداشتم
 اينقدرا هم عزيز نمي شد. واقعاً عشقِ من تو زندگيِ... 

هميشه خودم حسرتِ يه عالم محبت تو زندگي و داشتم. دلم مي خواست 
حداقل اين و از سخندون دريغ نکنم. اما نمي شه... انگار که نمي خواد 

کاري برام کنه که يه جورايي اين خونه بشه... ببينم اين حمـــال مي تونه 
 و بفروشم برم يه جايي ديگه.... اين محل نه برام نون ميشه نه آب. 
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اوفــ از کجا رفتم به کجا. داشتم مي گفتم سخندون و خودم بزرگ کردم 
جلوي خودم قد کشيده و دندون در آورده. حس مي کنم لاغر شده. البته 

نم غيرِ طبيعيِ. شايدم نباشه. با صداي در از نه خيلي . شايد يه کيلو. که اي
 فرک اومدم بيرون. غلط نکنم اين خلافکارست. 

در و با چند بار زور زدن باز کردم. همينکه در باز شد صداي اعتراضِ 
 هاويارم بلند شد:

 ـ به به چه عجب بلاخره يه بار در زدم و چشمام به درِ بسته خشک نشد...
کنه چون تازه در و کامل باز کرده بودم. وقتي تازه مي خواست نگاهم 

 نگاهش افتاد به من هنگ بهم نگاه کرد.
 ـ تو... چي شده؟

 لبخندِ تلخي زدم و گفتم:
 ـ چطوري آق دکي؟

 ـ تو خوبي؟
ـ آره بابا خوبم. اينم نتايجِ شغلِ ماست ديگه. اگه قرار باشه با آقايونِ 

 مال و بچشيم. پليس در نيفتيم باس قدرتِ دستِ صاحاب
 کلافه به صورتم اشاره کرد و گفت:

 ـ بفرما همينارو مي بينم که مي گم مي خوام کمکت کنم ديگه.
سعي داشتم باهاش مثلِ قبل باشم. تنها چيزي که براي ما تغيير کرده بود 
همين بود که اون ديگه دوستِ صميمي که روش حساب مي کردم نيست 

اي بابا قاطي کردم. چه هست و نيستي  اما باس وانمود کنم که هست.
 شد. 

سخندون از دستشويي اومده بود و داشت مي رفت بالا. منم حسابي 
 خسته بودم. رو به هاويار گفتم:

 ـ يادته مي گفتم مهمونِ من ستار کبابي؟
 ـ همچين مي گي يادتِ انگار صد سال پيش گفتي...
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مون و خوب بودنش مالِ تو دلم تلخ خنديدم. حس مي کنم روزاي صميميت
صد سال پيشِ هنوزم باورم نميشه رفيقِ ديروز روباهِ طمع کارِ امروزِ. البته 

 ديروز روباه بود. اما امروز نقابِش براي ما رفته کنار.
ـ امشب مهمونِ من ستار کبابي. الان واقعا تمومِ تنم کوفته است. حسِ 

 حرف زدن ندارم.
 و گفتم:دستام و رو بازوهام و گذاشتم 
 ـ واقعا تمومِ تنم درد مي کنه.

 سري تکون داد و با حالتي کلافه گفت:
 ـ بايد کمکم و قبول کني حالا ديگه بايد اينکار و بکني.

اين و گفت دستي به موهام کشيد و بهمش ريخت و با حالتي شيطون 
 گفت:

 ـ امشب مهمونِ خانم ستار کبابي.
 خنديدم و تکرار کردم:

 خــانم...ـ مهمون 
در و بستم و برگشتم برم تو خونه. چشمم رو تختِ تو حيات ثابت موند. 
ايستادم و به تخت چشم دو ختم. چند صفحه از خاطراتم به عقب ورق 

خورد و يادِ اونشب افتادم. اونشبي که هاويار اينجا بود. چشماش راه 
 گرفته بود... نه ثابت مونده بود... رو کجا؟ 

و به زير زمين نگاه کردم. يعني تو زير زمين چيزي هست؟  سرم و کج کردم
فرک نکنم. اونجا فقط يه چند تا جعبه ميوده خالي هست که اونا رو هم ما 
جمع کرديم براي چهارشنبه سوري بسوزونيمشون. رفتم سمتِ زيرزمين و از 
چند تا پله هاش رفتم پايين. جلوي در چشمم خورد به مدارکِ هاويار. اوه 

 من اين هنوزم اينجاست. برش داشتم. خدايِ 
 ـ دکتر هاويار مهدوي. 
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گواهينامه، کارت ملي، کارت پايين خدمت.... همه هاويار... همه 
مهدوي... مدارک و گذاشتم تو جيبم و برگشتم. من مطمئنم که هاويار 

چيزي نمي تونه تو اين خونه پيدا کنه. البته نه خيلي. يه اطمينانِ پنجاه 
 درصدي.

بايد خواسته اش چيزِ ديگه باشه و من بايد بفهمم که اون خواسته چيه؟ 
بايد بفهمم امير عباسِ حسنلو چي کارست؟ اون نه فقط به ما بلکه به کلِ 
محل ارادت داره. پس شايد کارش جايي بيرون از اين خونه باشه. ولي به 

سته و که ما بي ربط ني. اما من اين و مي دونم که الان مي خوام اون خوا
 به خاطرش احساساتم و کشيد وسط بدونم.

کلافه مانتوم و در آوردم و بقچ? بلوزام و دوباره باز کردم. اخه ما الان چي 
بپوشيم که گردنمون و نشون نده. حواسمونم نباشه يهو شال باز شه گردن 

و ببينه ديگه هيچي فرکِ بد مي کنه. فرک مي کنه ديشب با پشمالو چه 
 .خبر بوده..

تو پنج شش تا بلوزي که داشتم همه بلا استثنا يقه هاي شل و ول داشتن 
که به خاطرِ کهنگي شل تر هم شده بود. يهو ذهنم جرقه زد. آها فهميدم. 

ايول به خودم. آورين ساتي... آورين... بلوز و برعکس مي پوشم. بلند داد 
 زدم:

 ـ بلوز و بر عکس مي پوشـــــم...
زي؟! هَواش تَل. مَلدُم الان ميليزن اينزا غاذا هامون و مي ـ چي خَبَــلِ آ

 خولنــــا .
محکم لپش و بوسيدم و با گفتنِ " چشـــم " دوباره مانتوم و پوشيدم. 

خدايا حتي نمي دونم چطور باهاش حرف بزنم. نکنه تو حرفام چيزي و لو 
 بدم و خودمم نفهمم؟ اي خدا اين چه نوني بود ريختي تو کاسمون؟

 خوردنش که هيچ حتي نمي دونيم چجوري حفظش کنيم.
 ـ سخندون آماده اي دلم نمي خواد هاويار منتظر بمونه!
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عـــق حالم بهم خورد. البته يه کوچولو بايد احساسِ اونم بيارم وسط که 
 دلم نسوزه. يه جبرانِ کوچولو.

 ـ آره آزي. پيش به سوي بيلينج و مُلــغ.
و زديم بيرون. حمــال جلوي در بود. هاويار اما هنوز درِ خونه و قفل کردم 

نيومده بود بيرون. رفتم سمتِ حمــال. تکيه اش و از ديوار گرفت و با ابرو 
علامت مي داد که نيا. اما من خيلي ريلکس رفتم و کيفِ مدارکِ هاويار و 

 که گذاشتته بودم تو مشما دادم دستش:
روز جلو بانک پولش و زديم. يه جوري ـ اين کيفِ مدارکِ اون يارو که پري

 برسون بش. ديدي که اونروز هي مي گفت مدارکم. مدارکم...
سري به نشونه تاييد تکون داد و با گفتنِ " باشه " بيخيال مدارک و 

گذاشت تو جيبش. و دوباره مشغولِ چزخوندنِ زنجيرِ تو دستش شد. منم 
و  زيرِ لبي ازش جدا شدم بيخيال دستِ سخندون و گرفتم و با گفتنِ شنقلِ 

 رفتم سمتِ ماشين هاويار رفتم.
اتفاقا همون موقع در و باز کرد و نيم نگاهي هم به حمــال انداخت اما 

بعدش با لبخند اومد سمتمون و مثل هميشه در و برام باز کرد و به 
سخندون تو نشستن کمک کرد. وقتي نشستيم برگشت سمتم و کمي بهم 

ج و ساعدِ يه دستش و گذاشت رو صندليِ من و اون نزديک تر شد. آرن
 يکي هم به فرمون تکيه داد:

 ـ خوب خانوم با اين آقا چي کار داشتن رفتن پيشش؟
از اونجايي که مي دونستم شنيده و داره مي پرسه تا ببينه راس مي گم يا 

 دروغ گفتم:
 ـ تو اول بگو چطوري ديدي من رفتم پيشِ آقا؟!

 د و بعد از چند ثانيه اي گفت:لبخندِ گيجي ز
 ـ خونه ما تا دلت بخواد پنجره داره.
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ـ آها آخه اون موقع که من رفتم اونوري احتمالاً شوما باس تو حيات بوده 
باشي. اما در هر صورت چند روز پيش جلو درِ بانک يه سري مدارک موند 

دستمون ترجيح دادم جاي پست برسه دستِ صاحابش مخصوصاً که 
 مي شناستش. حمال

 سري تکون داد و ماشين و روشن کرد:
 ـ چه با وجدان کاري مي کنيد. مدارکِ منم گم شده. 

 ـ اوه چه بد... چرا؟! کجا؟!
 ـ فکر کنم تو همين محل ازم زدن. 

ـ يه سر برو اداره پست. بچه هاي اين محل و تا اونجا که ميشناسم يا 
 ازاش پول مي گيرن. مدارک و مي ريزن تو صندوقِ پست يا در

 ـ خودتو ناراحت نکن عزيزم يه فکري مي کنم. 
يه لحظه يه چيزي اومد تو ذهنم... اگه اين بدونه که مدارکش دستِ 

 منِ... نه اين امکان نداره... با عجله گفتم:
ـ البته ما مدراک تو خونه زياد داريم که همه قاطي شده باز باس بذاري 

 ندازم.منم يه نگاهي به خونه ب
 ـ مگه توجيبِ مارو زدي؟!
 چپ چپ نگاهش کردم:

ـ اين وصله ها به ما نمي چِسبه. از اين فرکا راجع به ما نکن که ناراحت 
مي شيم. اما شايد مدارکيِ که اخرين بار از اين حمال گرفتم بندازم 

 صندوق. واس همين مي گم احتمالاً قاطيشون باشه. 
ـانوم. حالا بنده يه پيشنهاد دارم. از ـ خوب خودت و ناراحت نکن خـ

اونجايي که ديروز نبودي و يعني يک شبي و دور از خونه بودي و اين 
محل فرهنگ و قورت داده و درسته دفعش کرده وهزار جور حرف راجع 
 بهت هست من پيشنهاد مي کنم بريم يه جايي بيرونِ محل. هـــوم؟!
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م به سخندون که داشت هوم و هزار و يک جور کوفت و مرض. برگشت
انگشتاش و نگاه مي کرد و باهاشون حرف مي زد و از خوراکي هايي که 

 قرار بخوريم حرف مي زد نگاه کردم و گفتم:
 ـ برو يه جا در حدِ همين ستار کبابي که از پسِ هزينه اش بر بياييم. 

ديگه چيزي نگفت و منم سرم و به شيشه تکيه دادم و به بيرون چشم 
چند دقيقه اي بيشتر نگذشته بود که با صداي آروم و مهربوني  دوختم.

 گفت:
 ـ ساتـي، عزيزم؟

 ـ جـانم؟
ها؟! سيخ نشستم سرِ جام. من گفتم جانم؟ خاکِ عالم. به جدِ سادات تو 

 خودم نبودم از دهنم پريد.
 ـ يعني بله؟

 لبخندِ شيطوني زد و گفت:
ونم تو برام از اين دو روز که ـ رو همون اولي حساب مي کنم. خواستم بد

 نبودي مي گي؟کجا بودي و چي شد؟ من واقعاض نگرانتم.
تو دلم گفتم آره ارواح شکمت فرک کردي ما خريم؟ بگو مي خوام ماموريتم 
و به نحوِ احسن انجام بدم اما به در ماشين تکيه دادم و بهش نگاه کردم 

 و بيخيال گفتم:
 واي بدوني؟ـ خيلي هم مهم نيست. چرا مي خ

 ـ براي من که مهمِ.
ـ بذار يه جا بشينيم برات تعريف مي کنم. اتفاقا خودمم مي خوام واسه 

 کسي حرف بزنم از دستي اين پسرِ جميله ديوونه شدم. 
 سري تکون داد و سرعتش و برد بالا تر زيرِ لب گفتم:

 ـ عجله کارِ شيطونِ آق دکي، آرومتر.
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يگه چيزي نگفتم تا اينکه رسيديم به رستورانِ مورد اما جوابم و نداد. منم د
نظر با اينکه جاش خيلي با کلاس بود اما حوصله بحث نداشتم. سرم درد 

مي کرد و بي اندازه بي حوصله بودم. پول داشتم. يعني براي اين رستوران 
 پول داشتم.

رو يه ميز نشستيم و وقتي که سخندون و هاويار داشتن سفارش مي دادن 
 بهشون گفتم: رو

 ـ ما ميريم دست بشوريم هر چي شوما خورديد ما هم مي خوريم.
 ـ آزي نَلــو. تو بلي اين به من مي گه گلمبه. 

 چپ چپ هاويار و نگاه کردم. و در همونحال گفتم:
 ـ هر کي بهت گفت قلبمه توام بگو قلمبه خواهرتِ.

يدم که چي گفتم. يهو اخمِ غليظي رو صوترش و پوشوند. منم تازه فهم
جاي دستپاچه شدن نبود. ممکنِ هر حرفي بزنم بفهمه که از وجودِ 

 خواهري که فوت شده آگاهي دارم براي همين رفتم سمتي دستشويي.
در اصل نياز به تخليه داشتم وگرنه ما رو چه به اين سوسول بازيا. دستش 

الم اه ح شست کيلو چندِ. اگه سنگ و کلوخ بود ما خودمونم نمي شستيم.
 بهم خورد ديگه در اين حد هم چندش نيستم.

 وقتي نشستم رو ميز سخندون مشغولي خوردنِ سالاد بود.
 ـ خوب خانم مي شنوم.

 ـ خاويال بگو بلامون سالاتِ اضافه هم بيالَن. وسطِ غاذا لازم ميشه.
 ـ چشم خانم.

ن هيچ اما هنوزم حواسش به من بود تا توضيح بدم. مي دونستم که الا
چيز براش مهم نيست جز شنيدنِ اينکه من اين دو روز چي کار مي کردم. 
با حمـال فرک کرده بوديم که چي بگيم اما براي گفتنِ جزئيات هيچ فرکي 

 نداشتيم. در هر حال من شروع کردم:
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ـ هيچي بابا خدا نصيبِ گرگِ بيابون نکنه با اين حمال بره جايي. يَک 
 ــو.. بي بخار...آدميِ يَک آدميِ ترســ

 ـ خب تو چرا باهاش کار مي کني؟
ـ آزي ازاون گِلدالوها که خاله نيسام بهم دادم بوگو بيالين ديگه. اي بابا 
 گوزاله هايِ بي پَدَل اومدن با هم بخندن نيومدن غاذا بدن بوخوليم که.

 ـ سخندون يه بار ديگه حرف بزني مي ريم خونه.
 رو به هاويار گفتم:

بين ما به صَفر بدهکار بوديم. اونم واسه خرجِ عملِ ننه اش پول مي ـ بي
خواد. قرارمون همين بود که با هم کار کنيم اول پولِ صفر بعد خرجِ ننه 

 اون.
 ـ خوب حالا بگو ديگه نمي تونم. بکش کنار.

 ـ نه دکـي ساتي سرش بره، قول و قرارش نمي ره.
 رومي گفت:اومد نزديکم و کنارِ گوشم با لحنِ آ

 ـ عاشق همين محبتتم دختر.
 ـ منم عـــاشخِ مَلغ و بيلينجم.

من و هاويار نگاهي بهم انداختيم و بعدم به سخندون که چشماش رو 
 مرغ درشت شده بود و خيره مونده بود و بعد زديم زيرِ خنده.

هاويار اوايل که اينجوري رومون کج مي شد و اين مدلي محبت مي کرد 
مي شدم. اما الانا چندشم مي شه. بنظرم احساسات خيلي بيشتر يه جوري 

از اينا ارزش داره که بخواي باهاش وارد يه جريان بشي و به کمکش برند? 
 بازي باشي.

 ـ خوب مي گفتي؟!
ـ هيچي ديگه تو پارکينگ قايم شديم چند نفري که سر و صدا شنيده 

ما گفت زنگ بزنيم بودن اومدن ببينن چه خبره ؟ يهو يکي از اون آد
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پليس. اين حمال هم نه گذاشت نه بر داشت اومده بيرون مي گه غلط 
 کرديم ديگه از اين کارا نمي کنيم. 

حالا خودش رفته بيرون مارو هنوز نديدن پسر? هيچي ندار مي گه ساتي 
توام بيا بيرون بگو غلط کردي آقايون بفهمن پشيموني. هيچي ديگه مام 

ما رو بستن به ستونِ پارکينگ تا جا داشت کتکمون اومديم بيرون همه 
زدن. صبحم قرارِ يه کيف داشتيم که پر نون و آب بود با همه کتکي که 

خورده بوديم نمي شد بيخيال شيم و تا اون مردِ و جاي خلوت گير بياريم 
 طول کشيد.

ـ پس همين بي بخار بازياش پنج سال انداختش تو بند. مردونگي درست 
 نداره. و حسابي

ـ درست و حسابي؟ اصن اين يه قلم و کلاً نداره. اولين بارش که ني دفعه 
هاي پيشم همينجور شنقل بازي در آورد. يادتِ ماشينت جلوش داغون 

 بود؟
 ـ با حرص سرش و تکون داد. غش غش زدم زيرِ خنده و گفتم:

 .ـ واسه اولين بار که مي خواستيم بريم دزدي اين نشست پشتِ فرمون
 نگو آفا دنده جلو و عقب و قاطي مي کنه...

و به خنديدنم ادامه دادم... اما اون داشت حرص مي خورد و حواسش 
نبود که دستِ مشت شده اش که زيرِ ميزِ شيشه اي و مي بينم. اخــي 
خيالم راحت شد. کلي آبروي شنقل و پيش اين بردم تا اون باشه ديگه 

 سگ دنبالِ ما نندازه.
 ن و آورده بودن و مشغولِ نگاه کردنش بودم:سفارشمو

ـ الان دلم مي خواد خفه اش کنم. چه بلايي سرِ ماشينِ نازنينم آورد. 
مطمئنم اين يکي و جبران مي کنم. ديگه واجب شد خودم برات کار پيدا 

 کنم با اين پسرِ نبايد بگردي.
 ـ پا مي شم مي رما. واس ما تعيين تکليف نکن.
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 ور بعد حرف مي زنيم.ـ حالا تو بخ
خونـ? اصغر آقا اينا رو تعمير کرديم انقدر قشنگ شده که نگو. چند نفري 

هم دارن برا ستار کبابي کار مي کنن بنظرم بهتره کمي محلي که مردم 
 توش غذا مي خورن بهداشتي تر باشه.

اوفــ از وقتي از رستوران اومديم بيرون يه سره داره حرف مي زنه. خسته 
 ميشه.هم ن

 ـ زيادي لطف کردي به محل. دستت طلا آق دکي.
 ـ يه دستي هم به سر و گوشِ خونه شما بکشم خيالم راحت ميشه.

 ـ من تصميم ندارم شکل و مدلِ خونه و تغيير بدم.
 اخم کرد:

 ـ چرا؟!
 بيخيال شونه اي بالا انداختم و گفتم:

 بگيرم، نه؟! ـ اين حق و دارم که خودم راجع به خونه ام تصميم
 نفسش و سخت داد بيرون و اخماش و باز کرد:

 ـ لجبازي نکن لطفا... من نگرانِ خودتم.
 ـ اگر هم بخوام تعمير کنم کمکِ کسي و قبول نمي کنم.

ـ باشه خودت پولش و بده . اما کارگراش و من ميارم که قابلِ اعتماد 
 هستن و کاردان.

من مي گم اين خونه ما رو مي خواد  ديگه چيزي نگفتم. گير داده ديگه.
 شوما بگيد نه.

 ـ از خونه ات راضي هستي؟
 برگشت سمتم و نيم نگاهي بهم انداخت:

 
ـ آره مثل خون? تو بالا شهر که نميشه اما از محله و جوِ صميمي که داره 

 خوشم مياد.
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ـ کدوم صميميت؟ چرا جو سازي مي کني اينجا که همه سايه هم و با تير 
ي زنن. دوست داشتم ببينم با اون اسباب اثاثيه شيک و خوشگلت خونه م

 ات چه شکلي شده.
 ـ الان مي برم خونه ام ببيني خانم. خوبه؟!

اين و گفت و سرعتش و بيشتر کرد. منم ديگه تا رسيدن به خونه حرفي 
نزدم چون هم سخندون خواب بود و نمي خواستم بيدار شه هم حرفي 

ذهنم درگيرِ اين بود که فرک کنم من يه دخترِ بي چيز،  نمي موند. بيشتر
چي مي تونم تو اون خونه داشته باشم که براي هاويار که يه خلافکارِ تا 

 اين حد ارزش داره که بخواد بياد تو اين محل و به من نزديک شه؟
کسي که تو حدسيات خودم بدونِ اينکه به کسي بگم مي دونم چند سالِ 

که بيست و دو ساله شد بيخيالِ انتقام از قاتلاي پدر و پيش درست وقتي 
خواهرش شد. اما مثل اينکه اون سه چهار سال خلاف بد بهش ساخت و 
شد يه آدم اسم و رسم دار. يکي که يا زير دستِ متين چهرآراست يا همپا 

و همقدمشِ. نمي دونم. همه چيز بهم ريختس. زاستي يعني متين چه 
به خوشتيپيِ هاويار هست؟ شايد متين تر باشه. از شکلي مي تونه باشه؟ 

اسمش پيداست. ماشاالله هزار ماشاالله چشمم کفِ پاش. البته اگه مي 
 خواد مارو بيگيره ها. چشمِ ما کفِ پايِ همه خاستگارهاي اسلام.

 ـ اينقدر فکر مي کني پروفسور مي شيا..
مثلا تعجب کردم رسيده بوديم. در داشت خودش باز مي شد با حالتي که 

 گفتم:
 ـ کِي اين و عوض کردي؟!

ـ همين ديروز که نبودي. اصلا حوصله ندارم هي پياده شم در و باز کنم و 
 دوباره ببندم.

 خواستم بگم ک..ون گشاد ماي? نشاط. ديدم زشته خوبيت نداره گفتم:
 ـ خوب شده. مبارک باشه.
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 کم بهم ريخته هستشا...ـ سلامت باشي خانم. فقط يه چيزي خونه من يه 
 ـ باوشه بابا همچي ميگي انگار خونه هاي ما خيلي شيک و مجلسيِ.

خنديد و رفت تو و در بسته شد. نمي دونم چرا استرس گرفته بودم. مي 
دونستم که اون کاري نمي کنه چون يه هدف داره که تا رسيدن بش بايد 

 خوب بازم مي ترسيدم. اهلي رفتار کنه. مي دونستم حمال هوام و داره اما
 ـ چرا رنگت پريده؟

 دستي به صورتم زدم و گفتم:
ـ کي ؟ ما؟ نه بابا يکم سرم درد مي کنه از صبح خوابم نبرد آخه. خسته ام 

 الان.
 پياده شد و گفت:

ـ قبلِ اينکه بري يه آرامبخش برات تزريق مي کنم که امشب و راحت 
 بخوابي.

کي هم ني يه شب راحت بخوابيم. تو راست مي گه ها همچين بد فر 
 حيات کلي تميس شده بود و فضاي کليِ خونه نسبت به قبل نو تر بود.

ـ قول مي دم از داخلِ خونه بيشتر از بيرونش خوشت بياد. راستي 
 سخندون و بيدار کنم؟

ـ نه در و قفل کن حالا حالاها بيدا نمي شه زياد نمي مونم. فقط يه چايي 
 ورم!با شکلات مي خ

 ـ شکلات ندارم اما شيريني دارم که دهنتم مثل لباي نازت شيرين بشه.
 بي هوا مثل هميشه که يه چيزي مي پرونم گفتم:

 ـ مگه شوما لباي مارو چشيدي؟! 
وقتي که تو راه رفتن مکث کرد فهميدم چي گفتم. خاک تو سرت ساتي. 

م و خودش خدا رو شرک چيزي نگفت و با دستش راهنماييم کرد بشين
 کتش و انداخت رو مبل و رفت تو آشپزخونه.
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اينکه ناگهاني گفتم مي خوام بيام خونت و همين امشب اومدم واسه اين 
که بهش فرصت ندم کاري کنه يا يه وقت نخواد ازم فيلم و اينا بگيره. تازه 

مي خوام رفت دست به آب يکم تو خونه اش و بگردم و اون بُردايي که 
 بود تو ماشينش بذارم اينجا قايمشون کنم.حمــال داده 

 با چايي نشست رو به روم و گفت:
 ـ مانتوت و در بيار.

 ـ شوما ناراحتيد دراريد من راحتم.
باز من چرت گفتم؟! خاک تو سرم چرا سرش و انداخته پايين؟ اصن چي و 

دراره? مگه مثلِ من مانتو داره؟ ساتي تو چرا حرف مي زني؟ اما چند 
 بعد سرش و اورد بالا و خيلي ريلکس با ريز بيني يقه ام و نگاه کرد: لحظه

 ـ تو بلوزت و برعکس پوشيدي؟
منم با ريز بيني نگاهش کردم. من امروز داد زده بودم گفته بودم لباس و 
برعکس مي پوشم و اون با اين روش مي خواد دليلش و در بياره. فوري 

 خودم و جمع و جور کردم و گفتم:
شده ما تا حالا از شوما بپرسيم رنگِ شورتِ مامان دوزتون چه رنگيِ؟ ـ 

 خوبيت نداره. سوالايي که شوما از ما مي پرسي مورد منکراتي داره.
ـ ساتي تو چرا يهو جوش مياري؟ اينجور که من ديدم تو دخترِ باز و راحتي 

 هستم.
 َـ ه توبـ َـ  ه...ـ من راحتم اما باز نيستم. اين حرفا زشته توبـ

 ـ منظورم اين بود که تو دختر با فرهنگي هستي.
ـ درست ما سوات نداريم اما اينم مي دونم که با فرهنگي به لباسِ باز 

 پوشيدن و مدلِ لباس نيست.
 دستي به موهاش کشيد و گفت:

 ـ درسته اما خوب.. بيخيال من برم لباسم و عوض کنم الان ميام. ببخشيد.
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لند شم اون وسيله ها رو کار بذارم. يه زير سيگاري وقتي رفت شک داشتم ب
سرِ ميز عسلي بود که خيلي قشنگ بود. جنسش چيني بود. اما يه مدلي 
ورقه هاي پاستور و روي هم سوار کرده بودن و يه زير سيگاري شده بود. 

اون و برداشتم و انداختم تو کيفم. يه چند تا سيگار از اين قهوه اي ها هم 
 هم انداختم تو کيفم.  بود اونا رو

نيشم تا گوشم باز شد. من مطئنم که نمي فهمه اينا گم شده. حالا چرا اين 
 هوا دير کرده؟ مگه مي خواس چي کار کنه؟

پا شدم رفتم سمتِ اتاقش. بينِ راه رو يکي از ميز ها کلي شکلات بود. 
نگاه کن به ما مي گه شکلات نداريم بعد کلي شکلات رو ميزشِ. کلِ 

 شکلاتارو چپه کردم تو کيفم و بلند گفتم:
 ـ خـــــاک تو سرررت.

 ـ بلـــه؟!
 ـ هيچي مي گم چه خونه قشنگي داري.

 ـ مرسي!
 رفتم نزديکِ در اتاق.

 ـ آق دکي نکنه فرشته اين تو داري که بيرون نمياي؟؟
 همون موقع در و باز کرد. يه قدمي داخلِ اتاق گذاشتم.

. تا الان که فرشته اي نبوده اما مثل اينکه داره يه خبرايي ـ بفرما تو خانم
 مي شه.

 تو اتاق فقط يه تختِ خوابِ دو نفره بود و چند مدل مشروب رو يه ميز.
 آب دهنم و سخت قورت دادم و باز من زريدم؟! گفتم:

 ـ قربون شوما صرف شده.
 ـ جدي مي گم بيا تو.

 عقب عقب رفتم...
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ت از سمساري آورده بودم خاطره خوشي ازش ندارم. جات ـ نه قبلنا يه تخ
خالي تا صبح انقدر روش پريدم که نزديکاي صبح تخت يه صدايي داد و 
فنرش در رفت تو کمرمون داغون شديم از اون به بعد ديگه رو هر تختي 

 نمي خوابم.
 ـ تو تصميم بگير بخوابي خودم هوات و دارم.

 سرد باشم. با عجله گفتم:ترسيده بودم اما سعي کردم خون
 ـ نه دکي گفتم که صرف شده.

 خنديد و گفت:
 ـ شوخي کردم. برو آماده شو ميام يه آرانبخش برات تزريق کنم.

چشمام و براش لوچ کردم. اخه شوخي شوخي با تخت هم شوخي؟! دخترِ 
مردم و هوايي مي کنه. گفتم امشب دو تايي مي ريم صبح سه تايي 

 ــا...مياييم بيرونـ
وقتي مطمئن شدم رفت تو دستشويي فقط يدونه از اون دوربيناي قدِ 

حب? قند و فشارش دادم و فعالش کردم و گذاشتم تو يه تيکه فرشي که 
مدلي رو ديوار آويزون بود. دقيقاً سوزنِ دوربين و کردم تو و اون وسطا 
 نمسطا که کسي هم شک نکنه. عقلِ روحم بهش نمي رسه چه برسه به اي

 امير عباس خان که جنِ.
چشم چرخوندم دورِ خونه و از اون فرشِ رو ديوار فاصله گرفتم. تنم مي 

لرزيد و فرک مي کردم اون دوربين بينِ اون همه رنگ که يه جورايي 
مخفي مخفيِ هم، ممکنِ پيدا باشه. شايد رنگم هم پريده بود. چون لبام 

  به خشکي مي زد. همون قضيه شک به خود ديگه.
با اينهمه ترس و تپشِ قلب نتونستم چشم از کيفِ سامسونتِ نيمه بازي 

 که روي اپنِ آشپزخونه بود بگيرم.
رو نوکِ پا تندي خودم و به کيف رسوندم و درش و باز کردم. اما با ديدنِ 

چاقوهاي توش بادم خالي شد. اين که سرويسِ چاقو بود. به حقِ 
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سرسره پيچ پيچ خورده؟ اصلا چرا چاقوها چاقوهاي نديده. چرا چاقواِ عينِ 
 تو اين کيفاست؟ خوب مدلِ جديدِ.

طبقه اي که رو چاقوها بود و زدم بالا و با ديدنِ کلي چرت و پرت روش 
 هنگ کردم. از اينا؟ اينجا؟

از هر کدوم يکي انداختم تو کيفم. صداي سيفون از تو دست به آب اومد. 
خودش و تخليه کنه. خيرِ سرش  خاک تو سرش صبر نکرد من برم بعد

 حالم بهم خورد.
فوري نشستم سر مبل و براي خودم شروع کردم به سوت بلبلي زدن. وقتي 

اومد بيرون همونطور که دستي به موهاش مي کشيد نگاهي به من 
 انداخت و گفت:

 ـ مي رم آمپول و بيارم.
 با خودم گفتم چه رنگ و روش باز شد!

و منتظر موندم. اوووو اين چرا نمياد؟ مگه داره آمپول آستينم و دادم بالا 
 براي فيل آماده مي کنه؟ 

 بلاخره در اتاق و باز کرد و در حالي که سرِ آمپول و مي ذاشت اومد بيرون.
 ـ خـــوب خانم خانما شيطوني کردي حالا قرارِ امپول بخوري.
زد به در و  اما هنوز چند قدم مونده بود به من برسه که يکي محکم مي

پشتِ سرش دستش و گذاشت رو زنگ. حتي مي تونستي از تو کوچه 
 صداي داد و بيدادم بشنوي.

 پريدم سر مبل و با جيغ گفتم:
ـ ديدي پليس ريخت اينجا؟ خاک به گورم ديدي چه طور اولِ جووني بي 
آبرو شدم؟ الان من و به عقدِ تو در ميارن؟ اخه چرا؟ چرااا اينکار و با من 

 ردي؟! اصن کي لومون داد؟ک
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حتما اين پشمالو حسودي کرد اومدم اين تو. واي نکنه قضيه دو تايي 
ميريم سه تايي بر مي گرديم به گوشش رسيده؟! خاک به گورم. ديگه ادم 

 تو ذهنشم نمي تونه مثبتِ هجده فرک کنه.
از الان بگم مهريه ام يه دست و يه پاتِ که هيچ وقت نتوني از من جدا 

ي من مي دونم که تو بيشتر از يه هفته کنارِ من دووم نمياري بلاخره يه ش
 جور باس خيالِ خودمون و راحت کنيم. 

در ضمن فرک کردي زن طلاق دادن به همين راحتي؟ دست و پا که هيچ، 
 حقِ جاروم رو هم ازت مي گيرم. 

ه به پولِ شيري که دادم توله مرغات هم خوردن و مي گيرم. هيفِ هيکلم ک
خاطري تو بي نمک خراب شد. آررررره فرک کردي که خيال کردي اين خونه 

 و زندگي و ول کنم. مهرت حلال جونم آزات.
با دهنِ باز به من نگاه مي کرد که با زنگ زدنِ دوباره حواسش اومد سر 

 جاش و آمپول و گذاشت رو اپن و هُل شده گفت:
 ـ ساتي بمون همينجا کسي نفهمه خونه مني.

و دوييد بيرونِ خونه. من داشتم چي مي گفتم؟ خاک تو مخم دوباره من 
 و جو گرفت؟ آمپول و برداشتم و گذاشتم تو جيبِ مانتوم و رفتم بيرون. 
انقدر جيغ و داد کردم بدبخت فرک کرد واقعا اومدن ما رو ببرن دادگاه 

 ؟عقد کنن. درِ خونه باز بود و هاويار هم نبود. خدا اين کجا رفت
دوباره برگشتم بالا و سوئيچ و برداشتم و دزدگير و زدم . مي دونستم الان 

سخندون هر چي فحش از ملت ياد گرفته بارم مي کنه اما با اون هيکلِ 
 دايناسوريش به بغل کردنش حتي نباس فرک کنم.

بيدارش کردم و در حالي که داشتم از فحشاي قشنگش فيض مي بردم زدم 
 از خونه بيرون:
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ـ کثابت. هَل چـي مُـلغ خولده بودم پَـليد. آشخال. عَبَضي. توام مثلِ 
پمشالو بوشولي. کثابتا داشتم خوابِ ماهي دُلُسته مي ديدم. اي خدا... اي 

 زَدِ سادات اين ساتي و از لو زمين وَلِش دال...
 ـ خفه بمير بچه.

يشم تا هنوزم داشت فحش مي داد. با ديدنِ حمال جلوي در خونه اشون ن
 گوشم باز شد و چند تا ابرو براش اومدم بالا. 

اما اون خمصانه نگاهم کرد و دستش و مشت کرد و کوبيد تو کفِ اون 
 يکي دستش. اوه اوه چه اخمِ غليظي هم داشت.

روم و ازش گرفتم و ديگه حتي نگاهش نکردم. فهميدم که خرابکاري کردم 
 و به خونم تشنه است. خدا به دادم برسه.

 با صداي بلند گفت:
 ـ چايي پررنگ بريز برامون.

چيزي نگفتم و گذاشتم اُرد بده يکي ته مه هاي دلم مي گفت تف کن تو 
 چاييش اما وجدانم اجازه نمي داد.

ـ پس حالِ بابا بد بود؟! من خونه خواب بودم اما مي شنيدم از تو کوچه 
 صداي داد و بي داد مياد!

ده بود مامان شلوغش کرد. آره ديگه خدا پدر مادرِ ـ بابا يه قلب دردِ سا
 آقاي دکتر و بيامرزه اومد يه آمپول زد زود بابا خوب شد.

 سري تکون دادم و با خودم گفتم دکتر دست به آمپولش خفن خوبه. 
 ـ بيا مي خوام راجع به يه خونه حرف بزنم موقعيتش عاليه خيلي خوبه.

 ت کنيم.ـ من که گفتم دو سه روز استراح
 ـ خوب فردا مي شه سه روز ديگه.

 چايي و گذاشتم پايين و گفتم:
 ـ خيلي خوب کجا هست؟

 يه کاغذ داد دستم و با اشاره به کاغذ گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

2 3 6  

 

 ـ ببين ميشناسيش؟
کاغذ و گرفتم دستم. توش نوشته بود : " بايد بياي بيرون از خونه کارت 

يرون و نپوش. به يه بهونه اي دارم. لباسايي هم که ديشب با امير رفتيد ب
 بزارشون جلو در. يه بهونـ? خوب "

 سري تکون دادم و گفتم:
ـ آره بابا يجورايي بعد از بامِ ديگه. منتها اين قسمتاي عظيميه با اينکه با 

 کلاسِ هر کسي نمي شناسش. اما سيستم امنيتيا بالاستا.
باش واسه فردا که ـ کسي که ادرس داده راه کارشم داده تو فقط آماده 

 بريم. بعد از اينجا هم مي ريم جايِ ديگه.
 سري تکون دادم و آروم زيرِ لب گفتم:

 ـ يه ربع ديگه چايخونـ? بَـــرَغون.
 و بلند تر ادامه دادم:

 ـ يعني فرداشبم خونه نيستم؟
 ـ معلوم ني.

ري روسبعد از اينکه حمال رفت طبق سفارشايي که اونروزا بهم کرده بود يه 
برداشتم و رفتم تو دست به آب. هر چي که از اون کيفِ چاقو تو خونه 

هاويار برداشته بودم گذاشتم لاي اون روسري و چند دور پيچش دادم که 
اگه دوربين بودن و فعال، ديده نشم کجا مي رم و اگه شنود بود هم صدا 

دم نرسه. بعد هم پيچش دادم لاي يه روسريِ ديگه که سرم بود و اوم
 بيرون. 

سرم و از لاي در کردم بيرون و سخندون و از پيشِ ممد بقال صدا کردم و 
گفتم بره پيشِ جميله. اين دختر سر و تهش و بزنن يا پيشِ ستار کبابيا يا 

 ممد بقال. دمپايياشم که هميشه خدا بر عکس مي پوشه.
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و  وقتي مطمئن شدم رفت تو خونه در و بستم و تو حمومِ خونه لباسام
عوض کردم و يکم وايتکس رو لباسايِ ديروزي ريختم که بهون? خوبي 

 براي انداختنشون باشه.
خوبه ما هم خوب حرفه اي شديما. چه ذوق کردم. آورين ساتي اينطور 

 پيش بري دو سه روز ديگه ميشي مافوقِ پشمالو.
تم و فبعد از اينکه لباسام و گذاشتم سر کوچه. تا سرِ خيابون و آروم آروم ر

وقتي که مطمئن شدم کسي دنبالم نيست قدمام و تند تر کردم تا زودتر 
 برسم. 

 حمال نشسته بود و منتظرم بود. با فاصله ازش رو ميز نشستم و گفتم:
 ـ بــه آقاي همکار؟! حال و احوال؟

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:
 ـ شما بهتري.

 ـ قربون شوما. چه خبرا؟ کارا خوب پيش ميره؟
 ـ اگه اجازه بدي حتما مي ره. حالا گفتنيا رو مي شنوم.

 مي دونستم منظورش ديشبِ و خونه هاويار. با ذوق گفتم:
ـ خوشت اومد؟ ديدي آرتيست بازي و؟ راستي دوربينِ کار مي کنه؟ خوب 

 جايي کار گذاشتم؟
ـ دوربيني که بهت دادم فقط تا صد و چهل درجه و نشون ميده. يعني من 

نم الان کجا کار گذاشتيش. بايد صد و هشتاد باشه. اما بيست نمي دو
درجه از هر سمت کم ميشه اونم به خاطرِ مدلِ ساختش. حالا کجا کار 

 گذاشتي؟
 ـ کردمش وسطِ يه فرش که رو ديوار آويزونِ.
 ـ خوبه. امروز و با مني. هاويار خونه نيست.

 ـ نيست؟
 از جا بلند شد و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

2 3 8  

 

 نمي خوري بريم؟ ـ اگه چاييت و
 نگاهي به چايي انداختم و گفتم:

ـ آب حموم از اين گرم ترِ خوب وا ميستادي خودمون بياييم سفارش 
 بديم. 

بلند شدم و دنبالش راه افتادم. همون پيکان جلو درِ چايخونه بود که 
سوارش شديم و راه افتاديم. همينکه کمي از محل فاصله گرفتيم. خيلي 

 له گفت:آروم و پر حوص
ـ تو کي مي خواي بزرگ شي ساتي؟! مي دوني اگه ديشب جميله به 

دادمون نرسيده بود چي مي شد؟ چطور تونستي بي هماهنگي و بي فکر 
پاشي بري تو اون خونه؟ اصلاً اگه اون خونه دوربين داشته باشه وتموم 

 کارهاي ديشبِ تو رو فيلم گرفته باشه چي؟
ونه هاويار کش رفته بودم و گذاشتم تو دهنم و يدونه از شکلاتايي که از خ

 گفتم:
ـ بيبين من يهويي ناگهاني بش گفتم مي خوام خونه ات و ببينم. بعدم 

 اون چرا باس برا خونه اش دوربين بذاره؟
ـ ساتي مسئله خيلي پيچيده تر از اونيِ که فکر مي کني. من گفتم ساده 

باعث شده تو فکر کني به برات حرف بزنم تا گيج نشي اما مثل اينکه 
 سادگيِ يه کيف زدنِ و بس. نه خانم اينطور نيست.

برام جاي تعجب داشت داره آروم حرف مي زنه. اونجور که اون ديشب با 
مشت کفِ دستش و پاره پوره کرد گفتيم الان قشنگ ما رو از مژه آويزون 

 مي کنه. 
حمال نگاه کردم. يکي اه اين شکلاتِ چرا انقدر تلخِ؟ حالم بهم خورد. به 

بدم اين بخوره ؟ نه اول بايد مطمئن شم همه تلخه. يا شايد اين طعمش 
اينطوريه. طعمِ تمشکشم بر داشتم و خوردم. همينجور که ميکش مي زدم 

 گفتم:
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 ـ راستي من اينا رو هم آوردم.
اين و گفتم و روسريِ گوله شدم و تو مشتم گرفتم و رفتم نزديکترش و 

 :آروم گفتم
 ـ مثلِ اون وسيله هاييِ که تو بهم نشون ميدادي. شنود و از اينجور چيزا.

 با چشماي گرد شده بهم نگاه کرد.
 ـ اونوقت بايد الان بگي؟

 ـ خوب چه مي دونستيم؟!
کلافه چيزي زيرِ لب گفت. و روسري و ازم گرفت و گذاشت زيرِ صندليش و 

 به راهش ادامه داد. 
برات روشن کنم. دفعه بعد حتي يک درصد اين ـ بذار يه چيزي و 

ماموريت و به خطر بندازي. بدونِ دادگاهي راهيِ زندان مي شي و مطمئن 
 باش کاري مي کنم که تا ده سالِ آينده آسمونِ آبي و نبيني.

 با نفرت نگاهش کردم.
ـ يه دوستي داشتم هميشه مي گقت آدمايي که تهديد مي کنن خيلي 

 ي.کوچيکن. جاش خال
ـ ياد ندارم حرفي زده باشم و عمليش نکرده باشم. مطمئن باش اين کار و 

 مي کنم خانمِ داشتياني.
چشم غره اي بهش رفتم. هميشه با حرف نزدنش و کوتاه جواب دادنش 

حالمون و مي کنه تو قوطي. حالا هم که بلبلي مي کنه و حرف مي زنه داره 
 تهديد مي کنه.

ردي. همه چيز بهم ريخته بود. همراه اون آمپول يه اگه اون آمپولو مي خو 
سري رد يابايي هست، يه سري بردهايي که فوق العاده ريز هستن. جوري 
که حتي اندازه هاشون به ميليمتر هم نمي رسه. کافيِ که کمي نوکِ سوزن 

 بره زيرِ پوست و کار تموم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

2 4 0  

 

ت و ادامه اگه اون آمپول و بهت زده بود ديگه نه مي تونستيم ماموري
بديم و نه تو مي تونستي جايي با من بياي چون همه جورِ زيرِ نظرت 

 داشتن. 
اون دوباره براي گذاشتنِ ردياب تلاش مي کنه. ساتي لطفاً زرنگ باش. و 

يادت باشه بايد به همه چيز شک کني و همه چيز برات بو دار باشه. 
اويار هم براي مخوصوصاً تو اين ماموريت. تو حتي از مدلِ نشستنِ ه

خودت يه برداشتي داشته باش. هميشه بدترين و در نظر بگير تا بتوني 
چيزهاي بد رو هم ببيني. اينقدر خوش بين نباشه. تو پرونده هاي ما و 

 همينطور شغلِ ما خوشبين بودن يعني باختن.
 ـ اه عجب مارمولکيِ. پس واسه همين خاطر طول کشيد تا آمپول و بياره؟

بي نداد. بيشتر تو فرک بود. وقتي ديدم شکلاتش بازم آخرش ديگه جوا
خيلي تلخ شد. هر چي داشتم ريختم کنارِ دنده تو اون جاي خالي و رو به 

 حمال گفتم:
 ـ اين شکلاتا رو بخور خوشمزه است. از خونه حمال آوردم.

 نيم نگاهي به شکلاتا انداخت و يکي برداشت:
 !ـ اون که مي گفت شکلات نداره؟

 ـ آره بي معرفت. اينارو هم خودم پيدا کردم. تک خوري مي کنه.
يکي که انداخت تو دهنش و خيلي ريلکس شروع کرد به خوردن. تو دلم 
خمصانه بهش خنديدم حسابي لذت بردم. اما چند لحظه نگذشته بود که 

 زد رو ترمز و ايستاد. با تعجب گفت:
 ـ چند تا از اينا خوردي؟!

م از طعمش خوشش نيومده گفتم بذار بيشتر بگم که فرک من که فهميد
 نکنه از قصد بهش دادم. اروم گفتم:

 ـ خوب نشمردم فرک کنم ده تا.
 با چشم هاي گرد شده گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

2 4 1  

 

 ـ الان خوبي؟ 
 ـ معلومه که خوبم. چي مي گي؟

 رو پوستِ شکلات و دوباره نگاه کرد و گفت:
 شکري داره. ـ دختر اينا هر کدوم بيست درصد الکل

 ـ چي چي داره؟
 شکلات و که تو دهنش بود پرت کرد بيرون و گفت:

 ـ ديگه هر چي ديدي سر رات بر ندار. تو اينا الکل هست. 
ـ جداً؟ خوب ما نخورده مستيم نياز به اين چيا نيست. اما چه باحال. به 

 حق شکلاتاي نشنيده.
 چپ چپ نگاهم کرد:

 .ـ نديد بديد بازي در نيار
 چند لحظه اي بيشتر نگذشته بود که گفت:

ـ ببين ساتي گاهي فکر مي کنم خيلي زود بزرگ شدي و گاهي فکر مي کنم 
خيلي بچه اي. دختر تو بايد ياد بگيري هر حرفي و هر جايي نزني. بايد 

ياد بگيري حواست به حرف زدنت باشه. گاهي زيادي ساده مي زني. انقدر 
ه. هر حرفي و هر جايي نمي زنن. حرف زدنت ساده بودن کار دستت ميد

اونم وقتي هيچ تمرکزي روشون نداري همه چيرو خراب مي کنه. من که 
ديشب آماده باش بودم همه چيز و بفهمه. نمي گم نبين و نگاه نکن اما 

هيچوقت نذار برقِ اساس و کلاً چيزي بگيرتت که حتي نفهمي چي جواب 
 مي دي. 

 شه بابا حواسمون هست.ـ اوووو چقدر نصيحت با
ـ اگه بود که من انقدر حرص نمي خوردم. ببين اينجا قراره شروع کني. 

 پياده شو.
به اونجايي که اشاره کرده بود نگاه کردم. يه برج. من از کجا بدونم چه 

 خبره؟
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 با هم راه افتاديم. وارد آسانسور که شديم شماره شونزده و زد و گفت:
حسوس اطلاعات بگيري و هيچوقت حرف اضافه ـ سعي کن هميشه نا م

 اي نزني.
 ـ ما هيچوقت حرف اضافه نمي زنيم.

 ـ عزيزِ من منظورم اينه که اطلاعات ندي.
 ـ من عزيزِ شوما نيستم.

 نفسش و سخت داد بيرون و گفت:
 ـ اين يه تيکه کلامِ و بس.

 بعد چشماش و ريز کرد و گفت:
 بگم عاشقتم. خيالت راحت. ـ من هاويار نيستم که با نفس

پوفـــ اين که همه چيز و مي شنوه. آخه چطوري؟ مگه ميشه چيزي و ک 
هاويار درِ گوشم گفت و بشنوه؟!! سخندون که خيلي ازمون دور بود. اي 

 خدا آخرشم ديوونه مي شم. 
با هم از آسانسور اومديم بيرون. زنگِ يه واحد و که آرايشگاه بود و زد و 

د. وقتي در باز شد. با يه زن مشکي پوش و نقابزده رو به رو منتظر مون
شديم. اون از اوم مدل احترامايي که پليسا ميذارن گذاشت که حمال با 

دست کاري کرد که اون راحت ايستاد. حمال نيم نگاهي به من انداخت و 
 اشاره کرد برم تو .

نيد. من اين واحد ـ بي احتياطي سروان؟! مگه قرار نبود رو هوا در و باز نک
 و با کلي دردسر پيدا کردم.

 ـ از چشمي ديدم که شماييد. ببخشيد.
ديگه کامل اومده بودم تو نفهميدم چي مي گن. همينجوري که همه رو 

 نگاه مي کردم با خودم گفتم:
 ـ اينجا آرايشگاست يا نماز جمعه؟ چرا همه نقاب دارن؟

 زني که حرفم و شنيده بود با جديت گفت:
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 ـ اين هايي که مي بيني لباس هاي مخصوصِ نين جاهاست. 
 وبعد ساکي داد دستم و گفت:

 ـ تا سه دقيقه ديگه لباس پوشيده اينجايي.
 و بلند تر گفت:

 ـ سه دقيقه!
و رفت سمتي دختراي ديگه و يه چيزايي و بلند مي گفت که نمي فهميدم 

 يعني چي:
 . رُک...ـ ايچ... ني... سان... شي... گو..

با يه زحمتي لباسام و پوشيدم و کمربندِ سفيدم و نقاب و کفشم و برداشتم 
رفتم بيرون. اين به من گفت چند دقيقه؟ فرک کنم نيم ساعتي هست دارم 

دنبالِ خشتکِ شلوار مي گردم که از همون سمت بپوشمش. بابا انقدر 
 گشادِ که من تو يه پاچه اش جا مي شم.

بود ميومد کلاً من و اعدام مي کرد از بس که جيغ و داد  البته اگه اون زنِ 
مي کنه. اما اينجور که اينا مي گن اون سِنپاي بود الان واستاده کنار چون 

 سِنسي اومده. اينا يعني چي؟ حرفا خارجکي شده سر در نميارم.
رفتم بيرون. اون زني که مي گفتن سنسيِ با دست بهم اشاره کرد که سرِ 

 م. منم خنديدم و گفتم:جام بايست
 ـ نه خواهش مي کنم شوما چرا؟ صبر کنيد من خودم ميام.

اما اون کفِ دستش و رو سينه ام گذاشت و مجبورم کرد عقب گرد کنم. 
 دوباره اومدم بيرونِ سالن. 

ـ دختر اول بايد احترام بذري و اجازه بگيري بعد وارد شي. تازه تو که هنوز 
 ي.لباسات و کامل نپوشيد

 ـ سلام. ببخشيد ما بلت نيستيم اولين بارِ از اين غلطا مي کنيم.
 خنديد و گفت:

 ـ فرزام گفته بود بي تجربه اي.
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من که مي گم حمال بهش بيشتر مياد حالا اينا هي بش بگن فرزام. اين و 
گفت و کمربندم و گرفت و بهم ياد داد که چجوري ببندمش و بعد هم تو 

کرد. بهم گفت که فعلاً به نقاب نيازي نيست و پوشيدنِ کفش کمکم 
 توضيح داد که قرارهِ نين جوتسو کار کنم:

ـ ببين عزيزم اين ورزش چندين بخش داره. يعني چندين مدل مي شه 
باهاش کار کرد. مبارز و دفاع شخصي و آکروبات و حرکاتِ نمايشي. تو مي 

اما در کل همه اش و  توني رو هر کدوم از اينا تمرکزِ بيشتري داشته باشي
 کار مي کنيم.

 ـ آها خوب ما حرکاتِ نمايشي مي خواييم. تو محل کفِ همه مي بره. 
ـ نه عزيزم شما داري براي هدفِ خاص و کوتاه مدت آموزش مي بيني 

 فعلاً بايد رو همون دفاع شخصي تمرکز کنيم. 
رو  ـ خوب حالا زماني که مي خواي وارد سالنِ تمرين بشي يه دستت

حالتِ نيمه مشت نگه مي داري و اون يکي دستت رو روش قرار مي دي. 
کمي خم ميشي و رو به سالن و بچه ها و رو به سنسي مي گي: " سنسي 

اونيگايشيماس ؟" و من اگه قرار باشه بهت اجازه بدم با همين کلمه 
 جوابت و ميدم و تا زماني که جوابتو ندادم حقِ ورود نداري.

 ه خواستيم بريم دست به آب چي؟ اون موقع چي بگيم؟ ـ ببخشيد اگ
ـ براي ورود و خروج از همين استفاده مي شه. اما براي خروج بايد گوشه 

سالن که براي خروجِ بشيني. يه دستت رو ببري بالا و باکفِ دستِ ديگه 
 ات بزني رو زمين و همين جمله و تکرار کني.

 ـ آها. ببخشيد اگه يادمون رفت چي؟
 ـ از سِنپاي بپرس.

ـ ما از سنپاي خوشمون نمياد. شوما هم اسمت قشنگ ترِ هم خوشگل 
 تري. 

 لپم و کشيد و گفت:
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ـ عزيزم فرقِ من و سنپاي اينه که اون کلاً جديِ اما شايد کمي نرم تر از من 
باشه. من داخلِ کلاسم اصلاً اينطور نيستم فوق العاده سخت گيرم. و اينکه 

باشم استادتونم و سنپاي بالاترين رنگِ کمربند تو کلاس و سنسي که من 
 همينطور بعد از من قرار مي گيره.

يعني بعد از من مقامِ ارشد مي شه سنپاي. ممکنِ يه روزي هيچکدوم از ما 
نباشيم. مقامِ بعد از ما دو تا ميشه سنپاي. يعني در نبودِ من شما موظفيد 

 که از سنپاي اطاعت کنيد.
 گفتم:با ذوق 

 ـ يعنــي اگه يه روز هيچکس نبود من مي شم سنپاي؟!
 خنديد و گفت:

ـ نه عزيزم چون اگه هيچ کس نباشه کلاً کلاس تشکيل نمي شه! البته 
اينجا براي افراد خاصيِ اينا همه نيروهاي ما هستن که دارن تربيت مي 

 شن.
رد شد و دِکــي. چه خوب حالم و گرفتا. به کلاس احترام گذاشت و وا

منتظر به من نگاه کرد. منم چند قدم همراهش رفتم و تازه يادم افتاد چي 
 شده برگشتم و اجازه گرفتم و وارد شدم. 

 ـ ببخشيد اون ايچ و ني يعني چي؟
 ـ اون شمارش براي نينجاهاست. به اين صورت مي شماريم. از يک تا ده.

 ـ سه دور دورِ سالن بدو.
هنوز چند ثانيه نگذشته بود که صداي سنسي  شروع کردم به دوييدن.

 سالن و خراب کرد ريخت سرمون:
 ـ صداي قدمهات و نشنوم.

 چرا اينجور مي دويي؟ مگه دنبالت کردن؟ قدرتي بدو...
 آروم...

 دستا کنارت از آرنج خم شه... آها... آره. 
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از بيني نفس بکش. مگه نمي گم بيني؟ يه بار ديگه دهنت باز شه 
وري دراز بکشي بچه ها از روت رد شن. از بيني اونم هر چند ثانيه مجب

 يکبار. نه گازِ اضافه بده بيرون و نه اکسيژنِ اضافه حروم کن.
اي خدا کاش نقابم و زده بودما. عجب گهي خوردم اومدم اينجا. براي 

اکسيژنم بازخواست مي شيم. دلم مي خواست گريه کنم. مني که يه کشور 
اي مي دوييدم سه دور دوييدنم با مدلي که گفته بود ده دقيقه  و دو دِيقه

 طول کشيد. ماشاالله سالنش به اندازه کلِ محله ماست. 
با کمکِ خودش حرکاتِ گرم شدن و کششي و انجام دادم بلاخره نوبتِ من 

شد که اون مدلي بشمارم. انقدر هم سختِ که تا حالا هزار بار با خودم 
ر کار مي کنم باز يادم ميره. وقتي سنسي صدام کرد تمرين کردما اما ه

 شروع کردم به شمردن:
 ـ ايچ.. ني... سان... شي... گوه...
 ـ نه عزيزم گو... انقدر غليظ نگو.

 حالا گوه، گوهِ ديگه غليظ و رقيق نداره.
وقتي ديد طولش ميدم چشم غره اي رفت و خودش ادامه داد. اي بابا 

 چي کار کنم؟ خوب اولين جلسه امِ.
خلاصه وقتي حرکات کششي تموم شد يه تشک آوردم و بهم ياد داد که 

ي يه حالي ميده. انگار الان کمربند  ِـ چطور پشتک نينجايي بزنم. آخـــ
مشکي گرفتي. چون بلاخره بعد از نيم ساعت تونستم يه پشتک نينجايي 

 درست بزنم. 
 رو به بچه ها بلند گف:

 من الان ميام. سنپاي حواست باشه. ـ تايتانيک کار کنيد
ااااه هميشه مي دونستم اين پليسا يه جا کارشون مي لنگه، ديدين؟ يکم 
اينور و اونور و نگاه کردم. خم شدم زيرِ دستگاه ها رو هم نگاه کردم. پس 
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جَک کجاست؟ چجوري مي خوان بدونِ جک تايتانيک کار کنن؟ حتما از 
 يگه. پس کجان اخه؟پسرا ايراني استفاده مي کنن د

بيحياها. اخم کردم و سرجام ايستادم و رو به سنسي که ميومد سمتِ من 
 گفتم:

 ـ ما اهلش نيستيم. 
 ـ اهلِ چي؟

 ـ تايتانيک و لب و ليس و اين چيزا.
 با چشم هاي گرد شده نگاهم کرد:

ـ چي مي گي دختر؟ اولاً که تايتانيک نه و تايتاني دوماً اين يه مدل 
تِ. با اين حرکت وقتي مي زننت زمين مي خواي بلند شي ديگه نياز حرک

 نيست از دستت کمک بگيري.
اين و گفت و به سنپاي اشاره کرد تا حرکت و بزنه. عه وا! راست مي گه. 

پاهاش و کمي داد بالا و يه تکون به کمرش داد با يه پرش بلند شد 
 ايستاد. چه جــالب. از اون کاراي کشتي کجيِ.

خلاصه کم کم داشت از ورزشش خوشم ميومد. چون خيلي باحال بود. بعد 
ـدان " بود. رفت سراغِ  ِـ از ياد دادنِ يه جور جفتک پروني که اسمش " گـ

بچه هايي ديگه و کمي بعد کلاس با انجامِ حرکاتي که بدن و به حالتِ 
 ارامش برگردونه تموم شد.

 پيشم.داشتم لباسم و عوض مي کردم که زنِ اومد 
 ـ با فرزام چه نسبتي داري؟

يادِ حرفِ فرزام افتادم : " سعي کن نا محسوس اطلاعات بگيري تا حرفِ 
 اضافه بزني". " منظورم اينه که اطلاعات نده ".

 خيلي ريلکس گفتم:
 ـ اينجا رو بهم معرفي کرده. شوما کيش بودين؟! خواهرِ مادرش؟!

 با مشت زد تختِ سينه ام و گفت:
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 نه پس داره خوب آموزش مي ده. من خواهرِ پدرشم دختر!ـ 
 ـ اوه يعني عمه؟

 سري تکون داد و لباسش و در آورد.
 ـ اين گوشواره ها رو کي برات خريده؟! طلا سفيدِ، نه؟!

 ـ بله. طلا سفيدِ. 
نمي دونستم بهش مي گفتم فرزام بهم هديه داده يا نه. بيخيالِ گوشواره 

گاه کردم. آخي مثلِ خودم سفيدِ اما تقريباً دو برابرِ شدم و به پوستش ن
 منِ و پر از عضله است. تازه سينه اش هم بزرگترِ.

 ـ ببخشيد ميشه يه ورزشايي بديد که مالِ منم مثلِ مالِ شوما شه؟!
اول با تعجب نگاه کرد اما وقتي بهش اشاره کردم فهميد چي و مي گم 

 غش غش زد زيرِ خنده و گفت:
 نجا کاري نمي شه کرد بايد بري بدنسازي و کار با دستگاه اما...ـ اي

دستاش و تو هم قفل کرد و کفِ دستاش و رو بازوهاش گذاشت و بهشون 
 ضربه وارد کرد.

 ـ اين کار باعث مي شه هم سفت شن هم بالا بمونن. 
 ديگه حرفي نزديم که اون عمه خانم گفت:

 
گو برات بو و نانچيکو بخره. همينطور چند ـ دفعه بعدي که مياي به فرزام ب

 مدل صلاحِ سرد. خودش مي دونه.
 سري تکون دادم و لباسام و پوشيدم که برم بيرون.

 ـ کجا؟
 ـ برم ديگه. حتما پايينِ منتظرِ.

 ـ يه تاي ابروش و داد بالا و گفت:
 ـ از کي تا حالا معرفت راننده ات هم هست؟!

 گفتم:شونه اي بالا انداختم و 
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 ـ خوب اصرارِ خودش بود دفعه اول مارو ببره بياره.
 ـ فرزام کار داره. امرزو و با مني عزيزم. 

 نکنه مي خواد ما رو بدزده؟!
 ـ ببخشيد گوشي داريد؟ آخه من گوشيم تو ماشين جا موند. 

همون موقع گوشيش زنگ خورد. ابرويي بالا انداخت و با گفتنِ چه 
 و گوشي و گذاشت درِ گوشِ من. حلالزاده جواب داد

 ـ سلام.
 ـ سلام. خوبي؟

 ـ مرسي، شوما خوبي؟
 ـ خسته نباشي. امروز و با سروان الــهي باش. 

اَااااه يعني اينجا همه پليسن؟ يه نگاه به رختگن انداختم. تا حالا اينهمه 
 پليس با هم يه جا نديده بودم!

ها. با سروان الهي يا فرانک يا تاييد کردم و بعد از خداحافظي از بچه 
همون سنسيِ خودمون از يه درِ ديگه از برج اومديم بيرون و حرکت کرديم 

 اما نمي دونستم داريم کجا مي ريم.
 از مهمونيِ فردا شب خبر داري؟

 ـ بله. شوما هم هستيد؟
ـ آره. البته تو به هيچ عنوان با هيچ کس آشناييت نشون نده. نه من و نه 

ي که تا حالا ديدي. حتي اگه اون شخص خواهرت هم بود هر کس
آشناييت نشون نده. هستن اشخاصي که همه جورِ زيرِ نظرت دارن و 

هستن دوربين هايي که بعد از اتمامِ مهموني توسطِ افراد خبره چک مي 
شن. يعني حتي مي تونن از تو نگات هم بفهمن چه خبره. پس سعي کن 

شخصِ آشنا همراه و شخصِ کنارت باشه. همين  با همه غريبه باشي و تنها
 و بس.

 ـ حالا همراهِ ما کي هست؟
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ـ فرزام ديگه. حالا امرزو با مني برات توضيح مي دم همه چيز رو. اميدورام 
 شب هم پيشم بموني.

اين و گفت و يه چيزي و تو گوشش تکون داد و يه دکمه اي و رو فرمون 
 فشار داد.

 هستي و طبقِ معمول کارِ خودت و کردي. ميشه؟ ـ فرزام. مي دونم که
 ـ ...

ـ آره بابا ما تربيت شد? خودتيم. تو همون باشگاه از مدل و شکلشون 
 فهميدم. 

 ـ ...
 ـ پس ميشه؟

 ـ ...
 ـ اکي مي بينمت. خداحافظ.

بلاخره رسيديم. درِ خونه با ريموت باز شد و وارد شديم. خونه اش طبقه 
حدِ شايد تقريبا صد و بيست متري. از خونه ما بزرگتر بود. دوم بود. يه وا

 چادرش و در آورد و انداخت تو ماشين و رو به من گفت:
ـ بايد دوشِ آبِ گرم بگيري. اينجور که معلومه اولين بارت هم هست که 

 ورزش مي کني. حسابي سختت مي شه.
 ت:اين و گفت و رفت تو اتاق چند دقيقه بعد اومد بيرون و گف

 ـ حموم آمادست. لباسم همونجابرات گذاشتم. زود بياد.
و لبخندي بهم زد. تشکري کردم و رفتم تو اتاق. لباسهام و در آوردم. و 

 لباس هاي زيرم و گذاشتم تو کيفم. خوب خجالت مي کشيدم.
 ـ تا اين ماموريت تموم شه اينا مي فهمن ما کجا بدنمونم خال داريم!

.آخِــي چه خوب... احساس مي کنم استخونام داره تو وان دراز کشيدم
 حال مياد. خيلي خسته بودم. با خودم گفتم:
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ـ خوش به حالشون همه اشون وان دارن. اون وقت ما کلِ ايران و گشتيم 
 نتونستيم يه لگن بزرگ پيدا کنيم به عنوان وان ازش استفاده کنيم!

 ود و پوشيدم. لباسابعد از شستشوي خودم لباسايي که برام گذاشته ب
 اتکت نداشت. اما نمي خورد کهنه هم باشه.

 فرانک وقتي من و ديد گفت:
ـ عافيت باشه خانم. لباسا تن خورده نيست ها. فقط مارکاشون و جدا 

 کردم.
ـ نه بابا اين حرفا چيه. ديگه شوما ببخشيد ما نمي دونستيم باس لباس 

 بياريم.
 کمي نگاهم کرد و گفت:

 نه عزيزم، بــايد... شوما هم نه، شما!ـ باس 
 ـ آهان همون شوما! 

 خنديد و گفت:
 ـ کوچه بازاري يه زماني خوب بود. خرابش کردن. اسمش و خراب کردن!

 چيزي نگفتم. برا ما که هنوزم خوبه! 
 ـ چند سالته؟

 ـ بيست و يک سالمه.
ه اما نمي دونم من که مي دونم کلِ پروندم توسطِ همه اشون زير و رو شد

 چرا انقدر سوال مي پرسه.
 اومد کنارم نشست و گفت:

 ـ مي تونم گوشواره هات و قرض بگيرم؟!
 با شک پرسيدم چرا؟!

 ـ گوشات قرمز شده. چند وقته گذاشتي تو گوشت از اونروز در نياوردي؟
 ـ نه آخه حمـ... آها فرزام گفت اگه درارم گوشم چرک مي کنه.

 زامِ.ـ پس هدي? فر
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 خواستم دوباره يکم آبروي فرزام و ببرم. پاهام و رو مبل جمع کردم و گفتم:
ـ آره گفت اين گوشواره هارو برا من ساختن و ازم خواست هيچوقت 

 درشون نيارم چون دلگير مي شه.
 سرش و تکون داد و با تعجب گفت:

 ـ عجيبِ فرزام از اين حرفا به کسي نمي زد.
 و در حالي که گوشواره ها رو جدا مي کرد گفت:و اومد درِ گوشم 

ـ من مي دونم و فرزاد... تو صبر کن. اسمِ زن که مياريم هزار جور اه و اوه 
مي کنه حالا براي دخترِ مردم هديه مي خره و حرفاي آنچناني مي زنه؟! 

 اونم حينِ انجامِ ماموريت؟! چشمِ سرهنگ روشن!
 فتم:من که ديدم بدجور خرابکاري شده گ

ـ اي واي در اين حدم ديگه نگفته بود. اخه مي دونيد از اون شکلاتا که 
توش مشروب داره خورده بود تو خودش نبود حالا شوما اينبار و ببخشيد. 

 چيز خورده!
 با تعجب گفت:

 ـ خداي من! مگه فرزام مشروب خورده؟!
 يا خدا خرابتر شد که:

خواست سيگاراي قهوه ايِ من و  ـ نــــــه در اون حد! يکمي خورد. مي
امتحان کنه گفت قبل از سيگار مشروب مزه ميده! يعني بر عکس بعد از 

 مشروب سيگار مي چِسبه!
 ـ واي تو رو خدا؟! مگه سيگارم مي کشه؟!

 خاک به گورم اينا همه چيز براشون مورد داره.
 ـ نه فقط روزي يه بسته مي کشه!

 ـ يــه بســته؟!
 ندش کمي رفتم عقب تر و سرم و آروم تکون دادم.از صداي بل

 ـ چشمِ داداشم روشن.
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همون موقع تلفن زنگ مي خورد. تلفن و جواب داد و با عصبانيت به 
 کسي که پشتِ خط بود گفت:

 ـ فقط دعا کن نبينمت. خفه ات مي کنم.
 ـ ...

 
 ـ من و شما ديگه هيچ نسبتي با هم نداريم سرگرد الــهي!

 سادات حمــال. يعني بدبخت شدم براي يه لحظه امِ. يا جدِ 
تلفن و قطع کرد. چند لحظه اي با خودش کلنجا رفت و بعد رو به من 

 گفت:
ـ ببخشيد عزيزم تو رو هم ناراحت کردم. بلند شو بيا با هم يه چيز بخوريم 

 داره مياد اينجا. کوفتم جلوش نمي ذارم.
من ديگه حوصله ندارم باهاش برم  ـ واي تو ورخدا اينبار و ببخشيدش

 باغ!
 ـ چـــي؟ کدوم باغ؟ مگه باغم داره؟!

 ـ بله! باغاي فاتح.
 دستش و با حالتي کلافه به سرش گرفت و گفت:

ـ پليسِ مملکت يه آدمِ بيشعور باشه از بقيه چه انتظاري مي ره؟! واااي 
 فرزااام...

 کنيم؟ چرا ناراحت شد؟ استرسم بيشتر شد. بابا مگه مي ريم باغ چه مي
ـ شوما اينکارا رو مي کنيد فرکِ بد مي کنه فرک مي کنه ما حرفي زديم. 

 نکنيد اينکارو با ما به جانِ يه دونه بچه ام اعصاب معصاب نداره.
 ـ مگه تو بچه داري؟!

 ـ نه بابا خواهر هنوز خرش و پيدا نکردم تا کره خرِش!
 خنديد و با حالتي با نمک گفت:

 تو خيلي با نمکي دختر. بلند شو چيزي بخوريم. ـ
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همون موقع زنگ و زدن. چشم غره اي به آيفونِ تصويري رفت و رو به من 
 گفت:

 ـ من که باز نمي کنم. پسرِ خجالتم نمي کشه!
 اي خدا عجب غلطي کردم خواستم حالش و بيگيرما.

 م. اونوخ ديگهـ ببينيد فرانک خانم ما بريم اونجا آش و لاش بر مي گردي
 ماموريت بي ماموريت پس برو که هوا ابريِ.

بدونِ اينکه آيفون و برداره در و باز کرد و درِ ورودي هم باز کرد و منتظر 
موند. نگاهي به اطرافِ خونه انداختم. شيطونِ مي گفت يه پا داري يکي 

 ديگه هم قرض کن الفرار اما اخه از کجا فرار؟
گيره و مي برتم که اينبار با گرگي مسابقه غذا  مثِ چي پس کله ام و مي

 خوري بدم. وقتي صدايِ تيکِ اسانسور بلند شد منم نا خودآگاه بلند شدم.
 فرزام اومد تو و رو سرِ عمه اش خم شد و همديگه و بوسيدن:

ـ چشمم روشن. تو ماموريت؟ مي دوني چقدر بهاش سنگينِ؟ اگه بفهمن 
 ـا!از ترفيع و اينا خبري نيستـ

 فرزام نيم نگاهي به من انداخت و اومد سمتم:
 ـ بابا اين حرفا کدومِ؟! تو که خودت من و مي شناسي؟

 نگاهِ پر تهديدي بهم انداخت و گفت:
 ـ خـــــــوب چطوري خانم؟!

اين و درست وقتي رو به رو ايستاده بود گفت. پررو پررو تو روش نگاه 
 کردم و گفتم:

 چطوريد آقا؟!ـ ما خوبيم. شوما 
بازوم و محکم گرفت تو دستش و کمي سرش و کج کرد، چشماي ريز شده 

 اش و تو چشمام دوخت و گفت:
 ـ مثلِ اينکه بدت نمياد مادرِ بچه هام شي؟! 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

2 5 5  

 

سرم و بردم سمتِ راست و يه فوت بلند کردم و دوباره برگردوندم سمتِ 
 چپ يه فوت هم اونور فرستادم و با صداي بلند گفتم:

ه توبَه... اين حرفا کدومِ؟ فاصله رو رعايت کن برادر. َـ  ـ توبـ
بازوم و بيشتر فشار داد. انقدر که حس کردم اون قسمت از دستم تو 

دستش مثل يه کاغذ مچاله شده. اما نه صورتم جمع شد و نه اخم کردم. 
 چشم سفيد تر از هميشه زل زدم تو چشمش.

 اينکه چشم ازم بگيره گفت: بلاخره دستم و محکم ول کرد بدونِ 
ـ فرانک، ايشون همين خزبعلات و تحويلِ بابا هم دادن. نبودي ببيني بابا 

 چطور با ابروهاي بالا رفته نگاهم کرد و گفت: " چشمِ سرهنگ روشن! "
 با چشم هاي گرد شده گفتم:
 ـ فري جلبک پدرِ شوماست؟!

 اخم کرد:
ي که الان بايد سپهبد مي بود اما ـ ببين به کجا رسيديم سرهنگ الهي کس

 خودش و کشيد کنار شده فري جلبک! 
 با قايفه اي حق به جانب گفتم:

 ـ اوشون خودشون گفتن. 
 بعد مظلوم گفتم:

 ـ حالا مگه چيه. جلبک... جلبکِ سبزِ دريا...
فرانک رفت سمتِ آشپزخونه و در همون حال با حالتي که انگار مچ گرفته 

 گفت:
اينارو بعداً هم ميشه راجع بهش بحث کرد. فرزام جان شنيدم باغ  ـ حالا

 داري؟!
 فرزام چپ چپ نگاهم کرد. منم شونه اي بالا انداختم و گفتم:

ـ چيه نکنه فرک کردي کارِ ماست؟ يا خدايي نکرده ما دهنمون گشادِ همه 
 چي ازش در مياد؟
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 ابروهاش و انداخت بالا و گفت:
 چيه؟! دور از جونِ گشاد!  ـ نه بابا اين حرفا

 و آرومتذ ادامه داد:
 ـ صبر کن بعد از جشن. تنبيهِت محفوظِ.

 رفت سمتِ آشپزخونه و گفت:
 ـ بردمش باغِ سپاه با گرگي مسابقه بده!

 با تعجب نگاهي به فرزام انداخت و بعد از چند لحظه با صداي بلند گفت:
 وغ پشتِ سرت ببافه.ـ خيلــي بدجنســي پس حق داشت اونهمه در

ـ ما هيچ وقت دروغ نمي گيم. مثلا از اون شکلات مشروبيا خورده بود. 
يکم بش رو مي داديم حتما مي گفت بعد از مشروب سيگار مي چسبه و 
مي کشيد. بعد ترم مست و پاتيل ما رو مي برد باغ. پس من خيلي هم 

 راستگو هستم.
 ـ بيا بشين دختر. انقدر بلبلي نکن.

گي نشستيم پشتِ ميز. آرنجم و گذاشتم رو ميز و مشغولِ خوردنِ تيکه هم
گوشتي که من و يادِ اون تيکه گوشتِ تو کارتونِ موش و گربه که همه 

 سرش دعوا مي کردن انداخت، شدم. مشغول بودم که فرزام گفت:
ـ ببين ساتي. واسه مهمونيِ فردا بايد کمي عادتهات و عوض کني. مثلا 

 لطفا مثلِ من بشين.براي شروع 
 يه نگاه بهش کردم و گفتم:

ـ ما عمراً مثل شوما بشينيم. انگار عصا قورت دادين. يه قوس و انحنايي 
 چيزي.

ـ جايي که ميريم تموميِ رفتارهات کنترل ميشه. آرنجت هم از روي ميز 
 بردار. دقيقاً مثل خودشون بشين.

 ـ ما بلت نيستيم تظاهر کنيم.
 و ميز و بهم نگاه کرد و جدي گفت:کمي خم شد ر
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ـ نکنه فکر کردي اونا همه با کلاسن؟ يا خدايي نکرده با فرهنگ؟! نه عزيزِ 
من همه اشون که نه اما بيشترشون تازه به دوران رسيده هاي متظاهرن. 

تو فقط براي اينکه کسي بهت شک نکنه همه چيز و رعايت مي کني 
 ساتي، باشه؟

 ـ باشه
رو بگير تو دستِ چپت. چنگالم تو دستِ راست. اينايي که مي  ـ ببين چاقو

 گم براي تماميِ غذاهاست. اونا برنج سرو نمي کنن. 
 همزمان باهاش همينکارايي هم که مي گفت انجام ميدادم:

 ـ به انداز? دهنت با چاقو مي بري. مي زني به چنگال.
 بعد چشم از غذات مي گيري...

 ت نگاه مي کني... حتي اگه کسي نبود...کمي به شخصِ رو به رو
آروم و با حوصله چنگال و به دهنت نزديک مي کني و تيکه استيکت و تو 

 دهنت مي ذاري...
خيلي آروم مي جوي... جوري که حرکتِ لبات قشنگ و آروم و پر از حوصله 

 باشه...
من به چشماي اون نگاه مي کردم و چشماي اون محوِ حرکت لباي من 

 بود. من آروم مي جويدم. و اون اين آروم جويدن و دنبال مي کرد.شده 
قبل اينکه شروع کنم به جويدن، درست تو لحظه اخر که مي خواستم 

چنگال و بذارم تو دهنم کمي استيک رو لبم کشيده شده بود. آروم بلند شد 
و با دستمالش کشيد گوش? لبم و دوباره بدونِ اينکه چشم از من که نه 

 ز لبام برداره نشست.اما ا
 فرانک تک سرفه اي کرد و با طعنه گفت:

 ـ البته نه براي منظورِ خاصي يـــــا مـــم جلبِ توجــــــه! 
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اينطور ثابت مي کني که اين مدل خوردن تو خونِتِ. چون تو هيچکدوم از 
حرکاتت عجله اي نيست . آخه حتي اگه يکي از اينا که تند انجام شه بقيه 

 ب مي کنه. مگه نه فـــرزام؟!و خرا
 فرزام چشم ازم گرفت و گفت:

 ـ آره بدجور خراب مي کنه!
 و مشغولِ خوردن شد.

همينجور که به شيشه تکيه داده بودم و چرت مي زدم به مهمونيِ فرداشبم 
فرک مي کردم. قرارِ چي بشه و چه اتفاقايي بيفته؟ من چطور مي تونم 

 ه دفتر و به همراه اون کليد بردارم؟خودم و به اتاق برسونم و ي
حما... البته فرزام چون بايد عادت کنم که يه وقت سوتي ندم. وقتي 

پرسيدم چرا از اسمِ خودش استفاده مي کنه گفت راحت ترِ و تو کارتِ 
شناسائيِ جعليش فاميليش به سهيلي منش که يکي از کارخونه داراي 

پسرِ نشناخته هم داره و کسي خيلي بزرگِ و يه مامورِ مخفي و دقيقاً يه 
 دقيق نمي شناستش تغيير پيدا کرده.

فردا شب من هم با اسمِ موردِ علاق? خودم و فاميليِ جعليم تو اون جمع 
حاضر مي شم. خيلي استرس دارم. چون مي دونم که مي خوام جايي 

حاضر شم که همرنگشون نيستم که نه صحبت کردنم بهشون مي خوره و 
نم همپايِ صحبت هاشون باشم. از همه بدتر من هيچوقت نه مي تو

 نخواستم و نتونستم که بازي کنم. اونم با پول و پولدارها. 
 ـ بهتره انقدر فکر نکني اگه سخت مي گيرم به خاطرِ خودتِ.

 بدونِ اينکه بهش نگاه کنم گفتم:
ـ ببين تا وقتي حواسم باشه خوب نقش بازي مي کنم. اما مي ترسم 

 يي اون وسط مسطا يادم بره سوتي بدم.يهو
 دستم و تو دستش گرفت:

 ـ چقدر سردي؟
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 ـ ما دستامون هميشه يخِ.
 خواستيم دستمون و بکشيم از دستش بيرون که محکم تر گرفت و گفت:

 ـ حواسم بهت هست. مطمئن باش.
 و بعد دستمون و بيخيال شد.

 يِ. خيلي بزرگ!ـ مي گن عمل نکردن به وصيتِ مرده گناهِ بزرگ
 سرش و تکون داد:

ـ اگه يه روزي تو اين ماموريت مشکلي براي من پيش اومد خيلي مراقبِ 
 خواهرم باشيد.

 کوتاه و آروم خنديد:
 ـ تو قرار نيست بميري اين و من مي گم!

 حالا انگار استغفرالله خداست.
 ـ من: در هر صورت...

 د:نذاشت ادامه بدم و خودش اينکار و کر
ـ در هر صورت حتي اگه خارجِ اين ماموريت مشکلي برات پيش بياد من 
خواهرت و تو اون محل و کنارِ عمو و دايي تنها نمي ذارم اين و بهت قول 

 مي دم.
ـ معمولاً ادمايي که قول ميدن همه حرفاشون و خاليِ. البته من به اين 

 باور رسيدم.
 ـ من حرف مي زنم و عمل مي کنم.

 و نگاهم کرد: برگشت
ـ مثلاً مي گم اگه فردا خرابکاري کني گردنت و مي شکنم. و همين کار و 

 هم مي کنم.
 چشم غره اي بهش رفتم:

 ـ خوبه والا زوري زوري ما رو اورديد تو کار. تهديد هم مي کنيد.
 ـ هيچ زوري در کار نيست. بزنم کنار پياده مي شي؟
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 لبخندِ مسخره اي زدم و گفتم:
م که از اين ماشين برسه بيرون رو زمين فرود نمياد. مي شم بچه هاي پا

گم شده اي که همکارات خيلي راحت به خانواده هاشون مي گن ما خبري 
 نداريم و خيلي راحت تر اسمشون ميره تو ليست مفقوالاثر ها!

 ـ خيلي بدبيني.
 ـ زيادي بد ديدم.

 ريموت و زد و گفت:
بيني، بد شنيدي. ببين من براي دولتم کار نمي کنم. ـ بيشتر از اينکه بد ب

من براي منافعِ کسي خودم و جونم و به خطر نمي ندازم. من فقط و فقط 
 براي ايرانم قدم بر ميدارم. 

اين وظيفه منِ، وظيفه تو و خيلي هاي ديگه... که غيرت و از وجودشون 
. شايد برداشتن جاش سيب زميني گذاشتن. در ضمن شعار هم نمي دم

روزي به يه خطي رسيديم که براي من شد آخرش. مي بيني حتي آخر خط 
 هم به خاطرِ هدفم تسليم نمي شم. مطمئن باش.

من تو اين ماموريت بهت نياز دارم وگرنه مطمئن باش هيچوقت سدِ 
راهت نمي شدم تا به زور بيارم تو راهي که بخواد زندگيِ فردات رو به خطر 

توسطِ امير علي اومدي تو راه من فقط دارم اگاهت مي کنم بندازه. تو قبلاً 
 و ازت براي پيشبردِ ماموريت کمک مي گيرم. در عوض...

 انگشتِ اشاره و کناريش رو به سمتِ چشماش گرفت و با جديت گفت:
 ـ حواسم بهت هست...

به خواهرت به زندگيت و به امنيتتون. همه اش و تضمين مي کنم. البته 
ه... واسه همين دارم مي کنمت يکي از ما... يکي که اگه اين خودت و ن

بين مشکلي برات پيش اومد بي انصافي در حقت نشده باشه و بلد باشي 
 مثل ما رفتار کني.
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البته به نفعِ خودم هيچ کاري نکردم من خودم اومدم تو اين راه من يه 
ت زحمتربيت ديده نيستم که فرستادنش براي نقش بازي کردن من به 

تونستم رضايتِ بالا رو براي اين ماموريت بگيرم. منم مي تونستم بشينم و 
از بالا تماشا کنم که نيرويي که روش کار کردم چطور داره خودي نشون 

 ميده.
همراهِ هم رفتيم بالا. خوب مثلِ بابا جونش که هنوزم فرک مي کنم سرکارم 

قانع مي کنه. امروز  گذاشتن و فقط يه دندونپزشکِ و بس آدم و آروم و
فهميدم که پدر و مادرِ فرزام همکار هستن اما به خاطرِ طرز فکرهاي 

متفاوت چند سالي هست که از هم جدا زندگي مي کنن. درست ده سالِ 
پيش هم که پدرِ فرزام براي رشت? دندون پزشکي شرکت کرد و قبول شد. 

 ا شدن. اختلاف ها هم به اوج رسيد و بعد بدونِ طلاق از هم جد
 وقتي واردِ خونه شديم رو به من گفت:

ـ خوب قبل از اينکه تمرينامون و شروع کنيم يه موضوعي هست که بايد 
باهات راجع بهش حرف بزنم. البته قبلش لباسِ راحت بپوش. تو کشوي 

 اول پاتختي مي توني چيزي برداري و بپوشي.
. فرزام دم و رفتم بيرونوقتي بهترين و مناسبترين لباسا و پيدا کردم پوشي

نشسته بود و با گوشيِ موبايلش که خيلي هم بزرگ بود سر و کله مي زد و 
 با انگشت روش مي زد.

وقتي متوجه حضورِ من شد. به رو به روش اشاره کرد و مثل هيمشه بي 
 مقدمه شروع کرد:

ـ خوب مي دوني که ما مسلمونيم. مقام هاي بالا به هيچ عنوان قبول نمي 
 نن و من و تو غريبه و بدونِ هيچ محرميتي کنارِ هم بمونيم.ک

 و شونه اي بالا انداخت و رو به من گفت:
 ـ کاري که تا الان انجام داديم.
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همه مي دونن ما با حضورِ فرانک و پدر صيغه خونديم. البته پدر خودش 
 اطلاع نداره. ببين ساتي من به صيغه هيچ اعتقادي ندارم و اين کار رو
توهين به طرفين مي دونم. مخصوصاً به دختر براي همين هم تا حالا 

راجع بهش حرف نزدم. اما از بالا چندين بار تذکر اومده که ما بايد صيغه 
نامه داشته باشيم و اين صيغه نامه تو پرونده بمونه چون بعد ها دردسر 

 ساز ميشه.
 خودم و جمع و جور کردم و گفتم:

 اد نداريم. اما شوما خيلي زودتر باس به ما مي گفتيد.ـ مام به صيغه اعتق
ـ مي دونم، مي دونم. اما تا حالا خيلي جدي نبود تا اينکه تصميم گرفتم 

تو، تو اين مهموني کمکم باشي. مي دوني اين اصلاٌ ربطي به ماموريتِ تو 
نداره. شايد يه سري رابط ها از متين و امير و خيلي هاي ديگه باشن اما 

  ربطي به اونا نداره.اصلاً 
 شکار شدم و با عصبانيت گفتم:

ـ چي؟ پس چون ربطي نداره مي خواي گردنِ ما رو بشکوني؟ آره؟ عجب 
 رويي داره به مولا. 

 ـ تو مي توني کمکم کني و مي توني همين الان پاشي بري خونه ات. 
ه ه نرم. نـ الان که نه اما صبح حتماً ميرم حالا واستا ببين زن نيستم اگ

ببخشيد دختر نيستم اگه نرم. به جدم سادات قسم اگه پليس نبودي الان 
يه شلاقي حرومت مي کردم. شايدم يدونه از اين " گِدا " ها که عمه ات 

 امروز بهمون ياد داده.
 خيلي جدي بلند شد و گفت:

 ـ باشه. هر جور راحتي، خوش اومدي. همين الان برو و مزاحم کارم نشو.
عد رفت سمتِ اتاقش. يعني چي؟ عجب آدم بيشعوريِ. بدجور ناراحت و ب

شدم. يه نيم نگاه به شيرينياي روي ميز انداختم. يدونه انداختم بالا و بلند 
شدم و دستم که خورده شيريني بهش چِسبيده بود و ماليدم به مبل و 
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م درفتم سمتِ اتاق. زودي لباسام و عوض کردم و خواستم بزنم بيرون که يا
 افتاد هي وايِ من، من نه چشم دارم نه انگشت.

پوفي کشيدم و چشم غره اي به درِ عجيب و غريبشون رفتم و عقب گرد 
کردم. کور خونده اگه فرک کرده مي رم ازش چشم و انگشت قرض بيگيرم. 

 تو پذيرايي چند تا پنجره بود و يه در. يه در که مي رفتي رو تراس.
کردم. اگه تارزان بازي در مي آوردم و تراس به تراس از تراس پايين و نگاه 

 مي رفتم پايين همه چي حل بود. اي بابا اي کاش يه بدلکار داشتيما.
چشمام و براي خودم لوچ کردم. خوب اونجوري هم بدلکارِ مي رفت پايين 

 نه ما. 
يهو يکي از پشت گردنم و گرفت و کشيدم تو خونه. خوب تنها شخصي که 

ردن قدرت داره و مثل يابو علفي رفتار مي کنه اما قدِ يه نصفه مثلِ کرگ
 جلبک هم عقل نداره همين فرزامِ ديگه. 

 ـ نکنه قرارِ از تراس بپري پايين؟!
اين و گفت و من و برد سمتِ در. چشمش و گرفت سمتي درو با انگشت 

 اون جاي مخصوص و لمس کرد.
 در آروم باز شد.

 ر تکيه داد و گفت:ـ دست به سينه به ديوا
 ـ خوش گذشت. شب بخير.

 چشم غره اي بهش رفتم و گفتم:
 ـ سرگرميِ خوبي بودي. خدافظي...

و تو دلم غش غش بهش خنديدم. چيزي نگفت. هنوز يه پام تو خونه بود 
انگار پشيمون شده بودم. خوب چي مي شد مي رفتم. من که تا دو دقيقه 

دارم. برگشتم تو.. اما نه دوباره رفتم پيش فرک مي کردم حقِ انتخابي ن
بيرون... اه عجبا. چرا اينجوري شدم... دوست ندارم نيمه راه ولش کنم... 

 مي دونم که غرورِ سگيش نذاشت خواهش کنه...
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 سرم و از لاي در کردم تو و گفتم:
 ـ سگ خورد... ميام...

 و رفتم تو خونه... در و محکم بست و گفت:
و کوتاه مي کنم. بيا برو لباسِ فرداشبت و بپوش بايد يه  ـ بلاخره زبونت

چيزايي و مثل سلام و احوالپرسي، دست دادن، و از همه مهمتر رقصيدن و 
 که ميدونم بلد نيستي کار کنيم.

 ـ دِکي خبر نداري. ما انواعِ رقصا رو بلتيم.
 خودشم پشتِ سرم اومد. به لباسي که تو اتاق خوابش بود اشاره کرد و

 گفت:
ـ لباسِ فرداشبت همچين طرحي داره. هنوز کارِ لباست تموم نشده. يکم 

 باز بود درخواست دادم پوشيده تر باشه که راحت باشي. 
تو دلم يه بوسِ محکم از لپش گرفتم که اينبار مثلِ يه جلبکِ به بلوغ 

 رسيده و کامل رفتار کرد و گفتم:
 يم.ـ باشه پس شوما بريد بيرون تا ما بپوش

وقتي رفت بيرون لباس و پوشيدم و برعکسش کردم و زيپپش و بستم 
دوباره برش گردوندم و دستم و از بنداش هم رد کردم. يه پيراهن به رنگِ 
بنفشِ تيره که يه شالم داشت. اگه بگم اولين بارمِ که از اين پيراهن گرونا 

وشيدم پ مي پوشم دروغ نگفتم. يه کفشاي پاشنه بلندي هم بود که وقتي
 چند دور عقب و جلو شدم تا نيفتم. 

ـ بابا همون گالشاي خودمون که بهتره. تازه پيراهن ميفته روش معلوم 
 نمي شه.

ـ بايد تمرين کني ساتي. با همين کفش لباسي مشابه همين. بيا زودتر. 
 بايد زود بخوابي که فردا آرايش رو صورتت بشينه گريما ضايع نشه!

 و گرفتم دورم و رفتم بيرون. با اين حرفش شال
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دست به سينه به اپن تکيه زده بود. سرش کمي به سمتِ راست کج شده 
بود و به زمين نگاه مي کرد. وقتي متوجه حضورم شد. نگاهش و از پايينِ 

 پايينِ دامن گرفت و اومد بالا. 
اونقدر آروم نگاهش و هل مي داد و مي اومد بالا که هر کي ندونه فرک 

نه تو سربالايي به هِن هِن افتاده. من شالم و سفت ترکردم. يکمي مي ک
لرزش داشتم. شايد چون هيچوقت از اين لباسا نپوشيدم فرک مي کردم 

 بهم نمياد.
وقتي به صورتم رسيد لبخندِ محوي هم رو لباش داشت لبخندي که زود 

مد وپاک شد و به دنبالش فرزام تکيه اش و از اپن گرفت. همينطور که مي
 سمتم گفتم:

ـ نکنه فکر کردي مي شه تو مهموني اينطور خودت و مخفي کني 
 خــانوم؟!

با اين حرف دو طرفِ شال و گرفت و از سرم برداشت و من هم که کلِا بي 
حس بودم هيچ مخالفتي نکردم. البته دهنم باز شد که بگم شالم و پس 

 بده اما قبلِ اينکه حرفي بزنم گفت:
ح براي خوندنِ صيغه ميريم. فکر کنم اينجوري حداقل تو ـ ببين ما صب

 خيالت راحت ترِ. 
نگاهي به سرشونه هاي لختم انداخت که باعث شد خودم و جمع کنم. 

حس مي کردم بازوهام داره يخ مي زنه. انقدر ترکِ موتورِ اين و اون 
لا تن انشستم که اگه بگم تا حالا به مردِ غريبه نخوردم دروغ گفتم، اما تا ح

و بدنم با هيچ نگاهي برخورد نکرده بود. اولين بارِ که اينجور يه نفر انقدر 
 بهم نزديکِ و من حس مي کنم گاهي سردمِ و گاهي دارم ذوب مي شم.
با وجودِ بي تفاوتيِ فرزام و نگاهش که بهم اطمينان مي ده و مي گه که 

 چشمِ بد نداره من سرد و گرم مي شم. 
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ي من تو رو با هر لفظِ صميمانه اي صدا کردم واکنش ـ خوب ببين سات
نشون نده. اين طبيعيِ که من و تو وقتي به عنوانِ زن و شوهر وارد جمع 

مي شيم به شدت صميمي باشيم. هر کسي دستش و آورد جلو به هيچ 
عنوان ضايعش نکن. مي دونم با دست دادن مشکلي نداري اما مي دونم 

 ي و خوشت مياد!که عادت به ضايع کردن دار 
 سرم و تکون دادم. گرفتم چي شد. بايد با همه دست مي داديم.

ـ البته تو براي دست دادن پيشقدم نشو و وقتي يکي دستش و سمتت 
 گرفت تو هوا دستش و نقاپ!

نيم نگاهي به دستش بنداز. لبخندي بزن و تو چشماش نگاه کن و دستت 
نکه نگاهش کني اون لبخند و و تو دستش بذار. فقط يادت باشه قبل اي

 بزن.
سعي کن جاي اينکه مثل مردها دستِ طرفت رو فشار بدي، چهار انگشتت 

رو چهار انگشتش قرار بگيره و با شصتت ضرب? خيلي نامحسوسي به 
پشتِ انگشت هاش بزني. تو اين حالت کمي هم سرت و متمايل کن به 

... و چشم هات و سمتِ راست يا چپِ بدنت... تاکيد مي کنم خيلي کم
آروم روي هم بزار و باز کن. و در اخر به همين آرومي و لطافت دستت و 

 بکش عقب.
ازم خواست امتحان کنيم تا ايرادام و بگه. بعد از اينکه چند بار تمرين 

 کرديم گفت:
 ـ ببين با شصتت نزن پشتِ انگشتايِ طرف!

 ـ چرا؟!
 نور و کم و کمتر کرد و گفت: رفت سمتِ اپن و کنترلِ لوستر و برداشت و

 ـ خوشم نيومد!
 وا. مگه قرارِ اين خوشش بياد؟!
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ـ خوب گفتي رقص بلدي؟ چه رقصايي؟ کدوم و از همه بهتر مي رقصي؟ 
 تانگو؟! در حقيقت همين و مي خوام.

 ـ چي چي گو؟ نه بابا ما تو جواتي رقصيدن استاديم...
ين آهنگ فيلمياست. اخمي آهنگ و که گذاشت فهميدم چه خبره. از ا

 کردم و نشستم رو مبل.
 شالمم کشيدم رو سرم:

ـ ما اگه بميريم، صيغه که هيچ عقدمونم کنن، همين الان زندانيم کنن، 
اصن يه شوور خوشگلم پيدا کننا پايِ اين يکي نيستيم. من هيچ نيازي 

 نمي بينم رقص تمرين کنم.
 ـ اما زوج هاي اونجا بايد کامل باشن.

 ـ هيچ باسي وجود نداره. مي توني بگي خانومم مريضِ. يا هر چي.
ـ همينم مونده خودم و مسخره کنم و اونا فکر کنن تاريخِ مريضيِ خانومم 

 هم تونستن بفهمن!
 سرم و انداختم پايين و با انگشتام بازي کردم. و با خجالت ادامه دادم:

ون مثلاً سرما خورديم. من ـ حالا ما منظورمون اون مريضي نبود! خيرِ سرم
 نه رقص بلدم و ن هيچ تلاشي براي ياد گرفتنش مي کنم.

 ـ اين کار و سخت مي کنه. يه جورايي جلبِ توجه هم مي کنه.
ـ من به شوما قول مي دم فردا بعد از مهموني دفتر و کليد دستتون باشه. 

ن شومام سعي کنيد جوري با ما باشيد که ما پس فردا به خاطرِ اي
ماموريت شرمنده شوورمون نشيم. بلاخره اونم به هزار اميد مياد ما رو 
عقد کنه. بگم دست دادم، ترکِ موتور نشستم ماموريت رفتم و حالا يه 
چيزايي هم شده. اما ديگه نگم عاشقونه با يکي ديگه رقصيديم زشته 

 خوبيت نداره.
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ره دو ذره چه چرت پرتايي گفتم خوب ديگه دست زده بهمون ديگه يه ذ
نداره که . اما باشه حداقل ما هميشه آرزو داشتيم با پدرِ بچه هامون 
 اونجوري برقصيم بعد ما رو ببره تو اتاق. اين که پدر بچه هامون ني.

اون نشسته بود و سرش و به مبل تکيه داده بود و چشماش هم بسته 
تو جاش بود. بلند شدم و رفتم تو اتاق لباسم و عوض کردم و پيراهن و 

گذاشتمو بعد از مرتب کردنِ شالم رفتم تو اتاقِ خودم. کاش مي شد برگردم 
 خونه اما نمي شه چون صبح باس برم براي اول صيغه و بعد گريم.

تقه اي به درِ اتاق خورد و بعدش فرزام همراهِ يه کيف دستيِ کوچيک اومد 
 تو:

 ب بخير!ـ قبل از خواب مي خوام يه چيزي و بهت بگم بعدم که ش
 منتظر نگاهش کردم.

بسته اي از کيفش در آورد که يه قرص توش بود. قرص و گرفت رو به روم 
 و خيلي جدي گفت:

ـ اگه گير بفتي با دستاي خودت خلاص شي خيلي بهتره تا اينکه اونا ذره 
 ذره جسم و جونت و به بازي بگيرن.

مات و مبهوت  و بسته کوچيکِ قرص و کفِ دستم انداخت و رفت بيرون.
همونطور که دستم تو هوا مونده بود و با دهنِ باز به درِ بست? اتاقم نگاه 

 مي کردم. هيچوقت فرکشم نمي کردم پليسا انقدر عذاب بکشن.
چون اينکه قرار باشه خودت خودت و بکشي يه عذابِ واقعيِ. عذابي که 

 لرزم.باعث شد تا خودِ صبح از کابوس هاي جور و واجور نخوابم و ب
**** 

يه پييراهنِ مشکليِ بلند که يه جور جنسِ لخت داره. يه طرفش آستين 
مي خوره طرفِ ديگه اش متاسفانه لختِ و کاريش نمي شه کرد. از روي 
سينه اش تا روي شکمم چينِ سوزني مي خوره و همه اش به پهلو جمع 

شه گفت ميشه و با يه مدل چيزِ براقِ نقره اي جمع مي شه. تقريباً مي 
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لباسِ رويي جلوش کاملا بازِ که با يه آستر که زيرِ لباس خورده درست 
ميشه. اون آستر هم يه چاک داشت تا روي رونم که من اعتراض کردم و 

 همونجا برام درستش کردن.
موهام و ساده و معمولي ريختن فقط پاييناش و کمي فر دادن و براي 

يير بدن. مثلاً چشم هاي تيره آرايش سعي کردن بيشتر سبکِ صورتم و تغ
ام با لنز به رنگِ طوسي در اومده يا لبِ بالام کمي کلفت شده و حالا با لبِ 

پايينم ترکيبِ با نمکي و درست کردن. ابروهام و متاسفانه هر کار کردم 
آرايشگرِ کارِ خودش و کرد و شيطونيشون کرد. رژم قرمزِ که با پوستِ 

نيِ جالبي و درست کردن و لاک هام با سفيدم و پيراهنِ مشکيم همخو
 رنگِ رژم ست شده.

 ـ به چي فکر مي کني؟!
چشم از بيرون و تماشاي بارون که تند تند مي باريد گرفتم و و به حلق? 

 طلا سفيدي که ستش تو دستِ فرزام هم بود دوختم و گفتم:
مي  هـ اين صيغه اي که صبح خونديم، اين و اگه شوورِ آينده ام تحقيق کن

 فهمه؟!
از رو فرمون دست به يه دکمه اي زد که نمي دونم چي بود و دور زد و 

 خيلي آروم گفت:
 ـ نه! اما شما که انقدر معتقدي خوب نيست بهش دروغ بگي!

حالا که خاستگاري ندارم! يعني جاي فرزام بودم انقدر که از صبح بعد از 
ور کردم حتما اين خوندنِ صيغه اين سوال و ازش پرسيدم و شوور شو

 حرف و مي زدم. خوبه بدبخت به روم نمي زنه که يه خاستگارم ندارم!
بر عکسِ تصوراتم که فرک مي کردم فرزام کت و شلوار مي پوشه اون يه 

شلوارِ جينِ ميکشي با يه کفشِ مردونه مات پوشيده. يه پيراهنِ سفيد که 
ب انداخته که تو صليب يقه اش تا کجا بازِ اما جاي پلاک فروَهرش يه صلي

يه حلقه هستش. و يه باروني بلند هم هست که فوق العاده بهش مياد و 
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فوق العاده قشنگِ. هميشه آرزو داشتم خدا يه برادر بهم بده براش از اين 
 کت ها بخرم!

يه باورنيِ بلند تنم بود که کلاه داشت. وقتي رسيديم فرزام جوري کلاهش 
وقت موهام بهم نريزه. کيف دستيِ کوچيکم و و رو سرم مرتب کرد که يه 

باز کردم و کارتِ دعوت رو دادم به فرزام. فرزام ماشين و سپرد دستِ راننده 
 و کيفم و ازم گرفت و دوباره کارت و گذاشت داخلش.

ـ هر وقت ازت درخواستِ کارت کردن از کيفت درش بيار، باز تو عجله 
 کردي... عزيزم؟!

 متم وقتي قيافه من و ديد گفت:اين و گفت بر گشت س
ـ مي دونم تو عزيزِ کسي نيستي اما متاسفانه يه امشب و هر دومون بايد 

 تحمل کنيم خانمِ همکارِ وفادار.
و با زدنِ چشمکي دستِ حلقه شده اش رو آورد جلو تا من دستم و بندازم 

 دورِش. همينجور که مي رفتيم گفتم:
 تاق خواب داره؟ـ چه خونه بزرگيِ. بنظرت چند ا

 ـ حداقل هشت اتاق خواب و سه حمام بايد تو اين خونه باشه!
ـ ببخشيد اونوقت حداکثرش چي؟! با حموم چي کار دارم. اتاق خوابها 

 مهمِ.
ـ البته هر اتاق خواب سرويسِ مخصوص به خودش رو داره. اون سه 
آوري حموم که مي گم صد در صد بيرون از اتاق خواب هاست خواستم ياد

کنم که وقتت و براي هر دري تلف نکني. طبقه بالا، دو تا دراخر. يکي از اينا 
 بايد اتاقِ مورد نظر باشه.

ديگه رسيده بوديم جلويِ يه در خيلي بزرگ. مرد که دستکشِ سفيد و کت 
 و شلوارِ مشکي داشت تا کمر خم شد و گفت:

 ـ روزتون بخير، خيلي خوش اومديد. 
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زنم که با ديدنِ اخم هاي فرزام فهميدم در مقابلِ مرد بايد خواستم لبخند ب
جدي باشم. وقتي کارت دعوتمون و داديم توسطِ کامپيوتر چک شد و بعد 

 هم در باز شد و رفتيم داخل. آخيش چه گرم بود.
قبل از ورود به سالنِ اصلي بارونيِ من و فرزام و به همراهِ کيف من گرفتن 

ا مي تونيم براي چک کردنِ خودمون بريم. خدا و بعد بهمون گفتن که کج
 رو شکر اتاقِ من طبقه بالا بود.

 همينکه وارد شديم با ذوق گفتم:
 ـ جـــــــون چقدر کيفِ پولِ اماده واسه زدن هست!

آنچنان دستم و فشار داد که از حرفم پشيمون شدم. خوب هست ديگه. 
 دروغ که نگفتم!

دلي بود و زن و مرد ها يا نشسته بودن و يا اطرافِ سالن پر از ميز و صن
 سر پا داشتن حرف مي زدن و يا در حالِ رقصيدن بودن. در گوشش گفتم:
ـ اي آدمِ زرنـــگ! اينجوري مي خواستي ما هم تو هم بلوليم؟ نگاه کن 
زنِ مثلِ مارِ کبري دورِ مردِ ميره و بر مي گرده! خوب شد رقص و بيخيال 

 شديم.
 گفت:لبخندي زد و 

 ـ اميدورام اين بيخيالي برات دردسر نشه عزيزم.
مي خواستم جوابش و بدم که يه پسر يا شايدم يه مردِ حدوداً سي پنج 

 ساله درست به خوشتيپيِ هاويار و فرزام اومد سمتمون. 
ـ به به فرزام جان. خيلي خوش اومديد. الان که داشتم مهمون هاي جديد 

آمد گويي خدمت برسم وقتي ديدمت  و چک مي کردم تا براي خوش
 باورم نمي شد تا اين حد شبيهِ پدر باشي.

با هم مردونه دست دادن و لبخندي به هم زدن و فرزام با لحنِ صميمي 
 گفت:
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ـ افشيـــن! باورم نميشه تو همون پسر کوچولويي باشي که موش به 
 جونش انداختم! اصلاً شبيه بچگي هات نيستي.

. با اينکه رگه هايي از کينه تو نگاهِ افشين زنده شد اما اون و مردونه خنديد
 هم سرخوش خنديد و گفت:

ـ متاسفانه زود از ايران رفتي و نشد با انداختنِ تمساح به جونت جبران 
 کنم!

يا جدِ سادات چه خبر؟! چرا تمساح؟ مگه جنگِ؟! ترجيح دادم کاري کنم که 
با لحني که از قبل هم کلي کار کرده اين مبارزه لفظي تموم شه براي همين 

 بودم تا لاتي نباشه گفتم:
 ـ اوه! پس بهتره من برم تا دايناسور به جونم ننداختيد!

افشين خنديد و به من نگاه کرد. انگار منتظر بود که بهم معرفي شيم. 
 فرزام دستش و انداخت دورِ کمرم و گفت:
 افروز.ـ معرفي مي کنم نامزدم ساتيا.. ساتيا مهر 

افشين وقتي فاميليم و شنيد جا خورد. نمي دونم چرا. چون هيچ 
توضيحي راجع به اين فاميل از فرزام نگرفته بودم. طبقِ پيش بينيِ فرزام 

دستش و آورد جلو و من يکي يکي درس هايي که گرفته بودم و انجام 
م ادادم. وقتي افشين جلوتر رفت تا ما رو به بقيه معرفي کنه رو به فرز

 گفتم:
 ـ عزيزم من سردمِ!

 و واقعا هم سردم بود. به معنايِ واقعيِ کلمه يخ کرده بودم.
با اين حرفم فرزام من و کشيد سمتِ خودش و دستش و دورِ بازوم حلقه 

کرد. خدا رو شکر همون سمتي بود که آستين داشت. افشين برگشت 
 سمتمون و همين که حالتِ ما رو ديد گفت:

 ن دستور ميدم اسپريت ها کنترل شه!ـ همين الا
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و با گفتنِ اين حرف موبايلش و در آورد و شماره اي گرفت و مشغولِ حرف 
 زدن شد.

 فرزام کنارِ گوشم گفت:
 ـ بهتره فکر کنه اين سرما از ترس نيست.

 با حرص جوابش و دادم:
 ـ معلومه که نيست! 

زام خوش و بش کردن. همون موقع مردي اومد سمتِ ما وشروع کرد با فر
انقدر صميمي بودن که خودمم باورم شد فرزام پسرِ همون مرد باشه که 

اين آقا اينطور باحال از خاطراتشون مي گه. يا اينکه واقعا شبيه هستن. 
اما فرزام گفت هيچ کس اطلاع دقيق راجع به چهر? اون نداره. مرد رو به 

 من کرد و گفت:
 رِ شيطون.ـ اوه ساتي توام هستي؟! دخت

 و با دست چند بار به بازوم ضربه زد.
 ـ شوما چطوريد؟ خوبيد؟!

ـ خوبم. اگه يکي از اين دختراي جوون و تر و تازه هم برام جور کني 
 خوبترم ميشم.

اخمِ شيريني کردم و با صميميتي خاص در مقابلِ مردي که تا حالا تو عمرم 
 نديده بودمش گفتم:

 موقوف! ـ دست بردارين! شيطوني
خنديد و بعد از کمي خوش و بش کردن رفت سمتِ ديگه اي. افشين هم 

که خيلي وقت بود منتظر ما بود و تماسش تموم شده بود رو به فرزام 
 گفت:

ـ خوب انقدر زياديم که لازم نيست با همه آشنات کنم. مخصوصا که هر 
مشبِ يفِ اکسي هم نمي شناسي. بقيه باشه براي بعد. بهتره بياي و با حر

 من آشنا بشي.
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و ما رو به سمتِ ميز گردي که دو صندلي براش گذاشته بودن برد. اونجا 
يه پسرِ بذله گو نشسته بود و با چند تا دختر سرگرم بود يکي رو پاش 

نشسته بود و با بقيه مي گفت و مي خنديد و اون دختري که رو پاش بود 
ديگه موهاي سين? پسره  با يه دستش با موهاش ور مي رفت و با دستِ 

 رو مي کند! بيشعورِ بي تربيت. اين همه صندلي جا قحطيِ؟! زيرِ لب گفتم:
 ـ کثافتِ نجس.

 فرزام مردونه خنديد:
 ـ بابا شايد زنش باشه!

 آروم جواب دادم:
ـ بدم مياد از اين جور شوهرا! يه نفر تو بغل صد نفر تو صف! پس 

 شوهرش ني.
 ه ميز:ديگه رسيده بوديم ب

 ـ اَفشين: خب، خب، خب. اينم از فرزام کوچولوي شيطون...
 يه دختري ادامه داد:

 ـ که حالا بزرگ و خواستني شده
و بقيه خنديدن. اخمي کردم که اين اخم از چشمِ افشين دور نموند. لابد 

فرک مي کنه غيرتي شدم. اما ما از دختراي آويزون بدمون مياد.افشين 
 ومد و گفت:فوري به خودش ا

 ـ سهند خواهر زاد? آقاي توکلي هستن! حالا کم کم با هم آشنا مي شيد.
 و رو به سهند گفت: 

ـ حتما فرزام و مي شناسي و نيازي به آشنايي نيست. ايشون هم 
 نامزدنشون " ساتيا " هستن.

 پسرِ خواس بلند شه که با دست مانعش شدمو گفتم:
 نگينِ!ـ خواهش مي کنم شوما بارتون س
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همه خنديدن و دختري که بغلش بود چشم غره اي بهم رفت. خوب مگه 
 دروغ گفتم؟!

 ـ سهند جان دلم مي خوام کم کم بازي و شروع کنيم.
 و رو به فرزام و من گفت:

ـ البته همه کنارِ ميزِ ما نيستن اما من دلم مي خواد شما هم همراهمون 
 باشيد.

 شت و رو سينه اش حلقه کرد:فرزام دستش و از دورِ من بردا
 ـ با کمالِ ميل.

 يکي از دخترا اومد اونطرفِ فرزام.
چند تا صندلي آوردن و نشستن. انقدر از فرزام که اونجوري جوابِ دخترا 

رو مي داد حرص مي خوردم که چشم غره اي به در و ديوارِ سالن که اصلاً 
 و درست پشتِ صندليِ  معلوم نبود رفتم و بعدش هم از فرزام فاصله گرفتم

سهند که لحظه اي خالي شد و در شُرف پر شدن بود ايستادم و دستام و 
 به صندلي تکيه دادم.

افشين که داشت پاستورها رو از يه جعب? چوبي روي ميز بر مي داشت 
نگاهي به من انداخت و بعد هم به فرزام. دوباره سرش برگشت سمتِ 

دادم بيرون. چشمکي نثارم کرد و  من. نگاهي بهش کردم و نفسم و سخت
 پاستور ها رو سمت سهند گرفت و گفت:

 ـ با تو!
 کي مي خواد کنارِ يه پرادو تو شرطِ ما بازي کنه. 

اين حرفي بود که سهند به دختراي طرفِ خودش و طرفِ افشين زد. من 
 که فرک کردم مثلا از پرادو چيزي هم به ما مي ماسه با ذوق گفتم:

 خوام!ـ من مي 
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همه با تعجب نگاهم کردن. افشين با چشم هاي گرد شده و يه ابرويِ بالا 
رفته به فرزام خيره شده بود. فرزام اومد سمتم من و از پشت بغل کرد و رو 

 به بقيه گفت:
ـ ساتيا از وقتي اومده ايران اولين بارشِ که تو اين مهمونيا شرکت مي 

 کنه! منظورتون و نفهميد!
 بيخيال شدن آروم درِ گوشم گفت: وقتي بقيه

ـ تو قبول نکردي يه دور رقص با من تمرين کني اونوقت مي خواي امشب 
 تا صبح تو...

 حرفش و قطع کرد و دوباره گفت:
ـ ساتي خواهش مي کنم به حرفايي که مي زنن خوب گوش کن. انقدر 

 سرسري نگير.
هند نگاه کردم. از اون يا جدِ سادات تازه فهميدم چي شد. با انزجار به س

 پسراي هفت خطِ. سعي کردم فکرم و منحرف کنم و به بازيشون فرک کنم.
بدجوري اعصابم ريخته بود بهم. چون دخترا يه جوري به قد و بالام نگاه 

 مي کردن. دلم مي خواست يه مشت تو صورتِ هر کدوم بشونم.
 نمي دونم اما فرک کنم اسمِ بازي بيست و يک بود. شايدم بيست و دوم.

مطمئنم که يه بيست توش داشت. من پشتِ صندليِ سهند ايستاده بودم. 
هر کي مي ديد فرک مي کرد من طرفِ سهندم. اما اين طور نبود. من از 

 خدا مي خواستم که برنده افشين باشه. 
 راستي يه چيزي هم فهميدم يکي از همينا يعني افشين يا سهند پليسِ!

بهم رسوند اما چون مي ترسيد ضايع کنم نگفت  اين و فرزام آروم
کدومشونِ! خودم مي تونستم حدس بزنم کدوم پليسِ. افشين پليس بود. 
مطمئن بودم. هم به تيپ و قيافه اش ميومد و هم به هيکلش و همينطور 

 اخلاقش که جدي تر مي زد. 
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 دختري که رو پاي سهند بود بلند شده و درست کنارِ من ايستاده. و از
وقتي بازي شروع شده متاسفانه اين پنجمين باريِ که آينه کوچيکي 

جلوش گرفته و رژش رو تجديد مي کنه و از من هم مي پرسه، خوبـــه؟! 
 و تا خرخره بهم نزديک مي شه.

منم براي اينکه از شرِ قياف? جادوگريش راحت شم مي گم خيلي عاليه و 
وب شد که اون در کنارِ بهمش مي گم که لباي خوردني داره و خيلي خ

 پرادو انتخاب شده و قراره با برنده بره طبقه بالا!
توبَه توبَه.. شبيهِ نامادريِ سيندرلا مي مونه. با صداي يکي از دخترا که 

 افشين و کشدار صدا کرد برگشتم سمتِ ميز. 
مثل اينکه خبرايي بود. اه خدايا سهند داشت مي برد. اصلا دلم نمي 

ر شه. دختري که کنارم بود دستش و مي برد تو گردنِ سهند خواست اينطو
 و مثلاً ماساژش مي داد و تند تند مي گفت:

 ـ عزيزم.. تو مي توني... عزيزم.
درد و مرضِ يه ساعته. حالا انگار داره با دهن لاستيکِ ماشين باد مي کنه 

 که مي گه تو مي توني. چشم چرخوندم. فرزام اونورتر داشت به حرفايِ 
درگوشيِ يه دختر گوش مي داد و مطمئن بودم حرفاش انقدر مهم هست 
که مثلِ چند دقيقه پيش هر چند ثانيه به من نگاه نمي کنه و کلاحواسش 
 از جمع پرتِ. من بايد يه کاري مي کردم. يه کاري که اين پسرِ برنده نشه!

بود.  تمبا ناخنام رو لب? صندلي آروم ضربه مي زدم که اين نشونِ عصباني
انگار اين تکونِ انگشتا تو ديدِ افشين بود که سرش و آورد بالا وقتي ديدم 

 بهم نگاه مي کنه آروم و سريع گفتم:
 ـ تو مي توني.

اما اون با اينکه سعي داشت غرورش و حفظ کنه تو چشماش معلوم بود 
 که خبري نيست و داره مي بازه!
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يه شاه و يه آس. من چيزي از نگاهي به ورقاي تو دستِ سهند انداختم. 
 اين بازي بلد نبودم اما ميدونستم ديدنِ برگه ها بهش کمک مي کنه.

دوباره چشم چرخوندم. اون دختر? چندش طبقِ معمول در حالِ تجديدِ رژِ 
 لب بود. وقتي نگاهم و ديد با لبخند گفت:

ـ واي آرايشگرم گفت انقدر خوشگل شدم که حتي دخترا هم ازم چشم 
 ي گيرن ها! انگار راست مي گفت.نم

 لبخندِ پر حرصي زدم و گفتم:
 ـ عزيزم مي شه من هم از اين آينه و رژ استفاده کنم؟!

 لبخندي زد و گفت:
 ـ حتما .

و بعد سپردنِ آينه و رژ به دستم دوباره دستش و کرد تو گردنِ سهند! بعد 
 پايين.  از اينکه رژم و مثلا تجديد کردم. آروم دستم و آوردم

ضربانِ قلبم بالاي بالا بود و سرديِ دستام چند برابر شده بود. طوري که از 
سرمايِ زياد مويرگاي زيرِ دستم بدجوري خودنمايي مي کردن. مي دونستم 

 که افتِ بي موقع فشار کار دستم داده و حتماً رنگم هم باختم. 
 تقلبِ ساده!بهتر بود که آروم باشم من کاري نمي خواستم بکنم. يه 

همونجو که دستم پايين بود آينه و برگردوندم. يعني درست جوري گرفتم 
که اگه دستم و مي آوردم بالا افشين مي تونست خودش و تو آينه 

 کوچيک ببينه. اما هدفِ من اين نبود.
دوباره چشم چرخوندم. فرانک و ديدم که داشت چند جام و پر مي کرد اما 

نوز داشت به حرفاي اون دختر که تند تند مي گفت چي نمي دونم! فرزام ه
گوش ميداد. حدس مي زنم که فاطي اونم از نوعِ کماندوش باشه. دخترا 

 هم هيچکدوم حواسشون به من نبود.
آينه و آوردم بالا. دوباره با دستم ضرب گرفتم رو صندلي وقتي افشن گذري 

 متم. با ديدنِ آينهنگاهم کرد نفهميد چه خبره. اما يهو با چشم برگشت س
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تقريبا جا خورد. البته اينا همه تو چند ثانيه اتفاق افتاد. افشين دوباره 
سرشو انداخت پايين. منم آينه و جابه جا کردم و گرفتم رو ورقه ها. حالا 

راحت مي تونست ببينه. وقتي که به قيافه ام نگاه کرد چشمکي براش زدم 
 و با ابرو به آينه اشاره کردم.

د نگاهي به ساعتش انداخت. البته نگاهش کمي طولاني شد. اما بعد سهن
دوباره سرگرمِ بازي شدن منم مطمئن بودم افشين ورقه ها رو ديده و مي 
دونه چي کار کنه. رژ و به اون دختر برگردوندم و منتظر شدم تا بازي تموم 

 شه!
گترت ر وقتي افشين با خوشحالي رو به سهند گفت ريز ميبينمت و بگو بز

بياد فهميدم که بدفرم قشنگ کمکش کردم! و اين کمک به شدت لذت مي 
 بردم و حالي به حولي مي شدم.

افشين با قدر داني نگاهم مي کرد وقتي مستقيم زل زدم بهش با چشم 
هاي شيطون و قدر دانش باعث شد از اين کمک لذتِ بيشتري ببرم. ازش 

 خوشم مي اومد. هم پيس بود هم مهربون.
به فرزام نگاه کردم. مثلِ فرزام نبود که هم پليس باشه هم گند. اينش و 

 دوست داشتم که لبخند مي زد و مي خنديد.
البته شايد اگه به فرزام هم همين کمک و کنم من و ببره خونه اش و 

اندفعه براي قدر داني دماغم و سولاخ کنه و با جديت و صداي بم و نازش 
 بگه:

 ُـ  د شده!ـ اين اخيراً م
و من از دردش بنالم و چشمام پر از اشک بشه و اون با کرم انگشت 

شصتش و بکنه تو دماغم و انگشتِ اشاره اش هم کنارِ پر? بينيم نگه داره 
 و مشغولِ ماليدن باشه.
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از فکرش هم دردم گرفت حالا جا کم اومده اين بياد دماغِ مارو سولاخ 
يزي توش باشه با شصتش بزنه کنه؟ اه فرک کن اون لحظه دماغمونم چ

 بيرون.
اي اين فرک قيافم جمع شد و با خودم فرک کردم که من کثافت و نجس 

 تر از سهند هستم.
اولين نفري که دست زد و خوشحالي کرد خودم بودم و با ذوق رفتم سمتِ 
فرزام. بدجوري گرفته بود اما سعي مي کرد لبخند بزنه. و در کنارِ من با هم 

 افشين تبريک گفتيم.ديگه به 
متوجه نگاهِ پر حرصِ فرزام و رو سهند شدم اما سهند بيخيال داشت 

دختري که تا چند لحظه پيش رو پاش جولون مي داد و پيشکشِ افشين 
 مي کرد. آروم درِ گوشِ فرزام گفم:

ـ ديدي؟! ديدي؟ اگه زنش بود که اولاً شرط نمي بستن سرش دما نمي 
 کارهاي خاک دو عالم بر سري! فرستادش تو اتاق واسه

 پر حرص کنارِ گوشم گفت:
 ـ ما اينجا کارهايي مهم تر از تعيينِ نسبت ها داريم!

 
شونه اي بالا انداختم و به بقيه نگاه کردم. دختري که تا الان پيشِ فرزام 

بود و تند تند براش حرف مي زد و من حدس مي زدم از همکارانِ زحمت 
ورتربا مردي خوش و بش مي کرد و به حرف هاي مرد کشِ پليسِ کمي اون

 گوش مي داد.
فرزام دستش دورِ کمرم حلقه کرد و در حالي که از جمع فاصله مي گرفت 

 نوشيدنيِ تو دستش و مزه کرد. وقتي به اندازه کافي دور شديم گفت:
ـ بالا دوربين داره. سعي کردن از کار بندازنش يا به صورتي قطع بشن اما 

حالا که موفق نبودن. اتاق ها چک شده هيچکدوم مجهز به دوربين تا 
نيست يا اگه هست اصلا و ابدا ديده نشده. نبايد ورودت به اتاقا شک بر 
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انگيز باشه. يه جورايي وارد هر اتاقي شدي بايد منطقي باشه. در ضمن 
 ساتي..

ستاش و اين و گفت و دستشو از دور کمرم آزاد کرد و مقابلم قرار گرفت. د
دورِ گردنم حلقه کرد و خم شد روم و پيشونيش و رو پيشونيم گذاشت. 

 اخمي کرد و گفت:
ـ انقدر خوشمزه بازي در مياري که با اينکه مي دونه نامزدمي بازم 

 چشمش دنبالِ تو مي چرخه.
 منم اخمي کردم و گفتم:

 ـ از بس هيز و دله تشريف دارن اين سهند خان.
 و گفت:لبخند مشکوکي زد 

ـ خوب داشتم مي گفتم تا چند لحظه پيش تو براي خودت يه محافظ 
داشتي يکي که مثل تو خيلي عادي وارد يکي از اتاق هاي بالا مي شد اما 

متاسفانه ناک اوت شد و از گود انداختنش بيرون. نمي دونم چطور شد 
 همه چيز برنامه ريزي شده بود. اما... 

 نفسش و سخت داد بيرون:
اون بالا تويي و تو... اگه هر اتفاقي پيش بياد، اگه خدايي نکرده گير  ـ

بيفتي بدون اول و آخر مردنِ پس خودت، خودت و خلاص کن و نذار به 
 بازي بگيرنت.

 ـ اگه گير بيفتم چي کار مي کني؟!
بيخيال پيشونيش و از پيشونيم جدا کرد و سرم و به سينه اش چسبوند و 

 گفت:
 اي يه مراسمِ بي صدا و آبرومند آماده مي کنم!ـ خودم و بر

کمي سرم و بردم بالا و چپ چپ نگاهش کردم. بي غل و غش خنديد و 
 گفت:

 ـ باور کن اگه منم گير بيفتم تو بايد همين کار و بکني!
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لبخندي زدم که توش هم مي شد ترس ديد هم غم و همي اميد و نا 
آدميزاد نيستي ها با وجودِ اميدي با هم. مادرم هميشه مي گفت تو 

 اينهمه احساس مي فهمم که حس هامم به آدم ها نبرده. 
روم خم شد و آروم و گذرا لبم و بوسيد. تقريبا چشمام گرد شده بود. اخمِ 
 ريزي رو پيشونيم نشست و تا خواستم حرفي بزنم فوري کنارِ گوشم گفت:

از بس که تو  ـ ششش! باور کن بيشتر از همه من و تو تحتِ نظريم
 خشکي و مثلِ زوج هاي عادي برخورد نکردي. 

عجب بدبختيِ ها! خوب اين و که راس مي گفت اما ما خوشمون نميومد 
از اين نجس بازيا يعني که چي؟ اين که شوورِ ما نبود. ما فقط با 

شوورمون از اين کارا مي کنيم. اما سعي کردم طبيعي باشم و نشون بدم از 
الم! لبخندي زدم و سعي کردم منم براي طبيعي بودن يه اين بوسه خوشح

 حرکتي بزنم!
کفِ دستم و گذاشتم تقريبا رو شکمِ عضله ايش و براي اينکه اونم طبيعي 

باشه و مثل من الان گير پاچ نکنه و براي اينکه بتونم لبخندي رو لبش 
بشونم سرم و همونجور که به سينه اش تکيه داده بودم آوردم بالا و 

 همونطور که از پايين تو چشماش نگاه مي کردم لبخندي زدم و گفتم:
 ـ يادتِ دستم و تا مچ کردم تو نافت؟!

 لبخندِ پر حرصي زد و گفت:
 ـ ديگه اونقدام نافم گشاد نيست! فقط نوکِ انگشتت رفت تو.

 ـ آره اما بلاخره که رفت تو!
آوردم بالا چشمش و  به دنبالِ اين حرفم کفِ دستم و آروم حرکت دادم و

به حرکتِ دستم دوخت. کم کم مي تونستم اخمِ ريزي و رو صورتش ببينم. 
 دستم و از رو سينه اش رد کردم و رو شونه اش ثابت موندم.

 چشم از دستم گرفت و به لبام دوخت. با زبون ترشون کردم و گفت:
 ـ وقتشه!
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بازم ازش کوتاه تر  رو پنجه پا ايستادم. با وجودِ کفش هاي پاشنه بلندم
بودم. آروم و گذرا گوشه لبش و بوسيدم و همونجا نفسم و سخت دادم 

 بيرون. 
منم اين کارارو مي کردم چون زيرِ نگاهِ خيره و عصبيِ سهند که معلوم بود 

 يه خلافکارِ خبره هست مجبور بودم نقش بازي کنم تا شک نکنه.
 و هم قفل کردم:ازش جدا شدم. کمي فاصله گرفتم و دستام و ت

ـ عزيزم چند لحظه اي و تنهات مي ذارم. هم برم روکشم و بردارم و هم 
 گوشيم و چک کنم. مي دوني که اگه جوابِ بابا و ندم نگران ميشه.

فرزام سري به نشونه تاييد تکون داد و من چند قدمي و عقب عقب رفتم. 
 ديگه.  وقتي که چشماش و بست و روش و ازم گرفت و برگشت به سمتِ 

وقتي که بيخيال شد و راحت کمي از نوشيدنيِ تو دستش خورد. بهم 
فهموند که سه برو. منم فهميدم که حتما بايد برم و کمي از اميدم براي 

 اينکه مانع از اين رفتن بشه هم از بين رفت.
خوب هيچ کس نمي تونست حالِ من و درک کنه. من يه دخترِ معمولي و 

 انجام مي دادم سخت تر از وظيفه يه سرگرد.  ساده داشتم کاري و
حتي سروانِ مملکت هم به عنوانِ پيش خدمت حاضر شده بود و من نمي 
فهميدم فرزام چي تو من مي بينه که فرک مي کنه بهتر از عم? سروانش از 

 پسِ اين مسئوليتِ سنگين و ترسناک بر ميام. 
بستم تا کمي جرات  روم و ازش گرفتم و بدونِ توجه به کسي چشمام و

براي خودم بخرم و بعد از باز کردنِ چشمم خيلي راحت به سمتِ طبقه بالا 
رفتم. انگار نه انگار که قرارِ برم بالا و دزدي کنم. انگار واقعا داشتم براي چک 

 کردني گوشيم مي رفتم.
قدمِ اول و که رو پله هاي گوش? سالن که از جنسِ چوب بودن گذاشتم. 

هاي برام پررنگ تر شد. نکنه داشتن به ريشِ ما مي  صداي خنده
خنديدن؟ اما آخه ما که ريش نداريم. سرم و تکون دادم و سعي کردم تند 
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تر از پله ها برم بالا. فقط استرس باعث شده بود که صدا ها برام کمرنگ و 
 پررنگ شه.

دم. ييه سالنِ تقريبا بزرگ و رد کردم تا به قسمتي که فرزام گفته بود رس
درست همونطور که گفته بود. وسطش يه گلخونه خيلي قشنگ بود يکي 
دو دست کاناپه راحتي اطراف گذاشته بود و درها تقريبا دورش با فاصله 

 زيادي قرار داشتن.
نگاهم به دو درِ آخري که شرکتي بودن و کمي متفاوت تراز بقيه درها ثابت 

بود مي تونست نشانگر مهم  موند. اون چرم هايي که رو چوبِ در کار شده
 بودنِ اتاق ها باشه. يا شايد من اينجور حس مي کردم.

تقريباً بيشتر درها رو رد کرده بود و داشتم به اون دو در نزديک مي شدم 
 که...

اول دو نفسه شدن و بعد هم سنگين شدنِ جو بهم فهموند که کسي پشتِ 
 سايه انداخته بود.سرم. کسي که حالا سايه اش تقريبا رو جسمِ من 

 از حرکت ايستادم...
 دست به سينه شدم و دستام و تو هم قفل کردم...

 سايه نزديکتر شده بود...
 دستايِ منم سردتر از هميشه بود...

نفسم تو گلوم خفه شده بود... سعي کردم يه هوايي و بگيرم و يه باز دمي 
قاپي هم سخت تر و پس بدم تا نمردم. اين کار براي من حتي از کيف 

 بود.
اه عجب جوِ گند و گوهي بود. مطمئن بودم شخصِ پشتِ سرم هر کسي 

مي تونه باشه جز فرزام چون مي دونستم اگه بميرم هم اين بالا حاضر 
نمي شه و ميره که خرماي مجلسم و تهيه کنه! چشمام و بستم و لب باز 

 کردم:
 چشمام و بستم و لب باز کردم:
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 ـ اي بابا...
نفسم و سخت فوت کردم بيرون. بايدجوري رفتار مي کردم که انگار دارم با 

 خودم حرف مي زنم.
ـ آخه من از کجا بدونم الان کيفم و وسيله ام کجاست؟! اي کاش با فرزام 

 ميومدم. چقدر در اينجا هست. خدا بده برکت.
 ـ نه تو روخدا کمتر شه بيشتر نشه! خودمم گاهي گيج مي شم!

هر به اينکه متوجه شخصي پستِ سرم نشدم و ترسيدم هيــــمي با تظا
کشيدم و دستم و رو دهنم گذاشتم و برگشتم پشت. لبخندِ رو لبش و تا 

 حدِ ممکن محو کرد و اومد نزديکتر:
 ـ نمي خواستم بترسونمت!

نه نمي تونست باشه. اين نمي تونست باشه! فرزام گفته بود هيچ پليسي 
مراقبم باشه! گفته بود يکي ناک اوت شده! اما حالا...  اين بالا نيست که

 همونطور که مثلاً هنوز چشمام گرد بود گفتم:
 ـ ولي اينکار و کردي.

 مثل پسر بچه هاي سرتق گفت:
 ـ اما نمي خواستم!

 و لحظه اي بعد ادامه داد:
 ـ حالا اينجا چي مي خواي؟ چيو نمي توني پيدا کني، عزيزم؟!

ه چهره ام در برابرِ " عزيزمِ " معني دارش تغيير کنه نگاهي به در بدونِ اينک
 هاي بسته کردم و کلافه دستي تو هوا تکون دادم و گفتم:

 ـ نمي دونم کيفم تو کدوم يکي از اتاقاست.
رو پا چرخيد و به اولين در اتاق اشاره کرد. يعني خيلي دور تر از جايي که 

همون دري که پايين موقعي که کتم و ايستاده بودم. درس همون اولا. 
 مي گرفتن بهم گفته بودن.
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همه چيز خراب شد. فرک کنم اشتباه فرک مي کردم که پليس باشه! يعني 
 سهند؟! نه اين امکان نداره.خوبه مچم و تو اتاق نگرفت.

 لبخندي زدم و گفتم:
م و ز کنـ واااي مـــرسي افشين! اگه نبودي مجبور بودم تک تکِ اتاقا رو با

 اين اصلاً خوب نبود!
 ـ چرا نبود؟!

ـ اولاً که شوما شايد دلت نخواسته باشه من همه اتاقاتون و ببينم. دوماً 
ممکنِ تو يکي از اتاق ها مسائلي رخ بده خوب زشته من وسطِ کار مزاحم 

 شم!
مردونه خنديد و اومد نزدکتر.در حالي که دستش و رو گوديِ کمرم گذاشته 

 تِ يکي از همون اتاق مشکوکا مي برد گفت:بود و سم
ـ لهج? فوق العاده اي داري ساتيــا! بهت جذابيتِ صد چنداني مي بخشه 
موقع حرف زدن. بيا کمي تو اتاقم حرف بزنيم. يا بهتر بگم چند دقيقه اي و 

 کنارِ هم باشيم!
 ابا خودم گفتم: " احتمالاً تو تختِ خوابش!" من به کيف نياز داشتم حتم

 بايد اول کيفم و بر ميداشتم. رو بهش گفتم:
ـ اجازه بده اول کيفم و پيدا کنم. و اينکه حتما فرزام از دير کردنم نگران 

 ميشه!
 مسيرش و به سمتِ اتاقايي که کيفم توش بود کج کرد و گفت:
 ـ الان مي گم به فرزام اطلاع بدن بالا پيشِ خانوم ها نشستي!

 م!ـ اما من که پيشِ توا
 ـ اوه دختر يعني بهش بگم که تو، نامزدش کنارِ منِ؟ تو اتاقم؟!

 ـ خوب معلومه هاني! من و فرزام قول داديم به هم دروغ نگيم!
اينجوري بهش فهموندم که من تو باغ نيستم و يعني مثلا نمي دونم قرارِ 

 من و تو اتاق خواب خفت کني! البته اگه بتونه و عمرش قد بده!
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پليس باشه چي؟! خدايا من چطور بفهمم پليس هست يا نه؟ لرز اما اگه 
هم به همه حالت هام اضافه شده بود. به معنايِ واقعيِ کلمه ترسيده 

بودم. من خراب کرده بودم. اگه سهند پليس مي بود و افشين خلاف کار... 
پس يعني من با کمک به افشين هم از امنيتِ خودم کم کردم هم 

زِ زندگيم و به يه مرد نشون دادم. الان فرک مي کنه چه بزرگترين چراغ سب
 خبرِ که من بهش کمک کردم.

بهش نگاه کردم. يعني از اين ادم بد ها هست؟ اما آخه. من فرک مي کنم 
 خيلي ازش خوشم اومده. تازه مگه آدم بدها نمي تونن شوورِ خوبي باشن؟

ه فتم. با دستش ضرببرگشت نگاهم کرد. هُل شده ناشيانه نگاهم و ازش گر
 اي به گوديِ کمرم زد و گفت:

 ـ دخترِ ملوس و زيبايي هستي!
 لبخندي زدم و يکم رفتم نزدکترش و گفتم:

 ـ چشماي جذابتون زيبا مي بينه!
اوهو! چي شد... ساتي مراقب باش داري کار دست خودت مي دي. 

سي حتي نصيحتِ فرزام يادت نره. جلف باش اما يه جوري رفتار کن که ک
 به خودش اجازه نده بهت دست بزنه!

خوب خدا رو شکر تا حالا انقدر خوب پيش رفتم که يارو سايزِ دورِ کمر که 
هيچ دورِ نشيمن گاهم در آورد! همينجوري به نصيحتِ فرزام گوش بدم 

 دوتايي ميريم سه تايي بر مي گرديم.
اد بود که فرک نفسِ عميقي کشيدم. و در اتاق و باز کرد. انقدر کيف زي

کردم تا صبحم کيفم و پيدا نمي کنم اما انقدر شيک و مجلسي چينده 
بودن که راحت پيداش کردم و باهاش همقدم شدم براي رفتن به اتاق 

خوابي که مي دونستم من و مستقيم به هدفم مي رسونه. راست مي گن 
چيز  اگه مي خواي مردا رو تو مشتت بگيري يا از راه شکم وارد شو يا يه

 ديگه که الان نمي شه گفت!
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هنوز به درِ اتاق نرسيده بودم که موبايلش زنگ خورد. همينکه ايستادم تا 
مثلاً جواب بده براي اينکه مانعم بشه دستش و کمي به گوديِ کرم فشار 

داد و با اون دستش در اتاق و باز کرد و تعارف کرد برم تو. يعني نمي 
 خواست جواب بده؟

من و فرستاد تو پشتِ سرم وارد شد و تلفنش هم جواب داد.  اما همينکه
 خيلي جدي به شخصِ پشت خط گفت:

 ـ بگو...
 ـ ...

 همه چيز خوب پيش ميره چيزي نياز نداريد؟!
براي اينکه هم اين راحت صحبت کنه و هم من چيزي دستگيرم شه آروم 

 گفتم:
 ـ دست به آب؟!

گند زدم. فرزام گفته بود چي بگم؟! آها... با گيجي سر تکون داد. اوه خدايا 
 دوباره رو بهش گفتم:

 ؟! wcـ 
با دست به يه در تو اتاق اشاره کرد. همونطور که با کيفم مي رفتم تو 

دستشويي به اونجاهايي که تو ديدم هم بود نگاه انداختم. هيچ چيزِ به 
خوابِ  درد بخوري جز يه بارِ کوچيکِ مشروب و کمي اونورترش يه تختِ 

 چوبي سلطنتي که روش پر از نازبالشت بود نديدم. در وباز کردم و رفتم تو
 ـ حالا بگو.

هر چي گشتم که شيرِ روشويي و باز کنم تا فرک کنه مشغولم پيدا نمي 
 کردم. حالا داشت با صداي آرومتري حرف مي زد:

 ـ بعد از مهموني. اونم اينجا نه!
 که بشه باهاش آب و باز کرد!همچنان دنبالِ چيزي مي گشتم 

 ـم تين که خيلي وقتِ اومده!
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 با چشمايي گرد شده بيشتر گوش سپردم.
 ـ آره جزء مهمونايي اوليه امون بود.

صداش آروم شده بود شايدم اومده بود پشتِ د. رو شيرِ آب کوبيدم و بي 
هوا دستم از زيرش رد شد. يهو آب ازش اومد بيرون. هيمي کشيدم و يه 

ه... َـ ه توبـ َـ  متر رفتم عقب. يا خدا. جل الشير! توبـ
دوباره دستم و گرفتم زيرِ شير. حالا با آبي که از روشويي مي اومد مي 

 تونست به اين فرک کنه که من همچنان مشغولم!
ـ ببين امير تو همون تهِ باغ بمون. نياي اينجاها!من يه کارِ چند دقيقه اي 

عد از چند سال مي خوام از فرزام انتقام بگيرم با يکي دارم! اگه بدوني ب
باورت نميشه! يه فرشته شده واسطه تا من بتونم جوابِ اون ستمگري 

 هاش و بدم!
آب دهنمو سخت قورت دادم. خداي من سهند پليس بود! اصلا به افشين 

 نمياد که خلافکار باشه!
نِ لنز دوربيبيخيالِ ترسم شدم. دلم مي خواست همين الان قرصي و که تو 
 گوشيم جاسازي شده و دربيارم و بخورم و خودم و خلاص کنم!

من چيزايي و مي دونستم که الان به دردِ فرزام مي خورد. نه بعد از 
مهموني. رفتم تو دستشويي و درِ مخصوصش و بستم و فورزي شماره 

 فرزام و گرفتم. هنوز دو بوق نخورده جواب داد.
 ـ سلام پدر!

لبک! متين اينجاست! خيلي وقته جزء مهمون هاي اول ـ گوش کن ج
بوده! در ضمن قراره با من يه تسويه حساب شخصي شه خاک تو سرِ 

جلبکت که موش انداختي تو تنبونِ اين! اوه راستي خارج از اينجا، بعد از 
مهموني، يه خبرايي هست! اوه يه چيزِ ديگه! تو آلاچيقِ تهِ باغ شخصي به 

ايد تا يک ساعت ديگه خيلي طبيعي کشته بشه! توسطِ نامِ امير هست ب
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افرادِ خودشون، خارج از اينجا و در حالِ فرار، در حالِ فرار و به ظاهر همراه 
 با کليد و همينطور اون دفتر! بدونِ چون و چرا کشته بشه!

 ـ مرسي پدر! اتفا...
مي  گوشي و قطع کردم و تماسم و پاک کردم! تنم از اينهمه رئيس بازي

لرزيد و حتي تو لبام هم لرزشي داشتم. بشکني زدم و يه دور جواتي 
 رقصيدم چه حالي داد!

اهمي کردم و از دستشويي اومدم بيرون. در حالي که لبخندي به لب 
داشتم به افشين که رو يه مبلِ تک نفره راحتي که وقتي بهش تکيه مي 

مان به سمتش رفتم! دادي انگار دراز کشيدي نشسته بود نگاه کردم و خرا
 البته با اين کفش ها خرامان رفتن هم يه نعمتي بود.

 نزديکش که شدم گفتم:
 ـ معلومه سرت شلوغه!

کتش و در آورده بود. دستم و به رونِ پاش رد. مي دونستم يعني چي. 
 خدايا کاش حداقل فرزام بود رو پا که سهله رو سرش مي نشستم.

ستم. سرش و تو گوديِ گلوم فرو برد و چيزي نگفتم. رو رونِ پاش نش
 گفت:

 ـ خسته ام ساتيا! خيلي!
 ـ هــاني! مي خواي کمي استراحت کني؟!

 سرش و از گوديِ گردنم بيرون آورد و با لحنِ آرومي گفت:
 ـ بايد ديوونه باشم! الان وقتِ خاموشي نيست وقتِ شلوغي و شيطونيِ!

 م شک کردم از من باشه گفتم:چشمام و شيطون کردم و با لحني که خود
 ـ منم که شيطون!

 بوسه اي رو دستم نشوند و گفت:
 ـ منم عــاشقِ شيطنت.
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درِ کيفم و باز کردم و رژ لبم و از داخلش در آوردم! رژ قرمز و هوس انگيزي 
 بود! جوري که خودم هوس مي کردم از تو آينه خودم و ماچ کنم!

هم شده بود و صحنه ها رو تو هوا جلوش چشماي تيزش که حالا تيزتر 
 مي گرفت درش و باز کردم و رژ و چرخوندم و آوردمش بالا.

 ـ آينه کجاست؟
 تکوني به خودم دادم که بيام پايين.فوري گوشيش و گرفت سمتم و گفت:

 ـ بيا شيشه اش مثلِ آينه مي مونه! لطفاً همينجا بزن..
لکس زدم. خدا پدر و مادرِ چشماش کمي خمار بود. رژ و خيلي آروم و ري

فرانک و بيامرزه که اين نجس بازيارو به من ياد داد. وگرنه الان انقدر به 
اين يارو، جلبک و شنقل گفته بودم و انقدر جيغ جيغ کرده بودم که از 

 پنجره با کش اعدامم مي کرد.
وقتي رژ و زدم درش و آروم بستم و داخلِ کيفم گذاشتم. بهش نگاه کردم. 

م جفت لبام و به هم زدم انگار مي خوام چيزي بگم و منصرف شدم. آرو
صدايي تو گوشم پيچيد انگار همين الان بود که فرانک و فرزام برام 

 توضيح مي دادن. مي دونستم چي کار کنم.
 کمي اومد جلوتر و آبِ دهنش و سخت قورت داد. آروم گفتم:

 ـ گرمتِ؟!
جونم افتاده بود که فرک مي کردم  از درون مي لرزيدم. يه استسرسي به

همين الان مي خوام بيارم بالا. چشماش و روي هم گذاشت. دست و بردم 
سمتِ کراواتش و کمي شلش کردم. دستم شل دورِ کراوات حلقه بود. 

حلقه دستم و آوردم پايين تر و بعد سفت تر کراوات و گرفتم و کشيدمش 
 سمتِ خودم. با کمالِ ميل اومد.

ين کارا نه بلت بودم و نه خوشم ميومد. من رقص و رد کرده بودم من از ا
و حالا اينجا! ميدونم که حداقل تو اسلامِ مت همچين چيزي و براي يه 

 ماموريت درست نمي دونن اما من، حالا، اينجا... واقعا چي کار مي کنم؟
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پوزخندي تو دلم زدم... خوب معلومه اينجا به نفعشون نبوده که از خطِ 
 رمزها استفاده کنن.ق

خيلي به انتظار ننشستم. صبرش تموم شد ومن و از رو پاش هل داد 
پايين تر. حالا بينِ دو پاش تو فضاي خالي مبل نشسته بودم. دستش و از 

کناره هاي گوشم رد کرد و به پشتِ سرم رسوند. منم که به گوشام 
ه انگار تو حســـاس بي اختيار نفسم و آروم و عميق بيرون فرستادم ک

 حالِ خرابِ اون موثر بود!
وقتي زبونش روي لبام که نه اما رژِ لبام کشيده شد. استرس من هم بيشتر 

شد. چنگي به بازوهاش زدم و يه چيزي تو دلم فرو ريخت. من اهلش 
نبودم. اهلِ اين مدل نشستن اهلِ اين مدل نگاه کردن. من آدمش نبودم. 

دهنِ اين حل نکردم و گند نزدم به اين خدايا تمومش کن. تا قرص و تو 
ماموريت تمومش کن. تا تو دهنش نياوردم بالا تمومش کن! دستاي 

 سردم و از بازوش برداشتم و به کناره هاي مبل گرفتم.
بلندم کرد و تلو تلو خوران در حالي که دستش دورِ گردنم حلقه بود رفت 

شد. بي عفت  سمتِ تخت. آبِ دهنم و سخت قورت دادم. ديگه تموم
شدي ساتي. فرزام سرت و گول ماليد. از اولم جلبک بود و از ده تا چاقويي 

 که مي ساخت يکيش دسته نداشت...
لحظه هاي سختي بود... هر دو با هم افتاديم روي تخت... من اول و اون 

 رويِ من... هر دو نفسامون تند شده بود... من از ترس و اون از...
 ترس!  از هر چيزي غير از

ترسي که من تو وجودم داشتم از نخوابيدنش بود از سوالي که مثلِ خوره 
 تو مغز نداشته ام افتاده بود. نکنه نخوابه؟!

من، ساتي، دختري علي شيره اي اينجا چي مي خوام و چي کار مي کنم؟ 
اگه از اينجا سالم بيرون نرم بقيه چي مي گن؟ مي گن از دختر علي بيشتر 

ع نمي رفت. مي گن که مي دونستن اخرم خراب مي شم. از اين توق
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اونوقت ديگه سخندون نمي تونه دکتر شه. اونوقت همه چيز خراب مي 
شه. اگه من مي رفتم زندان و سخندون مي رفت بهزيستي بهتر بود يا من 

 بمونم بيرون و...
آبِ دهنم و سخت قورت دادم. نبايد ترس و تو چهره ام مي خوند. يادِ 

فرانک افتادم: " اگه ترسي تو چشمات يا تو حالتات ببينه کارت تمومِ.  حرفِ 
انقدر طبيعي باش که به هيچ چيز شک نکنه. مخصوصاً بعد از خواب که 

 همه چيز براش سوال مي شه. "
به پهلو شدم و نگاهش کردم. اونم به پهلو شد و نگاهِ خمارشده اش و از 

 داشت. پاهام کشيد بالا و رو چشام ثابت نگه
نه مست بود و نه خوابش ميومد. فقط و فقط بينِ حدودِ صد و ده تا 

 دويست پي پي ام " تربانطين " تو رژلب کمي خوابالوش کرده بود...
فرانک مي گفت تربانطين بيش از صد پي پي امش خطرناکِ. لبخندي 

 زدم. همين خطرناک بودنش خيالم و راحت مي کرد. 
سر مي خورد رو برجستگي هاي تنم، و بر مي هنوزم نگاهش از چشمام 

گشت رو چشمام و ثابت مي موند. دستش و دراز کرد سمتم. قبل از اينکه 
دستش بخواد جايي بر خلافِ ميلم فرود بياد دستش و گرفتم. دستم و 

 لمس کنه بهتر از اينه که سايزِ جايِ ديگه دستش بياد! 
چيزي شبيهِ بي سيم از  اما با صداي چيزي فوري دستش و آزاد کرد و

جيبش در آورد. با ديدنِ بي سيم دوباره شک کردم که اينم پليسِ با 
 تعجب گفتم:

 ـ شما هم بي سيم داري؟ عينِ پليسا!
 با شک گفت:

ـ مگه ديگه دستي کي بي سيم ديدي؟ پليس ها؟ فقط کسايي که اينجا و 
ي کسي درش تو اين خونه کار مي کنن بي سيم دارن که من مطمئنم جلو

 نمي آرن.
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اينا رو با شک مي گفت. خدايا عجب گهي خوردما. با ترس لبخندي زدم و 
 گفتم:

 ـ منم دستِ يکي از خدمتکارا ديدم.خودش و کشيد سمتم.
 اخمي کرد و گفت:

 ـ کدوم يکي از خدمتکارا؟!
فهميدم قطعاً باس خرابکاري کرده باشم. واس همين مشخصاتِ دختري 

و دادم و در آخر تاکيد کردم چشماي آبي داشت. و واقعاً  خلافِ فرانک
 همين همچين دختري و ديده بودم. اما هيچ بي سيمي دستش نبود.

با گوشيش چيزي سند کرد و انداختش اون طرف. چند لحظه اي به چيزي 
فرک کرد. حواسم اومد که بهتره حواسش و به خودم جلب کنم. و بعد 

 وازش کردم اومد تو باغ و با لبخند گفت:وقتي با دستم گونه اش و ن
 ـ عروسکِ تو بغليم بيا ببينم.

اين و گفت و خواست محکم بغلم کنه که بي اراده خودش و ول کرد و 
دستش و از زيرِ سرش آزاد کرد. شادي ئي از پهن شدنش رو تخت تو 

وجودم نشست که مي تونستم همونجا بلند شم بندري بزنم اما خودم و 
 ردم و لبخندِ ژکوندي زدم و رفتم نزديکتر.کنترل ک

 ـ چرا انقدر خوابالويي؟! اوه هانــي نگو مي خواي بخوابي. اونم الــــان؟!
 مثل کسي که خواب و بيدارِ و کامل هوشاير نيست گفت:

 ـ مـــــــــم... گلوم مي سوزه. سرما داشتي؟ فکر کنم سرمات و خوردم؟
 ن که لبام بود!!ـ چه زود خوردي! اما آخه او

 اينارو معصومانه ادا کردم. با انگشت روي مژهام و چشم هام و لمس کرد. 
 ـ کوچولوي ملوسک. به انتخابِ فرزام حسوديم شد.

واقعاً ملوسک بودم يا داشت بازي مي کرد؟ سعي کردم خيلي به اين چيزا 
فرک نکنم. دوست نداشتم هي ناز و نوازشم کنه. کاش فقط با حرفاش 

اعتماد به نفسم و مي برد بالاتر. خودم و تکون دادم و رفتم نزديکتر. خوب 
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طبيعي بود سوزش گلوش به خاطر اينه که بيش از حدِ مجاز طربانتين وارد 
 بدنش شده بود. 

 ـ عزيزم...
با اين عزيزم صداش کردم تا مطمئن شم خوابه ياد بيدارِ؟ اما خوابِ خواب 

ورتِ صاف و شش تيغه اش بود دور تا دورِ بود. همونجور که دستم رو ص
 اتاق و اونجور که بايد از نظرگذروندم.

فرزام راست مي گفت زرنگ تر از اونه که بخواد براي اتاقِ شخصيش و 
اتاقي که هزار مدرک از توش در مياد دوربين بذاره. اما احتمالا امنيتش 

 بالاست. 
ک تي به لبم کشيدم. فراننگاهش کردم ديگه چشماش کاملاً بسته بود. دس

و فرزام نگران بودن که نتونم خودم و کنترل کنم و به لبم زبون بزنم اما 
بديش اين بود که ممکن بود به غير از زبون زدن هم از طريقِ بينيم وارد 

 شه. اما نه به اين شدت. چون الان تو هوا پخش شده. 
ون بدونِ کليد و بدونِ اگه سوزشِ چشم هام زياد شد بايد از اينجا بزنم بير

دفتر... اين حرفِ فرزام بود. اين تنها کاري بود که بعداً افشين اگه آزمايش 
هم انجام مي داد متوجه نمي شد خوابيدنش طبيعي نبوده واسه همين 

 اين و انتخاب کرده بودن.
بلند شدم و فوري با دستمالِ مرطوبِ مخصوصي که بهم داده بودن اول 

ل پاک کردم و با دستمالِ ديگه دهنِ افشين رو. فوري رژِ دهنِ خودم و کام
سالمم و زدم. کفِ دستم و بوس کردم. به کفِ دستم که جاي لبم و رو 

خودش داشت نگاه کردم و بعد گذاشتم رو يقه لباس افشين و بعد هم رو 
 صورتش.

به جاي مشکوکِ اتاق که از اول هم تو چشم بود نگاه کردم. رفتم سمتِ 
نه. از همون اولم شکافِ به ظاهر مخفيِ کنار کتابخونه نظرم و جلب کتباخو

 کرده بود. شايد يادش رفته کتابخونه و بياره اينورتر. 
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اما شايد ديگه زيادي از توصي? فرزام استفاده مي کردم و زيادي به همه 
چيز بدبين بودم. اما آخه... مگه ميشه ديوار انقدر صاف شکاف بخوره؟! 

 که باعث نشده لبه هاي ديوار تيز باشه؟! اينم شکافي
رفتم سمتِ کتابخونه. بايد هلش مي دادم انورتر شايد پشتِ کتاب خونه 
چيزي داشته باشه که به اين شکاف مربوط اگر هم نه که بايد دوباره کلِ 

 اتاق و از نظر بگذرونم. 
ي و کمبعد از نگاهي دوباره به افشين همه قدرتم و جمع کردم و کتابخونه 

 هل دادم که جا به جا شه. اما تکوني نخورد.
بار دوم که هل دادم يهو انگار که زيرِ کتابخونه چرخ داشته باشه آروم انگار 

رو ريبل داره حرکت مي کنه رفت جلو. همزمان با رفتنِ کتابخونه اون 
شکاف بزرگ و بزرگ تر شد. جوري که دو طرفِ ديوار از هم فاصله گرفتن و 

يه در جلوم مي ديدم. با چشم هاي گرد شده به صحنه رو به روم  حالا من
نگاه مي کردم. چه گه خوري. به افشين نميومد از اين غلط کاريا کنه. 

 ديوارشون گاو صندقم ميشه. به حقِ ديوارهاي نديده.
خوشحال از اينکه حداقل جاش و پيدا کردم با چشم هاي گرد شده و پر از 

داخلِ ديوار نزديک شدم. روي کمد يه دفتر بود. يادِ  هيجان يه قدم به کمدِ 
حرفِ افشين افتادم که به امير مي گفت آماده است. يعني اين همون 

 دفترِ؟!
درش و باز کردم و نگاهي بهش انداختم. يه زبونِ خرچنگ قورباغه اي بود 

که هيچي ازش نمي فهميدم. مثل نوشته هاي روي آثار باستاني ها بود. 
ن و کجا بذارم؟ صد در صد همينه که انقدر مشکوکِ ديگه. نگاهي حالا اي

به دور و برم انداختم و خيلي شيک پيراهنم و زدم بالا و دفتر و نصفش 
کردم تو لباس زيرم و نصفشم که رو ناف و شکمم و گرفت. خيلي تيزيِ 

دفتر تو ذوق نمي زدو مخصوصاً هم که کهنه بود و لبه هاش تيزيِ 
 ت داده بودن. خودشون از دس
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به دنبالِ کليت اول به گاو صندوق نگاه کردم و بعد به کمد. خوب بهتر بود 
اول گاو صندوق و باز کنم صد در صد نمي آد کليت و بذاره تو کمد. اما 

خوب اون اين دفتر و گذاشته جلوي دست امکانش هست که براي 
نگاه کردم  دسترسي زودتر اون کليت هم همينجا باشه؟ دوباره رو کمد و

چيزي نبود. کمد و زودتر مي تونستم باز کنم. اما براي گاو صندوق... نياز 
 به حداقل نيم ساعت زمانِ بدونِ استرس و يه گوشي داشتم.

افشين تکوني خورد. نفسِ سختي کشيدم و سرِ جا مي خکوب شدم و با 
 چشم هايي که چيزي به بيرون اومدنِ مردمک هاي نمونده بود به افشين

 خيره شدم.
چشماش و باز نکرد اما با نفسايي که يکم خر خر مي کرد و خيلي طولاني 

 کشيده مي شد داشت سکته ام مي داد.
با هر دمش انگار نفسِ من و مي گرفت و با هر بازدمش که نمي دونم چرا 

پر صدا بود انگار داشت جونم و مي گرفت. خدايا نکنه زياده روي کردن؟ 
 گ ميشه ها. شوخي هم که نداره.زياديش باعثِ مر 

آب دهنم و سخت قورت دادم. آه بيا قاتلم شديم. وقتي دوبارن نفساش 
آروم شد. به خودم اومدم. خيلي وقت نداشتم راستي چي اگه بيدار شه 

 چي؟ نه به من اطمينان دادن که نمي شه. و اگه کسي بياد تو چي؟
رده بود. نگاه کردم. هنوز اما همون اول که وارد شديم افشين در و قفل ک

حس مي کردم داره به سختي نفس مي کشه. انگار منم خوابم گرفته بود. 
ناخودآگاه چشمام و بستم و حس کردم که چشم هام مي سوزه. اصلاً يادم 

 رفته بود که دارو داره کم کم تاثير مي کنه و من وقت ندارم.
م و چند تا دونه دوباره به کمد نگاه کردم. دست کشيدم به پشت گردن

سنجاقي که زيرِ موهاي باز و آزادم محصِ احتياط بود و برداشتم و شروع 
 کردم با قفل ور رفتن.

 رو پيشونيم عرق نشسته بود...
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 حس مي کردم نفس هاي خودمم سنگين شده بود...
 دستام کمي بي حس تر از هميشه کار مي کردن...

 چشمام گاهي روي هم مي افتاد...
 بعد از هر پلک زدن چند ثانيه اي هموطور مي موندم... انگار

به خودم تشر زدم: " جلبک آخه الان وقتِ خواب؟! بيدار شه مجبور بي 
 عفتي هم به مشکلات ديگه ات اضافه کني هــا! "

وقتي قفل باز شد. نفس راحتي کشيدم و در و باز کردم. اما با ديدنِ 
من بايد اين يه دسته کليت و که  داخلش نيشم تا گوشم باز شد. يعنــي

 بيش از صد تا کليت بهش چسبيده ببرم براي فرزام؟!
نفسم و سخت دادم بيرون و فوري دسته کليت ها به اضافه کليتِ قهوه 
اي رنگي که تک افتاده بود و گذاشتم تو کيفم. به ظاهر کارم تموم شده 

باز شده و با  بود. کيفم به خاطرِ اون همه کليت سنگين شده بود. قفلِ 
پايينِ پيراهنم پاک کردم و گذاشتمش رو کمد. کلا همه چيزي که بهشون 

دست زده بودم با پاييني پيراهنم که کمي هم تو دستشويي نمدارش کرده 
 بودم پاک کردم.

 کاغذ و خودکاري از رو ميز برداشتم و براش نوشتم:
و از  يد خوابيد منـ " مثل اينکه خسته بوديد. متاسفانه دوستتون وقتي د

اتاق بيرون کرد. گفت که تازه باهاتون حرف زده و بودنِ من تو اتاق 
مشکوکِ براي همين بيرونم کرد. منم رفتم بيرون و اون در قفل کرد و گفت 

 خودش مي مونه مراقبِ شما. 
اين شماره منه خواستي باهام تماس بگير. بدم نمياد رفت و آمد داشته 

 ". 861616060م مي گم. ...باشيم. به فرزام ه
شماره اي بود که فرزام گفته بود تو اين مهموني اگه کسي درخواست 

کردبهش بدم. اينا رو نوشتم و در اتاق و قفل کردم و کليتش و به کليت 
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هاي ديگه ام اضافه کردم. اس ام اسي براي فرزام نوشتم و فوري ارسالش 
 کردم:

 شه!ـ زودتر بيا بريم حالم داره بد مي
پالتوم و کيفم رو ساعد دستم گرفته بودم و جلوي شکمم بود و دفتر نمي 

تونست جلبِ توجه کنه. از پله ها اومدم پايين. نگاهم و دور تا دورِ سالن 
چرخوندم. هيچ خبري نبود. پس فرزام کجاست؟ همونطور که مي گشتم. 

 نگاهِ خمصانه سهند و رو خودم حس کردم. 
ش زدم و دستي تکون دادم. چشم غره اي بهم رفت و پر غرور لبخندي برا

حواسش و داد به دختري که رو پاش نشسته بود. خوبه به بهونه ماموريت 
 چه کارا که نمي کنه. کثافتِ نجس.

فرزام اومد نزدکم. با نگاهِ خيره چند تا از مهمونا سعي کردم لبخند بزنم. 
. از چشماش آتيش خودمم مي تونستم بفهمم چقدر طلبکار زل زدم بهش

 مي باريد. چرا؟ چي شده بود؟! 
نمي دونم چي شد که وقتي اومد نزديکم همونطور که رو پله اول ايستاده 

بودم دست انداختم دور گردنش و پيبشونيم و مليدم به گردنش. با 
 تعجب نگاهي بهم کرد و بوسه اي گذرا رو لبم نشوند. آروم و زيرِ لب گفتم:

 ـ فرصت طلب!
 رومتر ادامه دادم:و آ

ـ طوري وانمود کن که خبر نداري افشين کجاست و مجبوري که بريم. امير 
 چي شد؟!

 ـ همون که مي خواستي!
 با تعجب و بهت و ترس پرسيدم:

 ـ کشتيش؟!
 به اطرافش نگاهي کرد و گفت:

 ـ شش ببند عزيزم!
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 . چشم غره اي بهش رفتم. اظهار علاقه اش هم مثلِ خودش يه وريِ 
بعد از خداحافظي با چند نفر از در اصلي زديم بيرون و راننده اي ماشين و 

برامون آورد بيرون. سوار شد و منم بدوني هي حرفي پشت سرش سوار 
شدم. وقتي که راه افتاد آب دهنم و قورت دادم و سعي کردم جلوي بسته 

 شدنِ پلکام و بگيرم و آروم گفتم:
 و گرفته بود!ـ اون موقع که گفتم جو من 

با عصبانيت نيم نگاهي بهم انداخت اما با لحني که سعي داشت مهربون 
 باشه گفت:

 ـ عزيزم خيلي طولش دادي تا از دستشويي بياي. نگرانت شده بود...
 خند? کوتاهي کرد و گفت:

 ـ و البته دلتنگ!
 و بعد دستش و به نشونه هيس روي بينيش گذاشت.

 اه مي کردم.با تعجب به اطرافم نگ
 ـ اين ديوونه شده؟!

 
 

وقتي کنارِ خيابون پارک کرد و اشاره کرد که پياده شم اومدم پايين. 
 ماشيني کنارمون نگه داشت. فرزام آروم گفت:

ـ بي سر و صدا چکش کنيد. نفهمن که ما تو ماشين نبوديم. اينم ضبط 
 سوت صداها. 

 اه افتاديم. با تعجب پرسيدم:و بعد ما سوارِ ماشينِ جديدمون شديم و ر
 ـ چي شد؟!

 ـ پسر شد! دستِ خودت نيست. خــنگ!
دهنم و براش کج کردم. خنگ خودتي. بي تــــربيت. خواستم وسيله ها 

 رو در بيارم که انگار متوجه شد و گفت:
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 ـ اينجا نه! به وقتش بهت مي گم!
که همون  بي ذوق. نتونستم بيشتر از اين چيزي بهش بگم چون حرفي

 اول داشتم تو ماشين مي زدم و ادامه داد...
ـ گفتي جو گرفتت که مثلاً اونجوري دستور مي دادي افشين و بکشيم؟! 

 پس جو گرفته بودتت آينه به دست شدي آره؟!
 و سکوتِ من و که ديد بلند تر تکرار کرد:

 ـ آررره؟!
ن سهند خمصانه پس فهميده بودن. گاوم زاييده. آخه از کجا!؟ واسه همي

 نگاهم مي کرد؟
 ـ منظورت و نمي فهمم؟!

آنچنان چپ چپ نگاهم کرد که نگاهِ خيره ام و با احتياط ازش گرفتم و به 
بيرون دوختم. سرم و تکيه دادم به صندلي و مشغولِ تماشاي مغازه ها 

 شدم.
تو يه کوچه خلوت نگه داشت. به در تکيه داد و همونطور که نگاهِ خيره 

 و روي خودم حس مي کردم صداش و شنيدم.اش 
ـ ريز به ريز از وقتي رفتي بالا و برام تعريف کن. همچنين از هدفت براي 

 اينکه گفتي امير بايد کشته بشه!
وقتي ديد جوابش و نمي دهم تکونم داد فرک کنم خودِ ظالمشم مي 

 يدونست که ديگه جون تو تنم نيست و خوابم مياد. اما وقتي ضبطِ صوت
تو دستش و ديدم فهميدم بايد حرف بزنم و اون صدام و ضبط کنه و بارها 

 بهش گوش بده. مثل هميشه!
ريز به ريز گفتم. از تو دستشويي رفتنم از اسمايي که شنيدم از حرفايي که 

زدم و زد همه و همه رو گفتم. فقط نگفتم دفتر و کجام قايم کردم چون 
طر مي افتاد! البته يه چيز ديگه هم صدا داشت ضبط مي شد و اسلام به خ

 نگفتم . اونم به خطر انداختنِ فرانک بود، همون قضيه بي سيم!
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 کمي نگاهم کرد و دکمه ضبطِ سوت و زد. و گذاشتش تو جيبش و گفت:
 ـ خوب حالا قضيه بي سيم و اينا چي بود؟!

ا ميخ سرِ جام نشستم. خاک به گورم لو رفتم. حالا چي بگم؟! آروم و ب
 ترس توضيح دادم:

ـ من هنوزم شک داشتم اون سهندِ دله بتونه پليس باشه مي خواستم يه 
جوري مطمئن شم. مي دوني اين قضيه يه درسي هم براي تو داشت اينکه 

 ياد بگيري براي من کامل توضيح بدي.
 پوزخندي زد و نگاهي به صورتم انداخت و گفت:

 .ـ تو عادت داري گند بزني به همه چيز
با انزجار و تنفر نگاهش کردم. صورتِ جذابي داشت. اما زبونِ تند و تيزش 

ـر ميزد به صورتِ قشنگش. ادامه داد: ِـ  ت
ـ کلا عادته. فرانک هيچ. فوري تونستيم فرانک و نيستش کنيم. آخه بگو 
بازي به تو چه ربطي داشت؟ سهند خيلي خودشو کنترل کرد وقتي از بندِ 

 و دستت و تماشا مي کرد نزد تو گوشت. ساعتش داشت آينه ت
بهم بر خورد. آيا حقِ من اين بود؟ مني که قرار بود با کمکِ سهند وسائلي 
و بيارم و تنهايي از پسش بر اومده بودم حقم بود؟ به خواسته فرزام فعلا 
کليت و دفتر و نبايد در مي آوردم وگرنه پرت مي کردم تو صورتش و مي 

 رفتم بيرون. 
دلم مي خواست جا بزنم و بزنم زيرِ همه چيز. اما نمي شد. مي  چقدر

دونستم که نمي شد. اين آخرين دردسريِ که براي خودم مي خرم. فقط 
چون مي دونم جونِ خودم در خطرِ و همينطور سخندون. زيرِ لب زمزمه 

 کردم:
 ـ آخرين و بزرگترين.

بيرون نگاه کردم. يه سوال نگاهم و از نگاهِ پر از سرزنشِ فرزام گرفتم و به 
تو ذهنم بود يعني فرزام هم وقتي بهش ماموريتي مي دن اگه اشتباه کنه 
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اينجوري سرزنشش مي کنن؟ کارِ خوبش و نديد مي گيرن و اينجوري از 
 زندگي نا اميدش مي کنن؟

 همونطور که چشمام بسته بود گفتم: 
 ؟ـ مگه سهند براي مراقبت از من قرار نبود بياد بالا

 چند ثانيه اي بعد کوتاه جواب داد:
 ـ همينطوره!

 با صدايي که مي لرزيد ادامه دادم:
ـ خوب پس حالا که من بدونِ اونم کارم و انجام دادم ديگه مشکل 

کجاست؟! حداقلش اينه که آخرِ کار مجبور نشدم قرصِ تو لنزِ دوربينم 
رت حقمِ اينجوري وبخورم. هــا؟ مگه کليت و دفتر و نمي خواستين؟ بنظ
 باهام رفتار شه؟ چرا؟؟ کي همچين حقي بهتون داده؟

قطره اشکي ناخواسته از چشمم اومد. اما ديگه هيچي نفهميدم. انگار 
هوشياريم و از دست داده بودم. چيزي که شک دارم تا اون موقع هم تو 

 وجودم بوده باشه. 
 

چشمامون و باز با احساسِ اينکه يکي داره دست بمون مي زنه فوري 
کرديم. حالمون خوش نبود اما اونقدا خر نيستيم که نفهميم يکي داره يه 

 کارايي مي کنه. بله يکي داشت مارو دستمالي مي کرد.
 دست انداختم رو مچِ کسي که سعي داشت دستش و بذاره زيرِ زانوهام. 

 مطمعناً فرزام بود. با بيحالي در حالي که چشمام بسته بود و مچش و
 محکم فشار دادم و گفتم:

 ـ از اول هم مي دونستم اومدي تو سايتِ ما. مچت و گرفتم!
 ـ با سوال گفت؟ چي ؟ سايت؟ کدوم سايت؟! دستم و ول کن!

 اه خنگم که هست يا خودش و زده به اون راه. ابرويي بالا انداختم و گفتم:
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ه رفتي تو ـ خودت و نزن به کوچه علي چپ که بن بستِ. منظورم اينه ک
 نخِ ما. به ما آمار مي دي.

 نچ نچي کرد و دستم و که رو دستش بود پرت کرد:
ـ دختر? متوهم. فکر کردم غش کردي خواستم بلندت کنم. حالا که حالت 

 خوبه بلند شو زودتر بايد بريم بالا.
چشمام و باز کردم. اه به خشکي شانس. حالا يکي خواست مارو بلد کنه 

غر غر کردم و به خودم لعنت فرستادم. با بيحالي پياده شدم و ها. زير لبي 
 اومدم بيرون و در و محکم بستم.

به پشتِ ماشين تکيه دادم و با چشماي خمارم به اون که رو به روي 
 آسانسور ايستاده بود و نگاهم مي کرد گفتم:

 ـ بيا مارو بغل کن!
 و زد. عجبــا. بلند گفتم:پررويِ زيرِ لبي گفت و دوباره دکمه رو آسانسور 

 ـ کثافتِ مرض!
پاش و به حالتِ چخِ کردنِ گربه زد رو زمين که ترسيدم و با عجله رفتم 

پشتِ ماشين. غش غش خنديد و رفت تو آسانسور. ببن خودش اذيت 
 مي کنه ها. وقتي ديد نمي رم گفت:

 ـ برم بالا درِ آسانسور و نمي بندم که با پله بياي ها.
گفت و دکمه طبقه و زد. من که ديدم شوخي نداره با سر دوييدم اين و 

 سمتِ آسانسور و با اون حالم شيرجه زدم تو.
کله ام با سينه اش محکم برخورد کرد. با هم سوارِ آسانسور شديم. 

 همونطور که نگاهم مي کرد گفت:
 ـ وحشـــي.

 ـ تويــــــــــــــي .
 ـ بي ادب! زبون زدي؟!

 گفتم:با تعجب 
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 ـ چيو؟!
 ـ لبت و ديگه.

 ـ هــا! نه بابا. اون و که يکي ديگه بايد زبون مي...
حرفم و قطع کردم. زير چشمي نگاهش کردم. ساعتش و نگاه کرد و 

 بيخيالِ حرفِ من گفت:
ـ ببخشيد حواسم پرت شد چي مي گفتيم؟... مــم خوب پس همونِ که 

 خيلي حالت بد نيست!
رد يه کم خجالت کشيدم و بعد مثلِ هميشه بيخيال شدم. وقتي به رو نياو

 سرم و تکيه دادم به آينه و با ناله گفتم:
 ـ تو به اين مي گي خوب؟! انگار دارم ميارم بالا.

اومد نزديکتر. پشتِ دستش و گذاشت رو پيشونيم و بعد زيرِ چشمام و 
 لمس کرد.

 شه چيزي نيست.ـ الان رفتيم بالا حتما بايد شير بخوري. خوب مي
آسانسور که ايستاد همونجور آروم و بي جون باهاش رفتم سمتِ خونه و 
مستقيم رو مبل ها نشستم. معلوم نبود آفتاب از کدوم طرف درومده. آقا 

تا دو دِيقه پيش هزار چي بارمون کرد بهمون وحشي گفت، حالا رفت 
 واسمون شير آورد.

 ـ نمي خورم!
 ـ بايد بخوري! 

مش زدم! کلاً شعـــور تو زندگيش جايي نداره. همه اش زور مي بيا چش
 گه. دهن کجي کردم و شير و خوردم.

 همينکه شيرم تموم شد با دستش پشتِ گردنم و گرفت و فشار داد:
 ـ يه بار ديگه ادايِ من و در بياري گردنت و مي شکنم. خــب؟!

 ـ آي آي. خب خب. بابا آآآي. باشه! 
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يده من حال ندارما. بذار حالم خوب شه يه بلايي سرت کثافتِ نجس. د
 ميارم. نشست رو به روم:

 ـ خـــب زري جون. کليد و دفتر.
بيخيالِ مدلِ صدا کردنش با اسمِ کليت دوباره نيشم تا گوشم باز شد. نيم 

نگاهي بهش انداختم و در کيفم و باز کردم و حلق? بزرگِ کليتارو که 
 بود و گذاشتم رو ميز.حداقل صد تا کليت روش 

 با چشماي گرد شده نگاهي به کليتا انداخت و گفت:
 ـ اين چيه!؟ واااي مي دونستم گند مي زني.

و وا رفت رو مبل. ديگه داشت سکته مي کرد. اون يکي کليت هم در آوردم 
 و گذاشتم کنارشون.

 ـ اينا همه کنارِ هم بود منم آوردمشون. 
اشت و کمي نگاهش کرد و گذاشت رو ميز. متفکر اون کليت قهوه اي و برد

 در حالي که نگاهش رو اون دسته کليت ها بود گفت:
ـ کارِ درستي نکردي. امير که دفتر و کليد و ميشناخته هيچ وقت نمياد اين 

 اضافه ها رو برداره و بارش و سنگين کنه!
 ـ خب! خب! رد گم کني يا چه مي دونم هر چي.

 کج کرد و به کيفِ خاليم نگاه کرد و با شک گفت: چيزي نگفت. سرش و
 ـ و دفتر؟!

با يادِ اينکه دفتر و کجا گذاشتم آب دهنم و قورت دادم. حالا چطور درش 
 بيارم؟

 ـ دفتر و باس بعدا بهت بديم.
 اخمي کرد و گفت:

 ـ همين الان!
 

 عجب سرتقيِ ها.
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 ـ بعداً! نمي شه جون تو.
 مي اومد جلوتر نشست و با جديت گفت:اخمش شديدتر شد. و ک

 ـ من و که ميشناسي؟!
 پوفي کشيدم و گفتم:

 ـ آره مي دونم چه کله خري هستي روت و کن اونور.
 وقتي ديدم مثل بز داره نگاهم مي کنه گفتم:

 ـ يا تو روت و کن اونور يا ما روت و کنيم اونور!
 هميد؟!چشم غره اي بهم رفت و سرش و گرفت پايين. وا ف

بلند شدم و دفتر و از تو لباسم کشيدم پايين. هنوز کامل پيرهن و نداده 
 بودم پايين که سرش و آورد بالا. جيغي زدم و بلند گفتم:

 ـ حمـــالِ هيز.
خمصانه از جا بلند شد و دفتر و از دستم کشيد و رفت سمتِ اتاقش. با 

 حرص گفتم:
 ـ دستت درد نکنه.
 و گفت:دستش و آورد بالا 

 ـ خواهش مي کنم، عزيــزم.
اين ديگه کي بود؟ نزديک بود گريه ام بگيره. عجب آدم قدر نشناسي. پا 

شدم رفتم سمتِ اتاق خوابي که هميشه مي خوابيدم توش. مطمئنم ديگه 
 پام و تو اين خونه نمي ذارم. پسر? احمق.

لي و در حا لباسام و با لباساي راحتي تو کشو عوض کردم و پريدم رو تخت
 که اتفاق هاي امشب فرک مي کردم چشمام کم کم بسته شد.

هنوز خوابم کامل سنگين نشده بود که تقه اي به در خورد و در باز شد. 
خودِ روانيش بود. با اين فرک دستام و مشت کردم تا پا نشم بزنم تو 

 دهنش. پسر? بي تربيتِ هيز. لب? تخت نشست.
 ـ ساتي بيداري؟!
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 نِ اسمِ مورد علاقه ام نيشم تا گوشم باز شد و گفتم:از شنيد
 ـ نه خوابم!

 ـ اوهوم فهميدم! حالت خوبه؟!
 ابروهام از تعجب پريد بالا اين داشت حالِ من و مي پرسيد؟!

 ـ من خوبم شوما چطوري؟ بچه ها خوبن؟ خانوم بچه ها؟!
 :ار کرددوباره دستش و رو پيشونيم گذاشت و کارِ تو آسانسورش و تکر

 ـ خوشم مياد کينه اي نيستي...
 نيشم تا پشتِ کله ام باز شد. اما حرفش و ادامه داد:

 ـ به جاش تا دلت بخواد پررويــي!
چشمام و باز کردم و چپ چپ نگاهش کردم. حالا اون نيشش باز شده 
بود و داشت با لبخندِ قشنگي نگاهم مي کرد. و قتي چشماي بازم و ديد 

 گفت:
 بتِ امشب ممنون!ـ با

با دهنِ باز بهش خيره شده بود و داشتم از تعجب پس مي افتادم سعي 
کردم برگردم به عقب و يادم بياد چي گفته. اين واقعاً از ما تشکر کرده 

 بود؟!
 چشماش و آروم روي هم گذاشت و گفت:

 ـ شبت خوش!
مپ رفت و بعد از روشن کردنِ چراغ خوابِ بالاي تخت و خاموش کردنِ لا

 بيرون.
يه باره و چند باره مدلِ بستنِ چشماش و لبخندش تو ذهنم اومد و رفت. 

 اون ازم تشکر کرده بود. حرفش برام تکرار شد:
 ـ " بابتِ امشب ممنون."

داشتم مثلِ خري که رفتِ استخرِ تيتاب حال مي کردم. ديگه خوابم 
 کشيدم بالا:نميومد. لبه هاي رو تختيم و گرفتم و تا روي گردنم 
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 ـ شب تو هم خوش!
**** 

صبح وقتي بيدار شدم فرزام نبود. کجا رفت؟ حالا من و چشم و انگشت از 
 کجا بيارم برم بيرون؟

بيخيال اين فرکا شدم و رفتم درِ يخچال قبلِ اينکه درش و باز کنم يه 
يادداشت رو يخچال توجهم و جلب کرد. با ديدنِ يادداشت يادم افتاد با 

که فرزام اون خطِ رند و با کلاس و براي همين وقتا برام گرفته بود و من اين
مي تونستم شماره اش و به خلافکارا بدم اما باس به فرزام مي گفتم که 

 من رو يادداشتي که گذاشتم شمارم و نوشتم.
رو يادداشت برام نوشته بود که ميره جايي تا برگرده من کمي حرکت هاي 

چون بعدش مياد دنبالم که بريم باشگاه و براي ساعت  باشگاهم و کار کنم
 دوازده آماده باشم.

نگاهي به ساعت انداختم. ده و نيم بود. سوسيس و از يخچال برداشتم و 
سرش و باز کردم و کمي سس ريختم روش و همينطور خام خام خوردم. 

 آخ که هيچي به اندازه اينجوري سوسيس خوردن حال نمي ده.
ام و آوردم تو پذيرايي. و نشستم رو مبل و پاهام و تکيه دادم دو تا گوشي

رو عسلي.. خطي که دوزاده بود و جديد برام گرفته بودن هيچ خبري نبود. 
مي دونستم الان من يه شناسنامه يه کارت ملي و يه گواهينامه و يه پاس 

 با نامِ ساتيا دارم. اين خوشحالم مي کرد.
يِ ما بيش از بيست نام و فاميل و کارت فرزام مي گفت مامورهاي مخف

شناسائي دارن. نمي دونستم قراره چي بشم و کارم به کجا برسم. اما حس 
مي کردم از اينکه دارم سختي مي کشم و با زحمت و ترس و استرس يه 
پولي و در ميارم راضيم. حس مي کردم يه قدم به دکتر شدنِ سخندون 

 نزديک شدم.
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و به گوشيِ خيلي با کلاسم نگاه کردم. کار با اين  نفسِ اه مانندي کشيدم
گوشي سخت بود. قرار بود حمال بهم ياد بده اما با اين يکي گوشيم نه، 

خيلي هم آسون بود. بي اراده ذهنم کشيده شد سمتِ و هاويار و بي اراده 
 تر زنگ زدم بهش.

راحت بودم. جوابم و نداد. انقدر بوق خورد تا قطع شد. از اينکه خلافکارِ نا
 اگه خلاف نمي کرد شوورِ خوبي مي شد!

 به همين چيزا فرک مي کردم که گوشيم زنگ خورد. 
 

با اينکه گاهي ازش عصبي مي شدم. با اينکه داشت گولم مي زد و اين 
ناراحتم مي کردم اما از ديدنِ شماره اش خوشحال شدم. گوشي و جواب 

 با محبت گفتم: دادم و بدونِ اينکه بخوام نقش بازي کنم
 ـ سلــــام، گل پسر. خوبـــي؟!

 مي تونستم لبخندش و تصور کنم. با صداي پر انرژي گفت:
 ـ مـــرسي تو خوبي خــانم؟ دلم برات تنگ شده .

 بي اراده پرسيدم:
 ـ مگه برنگشتي؟

 ـ مگه تو خونه نيستي؟ مگه ميشه تو محل تو آمارِ کسي و نداشته باشي؟
دي باشم اصلاً بهتر بود که راستش و بگم. اون تو خونه اش سعي کردم عا

 دوربين داشت ممکن بود الان که نيست دوربينش فيلم بگيره.
ـ نه بابا. منم با اين پسر? ديوونه رفتيم دنبالِ يه لقمه نونِ حلال. اما 

 تيرمون خورد به سنگ.
 ـ چرا عزيزم؟ يعني برنگشتي خونه؟!

 فتم. تو يه خونه ايم. خونه اش بي صاحابِ!ـ دو روزي ميشه خونه نر
 با صداي متعجبي پرسيد:

 ـ جداً؟ ساتي مراقب خودت هستي ديگه؟!
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 خنگ گفتم:
ـ هيچ کس فرک نمي کنه ما تو اين خونه باشيم خيالت راحت گير نمي 

 افتيم.
ـ همينم نگرانم مي کنه. کسي نمي دونه اونجايي پس يه بلايي سرت بياد 

کمکت. هر چي باشه اين پسرِ همين عمار و مي گم از اون کسي نمياد 
 گرگاي بي سر و پاست مواظب خودت باش تنهاييد.

 تازه گرفتم چي مي گه. با خنده گفتم:
ـ آهـــا! اي بابا من و هر چيزي نگران مي کنه جز اين کبريت سوخته. 

 مي کنماصلا ضربه اي به اسلام وارد نمي کنه! اصـــلاً! گاهي اوقات فرک 
 اين گل آقا تو حريمِ سلطانِ!

 غش غش زد زيرِ خنده و گفت:
 ـ مگه تو ماهواره داري شيطون؟!

ـ نه بابا من چند سال پيش سي ديش رو گرفتم ديدم. خلاصه نگرانِ ما 
 نباش!

ـ عزيزم اون مردِ تو نبايد باهاش بري دنبالِ کار. هزار بار گفتم بازم مي گم 
 من حمايتت مي کنم!

 آه بيا اينم از آب گل آلود ماهي مي يگره ها. با جديت گفتم:
ـ هي ما مي گيم هر چي هست اِلا مرت، شوما رد کنيد. باشه آقا اصن 

 مرتِ بزرگ اما کاري با ما نداره ما فقط و فقط همکاريم. کي مياي؟
 ـ قرار بود برگردم. اما چند روزي موندگار شدم.

 بده. کاري باري؟ـ باشه پس هر وقت اومدي خبر 
 ـ نه عزيزم تو کاري نداري؟! 

 ـ نه.
 ـ خداحافظ.

 با عجله گفتم:
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 ـ هاويــار؟!
 ـ جونِ هاويار؟!

از مدلِ صدا کردنش نيشم تا گوشم باز شد. يادم رفت چه شوخي مي 
خواستم بکنم. کمي شونه هام و چپ و راست کردم و وقتي يادم اومد 

 گفتم:
 قلــبتم! ـ اها يادم اومد! تو

 خنديد:
 ـ ديوونه...

قطع کردم و گوشيم و انداختم رو ميز. هنوزم لبخندي رو لبام بود. اما کم 
کم وقتي سر دردم دوباره شروع شد يادِ ديشب و کلاً اتفاق هاي اخير 

 افتادم.
به روزاي با فرزام فرک کردم. من داشتم زيرِ دستش تربيت مي شدم. به 

ت مثلِ يه نظامي. يه پليس که به همه چيز شک عنوانِ يه نظامي. درس
 مي کنه.

خر نبودم مي فهميدم چي به چيه. به يه چيزي شک داشتم. ديشب فرزام 
حرفايي که افشين با امير مي زد و من به سختي فهميده بودم و نشنيده 

 بود، شايد چون من دور از صدا بودم.
دا بودم. مطمئن اما ماجراي بي سيم و مي دونست، چون نزديک به ص

بودم نتونسته به افشين چيزي وصل کنه و تو اتاقشم فقط خودم رفتم. 
 اين يعني اينکه منم چيزي بهم وصلِ! 

اونروز تو رستوران هاويار درِ گوشم حرف زده بود. مي دونم يه سري مايک 
و بُـرد و به سخندون وصلِ اما صد در صد نمي تونست حرفي که در گوشم 

 شنوه! گفته شده و ب
 دستم و به گوشام رسوندم و بلند گفتم:

 ـ مگه اينکه...
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 حرفم و ادامه ندادم. لبخندِ شيطوني زدم و گفتم:
 ـ اي حمال پشمالو! اي آدمِ زرنـــگ!

هنوز داشتم مي خنديدم. هنوزم خوشحال بودم از اينکه فهميدم اين 
و شد. يادِ گوشواره ها حکمِ رسواييِ من و دارن که کم کم لبخندم مح

 حرفام افتادم:
ـ " ـ آهـــا! اي بابا من و هر چيزي نگران مي کنه جز اين کبريت سوخته. 
اصلا ضربه اي به اسلام وارد نمي کنه! اصـــلاً! گاهي اوقات فرک مي کنم 

 اين گل آقا تو حريمِ سلطانِ!"
آب دهنم و سخت قورت دادم. عجب گهي خورده بودم. پس لابد اينم 

بايد برم. اما چطوري؟! داشتم فرک مي کردم که درِ پذيرايي باز شد  شنيده.
 و بعد با صداي محکمي بسته شد.

از صداي محکمش ترسيدم. پريدم ايستادم و با پررويي تو چشماش خيره 
 شدم:

 ـ سلام، خسته نباشي!
آنچنان چپ چپ نگاهم کرد که نگاهم و ازش گرفتم و به تابلوي بزرگِ 

 دوباره با پررويي گفتم: عکسش دوختم و
 ـ ما رو هم مي بري از اين عکساي غلطِ اضافه بيگيريم؟!

اومد نزديکترم . درست رو به روم ايستاد. از چشم هاش آتيش مي باريد. 
مي دونستم قرارِ کتک بخورم. قدم ازش کوتاه تر بود. نمي دونستم چي کار 

دم تا تونستم کنم. رفتم رو دست? مبل ايستادم. کمي کج و راست ش
 تعادلم و حفظ کنم.حالا قدِ من از اون بلند تر شده بود. با ذوق گفتم:

 ـ ريز مي بينمت!
 و غش غش خنديدم. خنده اي پر از ترش.

دندوناش و با حرص روي هم فشار داد.با کفِ دست زد به پهلوم که کج 
 شدم و تعادلم و از دست دادم و پخش شدم رو مبل.
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شمام و که از ترس گشاد شده بود و بستم. اي دهنت خم شد روم ... چ
سرويس هاويار که از روزي که اومدي تو زندگيم يا دارم مي ترسم يا 

 خجالت مي کشم.
صورتامون رو به روي هم بود. کمي رفت کنار تر. درست کنارِ گوشم.. از لايِ 

 دندون هاي کليد شده اش گفت:
 ترل ميشه!ـ دختر? بي فکر مکالمه هاي تو همه کن

 و عصباني تر ادامه داد:
 ـ بچه هاي اتاقِ کنترل همه يه جوري نگاهم مي کردن.

آب دهنم و سخت قورت دادم. پس اگه اين گوشواره ها هم نبود باز من 
 رسوا مي شدم. با تته پته گفتم:

ـ به جونِ خودم منظورم اين بود که تو سلطان سليماني ديدي که خرّم 
مي اورد صبح مي گفت يه شاهزاده تو راهِ؟ اصن قاطي شب يکي به دنيا 

 کردم به جونِ بچه ام.
آنچنان خمصانه نگاهم کرد که چشمام و محکم روي هم فشار دادم و زيرِ 

 لب گفتم:
 ـ عجب هاپويي شده. 

 من و بلند کرد و نشوند:
ـ هميشه سعي کن گنده تر از دهنت حرف نزني. مخصوصاً مقابلِ من. 

 همين الان بيرون!حالا هم 
دستام و کناره هاي مبل گذاشتم و همينطور که با پاهام بازي مي کردم 

 گفتم:
 ـ اخه من که مقابلِ تو حرف نزدم من پشتِ سرت حرف زدم.

 ـ بيــــروون...
وقتي ديدم کاملاً جديِ " باشه " اي زيرِ لب گفتم. و رفتم سمتِ اتاق. اما 

 د:صداي جديش سرِ جا ميخکوبم کر
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 ـ همين الان برو بيرون. همين الان!
 ـ ببخشيد.

 ببخشيدم و زماني گفتم که بر گشته بودم سر جام و نشسته بودم. 
دست به سينه روم به رو ايستاده بود. من که دوباره نشسته بودم. دقيقاً 

 چشمم به کمربندِ خوشگلش بود. 
اهنمايي که چه عرض از بازوم گرفت و تا جلوي در راهنماييم کرد. البته ر

کنم )!( در و که باز کرد آنچنان پرتم کرد بيرون که نگو. برگشتم تا توضيح 
 بدم. هنوزم با خشم نگاهم مي کرد:

 ـ حداقل بذار لباسم و بردارم.
انگار با شنيدنِ صدام بيشتر عصبي تر شد. چون همينطور که خيره خيره 

با خوب گل آقا به اون خوبي خيره نگاهم مي کرد در و به هم کوبيد. اي با
چيه مگه؟! من که قسمتاي آخر فهميدم از اسمش همون گل بيشتر بهش 

 مياد و طفلي آقا نيست! 
چند دقيقه اي بيرون نشستم تا اعصابش آروم شه بعد در بزنم. يکمي هم 

اميد داشتم که خودش در و باز مي کنه. اما نکرد. منم سردم بود. يکمي 
رفته بود. يکم تو خودم جمع شدم و به تابلوي منظره هم دوباره خوابم گ

اي که تو راهروي واحد زده بودن نگاه کردم. تعداد شاخ و برگِ درختا هم 
 شمرده بودم و ديگه حسابي کلافه بودم. 

 وقتي ديدم خبري نيست پا شدم و در زدم. اما در و باز نمي کرد. 
لي جدي منتظر نگاهم کرد. طبق انقدر در زدم تا در و باز کرد و با اخم و خي

نقشه ام کمي با بغض نگاهش کردم و يهو چشمام و بستم و افتادم تو 
 بغلش.

تکوني خورد و دستش و گذاشت رو صورتم و بعد رو چشمام. وقتي 
 چشمام و بسته حس کرد انگار داره با خودش حرف مي زنه گفت:

 ـ چي شد؟!!
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ند اون لحظه صورتم و نمي ديد و سعي کردم نيشم و ببندم تا نفهمه. هر چ
 با دست حس کرده بود که غش کردم. 

همونجوري من و گرفت تو بغلش و برد تو خونه. انگار يه بچه و بغل کردم 
مي خواد آروغش و بگيره دقيقاً به همون حالت. من و گذاشت رو مبل 

 مثل کارايي که تو آسانسور باهام کرده بود و تکرار کرد و زيرِ لب گفت:
 ـ دختر? سرتقِ بي آبرو. فکر کنم رژ و لب زده که اين حال و احوالشِ.

ناخواسته اخم کردم. سرتق عمه اتِ. حيف که نمي شه وگرنه يکي مي زدم 
تو دهنت. چند لحظه اي ديگه صداش نيومد. انگار که از پيشم بلند شد و 

 رفت. اما کجا؟! اي بابا من بميرمم براي اين مهم نيست. 
کوچولويي به خودم دادم و کمي سرم و کج کردم. در حالي که يه  تکونِ 

چشمم بسته بود اون يکي و آروم باز کردم تا ببينم اين کجا رفت. با يه 
 چشم خونه و دور زدم. نديدمش. پس کوش؟ نکنه رفت؟!

تا خواستم دوباره سرم و تکون بدم و به حالتِ اول برگردم ديدم که دست 
 و به رويي نشسته و خيره خيره من و نگاه مي کنه.به سينه رو مبلاي ر

از ترس تکوني خوردم و فوري چشمم و بستم. سه شد که... وايـــي خدا 
 الان کي مي خواد براي اين هاپو توضيح بده.

 ـ يه بلايي سرِ تو من بيارم! 
وقتي تهديدش و شنيدم آروم آروم چشمام و باز کردم و مظلوم و با نيشِ 

 سر جام و همونطور که با انگشتام بازي مي کردم گفتم: باز نشستم
 ـ بيرون سردم بود. نفهميدم چي شد. راستي صبح شده؟! صبح بخير.

ـ يه آدمايي هستن نه ميشه درکشون کرد نه ميشه دَکشون کرد... 
 درست مثل تو ساتي.… زل ميزنن به آرامشت…. همينطوري تو زندگيتن

 اخمِ پررنگي کردم و گفتم:
ـ من ميرم تا تو راحت زندگي کني. يه بار ديگه هم به من زور بگي ازت 

 شکايت مي کنم. بـــــله!
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بلند شدم و همونطور رفتم سمتِ در. وقتي حرف نمي زد من بيشتر جرأت 
 پيدا مي کردم. واسه همين محکم با مشت کوبيدم به در و گفتم:

 انگشت شي. ـ بيا باز کن اين در و تابلوت و الهي بي چشم و
خيلي خونسرد رفت سمتِ آشپزخونه و چند لحظه بعد آبميوه به دست 
اومد بيرون. با آرنج تکيه داد به اپن و همونطور که خونسرد به من نگاه 

 مي کرد گفت:
ـ انقدر جوش نزن. برو لباس بپوش بريم محل. بي معرفت يادي از 

 خواهرت نمي کني؟!
 و رفتم سمتش و نگران گفتم: با اسمِ سخندون بيخيالِ در شدم

 ـ خاک تو سرم چيزيش شده؟
 ـ ليوان و گذاشت تو دستم و گفت:

ـ نه چيزيش نشده. جميله مي گفت بهونه مي گيره. از باشگاهت که 
 موندي. آماده شو من يک ربع ديگه مي رم بيرون.

ليوانِ تو دستم و محکم کوبيدم رو اپن و به فرزام که مي رفت شسمتِ 
 ش خيره شدم. پسر? يه وري فرک کرده ما نوکرشيم.اتاق

بعد از اينکه آب پرتقال و تو يخچال پيدا کردم و همونطور قلوپ قلوپ سر 
 کشيدم گذاشتمش تو يخچال و رفتم سمتِ اتاقم. 

لباسام و در آوردم و شلوارم و پوشيدم. اما همينکه خواستم دکم? شلوارم و 
. يکم سرم و خم کردم تا دقيق ببينم در بيارم دکمه از تو پرسش درومد

 چشه.
دکمه از پرسش درومده بود. بعد از چند لحظه ور رفتن باهاش تونستم 
دوباره بذارم تو و سفتش کنم. همينکه دکمه وصل شد نفسم و سخت 

 دادم بيرون و رفتم سمتِ مانتوم. اما همون موقع در باز شد.
 ـ ساتي ببين اين عکس...
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تِ در تا نذارم بياد تو اما دير شده بود. فرزام که تازه تقريبا پريدم سم
سرش و از رو يه عکسي برداشته بود نگاهي بهم انداخت. و بعد دوباره به 

 عکس نگاه کرد. اما يه بار ديگه سرش و آورد بالا و نگاهم کرد...
 اي بابا اينم که ديوونه شده. حالا انگار تا حالا دختر با بالا تنه بدوني لباس

 نديده. يا شايدم باورش نمي شه!
 خيلي ريلکس رفت بيرون و در و بست.

بدوني اينکه به خجالتش فرک کنم نيشم تا گوشم باز شد. من مي گم اين 
 گل آقاست شوما بگيد نه. 

از اتاق که اومدم بيرون جلوي در داشت کفش هاي ماتِ خوشگلش و مي 
و همونطور پرتش کردم پوشيد. منم کفشم و از تو جا کفشي برداشتم 

 جلوي در. چم غره اي بهم رفت و گفت:
 ـ اين صداي بلند مزاحمِ همسايه هاست.

و رفت سمتِ آسانسور. مي دونستم از اين هر کاري بر مياد و ممکنِ بره 
پايين و ديگه آسانسور بالا نياد. واسه همين کفشام و گرفتم دستم و 

 دوييدم تو آسانسور.
هاي خمصانه اش کفشم و پوشيدم و بعد زل زدم بش. بي توجه به نگاه 

 اما اون به رو به رو خيره بود و هيچ توجهي بهم نداشت.
 ـ سرگرد الهـــــــــي؟!

 وقتي ديدم هيچ تکوني نخورد انگشتِ اشاره ام و زدم به بازوش و گفتم:
 ـ سرگرد؟!

 برگشتم سمتم:
 ـ بــله؟!

ه رو به رو دوختم تا راحت تر حرف حالا که برگشت سمتم من نگاهم و ب
 بزنم.
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ـ مي دوني من از قصد اون حرفا رو به هاويار زدم. اينجوري بهم شک نمي 
کرد. اگه مي خواستم ازت بد بگم بيشتر بهونه مي گرفت که نباس باهات 
همکار باشم و اگه مي خواستم بهش بگم تو خوبي بم شک مي کرد. اين 

 هم اميدوارم عذرخواهيِ من و قبول کني. شد که اون حرفا رو زدم. حالا
 من حتي حاضرم بيام به بچه هاي اتاقِ کنترل بگم که تو گل آقا نيستي.
حرفام که تموم شد برگشتم سمتش تا تاثيرِ کلامم و ببينم. بدونِ اينکه 

 تغييري کنه مستقيم تو چشمام نگاه کرد و گفت:
ي جامعه باعث شده ـ ببين ساتي. تو بچه نيستي. بزرگ شدي سختيا

مستقل باشي. اين رفتارهات باعث ميشه اطرافيان ازت سوء استفاده کنن. 
شايد کودکِ درونِ فعالي داشته باشي شايد يه کودکي داري که خودش و 

تخليه نکرده و الان نياز به شيطنت داره اما سعي کن شخصيت و نبري زيرِ 
 سوال.

 کمي مکث کرد و گفت:
ه الان تو وسطِ يه ماموريت حساسي. بيا و خودت، ـ اصن فراموش کن ک

زندگيت و آيند? سخندون و بساز. در ضمن يه کار ديگه هم بايد بکني. يه 
 استارتيِ براي ساختنِ زندگيت.

حس فضولي باعث شد نصيحتاش برام کمرنگ و کمرنگ تر بشه. با 
 کنجکاويِ مخصوص به خودم رفتم نزديکتر و گفتم:

 نيم؟!ـ چي کار باس بک
ـ اگه يکبار ديگه به جاي بايد بگي باس از پا آويزونت مي کنم! و مي دوني 

 که اينکار و مي کنم.
 اخمي کردم و رفتم عقب تر. اصن نمي خوام بدونم چي کار باس بکنم.

ـ تونستم بدونِ اينکه برم مدرسه ات و کسي متوجه بشه يه پرونده از اداره 
رفي نامه هستش. گفتم حالا که خودت کار برات بگيريم. البته يه جور مع
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مي کني و به اندازه کافي پول داري شايد دلت خواست درس بخوني! اگه 
 آره مي تونم مدرسه غير حضوري ثبت نامت کنم.

 تکيه ام و از آينه قدي گرفتم و با تعجب و صداي بلند گفتم:
ک يِ ما جفتـ هــــا؟! بيخود گفتي. تو چي کاره حسني که اينطور تو زندگ

 مي ندازي؟!
 دلخور نگاهم کرد و گفت:

ـ احترامِ خودت و نگه دار. اين يه پيشنهادِ. پرونده ات هنوز تو مدرسه 
هستش. در ضمن نکنه حتما بايد بهت پيشنهادِ دزدي بدم تا خوشحالت 

کنم يا رفيقت بشم؟ تو حتي ديپلم هم نداري. نخون. آدمِ بي سواد تو اين 
. بلاخره هميشه که دزدي نيست و نمي توني دزدي جامعه زياد هست

 کني. جامعه هم تا دلت بخواد نياز به کارگر داره. موفق باشي کارگرِ آينده!
دندونام و از حرص به هم ساييدم و ديگه جوابش و ندادم. واقعاً که همه 

 اش داره من و کوچيک مي کنه خجالتم نمي کشه. 
به سمتِ ميدون رفت و ميدونِ  سوارِ ماشين شديم و حرکت کرديم.

 طالقاني و دور زد و رفت سمتِ آزادگان. همونطور که تو فرک بود گفت:
 ـ ساتي مي توني يه خلاصه از داراييتون به من بدي؟

بي توجه به ناراحتيم همونطور که اون هم فراموش کرده بود خودم و زدم 
 :به بيخيالي و غش غش زدم زيرِ خنده. چپ چپ نگاهم کرد

 ـ حرفِ خنده داري زدم؟!
ـ آره جونِ تو جک گفتي. داراييمون کجا بود که حالا خلاصه اش هم کنم؟! 

 از دارِ دنيا ما همين يه خونه و داريم که توش زندگي مي کنيم.
 با شک نگاهم کرد و گفت:

 ـ مطمئني؟!
 انقدر لحنش جدي بود که نيشم و جمع کردم و گفتم:

 چطور؟! ـ معلومه که مطمئنم.
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 ـ ببينم اصن براي انحصارِ وراثت نرفتي؟
من که رفته بودم و جلوتر و جدي به حرفاش گوش مي دادم خودم و ول 

 کردم و تکيه دادم به صندلي و گفتم:
ـ يه مدت عموم ميومد خونه مي گفت سهمِ من و بديد. خوب چون پدرِ 

دم که تا سنِ بابام مرده يه چيزيم به اين مي رسه. انقدر التماسش کر
قانونيِ سخندون صبر کنه دست نگه داشته. منم اين کارارو گذاشتم واسه 

 همون موقع.
سري تکون داد و کنارِ فروشگاه رفاه پارک کرد و کامل برگشت سمتم. در 

حالي که گوشيش و مي ذاشت تو جايِ مخصوصش که به داشبورد وصل 
 بود گفت:

 ه چالوس خبر نداري؟!ـ يعني مي خواي بگي تو از ويلاي جاد
 بدونِ ترديد جواب دادم:

 ـ نه. ويلا؟ کدوم ويلا؟!
جاي تعجب داشت واسم. اين چه سوالي بود؟ ما گور نداشتيم که کفن 

 داشته باشيم. اونوقت حالا اين چي مي گفت؟
 ـ مي شه بگي چي شده؟!

 ـ پياده شو. برو خونه.
 لطفا... ـ من و برسون ديگه. در ضمن بگو چه خبره...

 با لطفاً که آخرِ جمله اضافه کردم بر گشت نگاهم کرد:
 ـ مودب شدي!

 ـ نمي گي؟! من و برسون حال ندارم.
ـ با اين قيافه که نمي تونم بيام. تا همينجاش هم ريسک کردم. خودمم 

خبر ندارم چي شده فقط يه چيزايي تلفني وقتي که رفتيم آماده شيم بهم 
 تا من برم ببينم چه خبره.گفتن. حالا هم برو 
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سري تکون دادم و پريدم پايين. با ديدنِ دستاي خاليم يادم افتاد که کيفم 
و همينطور گوشيام و جا گذاشتم. راهي که رفته بودم و برگشتم. هنوز 
ايستاده بود منم که يادم رفته بود خداحافظي کنم. آرنجم و رو پنجره 

 ماشينش تکيه دادم و گفتم:
 له هام و خونه ات جا گذاشتم. گوشيم و همينطور کيفم.ـ من وسي

 ـ سعي مي کنم تا شب برگردم برات ميارمشون.
 ـ من کيفمم جا گذاشتم.

کمي تو صورتم و تو چشمام نگاه کرد و بعد برگشت عقب و کتش و آورد 
 جلو. کيفِ پولش و باز کرد و گفت:

 ـ من عادت ندارم از پولم بگذرم!
 ـ چون خسيسي.

 يه پنجاهي گذاشت کفِ دستم و گفت:
 ـ يادت باشه خانم پنجاه تومن به من بدهکاري!

 و بعد شيطون خنديد و گفت:
 ـ زندگي خرج داره.

 کشيدم عقب تا حرکت کنه و آروم گفتم:
 ـ من شصت بهت مي دم. با سودش.

 اخمِ شيريني کرد و گفت:
ش هم برات باز نشده ـ اساساً ولخرجي. براي پولي که هنوز حتي حساب

داري برنامه ريزي مي کني. ياد بگير. مديريت يعني چي. حتي جيبت هم 
 مديريت لازم داره...

و گازش و گرفت و رفت. وقتي ماشين از ديدم خارج شد رفتم سمتِ 
فروشگاه. با پنجاه تومن چي مي تونستم براي خونه بخرم؟ اونم تو اين 

گرم بلند ميشه. من که نمي خوام گروني؟ خوب اين آقا نفسش از جاي 
ولخرجي کنم. فقط خيلي وقته براي سخندون ماهي درست نکردم. خودم 
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شنيدم ماهي براي بدن خوبه و خوبه که هفته اي دو بار بخوري. حالا 
 هفته اي دوبار نمي شه ماهي يه بار که مي شه!

ت. بعد از کمي خريد. به سمتِ محل راه افتادم يه قدم دو قدم که نيس
آخه بگو کي مي خواد تو رو ببينه که اينقدر دور مارو پياده کردي. از اولم 
جلبک بوده هنوزم هست. مگه پليسِ جلبک نداريم؟! والا. پسر? ديوونه 

 واس ما تصميم گرفته درس بخونيم. اونم وسطِ ماموريت. 
اصن کلاً امروز چِت مي زد. قضيه ويلا چيه؟ اوفـــ فرک کنم همه 

ش و با هم قاطي کرده. با اين فرک خيالِ خودم و راحت کردم و ماموريتا
 قدمام و سريعتر، تا زودتر برسم.

بعد از اينکه جميله گفت سخندون پيشِ بتولِ و يکم به پسرِ خياليش که 
 حمال باشه فحش داد من رفتم سمتِ آرايشگاه. 

 رونبتول عروس داشت. بيچاره عروسي که زيرِ دستاي بتول آماده شه. گ
ترين کِرِمش و مي خره سه و پونصد. تازه کلي هم منت مي ذاره که کرم 

 گريمِ خوب استفاده مي کنه.
 از پشتِ پرده بدونِ اينکه برم تو گفتم:

 ـ بتول سخندون و رد کن بياد.
 صداي هيجانزد? سخندون و شيدم که بلند پرسيد:

 ـ آآآزيــــمِ؟!
 و بتول پر حرص جواب داد:

 بدو شرّت کم.ـ آره. 
معلوم ني سخندون چه بلايي سرش آورده که اينجوري با حرص حرف مي 

 زنه. اي بابا اين بتول ادبم که نداره. 
 سخندون که فرک نمي کرد من پشتِ در باشم محکم برخورد کرد بهم. 

 ـ آآآخ.
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دستش رو دماغش بود و داشت مي ماليدش. اساس هام و گذاشتم زمين 
 رفتمش تو بغلم.و زانو زدم و گ

 ـ الهي قربونت برم. خوبي خرسي؟!
لسي تو خوبي؟! کثابت لَفته بودي لِستورلان؟ تهنايي؟ ِـ  ـ مــ

 ـ نه رفته بودم دنبالِ يه لقمه نونِ حلال.
 و آرومتر ادامه دادم:

 ـ ناهار برات ماهي سرخ مي کنم.
 اما اين ديوونه بي آبرو با جيغ گفت:

 ماهي داليم.ـ هووولا هولـــا.. 
 بعد سرش و از پرده آرايشگاه برد اونور و گفت:

 ـ اوووي بتول ما ناهال ماهي داليم، بوسوز. اگه بت دادم کثابت.
و بعد فرار کرد سمتِ خونه. دنبالش رفتم. نافِ اين بچه و با فحش بريدن. 
البته تصميم دارم کاري کنم تا يادش بره اصلاٌ کلمه اي به اسمِ فحش يعني 

 چي.
 در و بستم و گفتم:

 ـ براي چي فحش مي دي؟!
ـ من فوش ندادم که. کثابت به من پفک نداد. تهنايي خولد. به من گفت 

 بت زهلِ مال هم نمي دم. حالا منم بش ماهي نمي دم.
 سري تکون دادم و رفتم تو خونه.

 همه چيز همونجوري بود که دو سه روز پيش بود. چرا انتظار داشتم با يه
خونه بهم ريخته رو برو شم؟ فرزام گفته بود که اگه واقعا حدسِ من درست 

بشه و خونه ما رو هم بخواد جوري وارد اين خونه ميشه که هيچ چيز 
 مشکوک نباشه. يعني جوري که من رضايت کامل داشته باشم.

بسته ماهي و باز کردم و شستم و گذاشتم آبش بره. زيرِ برنجم و کم کردم 
تو حيات. مانتوم و گلوله کردم انداختم تو حوض و رفتم سمتِ زير و رفتم 
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زمين. اگه چيزي باشه من صد در صد متوجه مي شم. هر چند اونقد 
شلوغ نيست که نشه تشخيص داد چي به چيه. اما خوب حالا مگه بدِ يه 

 نگاه کلي بهش بندازم ببينم چه خبره؟! قفل و باز کردم و رفتم تو.
 وقت سخندون نياد اينوري. دوباره رفتم بيرون و گفتم: براي اينکه يه

 ـ سخندون تا من بيام مانتوم و بشور آفرين آجي.
 در حالي که رو تخت نشسته بود و گوجه مي خورد گفت:

 ـ نوکَلِ بابات غلام سياه. به من سه؟!
چشم غره اي بهش رفتم و در و از داخل بستم. بچه پررو. بذار همچين 

اما خوب منم زيادي انتظار داشتم. بچه گناه داره تو اين سرما  ادبت کنم.
 مانتو بشوره. يه صدايي از درون ازم پرسيد:

 ـ مگه تو نمي شستي؟! بچه تر از سخندون بودي که مي شستي.
 يه صدايي هم جوابم و داد:

ـ نمي خوام خواهرم مثلِ من زندگي کنه. حداقل الان زندگيش خيلي بهتر 
 از منِ.

کمي تو زير زمين چرخ زدم. زيرِ جعبه ها رو نگاه کردم. هيچي نبود. هيچي 
نبود که بشه شک کرد. شايدم بود و من نمي ديدم. اما خوب حقيقتاً همه 

 چيز خيلي شيک امن بود.
با صداي زنگ فوري برق و خاموش کردم و اومدم بيرون و دروبستم و 

 و سمتِ زير زمين نبينه.رفتم سمتِ ديگه حيات تا هر کسي که بود من 
 

 هفتاد و هفتم
با ديدنِ داييم چشم غره اي حوال? درِ بازِ خونه کردم و رفتم داخلِ خونه. 

از زيرِ فرش دو تا ده تومني برداشتم. اين جا پول گذاشته بودم که برم براي 
سخندون يه حسابي باز کنم که امروز مجبور شدم ازش بردارم. اشکال 
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که گرفتم مي ذارم سر جاش اما الان اين و رد کنم بره که  نداره. حقوقم و
 حوصله اش و ندارم.

 اومد تو خونه و نگاه خمارش و بهم دوخت:
 ـ چي شده دايي با از ما بهترون مي پري تحويل نمي گيري؟

 بي حال گفتم:
 ـ بشين مي رم چايي بيارم.

 ـ بيا نمي خواد اومدم يه دقيقه خودت و ببينم.
 نگاهش کردم. خمار خنديد و گفت: چپ چپ

 ـ پول گرفتن بهونه است. دلمون تنگِ.
نگاه کنا شيطونِ مي گه يه چي بش بگم. رفتم تو آشپزخونه و چايي ريختم 

 و اومدم بيرون. سخندون کوش پس؟!
 ـ چه خبر؟ بچه ها خوبن؟!

 يـ اونا هم خوبن سلام دارن. انقدر با اين پسر سوسولِ نگرد. پشتت حرفا
نا مربوط مي شنفم. خوش ندارم بگن... استغفرالله. آخه براي چي مي 

 شيني تو ماشينش.
 هاويار و مي گفت. بيخيال گفتم:

ـ تو فرهنگِ شوما و تو دهاتتون دختري که نشست تو ماشينِ با کلاس 
نمي تونه يه دوستيِ ساده با طرفش داشته باشه؟! حتما بايد مهرِ 

 کثافتِ ديگه بش چِسبوند؟! همخواب بودن و هزار جور
 چاييش و هورت کشيد و گفت:

ـ دايي جان مردم که نمي بينن تو چرا نيشستي. مي دوني که اينجاييا 
 منتظرن.

 بي حوصله سري تکون دادم و گفتم:
 ـ حالا تو براي نصيحت اومدي اينجا؟
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يي او بعد نگران پا شدم ببينم اين بچه داره تو حيات چي کار مي کنه که د
 با دست مانع شد.

ـ نمي خواد بري رو تختِ تو حيات نيشسته، براش سيراب شيردون خريدم 
 داره مي خوره.

يه نيگاه به شيکم گند? دايي انداختم. مي دونستم باز از کله پزي قصدي 
خريده زده به حسابِ من ِ بدبخت. مثل اينکه تا اين بچه و قدِ خيکِ 

 خودش نکنه بيخيال نميشه.
آخه مريض ميشه اونوقت من چه گلي به سرم بريزم؟ انقد بهش نديد  ـ د

بخوره. کم مشکل دارم اينروزا فرکش داره ديوونم مي کنه. ببين شده قدِ 
 تانکر.

هَنو مشغول غر زدن بودم که سخندون قابلمه به دست اومد تو يه نيگاهي 
ره ب بهش انداختم که لپاش گل انداخته بود و مي تونستم بفهمم بايد

 دستشويي تا تخليه شه )!( کاسه و گذاشت جلوم و گفت:
 ـ نتلس باسه تو هم گذوشتم بخول.

نيگاهي به قابلمه کوچيکِ جلوم که جز آبِ کله پاچه چيزي نداشت 
انداختم و دوباره سرم و اوردم بالا بهش نيگاه کردم. اي بترکي دختر همش 

 و خوردي که.
 ليمو بزن به رگ. از ماهي خبري نيست.ـ برو دستشويي بعدم بيا يکم آب

 همينجور که غر غر مي کرد رفت بيرون. دوباره به دايي نگاه کردم و گفتم:
 ـ نگفتي براي نصيحت اومدي اينجا يا چيزِ ديگه؟!

ـ راستش روم به ديوار! کار پيدا نمي شه بدبختي. مام که تا يه کيف بزنيم 
گفتم داري يکم بهمون قرض  و بخواييم به خودمون بجنبيم صبح شده.

 بدي؟!
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از اولم اومده بود واسه همين. من اگه نشناسم اين جماعتِ مهتاد و باس 
برم زيرِ تريلي بخوابم. بيست تومن و از لايِ آستينِ تا شد? لباسم در آوردم 

 و گفتم:
 ـ به فرکِ زندگيت باش. تا کي مي خواي از اين و اون قرض بگيري.

 ت دستش و با کلي احساس گفت:خوشحال پول و گرف
 ـ آب دوماغتيم آنتي هيستامين بخور فنا شيم! نو کرتم دايي.

و رفت بيرون. ديگه نرفتم استقبالش. اونم نيازي به استقبالِ من نداشت. 
گشنه ام بود. ماهي ها رو گذاشتم سرخ بشه و خودمم نشستم و مجله 

 دم به خوندن.خانواده سبزِ چند سال پيش و برداشتم و شروع کر
همينجور که مي خوندم به کلمه هايي بر مي خوردم که معنيشون و بلت 
نبودم. البته خيلي کم پيش ميومد اما باز من و کلافه مي کرد. يادِ حرفاي 
فرزام مي افتم: " موفق باشي کارگرِ آينده ". " اين جامعه نياز به کارگر داره 

." 
چرا مني که ذهنم کشش و خوندن و عصبي مجله و پرت کردم يه ور ديگه. 

داشت بايد مي شدم کارگر آينده؟! چرا مني که درسم از خيلي از اون 
 پولداراش بهتر بود نشد که بخونم؟! 

يه صدايي جوابم و مي داد. مي گفت اون موقع نشد اما الان مي شه. مي 
گفت حالا جبران کن اون چيزايي و که آرزوش و داشتي و بهش نرسيدي. 

 آخه الان؟! سخندون چي؟ اما
ـ بهونه نيار.... تو فرزام و مي شناسي... اون حرفي نمي زنه که فکرِ بقيه 

 چيزاش و نکرده باشه...
 نفسم و سخت دادم بيرون. راجع بهش فرک مي کنم!

 سخندون در و باز کرد و گفت:
 ـ اوي آززي... مگه کَلي؟ دو ساعت دارم صدات مي کنم؟
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م ببينم چي مي خواد. موهاش کوتاهش و گذاشت منتظر نگاهش کرد
 پشتِ گوشش و گفت:

 ـ به من ماهي بده. گشنه امِ. 
 ـ من بهت ياد دادم با طلبکاري صحبت کني؟

 مثل کسي که نفهميده چي گفتم نگاهم مي کرد.
ـ يا اينکه فحش بدي؟ يه بار ديگه فحش بدي شکمت و مي برم 

 فهميدي؟
چشم غر? غليظي بهم رفت و در همون  دستش و گذاشت رو شکمش و

 حال گفت:
 ـ الـــومزاده.

چشم هام گرد شد و يه جورايي وحشت کردم. اين چي گفت؟ حروم...؟ 
 يعني چي؟ کي اين و بش ياد داده. با غيض گفتم:

 ـ نفهميدم چي گفتي تکرار کن؟
 ـ گفتم به تو الومزاده.

چشم سفيدي شده. آخه چرا؟  بلند شدم. ديگه مثل اولا ازم نمي ترسه. چه
از با غيض بلند شدنِ من يه تکوني خورد اما فرار نکرد. منم نرفتم سمتش. 

رفتم تو آشپزخونه. بايد تنبيه مي شد. درِ کابينت و باز کردم و يه قاشق غذا 
 خوري برداشتم و پرش کردم از چيزي که مي خواستم.

مي کرد ماهيش آماده  با صداي بلند سخندون و صدا کردم و اونم که فرک
 است اومد تو آشپزخونه.

 ـ بيا اينجا!
 اومد نزديکم. 

 ـ دهنت و باز کن.
 دهنش و کا باز کرد. قاشق و خالي کردم تو دهنش... و گفتم:

 ـ بازم فحش بده ببينم مي توني؟!
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حالا ديگه دهنش کاملاً بسته بود. دلم نميومد نگاهش کنم. يه ليوان آب 
 رو کابينت و از آشپزخونه زدم بيرون. ريختم گذاشتم

همينکه اومدم بيرون جيغش رفت هوا. فوري رفتم تو حياط دلم نمي 
خواست صداش و بشنوم. با خودم تکرار مي کردم لازمِ، آره لازم بود. 

خشونت براي سخندون که تقريباً تربيتِ درستي نداشته لازم بود. براي 
 . اونم از نوعِ سختش.بچه ها گاهي خشونت بهترين راهِ حلِ 

دستام و گذاشتم رو گوشم. من کوتاهي کردم. من تو تربيتش کوتاهي 
کردم. اي کاش جاي اينکه تو خوراک و پوشاک براش کم نذارم يکم رو 
تربيتش کار مي کردم. در اينصورت الان هم وزنِ مناسبي داشت و هم 

 دم تشر زدم:مودب بود. يکي باس بياد تو دهنِ منم فلفل بريزه. به خو
 ـ واي به حالت اگه توام فحشِ بد بدي. فهميدي؟!

گريه اش قطع شده بود. اما هق هقش و سکسکه اش و مي تونستم با 
اين فاصله هم بشنوم. نيم ساعتي گذشته بود. نيم ساعتِ تموم داشت 

 گريه مي کرد.
رفتم تو خونه. آشپزخونه رو بهم ريخته بود. خوب منم بودم بهم مي 

تم. دهنش چقدرِ که يه قاشقِ غذا خوري فلفل قرمز هم توش جا ريخ
 بگيره؟

يه گوشه اتاق چمباتمه زده بود و سرش رو دستاش بود. با ديدنِ هيکلِ 
کوچولو و در عينِ حال چاقش، با ديدنِ دستاي تپليش که دورِ پاش حلقه 

شده بود اشک تو چشمام جمع شد اما فوري به خودم تشر زدم. " لازم 
 د، به خاطرِ خودش. "بو

زيرِ ماهي و که خيلي کم بود اما تو اين نيم ساعت حسابي طلايي شده 
بود و خاموش کردم و برنج و از سرِ سماور برداشتم. سفره و تنهايي 

 انداختم و همه چيزو حاضر کردم.
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اما تو اين مدت اصلاً سرش و از رو پاهاش بر نداشته بود. نکنه چيزيش 
 ک با ترس رفتم نزديکش. شده؟ با اين فر 

 ـ بلند شو دست و صورتت و بشور مي خواهيم غذا بخوريم.
بيشتر تو خودش جمع شد. همين کارش بهم فهموند که سالمِ. سرش و از 

 رو دستش بلند کردم و در همون حال گفتم:
ـ فلفل و تو دهنِ بچه هايي مي ريزن که فحش هاي بد مي دن. که به 

وما" مي گن " اوي ". حالا هم بلند شو دست و بزرگترشون جايِ " ش
صورتت و بشور و ثابت کن که من اشتباه کردم و تو دخترِ مودبي هست. 

 خــب؟!
 بلند شد. با پشتِ دست کشيد رو چشماش:

ـ هزار بار گفتم دست نمال به چشمت. اونم با دستِ فلفلي. کور مي 
 شيــا.

جلوي در قبل از اينکه بره تو چيزي نگفت. دوباره اشک از چشماش درومد 
 حيات براي شستنِ دستش انگشت اشار? تپلش و آور بالا و گفت:

 ـ فقط به خاطلِ ماهي بلند شدم!
همينکه رفت بيرون آروم خنديدم و کمي ريکا ريختم تو دستم و پشتِ 

 سرش رفتم بيرون. لبه حوض نشسته بود و با خودش حرف مي زد.
تو خاشوخ. ديگه دوسش ندالم. مي خواستم  ـ معلوم ني چي ليخته بود

بزالم خاويال باهاش ازدباج کونه اما حالا خودم مي لم خونشون باهاش 
 ازدباج مي کونم.

 سعي کردم اخم کنم. رفتم نزدکتر و گفتم:
 ـ چي مي گي؟

 تکوني خورد و ايستاد:
 ـ هيسي دالم دستام و مي شولم.
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تو دستم شستم. صورتشم شستم و آب و باز کردم و دستاش و با ريکاي 
فرستادمش تو و دبعد از شستنِ دستايِ خودم رفتم داخل. حالا بايد کاري 

 کنم که دوباره دوسم داشته باشه. اميدوارم اين فلفل واقعاً کارساز باشه.
کمتر از هميشه براش برنج ريختم. و گذاشتم جلوش. کمي سرش و دراز 

نطور که سرش تو قابلمه دراز شده بود و کرد و تو قابلمه و نگاه کرد. همو
 اخم داشت گفت:

 ـ اين کمِ بازم بيليز.
 ـ لطفا يادت رفت؟!

 ـ اي خـــدا! لفطاً بازم بيليز.
 

 ـ همون کافيه.
نچ نچي کرد و بق کرده به بشقابش نگاه کرد. چند تا تيکه ماهي براش 

کمي هم پاک کردم و تو ظرفش گذاشتم. همينکه مشغولِ خوردن شد 
براي خودم ريختم و مشغول شدم. وقتي ظرفش خالي شد به کنارم اشاره 

 کردم و گفتم:
 ـ بيا پيشم بشين. 

فقط نگاهم کرد. مي ترسيد. اين و از چشماي گردش هم مي تونستم 
 تشخيص بدم.

 ـ بيا بشين. البته اگه هنوزم دلت ماهي مي خواد.
م که داشتم ماهي پاک مي با اين حرفم فوري کنارم نشست و به دستا

کردم خيره شد. يه ذره يه ذره ماهي پاک مي کردم و مي ذاشتم دهنش. 
بچه ام همه اشم مي خورد. هر کي بود فرک مي کرد چند روزي بي غذا 

 نگهش داشتم.
 وقتي غذا تموم شد گفتم:

 ـ ديگه هيچ وقت فحشِ بد نمي دي آره؟
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 سرش و به نشونه تاييد تکون داد.
اگه قول بدي هر بزرگتري که اومد به پاش بلند شي و درست سلام  ـ من:

کني. و فحش ندي و مودب باشي منم قول مي دم هيچ وقت فلفل نريزم 
 تو دهنت. اما اگه بخواي دوباره عصبانيم کني...

 حرفم و قطع کردم و بهش نگاه کردم. مظلوم بهم خيره شد و گفت:
 زم مي سوزه.ـ فيفيل مي ليزي دهنم؟! بوخدا هنو

ـ آره. حالا هم تشکر کن خدا رو شکر کن برو هم دستت بشور هم تو 
 حيات کمي قدم بزن.

 
سري به نشونه تاييد تکون داد و رفت تو حيات. موهاش بلند شده. ديگه 

نمي خوام کوتاهش کنم. انقدر تا اين سن براش کوتاه کردم که به اندازه 
خواد يه خانوم دکتر باشه با  کافي قوي شده و رشدش خوبه. دلم مي

 موهاي خيلي بلند.
با اين فرک بيخيالِ اين شدم که صداش کنم باهام ظرفا رو جمع کنه و 

 خودم اينکارو کردم. 
بعد از شستنِ ظرفها ديگه نا نداشتم حسابي خسته بودم. سخندون و صدا 

 کشيد و کردم و اونم که چايي معطلِ قند کنارم که نه اما کمي اونورتر دراز
 نفهميدم کي هر دو خوابمون برد. 

**** 
با صداي زنگ از خواب بيدار شدم. مي دونستن که فرزام گوشيام و کيف 

پولم و آورده. بدونِ اينکه سخندون و بيدار کنم رفتم جلوي در. ساعت 
هشت شب بود و ديگه نياز نبود که سخندون بيدار شه. مخصوصاً که 

 اکِ بيش از حدِ امروزش بهش شام ندم.تصميم داشتم به خاطرِ خور
 فرزام بي اينکه تعارفي کنم. جوابِ سلامم و زمزمه وار داد و اومد تو حيات.

 گوشيام و با کيفم گذاشت رو تخت و گفت:
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 ـ امروز تو خونه چه خبر بود؟!
 چشم ازش گرفتم و همونطور که به گل هاي قالي نگاه مي کردم گفتم:

 دم.ـ داشتم ادبش مي کر
 ـ اينهمه خشونت تو روحيه اش تاثير مي ذاره. چي کارش کردي؟

 ـ فلفل ريختم تو دهنش.
چند لحظه اي سکوت کرد و بعد دستش و گذاشت زير چونه ام و مجبورم 

 کرد سرم و بيارم بالا:
ـ وقتي جاي " شما " مي گي " شوما "، وقتي به جاي " بايد" مي گي " 

که جاي پدر يا شايدم پدربزرگتِ مي گي باس ". وقتي به مردي مسن 
جلبک چه انتظاري از خواهرت داري؟! مي دوني اينجور مواقع منم دلم مي 

 خواد فلفل بريزم تو دهنت؟ 
 اخمي کردم و گفتم:

 ـ زندگيِ من و خواهرم به شو... شما مربوط نيست.
 لبخندي زد و گفت:

 ـ تو که به اين قشنگي مي گي شما، حيف نيست؟!
چيزي نگفتم. با اشاره به کيفِ کوله تو دستش که رو تخت گذاشته بود 

 خيلي آروم گفت:
ـ براي تو آوردمش. مدرسه مي گفت براي رشته رياضي ثبتِ نام کرده 

بودي که نرفتي. اما شايد بهتره يکم با هم صحبت کنيم و تجديدِ نظر کني. 
 در هر حال اميدوارم هر رشته اي که رفتي موفق باشي.

 اين و گفت و با گفتنِ " زت زيادِ " بلندي از خونه رفت بيرون.
 ـ سخندون عزيزم بلند شو مي خواهيم بريم ورزش. عشقِ من. خواهري.

اولين بار بود تا اين حد مودب، با محبت و شايد کمي لوس باهاش 
صحبت مي کردم. اما لازم بود. من مي خواستم سخندون چيزي متفاوت 

 اشه.با الانِ من ب
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 ـ برو گمــجو آزري. بزال بخوابم.
 پر حرص با صداي بلند گفتم:

 ـ اين کي بود فحش داد؟ فلفل بيارم.
 سيخ نشست سرِ جاش و با ترس گفت:

 ـ من که نبودم. دختلِ همسايه بود.
 سري تکون دادم و گفتم:

 ـ آره فهميدم. بشمار سه اماده باش مي خواييم بريم پارک ورزش.
که مي خواست بگه نه. با اينکه مي دونستم مي خواد فحشم بده. اما با اين

بلند شد و رفت دستشويي و منم جاش و جمع کردم و لباس هاي بيرونش 
 و براش آماده کردم. 

گوشيم و چک کردم. يه تماس از طرفِ هاويار يه اس ام اس از طرفِ فرزام: 
د اميدوارم يه دردسر جدي" بايد ببينمت. " پوفي کشيدم و با خودم گفتم: " 

 تو راه نداشته باشيم. "
با هاويار تماس گرفتم ببينم چي کار داره و در همون حال هم به سخندون 

 کمک مي کردم لباس بپوشه.
 ـ سلام بر بانوي سحر خيز.

به ساعت نگاه کردم. هفتِ صبح بود. اصلاً حواسم نبود که به ساعت نگاه 
گي که جديداً زيادي در من ابرازِ وجود مي کرد کنم بعد زنگ بزنم. با شرمند 

 گفتم:
 ـ اي واي شرمنده اصلاً به ساعت نگاه نکردم.

 خنديد و گفت:
ـ خوشحالم کردي خــانوم. نگران نباش من بيدار بودم. خوبي؟ چي شده 

 سحر خيز شدي؟
زيپِ کاپشنِ سخندون و بستم و همونطور که گوشي و بينِ شونه ام و سرم 

 شته بودم و کلاهِ سخندون و سرش مي کردم گفتم:نگه دا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

3 3 6  

 

 ـ هيچي دارم با خواهرم مي رم پياده روي. يه جور ورزش صبحگاهي. 
نمي دونم چرا حتي مي تونستم لبخندش و از پشتِ گوشي هم تصور کنم. 

 با مهربوني گفت:
 ـ خودتون و بپوشونيد سرما نخوريد.

 و کمي بعد اضافه کرد:
 دونم تنگ شده.ـ دلم براي سخن
 بي هوا پرسيدم:

ـ تو چرا انقدر به سخندون با وجودِ اينهمه بي ادبي علاقه داري؟! اين و 
 اونبارم که دعواش کردم و تو فوري بغلش کردي فهميدم.

با خودم گفتم خيلي هم محبت نداره. وقتي ردياب مي ذاره زيرِ پوستش و 
ما خوب نمي تونستم منکرِ شنود تو وجودش کار مي ذاره چه علاقه اي؟! ا

 محبت هاي يهوييش بشم.
 کمي مکث کرد و گفت:

 ـ من يه خواهر داشتم. همسنِ سخندون بود که فوت شد.
فرک نمي کردم که راحت بخواد اين و برام بگه. اما مي دونستم که بايد 

 شکه باشم. نفسِ صدا داري کشيدم و گفتم:
 اونِ خاکِ شوما بشه. ـ اوه. خــــدايا. متاسفم. هر چي عمرِ 

اوه چرت گفتم نه؟! با صداي هاويار که داشت غش غش مي خنديد به 
 خودم اومدم.

ـ تو چقدر با نمکي دختر. منظورت اينه که هر چي خاکِ اونِ بقاي عمرِ من 
 باشه؟!

 با پررويي گفتم:
 ـ همون منظورم بود. 

 و بدونِ اينکه جاي بحث بهش بدم گفتم:
 گردي؟!ـ کي بر مي 
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 شيطون شد و پرسيد:
 ـ چه خبره؟ دلت برام تنگ شده؟!

 منم با بدجنسي جواب دادم:
ـ دلم بيشتر براي اون رستوران هايي که ما رو مي بري و همينطور 

 غذاهاش تنگ شده.
 و بعد خنديدم. انگار خورد تو ذوقش چون با لحني گرفته گفت:

 ـ بي احـســاس. دو، سه روز ديگه ميام.
بعد از اينکه قطع کردم. با سخندون زدم بيرون. سعي مي کردم به 

سخندون اعداد انگليسي ياد بدم. اما تازه متوجه شدم بچه ام به زبونِ 
 مادريش که فارسيِ هم بلد نيست بشماره چه برسه انگليسي!

*** 
از درِ مهد اومدم بيرون. بعد از کلي پياده روي و بازي کردن. با خودم فرک 

م ديدم من مي تونم فعلا با حقوقم سخندون و مهد ثبت نام کنم. بله کرد
چيزي ياد بگيره. خوب سخندون تو خونه هيچوقت نمي تونه بفهمه 

شرکت در بحث هاي گروهي يعني چي؟! با وجودِ تربيتِ من هيچوقت 
نمي تونه به بعضي جوابهاش برسه. شايد کمي با همسن و سالهاي 

ه از دنياي بچگيش لذت ببره. تا اينکه پيشِ خودش باشه راحت تر بتون
جميله بمونه و جميله هم بفرستش پيشِ بتول و بتول پيشِ يه بچه چهار، 

 پنج ساله از رابطه جنسي با مشتري هاش حرف بزنه!
اين همه فرک باعث شد تصميم بگيرم سخندون و بفرستم مهد. الانم باس 

ه بعد هم با حمال قرار دارم باس برم براش خمير و اينطور چيزا بخرم. و البت
 برم باشگاه. 
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نه ببين ساتي داري اشتباه مي ري. اصلا مثل اينکه امروز تو مودش 
نيستي بيا يه چيز ديگه کار کنيم. يه چيز که قبلاً با هم کار کرديم. يه سوال! 

 اگه يکي تو خيابون يقه ات و بگيره چي کار مي کني هوم؟ 
 با اخم و قلدري گفتم:

 ـ خوب ما هم يقه اش و مي گيريم!
 کلافه پوفي کشيد و گفت:

ـ واااي ساتي دست بردار. ما که اين و چند دقيقه پيش کار کرديم. تو هم 
يقه اش و بگيري راحت دست مي ندازه بينِ دو تا دستت اونوقت يا 

 مچت مي شکنه يا در ميره.
گيري کرديما. بابا  با اين حرف دوباره شروع کرديم به تمرين کردم. عجب

اخه اين چي چي ماموريتِ که دارن ما رو اينجوري تعليم مي دن؟ مگه 
اصن قرارِ من با هاويار بجنگم؟ اون خونه مارو مي خواد خوب ما هم بش 

 مي ديم و خلاص. شايدم چيزِ ديگه بخواد؟
 واااي خدا ديوونه ام کردن. آروم به فرانک گفتم:

مِ. وضعيت قرمزِ. حالم اصلاً خوش نيست. بذار ـ ببين من امروز روزِ اول
 برم.

نگاهي بهم انداخت. نمي دونم تو صورتم چي ديد که سري تکون داد و با 
 گفتنِ خسته نباشيد از مدلِ خودشون اجازه خروج و بهم داد.

قبل اينکه اماده شم واسه فرزام اس فرستادم که کارم تموم شده. نيم 
ه بود و احتمال داشت که مجبور شم منتظر ساعتي زودتر کارم تموم شد

 بمونم. واسه همين اس دادم که از اين انتظارِ احتمالي جلوگيري کنم.
فرانک اومد تو و بدونِ زدنِ حرفي کمي با گوشيش ور رفت و دوباره رفت 

تو سالن. منم بعد از عوض کردنِ لباسهام زدم بيرون. يکم سرم درد مي 
 م سياهي هم مي رفت. کرد. شايد بشه گفت چشم ها
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همينکه پام و گذاشتم بيرونِ ساختمون. ماشينِ فرزام هم ترمز کرد که 
صداي لاستيک هاشم بلند شد. با اينکه کلي حال کرده بودم. اما حوصله 

 تشويق نداشتم.
 ـ سلام.

 ـ خسته نباشي.
با سر جوابش و دادم و اونم بدونِ زدنِ حرفي راه افتاد. مي دونستم حرف 

اره واسه گفتن و منم با گوشام باس بشنوم. همونطور که سرم و به پنجره د
 تکيه داده بودم گفتم:
 ـ چه خبر؟! ميشنوم!

ـ از صورتت و رنگت معلومِ که ضعف کردي. وقتِ ناهار. هم يه چيزي مي 
 خوريم و هم کمي حرف مي زنيم.

امتحان اين وگفت و زد بغل. رستورانِ کماج. تا حالا غذاهاي توش و 
 نکرده بودم. واسه همين بي هيچ حرفي پياده شدم. 

 ـ چي مي خوري؟
 ـ ميشه تو سفارش بدي؟

 سري تکون داد و بدونِ اينکه به منو نگاه کنه رو به گارسون گفت:
 ـ سبزي پلو با ماهيچه، ماست، زيتون و نوشابه. از هر کدوم دو تا!

 مرد سري خم کرد و رفت.
 ـ خوب مي گفتي؟!

 کمي از آب خورد و گفت:
 ـ چي مي گفتم؟! آهاً پس شما فقط همين يه خونه و داريد درسته؟! 

 با سر تاييد کردم:
 ـ درسته.
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ـ چند روز پيش خواستم يه استعلام از داراييِ بابات داشته باشيم. خوب 
لازم مي شد. ما همکاريم و من فکر کردم که لازمِ تو راجع به داشته هات 

 ته باشي تا از دستت نرن.اطلاع داش
 پوزخندي زدم:

 ـ ما يه داشته داريم که داريم توش زندگي مي کنيم. 
 و وقتي چيزي يادم افتاد با صداي بلندي گفتم:

 ـ آهـــا!
همه سرا برگشت سمتِ من. شرمنده سرم و انداختم پايين. فرزام کمي 

بلندِ چند لحظه اومد نزديکتر و با صداي آرومي که آروم بودنش به صداي 
 پيشِ من دهن کجي مي کرد گفت:

 ـ چيزي يادت اومد؟
سرم و به نشونه تاييد تکون دادم. نمي دونستم گفتنش درسته يا نه. 
يعني نمي دونستم الان وقتِ شوخي هست يا نه. واسم جاي تعجب 

 داشت. چرا با اين حالم دست بر نمي دارم؟!
 آروم گفتم:

بابام سندِ شش دونگش و زده بود به نامم! باش ـ ما يه فرقون داشتيم! 
 بچه ها رو از سرِ کوچه مي برديم تهِ کوچه. دونه ده تک تومن هم کرايه...

 دستاش و آورد بالا و به نشونه کافيه نگه داشت:
 ـ کافيه.

 و بعد همرا با نگاهِ خمصانه اش گفت:
 ـ من دارم جدي حرف مي زنم.

 منم جدي شدم و گفتم:
بخشيد اما اين شوخي همين الان جاش بود ديگه فرصت نمي شد که ـ ب

 بگم!
 سري تکون داد و گفت:
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ـ باشه. يادت باشه بعداً جواّ شوخيِ يبيجات و بدم. فکر نکن يادم رفته. 
بنده با اينبار سه تا تنبيه به شما بدهکارم و شما هم پنجاه تو من پول به 

 من!
 تو سرت خسيسِ نر گدا.چشمام و براش لوچ کردم. خــاک 

ـ وقتي بهم اطلاع دادن جدا از اين خونه يه ويلا هم تو جاده هست که از 
اموالتون حساب ميشه تعجب کردم. يه ويلا که طبقِ وصيتِ پدربزرگت 

 مي رسه به شما.
 با تعجب و تمسخر گفتم:

ـ جدي؟ چه جالــب. من يه پدر بزرگ داشتم. که آمپول واسه خودش 
 کرد. يه بار جاي رگ معلوم ني کجا زد و رفت اون دنيا! تزريق مي

 پوفي کشيد و گفت:
 ـ و پدرِ مادرت؟!

ـ خوب معلومه مادرِ ما هميشه مي گفت پدر و مادر و خوانواده اش تو 
 زلزله رودبار مردن. و خودش و همين يه دايي موندن.

شت شده آرنجش و گذاشت رو ميز و اومد جلوتر. چونه اش و رو دستاي م
 اش گذاشت و گفت:

 ـ اشتباه به عرضت رسوندن. 
کمي سرم و کج کردم و با ابروهايي که ديگه جايي براي نزديک تر شدن به 

 هم نداشتن بهش خيره شدم:
 ـ منظــور؟!

بر عکسِ مادرِ با معرفتت پدر بزرگت هيچوقت دختر و پسرِ طرد شده و 
 خطا کارش و نه انکار کرد و نه فراموش!

 پوزخندي زدم و با تعجب گفتم:
 ـ چــي مي زري واسه خودت؟!

 با عصبانيت گفت:
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 ـ مودب باش.
 دستم و به نشونه تهديد آوردم بالا و گفتم:

ـ حواست باشه از خودم بگذرم از تهمتي که به مامانم بزنن به روحِ خودش 
 نمي گذرم.

 ز هدايت کرد! انگشتِ اشاره ام و تو دستش گرفت و تا پايين و روي مي
 ـ من حرفي بي دليل و مدرک نمي زنم.

 و کمي بعد ادامه داد:
ـ من خودمم تازه فهميدم که مادرِ تو بيست ساله بوده همراه برادرش و 

دوستِ برادرش که پدرت باشه يه شب يه تصميمِ آني مي گيرن و فرداش 
 هم از روستا مي ندازنشون بيرون و بعدش هم نيست مي شن.

ور که فهميدم داييت با دهِ بالا سر يه مسئله ناموسي درگير مي شه و اينط
فکر مي کنه که کسي و کشته. اما خوب در حقيقت طرف الان داره سالم و 
راحت زندگي مي کنه. اما داييت که نمي دونسته طرف زنده هستش، به 

شرطِ دوستش يا همون پدرت که مي گه من در ازاي خواهرت نجاتت مي 
شب بدونِ هيچ عقد و صحبتي مادرت و مي فرسته اتاقِ  دم همون

 پدرت...
اين طور که فهميدم مامانت با ميلِ خودش همه قدم ها رو برداشته و بعد 

همون شب هم بعد از چند ساعت مامانت و بابات از اتاق ميان بيرون و 
راهيِ کرج مي شن! البته اينا گفته هاي داييتِ که امروز از خونه شما که 

 ومد بيرون آوردنش پيشم!ا
مامانت اومده کرج و به خاطرِ سختيايي که يه دخترِ روستايي داشته 

هميشه گله داشته و به خاطرِ همين هم هيچوقت به روستا برنگشته. و 
 البته همون موقع هم که اومدن کرج خيلي راحت عقد کردن.
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ه. ش نگشتتو روستا هم پدر بزرگت هيچوقت دنبالِ پسر و دخترِ گمشده ا
ولي وقتي آروم شده هميشه منتظرشون بوده و معتقد بوده که پسر و 

 دخترش اگه متعلق بهش باشن روزي بر مي گردن. 
با شنيدن اين حرف ها شکه شده بودم. هميشه مي ديدم مامان حرفاش 

ضد و نقيضِ هميشه مي ديدم يه چيزايي تو پازلِ زندگيِ مامان جور 
نمي کردم.... يه وقتايي مي شنيدم مي گفت  نيست. اما هيچوقت فرکشم

 من شرمنده ام ولي آخه...
 ـ مگه مي شه بي حضورِ پدر ازدواج کرد؟!

شايد مي خواستم اينجوري بفهمونم اون دختري که بي کس و کار ازدواج 
 کرد مادرم نبود. شايد مي خواستم يه جوري همه اين حرف ها رو رد کنم.

 به چشمام دوخت:سري تکون داد و نگاهش و 
 ـ بچه ها سراغِ اون محضر دار هم رفتن. اما فوت شده.

صندليم دادم عقب و انگشتم و از تو دستش آوردم بيرون. باورم نمي شه 
که من زندگيم از اولم با ننگ بوده. پدرم ننگ، مادرم ننگ، خودم ننگ... 

د حالا سخندون کجاي اين زندگي جا داره؟! خدايِ من باورم نمي شه. شاي
 وجودِ يه دختر دزد و بي سواتي مثلِ من خيلي هم غير طبيعي نباشه. 

از در رستوران زدم بيرون. چند دقيقه بعد صداي بلندِ فرزام بود که صدام 
 مي کرد و من بودم که خلافِ جهتِ ماشينا تو خيابون راه مي رفتم. 

درآوردم و اولين کاري که کردم پر حرص گوشواره هاي ميخيِ تو گوشم و 
پرتش کردم سمتِ ديگه. گهگاهي مردم تنه اي بهم مي زدن و فحشي 

نثارم مي کردن و گهگاهي هم راننده هاي بي فر هنگي که کم نيستن، با 
 تيکه هاي زشتشون من و بيشتر تو دنيايِ پر از کثافت نگه مي داشتن. 

 ـ مواظب باش نري زيرِ صاحاب ماشين.
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بود که تازه از مدرسه تعطيل شده بود و اين صداي پسر بچ? کوچيکي 
شايد با کلي ضرب و زور پنجمِ ابتدايي مي شد. انقدر عصبي بود که يقه 

 اش و گرفتم و با عصبانيت گفتم:
 ـ چي گفتي؟

سعي مي کرد از هيکل و جسه ريزش استفاده کنه و فرار کنه اما من با 
نه ر کنه تا يدوعصبانيت نگهش داشته بودم و منتظر بودم حرفش و تکرا

 بکوبم تو دهنش. اما اون وقتي ديد خلاصي نداره با تته پته گفت:
 ـ گه خوردم.

ـ نوشِ جونت. خجالت نمي کشي؟! يه بار ديگه از اين غلطا کني آتيشت 
 مي زنم. شي فهم شد؟!

بعدم ولش کردم. و به فرار کردنش نگاه کردم. واقعا ديوونه شده بودم. 
مودب کردنش به من مربوط نمي شه؟ آخه بگو به تو اون بي تربيتِ اما 

 چه...
غير قابلِ باور بود. فرزام باس برام توضيح مي داد. اما ديگه چيو؟ ديگه 
حتي روم نمي شه نگاهش کنم. خيلي سخت نيست براي فرزام که فرک 

کنه منم دخترِ همون مادر و پدرم. خيلي سخت نيست که من و يه دخترِ 
 ينه چون هستم.بي بند و بار بب

سخته بپذيرم که من همون ساتي باشم که مادرش هويتش و انکار مي 
کرد. مني که با افتخار به همه مي گم کجا زندگي مي کنم مادرم اين کار و 
نمي کرد. از زادگاهش از وطنش فرار کرده بود. يعني زادگاهش کجاست؟! 

 شد؟ يعني پدرِ اونم اعتياد داشت که به راحتي کنار گذاشته
قبولش اونقدر آسون نيست. اونقدر آسون نيست که قبول کني دخترِ 
مادري باشي که روستايي بودنش و انکار مي کرد. من دختريم که تو 

کثافت و دروغ بزرگ شدم. من تمومِ زندگيم و زجر کشيدم اما هيچوقت 
 فرکِ اينم به سرم نزد که علي شيره اي و بذارم و برم. اونوقت مادرم...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

3 4 5  

 

 
 زن نگاهي به چهره ام انداخت و با نگراني گفت :

 ـ حالتون خوبه؟
 با اين حرفش خودم و پرت کردم رو صندلي و گفتم:

ـ راستش امروز فشارم بالا و پايين مي شه.و از اين ورم. فر... يعني فکر 
 کردم که دير شده کلِ راه و دوييدم تا برسم اينجا...

 تو گِلوت. بگو راحت باش.دروغ که حنــاق نيست گير کنه 
 از رو ميزش يک ليوان آب برام ريخت:

ـ عزيزم حتي اگر دير هم کنيد ما تا ساعت نه هستيم. خودتون گفتيد 
 شش مياييد دنبالش.

سري تکون دادم و همراه با لبخندي قبل اينکه اجازه بدم از سخنون گله 
 کنه پيش دستي کردم و گفتم:

پدر و مادرم و خيلي نزديک به هم از دست  ـ سخندون... مي دونيد من
دادم. کمي تو تربيتش کوتاهي کردم. اينه که اميدوارم به کمکِ شوما 

 بتونم حالا اون غفلت ها رو جبران کنم.
لبخندي زد و رو به روي من نشست. و همراه با عشق و محبتِ خاص که 

 انگار اين چند ساعت سخندون تا اين حد عميقش کرده گفت:
واقعاً آفرين داري! سخندون دخترِ فوق العاده ايِ. مهربونيش تو کلِ مهد ـ 

 نيومده زبان زد شده. و همينطور ادبش.
 خند? ريزي کرد و گفت:

ـ هر کي فحشِ بد مي ده مي گه خواهرم اومد مي گم " فيفيل" بريزه 
 دهنت. چــرا؟!

 و مِن گفتم:چرايي که آخر جمله اش بود يکم توبيخانه بود با کمي مِن 
ـ يکم فحشاي بد از اطرافيان ياد گرفته بود. مجبور شدم فلفل بريزم 

 دهنش.
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ـ راه هاي تربيتيِ ديگه اي هم هست. فلفل يه زماني براي پدر مادر هايي 
 که از روحي? داغون شد? بچه اشون در آينده خبر نداشتن کار ساز بود.

ر کنيد يه وقتايي سخت ـ سعي مي کنم کمکش کنم فراموش کنه. اما باو
ترين تنبيه براي عزيزانمون بهترين کاريِ که مي تونيم در حقشون انجام 

 بديم. شايد اگه جايِ من بوديد همين کار و مي کرد.
 سري تکون داد و گفت:

ـ هنوز خيلي راجع بهش با مربيا حرف نزدم. اما سخندون کمي گوشه گيرِ. 
نياز به کمک داشته باشه و البته تنها زماني تو جمع ها هستش که کسي 

يکي داره خوراکي مي خوره سخندون ناخواسته به اون سمت کشيده 
 ميشه!

 بي قرار تو جام ايستادم. 
 ـ من... من دلم براش تنگ شده؟ مي شه بياد بعد حرف بزنيم؟!

نمي دونم چرا اينطوري شدم. اما دلم براش تنگ شده بود. داشتم ديوونه 
سخندون اومد. از دور خمير بازيي تو دستش و پرت کرد مي شدم. وقتي 

سمتم که فرک کنم نا خواسته بود. اما خمير محکم خورد تو چشمم. بي 
توجه نشسته رو زمين و سخندون و که محکم پريد بغلم و حسابي 

 چلوندم.
 ـ آززززي دلم برات تنگ شده بود.

 ا عشق گفتم:دستاي تپلش و آوردم بالا بوسه اي روشون نشوندم و ب
ـ منم همينطور. اينجا رو دوست داري؟ بهت خوش گذشت يا ديگه نمي 

 خواي بياي اينجا؟!
 ـ نه ميام. فَلدا ستاله جون مي خواد بلامون آفنبات بخله.

 و بعد آروم تر ادامه داد:
 ـ بذال اون آفنبات و بوخولم اونوخ ديگه نميام!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

3 4 7  

 

لاتي به سخندون داد ازش خانم مُرشدي شنيده بود چون خنديد و شک
 خواست بشينه تا ما حرف بزنيم.

از سخندون که داشت با آبنباتش حرف مي زد چشم برداشتم و به خانمِ 
 مرشدي گفتم:

ـ سخندون جز با من و دو سه نفرِ ديگه همسن و سالِ من با هيچ کسي 
رابطه اي نداشته. مي دونيد هميشه ترجيح دادم تو خونه باشه و گوشه 

تا اينکه تو کوچه با پسرايي بازي کنه که فر.. فکر و ذکرشون اينه که  گير
 شلوارِ دختر بچه ها رو...

 حرفم و خوردم. سرش و تکون داد و گفت:
ـ ما اينجا هم از اين مسائل داريم. اما سعي مي کنيم همه رو يه جورايي 

 تربيت کنيم. من نمي دونم چرا پدر و مادرا حرفاشون، بحث هاشون و
همينطور ابرازِ احساساتشون و مي ذارن و جلويِ بچه هاي حتي چند ماهِ 
اشون ابراز مي کنن؟ اينا همه در آينده روشون تاثير مي ذاره و نتيجه اش 

 مي شه چيزي که شما الان ازش گله داري.
 کمي بعد ادامه داد:

م دـ راجع به سخندون هم نگران نباشيد. يه وقتايي يه کارهايي بايد از آ
خواسته بشه. من از مربيامون مي خوام که خواسته هاشون براي شرکت 

در بحث ها و همينطور بازي هاي گروهي به طورِ مستقيم از سخندون 
 باشه. يه جورايي اون از الان اعتماد به نفسِ کافي نداره... 

 ـ ممنون. باور کنيد بزرگترين لطفيِ که مي تونيد به من بکنيد. 
ته هاي کوچولويي هستن که ما در قبالشون مسئوليم. مهد ـ بچه ها فرش

کودک صرفاً براي پول در آوردن نيست. يا حتي شايد مشغول کردنِ بچه 
 ها. مربيايِ من همه با عشق کار مي کنن.

بعد از کمي حرف زدن با مرشدي از مهد زدم بيرون. من خودمم به جز 
حرف زدم که دنياشون تا  فرزام و هاويار بقيه زندگيم و با يه مشت آدم
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نوکِ دماغشون.ِ الان حس مي کنم کمي بالاتر راه مي رم. بالا تر از زمين. 
چون با يه خانمِ متشخص و با ادب صحبت کردم. چون رو بروم شخصي 

 نشسته بود که با نگاهش نه تحقير شدم و نه دلم براي خودم سوخت.
. منم هميشه منم هيچوقت هيچ کس و نداشتم که باهاش حرف بزنم

گوشه گير بودم. اما انقدر تو اين جامعه رفت و آمد کردم. يا بهتر بگم 
اينقدر کيف قاپيدم و اينور اونور پريدم تا تونستم حرف بزنم و به قولِ بتول 

 گرگ باشم.
ديگه رسيده بوديم محل. نگاهي به سخندون که کيفِ کوله اش در برابرِ 

بي اراده خنديدم. دخترِ کوچولويِ من هيکلش مثلِ مورچه بود انداختم و 
 عاشقتم.

دوباره قطرِ اشکي از چشمم افتاد پايين. زودي پاکش کردم و با خودم 
 گفتم:

ـ امروز به اندازه کافي گريه کردم ديگه بسه. بابتِ سرنوشتي که رقم زده و 
اتفاق افتاده نبايد حرص بخورم. اما از اين به بعدش و مي سازم. براي 

 اي خواهرم. براي زندگيمون و آيندمون. خودم بر
با ديدنِ فرزام کنارِ درِ خونه اشون. اخمي کردم و روم و ازش گرفتم. اما مي 

 تونستم نگاهِ پر حرص و عصبيش رو ببينم. 
برام مهم نبود. همونجور که تا الان سعي کردم فراموش کنم پدربزرگي دارم 

 که زنده است...
مي کنم که ما يه ويلا داريم که به وصيتِ پدر  همونقدر که دارم فراموش

بزرگم به دخترش و نوه هاي دختريش مي رسه. من همه و همه رو 
 فراموش مي کنم... 

 فراموش مي کنم مادري و که با دروغ يه عمري زندگيش و ساخت...
من فراموش مي کنم که حاصلِ يه رابطه نا مشروعم که بعد مشروع شد... 

 د از عقد باز هم مشکل داشت و اون عقد باطل بود.رابطه اي که بع
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 دوباره بغضم گرفت. در و باز کردم و رفتم تو. و محکم تر از هميشه بستم. 
با تمومِ غم هاي تو دلم سعي کردم مثلِ هميشه باشم. کمي با سخندون 
حرف زدم. از وسائلِ جديدش تعريف کردم و تشويقش کردم به نقاشي 

روي کاغذ. و با تعجب ديدم که سخندون خيلي راحت کشيدن توي دفتر و 
تر از اونچه که فرک مي کردم داره زندگيِ جديدش و مي پذيره. شايد اگه 

بيشتر با دنيايِ اطراف آشنا شه از وجودِ من خجالت بکشه و ديگه دوستم 
 نداشته باشه... 

وجودِ  از اين فرک به خودم لرزيدم. خدايا يعني اونروز مياد که سخندون از
من سرش خم باشه؟ اگه اينطور مي شه من و از بين ببر. ترجيح مي دم يه 

 خانوم دکترِ تنها باشه تا يه خانوم دکتر که دارايِ يه خواهرِ دزدِ...
انقدر خسته بود که کنارِ همون دفترِ نقاشيش خوابش برد و منم سعي 

 نکردم که براي شام بيدارش کنم.
تو حيات و کنارِ حوض نشستم. دستم و تو آب  برق و خاموش کردم و رفتم

 يخش بردم و به يادِ بچگيام تو آب حرکتش دادم....
به يادِ روزايي که اصلاً قشنگ نبود... به يادِ شبي که تا صبح تو اين آبِ يخِ 

حوض به خاطرِ اينکه ترياکِ بابام گم شده بود موندم... به يادِ همه غصه 
 هام...

اد... يعني فرزام نگهش داشت... انگار دزد بودن دستم از حرکت ايست
 بدجور بهش ساخته... آخه آدم که نبايد از هر ديواري بکشه بالا!

 اومد نزديکترم و گفت:
 ـ سرما مي خوري.

و وقتي نگاهم و ازش گرفتم. با مهربوني که هيچوقت ازش نديده بودم 
 گفت:

 کردم آرومتر بگم. ـ اگه مي دونستم انقدر ناراحتت مي کنه سعي مي
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جوابش و ندادم. نگاهم و ازش گرفتم و به تصويرِ تو آبش که بهم مي 
ريخت و صاف مي شد خيره شدم. باورش سخت بود.بياد اينجا و کنارِ من 

 رو لب? کوتاهِ حوض بشينه و بخواد دلداريم بده.
 سکوتم بهش جرات داد که بياد نزديکتر و دستام و تو دستاش گرم کنه...
ـ ساتي تو دخترِ قوي هستي. يه دخترِ قوي و خود ساخته. به گذشته ات 

فکر نکن. باهاش زندگي کن. گذشته يه تيکه از پازلِ زندگيته نه فراموشش 
کن و نه اينقدر دخيلش کن که قرار باشه اينطور افسرده شي. مي فهمي 

 چي مي گم؟ چرا رفتي؟ من باهات کلي حرف داشتم. 
 آروم گفتم:

 ه ديگه چيزي هم مونده؟!ـ مگ
و ديگه نتونستم جلوي گريه ام و بگيرم و شايد براي اولين بار بود که 

 جلوي يه مرد اينجوري اشک مي ريختم.
وقتي به خودم اومد که سرم تو سينه اش بود و گريه مي کردم. چشمام و 

بستم و يه آن فرک کردم. اگه هاويار پسرِ خوبي بود باهاش کلي حرف 
که بزنم. اما فرزام... اون از جنسِ من نبود... شايدم بود... نمي داشتم 

 دونم... اما هاويار... يه چيز ديگه بود...
 فشاري به پشتم آورد و آروم و شيطون گفت:

 ـ يادمِ يه دوستي مي گفت بغلِ من عجـــيب آرامش بخشِ!
نه و سرم و از رو سينه اش برداشتم و چپ چپ نگاهش کردم. آروم و مردو

 البته جذاب خنديد و گفت:
ـ به جونِ تو مي خواستم دوباره همون ساتي بشي که مثلِ بوقلمون حرف 

 مي زنه و جيغ جيغ مي کنه، همين!
مشتم و کوبيدم تو سينه اش. خواستم اعتراض کنم. که مشتم و تو 
دستش گرفت و انگشتِ اشار? اون دستش و رو بينيش گذاشت، 

 گذاشت و با نفساش گفت:چشماش و آروم روي هم 
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 ـ من مقصـر. برگرد سرِ جات!
 و من و کشيد تو بغلش!

 
با گوجه اي که پرت شد سمتمون. من از فرزام با ترس جدا شدم و فرزام 

 مثل کسي که بهش حمله شده اماده باش ايستاد.
ـ آهاي شوما. خچالت نمي تيشي؟ مگه خودت خواهَل مادَل ندارلي؟! 

 بيا اينجا. ويليش تون. آزي
 نگاهي به فرزام کردم و گفتم:

 ـ ممنون خيلي آروم شدم.
خواستم از کنارش رد و برم سمتِ سخندون که دستم و گرفت. بدونِ اينکه 

برگردم يا تکون بخورم ايستادم. کمي خم شد سمتم و اومد درِ گوشم و 
 گفت:

 خشِ!ـ ديدي گفتم؟! خودتم اعتراف کردي! بغلِ من عجـــيب آرامش ب
برگشتم تا چيزي بهش بگم. جلبکِ سوء استفاده گر. اما فرصت نداد و بعد 

 از گفتنِ " شب بخير " عجله اي از درِ خونه زد بيرون.
 رفتم سمتِ سخندون و گفتم:

ـ سخندون آجي تو ديدي کي گوجه پرت کرد تا من برم فلفل بريزم 
به سمتِ بزرگتر؟  دهنش؟! مگه نمي دونن که نبايد چيزي و پرت کرد اونم

 اونم برکتِ خدا؟!
آب دهنش و سخت قورت داد و رو کمر خم شد و دست و گذاشت رو 

زانوهاش و سرش و کمي کج کرد. انگار داره زيرِ تختي جايي و نگاه مي 
 کنه و بعد بلند گفت:

 ـ پيشتَ پيشتَ. گولب? بي تربيت. پوولوو...
 دستشو گرفتم و بردمش تو خونه...

 به بود.ـ پس گر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

3 5 2  

 

 ـ آره آزي دعواش کلدم. کثافتِ نجس. نذاشت خواهَلم با ...
 فوري جلوي دهنش و گرفتم. و انگشت اشاره ام روي بينيم گذاشتم:

ـ اولاً فحش دادن موقوف! دوما بتول آدم نيست جنبه شوخي هم نداره. 
امشب هم ناراحت بود داشتم دلداريش مي دادم. ديگه سمتش چيزي 

 پرتاب نکن.
و خوابوندمش تو جاش. اوفـــ داشت يادم مي رفت که هاويار مي تونه 
صدام و وقتي پيشِ سخندونم بشنوه. ممکن بود سخندون بگه من بغلِ 

 پشمالو بودم!
***** 

ـ ديگه به گذشته فکر نکن باشه؟ من خيلي خوشحالم که تو راحت با 
ني و شرايط سخت کنار مياي. اين خوبه که تونستي زودي ورقش بز

 خودت و انقدر درگيرش نکني تا از حال غافل بشي.
 با غصه گفتم:

 ـ ورق مي زنم. اما راستش يه جايي مي مونه و يه جايي گير مي کنه...
 به قلبم اشاره کردم:
 ـ اينجا مي مونه...

 و گلوم و گرفتم:
 ـ هميشه يه چيزي گير کرده و داره حفه ام مي کنه...

 ري... ببين...ـ قرار نشد غصه بخو
حرفش و قطع کردم. اخه بگو فرزام چي کارست که من دارم براش چرت و 

 پرت مي بافم؟! بيخيال غم و غصه شدم و گفتم:
 ـ اينا رو بيخي. الان دقيقاً مارو بلند کردي کجا ببــري؟!

 به خاطرِ لحنم چپ چپ نگاهم کرد و توبيخانه جوابم و داد:
 ـ سالن تيـر انـدازي!

 چـــــي؟!ـ 
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ـ گوشم کر شد. آرومتر. خوب دخترِ خوب بايد آموزش ببيني ديگه. الانم 
 داريم مي ريم سالن تير اندازي. تا حالا تفنگ دستت گرفتي؟!

 ـ اوهوم. 
ـ جدي بگي ها؟ من و مسخره نکني. الان وقتِ شوخي نيست. تفنگِ 

 واقعي...
 طفلي انقدر دستش انداختم باور نداره ...

ه ديگه. اول که بودم. معلمِ آمادگي دفاعي يه تفنگايي آورد بهمون ـ آر
اموزش داد چطور بازش کنيم و چطور ببنديمش. اسمش " کلاشينکف " 

 بود. البته اگر درست بگم.
ـ خب خوبه. پس يه پيش زمينه اي داري. هر چند ما الان با جدي تراش 

 سر و کار داريم. اما همينقدر هم خوبه.
 رگشتم سمتش و گفتم:با ذوق ب

ـ راستـــي فرزاااام حالا که تير اندازي مي بريم اسب سواريم ببر که 
 سفارشِ پيامبر تکميل باشه!

 ابروهاش و به نشونه تعجب انداخت بالا و گفت:
ـ حواست نبود شدم فرزام يا چون هوس اسب سواري کردي ديگه حمال 

 نيستم؟!
 ..بادم خالي شد و وا رفتم رو صندلي.

ـ اي بابا اصن بيخي. حواسم نبود. وگرنه واس ما تو يا عمارِ از بند آزاد 
 شده اي يا سرگرد الهي. وسط نداريم.

چيزي نگفت. منم بيخيال شدم و با گوشيم مشغول شدم. يادم افتاد صبح 
هاويار نوشته بود قرارِ عصر راه بيفته و ازم پرسيده بود چيزي مي خوام يا 

 داشتم جواب بدم. حالا که شارژ داشتم فوري براش نوشتم:نه و منم شارژ ن
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ـ " من ماهي شور مي خوام! يه بسته کلوچه گنده و البته مرباي بهار! 
صنايع دستي هم هر چي قشنگ بود بخر! و در آخر اگه خواستي يه 

 يادگاري هم از طرفِ خودت برام بخر!! "
 الا انقدر عَلني از کسياس ام اس که سند شد نيشم تا گوشم باز شد. تا ح

 نَکَندم!
 ـ باز چي کار کردي که لبت انقدر کش اومده؟!

 سعي کردم لبم و جمع و جور کنم و بعد با لحنِ حق به جانبي گفتم:
 ـ هيچي. هاويار اس ام اس داده دارم ميام چيزي نمي خواي؟ 

 ـ خوب براي همين داري مي خندي؟! خل شدي؟!
 فم و گفتم:گوشيم و انداختم تو کي

ـ خل شدن که شغلِ شوماست. در ضمن نخيرم بهش گفتم سلامتيت و 
 مي خوام )!( به اون دارم مي خندم.

 سري تکون داد و جوري که انگار داره با خودش حرف مي زنه گفت:
 ـ کلـاً مشکل داره!

چپ چپ نگاهش کردم و در همون مشغولِ گذاشتنِ گوشواره هاي 
 د شدم.جديدي که بهم داده بو

وارد سالن شديم. يه سالتِ بزرگي بود که به دوق سمت تقسيم شده بود. 
اونور چند نفري بودن. گوشي تو گوششون بود و مي ديدم که هر کدوم تو 

يه قسمت که مثل کابين بود ايستاده بودن و با عينک هاي قهوه ايِ 
قط نمون فکمرنگي که زده بودن دارن شليک مي کنن. اما با اينکه ديوارِ بي

 و فقط يه شيشه کلفت بود من چيزي نمي نشيدم.
فرزام رو صفحه ال اي دي مانندي که رو ديوار بود و تقريبا قدِ يک برگه 

آچار بود و با دکمه اي روشن کرد و نقشي روش کشيد، ديوار از وسط باز 
شد.. البته ديوار که نه شايد يه در. در از وسط باز شد و يه تخته به صورتِ 
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يستاده بود بيرون. شايد دو برابرِ تخته وايت برد هاي مدرسه، البته اينا ا
 سياه بودن. و روش...

روش پر بود از اسلحه طوري که من نا خواسته يک متر دهنم باز مونده 
بود. هر قسمتي از تخته سياه تفنگ هايي بودن با سايز هاي مختلف که 

 خيلي قشنگ چينده شده بودن. 
 فت جلوتر و نگاهي بهشون انداخت و متفکر گفت:فرزام قدمي ر

 ـ مي بيني؟ اومــم... با کدوم شروع کنيم؟!
 اين و گفت دست برد واسلحه اي و برداشت.

 
 ـ از داخلش بگذريم بيرونش و نگاه:

 و تک تکِ اعضا رو نشون داد و دونه دونه اسم برد:
لشِ. اين و الان ـ روپوش محفظه.... قطعه گلنگدن که البته اصلش داخ

 من کمي باز کردم ببيني. بدنه، خشاب. 
 به جلوي تفنگ درست اون قسمتِ دايره شکل اشاره کرد:

 ـ به انداز? اين، يعني قطر دهان? لوله مي گن کاليبر.
 دستم و گرفت و گفت انگشتت و بکن تو لوله:

الان  با ترس دست بردم جلو. آب دهنم و قورت دادم و انگشتم و کردم تو.
يا دستم اون تو گير مي کنه يا اين ديوونه انقدر بهش گفتم جلبک شليک 

 مي کنه و من از هستي ساقط مي شم.
ـ احتمالاً بايد بتوني شيارهاي تو لوله، هر چند کم و صاف و حس کني، 

 نه؟!
 با سر تاييد کردم...

شه ". هر چقدر تعدادش بيشتر با tubeـ به اونا مي گن " خان " يا " 
 6سرعت گلوله بيشتر مي شه. البته بيشتر هم تخريب مي کنه! مثلا اين 
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 4خان گردش از چب به راستِ! يا اون کلانشينکف که دوران مدرسه ديدي 
 خانِ.

. مثل خنگا سرم و بالا و پايين کردم. کمي نگاهم کرد تا تاثيرِ کلام و تو 
 وجودم ببينه... نيشم تا گوشم باز شد:

 وه بديد؟! اگه ميشه جزوه اش با عکس باشه! ـ نمي شه جز
 چپ چپ نگاهم کرد و ادامه داد:

ـ بيا با مدلِ ايستادن و دست گرفتن و شروع کنيم. خيلي وقت نداريم. 
بيخيالِ اجزا. وقت زيادِ. واسه همين مستقيم مي برمت سر اصل مطلب. 

 ببين ساتي....
 رو قسمتِ پايينيِ تفنگ و تو دستش گرفت و يکي يکي انگشت هاش و 

اسلحه نگه داشت. و اون يکي دستش رو هم آورد و به همون سبک 
 پايينش گرفت. 

 دستش و گذاشت رو اگه اشتباه نکنم ماشه و اسلحه و آورد بالا...
ـ مي بيني حتي گرفتنشون هم يه مدل خاص داره. اينجوري وقتي به 

 داري. ترتيب انگشت هات رو بدنه اش بشينه تسلطِ بهتري روش
ـ نگاه کن دستم اومده بالا... دقيق راستاي ديدِ چشمِ من، استوانه يا لولِ 

اسلحه امِ... هميشه همينطورِ... واسه نشونه گيري... بايد چشمت از 
 همين راستا ببينه و بعد...

 شليک...
چشمام و بستم... اما هر چي منتظر موندم تيري شليک نشد... وقتي 

 فنگ و رو به روم گرفته بود...چشمام و باز کردم ت
 ـ امتحان کن خانومِ پر جرات...

 به اطرافم نگاه کردم... پس چرا هيچي نشد؟ هيچ صدايي نيومد؟!
ـ اينا که توشون گلوله نيست اگر هم باشه مشقيِ. حداقل الان گلوله اي 

 ندارن.نمي خواي امتحان کني؟!
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رفتم تو دستم... وا اين اين و گفت و به تفنگِ تو دستش اشاره کرد. گ
 چقدر سبکِ. فرک مي کردم کمِ کم هفت هشت کيلو رو داره!

ـ موقع گرفتنِ اسلحه سفت باش. هميشه آماده باش. هيچوقت تو يه 
موقعيت و عمليات منتظر نمي شن تو ژست بگيري و دستت و ميزون 

 کني، مي فهمي؟!
 اين و گفت و يکي از تفنگاي رو تخته و برداشت.

ي شيک و سريع با يه دست آوردش بالا و در کسري از ثانيه اون خيل
 دستشم بهش اضافه کرد و مثلاً شليک...

 بعد يه دستش و از رو تفنگ برداشت و به من نگاه کرد:
ـ و براي اينکه با يه دست شليک کني. دقيقه به همين صورت من مي 

 ايستي. حالا امتحان کن.
ونستم مي ترسم. ذوق دارم، شوق دارم. يا اين و گفت و رفت کنار. نمي د

چي اما مي دونستم راهي و اومدم که ديگه برگشتي نداره. راهي که 
ناخواسته گير افتادم توش. هيچ کشوري محضِ رضاي خدا تمومِ زير و بمِ 

 کاراش و نمي سپره دستِ ادمِ عادي و براش توضيح نمي ده.
من بخواد چيز ياد بده. اونم اين  فرزام بيکار ني که به يه دخترِ کودني مثلِ 

 چيزا... من کجا بودم؟ نا آگاه تا خرخره خودم و انداختم تو دردسر.
 تفنگ و گرفتم پايين و گفتم:

 ـ من مطمئنم يه ماموريت اينهمه آموزش و دردسر نمي خواد.
 اومد نزديکتر و گفت:

اره يک ـ وقتي استارتِ يه ماموريت خورده ميشه هيچ کس نمي دونه قر
ثانيه بعدش چه اتفاقي بي افته. به خاطرِ همين هميشه بايدآماده بود. و 

 تو هم از اين قاعده...
 حرفش و قطع کردم و گفتم:
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ـ بعد از اين ماموريت من مي کشم کنار و زندگيِ عاديم و ادامه مي دم 
 ديگه؟!

 ـ عادي؟!!
 گفتم: کلافه و عصبي چشمام و بستم و دوباره باز کردم و عصبي

 ـ هر کوفتي که بود، همون ميشه ديگه؟!
 ـ اگه بخواي چرا که نه!

سرم و تکون داد. پس به اميدِ روزي که اين استرس ها از من دور بشن. 
 دستم و اوردم بالا و دقيق همونطور که گفته بود انجامش داد.

ـ پاهات نه خيلي اما بايد يکيش جلو بمونه يکيش عقب. دقيقاً اون 
که اول رو تفنگ مي شينه همون پا بايد بياد جلو. اوهوم درسته.  دستي

 واقعاً عاليه. بهتر از من مي ري جلو!
تفنگ و از دستم گرفت و دوباره به اون تخته که روش پر از تفنگ بود نگاه 

 کرد. و گفت:
ـ واقعا تو دخترِ باهوشي هستي! نه جدي مي گم ساتي. اينجا بعضي 

بينن تا تو يه هميچين محيطي قرار مي گيرن آب کسايي که آموزش مي 
قند لازم مي شن. خوشحالم که ترست به هيکلت مثل خيلي ها غلبه نمي 
کنه! امادگيِ يادگيريِ هر چيزي و داري. پس چرا خودت و آکبند و نخود 

 مغز نگه داشتي؟
 برگشتم سمتش و چپ چپ نگاهش کردم:
 شده!ـ يادت رفته سرگرد! مودب بودن فراموشت 

 شونه اي بالا انداخت و گفت:
ـ خوب اگه از مغزت استفاده نکني بهت مي گن نخود مغز ديگه! منم اگه 

 استفاده نکنم مي گن!
به همون برد نگاه کردم و به اسلحه اي که از اول دلم مي خواستش اشاره 

 کردم و با ذوق گفتم:
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 سِ!ـ اين! کاراييِ اين و بهم ياد بده. دوسش دارم. با کلا
... ساخت شرکت دوو کره جنوبي. اسلحه خوبيِ اما نه واسه تو که  k 5ـ 

تازه کاري. اين اسلحه ها يه اصطلاح خاص دارن . " ماشه سريع ". يعني 
خيلي نرم تر و راحت تر از بقيه و همچين خيلي سريع تر شليک مي شن. 

 تو آدمِ جوگيري هستي به خاطرِ همين استفاده اش براي تو فعلاً 
 ممنوعيت داره.

 پر حرص نگاش کردم:
ـ لابد مي خواي اسلحه آب پاشِ ساختِ ايران بهم بدي ها؟! اصلاً ايران 

همون آب پاش هم ساخته؟! اي بابا اينجوري من چطور از خودم 
محافظت کنم؟! معلومه چيزي که کشوراي ديگه بسازن حرف نداره و 

 سريع...
 و زمزمه کردم:

يچ وقت نمي تونه و از پسش بر نمياد... خوب بده ما ـ چيزي که ايران ه
 هم از اون خارجي ها استفاده کنيم عقده اي نشيم.

 اخمي کرد و با جديت و با صداي بلند گفت:
ـ چرا فکر کردي ايران هر چي که ساخت بايد بلند گو بگيره و اعلام کنه؟ 

 اونم واسه بي فکرايي مثل تو؟! 
 دم دارم مي ترسم ادامه داد:و بلند تر طوري که حس کر

ـ اسرار نظامي هر کشور مهمترين برگ برندشه.. قرار نيست هر چي که 
داريم و رو کنيم. مثلا براي نمونه ايران ايران سيستم هوازي داره که تو دنيا 

کشور اين سيستم رو دارن. پس انقدر نکوبينش. الان خيلي از  6فقط 
استفاده مي شه. خوب متقابلا ما هم توليدات ما داره تو کشورهاي ديگه 

 مي تونيم از صلاح هاي اونا وارد و البته استفاده کنيم. هوم؟!
يا بسم اهدا الان تفنگ و تا خشاب مي کنه تو حلقم. دستام و بردم بالا و 

 گفتم:
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 ـ بابا جانم فداي ايران من که چيزي نگفتم!
انگار هنوزم آروم  سري تکون داد و به اصلحه هاي يه قسمت اشاره کرد.

 نشده بود... :
...که کشوار هايِ بزرگي که  HK-21ـ قناسه_ شاهر_ تک تاب_ کلت زعاف_ 

خودشون توليد کننده هاي پر قدرت هستن دارن ازش استفاده مي کنن و 
خيلي ديگه از اينا که يه روزِ کامل مي خواد برات توضيح بدم، ساختِ 

 ايرانِ. حالا چي داري بگي؟!
 که چيزي نگفتم... ـ من

 و با کمي شرمندگي گفتم:
ـ خوب من اطلاع نداشتم. همه اش هم هر چي شنيدم تواناييِ ايران و 

 مي برد زيرِ سوال. منم جو گرفت گفتم يه حرفي بزنم.
تفنگ و گذاشت سرجاش. دوباره با همون صفحه که اندازه برگه آچار بود 

 شد. زيرِ لب گفت: کار کرد که تفنگا رفت اون تو و در بسته
 ـ تند رفتم!

 و بعد بلند تر ادامه داد:
 ـ براي امروز کافيه!

 تقريباً دنبالش دوييدم.
ـ بابا آقاي فرزام من يه چي گفتم حالا بيا بريم اون قسمت که تو فيلما 

نشون ميده همه دارن شليک مي کنن. من و مي شناسي لج کنم روزاي 
 ديگه نميام ها...

 ماش و بست. منم همينجوري خيره خيره نگاه مي کردم. ايستاد چش
 ـ ببين ساتــي...

 چشماش و باز کرد و کمي به من که رو به روش بودم نزديکتر شد...
 بازوم و گفت و گفت: 

 ـ يا فرزام يا عمار؟ مگه افغاني صدا مي زني که مي گي آقاي فرزام؟!
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 غش غش زدم زيرِ خنده...
 کمي بعد يه کم بيشتر از يه لبخند!اونم لبخند زد. و 

به همين هم باس اميدوار شد. پسرِ که عقل درست و حسابي نداره 
 نزديک بود اسلحه ها رو بکنه تو حلقمــا... يه کم بعد گفتم:

 ـ بابا! تو ديووونه اي!
چشماش و ريز کرد و در حالي که سعي داشت نخنده با حالتِ با نمکي 

 گفت:
 و يکي ديگه مي گيره به من مي گي بابـــا؟! ـ بابا؟! يارانه

غش غش زدم زيرِ خنده. اينم بلنده خوشمزه بازي در بياره. از وقت و 
موقعيت سوء استفاده کردم، همينطور از خنديدنش که تقريبا تعجب 

 داشت و گفتم:
 ـ حالا بريم از اون گوشيا بکنيم تو گوشمون، بعد هم شليک؟!

 سري تکون داد و گفت:
 ـ تو هيچي و جدي نمي گيري! بفرما...

 و دستش و با فاصله پشتِ کمرم گرفت و به دري اشاره کرد...
هنوزم هيجان داشتم. چقدر حال داد. يعني چقدر هيجان انگيز بود. 

چشمام و بستم و دوباره يادم اومد... من تير اندازي کردم. تيرِ اول خورد 
قولِ فرزام هيچوقت نخواهم  به جايي که هيچ کس نفهميد کجاست! به

 فهميد که تيرِ اول کجا خورد!
تيرِ دوم هم مثل اينکه علاقه خاصي به تيرِ اول داشت چون پيدا نشد. هر 

چند يکي از مسئولين مي گفت همشون و زدم قسمتِ بالايي. يعني سمتِ 
 سقف که يه قسمت قفسه مانند داشت. مي گفت اونجا رفته. 

ه ديوار. و بعدي ها... تير اندازيم عالي نيست. اما فعلاً اما تيرِ سوم خورد ب
با نشونه گيري تا حدودي آشنا شدم... مثلاً الان فرزام بگه بزن تو پايِ يه 

 نفر من مستقيم مي زنم تو چشمش. تا اين حد راه افتادم.
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 ـ هنوزم لبخند رو لباتِ. انقدر دوست داشتي؟!
 بهش نگاه کردم و گفتم:

 بود. فرکشم نمي کردم انقدر تو روحيه ام تاثير بذاره.ـ عـــالي 
 ـ ساتي فرک نه. فکر... بگو...

 چشمام و تو کاسه چرخوندم و گفتم:
 ـ همون. فر... فکر...

 پيچيد تو خيابونِ باشگاه و گفت:
ـ خوب تو که اينقدر علاقه داري. يه رشته آسونتر تو دبيرستان انتخاب کن. 

چون تو دامنـ? لغتت مشکل داره. مي توني يکم سطحِ  بنظرم انساني عاليِ 
 اگاهيت رو افزايش بدي و بعدم که مي ري دانشکده افسري!

 تند و تيز نگاهش کردم:
ـ البته اينطور که مي گي هيجان و دوست دارم و براش خوشحالي، من 

گفتم شايد بهتر باشه اين پيشنهاد و بهت بدم. خوب تو داري يه ماموريتِ 
هم رد مي کني و تو يکي از ماموريت هاي مشکل هم کمکمون سخت 

کردي. مطمئناً اينا باعث مي شه تو حتماً و حتماً جايي بينِ ما داشته 
 باشي. هـــوم؟!

ـ هوم و کوفت. قرار شد بعد از اين ماموريت من ديگه دردسر بري خودم 
 درست نکنم.

 ريفِ دزديِ!ـ هر جور ميليتِ. اما بنظرم خيلي بهتر از شغلِ ش
نفسم و سخت دادم بيرون. بي تربيتِ ديگه. شاخ و دم که نداره. همه اش 

 هم که سعي داره ذهنِ ما رو مشغول کنه.
 وقتي داشتم از ماشينش پياده مي شدم گفت:

ـ ساتي از امروز ديگه خودت مي ري و مياي. من و تو کمتر همديگه و مي 
ي گيري. حواست باشه هر جا که بينيم و در مواقع ضروري باهام تماس م

مي ري حتي دستشويي کسي تعقيبت نکنه هر لحظه منتظرِ بدترين اتفاق 
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باش که حتي اگه مُردي خيلي شُکه نشي! نسبت به اطرافيان براي حلِ 
 معماهاي ذهنت و براي ماموريتات بدبين باش...

 کمي مکث کرد و گفت:
اش. از ديدِ خوبي به آدما نگاه ـ البته تو زندگيِ عادي و شخصيت اينطور نب

 کن.
 همينکه خواستم در و باز کنم. آرومتر گفت:

 ـ ساتــي.
لحنش انقدر مهربون بود که بي اراده بدونِ اينکه بخوام غر بزنم در و بستم 

 و نشستم.
 ـ بله؟!

 ـ مي خواستم بگم. مادربزرگت هنوزم زندست. همه دوست دارن ببيننت.
 متم. دستاش و به نشونه آروم باش برد بالا و گفت:تند و تيز برگشت س

 ـ من هيچکاره ام! يه واسطه... همين و بس.
بدونِ خداحافظي پياده شدم. من خانواده اي که دنبالِ دخترشون نرفتن و 

نمي خوام. خوب معلومه منم از خونه فرار کنم رويِ برگشتن ندارم. شايد 
يدا مي کردن. الان داييم يه آدمِ اگه خيلي سال پيش مامانم و داييم و پ

بدبخت نبود که من پولِ موادش و بدم. مامان نمرده بود و خيلي چيز 
 هاي ديگه که نبايد مي شد اما اتفاق افتاد.

**** 
خسته تر از هميشه از باشگاه اومدم بيرون. خدا آخر و عاقبت من و بخير 

افتاد زيمين. منم  کنه. چقدر کتکمون زد بابا. همون اول يکي از بچه ها
 بش خنديديم.

هيچي ديگه همين خنده باعث شد پنجاه تا شنا بزنم. تازه خانوم آنچنان 
با چوب دستي يا همون بو مي زد به پهلوهام که ديگه جون برام نمونده. 

 بهشم مي گي آروم تر بزن بدتر مي کنه. اي بابا...
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دو ساعتي منتظر بودم اومدم کنارِ خيابون متظرِ تاکسي. اما مگه ميومد. 
که يه ماشينِ مدل بالا واستاد جلوم. من اسمِ ماشينارو بلت نيستم. باس 

 حتما رد شن تا پشتش و بخونم!
 ـ خانوم خوشگله بشين مي رسونمت.

يه نگاه به چپ انداختم... يه نگاه هم به راست... يه نگاه به پشتم 
گه به پسره انداختم... يا انداختم... اونجا هم هيچ کس نبود... يه نگاه دي

 بسم الله اين به من گفت خانوم خوشگله؟!
 سعي کردم نيشم و ببندم و با اخم گفتم:

 ـ مزاحم نشو آقا.
ـ اي جان فداي صداي قشنگت. مزاحم چيه عزيز من مراحمم. بشين بالا 

 خوش مي گذره بهت...
 اخم کردم و گفتم:

 بيتربيتِ خر. ـ برو به عمه ات بگو بياد بشينِ بالا.
 و فوري رفتم عقب تر و مثل اين جوگيرا به اولين تاکسي گفتم " دربس ".

غلطِ اضافه به اين مي گن ديگه. دو قدم راه هشت تومن ازم گرفت. خدايا 
اگه درست گرفت که خاک تو سرِ من و حلالِ اون. اگه زياد گرفت بازم 

 خاک تو سرِ من که گول خوردم.
نه براي اين هشت تومن حرص خوردم که حس کردم دود انقدر تا خودِ خو

داره از کله ام بلند مي شه. همينجوري ک کليت و تو دستم مي چرخوندم 
و سرم پايين بود داشتم فحش مي دادم که يه صدا باعث شد سرِ جام 

 بايستم.
 ـ به به خانومِ خوشگلِ عصباني...

دِ ساتيِ بي خبر. اومده سرِ جام ايستادم. کمي آرامش گرفتم. رفتم تو جل
بود. و من با تمومِ دلخوري هام جداً از تهِ دل خوشحال بودم که اومده. با 

 لبخند برگشتم سمتش.
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بي توجه به نگاهِ متعجب و دهنِ بازِ ستار کبابي، بدونِ ترسيدن از نگاهِ 
خمصانه جميله و حرف هاي احتمالي که بتول زحمت پخشش رو مي کشه 

ن بدخلقي دسه گلي که دستش بود و ازش گرفتم و با و بدونِ کوچکتري
 خوشرويي گفتم:

 ـ به به آقاي با معرفت. چقدر زود برگشتي.
با حالتِ با نمکي دستاش و رو هم گره کرد و سرش و به سمتِ راست 

 متمايل کرد و در حالي که لبخندي شرمنده زده بود گفت:
 ـ من شرمنده بانو باور کن گير کرده بودم.

 نگار زيادي جو من و گرفته بود. شدم خودِ ساتي و گفتم:ا
 ـ حالا خودت و لوس نکن بيا بريم خونه!

بيچاره آنچنان وا رفت که دلم به حالش سوخت. خوب چي کنم؟ نه به 
فرزام. نه به اين. منتظرِ من نيشم يه ميلي باز شه تا از نوکِ پام بگيره و 

 بياد بالا و بگه سواري مي خوام.
 و باز کردم و رفتم تو. همونطور که پشتي سرم ميومد گفت: در

 ـ سخندون نيست؟!
 مي خواستم برگردم بگم نه که تو نمي دوني اما با بيخيالي گفتم:

 ـ نه ثبت نامش کردم مهد.
 ـ جداً؟! چطـــور؟!

ـ خوب مي خواستم دو کلوم ياد بگيره. يکم شخصيتش و عوض کنم. تو 
بودن زيادي خلق و خويِ بزرگونه بهش داده بود.  خونه موندن و با من

 دارم بر مي گردونمش به دوراني که بهش تعلق داره.
 هومِ بلندي گفت و بعد قبلِ اينکه کفشاش و در بياره گفت:

ـ تا تو بساطِ يه چاي و کيکِ درست حسابي و راه بندازي من برم سوغاتي 
 تو بيارم.

 ي که نصفش پنهون بود گفتم:نيشم تا گوشم باز شد و با خوشحال
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ـ ما کيک نداريم! راضي به زحمت نبودم. مهم خودتي که سالم برگشتي! 
 انتظار نداشتيم!

چشماش و ريز کرد و به من نگاه کرد. بيشتر از اين نتونستم تحمل کنم و 
لب و لوچم و که به زور جمع و جور کرده بودم آزاد کردم و به لبخندِ گشاد 

 تحويلش دادم.
خودشم مردونه خنديد و بدونِ زدنِ حرفي رفت از خونه بيرون. با صداي 

زنگِ موبايلم که مخصوصِ ماموريت ها بود از درِ بسته حيات چشم گرفتم. 
يا خدا حواسم نبود سايلنتش کنم. فوري برش داشتم. اي بابا اين که اس 

 ام اسِ اونم از فرزام. بازش کردم.
از. همون ساتي قبل باش. همين الان باتريِ ـ کمتر باش بگو بخند راه بند

 اين گوشي و بردار. همين الان!
چند تا فحش نثارش کردم و باتري و درآوردم و گوشي و انداختم تو کيفم 

 و کيف و پشتِ د رو چوب لباسيِ آويز، آويزون کردم. 
چشم غره اي هم به کيفم که گوشيِ خاموش توش بود رفتم و رفتم سمتِ 

شيرِ گاز و باز کردم و زيرِ سماور و روشن کردم و رفتم تا يه لباسِ  آشپرخونه.
درست حسابي بپوشم. اما من هيچي نداشتم. هيچ چيزِ درست حسابي 
پيدا نمي کردم. ترجيح دادم با همون مانتو و شلوار بمونم. کمي رژ زدم و 

 منتظرِ هاويار موندم.
الا و نشست. شاخه گلا وقتي اومد کلي وسيله دستش بود. همه رو آورد ب

رو از دسته گل جدا کردم و گلدون که نداشتم گذاشتمشون تو پارچِ آب. يه 
حبه قندم انداختم توش و همون سرِ کابينت آشپزخونه گذاشتمش و بعد 

از ريختنِ چايي رفتم پيشش نشستم. از خونه خودش کيک آورده بود. 
لند بر مي داشتم ب پسر? ديوونه. همينطور که داشتم پيش دستي و چنگال

 گفتم:
 ـ تو مگه تازه نيومدي؟ همه چيز تو خونه ات يافت مي شه؟!
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 با کمي مکث گفت:
 ـ سرِ راه خريد کردم.

 و کمي بعد پرسيد:
 ـ تو درس مي خوني؟!

چشمام و بستم و نفسم و سخت دادم بيرون. يادم رفت کتابارو از جلوي 
ه کتابِ تو دستش انداختم و دست بردارم. رفتم بيرون و نيم نگاهي ب

 گفتم:
ـ من تا اول خوندم. انتخاب رشته هم کردم اما ديگه نشد ادامه بدم. حالا 
فعلاً کتابارو خريدم ببينم از ازشون سر در ميارم غيرِ حضوري ثبت نام مي 

 کنم.
 سري تکون داد و گفت:

ي ستي مـ من رشته ام رياضي بود. اما کنکورِ تجربي شرکت کردم. اگه خوا
 تونم کمکت کنم.

يکم نگاش کردم. مگه فرزام نگفته بود مدارکش قلابيِ؟ شايد واقعاً اونور 
 درس خونده. 

دو تا جعبه کادو و همينطور چند تا ساک دستي که توش وسيله بود و از 
 جلوش هل داد سمت و من و گفت:

 ـ قابلِ شما رو نداره. اميدوارم خوشت بياد.
 ينم بي اراده خر ذوق مي شم گفتم:منم که کادو مي ب

 ـ واااي دست مــرسي. تا حالا اينهمه سوغااتي يه جا با هم نديده ...
حرفم و قطع کردم. يکي از درون بهم گفت: " تو قول دادي مودب و خانوم 

 باشي! پس نديده بازي در نيار. حداقل جلوي يه آقا"
دم. با ديدنِ چندين مدل نيم خيز شدم و در جعبه اول و بزرگتر و باز کر

صنايع دستي. مثل جعبه هاي چوبي، چند تا فيل، يه جا کليدي، و 
 هيمنطور يه آينه ديواري که دورش با صدف تزئين شده بود با ذوق گفتم:
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 ـ ممنون خيلي قشنگن. مـــرسي. دستت درست.
 خودشم همراه با من به وسيله ها نگاه مي کرد و با اشاره بهشون گفت:

 ز اونهمه وسيله تو بازار. من فقط همينا رو دوست داشتم.ـ ا
والحق هم که خيلي قشنگ بودن. نتونستم بيشتر درِ بست? جعبه دوم و 
تحمل کنم و کمي کشيدم جلو و جعبه و کشيدمش سمتِ خودم و بازش 

کردم. اوه... من عاشق پارچه هاي محليِ رنگي رنگي ام. اصلاً هميشه 
 ا لباسِ محلي عکس بيگيرم.عاشقِ اين بودم که ب

از سرشونه هاي لباس گرفتم و آوردم بيرون و مقابلم قرار دادم. چند لحظه 
اي از رنگِ روشنش و ترکيبِ رنگ پر از شاديش انرژي گرفتم و بعد 

همونطور که لباس مقابلم بود سرم و کج کردم و از سمتِ راستِ پيراهن 
 اوردم بيرون تا هاويار ببينم.

 قشنگِ. ـ واقعاً 
به لبخندي اکتفا کرد. تو جعبه و نگاه کردم. هنوز دامنش اون تو بود. اما 
ستِ لباسِ من براي سخندون هم اورده بود. خدايا اين پسر چقدر خوش 

سليقه است. چي مي شد خلافکار نبود. اونوقت مي تونست همراه و شايد 
 باباي خوبي براي سخندون باشه و در کنارش شوهرِ منم بود!

 جعبه ها رو گذاشتم کنار و به ساک دستي ها اشاره کردم:
 ـ اينا همون سفارشِ سلامتيِ تو راهِ؟! 

 خنديد و گفت:
 ـ بله! ماهي و کلوچه و ...

 سري تکون دادم و بله چاييش اشاره کردم:
ـ بخور سرد شد. واقعاً ممنون. من اگه يه روز برم مسافرت فرک نکنم 

 رات بيارم.اينهمه اساس بتونم ب
 چاييش و خورد و گفت:

 ـ فکرشم نکن. من فرق دارم.
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ديگه چيزي نگفتم. خوب اون مرتِ بايدم اين هوا خرج کنه. اصلاٌ اون 
 جيب از خودشِ، پول هم توش پرِ...

البته اونقدر فقير نيستيم که جيب نداشته باشيم. جيب از خودمون داريم. 
روني مي کنن... جيب داريم اما اما شيپيشا توش عروسي گرفتن جفتک پ

 کو پول که پرش کنيم؟!
 با صداي هاويار به خودم اومدم:

ـ راستي ساتي من فردا شب به يه مهموني دعوت شدم. پارتنر ندارم. 
 همراهم مياي؟!

 اما من مطمئنم که تو مي ري...
 درِ ماشين و با غيض بستم و به سمتِ مهد رفتم.

 راجع بهش حرف نزن.ـ نه نميرم. لطفاً ديگه 
 بازوم و گرفت و نذاشت برم داخلِ مهد...

 ـ ببين ساتي اين خيلي مي تونه کمکمون کنه که خيلي ها رو بشناسي.
ايستادم و چشمام و بستم و دنبالِ کمي، فقط کمي آرامش گشتم. در 

 همون حال شمرده شمرده گفتم:
م مهموني همه هاويار ـ ببين... مگه تو نگفتي اين ادمايي که باهات اومد

 اينارو مي شناسن؟! مگه نشنيدي گفتم افشين گفته که متين...
 کمي مکث کردم:

ـ متينِ چهرآرا تو اين مهموني بوده و از اول هست؟ بنظرت شک نمي 
 کنن؟ چطور من از کنارِ فرزاد ميام کنارِ هاويار؟ 

ول به قصدِ من اصلا مي دوني پريروز به چي فرک مي کردم؟ اگه هاويار از ا
و منزلم اومده باشه صد در صد قبلش عکسي از من ديده نه؟! اگه متين 
تو همون مهموني لومون داده باشه چي؟! ما که اون و نمي شناسيم اما 

اون مي شناسه... اين فرکا داره ديوونم مي کنه. فرکايي که خودت بهم ياد 
 از سرم بردار. داديي تو سرم رژه بره. ببين دارم ديوونه مي شم دست
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وانستادم حرفاش و بشنوم. يعني نمي خواستم که بشنوم. رفتم تو مهد... 
 وقتي سخندون باشه ديگه حرفي هم نمي تونه که بزنه. 

مديرشون نديدم. اما سخندون يکي يکي مربياش و بوسيد که خداحافظي 
کنه. از صحنه اي که لحظه آخر ديدم چشمام از کاسه درومد بيرون. 

ون رفت سمتِ يه پسري دستش و با ناز گذاشت تو دستِ پسر بچه سخند
 اي که ازش بلند تر بود.

پسر بچه خيلي شيک و مجلسي دستش و بوسيد. نا خودآگاه اخمام رفت 
تو هم. دست به سينه به صحنه رو به رو نگاه مي کردم. چيزي به هم 

 گفتن و سخندون اومد بيرون.
 ت. نکنه خواهرم عاشق شده؟!خدايا. بغض به گلوم چنگ انداخ

از فکر مسخره ام نه تنها خنده ام نگرفت بلکه باعث شد اخم کنم و به 
سلامِ سخندون جواب ندم. مستقيم رفتم سمتِ دفتر مدير. اما قبلِ اينکه 

 در و باز کنم برگشتم و رو به سخندون با تحکم گفتم:
 دونم و تو ـ همينجا وايميستي يه قدم عقب بري و جلو بياي من مي

بچه ام با ترس و بغض سرش و تکون داد. کلاً چند روزي مي شد که ديگه 
بي ادبي نمي کرد و در برابرِ بزرگترش سکوت مي کرد. وااااي خدايا نکنه 

 علائمِ عاشقيِ؟!
 انگار که چيزي يادم اومده باشه گفتم:

 ـ اون پسر کي بود که آخر باهاش حرف زدي؟
 حالا انگار اون اينجاست و با حالتِ خاصي گفت: دستي به موهاش کشيد.

 «کارِن » ـ کالِن... 
تقه اي به در زدم و منتظر نايستادم و فوري پريدم تو اتاق. خانمِ مدير 

 وقتي حالِ آشفت? من و ديد بدونِ توجه به کار زشتم گفت:
 ـ حالتون خوبه خانم داشتياني؟

 من الان چي کار کنم؟ ـ مگه شما نگفتيد مراقبِ بچه ها هستيد.
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 با نگراني از پشتِ ميزش اومد بيرون و رو به رويِ من ايستاد.
 ـ لطفا آروم باشيد و بگيد چي شده؟ سخندون که خوبه.

ـ خواهرم ديگه کم غذا مي خوره. جديداً ساکت شده. مي ره تو خودش. با 
 خودم فکر کردم مودب شده. الان ميام مي بينم يه پسر داره دستش و

باعشق مي بوسه. چي داريد بگيد؟ خواهرم و فرستادم مهد يا کلاس عشق 
 و عاشقي؟

و اشکهام جاري شد. من و تو بغل گرفت و با دست آروم به پشتم ضربه 
 مي زد.

ـ عزيزم. اين چه حرفيه؟ بچه ها تو اين دوره عشق و اونطور نمي بينن که 
 زي مي بينن که برايشما فکر مي کني. اونا عشق و تو آبنبات سفيد قرم

 من و تو هيچ ارزشي نداره.
 و بعد ازم دور شد و گفت:

ـ خوب رفتاراي پدر و مادرِ به شدت عاشقِ کارن باعث شده يکم خلق و 
خوي بزرگترها رو به خودش بگيره. وگرنه مطمئن باش ما حواسمون به 

 همه چيز هست.
 ـ يعني خواهرم عاشق نشده؟!

ه حرفيه؟ اون بچه هست. لطفاً ذهنش و مسمو ـ معلومه که نه. اين چ
نکن. ببين عزيزم اين رفتارها باعث مي شه در آينده به خاطرِ افکارِ 

منحرفت بهت اعتماد نکنه و باهات مثل غريبه رفتار کنه و اونوقتِ که به 
 غريبه ها تکيه مي کنه. 

مي  ورزش کردنش به خاطرِ اينه که اينجا بچه ها يه ساعتي و براي ورزش
گذرونن و خوب طبيعتاً مربيا ازشون مي خوان تو خونه تمرين داشته 

باشن. اين خيلي خوبه که سخندون ورزش کنه. چون واقعاً بدنش نياز 
 داره. کم حرفيش رو هم بذاريد به حسابِ بزرگتر شدنش.
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سخندون به قولِ خودت از يه جمع بزگونه اومده قاطيِ بچه ها... خوب 
و خودش. حتي بچه چند ماهه هم فکر مي کنه. اما نه طبيعيه يکم بره ت

 مثل ما بزرگا. سخندون که ديگه چند سالشه. 
 بلند شدم.

ـ ببخشيد من وقتي ديدم کارن داره دستِ خواهرم و مي بوسه يکم غيرتي 
 شدم.

 به صندليش تکيه داد و کمي تکونش داد. لبخندِ شيريني زد و گفت: 
بت به دخترِ در مرکزِ توجهش غيرت داره. و از ـ مثل پدري مي موني که نس

 اينکه کسي بهش نزديک شه احساسِ ناراحتي مي کنه...
 و بعد فوري بلند شد و کارتي سمتم گرفت:

ـ عزيزم ميشه ازت خواهش کنم يه سر به اين مرکزِ مشاوره بزني. يه 
چيزايي هست که اگه واقعا آينده خودت و خواهرت برات مهمه لازمِ که 

 بگي و جواب بگيري.
بعد از خداحافظي از مدير بدونِ اينکه بخوام فکرِ سخندون و مشغول کنم 

و باعثي ناراحتيش بشم زدم بيرون. ممکن بود اگه الان من الکي بخوام 
روحِ فرشته ايِ خواهرم و با افکارِ سميِ خودم به درد بيارم يا با حرفام 

 ره. ذهنش و مشغول کنم تو آينده اش تاثير بذا
آره... من هيچي نمي دونم... اصلاً ممکنِ اگه به خاطرِ يه بوسيدنِ دست 
الان توبيخش کنم پس فردا به اين پسرِ کارِن بگه وقتي خواهرم نيست 

من و ببوس و اين مي شد يه مخفي کاري کوچيک که تو ذهنش مي 
موند و وقتي بزرگ مي شد به مراتب چيزهاي بزرگتري و ازم مخفي مي 

 کرد.
 با اين افکار که ذهنم و و روحم و اذيت مي کرد فشاري به دستش آوردم:

 ـ آآي تو لو زونِ من آزي. آلوم بابا. 
 ـ ببخشيد عزيزم خواستم بگم... بگم دوستت دارم.
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 نيشش تا گوشش باز شد.

 ـ منم دوست دالم ديوونه.
نگ زد. خنديدم و سعي کردم ماشينِ فرزام و ناديده بگيرم. به گوشيم ز

جلوي سخندون نمي تونست بياد جلو. حالا مي خواست از پشتِ گوشي 
 مخم و بخوره همينکه جواب دادم شروع کرد:

ـ ببين ساتي. يه کاري. يه مبارزه مي ذارم. اگه من باختم ديگه حرفي از 
 مهموني نمي زنم. اگه تو باختي که ميري.

گوشِ سخندون نرسه نفسم و سخت دادم بيرون و آروم جوري که صدا به 
 گفتم:

ـ ببين فرزام من بدونِ تو احساسِ امنيت نمي کنم. بدونِ تو به مهموني 
 نمي رم...

سکوتِ چند لحظه اي بينمون برقرار شد. نمي دونم از حرفم چي برداشت 
کرد. اما خودم حس کردم حرفم خيلي هم درست و درمون نبوده. ايستادم 

 و برگشتم نگاهش کردم.
ماشين تکيه زده بود. يه دستش و زده بود رو سينه اش و اون  به جلوي

 دستش به گوشي که دمي گوشش بود. من و نگاه مي کرد و حرف نمي زد.
 کلافه گفتم:

 ـ خيلي خوب باشه. اما يه مسابقه عادلانه. 
 و بعد قطع کردم..

 
 ـ سخندووون...

 ـ زووونم ازي؟
 با عشق سري تکون دادم و گفتم:

 ونتو قــــربون... عزيزم بيا شام.ـ ج
 ـ نه شوما بخول من ليژيم گِلِفتم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

3 7 4  

 

 ـ سخندون شوما نه عزيزم. شما ... بگو...
 ـ آله... آله شما... امروز کالِنم مي گفت ها...

 ـ حالا کي گفت رژيم بيگيري؟!
 عروسکِ نا آشناي باربيِ دستش و بهم نشون داد.

 .ـ کالِن گفته بايدقدِ اين شم
 اما کمي فرک کرد و گفت:

ـ اما نه... گفت يکمي از اين بيشتل چاق باشم. گفت باباش مي گه يه 
 پَـلده گوشت خوبه!

 خنده ام و کنترل کردم. امان از اين مردا!
دختر داره پنج سالش مي شه اما هنوز زبونش گير داره. مامانم که 

چگيم جز يه هيچوقت درست حسابي برام حرف نمي زد و خودمم از ب
داستان يادم نمونده... يه داستان که هميشه صداي يه مامانِ مهربون و 
برام تداعي مي کنه.. هانسل و گرتل... داستانيِ که هيچوقت فراموشش 

 نمي کنم... من از کلِ بچگيم همين يادمِ و اين دردآورِ. 
.. يِ.داشتم مي گفتم مامان که حرفي برام نزده بود. اما دايي مي گفت ارث

کلاً تو خانواده مامان اينا بچه ها دير زبون باز مي کردن و تا چند وقت 
 صحبت کردنشون اينجوري بوده. حتي منم همينطور بودم.

سخندون دفترِ نقاشيش و گذاشت تو کيفِ کوچولوش و با گفتنِ شب 
بخير خوابيد.دوباره ذهنم رفت سمتِ فرزام. اي کاش قبلِ صحبت با 

ها رو در آورده بودم. حدس مي زدم برام دردسر شه و  هاويار گوشواره
 فرزام اصرار به رفتنم داشته باشه. 

 شماره هاويار و گرفتم... 
اوايل برام مهم نبود که پا تو خونه فرزام مي ذارم خوشحالم بودم... مي 

رفتم تو خونه تختِ مفت خوراکي هاي مفت... اما با خودم فرک کردم يه 
 خوشي نداره... حتي الان که صيغه اشم...جوريِ... صورتِ 
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صيغه... خوشحالم که راست مي گفت و حتي يک بار هم اسمي از اين 
 صيغه برده نشد... کلاه شرعي...

وقتي فرزام گفت برم خونه اش براي يه مبارزه جانانه و همين امشب هم 
 وبرم... گفتم بهش خبر مي دم... اما نمي خواستم... نمي خواستم برم ت

 خونه اش... 
اه اين تلفنِ هاويار چرا بوق نمي خورد؟! گوشيم و قطع کردم و خواستم 

 دوباره بگيرم که گوشيم زنگ خورد. هاويار بود.
 ـ الو ساتي چرا حرف نمي زني؟

 وا يعني برداشته بود؟ پس چرا اصلاً بوق نخورد؟ يا من نفهميدم؟
 ـ الو ساتي؟!

 به خودم اومدم و گفتم:
 ويار. من ميام مهموني فقط ... فقط راستش چيزه...ـ ها

 با صدايي که خوشحال بود گفت:
ـ چيزه عزيزم؟! واااي ممنون خوشحالم کردي... لباس و اينا مشکلتِ ؟! 

 خودم همه چيزت و مي خرم.
 با خجالت گفتم:

ـ نه... راستش مي دوني من تعريفِ خوبي از پارتي و اينجور چيزا نشنيدم. 
 سم مشکلي برام پيش بياد.مي تر

 ـ ساتي تو به من اعتماد داري؟
 تو دلم خيلي قاطعانه گفتم: نه! اما جوابش و با ترديد دادم:

 ـ آره دارم... اما...
 ـ ساتي من بهت قول ميدم هيچ مشکلي برات پيش نياد.

 ـ باشه من و قبل از ده ميرسوني خونه؟!
 ـ مهموني تازه هشت شروع ميشه.

 وسخت دادم بيرون و گفتم: نفسم
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 ـ نهايتش يازده.
 ـ يک ساعت با تو بودن هم ارزشش و داره. چشم.

 ـ شب بخير.
و منتظر نشدم جوابم و بده و قطع کردم. من با هاويار احساسِ امنيت 
 نمي کردم و اين تقصيرِ خودش بود. يه صداي مسخره اي درون گفت:

نه اش تا حسابي بهش اعتماد ـ مي خواي مثلِ فرزام چند شب برو خو
 کني.

جديداً چه عذاب وجدانِ سرتقي پيدا کرده بودم. همه اش کار هاي زشتم و 
 يادآوري مي کرد و مسخره ام مي کرد.

 صداي اس ام اسم بلند شد.
 ـ دختر? سرتق. فقط مي خواي من و حرص بدي.

 جواب دادم:
جوابِ مبارزه من  ـ فقط نمي خواستم بي خودي خودم و خسته کنم وقتي

 و تو از همين الانم معلومه. يه مبارزه نا عادلانه!
 جواب اومد:

ـ به هاويار بگور برات لباس بخره! نذاري نظر بده ها! تو اتاق پروم نياد! يه 
لباس پوشيده انتخاب کن. در ضمن آرايشگاهِ " سايه روشن " تو عظيميه. 

ه. من ديگه نمي بينمت اما يه جوري بي هوا بکشش اونجا برات وقت بگير
مراقبتم. ساتي بازم مي گم لطفاض لباست پوشيده باشه که من وسطِ 

 مهموني عصبي نشم.
 حالا انگار اونجاست. دهن کجي به حرفاش کردم و براش زدم:

 ـ شب بخير آقاي مراقب.
 و تمومِ اس ام اس ها رو پاک کردم.
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لي سفيدم خيلي ميومد. يه پيراهنِ کوتاه کاربني که به پوست خي
هيچوقت نفهميدم با مامانِ سبزه و باباي تقريباً سياه من چطور انقدر 

 سفيد شدم؟!
پيراهن از اين مدل کشي ها بود که مي چسبيد. يقه اش کج مي شد و 

روي شونه ام مي افتاد. آستيتاي بلند داشت. که رو باوزهاش چند تا 
بود اما تنها لختيش يه طرفِ  سوراخ مي خورد. با اينکه مدلش جينگيلي

شونه ام بود و سوراخايِ خيلي کوچيکِ رو بازوم. و با يه ساپورتِ مشکي و 
 يه صندلِ پاشنه دارِ آبي کاربني پوشيده مي شد.

هاويار تقه اي به در زد. اتاق پروش قدِ سوراخ موش بود و نفسم کم اومده 
 بود. در و باز کردم و گفتم:

 ـ بله؟
 و همونطور که سعي کرد در و باز کنه گفت:سرکي کشيد 

 ـ ببينم.
 ـ پر حرص گفتم:

 ـ بکش کنار براي همين در زدي؟
 ابرويي بالا انداخت و گفت:

 ـ بلاخره که شب مي بينم چه شکليِ.
 دندونام و بهم فشردم و گفتم:

 ـ پس تا شب اون چشمات و ببند.
 و در و بستم. رواني...

 قسمتِ شيشه اي.لباس و گذاشتم رو 
 فروشنده برشون داشت تا دزدگيراشون و در بياره و گفت:

 ـ ساپورت و صندلِ ستشم مي بريد؟
 ـ بله.

 آروم کنارِ گوشش گفتم:
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ـ داشتيم ميومديم تو کنارِ اينجا يه آرايشگاه ديدم. جشنتون در چه حدِ؟ 
 بنظرت آرايش نکنم؟ يا نه برم آرايشگاه؟!

کردم که نگه نياز نيست. يکم تو صورتم نگاه کرد. بي  تو دلم خدا خدا مي
ميل بهش خيره بودم. شيطون بودن از سر و روش مي باريد و همينا باعث 

شده بود که با دروغِ بزرگش که بهم گفته ازش متنفر نباشم. شيطوني تو 
 خونش بود و الان نمي دونم چرا اينجوري نگاهم مي کرد.

 کم لوند تر شي... وقت مي گيريم.ـ خوشگلي اما... بد نيست ي
چشمام و براش لوچ کردم و رفتم بيرون. پسرِ منتظرِ. اي خدا خفته ات کنه 

 فرزام. وقتي اومد بيرون فرصت ندادم حرف بزنه و گفتم:
 ـ بشين تو ماشين من برم وقت بگيرم.

 کيفِ پولش و گرفت سمتم...
 ـ ممکنِ بخوان که پولش و حساب کني.

ردم و کيفِ پولش و گرفتم. چقدر خوشم مياد از اين خوشمزه ترديد نک
 بازياش.

با اينکه که قبلاً توسطِ فرزام و فرانک هماهنگ شده بود آرايشگر خيلي 
عادي باهام رفتار کرد. هر چند مي تونستم ترسش و ببينم. ارم خواست 
ساعت سه اونجا باشم. البته خواست حتما نيم ساعت بخوابم و بعد يه 

ومِ آبِ سرد داشته باشم تا پوستم باز شه و سرحال باشه و بعد بيام حم
 آرايشگاه. 

ساعت يازده بود و من تا سه خيلي وقت نداشتم. البته سخندون که قرار 
بود جميله بره دنبالش، راستي يادم باشه کارت شناسائي بهش بدم که 

 سخندون و بهش تحويل بدن. 
 تي هاي جميله مشکوک نشه. اميدوارم هاويار به اين خوشخدم

***** 
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نگاهي تو آينه انداختم. فوري سرم و کج کردم و برگشتم سمتِ فرانک و با 
 انگشتِ اشاره صورتم و بهش نشون دادم:

 ـ بنظرت با اين همه گريم. هاويار شک نمي کنه که چرا تغيير قيافه دادم؟
ل تر رفتين خيلي قب ـ دختر فرزام به تو گفت که از مهمونا شنيده وقتي شما

 متين رفته.
در ضمن فکر مي کني دختر. فقط با لنز چشمات آبي شده. همين کلي 

تغييرت داده . موهات و چتري کوتاه کردي فکر مي کني گريم شدي. 
ببخشيد اما يه جورايي تو همون دختري فقط يکم شبيهِ دختراي چيز 

 آرايش شدي!
 آرايشگر ادامه داد:
انجام ندادم. فقط لبات و هماهنگ کردم. بينيت و  ـ من گريمِ خاصي

عروسکي تر و برجستگيِ گونه ات و کمتر. و چون پستيزِ مش شده و اونم 
 چتري برات گذاشتيم حس مي کني زيادي تغيير کردي.

 چشمام و براش لوچ کردم. اين الان خيلي نبود از نظرش؟!
م. چهره ام زيادي زنونه دوباهر تو آينه نگاه کردم و شونه اي بالا انداخت

بود. حس مي کردم دخترونه نيستم. چيزي که تو مهموني با فرزام بودم و 
توجهِ افشين و جلب کرده بود. پالتوم و پوشيدم. فرانک بي توجه مخالفتم 
 ازم عکس گرفت و اصرار داشت که خيلي هم خوشگل شدم و زنونه نيستم.

لنزِ آبي ـ عسلي و ساي? مشکي ـ اما من از چشمايِ گربه ايم که امروز با 
آبي و خطِ چشمِ پهن گربه اي تر شده بود هم مي ترسيدم و هم راضي 

نبودم. چشمام دريده شده بود. لبايِ صورتيِ کمرنگم و دوست داشتم. کلاً 
 آرايشِ کمرنگ و دوست داشتم.

اما خوب بتول هميشه مي گه اگه آرايش لبات پررنگِ چشمت و کمتر 
 برعکس و اين ارايشگرم همينکار و کرده. آرايش کنه و

 بعد از خداحافظي با فرانک اومدم بيرون. برام اس ام اس اومد:
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ـ خوشگل شدي! مراقب باش. اصلاً راضي نيستم بري. اما خوب خيلي 
مونده بفهمي تا شغلِ من و انتخابِ جديدي که واسه زندگيت داشتي 

 يعني چي...
مي کرد. حالا فهميدم چرا فرانک ازم  اس ام اسِ فرزام بهم دهن کجي

 عکس گرفته. اس ام اسا رو پاک کردم و از پله ها رفتم پايين.
هاويار تو ماشينش نشسته بود و حواسش به من نبود. داشت با کامپيوتر 

 دستيش کار مي کرد. چي بود اسمش؟ لپ تاپ...
 حالا که در و بستم ديگه حواسش به من بود...

 ..ـ ببينم تو رو.
 

 کمي آرامش از اطرافم و محيطم خواستم اما دريغ... برگشتم سمتش...
با ديدنِ چهره ام مات موند. ديدي گفتم خيلي تغيير کردم؟ چند لحظه اي 
مات نگاه کرد. لبخندي زد که لباي خشک شد? صورتيِ کمرنگش و بيشتر 

 به رخ کشيد و زيرِ لب زمزمه کرد:
 ـ ديدمت!

کرد. وا اين ديوونه شده... يهو دوباره برگشت سمتِ من...  به رو به رو نگاه
 منم برگشتم سمتش... يکم ديگه نگاهم کرد و بعد استارت زد.

خدا رو شکر اينجا لازم نيست وسيله هامون و به کسي بسپاريم. خودم 
اومدم تو اتاق و دارم آماده مي شم. بر عکسِ اون خونه و اون مهموني که 

ي دويست نفر هم مي شد. اينجا روي هم چهل يا شايد تعدادمون حت
شايدم پنجا نفر باشيم. انگار جو اينجا صميمي ترِ. من نمي دونم سهند 

چقدر صميميِ که تو اين مهموني هم هست. و واقعاً از نگاه هاي خمصانه 
 اش به خودم مي ترسم.

 مصندل هاي آبي کاربنيم و همينطور پيراهنم و پوشيدم. ياد حرفاي فرزا
مي افتادم. با اينکه اينجا نبود. اما نمي تونستم مثل قبل بيخيال باشم. 
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دوست داشتم براي خودم يه داير? فرضي بکشم و يکمي ارزش هام و 
 تغيير بدم. 

من هيچوقت يه مسلمون واقعي نبودم. چون نماز نمي خونم، اوايل مي 
م. موهام و خوندم اما الان نه. با همه مرداي غريبه معمولاً دست مي د

راحت همه مي بينن هر وقت يادم باشه شال سرم مي ندازم. يه جورايي 
مي شد گفت من مسلموني هستم با راه و روش هاي خودم که اينم تا يه 

 حدي درست بود.
شالِ حريردِ آبي سرمه اي رو روي شونه هام رها کردم. يه جورايي هم 

د. گوشيم و چک سوراخاي روي آستين و هم سرشون? لختم پوشيده ش
# " از دايورت در آوردمش. فرزام گفته بود که 61کردم و بعد از زدنِ " #

بهتره اگه يه کسي سر وقتِ گوشيت رفت دايورت نباشه ومن از صبح که 
دايورتش کرده بودم رو خطِ فرزام تا جوابِ يه تلفنِ نا شناس و که مزاحم 

 بود بده هنوز درش نياورده بودم.
ايشي که تو اتاق بود عطري و برداشتم و روش و خوندم. از رو ميزِ آر

ورساچ بود. اونم صورتي. يه نگاه به جاش انداختم. دوشِ نسبي باهاش 
 گرفتم و رفتم بيرون.

از پله ها که ميومدم پايين هاويار ايستاده بود و با چند نفري حرف مي 
کردن  زد. وقتي يکي از اون مرد ها حواسش اومد به من بقيه هم سکوت

 و کم کم يه جورايي با لبخندِ هاويار توجهشون به من جلب شد.
منم سعي کردم لبخندي بزنم. هاويار جامِ شرابش و داد اون دستش و 

دست آزادش و به سمتم گرفت و من يه جورايي به بغلش خزيدم. ازش 
کوتاه تر بودم. تو بغلش جا شده بودم و خواسته نا خواسته بي توجه به 

ودي که قبل از اينجا براش تعيين کرده بودم اون کمرم و نوازش حد و حد
 مي داد که اين من و زيرِ معذب و ناراحت مي کرد.
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هاويار که از قبل بهش گفته بودم ساتي مخخف " ساتيا" ست. با همين 
اسم من و به جمع معرفي کرد و بر عکسِ مهمونيِ قبل هيچ کس از اصل و 

 نصبم نمي پرسيد.
 لوت بود. هاويار کنارِ گوشم گفت:دورمون خ

ـ اين فقط چهره ات نيست که گربه ايِ تو امشب کلاً يه گرب? ملوسي که 
 تو دامِ من گير...

 ـ ببخشيد...
به سمتِ صدا برگشتم. پيش خدمت بدونِ اينک به ما نگاه کنه سينيِ با 

نمکي که براي هر ليوان سوراخي داشت و به سمتم گرفت. هاويار 
رفت به يکي از آقايون و داشت باهاش حرف مي زد. دست بردم  حواسش

تا يک ليوان شراب بردارم اما سيني کج شد و درست يک ليوان همرنگِ 
 شراب ها که طرفِ ديگ? سيني تک و تنها بود مقابلم قرار گرفت.

پيش خدمت با تکوني که به دستش و سيني داد حواسم و جمع کرد. با 
نه کل? کچلش، نه لنز هاي قهوه ايش و البته نه تعجب بهش نگاه کردم. 

لکِ بزرگي که رو گردنش بودباعث نمي شد که من نفهمم اين فرزامِ. اونم 
 فرزامِ الهي!

اوفــــ همه جا بود. و اين حضورش آرامشي عجيب به بدنم تزريق مي 
کرد. بد خلقي هاش، خشونتش و همينطور نگاهِ خمصانه اش و که ازم 

هيچکدوم باعث نشد که من زيرِ لب ازش ترک نکنم و بعد گرفته بود، 
 ليواني که اشاره مي کرد و برداشتم. تند و تيز زمزمه وار گفت:

 ـ تظاهر کن شرابِ!
پس شراب نبود. مزه مزه اش کردم. بيشتر شبيهِ شربتِ آلبالو بود. اما 

 حس مي کردم قاطيِ! چون تهش تلخ مي شد.
حسوس شرابم و بو کردم و کمي ازش خوردم. به رسمِ خوردنِ شراب، نام

 هاويار داشت با لبخند نگاهم مي کرد.
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 ـ کم حرف شدي؟! 
 رو به روش ايستادم و گفتم:

ـ اولين بارمِ تو همچين جمع هايي حاضر ميشم و با سر به دختري که تو 
 بغلِ پسر روي مبل هاي اونور لم داده بود اشاره کردم.

بايد بگم واقعاً خيلي راحتي. انگار که اين فضا و اين  ـ اما براي اولين بار،
 جو برات عاديِ.

 ـ نه
اما بود. اون مهموني جمعيتِ بيشتري داشت، ادم ها کنجکاو بودن 

درست بر عکسِ اينجا. اما درست مثل همينجا همه تو هم مي لوليدن. رو 
 بهش گفتم:

 خانومم. ـ از آقايون دست بکش بيا کمي بريم اونور. مثلاً من
دستي روي چشمش گذاشت و سپس همون دستش و سمتِ سرشون? 

من آورد. نا خواسته کمي خودم و کج کردم. دستش تو راه ايستاد اما 
 عقب نکشيد. شالم و کشيد و گفت:

 ـ دست بردار. واقعاً هيچ فرقي نمي کنه که باشه يا نه.
ر تر و رو ميز دونمي تونستم مخالفتي کنم چون ديگه شالم گوله شده بود 

از ما بود و با وجودِ چشماش که وجب به وجبِ سرشونه تا بازوي لختم و 
 ديد زده بود ديگه گذاشتنِ دوبار? شالِ حرير دورم واقعاً مخسره بود. 

انگار يادش رفته بود که چقدر بهش سفارش کردم. حتي دستمم ول نمي 
ندم. و بي اراده کردم. من ايز اينهمه نزديکي راضي نبودم. چشم چرخو

دنبلِ شخصي گشتم که بابِ ميل يا خلافش بهم آرامش مي داد و 
 احساسِ امنيت مي کردم. اما نبود...

دست در دستِ هم به اون سمت رفتيم. حواسم به مبلِ سلطنتيِ بلندي 
بود که دو زن روي اون نشسته بودن و از فاصله دور با هم صحبت مي 
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ايي همه انگار مراقبت و توجهِ خاصي کردن. دو زن که بنظرم يه جور
 بهشون مي شد.

 آروم پرسيدم:
 ـ اينا کين؟!

اما سوالم از طرفِ هاويار کاملاً ضايع نديد گرفته شد. هاويار خم شد و 
دستِ يکي از زن ها رو گرفت و بوسه اي روش نشوند. زن نيم نگاهي به 

 من انداخت و بعد رو به هاويار گفت:
 ت ساخته. پوستت خواستني ترت کرده.ـ شمال حسابي به

 و هاويار بي شرمانه خنديد و پررو پاسخ داد:
 ـ خواستني بودم...

صداش بينِ شنيدن و نشنيدن موند. چون کسي بهم طعنه زد و من 
 نتونستم بفهمم هاويار چطور جمله اش و تموم کرد.

ه ي کنه و ندوباره برگشتم سمتشون. نه اونها از هاويار خواستن من و معرف
 هاويار اينکار و کرد. ازشون که جدا شديم گفتم:

 ـ چرا معرفي نمي کني؟!
 ـ نمي شناسيشون!

ـ مگه من آقاي بهادري و مجد رو يا مثلاً مجيد و وحدت و مي شناختم؟! 
 دوست دخترتِ؟!

 با با ناباوري نگاهم کرد:
 ـ دست بردار ساتي! اون شصت و هشت سالشِ!

 م و کمي کشيدم و گفتم:کرواتش و گرفت
 ـ واسه همين بهت گفت خواستني؟!

 خنديد و گفت:
 ـ حسود کوچولو... اون از اولم عادتش بوده چشم چروني.
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چشم غره اي بهش رفتم. در واقع مي خواستم به اين بچه فوفولِ خلافکار 
بگم من اصلاً حسودي نکردم. فقط مي خواستم بدونم کيه چون صد در 

 ار هاي بزرگِ...صد از خلافک
نشسته بودم. حواسم اصلاً به اطرافم نبود. کلافه بودم و هاويارم داشت با 

زني کاملاً جلف و حرص درار صحبت مي کرد. دلم مي خواست صندلم و 
بردارم و پاشنه کفشم و تا ته بکنم تو حلقش... تو همين فرکا بودم که 

 يهو...
ه لباسم و از خودم جدا مي کردم هيــــــم بلندي کشيدم و در حالي که يق

با عصبانيت و نا باوري سرم و بالا کردم تا چيزي بگم. با خودم گفتم شايد 
فرزامِ ديوونه اينکار و کرده اما فرزام نبود. هاويار هم همراهِ من عصبي بلند 

 شده بود و چند نفري نگاهمون مي کردن.
 ـ اين چه کاريِ آقا؟ حواستون کجاست؟!

 تاسفم ببخشيد يهو از دستم در رفت...ـ واقعا م
 مي خواستم بزنم تو گوشش و بگم ببخشيد منم يهو دستم وِل شد.

با اون و ضع و اون لباسها صد در صد نمي تونستم اونجا بمونم. در حالي 
که بقيه داشتن با پيش خدمت دعوا مي کردن و من از اينهمه زياده 

 و جايي که لباس هام و عوض رويشون ناراحت بودم، به سمتِ طبقه بالا
 کرده بودم رفتم. 

اولين در همون اتاق بود پس بيخيال در حالي که فحش مي دادم به 
 خودم و هاويار و فرزام رفتم تو اتاق.

اما با مردي که تو تاريکي ايستاده بود و و سايه اي از نور رو پشتش افتاده 
 بود ترسيدم. آشکارا تنم لرزيد...

متم جيغِ خفه اي کشيدم که فرک نکنم هيچ کس تو اون يهو برگشت س
شلوغي اين جيغ و شنيده باشه. خواستم برم بيرون. اما قدمي به جلو 

 برداشت... حالا صورتش تو اون نور بود و من مي تونستم ببينمش.
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 انگشتِ اشاره اش و به سمتم گرفت و با خشم و پر تهديد گفت:
 ـ گفته بودم لباسِ پوشيده!

 
دستم و از روي قلبم برداشتم و نفسِ راحتي کشيدم. داشتم سکته مي 

 کردم!
با عصبانيتي که سعي داشتم کنترلش کنم. يعني کاري که مدتي روش 

تمرين مي کردم و مي ترسيدم که امروز بزنم همه تمرينام و داغون کنم 
 گفتم:

 ـ ترسيدم. کارت درست نبود.
گير مي داد. خودش من و مي فرسته  پسرِ ديوونه شده. اوايل کمتر بهم

وسطِ ماموريت و تو دهنِ گرگ. خودش تهديد مي کنه که همه چيز خيلي 
خطر ناکِ بعد خودِ شلغمش مياد و اينجوري من و تو خطر مي ندازه. 
خوب خلِ ديگه. به لباسِ خيس از شرابم نگاه کردم و با انگشت بهش 

 اشاره کردم و گفتم:
 ه؟!ـ نگو که کارِ تو بود

 ـ همنيطورِ!
 لباست و بپوش و امير و مجبور کن از اينجا ببرتت. همين الان.

پر حرص نگاهش کردم. اون از منم عصبي تر بودم. و من نمي فهميدم اين 
 چه جويِ که دامنگيرش شده. به خودم اومدم و با ناراحتي گفتم:

 ـ مهمونيِ قبلي وضعم از اينم بدتر بود.
 ويار کنارت نبود. من بودم!ـ مهمونيِ قبلي ها

 ـ من تو اتاق خوابِ افشين بودم.
نفسش و سخت داد بيرون. مي تونستم شدتِ حرص خوردنش و از 

 دندوهايي که روي هم فشار داده مي شه هم بفهمم.
 اومد نزديکم و گفت:
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 ـ اما بيشتر از اون که فکر کني مي تونستم هوات و داشته باشم.
 و گفتم: مانتوم و پيدا کردم

ـ توجيهِ خوبي نبود. لطفاً برو بيرون تا لباسم و عوض کنم در ضمن بعداً 
 دَمِـت و مي بينم آق سرگرد!

 با گفتنِ " تو درست بشو نيستي " رفت بيرون و من با خودم زمزمه کردم:
 ـ من درست مي شم. به همتون ثابت مي کنم. اصلاً الانم درستم.

نستم همين الان فرزام و بکُشم. شيطون مي انقدر عصبي بودم که مي تو
گه از پشت بيفتم روش و اون پوست? مصنوعي و از سرش در بيارم تا هم 
بفهمن کچل نيستا. لباسام و عوض کردم و رفتم پايين. هاويار وقتي من و 

 حاضر ديد گفت:
 ـ تو چرا آماده شدي قرار بود مهتاب برات لباس بياره.

 ي اينکه کسي نشنوه گفتم:لبخندي زدم و آروم برا
 ـ من لباسِ کسي و نمي پوشم. مياي يا برم؟

 کلافه نگاهم کرد و گفت:
 ـ ميام.

و چيزي با خودش گفت که من فقط " متين " گفتنش و شنيدم. اين و که 
 گفت رادارم فعال شد و با کنجکاوي گفتم:

 ـ متين کيه؟!
 جاخورد. ترسيده گفت:

 طور؟ـ متين؟! نمي شناسم. چ
 متعجب و حق به جانب گفتم:

ـ خودت الان گفتي. منم فرک کردم لابد همين آقاهه هست که الان 
 داشتي باهاش حرف مي زدي.

ديگه چيزي نگفت. اصلاً تو باغ نبود. حتي براي خداحافظي هم تو خودش 
 بود و از نصفِ مهمونا خداحافظي نکرد.
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وش گذشتِ؟" کشيده اش وقتي تو ماشين نشستيم و ديد که جوابِ " خ
 رو نمي دم، پرسيد:

 ـ حالا چرا انقدر عصبي هستي؟ مگه من شراب و ريختم رو لباست؟
منم که اعصابم از همه خورد بود بهتر ديدم سرِ يه نفر خاليش کنم براي 

 همين با صداي بلندي اعتراض کردم:
لوس  ـ تو از حدت گذشتي. من متنفرم از سبک بازيايِ امشبت. از مرداي

 بدم ميــــــــاد.
انگار فراموشم شده بود باس باهاش بسازم. اما من دلم نمي خواست تو 

اين ماموريت با روح و جسمم بازي شه و هاويار دقيقاً دست گذاشته بود 
 رو همين نقطه ضعف هام.

 صورتش مچاله شد و براي اولين بار تلخي کرد:
 ـ دلت خواسته که از حدم گذشتم.

فتم. با حرفش يه جاي مبارکم بدجور سوخت. اونم حالا که ديگه آتيش گر
مي دونستم حداقل درصدي تغيير کردم و ديگه نمي تونم اون ساتيِ بي 

بند و بارِ قديم باشم. اونم حالا که تو اين تجزيه تحليلام هاويار و با وجودِ 
 حضورِ پر از نيرنگش بهتر از هر کسي مي دونستم.

خوام نگه داره درِ ماشين و باز کردم. خريتي که سالي يه بدونِ اينکه ازش ب
بار دچارش مي شدم. جوي که حالا دامنگيرم شده بود بد جور مي گفت 

بپر پايين. از خدا خواستم کمکم کنه و اگه اين ماشين و نگه نداشت و من 
پريدم پايين چيزيم نشه. من به جهنم به جوونيِ سخندون رحم کنه. فوري 

 .زد رو ترمز
 ـ چي کار مي کني ديوونه؟!

کوچه خلوت بود، ترسناک و پر از خوف. فرزام الان تو اون مهموني بود و 
مطمئن بودم هيچ مراقبي ندارم. اما با اينحال کوچه پر از خوف و به اين 

 ادم پست ترجيح مي دادم. 
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 يکي تو وجودم فرياد زد از بس رو داري بچه. رو بهش گفتم:
کار کردم که فرک کردي دلم مي خواد. اما مي خوام بهت ـ نمي دونم چي 
 يه چيزي بگم...

 کمي نگاهش کردم و گفتم:
 ـ برو گمشو آدمِ فرصت طلب...

و در و انقدر محکم بستم که حس کردم در غُـر شده. راهم و گرفتم و رفتم 
سمتِ خيابونِ اصلي. يادم افتاد که مي تونم زنگ بزنم تاکسي بيسيم. 

" رو گرفتم و آدرس  111ين گوشيم و درآوردم و فوري شماره " براي هم
دادم. چي مي شد الان يدونه از اون ماشين مدل بالاه کنارم وا ميستاد. 

حداقل سوار که نمي شدم. اما پاشنه ميخيِ کفشم و مي کردم تو چشمش 
 و حرصم و خالي مي کردم.

 اومد:هاويار بد از چند دقيقه که خيلي ازش دور شده بودم 
 ـ من عصبي بودم يه چيز گفتم. بيا بالا ديوونه نصفِ شبِ.

اما من مهلش ندادم. واقعا دلم نمي خواست ببينمش. کلاً مدلِ مرداس، 
فرصت طلبن. تا يکم بهشون بخندي هر چقدر که بي منظور باشه به 

همون اندازه به خودشون مي گيرن و فرک مي کنن بهشون چراغ سبز 
 بريِ...نشون دادي يا خ

به قولِ بتول که مي گه بعضي مردا همون تف بندازي جلوشون بيشتر مي 
پسندن. هر چند که خودش هميشه آويزونِ اين و اونِ و نمي دونم اين و 

 براي چي مي گه.
 با انزجار به هاويار که چرت و پرت مي گفت نگاه کردم و گفت:

 . اما لياقت نداري. ـ متاسفم که تو همسايمي. من اومدم تو تنها نباشي
آره جونِ خودم. فرزام نبود جنازمم باهاش نمي اومد اينجا مگه واسه کيف 

 قاپي! اين و که گفتم يه مکثي کرد. و با لحنِ طلبکاري گفت:
 ـ سوار ميشي يا به زور ببرمت؟
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ترسيدم. کجا مي خواست من و ببره؟ يکي تو دلم گفت مي بره خونه ات 
 مي گفت مي برت خونه خالي. ديگه. اما يکي ديگه 

يه کمي خجالت کشيدم. بي تربيت. تو اين موقعيت هم مي خواد اون 
 جنبه گرمش و نشون بده. 

با ديدنِ تاکسي که پيچيد تو خيابون خيالم راحت شد و سعي کردم انقدر 
چرت و پرت تو خيالم به هم نبافم. فوري رفتم سمتش و اين اجازه و ندادم 

فرک کنه. و با خوندنِ رو ماشين که نوشته بود تاکسي بي که حتي هاويار 
 سيم نگهش داشتم و سوار شدم.

چند لحظه بعد ماشينِ هاويار با سرعتِ بدي از کنارم گذشت و من بيخيال 
 تر از هميشه شونه اي بالا انداختم. 

*** 
صورتم و با آبِ يخِ حوض شستم و صلواتي نثارِ روحِ آرايشگر کردم. کم 

ه فرچه بيارم بکشم رو صورتم تا اين بي صاحابا بره. شايدم مجبور موند
شدم برم خودم و بسپارم به خشکشوييِ سرِ کوچه تا هم بشور هم بخار 

 بزنه درست شم.
تاييد که داشتم باهاش صورت مي شستم گذاشتم کنار و دوباره خودم و تو 

 آينه کوچيکم نگاه کردم. 
م صورتم و با تاييد مي شستم آنچنان بهم جاي بتول خالي اونبار که داشت

گفت بيشعـــور و رفت که واقعا به اين نتيجه رسيدم ديگه ببين وقتي 
بتول با اون اخلاق ها و شعورِ درخشانش به من گفت شعور ندارم پس 

 اوضام خيتِ...
حالا درست شد. شالم و رو سرم مرتب کردم و چتري هام و که ديگه انقدر 

شيدم خيس شده بودم زيرِ شال فرستادم. با اون قيافه که آب رو صورتم پا
نمي تونستم برم دنبالِ سخندون جلو درِ خونه جميله. لابد با خودش مي 
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گفت شکش درست بوده و من دخترِ خوبي نيستم. واسه همين مجبور 
 شدم اول بيام آرايشم و بشورم.

تم خونه وقتي من سخندون و از پيشِ جميله برداشتم و داشتم مي رف
هاويار و ديدم که رسيد. ايــش کثافت معلوم ني کجا رفته بود. خوب 

 حتما دختر بازي ديگه.
چشمام و براي خودم لوچ کردم. اون همه اش يک ربع از تو دير تر رسيده 

 اونوقت چطور ممکنه رفته باشه دختر بازي؟!
فتم ر بي توجه بهش که آروم شده بود و داشت با پشيموني نگاهم مي کرد

تو خونه. سخندون که ديد دارم دستش و مي کشم و اينور اونورش مي 
 کنه يهو بي مقدمه گفت:

 ـ آزي چته؟ چِلا هابو شدي؟!
 با کلافگي و عصبانيتي که به خاطرِ هاويار بود گفتم:

 ـ چي گفتي؟!
 لبخندي پر از ترس زد و در حالي که داشت ميدوييد سمتِ خونه گفت:

 فيفيل اومد. الفَــلال... ـ يا بسم الله
با چشمايِ لوچ شده به سخندون که داشت فرار مي کرد نگاه کردم. وااا 

اين چرا اينجوري کرد؟ دختره ديوونه شده ها. من فقط مي خواستم 
 بدونم منظورش چيه؟!

منم رفتم تو لباسام و در آوردم. سخندون رو زمين دمر خوابيده بود. يعني 
 خواب. چرا؟ مگه چي شده بود؟خودش و زده بود به 

انقدر اعصابم خورد بود که جمله هاي آخرش و درست نشيده بودم. چي 
 گفت که فرار کرد حالا هم خودش و زده به خواب؟!

 زياد پيگيرش نشدم. فقط نزديکِ سخندون شدم و گفتم:
ـ سخندون ديگه حق نداري با هاويار حرف بزني فهميدي؟ خيلي وقت 

 هميدم که گربه کوره هست. پيش بايد مي ف
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اين و از قصد گفته بودم که هاويار بشنوه. چون مي دونستم که الان صد 
در صد يا پشتِ دوربينش نشسته يا داره صدامون و گوش مي ده. با 
 دوربين که چيزي نصيبش نمي شد اما گوشي... صد در صد شنيده...

م حموم تا از شرِ اين به اتاقِ پشتي رفتم تا لباس بردارم. مي خواستم بر
موهام که بوي وايتکس گرفته بود و عينِ چوبِ خشک شده بود راحت 

شم. بينِ لباسام گوشيِ خلافکاريم و ديدم که زنگ مي خوره. با چشم هاي 
 گرد شده نگاهش کردم. يعني کي مي تونست باشه؟!

عدد يک و گرفتم و نگهش داشتم. دکمه قرمز که نشون از رسيدنِ خبرم 
اد روشن شد و من در حالي که در اتاق و مي بستم با صدايِ آرومي ميد

 گفتم:
 ـ بله بفرماييد؟!

 ـ خانمم خواب بودي؟!
يکمم تجزيه تحليل کردم و با صداي ترسيده ام که آروم تر هم شده بود 

 گفتم:
 ـ افشـــين؟!

 الهي قربونت برم که انقدر باهوشي، ببخش بيدارت کردم....
ثانيه شدم ساتيِ از فرنگ برگشته. مني که تا دو دقيقه پيش  تو کسري از

مي خواستم از همه اين بازيا بکشم کنار. همه چيز يادم رفت و در حالِ 
نقش بازي کردن شدم. انگار فرزام مي دونست که يه روز افشين بهم زنگ 

 مي زنه چون گفته بود چي کار کنم. دلخور گفتم:
ايينِ اون يادداشتي که برات گذاشتم توجهي ـ انتظار نداشتم به شمار? پ

 کني. همونطور که نسبت به من بي توجه بودي و راحت خوابيدي.
 با ناراحتي پرسيد:

ـ هنوزم خوابِ اون موقع برام سوالِ؟ کلاً نمي تونم درک کنم چرا خوابم 
 بود. 
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 و بعد لحنِ گيجش و عوض کرد و گفت:
 ـ بانو من و مي بخشن ديگه، نــه؟!

مي دونسم اون کليد و دفتر انقدر براشون مهم هست که حالا حالاها وقت 
نکنه به من زنگ بزنه. پس صد در صد کاري با من داشت. سعي کردم 

 لحنم و دوستانه تر کنم و گفتم:
 ـ حالا خوبي؟ چي شده يادي از ما کردي؟!

ـ من فرداي اونروز پرواز داشتم براي اتريش. آخه همون روز بارِ 
کشتيهامون مي رسيد و من مي خواستم خودم و برسونم اصلاً وقت نشد 
بهت زنگ بزنم. تازه امروز صبح برگشتم. باور کن حتي مهمونيِ دوستم و 

 رد کردم اما نتونستم بهت زنگ نزنم. از اونروز فکرم و مشغول کردي.
زبونم و دو متر براش در آوردم و کردم تو. فرک کرده من خرم. با خودم 

 فتم نکنه اينم به مهمونِ ما دعوت بود؟گ
ـ از دست دوستت خيلي ناراحتم. باهام بد برخورد کرد. من و از اتاق يه 

 جورايي انداخت بيرون.
انگار طبقِ پيش بينيِ فرزام رسيديم به موضوعِ مورد علاقه اش چون با 

 صدايي که توش خواهشِ ساختگي موج مي زد گفت:
مت... راجع به اين دوستمم همون موقع حرف مي ـ گرب? ملوسم بايد ببين

 زنيم.
 چشمام و تو کاسه چرخوندم و با ناز گفتم:

 ـ خـــب.. آخه...
 ـ عزيزم دلم برات تنگ شده.

 تو دلم گفتم خر خودتي. اما با هيجان پرسيدم:
 ـ راست مي گي؟ دلت برام تنگ شده؟!

 آره خانومم مخصوصاً براي اون لباي خوش طعمت...
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ريز ريز خنديدم. مثل اينکه يه بار ديگه باس از اون محلولِ بهش 
 بديمــا... و بعد جدي گفتم:

 ـ برنامه هام و هماهنگ مي کنم بهت خبر مي دم.
 ـ باشه. پس من منتظرم سعي کن غروبِ فردا باشه.

 ـ سعي مي کنم... 
 و با کمي مکث جمله ام و کامل کردم:

 ـ عزي... زم.
ندون بدونِ هيچ دل مشغولي و نگراني خوابيدم و خودم و سپردم کنارِ سخ

به آينده نامعلومم. آينده و زندگي که حالا خودمم براي ساختنش قدم بر 
 مي داشتم. آينده و زندگيِ پر از ريسک. 

**** 
 سرش و کج کرد و به من نگاه کرد. 

 ـ سعي کن کم حرف بزني.
 و کمي بعد تر ادامه دادم:

 دوباره همه چيز و مرور کنيم؟! ـ لازمِ 
حالا انگار من چقدر هميشه حرف مي زنه. خجالتم که نمي کشه. پوفي 

 کشيدم و گفتم:
ـ دست بردار فرزام. انقدر از صبح تا حالا نقشِ افشين و بازي کردي و همه 

جورِ آمادم کردي که دلم مي خواد اون کلتت و بردارم همين الان که وارد 
 يدونه خالي کنم تو مخِ افشين. کافي شاپ شدم

و با خودم گفتم هر چند مي دونم اگه مخش و هدف بگيرم مي خوره به 
 کفِ پاش. با اين تير اندازيِ افتضاحم.

 ـ محمودي اينجا نگه دار من پياده مي شم. مي دوني که کجا بياريش؟!
 ـ بله جناب سرگرد. بفرماييد.
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فرزام امروز صبح جلو درِ مهدِ سخندون فرزام پياده شد و ما راه افتاديم. 
خيلي ناجوانمردانه خفتم کرد بي معرفت. از همون موقع داره بهم مي گه 
چي بگم و چي نگم. و از طرفِ من يه اس ام اس به افشين داد و واسه 

امروز ساعت شش و سي کافي شاپِ " اَت " تو عظيمه قرار گذاشت. همون 
گار اصلاً ديشب اتفاقي نيفتاده و به روي صبح يه جوري رفتار مي کرد که ان

خودش نياورد. منم گفتم حالا که اين رفته کوچه علي چپ ما هم بريم 
 سمتِ راست. خدا رو خوش نمي آد ضايع شه.

و حالا من دارم مي رم اونجا. از تو کيفم آينه ام و در آوردم و خودم و نگاه 
رژگونه برام زده. يه  کردم. يکم از سرمه فرانک تو چشمام کشيدم و يکم

نگينِ دندون که هي فرک مي کنم آشغال رو دندونمِ و با زبون باهاش بازي 
 مي کنم.

فرانک مي گفت اينکار و نکن چون مي فهمن بهش عادت نداري. خوب 
يعني چي؟ من بلت نيستم از اين جور چيا به خودم آويزون کنم که حالا 

 بهشم عادت داشته باشم.
ي يخي تنمِ با يه مانتواِ پاييزه مشکي تا پايينِ زانوم. کفشِ يه شلوارليِ آب

پاشنه ده سانتي که دلم ميخواد از پاشنه بُکنمش تو حلقِ فرزام چون 
موافقت نکرد من پاشنه تخت بپوشم و بهم گفت کوتوله. البته نه به اين 

مستقيمي ها... اما گفت بهتر بلند تر نشون بدي... خوب يعني من کوتوله 
 ديگه...ام 

دستِ خودش ني کلاً ادب نداره. يه شالِ سفيد مشکي هم پوشيدم. کلاً 
فرانک گفت سعي کن از قرمز به دور باشي چون افشين نشون داده جنبه 

 نداره و به قرمز واکنش نشون مي ده!
البته فرانک اين و هم توضيح داد که قرمز رنگيِ که گردشِ خون و مي بره 

ي به اين رنگ حساس هستن و مشکل دارن. و من در بالا و مردا کلاً همگ
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اون لحظه به اين نتيجه رسيدم که مردها چه شباهتي عجيبي به گاو 
 دارن!

 
وقتي رسيدم طبقِ برنامه اي که چيده بودم کمي دير شده بود... 

 ديدمش... 
من که عادت دارم يکي و مي بينم از صد متري نيشم و تا گوشم براش باز 

خواسته فرزام اينبار و تغييرش دادم و با جذبه خاصي رفتم  مي کنم به
نزديکش. دقيقاَ از پله ها که بالا مي رفتي، سمتِ چپ اون کنج نشسته 

 بود. چه صندلي هاي بزرگي داشت بابا. 
 به احترامم بلند شد. وقتي که رسيدم نزديکش آروم گفتم:

 ـ اميدوارم خيلي دير نکرده باشم.
 ذرا بهش دست دادم به صندليم اشاره کرد و گفت:بعد از اينکه گ

 ـ اصلاً خانمي. چه زيبا شدي!
لبخندي زدم و سرم و تکون دادم. و نشستم. خيلي باحال لم داده بود. به 

همين دليل من هم خيلي ريلکس رفتم عقب که مثل اون به صندليم تکيه 
اصلاً انگار  داده باشم. اما يهو حس کردم دارم رو تختِ خواب مي خوابم.

 پشت نداشت داشتم مي افتادم! با هول بلند شدم و به صندليم نگاه کردم.
 افشين هم ترسيده بلند شد و گفت:

 ـ چـــي شد؟!
 با لبخندِ مصنوعي در حالي که مي دونستم رنگم پريده گفتم:

 ـ هيچي فرک کردم صندليم پشت نداره.
افتادم. اين آقا بايد من و  و با خودم گفتم خوبه که پشت داشتا اگه مي

لنگ در هوا تماشا مي کرد. دوباره سوتي داده بودم. آخه يکي نيست به 
صاحبِ شنقلِ اينجا بگه اين چي چي صندليِ؟! صندليِ يا يونيتِ دندون 

 پزشکي؟
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ُـپ  پر حرص چشم غره اي به صندلياش رفتم و نشستم. افشين بيچاره ک
شلنگ شنا کنه اما جلوي يه نفر فرک کرده بود. حقم داشت. يعني آدم تو 

 نکنه که ممکنِ صندليش پشت نداشته باشه.
 براي ينکه مجلس و تو دست بگيرم گفتم:

 ـ خــبــــ مي گفتي؟!
گيج نگاهم کرد. يکي از درون گفت. تو همون بذار مجلس خارج از دستت 

 بمونه بهتره. آخه شما که چيزي نمي گفتيد.
سفارش اومدن و خدا رو شکر زياد دقت نکرد که  همون موقع براي گرفتنِ 

بفهمه من نمي تونم يه دخترِ از فرنگ برگشته باشم. شايد هم تا الان 
 فهميده باشم. با ترس زمزمه کردم:

 ـ زرشــک!
 کسي که منتظر بود تا سفارشمون و بگيم گفت:

 ـ بله؟!
 ـ منم خيلي شيک گفتم:

 معروفتون دارين.ـ خواستم بدونم از اون آب زرشگاي 
حالا خدا خدا مي کردم که اصلاً آب زرشک داشته باشن معرف بودنش 

 پيش کش. سري تکون داد و گفت:
 ـ از وقتي مديريت عوض شده منو هامونم تغيير کرده.

سري تکون دادم. باز خدا رو شکر قبلاً داشتن وگرنه الان باس مي رفتم تو 
کردم و به سفارش يه آب پرتقالِ  همون شلنگ شنا مي کردم. منو رو باز

 ساده بسنده کردم.
وقتي که رفت اينبار افشين بود که سعي کرد مجلسِ دو نفره امون و به 

 دست بگيره و من هم اين اجازه و بهش دادم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

3 9 8  

 

ـ از اون شب سعي کردم زودتر باهات تماس بگيرم. خوشحالم که ديدمت 
ن هر دختري جاي تو بود و خوشحالم که اون شب تو تو اتاقم بودي. چو

 فطعاً نمي تونست بي ادبيِ امير و ببخشه.
 کمي بعد تر اضافه کرد:

 ـ دلخوري از سر و روي يادداشتي که برام گذاشتي مي باريد.
منم به يادِ اونشب وانمود کردم که با يادآوريش ناراحت شدم. اخمِ نا 

 محسوسي کردم و گفتم:
ا؟ شما که خوابتون برد. فرک کردم شيطونِ ـ حالا امير هيچ. شو... شما چر

 خوبي نبودم.
خنديد. تو چشماش آتيشِ شرارت مي باريد. به صندليِ کنارم نگاه کرد. 

 فوري بدوني هيچ درنگي کيفم و گذاشتم رو صندليِ کنارم و گفتم:
 ـ خيلي زود خوابتون برد.

 اومد نزديکتر و گوشيش رو گذاشت رو ميز.
 صلاً هيچي يادم نيست ميشه برام تعريف کني...ـ باور کن ساتي ا

سرم و انداختم پايين و لبم و گاز گرفتم. فرزام گفته بود چي بگم و چطور 
تعريف کنم. باس يه جوري حرف مي زدم که ماجراي بوسيدنمون خيلي 

پررنگ جلوه نکنه. اما خوب اوني که من ساعت ها تمرين کردم رو به روي 
و به روي افشين نشستم که شباهتِ عجيبي هم به آينه بود و من الان ر

گاو داره. تازه يه موجودِ دو پاست و مني کمي تا قسمتي خجالت مي 
 کشم.

وقتي ليوانِ هات چاکلتش و از رو ميز برداشت به خودم اومدم و منم 
خودم و با آب پرتقالم سرگرم کردم و براش دونه دونه گفتم. دقيقا همون 

ناگهاني تصميم گرفتم چي کار کنيم و همون  شکلي که اونشب خودم
 چيزايي که تو يادداشتم هم جسته و گريخته براش گفته بودم.

 وقتي که حرف هام تمومش شد با بيخيالي گفتم:
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ـ البته خيلي دوست دارم يه بار که ميام خونه ات امير هم باشه تا بفهممه 
 ما اونقدرا هم غريبه نيستيم!

 فت:سرش و آورد بالا و گ
ـ متاسفانه امير فوت شده. همو شب يه سري سند بود که از اتاقِ من 
 برداشت اما تو راه تصادف کرد و حالا من در به در دنبالِ اونا هستم. 

سعي کردم جا بخورم و ناراحت شم. و خيلي هم بي تفاوت نباشم 
 مخصوصاً نسبت به سندهاي گم شده اش.

که تصادف کرده صحبت کني؟ صد  ـ حالا چي بود؟ مي خواستي با کسي
 در صد اطلاع داره.

با کلافگي " فرار کرد? " ساده اي تحويلم داد. خوب در اصل بهشون گفتن 
که امير به ضربِ گلوله پليس مرده. اونم به اينا نشونش ندادن. فقط 

 خانواده درجه يک. حالا اين به من دليلِ واقعيِ مرگش و نگفت.
ونه هاي محافظتي، شديد تحتِ مراقبت و بازجوييِ امير الان تو يکي از خ

و وقتي بتونن افشين و پدرِ افشين و گير بندازن به زندان انتقال داده 
 ميشه.

 ـ ببخشيد من ميرم دستشويي...
 با همون چهر? مثلِا گرفته ام سري به نشونه تاييد تکون دادم. 

و برداشتم. همين که رفت شيرجه زدم رو ميز و گوشيِ جا مونده اش 
بلوتوسش و روشن کردم. و دوباره گذاشتمش سر جاشو با گوشيِ خودم 

 همونکاري که فرزام بهم ياد داده بود انجام دادم. 
چند دقيقه بعد صداي قدم هاي شخصي و از پله مي شنيدم. اين در حالي 

بود ک هنوز سي ثانيه از جابجايي مونده بود و گوشيِ افشين به خاطرِ 
اريِ روي صفحه روشن مونده بود. با پام روي زيمين ضرب گرفته خطِ بارگذ

 بودم. خدا کنه نفهمه. خدا کنه...
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گوشيم و انداختم تو کيفم و بيخيال نشستم. درست پشتِ سرِ اون زن 
همينکه افشين خواست بياد سمتم شالِ زن گير کرد تو دکمه افشين و 

چيز به قولِ معروف آروم همين کافي بود تا اون سي ثانيه تموم شه و همه 
 شه.

 پوفي کشيدم و بلند شدم.
 ـ بهتره که بريم.

 ـ چقدر زود گذشت...
 تو دلم گفتم خوش گذشته که زود گذشت. اما رو بهش گفتم:

 ـ به من هم...
 ـ برسونمت.؟!

 ـ ممنون . راننده ام پايين منتظرِ.
 ابرويي بالا انداخت و گفت:
 مراهيت کنم.ـ پس صبر کن تا پايين ه

 با خودم گفتم: " اين سعادت و ازت نمي گيريم! "
 و با زدنِ لبخندي، روي صندليِ تخت خواب شو نشستم تا حساب کنه.

 
وقتي از درِ پشتيِ اون خونه زديم بيرون فرکشم نمي کردم اينقدر از شهر 

دور شده باشيم. يعني افشين اومده دنبالمون؟ به خاطرِ احتمالي که داده 
بودن من اول اومدم به يه خونه ايوني و خيلي بزرگ و بعد از چند دقيقه از 

 درِ پشتيش با ماشيني متفاوت خارج شدم.
افشين حرفِ مهمي به من نزده بود و فرزام مي گفت اگه قصدش به جز 

انتقام از فرزام چيزِ ديگه باشه فعلاً چيزِ بهم نمي گه و سعي مي کنه 
 بد ذاتِ ديگه...صميمي تر شيم اونوخ... 

 از ماشين پياده شدم. فرانکم که انگار علمِ غيب داره. درِ خونه بازِ.
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وارد آپارتمان شدم و رفتم بالا. مثل اينکه امشب و باس همينجا مي 
 موندم. 

فرانکم که روز به روز صميمي تر مي شه. هر چي صميمي تر ميشه تف تفي 
 شتر مي شه. که مي شونه رو اين صورتِ ما بيشتر و بي

 چاي آورد و کنارم نشست...
 ـ خــب تعريف کن!

 چپ چپ نگاهش کردم. غش غش زد زيرِ خنده و گفت:
 ـ به جونِ تو اگه بدوني چه ستميِ وقتي صدا داري ولي تصوير نيست.
مي دونستم که کنارِ فرزام مي شينه مکالمه هامون و گوش ميده. حالا 

 عريف کنم.خانوم مي خواست دوباره واسش ت
 ـ متاسفم چون الان هم بدونِ تصوير مي تونم برات تعريف کنم.

 چيزي نگفت. سوالي که چند وقتي بود درگيرم کرده بود و ازش پرسيدم.
 ـ فرانک يه سوالِ شخصي بپرسم.

 جدي شد. چاييش رو گذاشت رو ميز و گفت:
 ـ بپرس عزيزم.
 ـ تو مجردي؟!

ست رو چشماش. و به حدي مشخص بود حس کردم يه حاله اي ازغم نش
 که گفتم:

 ـ نمي خواستم ناراحتت کنم.
 در جوابم گفت:

ـ نه عزيزم. متاهلم. با مرتضي وقتي که با فرزام و داداشم رفته بودي اسب 
 سواري آشنا شدم.

 اي آدمِ نامرد. ديدي من و نمي برد اسب سواري. يادم مي مونه...
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ود. منتها اون مامورِ مخفي بود. نمي دونم ـ مرتضي هم همکارِ خودمون ب
چقدر ازشون مي دوني. معمولاً اين افراد و موقعي که مي رن سربازي 

 انتخاب مي کنن. اونم به خاطرِ شرايط هاي خوبشون. 
خلاصه اونجا از من خوشش اومد منم بي ميل نبودم. وقتي اومد 

کنه اما بعد از خاستگاريم جواب مثبت دادم. اون تصميم نداشت ازدواج 
ديدنِ من انگار اينبار عقلش نتونسته بود درست کار کنه. البته حرفِ 

 خودشِ.
نمي تونست از کارش بياد بيرون. اون راهي و رفته بود که بازگشتي 

نداشت. اگه مي خواست بِکشه کنار صد در صد کشته مي شد. منم با 
 همين آگاهي ها قبولش کردم.

ن سومين ماموريتي که رفت اتريش بود... رفت دو سال بعد از ازدواجمو
 اتريش... براي سه ماه...

 اشک از چشماش سرازير شد...
 ـ اما سه سالِ که ازش بي خبرم...

پا شدم رفتم کنارش نشستم. خدايِ من چقدر ناراحت کننده. بغلش 
 کردم... 

 ـ عزيزم خودت و ناراحت نکن ايشاالله بر مي گرده.
فرک کنم فرانکم مثل اين فرزام اينا مشکل داره شوهرِ بيچاره مرتضي. 

 گذاشتش فرار کرده.
 ـ حالا چرا از دستت فرار کرد؟!

لبم و گاز گرفتم. شايد بهتر بود غيرِ مسقيم مي پرسيدم. فرانک ازم جدا شد 
و متعجب نگاهم کرد. وسطِ گريه غش غش زد زيرِ خنده. و محکم کوبيد 

 که نيست مثل بيل مي مونه. نفسم قطع شد. تو سينه ام. ماشالله دستم
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ـ ديوونه اونکه فرار نکرد. اون اونجا گيرِ. از روزي که ازدواج کرديم مي 
دونستم ممکنِ يه روز بره و ديگه بر نگرده. اين فقط در رابطه با مرتضي 

 صدق نمي کنه. هم? پليس ها همچين حالتي دارن.
 دستش و گرفتم:

خودت و ناراحت نکن. فقط يه چيزي اين همه ـ عزيزم خيلي متاسفم. 
 اطلاعاتي که به من مي ديد چي؟ من تهِ ماجرام به کجا مي رسه؟!

ـ عزيزم شرايطِ مترضي با تو خيلي فرق داشت. مرتضي از پليس هاي دو 
 طرفه بود.

 منظورش همون جاسوسِ. نچ نچ چه هواي شوهرشم داره.
 بودن علاقه مندي.ـ اما فرزام به من گفته تو به نظامي 

 ـ اگه من يه روز برم ديگه نيام. سخندون چي مي شه؟
 دستام و محکم تر گرفت:

 ـ بيا فعلاً به اين چيزا فکر نکنيم.
 بيخيال برگشتم سرِ جام و گفتم:

ـ آره بابا فوقش ما از فرزام شکايت مي کنيم مي گيم ندونسته گرفتارمون 
 کرد.

د شد. خودمم با چشماي گرد شده دستام با اين حرفم فرانک چشماش گر
و گذاشتم رو گوشام. بدبختي نيست. معلوم ني باس دست بذارم رو 

 گوشام يا دهنم. 
ـ البته شکايت که نه... تهديد مي کنيم که مارو ول کنن. بابا من يه نشونه 

 گيري بلت نيستم.
 بلند شد و رفت سمتِ دستشويي:

فرزام آموزش مي داد. و متاسفانه ـ اين که چيزي نيست. داداشم به 
 داداش با گلوله هاي مشقي کار نمي کرد.

 جلوي در دستوشيي برگشت سمتم و ادامه داد:
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ـ داداش ايستاد وسطِ يه ديوار و به فرزام گفت به کنارِ دستاش شليک 
 کنه. مي دوني چي کار کرد؟

 ـ چــيکار؟
 صداي تلفن بلند شد. فرانک غش غش زد زيرِ خنده.

ـ شرط مي بندم فرزامِ اما بذار بگم. بعد از اونهمه تمرين جاي ديوار زد تو 
 بازويِ داداشم.

 خوشحال پاهام و رو مبل جمع کردم و گفتم:
 ـ جـــدي؟!

 بيشتر خنديد.
 ـ به جونِ تو. تلفن و جواب بده من مي رم وضو بگيرم.

 سري تکون دادم و تلفن و جواب دادم.
که تو سالن گفتي تو از منم بهتري فرک کردم شوخي مي ـ سلام. اونروز 

 کني!
 ـ مگه من با تو شوخي دارم؟!

 اوه اوه. چه عصبي. اومدم دلداريش بدم:
ـ اشکال نداره. از اول که سرگرد به دنيا نيومدي. بلاخره باس دو تا بازو 

 سولاخ مي کردي تا سرگرد شي ديگه.
 اي کليد شده حرف مي زنه:مي تونستم بفهمم که از لايِ دندونه

 ـ زري جون... باس نه بايد... سولاخ نه سوراخ.
 ـ همون... کار نداري؟

 ـ از اولشم کار نداشتم. حداقلش اينه که با شما کار نداشتم.
 انقدر جدي گفت که بهم بر خورد. 

 حالا اين زده بازوي باباش و سولاخ کرده دقش و سرِ ما خالي مي کنه.
ه دور و برم انداختم. انگار اسبا اثاثيه خونه داشتن بهم مي يه نگاه ب

خنديدن. يه نگاه به عکسِ تکيِ فرانک تو حال که انگار داشت به من 
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پوزخند مي زد انداختم و چشمام و براش لوچ کردم و بعد تلفن و محکم 
 کوبيدم سرِ جاش. کثافتِ نجس.

 
 ند شدم و گفتم:انقدر صورتش پاک و نوراني بود که بي اراده بل

 ـ قبول باشه.
 لبخند پر آرامشي زد و گفت:

 ـ ممنونم. 
نمي دونم چرا حس مي کردم بعد از اينکه نماز خونده هم خودش آرامش 

داره و هم اين آرامش و به من القا مي کنه. تازه پوستش هم انگار آروم 
 ترِ.

. حيف ديوونه شدم رفت ديگه اميدي به من نيست. ججونِ خوبي بودم
 شدم. رفتم سمتِ در و گفتم:

 ـ من ديگه برم. خداحافظ.
 ـ وا کجا يهويي؟ قرارِ امشب بموني. فرزام گفت.

انقدر از دستش عصبي بودم که همينکه تحمل کردم فرانک نمازش تموم 
 شه خودش کليِ. گفتم:

 ـ نه زنگ زدم تاکسي پايينِ. با اجازه. شب بخير.
ک مانع شه و فوري کفشام و پوشيدم. صداي و ديگه اجازه ندادم فران

تلفن نشون داد که اين پسر کار و زندگي نداره جز گوش دادن به نطق 
 هاي من.

اما من نايستادم و فرانک هم بعد از يه " ببخشيد " در و بست. با استفاده 
از نرده ها خيلي شيک و مجلسي اومدم پايين و سوارِ ماشين شدم و گفتم 

آزادگان. عقلم مي رسيد که با تاکسي بيسيم که واسه شرکتِ که من و ببره 
 خصوصيِ و راحت آمار مي ده مستقيم نرم جلو درِ خونه.
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ساعت ده شب بود و امروز جميله رفته بود دنبالِ سخندون و صد در صد. 
طبقِ عادتي جديدِ سخندون که بيشتر از نه بيدار نمي موند مي دونستم که 

 ر بود نرم دنبالش.الان خوابِ. شايد بهت
لبخندي زدم. اين مهد تو روحيه اش، هيکلش، مدلِ صحبت کردنش و 

همينطور انضباطش خيلي تاثير داشته و من ممونم هم از خدا هم از 
مربياش و هم از هاويار و فرزام. هردوشون به من تو اين تغييرو تحول 

 کمک کرده بودن.
*** 

با صداي ضعيفِ در و پشت بندش پتو رو کشيدم سرم. اصن حال نداشتم. 
صداي بلندِ سخندون که صدام مي کرد نيم خيز شدم. مگه چقدر خوابيده 

 بودم؟
به گوشيم نگاه کردم. ساعت يازده بود. اوه اوه چقدر تماسِ از دست رفته 
داشتم. همه هم فرزام. اما من تصميم داشتم خودم و سنگين بگيرم. حالا 

بود خدا داند. فقط مي دونستم ديشب اين تصميم چرا يهويي اومده 
پشتِ تلفن اونم بعد از اينکه کاري براش انجام دادم که وظيفه ام نبود. 

 نباس اونجوري حرف مي زد.
کتابام و فرستادم يه گوشه و مانتوم و کشيدم روش. شالم و سرم کردم و 

رفتم تو حيات امروز جمعه بود و سخندون مهد نمي رفت. مثلاً تصميم 
 م باهاش برم خريدِ عيد ها.داشت

در و که باز کردم چهر? خمصانه فرزام پشمالو جلوم پديدار شد. هيچي 
بهش نگفتم. فقط با يه پوزخند نگاهش کردم و بعدم دستِ سخندون و 

 گرفتمش و آوردم تو.
 ـ ممنون عمار خان.

و بعد محکم در و بستم. رو پله ها نشستم و سخندون و بوسيدم. تا 
 حرف بزنم گفت:خواستم 
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 ـ آولـين خواهلي... کالِـن هميشه مي گه نبايد با همه حَـلف زدا. آفَلـين
لپش و گاز گرفتم و بعد بوسيدم. چپ چپ نگاهم کرد و در حالي که لپش 

 و مي ماليد گفت:
 ـ تازگي ها بي حيا شدي. يعني سي؟ لپم و پس بده...

اين بچه هم ديوونستا...  و طلبکارانه دستش و جلوم دراز کرد. وااا...
 بغلش کردم و گفتم:

ـ لپت و که خوردم يه آبم روش. مياي بريم خريدِ عيد؟ ماهي بخريم. 
 لباس بخريم.

جيغ جيغ کنان رفت تا آماده شه. دور تا دورِ حيات و نگاه کردم. يه تميس 
کاريِ حسابي مي خواست. پاييز گذشت و زمستون داره بارش و جمع مي 

ا جا واسه بهار باشه. شش ماهِ که من گير افتادم تو يه زندگي که کنه بره ت
يک ساعت بعدش معلوم نيست. شش ماه شدم همکار دشمناي خونيم. 

 پليس ها... چه زود گذشت... چقدر ديگه ادامه خواهد داشت..؟
با لقدي که به در خورد و پشت بندش در که خورد تو کمرم و من و پرت 

 گفتم اگه زنده بمونم حالا حالاها ادامه دارد... کرد تو حيات با خودم
 چشمام از درد سياهي مي رفت...

 ـ اِه وا! خاک به گورم. تو اين پشت چي کار مي کني؟! ســاتي تويي؟
چشمام و براش لوچ کردم و دستش و که تو موهام کرده بود و تو چنگش 

 يالي گفتم:گرفته بود و مثلا داشت بلندم مي کرد و پس زدم و با بيح
 ـ نه عزيزم ساتي کيه؟ من روحِ عمه جانم هستم.

 با اون لپاي گليش نخودي خنديد و گفت:
 ـ ببخشيد به خدا نمي دونستم!
 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

 ـ مگه طويله است که اونجوري با لقد در و باز مي کني؟!
 ـ وااا ما دوستيم.
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جاي اينکه با دست بياي سمتِ  ـ اها چون دوستيم تو از درِ آرايشگات
 زنگِ خونه با جفتک اومدي سمتِ در؟

همونطور که انگار رو کاسه توالتِ خونشون نشسته محکم زد رو شونم و 
 گفت:

 ـ نميري چه با نمک شدي.
منم يکي محکم کوبيدم رو شونش که ولو شد وسطِ حيات و لنگاش رفت 

 هوا...
ري بلند شدم در و بستم. اخه سخندون غش غش زد زيرِ خنده و من فو

 بگو آدم واسه تو کوچه دامن مي پوشه مياد بيرون؟! آبرو برامون نذاشت.
 ـ بتول پاشو خودت جمع کن. علي کفتر باز رو پشتِ بومِ ها. 

 همونطور که پاشو مي آورد پايين گفت:
 ـ فرک کن از بالا چه منظره اي و تماشا کرده!

 ره مي شنوه گفتم:پر حرص از اينکه فرزامم دا
ـ جلو بچه چرت و پرت نگو بلند شو آماده شو مي خوام برم خريدِ عيد بيا 

 با هم بريم.
 بلند شد و گفت:

ـ وقت ندارم. اومدم ببينم مدلم مي شي؟ دارم آرايشگاهم و تعمير مي کنم 
 همه پيشنهاد دادن چند تا عکس رو ديواراش بزنم.

 ره که عکسم بزني؟!ـ حالا اون نيم متر چقدر جا دا
 قري به سر و گردنش داد و گفت:

ـ آقاي دکتر داره مغازه ممد بقال و مي خره مي خوام گسترش بدم مغازم 
 و .

 چيـــش... حالا انگار مي خواد بشه ورزشگاه آزادي. 
 ـ چي شد مدلم مي شي؟!
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 ـ مبارکِ... جوابش و بهت مي دم. تا عصر مي گم...
کرد و رفت. همينکه رفتم تو سخندون گوشيم و گرفت  خداحافظيِ سرسري

 سمتم:
 ـ داله ديلينگ ديلينگ مي کونه.

 ـ داره زنگ مي خوره. برو پليورت و بپوش سردِ.
 وقتي که رفت جواب دادم:

 ـ بله؟!
 ـ چه معني داره مدل شي؟ قبول نکني ها. 

. کمي صدام چشمام و براي گوشيم لوچ کردم. وا... به حقِ فضولاي نديده
 و بم کردم و صاف ايستادم. اخمي رو پيشونيم نشوندم و گفتم:

 ـ حتماً راجع بهش فرک مي کنم.
گوشي و قطع کردم و رفتم که آماده شم. اين فرزام هم يه چيزش ميشه 

 هــا.
 

 لقمه نون و پنير و دادم دستش:
 ذفِ ـ حرف نباشه. مگه ميشه صبحونه نخوري؟ کم بخور هميشه بخور. ح

يه وعده غذايي مثلِ اين مي مونه که يه کارخونه بخواد يه مرحله از کارِ 
موادِ توليديش و انجام نده... مثلاً فرک کن پنير و نندازن تو جاش بعد 

 بفرستن براي بسته بندي!
خودمم نفهميدم چي گفتم. اما هر چي که بود الان سخندون نشسته داره 

 برم دستشويي تا زودتر بريم بيرون. صبحونه اش و مي خوره. بهتره منم
احساس مي کنم فرزام بي رياست. يجورايي باس بدونم اون نظاميِ و 
خواسته و ناخواسته يه اخلاق هاي خشکي خواهد داشت. تازه مگه نه 

اينکه من و اون الان همکاريم؟ پس نبايد انتظار بيشتر داشته باشم. اصلاٌ 
 قهر کشي راه مي اندازن؟ از کي تا حالا همکارا با هم قهر و
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مي گم ساده و بي رياست مثلا باهاش قهرم. صبح در و روش بستم اونوخ 
زنگ مي زنه مي گه مدل نشو. بعدم که اس داد گفت کافيِ بفهمم عکست 

 تو اون آرايشگاست تا بتول و مغازه ممد بقال و به آتيش بکشم.
 ه. اونوقت فرکنيشم تا گوشم باز شد. چقدر خوبه يکي روت حساس باش

مي کني دنيا يه رنگِ ديگست... گاهي هم به سرت مي زنه يه کارايي کني 
تا بيشتر حساس شدنش و ببيني. يعني رگِ غيرتش و بگيري تو دستت 

 باهاش بازي کني.
يه نگاه کلي به دست به آبمون انداختم... هــــي نه به توالت هاي خونه 

لتِ اونا ميشه يه تختِ خواب هم اَيونيا نه به توالت هاي ما. تو توا
 گذاشت اونوقت ما سرپايي کارمون و انجام مي ديم.

*** 
 ـ آزي يادتِ اوندفعه ماهيهامون و شستم؟!

 چپ چپ نگهاش کردم:
ـ تاييد و ريختي تو تنگِ ماهي. اونوخ با کفگير همِشونم زدي. خوشحالم 

 هستي؟
. نفسم و سخت دستش و گذاشت جلو دهنش و غش غش زد زيرِ خنده

دادم بيرون. اين بچه بدتر از خواهرش ديوونست. خوبه بعدش ديد ماهي 
 ها رو خاک کرديم و انقدرم خوشحالِ.

 ـ ديگه از اين کالا نمي کونم آزي. من ديگه خـــانُم شدم.
 ـ بله داره از سر و روتون مي باره. اونم خانمي.
 ن نتيجه رسيدم که کاش يهبعد از لباسايي که براي سخندون خريدم. به اي

همراه داشتم. تا مجبور نشم اين خرسي و ببرم تو اتاق پرو دو وجبي. انقدر 
اون تو تکون تکون مي خوره و با خودش و آينه و درِ اتاق پرو و کلاً دست 

 اندر کاران حرف مي زنه که منِ بدبخت رواني مي شم.
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ه اي يکي هم تو همچين موقعيتي من دو تا شلوارلي، يکي آبي سرم
مشکي براي خودم خريدم. اولين سالي بود که من داشتم تقريباً با دلِ 

 خوش لباس مي خريدم. اونم از يه جاي خوب.
 برام اس ام اس اومد:
 ـ مانتو مناسب بخر.

 پر حرص براش نوشتم:
ـ واقعاً خيلي دلم مي خواد بدونم تو چرا الان خودت و کفگيرِ قاطيِ برنج 

 مي کني؟!
 يه شکلکِ عصبي گذاشت و نوشت:

ـنگ بخر بپيچ دورت. به من  ُـ ـ من به خاطرِ موقعيتت گفتم. وگرنه يه ل
 چه.

سرم و براي خودم تکون دادم. عجب آدم پرروييِ به خدا. گوشيم و 
انداختم کيف و بيخيالش شدم. به مانتويِ مشکيِ ساده تا زيرِ زانوهام 

د کمي گشاد مي شد و آستين هاي خريدم. مانتو تا روي کمرم بود و بع
سه ربع داشت. و يقه انگليسي باز. بنظرم يکم آستيناش بلند تر بود بهتر 

مي شد. اما با اينحال آستيناي کوتاهش نمي تونست مانع اين شه که 
 بخرمش.

يه مانتويِ ديگه رنگِ آبيِ تيره خريدم. مانتو تا روي زانوم بود و کلاً راسته 
ر آستيناش چين هاي سوزني خورده بود که مدلش و و جذب بود. و رو س
 عروسکي کرده بود.

يه کفشِ مشکي خريدم و يه شال و يه روسري. اگه لباس داشتم تو اين 
گروني عمراً انقدر لباس مي خريدم. اما بدبختي اين بود که من هيچي 

درست و حسابي نداشتم. با اينکه کسي و واسه مهموني رفتن تو 
يم. اما من زياد بيرون مي رفتم و ديگه مثل قديم نبودم بساطمون نداشت

 که يه کلاه بندازم رو سرم و يه شالِ کهنه. و برام مهم نباشه چي تو تنمِ. 
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بعد از خريدِ دو تا ماهي يکي براي سخندون يکي براي خودم راهيِ خونه 
شدم. بويِ عيد ميومد. همه جا شلوغ پلوغ بود. همه در حالِ خريد بودن. 

ينهمه مي گن پول نداريم پول نداريم. من موندم پس اينهمه آدم تو مغازه ا
 هاي از کجا در مياد؟!

 مسخرست اما من هيچ وقت عيدي نگرفتم. حتي از مامانم...
هميشه بويِ عيد و عيدي و حس کردم... اما فقط حسش بوده که برام 

 مونده...
داري که چشماي خيسش به يادِ حرفاي فرزام مي افتم... تو يه مادر بزرگ 

 راهِ... مي تونم از اون عيدي بگيرم؟
خدايا حقم هست چشمام و براي خودم لوچ کنم؟ براي عيدي مي خوام 

 برم خونه ننه بزرگم؟ يعني من خجالت نمي کشم؟!
نچ نمي صرفه. من تا امروز کسي و نداشتم و از اين به بعد هم نخواهم 

م من و. اميدوارم چشمِ روزگار واسه داشت. من سخندون و دارم و اون ه
 ما دو تا در نياد که از هم جدامون کنه.

از کنارِ امامزاده که داشتم رد مي شدم. نمي دونم چرا دلم خواست برم 
زيارت. هر چند مي دونستم که انقدر حلال و حروم تو زندگيم شده که 

 درست نيست همينجوري سرم و بندازم پايين و برم تو.
ره و صورتِ فرانک برام زنده شد. بي اراده لبخندي زدم و رفتم يادِ چه

سمتِ مغازه سرِ خيابون و بعد از خريدِ جانماز و مهر به همراه يه قرآنِ 
 جيبي رفتم سمتِ خونه. يه روزي براي زيارت هم ميام، اما حالا نه...

گوشيم و که زنگ مي خورد برداشتم. اما تا خواستم جواب بدم قطع شد. 
اره خونه عباس آقا اينا بود. اين يعني اينکه هاويارِ... ناخواسته اخم کلِ شم

صورتم و پوشوند... چه غلطا خجالتم خوب چيزيِ بعد از اون حرفي که زد 
 واقعا خيلي رو داره.
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گوشي و انداختم تو کيفم و ديگه هر چي که زنگ زد جواب ندادم. هاويار 
با يه دختر چطور صحبت کنن. اصلاً  و فرزام نداره. هر دو باس ياد بگيرن

 نه تنها من باس بفهمن هر کس واسه خودش شخصيت داره. 
طبقِ پيش بينيم هاويار جلو در بود. تا من و ديد اومد سمتم. اما من اخم 

 کردم و فوري در و باز کردم.
 ـ برو تو سخندون.

 ـ آزي خاويالِ ها... نيگا...
 ـ گفتم برو تــو.
و انداخت پايين و رفت تو. قبل اينکه در و ببندم يه پاش سخندون سرش 

و گذاشت رو اولين پله. با اينکه ديدم اما محکم در و کوبيدم بهم که 
 چشماش و بست و چند ثانيه اي هم باز نکرد.

 ـ پاتم مثلِ زبونت هرز مي پره.
 به روي خودش نياورد. نه حرفي تلخم و نه دردِ پاش و گفت:

راموش کن. من زيادي خورده بودم همينجوري از زبونم ـ اون شب و ف
 چرت و پرت مي پريد.
 پوزخندي زدم و گفتم:

 ـ خر ما نيستيم... بکش کنار کلي کار رو سرم ريخته.
 ـ ساتي عزيزم... خواهش مي کنم.

ـ منم خواهش مي کنم خواهش نکنيد. سرم شلوغِ آقا... بچه ام رو گازِ... 
 با شومام...

 زد و گفت: لبخندي
 ـ فداي زبونِ شيرينت...

 اخم کرد و گفتم:
 ـ ببند اون کشِ قيطون و... دِهِــه...

 جدي شد و گفت:
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 ـ من چي کار کنم که خانوم من و ببخشه/؟
 ـ ديگه سرِ رام سبز نشو... ما دلمون از يکي بگيره تمومِ...

شام و دورِ ـ من فداي اون دلت... اصن الان مي رم يه چيز مي خرم هم 
 هم مي خوريم هم برات توضيح مي دم.

 اين چرا هي قربون صدقه ما مي ره؟ خوب معلومه خرمون کنه ديگه...
اين و گفت و رفت... چــي شــد؟ اين کجــا رفت؟! سرم و از لاي در 

 آوردم بيرون... نبودش...
 وااا خدايا مردم خل شدن... 

ش کردم. بچه ام صبح دل درد سخندون و گذاشتم تو مهد و کمي تماشا
داشت. اي هاويار الهي روز عروسيت زيپِ شلوارت خراب شه... نه اين 

 قسمت خيلي ستمِ... الهي چايي بريزه رو شلوارت...
ديشب دو ساعت بعد اومد... هم شام خريده بود...هم گل و بلبل... هم 

ونيِ لا قربگوجه سبز... حالا فرک کنيد من و سخندون عاشقِ گوجه سبز... ک
 گوجه ايم...

نزديکِ عيد، آخرِ زمستون، تو خوابتم گوجه نمي بيني چه برسه واقعيت... 
اين شد که نتونستم مقاومت کنم و تا گوجه و ديدم نيشم اومد تا گوشم. 

رفته بود از جنت آباد نمي دونم کجا برامون خريده بود. وقتي هم ديدم 
ببخشم، خدا رو خوش نمياد جوونِ  هاويار بچه ام پشيمون و ناراحتِ گفتم

مردم و اذيت کنم. البته نه اينکه فرک کنيد به خاطرِ گوجه سبز بخشيدما... 
 نه فقط و فقط به خاطر وجدان و اين حرفا...

با ديدنِ ماشينِ فرزام جلوي در مهد رام و کج کردم. اي بابا اين کار و 
ديشب قبلِ اينکه زندگي نداره؟ نمي ذاره دو دقيقه فرک کنيم. همون 

هاويار بياد گوشواره هام و در آوردم گذاشتمشون تو رخت خوابا. الانم دارم 
مي رم باشگاه اما به قولِ خودش بهتره با هم رفت و آمد نداشته باشيم و 

 خودم برم و بيام. الانم که کاري با هم نداريم.
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 ـ بيا سوار شو.
مر. آخه بقيه اش اون زير قائم ايستادم و يه نگاه بهش انداختم. از سر تا ک

شده بود نمي شد نگاه بندازم. چشم غره اي بهش رفتم و به راهم ادامه 
 دادم.

ـ چي شد بخشيدين هاويار خان و ؟ با من چرا قهري من که چيزي 
 نگفتم. زري... زرگل...

بازم جوابش و ندادم. ديگه ماشينش نيومد کنارم... آه بيا ادم ني که بلت 
ون ناز بخره. همه رو برق مي گيره ما رو کفن سوخت? عم? ني دو قر
 اديسون.

تو همين فرکا بودم که يهو يکي از پشت گردنم و گرفت. يا خدا غلط کردم. 
 اي بابا آخه من که دارم راهِ صاف مي رم. 

دستام و آوردم بالا و نگاه کردم. پيشِ خوردم فرک کردم شايد حواسم نبودِ 
 ونده حالا اومده پسش بگيره. اما نه خبري نبود.کيفِ کسي تو دستم م

 ـ مگه بهت نمي گم بشين تو ماشين.
همونطور که پشتم بهش بود چشم غره اي بهش رفت و با گفتنِ " بي 
تـــربيت " گردنم و از دستش در آوردم و راه افتادم. اما اينبار بازوم و 

 گرفت و من و برد سمتِ ماشينش.
 . بيا مي خوام برسونمت.ـ مي خواي همه بفهمن

مي دونستم اول تا آخر حرفِ خودشِ واسه همين حرفي نزدم تا درِ باشگاه 
 من و برسونه. وقتي مشکل داره ديگه چي مي تونم بگم؟

 ـ انقدر با هاويار صميمي نشو.
 ـ به خودم مربوطِ. اينجوري مي خواي آشتي کنيم؟

 تقصيرِ فرانک شد.ـ من عصبي بودم باهات بد حرف زدم. همه اش 
 ـ شوما از اول هم با ما بد حرف مي زدي.
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ـ شوما اشتباهِ... شما... خوب اوايل شرايط اونجوري مي طلبيد. حالا 
 آشتي؟

روم و ازش گرفتم. معلومه که نه. من موندم چرا فرزامي که طبقِ گفته 
تيم خودش روزاي اول از من متنفر بود حالا انقدر ناراحتيِ من و قهر و آش

براش مهمِ. حالا خودمم دلم مي خواد باهاش آشتي کنما. اصلاً اين بچه 
بازيا وسطِ يه ماموريت مهم از کجام درومد؟! خوب فرزام يه اخلاقاي 

 خاصي داره. دلم نمي خواد اينجوري کلافه ببينمش.
به خودم که اومدم تو يه خيابونِ خلوت پارک کرده بود. نترسيدم اما پر 

 شک پرسيدم:
 ـ ما اينجا چي کار مي کنيم اينجا کجاست؟

 برگشت سمتم و خونسرد تر از هميشه نگاهم کرد:
ـ هميشه قبلِ اينکه به خطر بيفتي حواست و جمع کن. اين سوال و ده 

دقيقه پيش وقتي داشتيم از کنارِ باشگاه عبور مي کرديم بايد مي 
 پرسيدي...

 ـ خوب حالا که پرسيدم بگو.
د... کمي رو صندليش جا به جا شد و کامل چرخيد سمتِ من. جوابم و ندا

وقتي ديد نگاهش نمي کنم. نيم خيز شد سمتم و محکم سرم و برگردوند 
سمتِ خودش. گردنم درد گرفته بود. شايدم بشه گفت کمي ترسيدم. 

 خشن و خشک گفت:
 ـ داري عصبانيم مي کني.

شه.روم و ازش  خوبه اين عصبي نيست اينجوريِ. عصبي بشه چي مي
 گرفتم. بهتره آشتي کنم تا گردنم و نشکسته. 

فرک کن اين بخواد به زنِ آينده اش بگه دوستت دارم. لطافت که بلت 
 نيست. لابد يکي مي زنه تو گوشش مي گه مي خوامت آبجي...
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عه وا! خاک تو سرت مگه آدم به آبجيش مي گه مي خوامت؟ لابد مي گه 
ــيفه. ِـ  مي خوامت ض

 من و درياب! ـ
نگاش نکردم. خوب از قديم من اوصولاً آدمي بودم که يکي موس موسم و 

مي کرد لوس بازيم بيشتر نمايان مي شد. از همون لوس شدنايِ مدل 
 هاوياري...

 دستم و محکم تو دستش گرفت.
 ـ مگه نمي گم مارو درياب خـــانم؟!

بود. خوبه همين الان اين و با خنده گفت... نگاش کردم... خندم گرفته 
گفتم لطافت بلت نيست. بچم از اون خنده هاي نادرش داره تحويلم مي 

 ده. با خنده گفتم:
 ـ اومدي حرف زدن يادِ ما بدي خودت و فراموش کردي...

شيطون خنديد. سري تکون داد. انگار که آرامش گرفته باشه... چشماش و 
 بسته و گفت:

 ـ پس آشتي؟!
 لم نيومد. اون يکي دستمم گذاشتم رو دستش...بيشتر از اين د

 ـ آشــتي...
 ـ امروز و شاگرد خودمي! تو بوستانِ شهروند. بعدم ناهار مهمونِ من.

 دستم و کشيدم بيرون و گفتم:
 ـ بي مقدمه چيني برو سرِ اصلِ مطلب!

 يه تاي ابروش و انداخت بالا و سوالي نگاهم کرد.
 منم بيخيال گفتم:

وزي که شناختمت بي دليل من و جايي دعوت نکردي... دقت ـ از ر
 کردي؟!

 خنديد و گفت:
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ـ خوشم اومد تيزي... شاگرد خودمي! اما باور کن فقط به خاطرِ حرفم 
 نيست که قبول کردم يه روز شاگردم باشي.

ـ همون فرانک به ما ياد بده بستمونِ. بريم جيگر و که قولش و دادي بده 
 و حرفت و بزن.

 ماشين و روشن کرد و با لبخند راه افتاد. خدا خودش بخير کنه.
 

 نه من خوش گوشت نمي خورم مالِ خودت.
 خبيث خنديد و گفت:
 ـ چــرا؟ بايد بخوري!

 صورتم و جمع کردم و سعي کردم با لحنم نشون بدم چقدر چندشِ:
 ارم.ـ مثلِ غده سرطانيِ کوچيک مي مونه. خودت بخور. من قلوه دوست د

کمي ليمو چلوند رو يه سيخ قلوه. يه تيکه نون برداشت و دو سه تا قلوه 
 گذاشت لاش نمک و فلفل ريخت روشن و گرفت سمتم. 

من که از فرصت استفاده کرده بودم و وقتي ديدم حواسش نيست چند تا 
قلوه بيشتر گذاشته بودم تو دهنم هُل شده از نگاهِ خيره اش دست از 

و زل زدم بهش. از دهنِ پرم يا شايد هم قيافه مثل خنگ  جويدن برداشتم
 هام خوشش اومد که زد زيرِ خنده و گفت:

 ـ بازم سفارش بدم؟!
قلوه ها رو همونطور درسته قورت دادم. اي تــفـــ ... مثل سنگ رفت 

 پايين. نبم نگاهي بهش انداختم و کمي از دوغم خوردم:
 ـ نه من زياد دوست ندارم.

امروز يه چيزش مي شه ها هي بي اراده لبخند ژکوند مي زنه. تکوني  آه بيا
 به دستش داد و لقمه و گرفت جلوي دهنم:

 ـ بخور.
 بي تعارف، با ولع تمام گازي از لقمه زدم گفتم:
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 ـ مرسي خودتم بخور.
و خواستم لقم? گاز زده ام و ازش بگيرم که کشيد عقب. پيشِ خودم خر 

واد دهنيِ مارو بخوره. اي کاش يه تفي زبوني چيزي ذوق شدم. لابد مي خ
 مي زدم به لقمهِ. اي بابا...

 ـ خودم بهت مي دم.
چيــش ما اگه از اين شانسا داشتيم... بقيه لقمه و که خوردم ديگه واقعا 

 سير شده بودم رو بش گفتم:
 ـ خوب نمي خواي بگي چي شده؟ که الان به مناسبتش ما اينجاييم؟!

اصليِ اينکه من و تو اينجاييم فقط و فقط يه رفعِ دلخوريِ  ـ دليلِ 
 سادست. بخور رفتني بهت مي گم.

 منم چيزي نگفتم تا بتونه اون چيز هاي چندشِ مورد علاقه اش و بخوره. 
بعد از خوردنِ جيگر وقتي سوارِ ماشين شديم. ديگه ازش نپرسيدم چي 

شِ روم وقتي من و کنجکاو شده!؟ چون تجربه ثابت کرده بود که مردِ پي
مي بينه لذت مي بره و سعي مي کنه که تو همون حالت نگهم داره. پس 

 ترجيحاً دندون روي جيگرم مي ذارم و منتظر مي مونم.
ـ يه جورايي بهتره بکشي کنار... ديگه نمي خوام خيلي باهاويار صميمي 

 باشي... 
 ـ چرا؟!

م که امير تحتِ نظر بود هيچ ـ صبر کن... ببين ساتي همون موقع ها ه
کس نمي دونست قراره چه اتفاقي بيفته. اون با اومدن به محلِ شما 

استارتِ يه ماموريت و براي خودش و ما زد... الان کلي مدرک ازش 
هست... برعکسِ هميشه که هيچ مردکي ازش نداشتيم. الان داريم. اما 

و مي خوام  من با هفت، هشت سال زندانش راضي نمي شم. من چيزي
که حقشِ. امير خيلي بد کرده حقش بيشتر از حبس براي جعل و اينطور 

 چيزاست.
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 ـ الان منظورت و نمي فهمم...
ـ هيچي مي گم دلم نمي خواد زياد بهش نزديک شي... دارم مي گم بايد 

صبر کنيم براي استارتِ جديدِ ماموريتش. از تماساش و جاهايي که رفت و 
تگيرمون نمي شه. بايد دوباره خودش پيشقدم شه هر آمد داره چيزي دس

 چند اينبار مي دونم که چي مي خواد. 
تا الان حدسياتت درست بوده... اون تو خونه شما چيزي مي خواد. يه 
 چيزي که انقدر ارزش داشته تا امير به خاطرش پا شه بياد اين محل...

 مي گيد دوري کن...ـ نمي فهمم يه بار مي گيد بش نزديک شو... يه بار 
 ـ من نمي گم دوري کن. مي گم صميمي نشو...

 ماشين و يه کنار پارک کرد برگشت سمتم و گفت:
ـ بذار با هم راحت تر باشيم. دوستانه بهت مي گم. هاويار شريکِ خوبي 
برات نميشه... همينطور همراهي خوبي براي سخندون... يادت باشه تو، 

 ون هم با خودت مي کشي...تو هر راهي پا بذاري سخند
با ناباوري نگاهش کردم. اين چي مي گفت؟ يعني چي؟! شريک؟ چي 

 فرک کرده... 
يکي تهِ دلم مي پرسيد: " مگه اشتباه کرده؟! " اما آخه... سرم و انداختم 

پايين. حس کردم گر گرفتم. يا شايدم کوچيک شدم. نذاشت بيشتر 
 خجالت بکشم و ادامه داد:

دخترِ عاقلي هستي. خودت و درگير نکن. شايد من اشتباه کرده  ـ مي دونم
باشم. اما خوب حتي اگه اين حرفم فقط يه اشتباهِ کوچيک هم بوده باشه 

 گوشزد کردنش خالي از لطف نيست.
چيزي براي گفتن نداشتم. اما الان يه چيز و فهميدم. حتي اين تعبيرهايي 

 کردم دوستم داره اشتباه بود. که اين چند روز براي فرزام کردم و فرک
اون اگه دوسم داشت که انقدر راحت راجع به هاويار نظر نمي داد... اه 

خاک تو سرت ساتي به چه چيزايي فرک مي کني. اينا هر کدوم يه نفعي 
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براشون داشته تو اين محل پا گذاشتن. نکنه فرک کردي قراره عاشقت 
اويار راحت مثل آشغال پرتت شن؟ نه بابا بذار کارشون تموم شه. اون ه

 مي کنه يه ور اين آقام پرتت مي کنه گوشه زندون.
ـ گفتم خودت و درگير نکن! اينهمه خودخوري لازم نيست. من که چيزي 
نگفتم. فقط گفتم به دردت نمي خوره. اينقدر ناراحت کننده بود؟! تا اين 

 حد؟!
 برو بابا... يکي اين و خفه کنه...

ه سوال از اين بحث خارج شيم... شده بود بابات راجع به ـ اصن بيا با ي
 فروشِ يه زمين يا ويلا باهات حرف بزنه؟!

هنوزم قاطي بودم... اينکه فرزام چيزي و فهميده که من تا حالا خواسته و 
ناخواسته گيج بودم و نمي فهميدم، عصبيم کرده بود... با تکون دادنِ سرم 

 جوابِ منفيم و بهش رسوندم.
 مطمئني؟ نمي خواي بيشتر فرک کني؟ ـ

 با بي حوصلگي گفتم:
 ـ بابا از فروشِ جايي حرفي نزده بود... 

 دستي تو هوا تکون دادم:
ـ فقط اين اواخر شيشه که مي زد. نعشه که مي شه مي گفت مي خوام 

 برات ماشين بخرم. به سخندونم قولِ يه ماهي داده بود قدِ هيکلش!
 خونه رفت و آمدي نداشتيد که مشکوک باشه؟!ـ تو خونه... تو 

ـ نه تقريباً واسه اين يکي بدجوري بابا رو ترسونده بودم. يکي دو بار اومد 
و رفت داشتيم اما واسه اين اواخر نبود. اون اوايل بود که مي شستن گل 

 مي گفتن و ترياک دود مي کردن.
 ـ خونه براي بابات تنها مي موند؟!

 عادت نداشتم خونه و تنها بذارم.ـ نه اصــــن! 
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ـ با اين وجود. وقتي شما خونه و تنها نمي ذاشتيد. پس بايد اين فرضيه 
و رد کنيم که هاويار خونه براش مهمِ. که اينطور نيست. من الان مي دونم 

 که هاويار خونه و مي خواد. همه چيز و مي دونم. يکم بيشتر فکر کن.
 ـ چطــور؟

خونه چيزي هست که هاويار اصرار داره چند روز خاليش ـ ببين ساتي تو 
 کنيد... وگرنه که سرکاريم ديگه... هرچند که نيستيم.

 نچ نچ. جوونِ خوبي بود. حيف شد. حسابي قاطي کرده. خنديدم و گفتم:
 ـ سرکار بودن... خفن بهت مياد... 

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:
ونه ام مي کنن. سرهنگ کم مونده ـ من خيلي جديم... از بالا دارن ديو
 خودم و بگيره جايِ متين اعدام کنه.

شونه اي بالا انداختم. خوب به من چه... تقصيرِ منِ هاويار داره خيلي 
 ريلکس کاراش و انجام ميده و کسي هم بهش شک نمي کنه؟!

 نگاهي بهش انداختم:
 ـ يه چي هست به ما نميگي... قضيه ويلا و زيمين چيه؟!

 زمين ساتي... زَمــيــن...  ـ
 ـ همون زِمين.

 سرش و تکون داد و گفت:
ـ تو اگه حرف زدنت و ياد بگيري من يه جشن درست و درمون مي گيرم 

 به خدا.
 ـ نپيچون. جوابِ سوالم؟!

 ـ بهتره ندوني...
مي دونستم نخواد حرف بزنه نمي تونم چيزي بکشم بيرون. واسه همين 

 کيه دادم و به بيرون نگاه کردم... سرم و به شيشه ت
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راست مي گه واقعاً چي مي تونه تو خونه ما باشه؟ يه زير خاکي؟ بابايِ 
من ادمِ مشنگي بود اگه چيزي داشتيم راحت مي شد فهميد. يعني اين 

وعده وعيد هاي آخرش و باس جدي مي گرفتيم؟ از پول و ثروت حرف مي 
 چرا به سفر بدهکار بود... زد. از زندگيِ ايوني. نمي دونم. پس

بابا عادت داشت. کلاٌ از بدهکار بودن خوشش ميومد. حتي زمانايي هم که 
 پول داشت مي رفت و نسيه خريد مي کرد...

اين چيه که فرزام مي دونه و مي خواد من و مجبور کنه فکر کنم و با 
 جزئياتِ بيشتري توضيح بدم؟

ي فرزام... به امير... رفت و آمدِ همينجور داشتم فرک مي کردم. به سوالا
مشکوک... خونه... زيمين... تنهايي... يهو يه چيزايي يادم اومد... آره 

 خودشِ... با جيغ گفتم:
 ـ اون چهار روز... اون چهار روز...

انقدر بلند گفتم که فرزام فوري زد رو ترمز. بدبخت فرک کنم روحش رفت 
 اون دنيا برگشت.
 ؟!ـ کدوم چهار روز

پارسال بابا دو روز و سه شب خونه نيومد. قشنگ يادمِ. وقتي هم اومد 
خيلي خوشحال بود. همه اش گفت خدا دوسمون داره. پولدار شديم. همه 

 اش مي گفت نوکرتم زن. مامانم و مي گفت!
منم پيشِ خودم گفتم حتماً دوباره انقد زده تو رگ و زياده روي کرده رفته 

پنج تا قرصِ تريفن انداختم تو چاييش دادم بهش. تو توهم. بعد چهار 
آخه يکي به ما گفت تريفن ضدِ توهمِ. ديگه ما هم از اون به بعد مي 

 داديم به خوردش.
 چپ چپ نگاهم کرد:

 ـ وقتي که مرد از اين قرص بهش داده بوديد؟
 حق به جانب گفتم:
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بِمون نمي داد.  ـ نه به جدِ سادات. به مولا خيلي وقت بود ديگه داروخونه
 مي گفت باس نسخه ببريم براش.

 ـ حالا کجا بود؟! اين چه ربطي داره به چهار روز؟!
ـ نمي دونم کجا بود. اما وقتي اومد کفشاش و اينا همه گلي بود. خودشم 

زياد تر و تميس نبود. بعدشم مارو چهار روز فرستاد قم. گفت ما برگرديم 
ه. اما وقتي برگشتيم يه ماده جديد مي ترک کرده. زندگيمون مثِ ادم شد

کشيد. اسمش نخ بود. اوايل هِي نخ، نخ مي کرد. ما گفتيم ببين کدوم 
شنقلي به اين نخ داده که اينجور بال بال مي زنه بعد ديديم نه بابا. يه 

 چي مي کشه شکلِ نخ. اسمِ اون و مي گه.
 جدي نگاهم کرد:

 ـ چطور فراموش کردي اين و بگي؟!
وب تو نپرسيدي باباي ما چي مي کشه. واس ما عادي بود.شايد اگه ـ خ

 زودتر از غيبت و اين چيزا پرسيده بودي زودتر هم به ذهنم مي رسيد.
 ـ بعد از چهار روز که برگشتي چيزي تغيير کرده بود؟!

ـ نه همه چي سر جاش بود. اوايل که بابا زياد مي گفت پولدار شديم. اما 
 مي زد.بعد ديگه حرفي ن

 ـ يه چيزي مي خوام بگم. اما نمي دونم درسته يا نه.
 ـ چيزي نباس پنهون از ما بمونه خودتون که مي دونيد. 

 سري تکون داد و دستي به صورتش کشيد...
ـ يادتِ مي گفتم هاويار براي خريدِ يه ويلا مي رفت جاده و بر مي 

 گشت؟!
 ـ آره، آره يادمِ خــبــ ؟

 جمالِ بي نقطه ات! ـ خوب به روي
چپ چپ نگاهش کردم. اومد حرف زدن يادِ ما بده خودش به کلي لوچ 

 شد. در حالي که مي خنديد گفت:
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 ـ وقتي فضول مي شي خيلي با نمک مي شي.
 ـ دردِ يه ساعته. خوب بگو ديگه. الان وقتِ شوخيِ؟!

 اخمي کرد و با جديت گفت:
اون ويلا دقيقاً کنارِ ويلاييِ که  ـ به روي تو بخندي همينه. هيچي ديگه

 پدربزرگت براي شما به ارث گذاشته...
گروه تجسس ما تازه تونستن يه درِ تهِ باغ پيدا کنن که تا حالا با شاخ و 

برگ پنهون بوده. امکانش هست که هاويار مي رفته تو اين باغ و براي رد 
 گم کردن از درِ مينبرِ اين باغ ميومده تو باغِ شما!

 ـ اخه که چي؟! که چي بشه؟!
ـ اينکه ويلايِ شمارو مي خوان چيکار و نمي دونم. البته مي شه گفت 

بابات و با پونصد، ششصد مليون خر کردن. پونصد پولِ نقد. بقيه اش هم 
مواد... اينطور که فهميدم بابات سهم تو و خودش و از اون باغ فروخته به 

 هاويار. 
تر بگم نفوذيِ ما شنيده قرار بوده از دخترِ بزرگ که اينجور که خدمتکار يا به

تو باشي اثرِ انگشت بگيره تا بقيه کارارو خودشون انجام بدن. البته قيمتي 
 که الان رو باغ گذاشتن سه ميلياردِ.

مي مونه اون پول و موادا... که الان دستِ باباي تواِ و من فهميدم که 
بابات حتي خودش هم امضا نکرده. هاويار براي اونا تو اين محلِ. چون 

اونروز که ماشين پول و موادا رو مياره. اون سرايدار هم بوده. همه رو تو 
حيات مي ذارن و ميرن. بابات هم قراره پشت سرشون کسي بياد دنبالش 
که ببرتش ويلا تا قولنامه و که اثر انگشت تو خودش و داره ببره. البته مي 

سرِ بابات و بکنن زيرِ آب و پول و اينارو گن که همون روز مي خواستن 
ببرن. با قولنامه. اما ... همون روز بابات آور دُز کرده و شما هم که ظهرش 

 رسيديد.
 با دهنِ باز شده بهش نگاه کردم.
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 ـ اين سرايداره چقدر حرفاش راسته؟!
 ـ از نفوذي هاي خودمونِ.

م فروخته؟! آخه اون از ـ الان من گيجم. نمي فهمم. يعني بابام سهمِ من
 کجا مي دونسته؟

ـ پسر عمويِ بابات الان زندانِ. البته انفرادي. تا روشن شدنِ اوضاع 
 وضعش معلقه. اون به بابات اطلاع مي داده چون تو روستاي شماست. 

ـ من بايد چي کار کنم؟ من نمي فهمم گيجم. انقدر اين مدت چيزاي 
 عاً همه چيز برام عادي شده.غافلگير کننده شنيدم که ديگه واق

ـ ساتي نبايد تابلو بازي در بياري. اما اول بايد اون قولنامه و پيدا کني. 
اينطور که خودت از اون چهار روز تعريف مي کني. روزي که بابات مي 

 خواسته بره شما نبوديد... البته مامورِ ما هم گفت که کسي خونه نبوده.
ورِ شما... تا الان کجا بوده؟ چون يادمِ تا ـ يه لحظه صبر کن... اين مام

 همين ديروز توام عينِ خرِ معطل مونده تو گل بودي؟
 ـ مودب باش ســـاتي!

 ـ خوب ببخشيد.
ـ مستخدمِ شخصيِ. همه جا باهاشون هست. همکارمون و فرستاده 

بودن جايي که هيچ جوري بهمون دسترسي نداشت خوب معمولا براي 
تفاده نمي کنيم که بتونيم ردشون و بزنيم يا شنود نفوذي ها چيزي اس

براشون بذاريم. مخصوصاً هم که معلوم نيست مقصدشون کجا خواهد 
 بود.

ـ خــب يعني الان مطمئنيد که حدسِ من درست بوده. اون خونه من و 
مي خواد و تو خونه من چيزي هست که براي اونا خيلي ارزش داره. هم 

 چي کار کنيم؟پول و هم مواد... بايد 
ـ منتظرِ قدمِ بعديِ هاويار مي مونيم. اما اون مواد هر جاي خونه که باشه 
به زودي گندش در مياد. ترياک که هيچ. اما کراک... نخ... نخ تجزيه مي 
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شه و کراک کرم مي زنه. واسه همين عجله دارن تا بدستش بيارن. ساتي 
 شک کنن.زياد سمتِ جاهايِ مخفيِ خونه نرو که بفهمن و 

ـ خدايا دارم ديوونه ميشم. بابا کي از من اثرِ انگشت گرفت؟! من خوابم 
 سبک که نه اما سنگينم نيست. رو دستم جاي هيچ جوهري نبوده. 

ـ يه پنبه آغشته به الکل بکشه رو دستت هيچ اثري نمي مونه. آماده 
 ونباش. هر لحظه ممکنِ مجبور شي خونه و ترک کني. شايد بايد يه ميد

 بدم دستِ امير.
چه دنيايي شده. آدم نتونه به پدرِ خودشم اعتماد کنه. هر چند از اول هم 
براي من پدري نکرد. يه کلمه حرفِ محبت آميز به ما نزد دلمون و خوش 
کنيم پدر داريم. واقعا پدر بودن يعني چي؟ اينکه يه پولِ نصفِ نيمه بذاره 

مامان کار مي کرد م ذاشت کفِ کفِ دستمون بسته؟ که اينم اين اواخر 
 دستِ پدر براي دود کردنش.

اين فرزامِ ديوونه ام که زودتر بهم نگفت چه خبره. از وقتي فهميده بود ارث 
مادري داريم مي دونست که ويلامون کنارِ ويلايِ موردِ نظرِ هاويارِ اما 

 تحرفي نزده بود تا روشن شدنِ ماجرا. که اونم اينطوري شد. خدايا مصب
 و شکر. آخه اينم زندگيِ ما داريم؟! 

سعي کردم با کاراي خونه و خودم و مشغول کنم. اه امروز که باشگاهم پر 
شد رفت هوا. عوضش فردا تمرين تير اندازي با فرزام دارم. بعدش مي 

خواد من و ببره دانشکده افسري سرِ چند تا از کلاسا بشينم ببينم خوشم 
نه. يعني چقدر عالي بود همه براي انتخابِ بهتر  مياد اين رشته و بخونم يا

يه همچين کاري و بکنن و بيشتر آشنا بشن. اونوقت شايد کمتر پيش 
 ميومد که کسي از انتخاب رشته پشيمون باشه.

البته اين سرخوشيِ من و مي رسونه وقتي هنوز رشته دبيرستانيم و 
ب فرزام مي گه انتخاب نکردم واسه دانشگاهم تصميم مي گيرم. اما خو
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اگه واقعا نمي خوام برم دانشکده افسري بهتره که همون رشته انتخابي 
 خودم، يعني رياضي و ادامه بدم. 

پشتِ درِ شيشه اي خونه ايستادم و به حوض کوچولويِ خونمون نگاه 
کردم. کفِ دستم و گذاشتم رو پنجره بلکه سرماش از پوستم به درونِ گرمم 

کنه... دلم مي خواست الان دايي اينجا بود... اي  نفوذ کنه و يکم خنکم
کاش بتونم رک و راست راجع به خانواده اي ازشون بپرسم که نوزده سال 

 منکرش شدن... اما چي بگم؟! اون چي داره که بگه؟؟
پوزخند زدم... هميشه آدماي گناه کار حرف واسه گفتن زياد دارن... 

 متاسفانه فوق العاده طلبکار هم هستن.
*** 

درِ يخچال و باز کردم و سيبِ قرمز و کوچولوي مدِ نظرم و برداشتم. بنظرم 
عيد بهترين گزينه بود براي يکم روحيه سازي و اين مسائل! از اين هاويار 

که بخاري بلند نشد و تو اين چند هفته هنوز قدمي بر نداشته که يکم 
فرزام بهش ميدون دوباره هيجان بياد تو زندگيمون. شايد بايد به قولِ 

بديم. فرزامم که بيشتر سرکارشِ و فقط زماني که کاري داره يا مي خواد 
 مسئله اي و گوشزد کنه زنگ مي زنه يا مي بينمش.

 سيب و گذاشتم...
 خـب، خب.... اينم از سيب.... سينِ اولم...

 دوباره نگاهي به سفره هفت سينم انداختم...
 قرآن...

شدم آينه حموم و که خيلي هم بزرگ بود يه تيکه از  آينه نداشتم. مجبور
 کنارش بشکنم بزارم سرِ سفره...

 سنجاق سرِ سخندون... سينِ دومم...
 سنجاق قفلي... سينِ سومم...

 سمنو که جميله درست کرده... سينِ چهارم...
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آها... سبزه که خودم " گانه " خيس کردم و گذاشتم... سينِ پنجم... گانه 
قشنگتر از عدس سبز ميشه و هر سال خودم مي ذارم و براي سرِ خيلي 

خاکِ مامان مي برم... تصميم دارم امسال فرق نذارم... واسه بابا هم مي 
 برم. 

 ديگه چي بذارم؟!
 يکمم سرکه سفيد.... سين ششم...

چند تا پولِ خورد پنجاه تومني هم که سکه امِ و ميشه سينِ هفتم... تموم 
 شد...

هي به دور تا دورِ لبه هاي حوضِ خونه انداختم... ماهي هم که تو نگا
 حوض هست... لازم? سفره هفت سين...

 چه سفره اي شد. يعني هر کي ببينه تا عمر داره بهمون مي خنده.
سخندون با لباسِ نوش کنارم ايستاده بود و به دور تا دورِ استخر نگاه مي 

سرش بود که حالا يکي از سين ها کرد. بيشتر از همه چشمش به سنجاق 
 شده بود.

رو پارچه که کنارِ حوض پهن کرده بودم و روش آجيل و شيريني بود 
 نشستم و صداش کردم.

 ـ بيا اينجا فسقلي مي خواييم دعاي تحويلِ سال بخونيم. بيا کنارم...
با اعتياد کفشاي سفيدش در آورد و بدونِ انکه اجازه بده جورابِ سفيد تور 

 وريش رو زمين کشيده بشه رو پارچه کنارم نشست.ت
ـ خدايا... هميشه باشه... هميشه کنارم باشه. سالم و سر حال. منم 

باشم... انقدر باشم که دکتر شدنش و ببينم که خوشبختيش و ببينم که 
 روزي و ببينم که ديگه بهم نياز نداشته باشه. يه خانمِ به تمام معنا...

شون بده بچه علي شيره اي هم مي تونه چيزي بيشتر از روزي و ببينم که ن
ـر باشه... روزي و ببينم که به اوجِ موفقيت رسيده باشه و  ُـ جيب ب

 زندگيش پر از رنگاي سفيد و صورتي باشه.
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 به کاسه آجيل اشاره کردم:
 ـ بخور عزيزم.

 و کاسه و گذاشتم جلوش...
نم. اخه تو خونه دلم مي خودم خواستم امسال هفت سينم و اينجوري بچي

 گرفت. چيه مگه؟ ديدم هوا بهاريِ. بارونم که نيست. گفتم بياييم بيرون.
راديو رو روشن کردم و قرآنم و برداشتمو همينکه بازش کردم. يادم افتاد 
امروز نه نمازِ صبح خوندم و نه نمازِ ظهر. نفسم و سخت دادم بيرون. از 

 همينه. نمي دونم چرا يادم مي ره. روزي که شروع کردم به نماز خوندن
البته بعضي روزا هم يادم مي مونه ها. اما انگشت شماره اونروزايي که من 

 سر وقت يادم مياد وقتِ نمازِ...
راديو داشت مي گفت که خونه دلمونم يه گردگيري بهش بديم و صاف 

و رکنيم. اگه با کسي قهريم آشتي کنيم. نذاريم گردِ دلخوري و ناراحتي 
 خونه دلمون بمونه...

دعاي تحويلِ سال که نوشته بودم و گذاشته بودم صفحه اولِ قرآن و باز 
 کردم... 

 ما بينش هر کي ميومد تو ذهنم براش دعا مي خوندم...
براي بچه ام فرزام... خدايا نکنه تو اين ماموريت ها که ميره يه وقت 

بلاخره مي خواد زن اختيار  خدايي نکرده بر نگرده... جوونِ آرزو داره...
کنه... بچه دار شه... به خودش رحم نمي کني به دختري رحم کن که فرزام 

قراره باهاش ازدواج کنه... يه وقت نکنه اون دخترِ طفلي چشم به در 
 بمونه...

براي هاويار... خدا به راهِ راست هدايتش کنه... البته منم باس به همون 
 راه هدايت شم... 

بتول... ايشاالله سالِ ديگه بچه بغل خونه شوهر... البته اول خونه براي 
 شوهر بعد بچه بغل... اونجوري خوبيت نداره.
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 خدايا به همه مريضا سلامتي بده... 
 اميدِ هيچ بنده اي و نا اميد نکن...

 نذار هيچ دختري حسِ ترشيده شدن بهش دست بده...
 آهي جانسوز کشيدم:

 عمر با عزت عطا بگردان... ـ خدايا به شهدا
 قرآن و بستم...
 ـ الهي آمين...

اما يه لحظه دستم که مي خواست قرآن و بذار سر جاش رو هوا موند. من 
چه دعايي کرده بودم؟! چشمام و براي خودم لوچ کردم. حيف شدم... 

 جوون خوبي بودم. از دست رفتم...
دستِ سخندون و که  قرآن و بوسيدم و همون جلوي خودم و گذاشتمش.

براي اولين به چيزايي و مي ديد و با تعجب زل زده بود بهشون گرفتم و 
 گفتم:

 ـ چي انقدر تعجب آورِ؟!
 پر سوال گفت:

ـ آزززززي اَفت سينمون خيــــلي خوشگِلِ ها... اما من چِـــلا سُفله اش 
 و نمي بينيم؟ 

 با خودش زمزمه کرد:
 ـ سُـفل? اَفسيــن. 

مي سرش و گج کرد و با چشماي گرد و کنجکاوش به من نگاه کرد. لبم و ک
 و گاز گرفتم که نخندم. بچه ام راست مي گفت. سفره نداشتيم که.

با صداي بمبي که تو راديو ترکوندن به خودم اومدم و سفت گرفتمش تو 
 بغلم و با جيغ گفتم:

 رِ گلم...ـ عيد شد... عيد شد... عيدت مبارک... عيدت مبارک خواه
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و پشت بندش سخندون بود که جورابِ نو و فراموش کرد و در حالي که 
بپر بپر مي کرد و دورِ استخر مي چرخيد مي گفت: " عيدي مي خوام... 

 پوفک مي خوام " .
 سري تکون دادم. با اينکه ديگه مثل قديم نمي خوره. اما هنوزم شکمواِ.

شسکتنِ شيشه اومد و پشت  به همين چيزا فرک مي کردم که يهو صداي
بندش دمپاييِ اکرم خانوم اينا پرت شد تو حياتمون. سرم و تکون دادم و 
بلند خنديدم. ديگه عادت کرده بودم. جواد پسرِ اکرم خانوم بازم مثلِ هر 

سال جلو جلو عيديش و از کيفِ مامانش برداشته بود و الان داشت کتک 
 مي خورد.

کردم. اولين ساليِ که من پول مي ذارم تو اين  قرآن و بوسيدم و لاش و باز
قرآن. اونم پولِ حلال... و اولين عيديِ که من دارم به سخندون عيدي مي 

 دم.
 پنج تومنيِ نوم و بالا گرفتم و به سخندون گفتم:

 ـ بوس بده تا عيديت بدم.
 اومد نزديکم و محکم من و بوسيد.

 ـ مــــــلسي آآآزي...
 خونه... وا اين کجا رفت؟!و دوييد سمتِ 

چند ثانيه بعد اومد. کيفي که امسال براش خريده بودم دستش بود. پسته 
ام و پوست کندم و گذاشتم تو دهنم و با لذت نگاهش مي کردم. پنجاه 

 تومنيِ مچاله شده کفِ دستش و گرفت سمتم:
 ـ اينم عيديِ تو...

عمرمِ... گذاشتمش پر محبت بوسيدمش... بي شک با ارزشترين عيديِ 
 لايِ قرآن تا کمي صاف شه...

 ـ حالا ميشه بيليم خونه مامان بزلگمون؟!
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يه لحظه از حرکت ايستادم. حس کردم چيزي تو گلوم گير کرده. يه چيزي 
رو قلبم سنگيني مي کرد. در حالي که بغض داشتم. ناباور نگاهش کردم... 

 اين بچه چي مي گفت؟
 نطور که بلند مي شدم تا وسائلم و جمع کنم گفتم:روم و ازش گرفتم و همو

ـ کمک کن وسيله هامون و جع کنيم. جاي خونه مامان بزرگ مي برمت 
 پارک.

 با صدايي که ناراحتي تو ش بيداد مي کرد گفت:
 ـ آما.. کالــن مي گه خونه مامان بزلگ بيشتل از پالک خوش مي گذله...

خيره شدم... يعني منم از اين بهونه  به رفتنش که داشت مي رفت تو خونه
ها براي مامانم مي گرفتم؟ مامان چي جوابم و مي داد؟ چرا من بچگيم و 
درست حسابي به ياد ندارم؟ چرا همه اش پازلاي بهم ريخته اس که برام 

 مونده؟ مامان اگه بودي چي جوابِ بچه ات و مي دادي؟
سعي کردم که بيخيال شم.  با صداي زنگِ در بيخيالِ اين فرکا شدم. يعني

بلند شدم که با دو خودم و به در برسونم. که يهو رونم تير کشيد. دستم و 
گذاشتم رو پام. آخــخخ... يادم نبود... اين باشگاه رفتنم براي ما شده 

دردسر. چون دوره دفاع شخصيم تموم شده ديروز با دو نفر از ارشدا مبارزه 
 دستي ( زدن تو پام...مي کردم که نامردا با بو )چوب 

در و باز کردم و چشمام به گلاي رو به روم ثابت موند. اما زودي لبخند 
 زدم... بازم تعدادشون زوج بود... دو تا...

 گلارو از دستِ پسر بچه گرفتم و گفتم:
 ـ صاحبِ گلا کجاست؟

لپاي آفتاب سوخته اش با لبخندِ گشادش بيشتر معلوم شد و با صداي دو 
 ده اش گفت:رگه ش

 ـ گفتن بهتون بگم بهارِ نو رسيده مبارک!
 وبعدم دوييد سمتِ سر کوچه.
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 در و بستم و به پشتِ در تکيه دادم... فرزامِ ديوونه...
 دستم و رو گوشم کشيدم و جوري که به گوشش برسه گفتم:

 ـ بهارِ نو رسيده شما هم مبارک جناب سرگرد...
 

جوري که مي دونه اگه باشه مي خورمش  سالي يه بار خوشمزه مي شه.
واسه همين خودش آفتابي نمي شه. البته حق هم داشت. اون بيچاره 

امسال دور خانواده اش نيست و پيشِ جميله ايناست و به خاطرِ وجودِ 
 هاويار نمي تونه خودش با گل بياد جلويِ درِ خونه.
ين هفته پيش... دو اين دومين بارِ گل مي خره. بارِ اول سرِ چهار راه هم

شاخه گلِ نرگس خريد. و گفت معتقدِ که گل هميشه بايد به تعدادي 
 خريده شه که زوج باشه و الان... براي تبريکِ عيد...

 يه بار ديگه بوش کردم...
تقه اي به در خودر و پشت بندش در محکم باز شد. منم که تو حس و 

ن دوميش... سومي و خدا حالِ خودم بودم با مخ پهن شدم تو حيات... اي
 بخير کنه..

صداي اکرم خانوم که صد در صد اومده بود دنبالِ دمپايي پلاستکيش بلند 
 شد.

ـ واااا! ساتي اين پشت چي کار مي کني؟! اي جواد خدا درد بذاره تو رو. 
 فکر کنم مُرد.

تکوني به خودم دادم. خدا نکنه اين همسايه ها يه چيز و بفهمن. از وقتي 
ميدن اين در خرابِ هر کي مياد يه گداني يا چوداني چيزي به در مي فه

زنه و بازش مي کنه. حالا انقدرم ماشاالله کم رو هستن که به جايي هم که 
 ايستادم معترض مي شن.

 با صداي ضعيفم گفتم:
 ـ عيدتون مبارک...
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 چادرش و سفت تر گرفت و گفت:
ضربه آروم به در زدم.. نمي  ـ ببخشيد تو رو خدا من فقط با دستم يه

 دونستم انقدر زود باز ميشه.
با خودم گفتم باز خدا رحم کرد ضربه اش آروم بود. بيچاره جواد که يه روز 

 هم از دستِ اين، دست در امان نيست.
 ـ خواهش مي کنم

 و بعد دمپايي و از وسطِ حيات برداشتم و دادم بهش.
 ـ بفرما اينم دمپايي.

شيد تو رو خدا. اين پسر همه پولارو برداشته رفته سرِ خيابون ـ مرسي ببخ
 کافه نت...

 سعي کردم نخندم...
 ـ کافي نت...

 ـ آها همون. کافه شاه کم بود کافه نت هم زدن.
همينطور که غر مي زد بي خداحافظي رفت. کلاً عادت داشتم. به کافي 

 ي به هيچي...شاپ مي گفت کافه شاه... خداحافظي هم که کلاً هيچ
رفتم سمتِ حوض و دونه دونه وسيله ها رو جمع کردم. هر سال عيد بعد 
از تحويلِ سال مي رفتيم پارک. اينجوري خودمم کمتر احساسِ تنهايي مي 

 کردم. هر چند که تو پارک انگار خاکِ مرده ريختن.
ه ادبعد از جمع کردنِ وسيله ها و پاک کردنِ خاکِ لباسم با آب. رفتم که آم

شم. لباسام و پوشيدم و کفشِ تختِ آبي سورمه ايم هم پوشيدم و آماده 
 بوديم که بريم پارک.

فرزام و جميله با شوهرش داشتن سوارِ پيکان گوجه اي رنگي مي شدن که 
برن. حالا کجا خدا مي دونه. فرزام يه لحظه کوتاه نگاهم کرد و بعد 

 دستش رفت سمتِ گوشيش.
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اي زنگِ گوشيم شدم که همون موقع صداش درومد. تو بي اراده منتظرِ صد
 دلم دعا خوندم باز ايرانسل نباشه. اما خودش بود.

 ـ کجا؟!
 مثل خودش کوتاه نوشتم:

 ـ پارک.
نگاهِ کلي به کوچه انداختم. ماشينِ هاويار جلوي در بود. فرک مي کردم بره 

. اينا به خودم اومدمپيشِ مامانش. چند ثانيه بعد با تک بوقِ پيکانِ فرزام 
 انگار براي خداحافظي از من زده بود. 

راه افتادم سمتِ خيابون. کوچه خلوت تر از هميشه بود. معمولاً اين محله 
افرادِ مسن ترش بيشتر از جووناشن. واسه همين بيشتريا تو خونه منتظر 

نوه ها و بچه هاشونن. خوش به حالشون. من که ديگه پوستم کلفت شده 
 به سخندون صبر بده. خدا 

 ـ دستي سخندونو محکم تر گرفتم:
 ـ نکن بچه.

 ـ آزي چشب. نمي کونم... مي شه بلام پوفک بخلي لدفاً...
 به زبونِ شيرينش لبخند زدم و گفتم:
 ـ به شرطي که لباست و کثيف نکني.

**** 
 فقط يه دور ديگه باشه؟! بعدش مي ريم خونه.

متي سر سره ها... آهي کشيدم... دو ساعتِ با ذوق برگشت و دوييد س
اينجا نشستم. واقعاً کف کردم. کاش يه همزبون داشتم باهاش حرف مي 

 زدم.
بغضي که بالا و پايين مي شد و قورت دادم و سعي کردم با شاديِ 

سخندون شاد باشم. حتي فرزام هم بهم زنگ نزده بود. خوب چا نتظاري 
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؟ امسالم مثلِ هر سالِ ديگه اي بايد داري که بفهمه تنهايي يعني چي
 بگذروني.

تو همين فرکا بودم که با صداي بوقِ ماشيني نا خواسته برگشتم عقب. 
هاويار بود. يعني بعد از دو ساعت هنوزم نرفته خونه مامانش؟ اه مردشور 

اين پارکِ شرافت و ببرن که وسطِ خيابونِ. اما از يه طرفي هم خوشحال 
 ه يکم منم از تنهايي در بيام.شدم. کاش پياده ش

 خيلي زود به آرزوم رسيدم. ماشين و همونجا پارک کرد و اومد داخل.
واقعاً گاهي آدما چقدر بدبخت مي شن. حتي بودنِ دشمنشونم کنارشون 

براشون خوش آيندِ. حداقل از تنهايي که دارم توش دست و پا مي زنم 
ن من زيادي بيخيالم و سعي بهتره. نمي دونم چون خواست? فرزامِ يا چو

مي کنم به روي خودم نيارم باعث شده بتونم با هاويار بد برخورد نکنم و تا 
 حدِ ممکن چيزي و به روش نزنم. 

 ـ عيـــدت مبارک خانم. صد سال به از اين سالها. چطوري؟
ـ سلام. مرسي عيد توام مبارک. چرا نرفتي پيشِ ماميت. فرک مي کردم 

 هم جمع مي شديد. الان باس دورِ 
 يکم گرفته شد و گفت:

ـ از وقتي بابام و خواهرم فوت شدن ما ديگه با فاميل رفت و آمد نداريم. 
 يه منم و مامان.

هميشه از ناراحتيِ بقيه ناراحت مي شم. هر چقدرم که آدمِ بدي باشه و با 
 دروغ بهم خنجر بزنه بازم نمي تونم ناراحتيِ کسي و ببينم.

 ن چرا مامانت و تنها گذاشتي؟ باس پيشش باشي.ـ خوب الا
 سري تکون داد و همونطور که تو خودش بود گفت:

 ـ داشتم مي رفتم پيشش.
 و بعد انگار که چيزي يادش اومده باشه گفت:
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ـ شما تنهاييد. ما هم تنهاييم. شايد بد نباشه ببرمت خونمون. مامانم 
 خيلي خوشحال ميشه.

هم نزديک شد. من هيچ اعتمادي بهش ندارم. کجا مي ناخواسته ابروهام ب
 خوام برم؟

ـ مياي مگه نه؟ مامان خيلي تنهاست. شايد اگه تو رو ببينه و همينطور 
 شيرين زبونيايِ سخندون و يکمي باهام حرف بزنه.

چه پررو. معلمومه که نمي رم. البته من که رد ياب و اينا دارم. حالا چي 
 برم؟ نخير. 

 
 

فرکش و مي کرد يکم ديگه هاويار اصرار کنه من بشينم تو ماشينش و کي 
باهاش برم سمتِ خونه اش؟ همون اولش آروم گفتم مطمئن باش نمي 

 رم. البته اين و براي فرزام گفته بودم. 
اما بعدش نظرم تغيير کرد و بهش گفتم که متاسفم فرزام اما بهتره مطمئن 

ايد اصلاً يه چيزي هم اين بين نباشي. خوب از هيچي بهتر بود. ش
دستگيرم شد. اينا به کنار فرک کنم مامانش بهمون عيدي هم بده. حواسم 

 باشه عيديِ سخندونم بکشم بالا.
 ـ به چي فکر مي کني؟!

 ـ هيچي داشتم فکر مي کردم. مزاحم نباشيم يه وقت؟!
خوبه و ـ نه بابا مراحمي. ديدي که زنگ زدم وحيده خانم گفت حالِ مامان 

 زودتر از اينا منتظرم بوده.
 تو دلم گفتم صد در صد منتظرِ تو نه ما...

ـ ساتي. منشيم حامله است. ديگه مي خواد بره. گفتم بهتره ديگه کم کم 
 مشغول شي.
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آه بفرما اينم از قدمي که منتظرش بوديم. هنوزم بيخيال نشده. من و 
و کثافت کاري شده. با باش چه خوشحال بودم. گفتم آقا بيخيالِ پول 

 غيض گفتم:
 ـ من نياز به کمکِ کسي ندارم.

انگار انتظارِ اين لحن و ازم نداشت. خودمم انتظار نداشتم. جو من و 
 گرفت يه لحظه.

 ـ چرا ناراحت شدي؟ من که چيزي نگفتم.
 سخندون از بينِ دو تا صندلي اومد بيرون و گفت:

 بخلي خونه تاپ تاپ اباسي کنم. ـ آزي ميشه لدفــــاً بَــلام تاپ
 خمصانه نگاهش کردم و گفتم:

ـ الان وقتِ حرف زدن نيست. با اين هيکل پريدي وسطِ حرفِ ما که چي؟ 
 وقت شناس باش. 

 بق کرده نشست عقب و به بيرون نگاه کرد.
 ـ تو چت شد يهو؟

 ـ هيچي. از کار کردن بدم مياد همين.
 يتِ؟ـ مطمئني همين باعثِ ناراحت

 پرخاشگر گفتم:
 ـ مطمئنم مثل اينکه دلت مي خواد چيزِ ديگه بشنوي.

 ـ نه اينطور نيست.
 و با شک پرسيد:

 ـ مثلا چي بخوام بشنوم؟!!!
خراب کردم. خودم مي دونم. خدايا نه ديگه حوصله کتک خوردن از فرانک 

 و دارم. نه تنبيه هاي فرزام. عجب غلطي کردما.
ي کنم. من سخندون و مي فرستم مهد فک نکنم ـ راجع بهش فک م

 حقوقم خرجِ مهدِ سخندونم بشه.
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 فوري جواب داد:
ـ چرا مي رسونه. تو ماهي سيصد داري براي سخندون مي دي. چون 

کمک دستمم هستي خوب بيشتر از يه منشي حقوق برات در نظر گرفتم. 
 مي گيره. سه ماه بعد بيمه مي شي. عيدي و بقيه چيز ها هم بهت تعلق

خوبه قراره منشي شم. خودشم مي دونه اين چيزا اضافه هست واقعا. با 
 طعنه گفتم:

ـ خوبه شهريه سخندون و يادآوري کردي مي خواستم زنگ بزنم ازشون 
 بپرسم!

 هُـل شده گفت:
 ـ اي بابا تو امروز چته. خوب خودت بهم گفتي.

دم پشيمون شدم. مي مي دونستم که نگفتم. از اينکه باهاش اومده بو
تونستم تنها نشستن تو پارک و تحمل کنم. اون نسبت به قبل داشت بي 
احتياطي مي کرد. يه جور حرف زد که منم رو حسابِ همون بي احتياطي 

کلي سوتي دادم. به خودم که اومدم . تو يه خيابون بوديم پر از درخت 
فيلماي ترسناک  بوديم. انگار اومده بوديم تو اين باغاي متروکه که تو

 نشون ميده. با ترديد پرسيدم:
 ـ اينجا خونتونِ؟!

 نيشخند يا شايدم لبخندي زد و گفت:
 ـ بـــــله. 

وبرگشت سمتِ سخندون تا بيدارش کنه. اه اي کاش سخندون و با خودم 
 نياورده بودم. با حالتي مظلوم گفتم:

 ـ ميشه مارو برگردوني خونه حالم خوب نيست؟
بلند و مردونه. اه چرا حس مي کردم خنده هاش ترسناکِ. نه  خنديد.

 ترسناک نيست. باز من خل شدم دارم جو سازي مي کنم.
 ـ ترسيدي؟
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از اين صراحتش بيشتر قلبم خالي شد. اما سرم و به طرفين تکون دادم و 
 گفتم:

 ـ از چي بايد بترسم. وقتي همه چيز تحتِ کنترلِ؟!
ديکتر... انقدر نزديک که من به شيشه چسبيدم. چشماش برق زد. اومد نز

 با ريز بيني به چشمام خيره بود. زبونم و رو لباي خشکم کشيدم و گفتم:
 ـ باز تو خل شدي؟!

حالا انگار تا حالا چند بار از اين خل بازيا در آورده بود. از گوشه چشم به 
ه سخندون نگاه کردم. فقط تونستم موهاش و ببينم. شيطونِ مي گ

 سخندون و بذار همينجا در و باز کن و الفرار.
 شاخه گلي که رو داشبورد بود و برداشت و گفت:

 ـ من که نه اما تو انگار خل شدي. پياده شو.
صداش مثلِ هميشه بودا اما نمي دونم چرا براي من جوري بود که انگار يه 

و لرز از  زانبي بهم دستور داده. شايدم يه آدم کش. در هر صورت با ترس
ماشين پياده شدم و هاويار خودش سخندون و بيدار کرد. چون صد در 

صد اينطور که من بي حس شده بودم هيچ کاري ازم ساخته نبود. کنارِ هم 
 که قرار گرفتيم گفت:

ـ اين خونه هم قديمي شده هم بزرگِ. هزار بار به مامان گفتم بذاره يه 
 خونه کوچيکتر يه جاي بهتر بگيرم.

 اينجا مثلِ خونه متروکه مي مونه. ـ
 ـ پس واسه همين ترسيدي.

 ـ نخــــير.
ـ چه قاطعانه! هيچ کس شک نمي کنه تو الان از ترس حتي ممکنه سکته 

 بزني.
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چشم غره اي به صورتِ خندونش رفتم و ترسم و پشتِ همون چشم غره 
جزء  قايم کردم. مثلاً رفتم دفاع شخصي. مثلا دارم آموزش ميبينم و

 نيروهاي ويژه ام. يعنـــي تـــفــــ ... آبروي هر چي پليسِ بردي.
خدايا اگه من و سالم بردي تو اين خونه و سالم بر گردوندي دو رکعت نماز 

مي خونم به نيتِ اينکه ديگه غلطِ اضافه نکنم. پنجاه تا هم صلوات نذر 
 مي کنم. يه بسته نمکم مي برم امامزداه... 

و در و باز کرد. نفسم و سخت دادم بيرون. چرا زنگ نزد... به  کليد انداخت
 دور و برم نگاه کردم... چرا ماشينو نمي بره تو پارک کنه.

 ـ به چي نگاه مي کني؟! بيا تو...
به دستِ سخندون که تو دستش بود نگاه کردم. فوري رفتم سمتش و 

 دستش و گفتم:
 ـ بهتره با من بياد.

 نداخت:شونه اش و بالا ا
 ـ بهتره اول بري!

آه بيا مي خواد تسلطِ کافي و داشته باشه تا اگه حرکتِ نا به جا کردم از 
وسط به دو قسمتي نا مساوري تقسيمم کنه. اينجوري ادم ربايي مي کنن؟ 

 چقدر ريلکسِ...
 

باورم نمي شه مامانش نمي تونه راه بره. هاويار به من گفته بود يه مامانِ 
داره. اما خانومي که من دارم مي بينم خيلي خاکي و مهربونِ. اينا افاده اي 

به کنار از همه مهمتر باورم نمي شه اونهمه خيال پردازي الکي بود. فرک 
 کردم الان مارو مي دزدن. قضيه پليسي مي شه. 

 ـ دخترم چرا نمي خوري؟ تعارف مي کني؟
اقعاً جاي تعجب يکم جا به جا شدم. حس کردم لپم گل منگولي شده. و

 داره من و خجالت؟
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 ـ ممنون.
هاويار که لباسِ راحتي پوشيده بود و دستِ مامانش تو دستاش بود 

 گفت:
ـ اگه بدوني مامان. فکر کرده مي خوام بدزدمش. نبودي چهره اش و 

 ببيني.
 ـ اي واي نه اينطور نيست.

 هاويار لحنش و مثلِ من کرد و گفت:
 ـ پس چطورِ؟

 ضربه اي پاش زد و گفت: مامانش
 ـ اذيت نکن دخترِ گلم و پسر. برو سر بزن ببين خواهرش چي کار مي کنه؟

همون موقع سخندون با چند تا عروسک و يه مشما تو دستش اومد 
 بيرون.

 ـ آزززي بلند شو. فَــلال کنيم. تا کسي نديده. بدو...
 :گوشه لبم و گاز گرفتم. بيا اينم دزد شد. آروم گفتم

 ـ فلفل...
 چشماش و گرد کرد و اثاثارو انداخت پايين و با بغض گفت:

 ـ تو که از اينا باسم نمي خَلي.
حالا بين چطور آبرويِ من و گرفته کفِ دستش داره باهاش بازي مي کنه. 

 مادرِ هاويار در حالي که چشماش اشکي شده بود گفت:
استفاده هست و بذار بديم به ـ پسرم هر کدوم از وسيله هاي آتنا که قابلِ 

 اين دخترِ خوشگلم.
و بعد نفسي آه مانند کشيد. هاويار سرش پايين بود اما از دستِ چپِ 

مشت شده اش مي شد فهميد که هنوزم حرص داره. اونم بعد از اينهمه 
 سال. 
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چقدر دوست داشتم مامانش به اسم صداش کنه. اما انگار بهش ياد داده 
 هي بهش مي گفت پسرم. بود که جاي امير 

شام و کنارِ هم خورديم و مادرِ هاويار ازم قول گرفت که بازم باهاش حرف 
بزنم. نمي تونست خيلي حرف بزنه. بيشتر نظاره گر بود. به عنوانِ عيدي 

به پاکت پول بهم دادن که نمي دونم چقدر توشِ. و به سخندون يه 
 بر مي گردم.عروسکِ نو داد. و حالا کنارش نشستم و دارم 

خدا مي دونه تا قبلِ اينکه برسيم تو خونه و مامانش و ببينم هزار جور 
صحنه اکشن واسه خودم ساختم. حتي يه لحظه مردي عنکبوتي شدم که 

داره با تارِ عنکبوت مي زنه تو چشماي هاويار. وقتي مامانش و ديدم 
 حسابي ضايع شدم.

 يد بايد شروع کني.ـ اگه مي خواي برام کاري کني. از پنجم ع
 ـ بهت خبر مي دم.

تو خونه بهترين کاري که مي تونستم انجام بدم اين بود که بشينم يکم 
درس بخونم. هم از بيکاري بهتر بود. هم مي دونستم خرداد که رسيد چهار 

کلمه بلتم تو کاغذ بنويسم. من غير حضوري بودم و وسطِ سال ثبت نام 
و امتحان بدم و به خاطر نداشتنِ نمره هاي کردم. بايد خرداد کلِ کتاب 

 دي ماه بايد نمره هام بالا باشه تا قبول شم. 
 ـ سخندون آرومتر با عروسکات حرف بزن. اصلاً پاشو برو تو اتاق.

بي توجه به من به صحبت کردنش ادامه داد. اي خدا اين بچه چقدر 
نا کردم تو سرتقِ. منم که اعصاب ندارم يه وقت ديدي عروسک و از په

حلقش. دختر? خنگ به عروسک مي گه من از تو لاغرترم. دروغ که حناق 
 نيست... خجالتم نمي کشه!

يکم درس خوندم. البته مديونم اگه چيزي تو ذهنم رفته باشه. نمي دونم 
چرا ذهنم متمرکز نمي شد. فکرم پيشِ هاويار بود به تلفني که از اين رو به 

... اصلاً چرا فرزام زنگ نمي زد بگه يه تنبيه در اون روش کرد. پيشِ فرزام
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پيش دارم. منم بادي به غبغب بندازم و بگم منتظرم. اصلاً شايد کارم 
 درست بوده...

از روزي که به بتول گفتم مدلت مي شم اينجوري ناراحتِ. فقط اگه خيلي 
فضوليش گل کنه يا خيلي کار واجب باهام داشته باشه بهم زنگ مي زنه. 

ب من دوست دارم. قرارِ عکسم فقط تو آرايشگاه بمونه. اصلاً مگه چي خو
 کارمِ؟ اين سواليِ که خودمم جوابش و نمي دونم.

اه بيخيال اصلاً بهتره بره به جهنم.... نه نره... بره... شايدم نره. اصلا هر 
 جور خودش مايلِ به من چه.

*** 
 کمي از بستنيِ تو ظرفم خوردم و گفتم:

نمي فهمم مگه ميشه؟ اون قرار بود از پنجمِ عيد شروع به کار کنه. ـ من 
صد در صد بايد چيزي شده باشه که يهو بدونِ اينکه چيزي بگه نيست 

 شده. شايد يه چيزايي فهميده باشه.
 کلافگي از از سر و صورتش مي باريد. همونطور که تو فرک بود گفت:

تو شک نکرد. از مکالمه هاش  ـ نه اين چيزا نيست. حداقلش اينه که به
فهميدم که کلافه است. آشفتگي از سر و روي جمله هاشون مي باريد. هر 

 چند همه رمزي بود. نفوذيامون همه نيست شدن.
اوني هم که خيلي بهشون نزديک بود پريروز خودکشي کرده. انقدر هم 

همه چيز طبيعيِ که نمي شه گفت مجبورش کردن تو خونه خودش اسلحه 
ذاره رو شقيقه اش و همه چيز و تموم کنه. همه پليسا براي اينکه ب

بفهمونن لو رفتن يا نه بايد از قرص استفاده کنن. اينجوري ما مي فهميم 
که لو رفتن. اينکارش يعني اينکه لو نرفته. کارشناس و پزشکي قانوني هم 

 تاييد کردن خودکشي بوده. 
 ـ از کشور خارج نشده؟
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نن. امکانش هست قاچاق بره. هيچ پيغامي براي تو ـ دارن چک مي ک
 نذاشته؟

ـ نه. اي کاش يه سر به مامانش بزنم. اون بايد خبر داشته باشه. مي گم 
مي خواستم بهش بگم که با کار تو دفترش موافقت کردم اما نمي دونستم 

 کجاست. نظرت چيه؟!
 سرش و به نشونه نه تکون داد :

ن بود. دليل نداره که واسه بارِ دومم امن باشه. اما ـ اينکه اونجا يه بار ام
 بد نيست بهش زنگ بزني. گفتي شماره اش و داد بهت ديگه؟

 ـ آره. باشه. زنگ مي زنم.
 بلند شد:

 ـ بهتره بريم.
 يه قاشقِ بزرگ از بستنيم خوردم و گفتم:

 ـ بريم.
 وقتي سرم و بالا کردم لبخند مي زد:

 ـ مي خواي بازم؟!
 بخندِ خجولي زدم و گفتم:ل

 ـ نه.
انگشتِ اشاره و کناريش و زد رو بينيم و رفت که حساب کنه. همينجور سرِ 

جام موندم. چرا حس مي کردم قلبم ضعيفه؟ دستم و گذاشتم رو گونه 
هام. جديداً يه چيزم ميشه ها. دنبالش از کافي شاپ زدم بيرون. از پشت 

 چه جذابِ.
 تو سرت ساتي هيز نبودي که شدي.  لبم و گاز گرفتم. خاک

آخه جوني من نگاه... نه جانِ من نگاه. بازوهاش چه تو بلوزش بازي مي 
 کنه بيشـــرفت....
 ـ نمي شيني خانم.
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 فوري نشستم. اصلاً حواسم جمع نيست. يه پاکت داد دستم و گفت:
 ـ بازم بهارِ نو رسيده مبارک!

اکت يه هديه است براي من که نه؟ اوه شما نمي خواييد بگيد تو اين پ
 همه مي دونن قلبِ من ضعيفِ.

ـ اميدوارم دوسش داشته باشي. کادو براي خانوما زياد خريدم. اما حقيقتاً 
 براي هديه خريدن براي تو عاجز بودم. نمي دونستم چي برازندتِ!

براي خانوما زياد خريده؟ اي تفـــ يعني دوست دختر زياد داشته؟ بهتره 
ش بين باشم براي فرانک خريده حتما... برازنده؟ اين تعريف بود؟ يا خو

الان من و شخصيتم و برد زيرِ سوال؟ خوب دروغ چرا دلم مي خواست 
مثل کوالا بچسبم بهش و پاهام و دورِ کمرش حلقه کنم و بوسش کنم. اما 

 در عوضِ همه اين کارا با ذوق و گفتم:
 چي نخريدم...ـ اين براي منِ؟ مرسي. اما من هي
 همونطور که رانندگي مي کرد گفت:

 ـ تا سيزدهم خيلي مونده.
رسما داشت مي گفت من از کادوم نمي گذرم و باس برام بخري. بيخيالِ 

 اين فرکا شدم. سرم و کردم تو پاکت تا ببينم چي توشِ.
ـ برو خونه بازش کن. دوست ندارم چهره ات وقتي اين و باز مي کني و 

 ببينم.
وا چرا؟! نکنه تمساح خريده برم؟ نه بابا تمساح که تو اين جا نمي شه. اما 

 بچه اش جا مي شه. با شک بهش نگاه کردم:
 ـ تو مارمولک خريدي براي من؟

 خنديد.
 ـ نه ديوونه. آخه مارمولک انقدر بزرگِ؟

 پر شک تر پرسيدم:
 ـ پدر و مادرش و خريدي؟
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 د و نگام کرد:سري به نشونه نفهميدن تکون دا
 ـ مي گم پدر و مادرِ مارمولک و برام خريدي؟! يعني تمساح.

 مردونه خنديد.. 
 ـ کي گفته مارمولک، بچ? تمساحِ؟!

 لبام و جمع کردم و گفتم:
 ـ نگو که نيست؟ باز سوتي دادم.

اوه خدايا بازم داشت مي خنديد. اين يعني که سوتي دادي در حدِ تير 
 نفسم و سخت دادم بيرون:اندازيِ مذخرفت. 

 ـ بسه ديگه. حالا انگار خودش تا حالا بچه حيوونا رو با هم قاطي کرده.
 بيشتر خنديد و گفت:

 ـ يعني عــــاشقتم!
 
 

تو هضمِ خنده هاش هم موندم. اين يکي و کجا بذارم؟ صندلي بهترين 
 لي نرمِ گزينه بود براي جلوگيري از وارفتگي که من الان وا نرم. تو صند

ماشين فرو رفتم و در حالي که سعي مي کردم نيشم تا گوش که چه عرض 
 کنم تا پشتِ کله ام باز نشه نگاهش کردم:

 ـ مي گم غيرِ طبيعي هستي.
اخم کردم و لبام و جمع کردم. عادت داشت جفت پا بپرِ وسطِ حالِ خوشِ 

 آدم. از دهنم پريد:
 ن بودن يادش نمي ره... اما تو...ـ هاويار خلافکار هست در کنارش جنتلم

اخمش و بينِ خنده اش ديدم. خيلي نگذشته بود که حس کردم چقدر 
اين فرزام شبيهِ فرزامِ روز اول... خنده هاش کاملاً قطع شده بود. و خيلي 

 جدي بود.
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چقدر حال مي داد منم الان غش غش بزنم زيرِ خنده اما کي جرات داره؟ 
 رم. حداقلش اينه که من ندا

کادوش و از تو دستم گرفت و پرت کرد عقب. ماشين و روشن کرد و 
آنچنان از تو پارک اومد بيرون که به صندلي چِسبيدم. چه حرفه اي! يادمِ 
يه بار خواستم از دوبل اينجوري بيام بيرون زدم ماشينِ رو به رو که هيچ 

 پشتي هم ناقص کردم.
جوريِ بيخيالِ ماشين دزدي شدم انقدرم هل کرده بودم که وقتي ديدم اين

 و فوري پياده شدم فرار کردم! صداش به گوشم رسيد:
ـ مثل هاويار بودن کاري نداره. اما متاسفم برات که نقش بازي کردن بلد 

 نيستم.
 حالا چرا اين هوا ناراحت شد؟ من يه چيزي گفتم خــو...

 شانس جاي هميشگي نگه داشت. مي دونستم که باس پياده شم. اصن
 ندارم به خدا. ببين چـي شـــد... دستم که رفت رو دستگيره گفت:

ـ خودسر کاري انجام دادي قيدِ تو رو براي پيشبردِ ماموريت مي زنم 
 مطمئن باش.

اه مي دونست قرارِ لج کنم برم خونه ننه هاويار اينجوري گفتا... پياده 
ر مي شه. البته دوشدم. تجربه ثابت کرده وقتي تو کارش مشکل داره سگ 

از جونش... فرزام و نمي گمــا... سگ و مي گم... نچ نچ چه بي تربيت 
 شدم.

اي هاويار الهي اونهمه پول و موادي که دستِ ماست و معلوم نيست 
کجاس يه بارِ جلو چشات دود شه بره هوا. اين فرزامم که خنده اش براي 

 فرانکِ اخلاقِ هاپوييش براي ما.
نديدا. کاري که يک بار در سال انجام مي ده. اخه حرف بود اه داشت مي خ

زدي؟ گوشيم و در آوردم و نگاش کردم... زنگ بزنم بش؟ چي بگم؟ بگم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

4 5 0  

 

ببخشيد؟ مي گه چرا؟ خوب واقعا چرا؟ يه چيز گفتم ديگه. اون يه همکارِ 
 و بس. اصلاً مگه نه اينکه همکارِ چرا رفتارامون مثلِ دو تا همکار نيست؟

م و گذاشتم تو کيفم و راهم و کج کردم. خودمم مي دونستم جديداً گوشي
 اون فقط يه همکارِ ساده نيست! 

دلم نمي خواس خونه باشم. مخصوصا که مهد از پنجم باز مي شد و امروز 
سخندون و برده بودم مهد تنهايي مي خواستم چي کار کنم؟ مي رم فرانک 

 و مي بينم.
ه اتوبوس ايستادم. مي تونستم برم خونه درس با اين فرک رفتم تو ايستگا

بخونم. اما نمي دونم چرا ديگه مثل همون دورانِ تحصيل شوق و ذوق 
 ندارم. درس و دوست دارم اما ميلم به کارهاي ديگه بيشترِ.

تو راه به هاويار هم فرک مي کردم. امکانش بود که از من نا اميد شده 
ده باشه؟ اينجور که من فهميدم هم باشه و بيخيال اينهمه پول و مواد ش

اون باغ و مي خواد هم پول و مواد. آدمِ دندون گرديِ از اينش حرصم مي 
گيره. شايد از اول ميومد مي گفت حقِ من دستِ باباتِ راحت تر به نتيجه 

 مي رسيديم!
زنگ و زدم. به فرانک اس ندادم که دارم ميام خدا کنه حالا خونه باشه 

 ند لحظه بعد خودش بود که جواب داد:خيت نشم. اما چ
 ـ بله؟!

 ـ من به اين گندگي و نمي بيني؟!
 صداي خنده اش اومد و گفت:

 ـ بفرما بالا...
در و باز کرد و رفتم بالا. فرانک که در و باز کرد نشناختمش. باورم نمي شد 

با آرايش انقدر خوشگل بشه. آرايش هيچي هيچوقت با اين لباسا 
ه تاپِ ليمويي با دامنِ مشکي تا زانو. مرتضي حق داشت قولي نديدمش. ي

 که به خودش داد و بذاره کنار و با اين هلو ازدواج کنه. 
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 ـ اوووو تموم شدم... ديوونه.
 دستام و از هم باز کردم و رفتم تو بغلش:

 ـ بخـــــــــورمــــت... چه خوشگل شدي.
 زيرِ گوشم گفت:

 ـ فرزام اينجاست.
 خاک تو سرم. هل شده از موقعيت گفتم: اي

 ـ موند تو گلوم... نمي خورمت. 
و بعد پسش زدم عقب. در حالي که مي خنديد تعارف کرد که بيام داخل. 

وفتي رفتم تو فرزام رو مبل نشسته بود و با لپ تاپش کاري انجام مي داد. 
 سرش و آورد بالا و با اخم نگاهم کرد. 

 ـ سلام!
ون داد. اين يعني بچه ام الان قهرِ. اما آخه چرا؟ حالا ما يه فقط سري تک

 چيز گفتيم. تا اين حد ناراحت شدن نداره که. 
فرانک آجيل و کلي خوراکي برام گذاشت و نشست. بيخيالِ فرزام شدم و 

 گفتم:
 ـ اينکارا چيه ما به همون عيدي راضي بوديم.

 با مشت کوبيد تو بازوم و گفت:
 چه اي؟!ـ مگه تو ب

ـ مگه من دل ندارم؟! البته اينم بگم ها اگه مي خواي عيدي بدي و بعدم 
 پس بگيري نمي خوام. الکي دلِ مارو خوش نکن!

الان دقيقاً منظورم به بعضي ها بود که اون بچه تمساح و شايدم مارمولک 
و ازم گرفت. فهميدم سرش و بالا کرد و نگاهم کرد. پس اونم گرفت که 

 لا پهنا بهش تيکه مي ندازم.دارم دو 
 ـ فرانک پرونده جليلي و مياري؟!
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فرانک در جوابِ فرزام سري تکون داد و رفت تو اتاق. کمي خودم و جمع و 
 جور کردم که اصلاٌ به فرزام نگاه نکنم.

 ـ خودت برش نداشتي. در هر صورت اون واسه تو بود.
ه دوباره اخم کرد و سرش اخـــي با منِ؟ با لبخندِ گشادم نگاهش کردم ک

 و انداخت پايين. آروم و زيرِ لب گفتم:
ـ اي بابا حالا يکي بياد به اين بگه ما اخلاقِ هاپوييِ تو رو ترجيح مي ديم 

 به اون هاويارِ شفته پلو.
حس کردم استخوناي فکش تکون خورد. نکنه هاپو رو شنيد. حالا اين 

 ي شنيد؟ همه چيزاي خوشگل بهش گفتم باس همون و م
سرش و که بالا کرد. لبخند زد. اين يعني بچه تمساحِ عيديت و مي گيري 
هيچ شايد تو رو تا خونه هم برسونه! چه جلافتــا! مردم چه پررو شدن . 

يکي از درون گفت : اون که چيزي بهت نگفت روت و کم کن انقدر فانتزي 
 نباف تو اون ذهنت...

 و دادش دستِ فرزام و گفت: فرانک پرونده به دست اومد بيرون
ـ بفرما يکي از فانتزياي ذهنم اين بود که يه روز بتونم يه نخود سياه پيدا 

 کنم که الان پيدا کردم.
 فرزام نيشش شل شد و در حالي که سعي مي کرد جدي باشه گفت:

 ـ بذارش رو مبل.
 فرانک با پرونده کوبيد تو کله اش و گفت:

 رادر زاد? سست عنصرم.ـ خاک بر سرم با اين ب
و نشست. اينا چي مي گفتن به هم؟ فرانک يکم تو لپ تاپِ فرزام و نگاه 
 کرد و بعد خم شد کمي از آجيلِ من برداشت در حالي که مي خورد گفت:

 ـ ردِ هاويار و زدن. بندر عباسِ.
 ـ جدا؟ چرا اونجا؟ براي تعطيلات رفته؟
 داختن و فرزام زيرِ لب گفت:جفتشون نگاهي عاقل اندر سفيه بهم ان
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 ـ آره رفته آفتاب بگيره!
 اما فرانک در جوابم گفت :

ـ احتمالا يه خبرايي هست. نمي تونه براي تعطيلات باشه وقتي اينجا تو 
يه قدميِ پيشرفتِ ماموريتش قرار داره. چون تو يه چراغ سبزي براي کار 

 که بره.تو دفترش بهش نشون دادي. با عقل جور در نميومد 
ـ صد در صد براي کشتيا رفته نه؟ کارشون با افشين ايناست؟ آخه افشينم 

 مي گفت پرواز داشتم واسه اتريش بارامون قرار بود برسه.
 فرزام سرش و تکون داد:

ـ کشتي و بارِ قاچاق، اونم از اتريش بخواد بياد سمتِ ايران چند ماهي تو 
 راهِ.

 رداشتم وگفتم:دست از شکستنِ پسته در بستم ب
ـ ممکنِ کشتي ها همزمان يه چيزي و رد و بدل کنن؟ يا يکي با چند روز 

 تاخير برسه. چه مي دونم هزار جور بهونه هست.
 فرزام نگاهي بهم انداخت و گفت:

 ـ چه اصراري به اين فرضيه داري؟
ـ چون تو دفتر چه تو ماشينِ هاويار نوشته بود تحويلِ جنس ششم 

ين و وقتي داشت عروسکاي سخندون و از خونه اشون مي آورد فروردين. ا
 خوندم.

 تو جاش نيم خيز شد:
 ـ الان بايد بگي؟

 ـ فرک نمي کردم مهم باشه.
لپ تاپ به دست با گفتنِ " بايد برم " رفت سمتِ در و در همون حال هم 

 گفت:
 ـ ممکنِ بازم اشتباه باشه اين فرضيه.
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م حيف و صد حيف فرستادم که نه عيديِ و رفت بيرون و من با خود
قشنگم و گرفتم و نه من و تا خونه رسوند. لعنت به دهاني که بي موقع باز 

 شود.
 ناهار خورده بوديم و حالا اين خانم حس مبارزه بهش دس داده بود...

در حالي که نفس نفس مي زدم بشقابي که پرت شد سمتم و بينِ دو تا 
صورتم گرفتم. واسه چند لحظه زمان  کفِ دست درست چند سانتيِ 

ايستاد. اما با لقدي که خورد به پهلوم بشقاب و گذاشتم رو سينکِ 
 ظرفشويي و گفتم:

 ـ آقا صبر کن مانتوم خراب ميشه!
ـ مگه هزار بار بهت نگفتم کسي براي تو صبر نمي کنه که آماده شي؟ تازه 

هي مي گي هيچي از وقتي اومدم دارم مي گم بِکن اين بي صاحاب و 
 نپوشيدم.

با گفتنِ اين يه لقد زد درِ گوشم که حس کردم دنيا دورِ سرم مي چرخه. 
 رگِ زور آباديم گل کرد. دستم و بردم بالا و گفتم:

 ـ اي دهنت و...
حرف تو دهنم ماسيد الان مي زنه ناکارم مي کنه. در حالي که غش غش 

رده بودم. دو تا صندلي مي خنديد نشست. حالا ديگه مانتوم و در آو
پشتِ اپن بود که الان فرانک رو يکيش نشسته بود و پشتش به من بود. 

 ساعدم و انداختم دورِ گردنش و کشيدمش سمتِ خودم:
 ـ من و مي زني؟

 در حالي که سعي داش خودش و نجات بده گفت:
 ـ من به گورِ خودم بخندم. ول کن نامردي تو کارِ ما نيست.

 دنش و فشار دادم:محکم تر گر
 ـ بگو چيز خوردم.

 ـ چيز خوردي!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

4 5 5  

 

کمي خم شدم تا بيشتر بکشمش سمتِ خودم. اما با زنگِ تلفن دست از 
 کارمون برداشتيم. 

خروسِ بي محل که شاخ و دم نداره. فرزام از اداره آگاهي تماس گرفته 
 بود.

 با رنگهنوز داشتم حرف مي دن که من لباسام و پوشيدم و بعدش فرانک 
 و رويي پريده گوشي و قطع کرد:

 ـ چي شد؟!
 دست? مبل و گرفت و نشست.

 ـ هيچي.
 ـ براي هيچي رنگت شده عينِ ماستِ ترشيده؟!

 لبخندِ تلخي زد و گفت:
 ـ يکم آب برام مياري؟!

تا آشپزخونه برم هزار جوري فرک کردم. نکنه فرزام و کشتن. نه بابا الان 
 زد. شايدم زخمي شده.داشت باهاش حرف مي 

با اين فرک فوري قدمام و تند کردم و ليوان و که از شيرِ آب پر کرده بودم 
 گرفتم سمتش:

 ـ نمي گي چي شد؟
 دستاش لرزون بود. يکم از آب خورد و بعد گفت:

 ـ از آبِ داغ پر کردي ؟!!
لبام و جمع کردم تو اين موقعيتِ حساس آبِ يخم مي خواد. چشم غره 

 هش رفتم و گفتم:اي ب
 ـ آب، آبِ ديگه. بگو چي شده؟

 ـ مرتضي...
 ـ مرتضي چي؟
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حيف که پليسِ. حيف که عم? فرزامِ وگرنه يه شنقل بارش مي کردم. همه 
 اشون از دم جلبک مغز هستن.

 ـ بعد از سه سال خطِ تحتِ کنترلش و براي چند ثانيه روشن کرده!
 خنده گفت: و بعد زد زيرِ گريه و بينِ گريه با

 ـ اون زنده است... 
*** 

 سخندون و خوابوندم و يه اس ام اس براي فرانک زدم:
 ـ حالت خوبه؟

و بعد دوباره سرِ سخندون و نوازش کردم. بچه ام چقدر ناراحت بود با 
کارن قهر کرده. باس فردا برم يه گوشماليِ حسابي به کارن بدم. يه گوشه 

گونِ حسابي ازش مي گيرم. نه گذاشته نه حيات خفتش مي کنم و يه ويش
 برداشته به سخندون گفته من قصد دارم دو تا زن بگيرم. 

سخندونم يکي زدي تو گوشش بعدم قهر رفته يه گوشه مهد بست نشسته 
 تا بزرگترش که من باشم بره تکليفش و روشن کنه :|

مياره؟ من موندم اين کارنِ فسقليِ پنج ساله اين حرفا رو از کجاش در 
اشکي که گوشه چشمش خشک شده بود و گرفتم و از جا بلند شدم. مثلاً 
تصميم داشتم امشب درس بخونم انقدر اين بچه زِر زِر کرد که همون دو 

 مثقال اعصابم از بين رفت.
کتابِ اقتصادم و برداشتم و رفتم رو تخت تو حيات نشستم. فرانک جوابم 

ه وسطِ ماموريت ما رو لنگ در هوا ول و نداده پس يعني خوابِ.. هاويار ک
کرده معلوم نيست کجاست. فرزامم که بعد از خبري که به فرنک داد با 

 اولين پرواز رفته بندر عباس. شروع کردم به خوندن. از هيچي که بهتر بود.
رو تخت دراز کشيده بودم و کم کم داشت خوابم مي برد. که گوشيم لرزيد. 

ته دکمه نمايش و زدم. منتظرِ جوابِ فرانک بودم با يه چشم باز و يکي بس
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اما فرزام بود. ازم خواسته بود که به هاويار زنگ بزنم و يه مکالمه طولاني 
 باهاش داشته باشم.

رو تخت نشستم. باس اول يه موضوعِ بکر پيدا مي کردم بعد بهش زنگ 
مي زدما اما آخه راجع به چي؟ اون همينجوريشم مکالمه هاش با من 
طولاني مي شد. چون احتمال نمي داد که من هم مي تونم يه شخصِ 

 درست و حسابي باشم يا کسي که در آخر گيرش مي ندازه. 
اما يه حسي بهم مي گفت موفق نمي شم. شايد اون حسِ تازه کار بودنم 

 بود. يا شايد هم اعتماد به نفسِ کمم.
چرت و پرتي که به هم با همين فرکا شماره اش و گرفتم. حالا با اينهمه 

 بافتم خدا کنه جواب بده.
 

 اس ام اس زدم:
 ـ جواب نمي ده.

 خيلي نگذشته بود که زنگ زد.
 ـ سلام.

 ـ سلام خوبي؟ گذاشتي تا آخر بوق بخوره؟؟ 
 ـ آره جواب نداد.

 ـ عجيبِ چرا جواب نمي ده؟
 حرفي نداشتم که بزنم. خودش يکمي فرک کرد و گفت:

 م اس برات مي فرستم بده به هاويار.ـ يه اس ا
اين و گفت و قطع کرد. به گوشيم نگاه کردم. وااا اين بلد نيست 

 خداحافطي کنه؟ 
 همون موقع برام اس ام اس اومد. تو اس ام اس نوشته بود: 

" سلام. خوبي؟ اومدم درِ خونه نبودي. خواستم بت خبر بدم که من فرکام 
 يزي بارم نيست باس باهام کار کني."و کردم. ميام سرکار. اما چ
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از خوندنِ اس ام اس نيشم تا گوشم باز شد. چه قشنگم لحن و لهجه من و 
 به کار برده که کسي شک نکنه.

اس ام اس و فرستادم و مشغولِ خوندن شدم. اما امان از وقتي که منتظرِ 
اس ام اس کسي باشي زمينم به آسمون بياد تو نمي توني درست و 

ي بفهمي چي کار مي کني. آخرم جواب نداد و منم تونستم روزنامه حساب
 وار يه چيزايي از درس بفهمم.

**** 
 کاهو ها رو که خشک شده بود دونه دونه چيدم تو مشما...

 ـ سخنـــدون لباسات و بپوش بچه باس بريم.
 م. ازاز اونروز هنوز هاويار جوابم و نداده فرزامم بهتر ديده که ديگه زنگ نزن

نظرِ همه اين غيبتش به ضررِ اين ماموريتش تموم مي شه. رفتنش هر 
دليلي داره از پول و موادي و اون ويلاي ما خيلي با ارزش ترِ که حاضر شده 

 حالا که من جوابِ مثبت بهش دادم پاشه بي خبر بره. 
مهم نيست. اين سيزده روز بهش فرک کردم و چيزي عايدم نشد. مي 

مروز و حسابي خوش بگذرونم و بهترم هست به چيزي فرک خوام ديگه ا
نکنم. امروز قرارِ خيلي ها رو ببينم. کلاً من مهمونِ فرانکم اما با خانواده 

 پدريِ فرزام داريم مي ريم بيرون.
مانتوم همون مشکي ساده و پوشيدم. يه کفشِ پاشنه سه سانتيِ مشکي 

ست کردم. زيادي  ـ سرخابي . يه شال مشکي ـ سرخابي هم باهاش
مشکي شدم. فرانکم اونروز برام لاکِ صورتي زده که خيلي به تيپم مياد. 

گشتم تو خرت و پرتام يه دستبند با توپ توپاي مشکي ـ سرخابي هم پيدا 
 کردم و گذاشتم.

 ـ سخندون من که رفتم.
با اين حرف کاهو رو که با کلي اصرار به فرانک گفته بودم من ميارم با 

آبغوره و همينطور سبز? عزيزم که چون سخندون حواسش نبود  مشماي
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نشسته روش و الان قشنگ مثل گلِ قالي پهن شده برداشتم و رفتم بيرون. 
سخندونم خودش و به من رسوند و مشغولِ پوشيدنِ کفشش شد. با ريز 

 بيني تو صورتش و نگاه کردم. 
درگيرِ بندِ وقتي ديد حواسم بهشِ سرش و بيشتر خم کرد و خودش و 

 کفشش نشون داد. رفتم نزديکتر:
 ـ ببينم تو رو؟

 سرش و بالا کرد. با اخم به لبش نگاه کردم.
 ـ آرايش کردي؟!

 سرش و انداخت پايين و گفت:
 ـ سرا دلوغ مي گي؟ من لبام خدا دادي خوش لنگِ.

اين حرفش يعني اينکه بله رژ زدم. سرم و تکون دادم. خدا عاقبت و من 
 ر کنه.بخي

 ـ تا سه شمردم رنگِ لبات پاک ميشه...
 ـ آخه آزي...

 ـ يک...
 ـ دو...

 تند تند پاکش کرد و خودش گفت:
 ـ سه!

 و اخمو از کنارِ من گذشت. يدونه آروم زدم پسِ کله اش:
 ـ اخه هندونه تو که خوشگلي اين کارا يعني چي...

 ـ خودتم زدي...
 ي و قشنگ بود مطمئن باش نمي زدم.ـ من اگه چشمام مثلِ تو طوس

دستي به چشماش کشيد و خدا روشکر چيزي نگفت. تو کوچه خرم پر 
نمي زد. بتول که ازش خبري نداشتم. چون بهش گفته بودم پشيمون شدم 
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و مدل نمي شم سر سنگين بود. جميله هم رفته شهرش. الان من باس 
 ماشين بگيرم واسه درِ خونه فرانک اينا.

که گره زده بودم. به نيتِ اينکه سالِ ديگه خونه شوهر... يه  سبزم و
 آقابالاسر... يه تاجِ سر... 

نچ نچ به خاطرِ شوهر شاعر نبودم که شدم... چقدر يعني من نديد بديدم. 
سبز? زشتم و گذاشتم گوشه اي تا کسي نبينه و سرِ خيابون دربس گرفتم 

 براي خونه فرانک.
الا تا آماده شه. دقت کردم و تو کوچه ماشينِ فرانک ازم خواست برم ب

 فرزام و ديدم پس مي دونستم که اينجاست.
وقتي رفتم بالا. سخندون با تعجب به همه چيز نگاه مي کرد. همين ديروز 
شنود و رديابي که براي سخندون کار گذاشته بودن و فرزام از کار انداخت. 

بينه هست يا نه فرک کنن اما هنوز تو بدنشِ. که اگه هاويار خواست ب
 خراب شده.

 فرزام سخندون و بوسيد و گفت:
 ـ خوبي عزيزم؟

سخندونم که هم مودب شده بود. اما يه آدم خوشگل موشگل ديده بود 
 گفت:

 ـ سلام. شما خوبي؟ چه خوشگــل...
همه با اين حرفش خنديدن. فرانک بعد از تبريکِ سيزده به من مشغولِ 

ز اونجايي که سخندون علاقه عجيبي به تيپ و آرايش آماده شدن شد و ا
 پيدا کرده دنبالش رفت.

 ـ رنگِ سرخابي بهت مياد!
از فرک اومدم بيرون و با تعجب بهش نگاه کردم. مثل خنگا يه نگاه به 
اطرافم انداختم. با من بود؟ دوباره يه نگاه به اطرافم کردم و يه نگاه به 
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مئن شدم با منِ. موهام و که کج ريخته چشماي شيطونِ فرزام. وقتي مط
 بودم زدم پشتِ گوشم و گفتم:

 ـ به من همه رنگي مياد!
يه تاي ابروش و انداخت بالا. نگاهش خندون بود. حتي يه نيمچه لبخندم 

رو لباش داشت و با لذت نگاهم مي کرد. البته نمي دونم داشت من و با 
 س بالاي من لذت مي برد؟لذت نگاه مي کرد يا داشت از اعتماد به نف

دستي به شالم کشيدم و دستپاچه سعي کردم قشنگتر رو سرم بايسته. و 
 کمي رو مبل جا به جا شدم. پاش و روي پاش انداخت و گفت:

ـ شايد اما رنگاي تند کنتراستِ جالبي با پوستت ايجاد مي کنه و بنظرم 
 مثل يه گربه ملوس مي شي.

! داشت من و مسخره مي کرد. به خاطرِ چشم بادم خــــالي شد. آدمِ خر
هاي گربه ايم داشت مسخره ام مي کرد. مي خواست بگه شبيهِ گربه 

 هايي. 
اخم کردم و چشمام و ريز کردم و با دشمني نگاهش کردم. اما اون هنوزم 

لبخند مي زد. بهت قول ميدم چون ماشين ندارم يهروز با فرقون از روت رد 
 يه خطِ صاف براي هميشه بمونه. بشم. جوري که پشتت 

 ـ من آماده ام بريم.
 چشم غره اي به فرزام رفتم و بلند شدم.

 ـ بريم...
 

يه لحظه دست برد و با آينه ماشينش يه کاري کرد. من اينجوري برداشت 
کردم که مي خواست آينه و رو من زوم کنه براي همين از اون موقع اصلاٌ 

ط بيرون و دارم تماشا مي کنم. حالا حقمِ ضايعم به آينه نگاه نکردم و فق
کنه و بعداً بفهمم مي خواست جوري تنظيمش کنه که چشمش به من 

 نيفته!
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 وقتي ديدم مسير طولاني شد گفتم:
 ـ کي مي رسيم فرانک جان؟ کجا مي ريم؟

 ـ مي ريم رزکان عزيزم. مي رسيم تا ده دقيقه ديگه مي رسيدم.
تا بلکه آروم بگيره و انقدر اذيت نکنه و من نمي  دستِ سخندون و کشيدم

دونم اين بچه چرا وقتي يکي و مي بيه خل بازيش گل مي کنه؟ علاقه 
خاصي هم به صحبت با اشيا داره. گير داده به صندلي ماشين بيخيالم 

 نمي شه!
وقتي جلويِ يه درِ بزرگ نگه داشت حس کردم اصلاٌ اعتماد به نفسِ 

که با کسي رو به رو شم. اونم با اون گندي که زدم. به  درست حسابي ندارم
سرهنگ مملکت گفتم فري جلبک. خيلي خودش و کنترل کرد که اونروز 

 يونيتِ دندون پزشکي و از پهنا نکرد تو حلقم. الان حسابي مي ترسم.
 فرانک نيم نگاهي بهم انداخت:

کسي ازت  ـ فقط من و فرزام و بابا مي دونيم تو چي کار مي کني هر
 پرسيد بگو دانشجويي نگي قضيه چيه.

سرم و تکون دادم و با استرس به اطراف نگاه کرد. نگاهم با نگاهِ فرزام تو 
آينه تلاقي کرد. چشماش و آروم روي هم گذاشت. آرومم نکرد هيچ، 
آرامشِ چشماش قلبِ ديوونمم دچارِ بي جنبگيِ بالا کرد و محکم مي 

 کوبيد به سينه ام.
ره پارک کرد و پياده شديم. سخندون همون اول با ديدنِ تاپِ بزرگِ تو بلاخ

باغ رفت سمتِ بچه ها و من با فرانک و فرزام راهيِ قسمتي شديم که 
 نشسته بودن. 

اوفــــ گفتم الان با يه مشت آدم که فقط چشاشون معلومه رو به رو مي 
فکت مي چِسبيد شم. اما همه از دم تيپاي آنچناني زده بودن. جوري که 

به زمين. البته همه به هم محرم بودن. فقط يه دخترِ بود که بنظرم تو نگاهِ 
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اول خيلي نچسب ميومد. خيلي هم خوشگل بود اتفاقاً ته مايه هاش مي 
 زد به فرانک.

چشماي رنگِ چاييِ کمرنگ! لباي غنچه اي و بي رنگ! مژه هاي بلند و 
 دم و خودم خبر نداشتم؟پررنگ! دقت کرديد جديداً من شاعر ش

با همه به نوبت سلام کردم. همه، عمه و عمو بودن. به فري يا همون 
 فرهاد خان که رسيدم با خجالت سرمو انداختم پايين و گفتم:

 ـ سلام. عيد و سيزده با هم مبارک!
 بي تعارف دستش و گذاشت رو شونم و گفت:

 ـ سيزدت مبارک دخترم! زنده باشي!
باهاشون عياق شدم. خانما داشتن پشتِ سرِ مادرِ فرزام غيبت کم کم منم 

مي کردن. مثل اينکه ابروهاش و تاتو کرده بود و خيلي هم خشوگل شده 
بود! و از قيافه تو همِ فرهاد خان متوجه مي شدم از يه چيز راضي نيست. 
يا تاتويِ ابروهاي زنش که طلاق نگرفتن اما جدا زندگي مي کنن با غيبتي 

 دارن پشتِ سرش مي کنن.که 
فرزام براي درست کردنِ منقل و بساطِ کباب از جمع فاصله گرفت. تو ديد 

بود اما خيلي دور بود. هنوز چند دقيقه نگذشته بود که محدثه همين 
دختر عموش که گفتم خوشگلِ هم دنبالش راه افتاد. يه لحظه به قيافه 

بينم خيلي هم خوشگل دختر عموش خيره شدم. حالا که دقت مي کنم مي 
 نيست. عينِ ميمون مي مونه. والا...

چشم غره اي به قد و بالاش که حالا پيشِ فرزام دست به کمر ايستاده بود 
رفتم و برگشتم سمتِ جمع که ديدم فري داره تماشام مي کنه. نمي دونم 

چرا اما شيطون نگاهم مي کرد. انقدر شيطون نگاهم مي کرد که مي 
به شونه اش بگم چطـــــــــوري فري بلا؟! اما خودم و خواستم بزنم 
 کنترل کردم.

 ـ بيا بريم قدم بزنيم؟
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 نکنه از من خوشش اومده؟ نه بابا جاي بابامِ. بلند شدم. 
 ـ من که موافقم.

مهربون خنديد و همراهم شدم. ماشالله خانما انقدر غيبت مي کنن که 
 ر شديم گفتم:اصلاً حواسشون به ما نبود. همينکه دو

 ـ راستش من يه مغذرت خواهي به شما بدهکارم!
 ـ انقدر فري گفتنت قشنگ بود که بقيه اش اصلاً شنيده نشد!

اگه شنيده نشد از کجا فهميده بقيه داشت؟ اما چه مرتِ بزرگيِ نمي خواد 
 من و ناراحت کنه. حرف و عوض کرد و گفت:

 عداد داري.ـ کارا چطور پيش مي ره؟ شنيدم خيلي است
 آره خبر نداري استعداد درخشان دارم تو گند زدن. با خنده جوابش و دادم:

 ـ آره حداقل هنوز تير نزدم تو بازوي کسي.
 پر صدا خنديد:

 ـ پسرِ من و اذيت نکن دختر! از دستِ اين فرانکِ فضول....
 راش و کج کرد سمتِ فرزام و محدثه و بي مقدمه گفت:

 اميلي خوشم نمياد.ـ از ازدواجِ ف
گرفتم پس فرزام مي خواد با اين ازدواج کنه باباش راضي نيست. اي 

تـــفــــــ ! تهفه است حالا ؟ نمي دونم چرا ناراحت شدم. با ناراحتي 
روم و از فرزام که داشت به ما نگاه مي کرد گرفتم و به فري جون دوختم. 

 بازم داشت شيطون نگاهم مي کرد. استغفرالله...
 همينکه رسيدم فرزام رو به محدثه گفت:

 ـ برو سيخار و بيار.
آخــــي بچه ام مردِ خانواده است. نگاه کن تروخدا چه عرقي مي ريزه. 

محدثه که رفت. فري جون گفت که ميره کمکش کنه و مارو رسماً به طورِ 
 غيرِ مستقيم تنها گذاشت.

 ـ خوش مي گذره؟!
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 سرم و کج و راست کردم.
 مي گذره!ـ 

 ـ به فرانک قول دادم شب ببرمش بام. اگه دوست داشتي تو هم بيا!
 ذوق زده گفتم:
 ـ مـــــرسي.

به لبخندم، لبخند زد. اما با صداي پسري که نزديک مي شده نتونستيم 
 بيشتر به هم خيره بمونيم.

 ـ به به فرزام خان!
مي کرد. چه جلف!  نگاهش کردم. روي سخن با فرزام بود اما به من نگاه

 اينم رنگِ چشاش قهوه ايِ روشن بود. همه فاميلن ديگه. 
به فرزام نگاه کردم. اونم داشت به من نگاه مي کرد. چشماي فرزام تيره 

بود. شايد مشکي و شايدم طوسيِ خيلي خيلي تيره! مثلا فکر کن بخوام 
بهش ابرازِ عشق کنم! اوه فرزامم من فداي چشماي مشکي شايدم 

 وسيت.ط
 ـ خوبيد خانم؟!

اه! جديداً به طورِ رقت انگيزي فرزام و که مي بينم کنترلِ همه چيز از دستم 
 خارج مي شه! 

 ـ سلام.
 ـ من محمد هستم. برادرِ محدثه و پسر عمويِ فرزام!

 دستم و تو دستِ دراز شده اش گذاشتم:
 ـ منم ساتيا!

دستم رفت و مشغولِ کارش  و بعد به فرزام نگاه کردم. چشم غره اي به
شد. اي بابا خوب من چه کار کنم؟ واسه يه مهموني خودش بهم ياد مي 

ده چطور دست بدم اونوقت اينجا چشم غره مي ره. چرا نمي تونم 
 رفتاراش و تجزيه تحليل کنم؟ من که احمق نبودم. شايد عاشقم شده!
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. ديشب تا چيزي بهش نگفتم و به سمتِ بقيه راه افتادم. خسته بودم
صبح داشتم درس مي خوندم. تاريخ يه جوريِ. آدم مي شينه سرش 

 دوست نداره بلند شه.
وقتي فرانک فهميد خسته ام ازم خواست که برم تو خونه و کمي استراحت 

کنم. اينجا باغِ بابايِ محدثه بود که امروز ماموريت بود و نشد حضور 
 داشته باشه. 

م بررسيش کنم اما يه خونه کوچولو شايد در و باز کردم. حوصله نداشت
شصت متري بود. دو تا اتاق خواب داشت. رفتم تو يکي از اتاقا و رو کاناپه 

 خوابيدم.
 نمي دونم چقدر گذشته بود که صداي محمد و شنيدم:

 ـ ساتي خانوم. ناهار آماده است.
ريم ساز ترسِ اينکه نياد تو فوري بلند شدم نشستم و مشغولِ گذاشتنِ رو

 شدم. صداي فرزام و شنيدم:
 ـ تو برو من صداش مي کنم.

چه فرقي مي کنه خوب پسر پسرِ ديگه! البته فرزام هم پسر ترِ هم جذاب 
 تر!

جلوي درِ اتاق قبلِ اينکه خارج شم فرزام جلوم ظاهر شد. با يه لحنِ خاص 
 گفت:

 ـ حالت خوب نيست؟
 ي خوندم تا صبح نخوابيدم.ـ نه... خوبم. ببخشيد ديشب داشتم درس م

يه لبخند از اون لبخند هاي خاص زد. دستش و گذاشت رو در و کمي خم 
 شد روم. يکم رفتم عقب تر و چسبيدم به در...

 
 نگاهي به کلِ صورتم انداخت و گفت:

 ـ خدا ببخشه!
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اي جان! فداي خدات. چه جذاب خطرناک مي شه! خطرناک؟ اوه خدايا 
. من چي کار کنم؟ خواستم از اونورش در برم که اون اين الان خطرناکِ 

يکي دستشم گذاشت رو در. وا اين چش شد؟ چرا غيرِ طبيعي رفتار مي 
 کنه؟! اين حرکات براي قلبِ ضعيفِ من زيـــاد بود. 

آب دهنم و سخت قورت دادم. نمي دونستم چه واکنشي نشون بدم! 
مي دونم خدا الان به  خوب سخت بود نپرم بغلش و خودم و کنترل کنم!

 يه بنده اي مثلِ من مي باله! تنها حرفي که زدم همين بود:
 ـ بريم ناهار سرد ميشه!

البته براي شروع عالي بود! کم کم حتي مي تونستم تو گوشش هم بزنم 
 من به خودم اعتماد داشتم! 

دستش و آور بالا و کشيد رو گونه ام. سعي کردم سرم و بکنم تو حلقم و 
 يست شم. دستش گرم بود. خيلي گرم! منم گرم شدم. خيلي گرم تر. ن

دستش و کشيد رو گونه ام و بعد مقابلِ چشمام قرار داد. يه مژه تو 
دستش بود. چيــش کثافتِ نجس. من و بگو گفتم قرارِ اتفاقاي مثبت 

 هجده بيافته.
 ـ شما دو تا! خجالت بکشيد بياييد ناهار سرد شد.

واااااي آبروم رفت. از زيرِ دستاش فرار کردم و خواستم برم  از جا پريدم.
 سمتِ فرانک که دستام و گرفت. با دلهره گفتم:

 ـ به خدا فرانک همه اش تقصيرِ اين بود!
و با انگشتِ اشاره دستِ آزادم فرزام و نشون دادم. فرانک غش غش زد 

 زيرِ خنده.
 !! زود بياييد.ـ خاک تو سرت فرزام! دل گرفتي يا زهرِ چشم؟

 اين و گفت و رفت. فرزام من و کشيد سمتِ خودش.
 ـ ترسيدي؟

 اخم کردم و با طلبکاري گفتم:
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 ـ چرا بترســـــم؟!
 حالا ديگه به خودم اومده بودم.

 ـ بذاريد من برم. زشته. اين کارا يعني چي؟!
 اخم کرد و دستم و ل کرد:

 ـ برو...
برم! حالا نمي شه دوباره دستش و بذاره رو منم اخم کردم.... نمي خوام 

در. با اخم زل زدم بهش. انقدر نگاهش کرد و نگاهم کرد تا اون کم آورد 
 لبخند زد:

 ـ بريم عزيزم. ناهار سرد مي شه!
آخــــي بچـــــــــم به من گفت عزيزما... به در و ديوار نگاه کردم. 

 يوار تو دلم گفتم:حداقل يکي نيست بهش پز بدم. به همين در و د
 ـ با من بوداااا!

**** 
شب با فکراي قشنگ خوابيدم. البته نه کامل چون هنوز بيدارم و دارم به 
شبِ خاصي که داشتم فرک مي کنم. هنوزم توي دماغم اون بوي خوشبو 

 مي پيچيد! بوي باقالي!
ي باقالباقالي که فرزام تو بام برام خريده بود باعث شد تا آخر عمر هر بار 

 ديدم يادِ فرزام بيفتم!
باس فردا مي رفتم باشگاه. مسابقه داشتيم و من چند روزي بود هيچ 

تمريني نداشتم. هندزفريم و گذاشتم تو گوشم و به فرداهاي روشن فرک 
 کردم.

 چه دردي است در ميان جمع بودن
 ولي درگوشه اي تنها نشستن
 براي ديگران چون کوه بودن

 ود آرام شکستنولي در چشم خ
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 براي هر لبي شعري سرودن
 ولي لبهاي خود همواره بستن

 چه دردي است در ميان جمع بودن
 ولي درگوشه اي تنها نشستن

 
 به رسم دوستي دستي فشردن
 ولي با هر سخن قلبي شکستن

 به نزد عاشقان چون سنگ خاموش
 ولي در بطن خود غوغا نشستن
 دنبه غربت دوستان بر خاک سپر
 ولي در دل اميد به خانه بستن

 به من هر دم نواي دل زند بانگ
 چه خوش باشد از اين غمخانه رستن

 
 چه دردي است در ميان جمع بودن

 ولي درگوشه اي تنها نشستن
 براي ديگران چون کوه بودن

 ولي در چشم خود آرام شکستن
 به رسم دوستي دستي فشردن
 ولي با هر سخن قلبي شکستن

 به نزد عاشقان چون سنگ خاموش
 ولي در بطن خود غوغا نشستن

 
 به غربت دوستان بر خاک سپردن

 ولي در دل اميد به خانه بستن
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 به من هر دم نواي دل زند بانگ
 چه خوش باشد از اين غمخانه رستن

 چه دردي است در ميان جمع بودن
 ولي درگوشه اي تنها نشستن

 ودنبراي ديگران چون کوه ب
 ولي در چشم خود آرام شکستن

 
 چه دردي است در ميان جمع بودن

 ولي درگوشه اي تنها نشستن
 

گوشي و از گوشم در آوردم و اومدم بيرون. فرانک از دور شصتش و آورد 
بالا و نشونم داد. لبم و گاز گرفتم و تازه مي خواستم براش چشم و ابرو بيا 

رين حقشِ هزار بار بهش گفتيم اين که فرزام يکي زد تو کله اش. آف
علامتِ شصت و حداقل تو مکانِ عمومي نشون نده. حالا خانم تو ايستگاه 
تير اندازي به خاطرِ دو تا تير که درست خورده به هدف اينجوري شصتش 

 و مياره هوا. تا ما رو نبرن اعدام هم نکن خيالش راحت نمي شه.
چند قدمي اومد سمتم و  تفنگم و تو جاي مخصوصش گذاشتم. فرزام

 گفت:
 ـ تبريک مي گم عالي بود.

 فرانک که حسابي حرصش گرفته بود گفت:
 ـ آره حداقل مثلِ تو نزد تو بازويِ کسي.

 فرزام برگشت سمتش. فرانک گارد گرفت و گفت:
ـ جرات داري بزن. ديدي که خطِ شوهرم علائمِ حياتي نشون داد. اگه بياد 

 !بهش مي گم من و زدي
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فرزام با گفتنِ هيس اينور و اونورش و نگاه کرد و کمي به فرانک نزديک 
شد. آخه نبايد کسي مي فهميد. فرزام سعي داشت خند? ته چهره اش و 
بپوشونه اما حسابي معلوم بود. انگشتِ اشاره اش و زد به دماغِ فرانک و 

 گفت:
ي شوهرم ـ اي کاش وقتي با يه زن و دو تا بچه بر مي گرده همينجور 

 شوهرم کني!
با اين حرفش غش غش زدم زيرِ خنده. کلاً اين چند وقت فرانک و با اين 
جمله حسابي مي سوزوند. فرانک از حرص لب و لوچه اش و جمع کرد و 

 گفت:
 ـ کثــافت غلط کرده. مگه من زن نيستم؟! بچه ام براش ميارم.

 تاش و نشون داد: 4انگشتاش و آورد بالا و 
 تا هم ميارم.ـ پنج 

 فرزام رسماً خنديد:
 ـ اين چهارتاست!

 فرانگ يه نگاهِ پر حرص به انگشتاش انداخت و شصتشم باز کرد:
 ـ حالا شد پنج تا!

اينبار همه با هم خنديديم. اين خنده و شوخي ها در صورتي بود که همه 
 مي دونستيم احتمالِ دوباره برگشتنِ مرتضي حداکثر چهل درصدِ. رو به

 فرزام گفتم:
 ـ مهدِ سخندون جشنِ من باس...

 طبقِ عادتِ اين چند روز حرفم و قطع کرد...
 ـ ببخشيد نشنيدم؟!

 و تهديد گر نگاهم کرد و سرش و سمتم خم کرد:
 ـ بايد... بايد برم مهد... با اجازه.

 خواستم از کنارشون رد شم که فرزام گفت:
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 ـ صبر کن منم بيام. 
گاهِ معني دارِ فرانک فقط تونستم سرم و تکون بدم. چرا انقدر و من زيرِ ن

اين فرانک من و با اين نگاهاش معذب مي کنه؟ واقعاً دلم مي خواد خفه 
اش کنم. تقصيرِ من چيه فرزام اونروز من و جلو در اتاق خفت کرد؟! هر 

 کي ندونه فرک مي کنه من چقدر دلم مي خواسته! والا!
 ن گرفت و به فرزام دو خت:فرانک نگاهش و از م

ـ هميشه مي گن وقتي يه مَرد يه قولي و داد بدون که اون اتفاق 
 هيچوقت نخواهد افتاد. اول مرتضي بعدم تو. توام قول داده بودي يادتِ؟

فرزام خيز برداشت سمتش اما فرانک با رفتن تو يکي از کابيناي تير اندازي 
 ط دو قسمتِ نا مساويش کنه.اين اجازه و بهش نداد که فرزام از وس

 تو ماشين فرزام بود که با يه سوال سکوت و شکست:
 ـ درسا خوب پيش مي ره به کمک نياز نداري؟

 ـ همه چيز خوبه! نه ممنون.
 ـ امتحانات ارديبهشتِ ها.

 با صداي بلندي گفتم:
 ـ چـــــرا؟!

 نيم نگاهي بهم انداخت:
و با بچه هاي بي سرپرستي که دارن براي ـ چون با کلي پارتي تونستم تو ر

سپاه آموزش مي بينن رد کنم. اينجوري بهتره. چون مي خوام سومت و 
 شهريور امتحان بدي ازاونور يه ماهي بيشتر وقت داري.

بايد تشکر هم مي کردم. اما حقيقتاً جونِ اين مدلي درس خوندن و 
 تم.نداشتم. من فرک مي کردم سه ماهِ تابستون و استراح

 ـ چندمِ ارديبهشت هست حالا؟
 ـ دهم شروع امتحاناست. فاصله هم بينش نيست.

 پــوفـــ بر بختِ بدِ من لعنت.
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ـ خيلي از شخصيتت خوشم مياد. حقيقتاً بايد بگم هيچکس انقدر زود 
پيشرفت نکرده بود. اين و مديونِ روحي? سفت و سختت هستيم و 

 همينطور پشتکارت.
نه هام گل منگولي شده. مثل هر دختر ديگه اي که ازش حس کردم يکم گو

 تعريف مي کنن لبخند ژکوند مي زنه منم با يکي از همون لبخندا گفتم:
 ـ ممنون. شما و فرانک خيلي بهم کمک کرديد.

 اونم با لبخند برگشت سمتم:
 ـ نگفتي شوما...

 لبخندم پررنگ تر شد.
 ـ يه چيزايي باس تغيير مي کرد.

 ي برگشت سمتم با شرمندگي گفتم:ـ جد
 ـ البته بايد...

 سرش و تکون داد. و از عقب عيديم و بالاخره بهم داد. 
 ـ دير شد برش گردونم. مي دوني که ماموريت بودم.

 ـ بله مي دونم. دستتون درد نکنه.
حالا چه من مودب شدم امروز. اينا از کجا آب مي خوره خدا مي دونه. اما 

نم کنارش معذب مي شم. مخصوصاً از اونروز تا حالا... گاهي خوب مي شي
 دلم مي خواد حتي فرار کنم و يه جايي برم که چشمش به من نيفته.

 ـ بازش نمي کني؟!
 ـ گفته بودي که از حالات چهر? کسي که کادو باز مي کنه خوشت نمياد!

 ـ حرفم و پس مي گيرم! بازش کن لطفا!
 نگاهش کردم...

زد که حس کردم دارم برش غش مي کنم و بعد به کادو اشاره چشمکي 
 کرد... شونه اي بالا انداختم و مشغول شدم.
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 حالا چي هست؟
 شونه اي بالا انداخت و گفت:

 ـ يا بدش به من و اول حدس بزن، يا اينکه يهو بازش کن و خلاص.
ه؟ اين ـ نه نه! حدس مي زنم و بازش مي کنم. هر دوش با هم... اين چي

 کادو کوچيکه اول نبودا... يادمِ...
ـ اون و بعداً اضافه کردم. آخه حس کردم به اين يکي علاقه بيشتري 

 داري.
کنجکاوتر شدم چي مي تونست باشه که من خودم نمي دونم بهش علاقه 

 دارم و فرزام مي دونه ؟!
 ـ اول کادو بزرگه و مي بينم.

مي زدم يا دستبند باشه يا  اين و گفتم و جعب? کوچيکي که حدس
 شايدم انگشتر و گذاشتم کنار و جعبه بزرگتر و از داخل پاکت آوردم بيرون.

درِ جعبه و که باز کردم کلي پوشالِ رنگي رنگي و ليزري رو به روم بود. اصلاً 
انتظارش و نداشتم. چرا فرک مي کردم قراره الان يه کادو و خشک و خالي 

شتم يه اسلحه به طرفِ گرفته شده باشه و با باز شدن بگيرم؟ تازه انتظار دا
جعبه سمتم شليک کنه تا اينکه تا حلقم پوشال تو جعبه ريخته باشه که 

 نشه داخلش و ديد. 
پوشالا و زدم کنار. قبل اينکه فرصت کنم سوپرايزم و کامل کنم يا تمومِ 

 لوازم آرايش و از ديد بگذرونم گفت:
لوازم آرايشي که استفاده مي کني به چشمم  ـ مي دوني. يه چند باري

خورده. يه بار هم که خونه ام جا گذاشتي. اونا داراي تاييديه نيستن. اين 
و گريمورم مي گفت. بهتره اصلاً استفاده نشه. اما اگر هم مي شه حداقل 

 چيزي باشه که تاييديه داره.
 برگشت سمتم:

 ـ اميدوارم خوشت بياد. اما...
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کرد. نزديکاي مهدِ سخندون بوديم. اما من هنوزم نمي دونستم کنار پارک 
چي بگم. بي شک لوازم آرايش بهترين گزينه براي کادو وعيدي براي من 

 بود. من که دوست داشتم.
 ـ اما تو هيچ نيازي به اين لوازم نداري، مگـــه نه؟!

ون و يعني چي؟ چند تا حالت داره. حالت اول اينه که يعني من انقدر ميم
زشت هستم که با وجودِ اينا هم خوشگل نمي شم پس نيازي بهشون 
ندارم. حالت دوم اينه که من انقدر خوشگل هستم که از لوازم آرايش 

 استفاده نکنم و نيازي بهشون نداشته باشم.
از فرک اومدم بيرون وبهش نگاه کردم. خوب بهتره که خوش بين باشم. 

هوريِ بهشتي ام اما هر چي باشه  اون منظورش حالتِ دومِ. نمي گم
 ميمون نيستم. با اين حساب اون الان منظورش حالتِ دوم بود.

يهو در عرضِ چند ثانيه گونه هام گل انداخت و خجالت کشيدم. سرم و 
 انداختم پايين و گفتم:

 ـ گاهي لازم ميشه.
 آروم خنديد. 

 ـ گاهي حتي اگه آرايش هم نکني زيبايي!
و بگيره. دهنم يه کم. فقط يه کوچولو باز مونده بود. انگار يکي بياد من 

ديگه نمي خواستم خجالت بکشم و سرم و بندازم پايين. کمي سرم به 
 سمتِ راست متمايل شد و همونجوري بهش خيره شدم.

 مهربون نگاهم مي کرد. بعد از چند ثانيه يکمي خشک و جدي شد و گفت:
نمي دم سالم از اين در بري بيرون! ـ يکم ديگه همينجوري بموني قول 

 راستي بهت گفتم من يکم جدي عمل مي کنم؟!
وا رفتم رو صندلي. خدايا عاشــقتم. چه قدر تفاهم داريم! خوب منم جدي 

بودن و دوست دارم! با اينکه جديِ اما ديگه مثل روز اول بي احساس 
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 وشنيست. به عبارتي من عــاشق جذب? تو وجودشم که حس مي کنم ت
 پر از احساسِ. راستي منظورش چي بود؟!

 سرم و تا حدِ ممکن انداختم پايين که من و نبينه و نيشم تا گوشم باز شد. 
 ـ به چي مي خندي؟

 خيلي سريع دهنم و بستم و حق به جانب گفتم:
 ـ هيچي. 

اه ببند دهنت و ساتي. دخترم انقدر ضعيف ميشه؟ يکم اقتدار داشته 
 باش. 

 حالا هيچ کس اينجوري از من تعريف نکرده خوب بهم حق بده. آخه تا 
يعني الان چون از رابطه گفت نبيشت تا گوشت بازه؟ تو رابطه و به چه 

 منظور گرفتي؟
 پيشِ خودم قرمز شدم. خوب همين حد هم که رابطه داريم.

صورتم و جمع کردم و با خودم گفتم: ـ نگو که با اين عيدي که بهم داد يا 
تارِ اونروز جلوي در اتاق همه بر مي گرده به همکار بوددنمون؟ نخيرم رف

 اينطور نيست.
از فرک اومدم بيرون. چرا اينجوري شدم؟ نمي تونم خود دار باشم و جلوي 

ذوق کردنم و بگيرم. دستي به سر و روي لوازم آرايش عزيزم کشيدم و 
 گفتم:

آرايش نرفتم هيچ آشنايي ـ ممنون. راستش من تا حالا براي خريد لوازم 
 خاصي هم ندارم.

 ـ منم با فرانک رفتم.
نمي دونم چي شد که جعبه کوچيک و برداشت. و گذاشت رو قسمتِ 

جلوييِ ماشين. چشمم دنبالش بود. اي بابا اين عادت داره يه دفعه کادو 
 رو برگردونه و ببره و بعد دوباره برام بياره؟ يعني چـــي؟!

 و اونِ گفت:وقتي ديد چشمم ر
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ـ اين و موقعي برات خريدم که کرمِ وجودم بشکن مي زد! يعني چيزه... 
 مي خواستم اذيتت کنم!

 کنجکاوتر شدم. پر سوال گفتم:
 ـ يعني چي مي تونه باشه اون تو؟

 مردونه زد زيرِ خنده و راه افتاد:
 ـ هيچي.. فقط بچ? تمساح!

 اهش کردم:لبام و جمع کردم و با چشماي ريز شده نگ
 ـ مسخره مي کني؟!
 سرش و تکون داد:

 ـ نه!
 ـ دروغ مي گي؟!

 ـ نه!
 با چشماي گرد شده بهش نگاه کردم.

 ـ يعني برام بچ? تمساح خريدي؟
 آروم خنديد و زمزمه کرد:

 ـ مارمولک گرفتم!
 دستام و با ذوق بهم کوبيدم.

 ـ مــــــــــــــرسي. بوس بوس.
 سمتم. حق به جانب گفتم:با تعجب برگشت 

 ـ چيه؟ من فقط گفتم مرسي.
 اه بازم سوتي دادم.

 ـ حالا چرا انقدر ذوق کردي ؟ من گفتم مي ترسي واسه همين خريدم؟
ـ بله که مي ترسم اما نه تا زماني که اون تو زنداني شده! الانم اگه مي شه 

لک و مي کمکم کني مارمولک دمش و از خودش جدا کنه. من خودِ مارمو
 خوام از بچگي آرزوم اين بود که ببينم چطوري يه دمِ جديد مي سازه!
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 ـ واقعا اين آرزوي چندين سالِ زندگيته؟ 
 زير چشمي نگاهش کردم:

 ـ چندين سال که نه. اما خوب... بوده ديگه!
 سرش و تکون داد:

 ـ خوب من کمکمت مي کنم که بتوني ببيني.
 پر ذوق گفتم:

 ـرسي.ـ مـــــــ
 و وقتي ديدم ماشين و پارک کرد پرسيدم:

 ـ مياي تو؟
 اشاره اي به صندليِ عقب که يه بسته کادو اونجا بود کرد و گفت:

 ـ آره. صد در صد سخندون هم اينجوري دوست داره!
 لبخندِ پر تشکري زدم و پياده شدم. فداي مردِ فهميده ام بشم من...

م مي گشت. مثل اينکه پيدام نکرد که سخندون از رو سن با چشم دنبال
آهي کشيد و ناراحت سرش و انداخت پايين. بچه ام لابد فرک مي کنه 

 نمياييم. آخه من همين اول نشستم و نميبينه.
فرزام از جا بلند شد و رفت سمتِ سن و سخندون و صدا زد. اين چند 

وقت حسابي با هم صميمي شدن. سخندون هم که عاشق پسراي 
 ، خفن به فرزام علاقه مند شده. خوشتيپ

فرزام بغلش کرد و لپش و بوسيد. خواهرِ گلم تو لباسِ گربه با چشماي 
طوسي و گردش حسابي خوشگل شده بود. اونم جوري که گريمش خراب 

 نشه فرزام و بوسيد و رفت اونورتر تا کم کم نمايششون و شروع کنن.
در هم که بهش ميومد. به سخندون نقشِ يه گربه شکمو داده بودن چق

حالا وسطِ نمايش هم بچه ام به خوراکيا رحم نمي کنه داره تند تند 
 خوراکي مي خوره. همينجور که با لذت نگاه مي کردم گفتم:

 ـ اين بچه جون به جونش کنن شکمواِ...
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 فرزام کنارِ گوشم زمزمه کرد:
 ـ شيرين و خوردنيِ... و البته خواستني...

دمو بدونِ اينکه بخوام نسبت به گرماي کنارِ گوشم سرم و تکون دا
 حساسيتي نشون بدم همونطور که به نمايش نگاه مي کردم گفتم:

 ـ آره... خواستنيِ...
 ـ درست مثلِ خواهرش...

خواستم دوباره بگم آره. که يه لحظه موندم. فوري برگشتم سمتش. گفت 
دم. خوب با من مثل خواهرش؟ کدوم خواهرش؟ اي خدا باز من خنگ ش

بود ديگه. حالا چرا انقدر خونسرد داره اونجارو نگاه مي کنه؟ نميشه برگرده 
 تا من تو چشاش نگاه کنم؟ اين حرفا چيه مي زنه؟ 

 داره چه اتفاقي براي من ميفته؟ تو جام جا به جا شدم. نکنه عاشقم شده؟
زام يکي از تو وجودم گفت اين هزارمين باريِ که احتمال مي دي فر

 عاشقت شده بهتره يه جوري مطمئن شي. اما آخه چطوري؟
قلبِ ديوونه ام دور برداشته بود و حسابي سر و صدا راه انداخته بود. ديگه 
حواسم به نمايش نبود. چي داشت اون سه کلمه که من و اينجوري تحتِ 

 تاثير قرار داد؟! يعني قدرتِ خدا...
اي بيهوده مي کنم. حواست و جمع سرم و تکون دادم... باز من دارم فرک

کن دختر... خبري نيست... آروم باش... آره... اصلاً شايد اين چيزي نگفته 
 باشه؟ شايد تو دوباره تو رويا شنيدي کسي بهت چيزي گفته، ها؟ 

پس چرا احساس حرارت مي کردم؟ چرا بي قرارم و داغ شدم. اي واااي 
ه با سه کلمه اينجوري بشم؟ خوبه چرا من انقدر بي تجربه و بي جنبه ام ک

 درخواستِ ازدواج نکرد که اينجوري شدم. 
با صداي دستِ بقيه به خودم اومدم. نمايشِ بچه ها تموم شد و من 

چيزي نفهميدم . خودم و جمع و جور کردم و منم با بقيه همراه شدم و 
 دست زدم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

4 8 0  

 

ه ها خوند بعد از کمي سخنرانيِ مديرِ مهد و شعري که گروه سرود بچ
 دوباره نمونه شدنِ مهد و تبريک گفتن و خلاص.

 ـ تو ماشين منتظر مي مونم. 
فرزام اين و گفت و با عجله رفت بيرون. البته مي دونم که چرا عجله 

داشت. مطمئنم که همه اش مربوط ميشه به تلفنِ چند دقيقه پيشش مي 
بچ? خودش شه. چقدر اينجوري زندگي کردن سخته. فرک کن بره مهدِ 

بعد وسطِ کار بخواد اينجوري بره. يا مثلاً يه روزِ مهم تو زندگيش زنگ 
 بزنن و بگن مسئله فوريِ. اين خيلي بدِ.

 ـ آزي ميشه صولتم و پاک کني؟
ـ آره عزيزم. راستي مي دونستي نقشت و عالي بازي کردي؟ خيلي خوب 

 بود. فقط يادمِ پفک براي شما ممنوع شده بود.
 ادتِ بهم گفتي مفت باشه کوفت باشه؟!ـ آزي ي

 لبم و گاز گرفتم. سخندون بدونِ اينکه منتظرِ جوابِ من باشه گفت:
 ـ خوب من ديدم مفتِ گفتم بذال بخولم ديــگه!

 ـ من اين حرفِ بد و زدم مامانم فلفل ريخت دهنم تو ديگه تکرار نکن.
 با کنجکاوي بهم نگاه کرد و گفت:

 اري پس چرا من ندارم؟ـ مگه تو مامان د
بيا اين بچه انقدر فضولِ که آدم و به خوردنِ يه چيزِ بد مي ندازه. حيف که 
تو ترکِ حرف هاي بدم. سعي کردم خودم و آروم کنم. يه چيزايي هست يه 

مسائلي وجود داره که نبايد با بچه در ميون گذاشته شن نبايد ذهنش و 
نيست. مي تونه وقتي بزرگتر شد درگير کنه. حتي اينکه مامانش مرده و 

راحت تر درک کنه. اينجوري فقط يه عقد? کودکانه و به خودش بزرگ مي 
کنه که هيچوقت مثل بچه هاي ديگه مادر نداشته. نفسم و سخت دادم 

 بيرون و گفتم:
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ـ بعداً راجع بهش حرف مي زنيم. ما هر دو مامان داريم عزيزم. فقط 
 پيشمون نيست.
 مامان کجاست...ـ من مي دونم 

آه بيا دو ساعت با خودم بحثِ روانشناسي راه انداختم بچه از منم زرنگ 
 ترِ. بيخيال پرسيدم:

 ـ خوب بگو منم بدونم. کجاست؟
 کوله اش و روي دوشش جابه جا کرد و گفت:

ـ لَفته خولاکيِ خوشمزه بلامون بخله بعد دلش نيومده بده به ما. نشسته 
 دش داره تاهنايي همه لو مي خوله...يه زاي اين دنيا خو

چشمام و براش لوچ کردم و چيزي بهش نگفتم. اتفاقا مامانِ خدا بيامرزِ ما 
مثل دستگاهِ تو کارخونه فقط کار مي کرد. ما که هيچوقت نديديم چيزي 

 بخوره.
در و براش باز کردم و نشستم. خودمم نشستم. فرزام بدونِ اينکه اجازه 

 ببندم گفت: بده درِ ماشين و
ـ ردِ امير و زدن. تو شمالِ. تو يه ويلاي بزرگ که تا چند هزار متريش 

محافظت شده است و هنوز هيچکدوم از نفوذيا نمي دونن دقيق کي تو 
 اون ويلاست.

 ـ خوب؟ چطور؟ چرا؟ اونجا چي کار مي کنن؟ بريزين بگيرينشون.
 نيم نگاهي بهم انداخت و گفت:

ني. مدرکي نداريم. چه بسا تو اون خونه هيچ چيزي هم ـ بهتره بيشتر ندو
نباشه. فقط خواستم بگم مسئل? مهميِ که نيست شده. صد در صد به 

زودي بر مي گرده. چون اطرافيان مي گفتن از يه چيزي مي ترسيد اما الان 
خيالش راحتِ. احتمالاً وقتي برگرده من نيستم. حواست باشه اصلاً و ابدا 

ش تنها نذار. البته به اندازه اي که اين اجازه و بهش بدي سخندون و باها
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بفهمه رديابا هنوز هست و از کار افتاده خوبه. اما اجازه تزريقِ دوباره و ابداً 
 بهش نده.

 پر سوال ازش پرسيدم:
 ـ مگه جايي مي خواي بري؟

 سرش و تکون داد:
 ـ دارم مي رم اتريش!

 ـ اتريش؟
ونه. يه نشونه هايي از مرتضي هست. مي خوام ـ فرانک نبايد چيزي بد

خودم پيگير شم اينجا خيلي ها هستن که دوست ندارن مرتضي زنده 
 برگرده.

 حس کردم ناراحت شدم.
 ـ اما آخه شما وسطِ اين ماموريت هستيد... حرفمو قطع کرد:

ـ نترس مراقب داري. در نبودِ من همه چيز زيرِ نظرِ فرانک و سروان 
ش مي ره. دورادور همه چيز کنترل مي شه. سعي مي کنم زود حيدري پي

برگردم. کلاساي تير اندازيت و برو اصلاً غيبت نداشته باش. شرايطت 
استثنائيِ دلم نمي خواد بعداً واسه دوره هاي آموزشيت بهونه اي بيارن. 

 متوجه اي؟
 راحتم؟همونطور که به رو به رو خيره بودم وبه اين فرک مي کردم که چرا نا

 سرم و به نشونه تاييد براش تکون دادم.
 

 ساتي...
برگشتم سمتش و دستم و به درِ ماشين تکيه دادم و کمي خم شدم تا 

 بتونم صورتش و ببينم. 
 اشاره اي به جعبه جلوي ماشين کرد و گفت:

 ـ برمي گردم اونوقت به آرزوي بچگيت مي رسيم... خــبــ ؟
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 لبخندي زدم و گفتم:
 سلامت برگرد..ـ 

و در ماشين و بستم و روم و گرفتم... بي اراده چشمام بسته شد. اين چه 
حسي بود که من داشتم... چرا خداحافظي نکردم؟ چرا بر عکسِ هميشه 

اين به زبونم نيومد؟ بر مي گرده... پس بهتره بگم " فعلاً " و منتظر بمونم. 
 همکارِ من برمي گرده. 

 ا زيلِ پام باغ سبز شد...ـ نمي ليم خونه؟ باب
دستش و گرفتمو رفتيم سرِ خيابون. يه حرفايي اين بچه مي زنه که دور از 

 ذهنِ به خدا.
**** 

دستم رو فرشِ موکتي چرخيد و کنار ساعت ثابت شد. هنوزم صداش روي 
مخم بود. کمي کنارش مکث کردم و بعد همونطور که چشمام بسته بود و 

دم کوبيدم روش. خدايا آخه قربونت برم چي مي هنوزم تو حسِ خواب بو
شده نمازم ساعتش مثل وعده هاي غذايي بود؟ يا حداقل تا قضا شدنش 

 کلي وقت داشتم؟
با صداي الله اکبري که از مسجد به خونه مي رسيد چشمام و باز کردم و 
نشستم سرِ جام. چند باري صلوات فرستادم و ناخودآگاه فرک کردم براي 

نم چقدر دوست دارم بخوام که: " خدا مراقب همه جوونايِ دمِ دعاي الا
 بختي که رفتن ماموريت، باشه!"

بعد از وضو، وقتي نمازمو خوندم ديگه خوابم نمي برد. اين چند وقت با 
اين که يکي در ميون نمازام و مي خونم اما هر بار بيدار مي شم ديگه 

رس مي خونم و به زندگيم خوابم نمي بره به خاطرِ همين مي شينم کمي د
 فرک مي کنم.
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شايد خدا خيلي دوسم داشت که زندگيم تغيير داده شد. هر چند الانم 
وضعم مشخص نيست، الانم به اندازه کافي تو دردسر و خطر هستم اما 

 بهتر از قبلِ. حداقل از ديوارِ خونه کسي بالا نرفتم.
کتابِ ادبيات فارسيم و  ذهنم پر کشيد به گذشته... آهي از تهِ دل کشيدم.

 بستم وسرم و به ديوار تکيه دادم و چشمام و بستم.
 ـ خدايا من و بخشيدي، نه؟

يه صدايي از تهِ دلم شنيدم هميشه همين بود. وقتي با خدا حرف مي زدم 
انگار کسي جوابم و مي داد. حالا يا وجدانم بود يا خودش که من هميشه 

 ون خداست.معتقد بودم وجدانِ خوبِ ادم هم
 ـ من فقط يه طرفِ قضيه ام.

 لبخندي زدم و گفتم:
ـ آخه قربونت برم من که الان يادم ني که زيرِ جيبِ کي و تيغ زدم و ديوارِ 
خونه کي و رفتم بالا. من فقط يه رستوران يادمِ که شرفم و قرض گذاشتم 

 پولشون و برگردونم. بقيه اشم و خوب کم کم جبران مي کنم.
 يکي بهم لبخند زد و گفت:انگار 

 ـ حالا درست و بخون تا بعد.
لبخند زدم و چشمام و باز کردم و شروع کردم به خوندن. بايد تا ده درس 

 بخونم بعد سخندون و مي برم مهد که برم تير اندازي.
لبخندي عميق تر زدم. بلاخره تونستم بگم بايد. فرزام گفته بود که همه 

 چيز شدنيِ. 
فرزام و يادِ کلامش يه خطِ قرمز رو فعاليت مغزم کشيد! نه که  بازم اسم

عاشقش باشم. اما من مي رم براي قدرت و جذبه اش. عاشقِ خنده هاي 
ناگهاني و محبتاي يهوييشم. وقتي انتظارش و نداري آنچنان تکيه گاهت 
ميشه که ديگه هيچي از خدا نمي خواي و اصلاً فکر نمي کني که مشکلي 

 ود داره. بوده و وج
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سرم و تکون دادم و فکرم و جمع ردم که حداقل کمي درس بخونم. 
خجالت داره واقعا ساعت شد هفت و نيم و من هنوزم دارم به فرزام فرک 
مي کنم. يعني تا اين حد دلتنگشم که نزديکِ دو ساعتِ دارم بهش فرک 

 مي کنم؟ نه مطمئنم در اين حد نيست. اوفــــ خل شدم رفت. 
*** 

 ـ فعلاً در حالِ حاضر تو واسه اين ماموريت آماده اي. 
 قدمام و سريع تر کردم:

 
 ـ واسه اين ماموريت؟ من يه جور ديگه فرک مي کردم.

ـ فکر ساتي... فکر.. چطوري فکر مي کردي؟ خوب عزيزم الکي که نيست 
تو تا وارد دانشکده افسري نشي نه من نه فرزام و نه حتي سرهنگ و 

و چه مي دونم خودِ سپهبدم نمي تونن برات کاري کنن. تو وارد سرتيپ 
دانشکده که بشي ما آموزشت و رد مي کنيم و و با هم با در نظر گرفتنِ 

هم? اينا برات تصميم ميگيرن. بابا منِ بدبخت پدرم درومده تا الان شدم 
 سروان. باز تو خيلي راحت تر داري به منافعت مي رسي. حالا آماده اي؟

 رگشتم سمتش:ب
ـ آماد? چي فرانک؟ چرا از اول برام درست حسابي توضيح نمي دي چه 

 خبره؟ کدوم ماموريت؟
ـ ببين ساتي فرزام از اولم گفت که داريم اموزشت مي ديم تا تو اين 

ماموريت مشکلي برات پيش نياد، نگفت؟ خوب ببين الان وقتشه. چون 
سرِ کسي که براشون نقش صد در صد هاويار و مخصوصاً متين دست از 

بازي کرده نمي گذرن. نمي دونم فرزام کي بر مي گرده. اما خبر دادن 
هاويار تو راهِ. تو و سخندون تو همين روزا، درست چند روز آينده از خونه 
دور مي شيد. ميدوني که؟ فرزام ازش حرف مي زد. تازه خبر رسيده انگار 

 هاويار خفن بهت شک داره.
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تم منکرِ ترسي بشم که ازوقتي فرانک از ماموريت و شکِ خوب نمي دونس
هاويار زده به جونم افتاده اما آخه. من فرکشم نمي کردم اين ماموريت 

 اينجوري بخواد شروع بشه وگرنه فرزام من و بيشتر از اينا آماده کرده.
 ـ يعني قبل از اومدن هاويار من بايد نيست بشم؟

ات کنم. متوجه مي شي؟ هشدارِ تو کلامم  ـ نه. اما من سعي دارم آماده
 مشخص نمي کنه اوضاع؟

حالا همچين مي گه انگار داره با يه بيمارِ منگليسم حرف مي زنه. ادامه 
 داد:

ـ دارم مي گم که بدوني بهت شک داره. چند روز پيشش بمون اما خيلي 
مواظب باش بعدم که بهش مي گي چند روزي مي رم مسافرت و بعدش از 

 فِ ما مي فرستنت شهرهاي اطراف. طر
 سرم و تکون دادم...

 ـ من يه شرطي دارم...
 ـ چه شرطي؟ 

 ـ سخندون جدا از من محافظت بشه. پيشِ من جاش امن نيست.
 کمي مکث کرد...

ـ نمي شه ساتي. باور کن پيشِ تو جاش امن ترِ. هيچ کس مثل تو نمي 
يي نکرده مشکلي براتون پيش تونه مراقبش باشه. فقط تويي که اگه خدا

 اومد مي تونه سخت مقاومت کنه.
فکر کن... فکر کن اگه سخندون پيشِ يه غريبه باشه خيلي زودتر از اونچه 
که فکر کني تسليم مي شه. حالا هم پاشو. اين چند روز تو خونه باش. اگه 

سخندون هم نره مهد بهتره. خيلي راحت مي تونن مربياي سخندون و 
از خواهرت استفاده کنن. اين يه امتيازِ که نقطه ضعف دستِ بخرن و 

دشمنت ندي اما متاسفانه هاويار بد نقطه ضعفي ازت گرفته بايد حواست 
 و جمع کني.
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از فرانک جدا شدم. آخرم نتونستم سرهنگ و ببينم. مهم نيست. مثل 
 زاينکه فرزامم مي دونست تو اين چند ماه کارِ من حل شده و من ديگه نيا

 به کسي يا چيزي ندارم که گذاشت و رفت.
مهم نيست. الان همون وقتيِ که من بايد خودم و ثابت کنم. من بايد 

پيروز باشم که حداقل بدونم بازم حمايت فرزام و دارم. چون مطمئنم 
کارشون که حل شه من و نمي ذاره کنار. تو مرامش نيست. مطمئناً بازم 

کنه. شايد ما همکار بوديم و يه روزي براي درسام و پيشرفتم کمک مي 
مثل يه غريبه ازم درخواست کرد کمکش کنم اما حالا ما جدا از همکار 

بودن و داشتنِ يه عمليات مشترک دوستاي خوبي هم هستيم. مطمئنم 
يادش رفته که يه زماني براي من جلبکي بيش نبود و من بهش مي گفتم 

 شنقل. 
ک ربعي انتظار مي کشيد تا خونده شه و کتابم و بستم و اس ام اسي که ي

 باز کردم:
 ـ آماده باش داره مياد...

 اس ام اس و پاک کردم و فوري روسريم و از زيرِ کتابا در آوردم.
 ـ سخندون بيا تو بايد با بَن بِن بُنت سرگرم شي بچه...

 دجوابم و نداد. اينم از عاقبتِ رو دادن به اين بچه. اينهمه فرستاديمش مه
 حالا يه مدت نره چي مي شه؟

کتابام و جمع کردم و ريختم تو کارتون و کارتونش و گذاشتم تو اتاق که 
حکمِ انباري هم داشت. همه منتظر بوديم که هاويار مستقيم بياد خونه 

 من واسه همين آماده شدم و منتظر صداي زنگ نشستم.
سِ اينبار بر عک بعد از يک ربع وقتي خسته شدم به اين نتيجه رسيدم که

دفعه هاي قبلِ. پس واقعا بهم شک داره که خودش و خسته نکرده اول 
بياد جلوي در. شايد اصلاً بيخيال اين مواد شده. اما اگه بيخيال شده بود 
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دوباره بر نمي گشت به اين محل پس من هنوز اين فرصت و دارم که 
 بهش اطمينان بدم من همون دخترِ گاگولِ روز اولم. 

همين فکرا بودم که زنگ و زدن. شايدم رفته واسه من خوشتيپ کنه  تو
 حالا هم برگشته! ادم در بدترين شرايطم بايد خوش بين باشه...

 زودتر از من سخندون در و باز کرده بود. تو چهارچوبِ در ايستادم و گفتم:
 ـ سخندون کيه؟
 ـ خاويار اومده...

رد. يهو ترسيدم نکنه ببرش. پا دستي دورِ سخندون حلقه شد و بغلش ک
برهنه دوييدم تو حيات. اما همون موقع هاويار در و بست و اومد تو. تو 
جام موندم. سعي کردم رنگِ پريد? چهره ام و که خودمم متوجهش شده 

 بودم به حالتِ عادي برگردونم و قيافه اخمو و دلخور به خودم بگيرم.
 ـ به به! پارسال دوست امسال آشنا..

و حق به جانب به سر تا پاش نگاه کردم. خيلي خونسر نگاهي به پاهام و 
 بعد به صورتم انداخت و گفت:

 ـ چرا آشنا. امسالم دوست... خوبي؟
 يه تاي ابروم و دادم بالا:

 ـ نه به خوبي شما!
 بلند خنديد...

 ـ توضيح مي دم خانمِ پارسال دوست!
 اومدم تو و گفتم:

ندارم کسي و از خونه بيرون کنم حتي آدم هاي  ـ حيف که من عادت
 عوضي! بفرما تو...

و خودم رفتم داخل. چندثانيه بعد اومد تو. چايي رو گذاشتم وسطو مثل 
 قديمم يه دخترِ ساده و خنگ عمل کردم:
 ـ هر کس چايي مي خوره، خوب بخوره.
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ه سخندون خم شد و يکي و برداشت. هاويار در حالي که خم شده بود ي
 چايي برداره گفت:

ـ نه مثل اينکه شمشير و از رو بستي. چي باعث شده ساتي خانم ديگه 
 مثل قبل بخشنده نباشن؟

 اوه يعني زياده روي کردم؟ خودم و نباختم و گفتم:
 ـ هر چي داشتيم بخشيديم. ديگه چيزي نمونده... 

 .ون بودمـ يکي از دوستام مريض بود. باور کن کل اين چند وقت و پيشِ ا
حالا که داشت توضح مي داد بايد يه کاري مي کردم باورش شه همون 

 موقع هم که رفت من به کارش دل خوش کرده بودم.
ـ مي گي شغلمون خوب نيست... به فکرمي... کلي وعده مي دي و بعد 

 مي ذاري مي ري. هيچ پرسيدي چرا سخندون خونه است؟ 
 سخندون جواب داد:

 يم واس? مهد. من بايد بمونم خونه.ـ چون پول ندال
 ـ اومدم درِ خونتون بگم موافقم که کار کنم.... نبودي. 

 تو دلم گفتم: اومدم در خونتون سر کوچتون خونه نبـــــــودي... 
ـ بابا توام گذاشتي وقتي من رفتني شدم خواستي حرف بزني؟ يهويي شد 

 باور کن. من رفيقِ نيمه راه نيستم.
 ستي خداحافظي کني.ـ مي تون

ـ بابا يدفعه اي شد. حالا بين خودمون بمونه دوستم ادمِ مهميِ وقتي رفتم 
 مجبور شدم خطم و خاموش کنم. 

 ـ آخخخخ آزي کمرم.
 ـ توام با اين کمرت

 بد رو کردم به هاويار و گفتم:
ـ از اوندفعه که مريض بود برديمش دکتر، يادتِ؟ از اون موقع هي مي گه 

 .کمرم
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هل شدنِ يهوييش خوشحالم کرد. منتظر اين عکس العمل بودم. رو به 
 سخندون گفت:

 ـ بيا ببينم عمو...
 چاييارو بر داشتم.

ـ مي خوام ببرمش عکس بگيره. شايد مهره هاش جا به جا شده. مي رم 
 چاييارو عوض کنم.

يه  اومدم تو آشپزخونه و چاييارو خالي کردم و دوباره مشغول شدم. اينم
تيکه از ماموريتم فرزام جون. چند دقيقه ايم معطل کردم و رفتم بيرون. 

 سخندون دستش و گذاشته بود رو کمرش.
 ـ چي شد؟

 هاويار در حالي که دستش و مي کشيد رو پيشونيش گفت:
 ـ همون ببرش دکتر عکس بگيره اينجوري نمي شه فهميد. 

 ـ من که گفتم.
شده باشه و فهميده باشه که اون بُرد ها از کار انگار که ديگه خيالش راحت 

 افتاده گفت:
 ـ پس مي خواي بياي سرکار؟

 ـ دارم مي رم شهر مادريم. برگردم شروع به کار مي کنم.
 حس کردم رنگش پريد. مگه چي گفته بودم؟ با ترديد پرسيدم:

 ـ خوبي؟
گوش اين ـ آره... اره... خوب پس تا تو نيستي منم يه دستي به سر و 

 خونه مي کشم.
 ـ نه لازم نيست. زود بر مي گردم بد نيست خودمم باشم. 

 ـ دختر لجبازي نکن خوبه بياي ببيني خونه ات آماده است که.
 ـ آره اما اگه در نبودِ من وسائل خونه ام و دزديدن چي؟
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پشت بندِ حرفم نيشم تا گوشم باز شد. آخه کي مياد اسباب و اثاثيه درب 
 غونِ من و برداره؟و دا

 ـ خودم حواسم بهشون هست
 

ـ باشه فقط بعداً باس حساب کنيما. البته يه چيزيم هست. ببخشيدا من 
به تو اطمينان دارم اما يه رسيدي چيزي به من بده که به مدتِ يه هفته 

 هر بلايي سرِ خونه ام بياد و هر اثاثي کم شه تو مسئولشي!
 گرفتمو بش خيره شدم.لبم و به نشونه خجالت گاز 

 ـ باشه دخترِ خوب. حق مي دم بهت. اما از هر لحاظي مطمئن باش.
 حق به جانب گفتم:

ـ البته من به تو اعتماد دارما. ماشاالله تو پولت رو پارو به سمتِ بالا پرش 
 مي زنه اما خوب من بايد همين مالي که دارم و سفت بچسبم.

 لبخندي زد و گفت:
 ضيح لازم نيست. چقدر تغيير کردي؟!ـ اينهمه تو

 خودم و جمع و جور کردم و گفتم:
 ـ نه من همونم.

 ـ مدل حرف زدنت عوض شده. خانم تر شدي.
 دوباره تکرار کردم...
 ـ نخير من همونم...

 ـ بابا خانم بودن مثلِ شما که خوبه...
 نيشم که ديگه شل شدنش دستِ خودم نبود و نتونستم کنترل کنم و

 گفتم:
 ـ خانم بودم.

 خنديد:
 ـ البته...
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و مشغولِ خوردن چايي شد. اوفـــ بلاخره تونستم طبيعي باشم... باورم 
 نمي شه گند نزدم...

 گند زدي دختر. گند زدي. 
تقريباً دنبالش دويدم... همون ديشب که همه چيز مشکوک عادي بود 

 . فهميدم يه جا تِر زدم به روي خودم نمي آوردم..
 ـ من که چيزي نگفتم آخه...

 چرت مي گفتم... احتمالاً يه چيزِ خيلي بدي گفته بودم...
 ايستاد. دستي به سرش کشيد و پرونده هاي تو دستش و جابه جا کرد:

 ـ کريمي...
سربازي که صداش کرده بود فوري اومد و احترامي نظامي گذاشت. پرونده 

 ها رو داد دستش و گفت:
ببر دادسرا. با دستبند مي بري با دستبند بر مي گردوني هر ـ متهم و 

 اتفاقي پيش بياد تو مقصرشي. برو.
 اين و گفت و رو به من گفت:

 ـ با من بيا.
اي خدا چه بدبختيم من. يه کلمه نمي گه چه گندي کاشتما... ببين چه 

 من و گير آورده.
روش و مستقيم چادرش و در آورد و انداخت رو صندلي و خودشم نشست 

 و خمصانه به من نگاه کرد...
 ـ که داري ميري شهرِ مادريت؟

 لبخندي زدم و با اعتماد به نفسِ کامل گفتم:
 ـ خيلي طبيعي نقش بازي کردم، نه؟!

 محکم کوبيد رو ميز و با صداي بلندي گفت:
 ـ جاي فرزام خالي تا دونه دونه ناخنات و بکشه...
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دستام و مشت کردم. يعني چي؟ وقتي همون  براي محافظت از ناخنام
ديشب که هاويار رفت زنگ زد گفت صبح بيا دفترم بايد مي فهميدم به 

کاري کردم. من و بگو گفتم الان قراره به خاطرِ اينهمه طبيعي بودن ازم قدر 
 داني کنن...

 ـ حالا مگه چيه؟
س ـ د آخه تو با اين حرف بهش فهموندي که مي دوني مادرت بي کَ 

نيست. رفتنت به اونجا يعني اينکه از اون باغ با خبر مي شي. يعني اينکه 
اونا ديگه نمي تونن امضايي ازت بگيرن. شانس آوردي تو خونه ات وسائل 

با ارزش تري دارن وگرنه همون ديشب ازت امضا گرفته بود و خلاصت 
 کرده بود. 

. زنگ مي زني به کاسه کوزه ات و جمع کن دارن سخندون و اماده مي کنن
هاويار مي گي داري زودتر مي ري و کليد و سپردي دستِ بتول. الان برو 

پيشِ بتول کليدارو بده بهش بعدم وقتي کامل از محل دور شدي زنگ مي 
 زني و چيزايي که بهت گفتم و مي گي...

يادِ جا خوردنش موقعي که اين حرف و زدم افتادم. چطور حواسم نبود؟ 
 ... بازم بي فکر يه حرفي پرونده بودم... با ترديد پرسيدم:گند زده بودم

 ـ فرزام مي دونه؟
 ـ نه اما زنگ بزنه مطمئن باش که بهش مي گن.

 ـ نگو لطفاً.
 تلفن و برداشت و يه شماره اي و گرفت و رو به من گفت:

ـ من باهاش حرف نمي زن. کلِ اتاقِ کنترل صدات و شنيدن. مطمئن باش 
 رفي نمي زنن فقط فايل و براش مي فرستن تا خودش بشنوه!اونا هم ح

 ـ يعني منتظرِ دستورش نمي مونيد. من برم؟
ـ حيدري که مي گه بهتره بري. منم نظري نداشتم اما سرهنگ رفتنت و 

 تاييد کرده. 
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لبم و آنچنان گاز گرفتم که حس کردم کنده شد. خدا به دادم برسه. از الان 
ش باشم. عجب غلطي کرده بودم. بيشتر از اينکه از هاويار بايد نگرانِ تنبيه

 بترسم از فرزام و عکس العملش مي ترسيدم.
 ـ خانم بديعي لطفا لباسايي که گفته بودم و برام بيارين.

 با صداي فرانک از فکر اومدم بيرون. تفنگي رو ميز گذاشت.
 ـ اين همراهت باشه.

ديگه مثل اوايل نه ازش مي ترسيدم و  رفتم نزديکتر و به تفنگ نگاه کردم.
 نه هراسي داشتم. خواستم برش دارم که دستش و گذاشت روش:

ـ حواست باشه ساتي. اين تفنگ اگه بي مورد ازش استفاده شه براي يک 
نفر نبايد توضيح بدي بلکه هزاران نفر مواخذه ات مي کنن. اگه استفاده 

د بخور باشه. نه مغز و طرفِ کردي به جاهايي مي زني که اون طرف به در
 سر، نه قلب و اطرافش....
 سرم و تکون دادم و گفتم:

 ـ مجوز داره؟
 ـ مطمئن باش.

خانمي در زد و همراه با لباسها اومد داخل. فرانک رو به زن گفت که کمکم 
 کنه تا بپوشمشون و بعد دوباره برگردم پيششون. 

ليغه ضد گلوله تنم بود و رو پوششم مثل هميشه بود با اين تفاوت که ج
جورابي که پوشيده بودم چند جور بند بود و روش برام چند تا چاقو 

گذاشته بودن. تفنگم هم چند جا مي تونستم جا سازيش کنم. تو گوديِ 
کمرم، پهلوهام که جاي مخصوص داشت، يا قسمتِ جلوييِ شلوارم که من 

 با هيچکدوم حال نکردم و گذاشتم تو کيفم!
ک که باهام حرف زد و برام آرزوي موفقيت کرد و خيلي راحت من و فران

فرستاد سمتِ خونه. از هيچي نمي ترسيدم. فقط استرس تازه کار بودنم 
 نمي ذاشت حتي درست راه برم. حس مي کردم خودم و خيس کردم. 
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از ترس نبودها از استرس بود. حتي نذاشتن سخندون اينجا بمونه. يعني 
از يه بچه براشون سخت بود؟ در جوابش فرانک مي گه که  انقدر نگهداري

اينجوري رفتنت طبيعي ترِ. مي گه يه جايي که به خودمم نمي گن 
کجاست سخندون و ازم مي گيرن. و اين خيالم و راحت مي کنه که ما با 

 هم يه جا نيستيم. 
بعد از دادنِ کليد به بتول و ارضايِ نصف و نيم? حسِ فضوليش خودم و 

سوندم به آزادگان و جايي که با ماشيني که من و مي بره قرار داشتم. چند ر
ثانيه بعد با اومدنِ يه ماکسيماي سفيد که از قبل تاييد شده بود سوار 

 شدم. سخندون کمربندش بسته بود و خواب بود. 
به راننده و کنار دستيش که فقط نيمرخاشون قابل رويت بود نگاه کردم و 

فرستادم. يعني همين دو نفر قرار بود مراقب هاي من  تو دلم صلواتي
 باشن؟

 ـ ماشينِ ديگه اي هم بعنوان محافظ هست؟
 به همديگه نگاهي کردن و گفتن:

 ـ ما اجازه نداريم حرفي بزنيم يا توضيحِ اضافه اي بديم.
نه مثل اينکه اينا هم زيرِ دستِ فرزام آموزش ديدن و حرف ازشون در 

 ديت گفتم:نمياد... با ج
ـ من يه تازه کار نيستم که ندونم بايد چي کار کنم. مثلاً اين پرايديِ 

 کنارمون...
اين و گفتم و يه نگاهي به رانند? خانوم و اون آقايي که کنارش بود 

 انداختم...
ـ اينا هم با ما هستن درسته؟ در غيرِ اينصورت مشکوک مي زنن... مي 

 ت؟خوام بدونم کسي ديگه اي هم هس
ـ بله... سوزوکي با چند تا ماشين فاصله همينطور موتور سوارِ جلويي با 

 همين پرايدِ کناري با ما هستن.
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سرم و تکون داد... خيالم کمي راحت تر شد. پس خيلي هم تنها نيستم. 
فقط اميدوارم درگيري پيش نياد که اول همين پرايديِ کتاب مي شه. 

سم بلايي سرشون بياد. سعي کردم يه پرايد اصلاً مطمئن نيست و مي تر
 جوِ صميمي درس کنم با لبخند گفتم :

 ـ شما دو تا کدومتون مي دونه بزرگترين دروغِ دو حرفيِ دنيا چيه؟!
 به هميديگه نگاهي کردن. يکيشون گفت:

 ـ شما مي دوني؟!
 اشاره اي به پرايدِ کناريمون کردم و گفتم:

 ـ " سايپا مطمئن "
يدن و منم همراهيشون کردم. و ازشون خواستم که جفتشون خند

خودشون و معرفي کنن. بعد از اينکه معرفي شدن کمي حرف زديم و من 
وقتي ديدم احتمال خوابيدنم زيادِ شروع کردم به خوندنِ کتابي که فرانک 

بهم داده بود. اون ازم خواست که من به هيچ عنوان نخوابم و چهار 
 شه.چشمي حواسم به اطرافم با

همينطور که کتاب مي خوندم نگاهي به جاده اي که مي رفتيم انداختم با 
 ديدنِ تابلويي که مي گفت همه اش چند کيلومتر تا ساوه داريم گفتم:

 ـ مقصد کجاست؟ ساوه جاد? مطمئني نيست...
ـ مي ريم يکي از همين شهر ها. راستش بايد اونجا جدا شيم. مقصدِ ما تا 

 و نمي دونيم.يه جاييِ بعديش 
مقصدِ اصليمون وقتي داريم از ساوه مي ريم يا سلفچگانِ يا اراک... شايدم 

 ساوه يا شيراز و اصفهان. 
 ـ کاش از قم مي رفتيم. ساوه جاد? خلوتيِ.

 قزلباش که راننده بود گفت:
 ـ دستور اين بود. وگرنه ما هم مي دونيم. 
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ه بود. اما راهش امنيتي ترس افتاد تو جونم. ساوه کوتاه ترين جاد
 نداشت. چوطر تونستن؟ چه دليلي داشت؟

سعي کردم آروم باشم شايد قرار سخندون و اينجاها ازم جدا کنن. اما آخه 
 چرا اينجا...

تو دلم داشتن آش هم مي زدن يه دلشوره اي گرفته بودم که از شدتش 
هِ کتاب حالت تهوع بهم دست داده بود. از کيفم خودکاري برداشتم و ت

 نوشتم...
ـ سخندونِ داشتياني. با سرهنگ کيانمهر، سرگرد الهي يا سروان الهي 

 تماس بگيريد...
تمومِ شماره هايي که مي دونستم و داشتم و نوشتم و کاغذ و جدا کردم و 

 نوشته ام و تو جيبِ کول? سخندون گذاشتم. 
قب و رگشت عمحسني که کنارِ قزلباش نشسته بود با تکون خوردناي من ب

 گفت:
 ـ چيزي لازم داريد؟

 بدونِ اينکه خودم و ببازم گفتم:
 ـ نه.

 نمي خواستم بفهمن چي کار کردم. نمي دونم تو صورتم چي ديد که گفت:
ـ خيالتون راحت. پليسِ راه ها امروز دو برابر شده. مشکلي براتون پيش 

ون خونه تموم مي نمياد. امير هم قبلِ رسيدنِ شما به مقصد کارش و تو ا
کنه. چون مي دونه شما برسيد همه چيز تمومه... ايشاالله که بتونن از 

 طريقِ همون به متين برسن. 
سرم و تکون دادم. يعني ممکنِ هاويار تصميم بگيره من به مقصد نرسم؟! 

کاش همه چي همينقدر ساده باشه. من فکر نکنم هاويار انقدر بي دقت 
 به اين راحتي آينده نگري کنن.  باشه که بذاره پليس ها

 عوارضي و گذرونده بوديم که قزلباش سرعتش و کم کرد و گفت:
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 ـ سوزوکي و نمي بينم.
ـ مياد ديدي که عوارضي شلوغ بود و قرارِ ما هم چند تا ماشين فاصله 

 بود. سرعتت و کم نکن.
اين جوابِ محسني بود. منم با سر تاييدش کردم و قزلباش سرعتش و 

بيشتر کرد. پرايدِ کناريمون که حالا ديگه اون خانم راننده اش نبود و 
 جاشون و عوض کرده بودن سبقت گرفت و اومد جلومون.

 محسني خواست چيزي بگه که قزلباش گفت:
ـ اينجا نمي تونه کنارمون باشه جاده باريکِ. اما قرار بود تو همچين 

 شرايطي پشتمون حرکت کنه.
الا کنارمون بود سرش وبرگردوند و من تونستم فقط اون موتوري که ح

 چشماش و از زيرِ کلاه ببينمو مشکي بود... چقدرم که اخمواِ...
همه چيز خيلي مشکوک بود. حالم از استرسِ زياد داشت بهم مي خورد، 

اينجا چه خبر بود؟ دستم و گذاشتم رو تفنگي که فرزام بهم داده بود. يعني 
 همه دشمنمون بودن؟

سخندون که سرش و به صندلي تکيه داده بود و بعد از باز کردنِ کمربندش 
کامل رو صندلي خوابوندم. دستم و از رو تفنگِ اهدائيِ )!( فرزام برداشتم و 

 تفنگِ فرانک و از تو کيف در آوردم و اماده کردم.
 ـ مثل اينکه اتفاقي بود برگشتن سرِ جاهاشون. سوزوکي هم ديده ميشه. 

 تنِ اين حرف آب دهنم و که تو گلوم مونده بود و قورت دادم و گفتم:با گف
 ـ اما من شک دارم...

ـ نه خيالتون راحت... اين جابه جايي ها اتفاقي بوده. مي دونيد که جاده 
 اينجوريِ.

نفسم و سخت دادم بيرون و با صدايي که از تهِ چاه بيرون ميومد گفتم: ـ 
 اميدوارم...

 ـ چي شد؟!!
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 اين و قزلباش با صداي نه چندان آرومي گفت:
 ـ برگشتم عقب...

دو تا سوزوکي تصادف کرده بودن. درست رنگِ هم و شکلِ هم... 
 کدومشون با ما بود؟؟

 سرعتِ ماشينِ ما کم و کمتر مي شد...
 اتفاقا موتور سوار و اون پرايد هم داشتن مي ايستادن...

 چشمم به سرنشين ها خورد...
نفر مراقبِ من پيشِ هم، تو يه ماشين نبودن هر کدوم تو يکي از دو 

 ماشين ها نشسته بودن. با يه همراه ديگه... 
 با فرياد گفتم نه نمي خوا وايسي... حرکت کن...

 ـ اما...
 تقريبا جيغ زدم:
 ـ حرکت کن...

سخندون که ترسيده از خواب پريده بود و مي خواست بلند شه و از ديد 
ندم و هموطنور که به عقب نگاه مي کردم دستم و گذاشتم رو سرش گذرو

 و با تحکم گفتم:
 ـ بلند نشو و بي اهميت به گريه هاش گفتم:

ـ محسني اگه دسترسي به موتوريِ يا پرايديِ داري بگو سوزوکيِ 
 مشکوکِ... اون دو نفر مامور پيشِ هم نبودن...

 ...ـ اما اونا از نيروهايِ مطمئنِ ما هستن
 ـ نشنيدي چي گفتم؟
 سرش و تکون داد...

آروم باشيد... موتور سوارمون داره مياد... اما الان به مامورِ خانممون و 
 همينطور مرکز اطلاع مي دم...

 و مشغولِ سر و کله زدن با لب تابش شد.
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موتور سوار که رسيد کنارمون نگاهي بهش انداختم. اونم داشت من و نگاه 
 مي کرد.

راي يه لحظه تو ذهنم نگاهِ قبلش و دوره کردم... چشم هاي مشکي با ب
 ابروهاي گره خورده...

دوباره نگاهش و با نگاهم شکار کردم... چشم هاي آبي با ابروهاي تميز 
 شده... 

باورم نمي شه. اين چه امنيتيِ که من دارم؟ خاک تو سرت فرانک... نگاهم 
 و با هراس تو ماشين چرخوندم...

عوارضي دوم بوديم.. سخندون آروم گرفته بود... يا شايدم دوباره خوابش 
 برده بود... 

 موتور سوار عوارضي و رد کرده بود و من نمي ديدمش...
 ـ محسني. با سخندون پياده شيد. هيچ کس نفهمه...

 ـ اما ما همچين اجازه اي نداريم.
 همينکه گفتم. من با قزلباش مي رم. پياده شيد.

 ـ اما...
 ـ موتور سواري که با ما بود... چشماش چه رنگي بود؟ آبي؟

 ـ نه... تيره بود...
 رو به قزلباش گفتم...

ـ اما ايني که از کنارمون رد شد چشم آبي بود... ببين بهتره بري من از اول 
 هم گفتم خواهرم نبايد با ما باشه. 

ه سخندون و بفرستم... محسني درِ ماشين و باز کرد. خيلي شک داشتم ک
 ولي چاره اي نداشتم. اينا قابل اعتماد تر از بقيه بودن... 

درِ سمتِ خودم و باز کردمو سخندون و همونجور که خواب بود گذاشتم تو 
 بغلش. بلاخره فرستادمشون تو يکي از کانکساي عوارضي...
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 سنيِ ووقتي راه افتاديم يه اس ام اس با محتواي اينکه " سخندون با مح
شواهد نشون مي ده که در خطريم " فرستادم واسه تمومِ شماره هايي که 

داشتم.. شماره فرزام، پدرش، فرانک و همينطور شمار? مادرِ فرزام که از 
 گوشيش کش رفته بودم! خوب چيه؟ گفتم شايد يه روزي نياز شه.

 قزلباش گوشيش و در آورد..
 ـ به کي داري زنگ مي زني؟

 ببينم مي تونم همراهامون و پيدا کنم؟ ـ مي خوام
 ـ به هيچ عنوان تماس نگير لازم نيست...

از تو آينه نگاهِ بدي بهم انداخت... اما واقعاً لازم نبود به همراهايي زنگ 
بزنه که يکيشون عوض شده بود و يکيشون نيست شده بود. کاملاً معلوم 

 بود اينجا چه خبره...
 ل... ـ اولين شهر و بپيچ داخ

 ـ اما ما بايد تا امامزاده جعفر بريم. اونجا با بقيه قرار داريم.
ـ بايدي در کار نيست... زماني اين تصميم و گرفتن که فکر مي کردن من 

 در امانم نه حالا...
ـ اجازه بديد هماهنگ کنيم... شما هر چقدر هم که مقامتون بالا باشه 

چون قرار نيست من به شما جواب اجازه نداريد تو کارِ ما دخالت کنيد 
 بدم...

 ـ چطور محسني داشت مي رفت اين حرفا يادت نبود؟
ديگه جوابي نداد... گوشيم و نگاه کردم... انتن نداشتم... با اينجال اس ام 

 اسي واسه فرانک فرستادم و گفتم که به قزلباش اعتماد ندارم... 
 از همراهامون نيست...ـ من کارِ خودم و مي کنم... فعلاً که خبري 

لجبازي و يک دندگي و همينطور صداي قزلباش رو مخم بندري مي زد... 
 سرعتش و برد بالاترو ادامه داد:
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ـ پس من هر چه زودتر شما رو به مقصد مي رسونم و از اونجا به بعدش 
 به من مربوط نمي شه...

نه به اون  راست مي گفتن پليسِ راه ها بيشتر شده بود... اما هيچکدوم
موتور سواري که حالا دوباره پيداش شده بود گير مي دادن نه به ما شينِ 

 ما چون همه مي دونستن چه خبره و فکر مي کردن که اينا محافظن...
يعني محسني خبر نداده بود که چي شده؟ همه مشکوکن. بغض کردم... 

 خدايا به خواهرم رحم کن.
دستِ فرانک نرسيده بود... اما اس ام اس ام اسِ دومِ ارساليم هنوز به 

 اس قبليم به مادر و پدرِ فرزام و همينطور فرانک رسيده بود...
براي اينکه نتونن باهام تماس بگيرن خطم دايورت شده بود... هر کي زنگ 

مي زد فوري تماس انتقال پيدا مي کرد به جايي که نمي دونم کجاست! 
مونه گرفته بودن. من تنها راهي که شايد همون اتاق کنترل که از صدام ن

داشتم اين بود که اس ام بدم. البته مي تونستم خط و از دايورت در بيارم 
 و با همه صحبت کنم. اما اين اجازه و نداشتم.

ـ چرا اطلاع نمي دي که اين موتور سوار مامورِ شما نيست؟ اما سوارِ موتورِ 
 نيروهاي شماست؟

و کرده... بعد هم من که گوشي به دست شدم  ـ احتمالاً محسني اين کار
 خودتون گفتيد لازم نيست...

 شيشه و کامل تا آخر دادم پايين و با غيض گفتم...
 ـ اولين پليسِ راهي که ديدي نگه دار...

 ـ من اين اجازه و ندارم...
 ـ من بهت دستور مي دم و تو اينکار و مي کني...

و به سمتش گرفتم.. نيشخندِ ترسناکي زد و با اين حرفم تفنگم و در آوردم 
 سرش و تکون داد:

 ـ بهتره آروم باشي...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 0 3  

 

 دستش رفت سمتِ ضبط...
 ـ تکون نخور...

اما دير گفته بودم چون دکمه اي و زد که همزمان با قفلِ مرکزي شيشه ها 
به سمتِ بالا حرکت کرد و تيک? آهنيِ سياه رنگي گوشه هاي پنجره ها رو 

 انگار يه جور قفلِ دوم بود... گرفت...
شيشه طرفِ من تا وسط ها رفته بود بالا. دستم و گذاشتم روش و با 

 قدرت مانع ادامه بسته شدنش شدم...
ـ شما چطونه؟ من دارم ازتون محافظت مي کنم... بنظرم ماشين هاي 

 عقبي همه مشکوک هستن...
.. آره... همينه... اون مي خواست حواسم و پرت کنه تا دستم و بردارم.

 بدونِ اينکه دستم و بردارم سرم و کج کردم و عقب و نگاه کردم...
ـ تو پرايد همون خانوم رانندگي مي کرد... اما مردِ کنارش همون مامور 

نبود... مي تونستم ترس و از چهر? مامورِ زن بخونم... آب دهنم و سخت 
 قورت دادم...

و مي رفت و گاهي هم کنارِ ما حر کت  موتوري که گاهي ما رو رد مي کرد
مي کرد حالا کامل کنارمون بود. من گير افتاده بودم... شاخ و دم 

نداشت... اما محسني کجاست؟ چطور تونستم خواهرم و بسپارم دستش؟ 
واااي خداي من اونم دشمن بود... يعني از اينهمه مامور يک نفرشون با ما 

ايا مواظبِ خواهرم باش، من به نبود؟ همه از دم خائن و نفوذي؟ خد
 جهنم.

با اين فکر. دستم و از رو شيشه برداشتم که رفت بالا... از وسطِ ماشين 
 رفتم و جلو نشستم و تفنگم و گرفتم سمتِ قزلباش...

 ـ بهتره نگه داري..
 سرش و تکون داد...

 ـ لج نکن خانمِ داشتياني...
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 صد و هفدهم
 

 کمي بعد ادامه داد...
اجازه بده سالم برسونمت... باور کن من از خودتونم... ديگه قرار نيست  ـ

 ما به خودمون هم شک داشته باشيم که.
ـ اگه از خودمون بودي در ها رو قفل نمي کردي... پوزخند نمي زدي و از 

 همه مهمتر ترسناک نمي شدي!
 برگشت و نگاهِ عاقل اندر سفيه بهم انداخت...

لان همه چيز واسه شما ترسناکِ؟ باور کنيد اينجا نگه ـ مگه دستِ منِ ا
دارم من و اون مامورِ خانوم کشته مي شيم و شمارو راحت مي برن.. اگه 

پليسِ راه ها نگه نمي دارم چون الان معلوم نيست کدوم پليسِ راه و 
 خريدن و کدوم با ما هستن... 

 ـ چقدر تا امازمزاده اي که مي گيد مونده؟
 يک ربع. فقط کافيه تحمل کني...ـ حدودِ 

هنوز داشت حرف مي زد که تابلواِ ايستِ يه پليسِ راه جلومون سبز شد... 
 نيم نگاهي به همديگه انداختيم... 

 ـ بنظرتون بايستم؟
 تفنگم و تو دستم جا به جا کردم...

 ـ بهتره بي توقف به سمتِ مقصد بريم...
 لبخندي زد و سرعتش و برد بالاتر...

جاده خلوت شده بود... تمومِ وجودم مي لرزيد و با خودم مي گفتم کاش 
که نيومده بودم... صداي رسيدنِ پيام هام بلند شد... باورم نمي شد اس 
ام اسم به فرزام رسيده بود.. يعني برگشته؟ با اين فکر فوري بهش زنگ 

 زدم...
 يه بوق... دو بوق...
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.. جيغِ بلندي کشيدم و پرت شدم ماشين محکم با چيزي برخورد کرد.
 جلو...

سرم خورد به شيشه... يادم رفته بود کمربندم و ببندم... دنيا دورِ سرم مي 
چرخيد با اين حال فهميدم که محکم زديم به موتور سوار... صداي پر از 

 ترسِ قزلباش و شنيدم:
ريم اـ حالتون خوبه؟ من فکر کنم کسي اشتباه گزارش داده که ما مشکلي د

چون تموميِ پليس راه ها پيغامِ ايست مي دن حتي پشت سرمون هم 
 يکيشون داره مياد...

 ـ فکر کنم بهتر باشه بپيچيم تو يه شهري...
ـ من بايد برسونمت به مقصد دختر.. حتي اگه جونم هم بدم... فقط يکم 

 ديگه مونده... شايد هشت کيلومتر نيروهامون اونجا منتظرمون هستن.
 ينِ پليس پيچيد جلومون...ماش

دست و پاي يخ زدم و جمع کردم تا شايد مانع برخوردمون با اون ماشين 
 بشه... 

کلاژ و ترمزِ قوي باعث شد ماشين کله کنه و خدا مي دونه اگه دستم و 
 تکيه گاهم نمي کردم چه بلايي براي بار دوم سر کله ام ميومد...

ون و دوييدن سمتِ ماشين. پشتمون دو تا افسر از تو ماشين اومدن بير
چند تا ماشين بود و کنارمون هم يه ماشينِ ديگه. هيچ راه در رويي وجود 

 نداشت.. انگار يه حشره اي روي لبم حرکت مي کرد...
دستم و کشيدم رو لبم... حشره نبود... خيسيِ خون رو دستم موند... 

دايا به جوونيم رحم وااااي خـــون... خاکِ عالم... دارم مي ميرم... خ
 کن... 

اشک گوله گوله از چشمام ميومد و حس مي کردم ضربانِ قلبم بالا رفته. 
 پليسا اومدن سمتمون...

 ـ محکم بشين...
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ـ من : راهِ فراري نيست... قزلباش. اينا من و مي خوان در و باز کن بذار 
 من برم بيرون بعد تو برو...
ا جونِ سالم به در ببرم اونجا سرگرد پوستم و ـ نه امکان نداره... اگه اينج

 مي کنه!
ـ همينکه من گفتم زود باش... اگه اينکار و نکني جفتمون و مي کشن اما 

 اگه در و باز کني شايد تو بتوني خودت و برسوني و بگي که چي شد.
 قفلا رو زد...

تم: ـ گفدر و باز کردم و پياد شدم. قبل اينکه در و ببندم جوري که بشنوه 
 برو نايست. سالم برو... يه دستورِ!

 در و محکم بستم. چه جو من و گرفته بود ها... دوباره صداي قفل ها.
ماشين کج شد و محکم کوبيد به پرايد... همه تو شُک بودن... پرايد جمع 

شد و تو جاده کج شده بود. هيچ خبري از هيچ ماشيني به جز چند تا 
تمالِ اينکه جاده از دو طرف براي يه مدتِ کمي ماشينِ دورمون نبود. اح

 بسته شده باشه خيلي سخت نبود.
بلاخره ماشينِ قزلباش تونست از اون حصاري که درست کرده بودن فرار 
کنه. فوري تيري به سمتش شليک شد اما نخورد بهش. نفسم و سخت 

 دادم بيرون...
ژير کشون رفتن ماشينِ راهنمايي رانندگي با دو افسرِ پليس فوري آ

دنبالش و من موندم و پرايدي که مامورِ زنش سالم بود اما احتمالِ صد در 
صد اون مرد در اثرِ ضرباتِ ماشينِ قزلباش سالم نبود و دو سوزوکيِ مشکي 

رنگ و اون موتور سوار. هنوزم اميدوار بودم که اونا من و نخوان. درِ 
 ماشينِ سوزوکي که باز شد. 

بالا تا به يکي شليک کنم... اما يادم افتاد که فرانک غيرِ تفنگم و آوردم 
مستقيم گفته بود که نگاه به مجوز و اختياراتم نکنم چون اگه شليک کردنم 
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توجيه نشه شلوارم و دورِ کله ام پرچم مي کنن... پس بيخيال شدم تا 
 ببينم کجا لازم ميشه!

و اخمو آخرين نفر از  تو کسري از ثانيه چند نفر دورم و گرفتن. مردي جدي
 سوزوکي پياده شد و گفت:

 ـ بهتره اسلحه ات و بندازي تا خودم دست به کار نشدم. 
پوزخندي زدم و در حالي که حس مي کردم شلوارم خيس شده و روحم 

 داره از تنم جدا مي شه گفتم:
 ـ دست به کار شو ببينم چه غلطي مي خواي بکني؟!

همچين موقعيتي بلبلي مي کنم. وقتي ديدم  يعني من خيلي پرروام که تو
 داره مياد سمتم اسلحه ام و برگردوندم و رو شقيقه ام قرار دادم...

ـ مي خواي من و بکشي؟ مطمئن باش قبل اينکه دست به کار شي خودم 
 اينکار و مي کنم. ماشه و کشيدم و پوزخندي بهش زدم.

شون دادن... يعني يا جدِ سادات کمکم کن. همه اشون تکوني به خود
ترسيدن. پس من و زنده مي خوان. خدا مي دونه چه بلايي مي خوان 

سرم بيارن. حيف، حيف که خواهرم تنهاست، حيف که فکر مي کنم فرزام 
 عاشقم شده وگرنه خودم و مي کشتم!

 مامورِ زن از پنجره اومد بيرون. نگاهم و ازش گرفتم تا متوجهش نشن.
 کي از اونا گرفت... و شليک...اسلحه اش و به سمتِ ي

به دستش زده بود. فوري يکي در جوابش يه تير به سرش زد. تو يه 
 همچين موقعيتي واقعاً خوشحالم!

خوشحالم که زند? من و مي خوان. چون نشونه گيريشون عاليِ و امکانش 
 هست که اگه شليک کردن مستقيم به قلب يا شايدم مغزم بخوره. 

 ليک شد. براي يه لحظه حس کردم لمس و فلجم.تيري به سمتم شک



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 0 8  

 

اسلحه از دستم افتاد. خودمم داشتم با صورت ميومدم زمين که يکي من و 
گرفت. صداها رو مي شنيدم. کارهاشون و مي ديدم اما هيچ کاري نمي 

 تونستم انجام بدم. 
اشک از چشمام سرازير شد. خيلي زود جاده به حالتِ اول برگشت و ديگه 

از تجمعِ کلي ماشين نبود. هر کسي پشتِ يکي از ماشين ها  خبري
نشست و من در حالي که چشم هام کم کم بسته مي شد ديدم که ماشين 

 وارد يه فرعي شد.
آروم چشمام و باز کردم. واااي دستِ هاويار درد نکنه خونمون چقدر 

خوشگل شده بود. انقد خوب شده بود که تو خواب مي خواستم خونه 
 بخورمش. خدايا چه پسرِ ماهيِ. امونِ 

نوري که از پنجر? بالاي تخت به چشمم مي زد بدجور تو مخ بود. چشمام 
و بستم و نچي زيرِ لب گفتم اگه گذاشتن آدم يه دقيقه بکپه خبرِ مرگش. 

آخه اينجا چه جاي پنجره زدنِ. اي تو روحت هاويار با اين خونه ساختنت. 
نمي خوري الکي داشتم فرزام و مي از اول هم مي دونستم به درد 

 فروختم...
 فرزام؟!

اوه يا قمر... تو تخت نيم خيز شدم که چون طناب دورم پيچيده شده بود 
دوباره برگشت خوردم رو تخت... آه سرم... خدايا سرم داره مي ترکه... 

 خونه چيه داشتم خواب مي ديدم... من و گير انداختن... 
رار کنم. تو همون عوارضي بايد پياده مي شدم. خاک تو سرم مي تونستم ف

اما اينجوري سخندون جونش در خطر بود... اصلاً ممکن بود يه وقت 
 چون چاره نداشتن من و مي کشتن.

حسابي آشفته بودم. حتي نمي تونستم درست و حسابي فکر کنم و ذهنم 
ايد و حولِ همه چيز مي چرخيد... يه نگاه به دورم انداختم يه اتاقِ ش

بيست متري. يه فرشِ کرم لاکيِ نه متري توش انداخته بودن. يه ميز 
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آرايش که روش خالي بود و هيچ چيزي چيده نشده بود و تختي خوابي 
که من روش خوابيده بودم. چند تا کمد ديواري هم بود که نمي تونستم 

 حدس بزنم توش چه خبره.
 ـ کمک... کسي صدام و مي شنوه؟ کمک...

 بيرون گفت:يکي از 
ـ وااااي خدا به دادمون برسه دختره به هوش اومد... بچه ها گوشي هايي 

 که دادم و بذاريد تو گوشتون!
 يکي ديگه خنديد و گفت:

ـ اوايل امير ميومد پيشمون يه ده بسته اي قرص مي نداخت بالا... مثل 
اينکه دخترِ وضعيتِ عادي نداره هر کي هم مي شينه پيشش حسابي خل 

 مي شه...
 سرم و تکون دادم و با داد گفتم:

ـ يعني شانس آورديد که با من نيستيد وگرنه با اين طنابي که دورِتنمِ مثل 
کرم ميومدم تو حلقتون و متلاشيتون مي کردم. حالا بياييد من بايد برم 

 دست به آب...
 ديگه صدايي نيومد.

 من ديگه حرف نزنم. ـ بابا از جونِ من چي مي خواييد؟ حداقل بگيد که
بچه ها امير که گفته بود ساکتش کنيد تا بياد. اين سه پيچِ يکي پاشه بره 

 ببينه اين چي مي خواد.
صداي کليد و بعد باز شدنِ در اومد. يه پسري حدوداً سي ساله اومد تو. 
 هيکلش خيلي گنده بود. شبيهِ بيگ شو تو کشتي کج بود. با اخم گفت:

 گذاشتي رو سرت.ـ چيه؟ خونه رو 
اخم کردم. انگار يادشون رفته من خودم ختمِ اين کارام. با زبونِ قبلي يعني 

 همون لاتيِ خودم گفتم:
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ـ بيبين به من مي گن ساتي! کاري نکن يکي بزنم بچِـسبي به ديوار ها. 
 بيا دستم و باز کن نفله...

 ت رو تخت ويه تاي ابروش رفت بالا... اومد نزديکم... خيلي نزديک نشس
 فکم و بينِ انگشتاش گرفت:

 ـ چي گفتي؟
 آب دهنم و سخت قورت دادم و گفت:

 ـ گـــه خوردم!
 سرش و تکون داد...

 ـ آفرين...
 پا شد که بره. آروم گفتم:

 ـ خودت گه خوردي. نوشِ جونت...
 برگشت سمتم تکوني از ترس خوردم و گفتم:

 جا تا سرِ مبارکتون و درد نيارم...ـ حداقل بگيد من و چرا آورديد اين
 ـ بايد صبر کني تا امير برگرده. تا اون موقع خَفــ حاليته که؟!

 سرم و به نشونه آره تکون دادم و گفتم:
 ـ من و ببريد دست به آب.

 نچ نچي کرد و گفت:
 ـ بکن تو شلوارت.

لوم مظبي تربيت و نگاه کنا... داره مستقيم ميگه شلوارت و خيس کن... 
 گفتم:
 ـ آقا؟

 برگشت و نگاهم کرد...
 ـ خواهرم چي شد؟

 ـ نگران نباش اونم مي گيرن.
 نفسِ راحتي کشيدم. پس موفق نشدن سخندون و بگيرن. 
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 ـ مي دونيد امير کي مياد؟ من و کي آزاد مي کنيد؟
 پوزخندي زد و گفت:

ت همينجا کپک ـ امير هم مياد. اما تو... شايد روحت آزاد شه. اما جسم
 مي زنه...

در و محکم بست و رفت. بايد مي ترسيدم. بايد تنم مي لرزيد و شايد 
سکته مي کردم. بايد مي ترسيدم از بلاهايِ احتمالي که ممکن بود سرم 

بيارن. از بي آبرويي، از مرگ...از خيلي چيز ها... شکنجه هايي که قرار بود 
 بکشم... اما من...

م خواهرم بود و فرزام. خواهرم که مي دونستم الان جاش حقيقتاً تنها ترس
امنِ و فرزام هم که قول داده بود ازش مراقبت کنه حالا نبود و اگر هم مي 

 بود هيچ کس نمي دونه حمال همون فرزامِ. 
گند زده شده به شانسشون چون اونقدرا هم که فکر مي کنن من به 

ودم و خلاص مي کردم. شايد دردشون نمي خورم. بايد همونجا تو جاده خ
اينجوري هم عذابم بدن و هم من و بکشن اما اونجوري بدونِ کشيدنِ درد 

 و رنجي مي مردم.
در اتاق باز شد و دو نفر گنده اومدن تو اتاق. خودم و کمي جمع و جور 
کردم و سعي کردم با همون دستو پاي طناب پيچ شده برم کنج تر و به 

ر با کمکِ هم بلندم کردن و من و بردن بيرون. رو ديوار بچسبم. اون دو نف
به روم يه حال و پذيراييِ بزرگ بود که با يه پله از هم جدا مي شدن. من 

 و تو پذيرايي رو يه صندلي نشوندن و با دقت بهم نگاه مي کردن.
وقتي يکي از اون مردها ديد پررو پررو زل زدم بهش ضربه اي به چونه ام و 

 د و گفت:زد که سرم کج ش
 ـ ببند چشمت و تا کورت نکردم.

 يکي از يه جا با صداي وحشتناکش داد زد :
 ـ کجا بردين دختره رو؟
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 بلند جواب دادم:
 ـ آقا بيا اينجا ما تو حاليم!

يکي از اون مردها پقي زد زيرِ خنده... يکي جدي گفت : " خفه " و يکي 
 محکم زد پسِ کل? من.

 و کارِ من دخالت کني. ـ گفتم بيارش نگفتم ت
نگاهم و به سمتِ کسي که ميومد طرفم و اين حرف و زده بود چرخوندم. 

 دمباريکي دستش بود. 
دمباريک و مي زد کفِ دستش و به سمتِ من ميومد و نگاهم مي کرد. 

 خدايا به دادم برسه مي خوان دندونام و بکشن. 
 نگاهش کردم...

 رسونيد تا امير برگرده...ـ شما حق نداريد به من آسيبي ب
 ابروهاش پريد بالا و سرش و تکون داد...

 اومد نزديکم... دورِ صندليم چرخيد و شالم و از سرم در آورد.
 ـ که تو حالي؟!

 ـ نه مثل اينکه با اون دمباريکِ تو دستتون اينجا اتاقِ پذيراييِ.
 سرش و تکون داد و گفت:

 ـ پس خيلي هم نفهم نيستي. 
زي تو تنم نشست که باعث شد مو به تنم سيخ شه. بايد حرفِ فرزام و لر

گوش مي دادم مي گفت بلبل زبوني نکن که برات دردسر شه. اين و امير 
نداره جفتشون يه تيکه سالم تو تنم نمي ذارن. تازه هاويار يا همون امير 

 بدتر هم هست.
 ي پيچوند. سرمکليپس و گرفت و تو سرم پيچوند با اين کارش موهامم م

و گرفتم عقب و الکي آخ و اوخ راه انداختم که مثلاٌ فکر کنه خيلي کشيده و 
 سعي نکنه بيشتر غذابم بده...

 ـ اخخخخ... واااي تو روخدا... آخ اخ پوستِ سرم کنده شد.
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سرم و با کليپس پرت کرد يه ور که از صندلي افتادم پايين و دماغم خورد 
ونيد اگه به دماغ ضربه بخوره چقدر درد داره... از زمين. مي دونم که مي د

 درد اشک تو چشمام جمع شده بود و منتظر بودم تا کمکم کنه بلند شم.
اما اون کليپسم و باز کرد و موهام و تو مشتش پيچون و مجبورم کرد که 
با دست و پاي بسته خودم بلند شم و بشينم. اشکام همينجور ميومدن. 

درد باعث شده بود اشکام غيرِ ارادي بياد. کنارِ گوشم  گريه نمي کردم اما
 گفت:

ـ خودت حرف بزن... مي خوام کلي تعريف کني تا خودم جزئيات رو 
بپرسم. چي شد که شنود تو گوشواره هات نصب کردن؟ يا جي پي اس تو 
گوشي و ساعتت جا ساز کردن؟ تو رفتي يا خودشون اومدن؟ چي گفتن و 

 و چه کارها کردي؟چي شنيدي؟ چي گفتي 
 حالا خوبه گفت کلي بگم بعد سوالاش و بپرسه!

 با صدايي که مي لرزيد و از بس جيغ کشيده بودم ضعيف بود گفتم:
 ـ خوب از اول بپرس. اين چه کاريه داغونم کردي.

 گردنم و از پشت گرفت:
 ـ مي شنوم.

 کمي سرم و جا به جا کردم. وقتي دستش کمي شل شد گفتم:
 مه چيز از شغلِ شريفِ من شروع شد! ـ ه

 ـ خب؟!
خدايا کم کم دارم حس مي کنم واقعا مي ترسم خوب من چي بگم براي 

 اين الان؟
چشمام و بستم و سعي کردم يه حمد و توحيد بخونم. از ترس انگار ذهنم 

 پاک شده بود و چيزي يادم نميومد.
 م.ـ خب صد در صد اطلاع داريد که من... من دزد بود
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پوفـــــ يعني انقدر دزدي خجالت آورِ که من روم نمي شه به زبون 
 بيارمش...

ـ تو يکي از همين دزديا. يه مورانو به تورم خورد که درش باز بود و 
سوئيچم روش بود منم نشستم توش و گازش و گرفتم. اما از شانسم 

 صاحبِ ماشين پشت نشسته بود و مثل اينکه داشت با نمي دونم چيِ 
 ماشينش ور مي رفته. 

صندليِ ديگه اي که با کمي فاصله از من بود و آورد و نشست رو به روم 
 همونطور که به چهره ام نگاه مي کردم با اخم گفت:

 ـ بقيه اش؟!
 

ـ وقتي رفتم يه جايِ خلوت داشتم ماشين و مي گشتم که يهو ديدم يه 
نگاه مي کنه تا پسري خيلي ريلکس دست به سينه نشسته داره من و 

 خواستم درِ ماشين و باز کنم و فرار کنم مچم و گرفت و ولم نکرد.
 از رو صندلي بلند شد و اومد سمتم و يکي محکم زد تو کله ام:

 ـ خاک تو سرت آدابِ دزدي هم بلد نيستي.
 تو دلم گفتم هيف که دستم بسته است. اما با حالتِ مظلومي جواب دادم:

 ول دزد به دنيا نيومد واسه خرجِ خواهرم مجبور بودم.ـ خوب من که از ا
 ـ خيلي خب حرفِ اضافه نزن بقيه اش...

ـ طرف مي خواست و من و بده به پليس. انقدر قسم و آيه خوردم تا 
 فهميده مهتاجم و دلش به رحم اومد. اما يه شرط گذاشت تا آزادم کنه.

 ـ د جون بکن؟!
با آدم خسته مي شه هيچي هم که بهم نيم خيز شده بود سمتم. خوب با

ندادن. سر درد و سر گيجه هيچ. دلم داره ضعف ميره. اينم که انگار داره 
 رزيدنت اويل و نگاه مي کنه اينهمه هيجان داره.

 ـ من گشنمه...
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چشماش و بست و سعي کرد که آروم باشه. درست مثل اوايل فرزام رفتار 
 خودش و اروم مي کرد. مي کرد. اونم در مقابل من اينجوري

ـ ببين امير گفته تا بياد تو اون اتاق بذاريمت و اصلا محلت نکنيم. اما من 
دلم به حالت سوخته که خودم نشستم اينجا دارم با آرامش ازت اعتراف 

 مي گيرم. حالا ادامه بده... چه شرطي گذاشت؟!
ه عجب آدمايين. يعني حيف که دارم فکر مي کنم چي بهش بگم وگرن

زودتر مي گفتم تا گورش و گم کنه. يکم فکر کردم. يه چيزايي به ذهنم 
 ميومد که بنظرم براي اينجا بدک نبود.

ـ آخه من که کاري نکردم. هاويار هم که من نمي دونم چرا شماها بهش 
مي گيد امير اونجور آدمي نيست. داشتم مي گفتم اون که من مي 

ي مهم بود. فرزام... فرزامِ سهيلي خواستم ماشينش و بدزدم يه شخصِ خيل
 منش. 

 يه تکوني خورد. با تعجب و صداي بلندي گفت:
 ـ کدوم سهيلي منش و مي گي؟

بي توجه، حالا که دروغ پشتِ سرِ هم به ذهنم ميومد پشتِ هم مي بافتم 
 که يه وقت يادم نره و همه چيز خراب شه. ادامه دادم:

يه مهموني. مي گفت يه دختري مي ـ شرطش اين بود که من باهاش برم 
خوام که بعد راحت بتونم بندازمش کنار و دردسري نداشته باشم. منم 

رفتم. تو اون مهموني همه مي گفتن باباش يکي از کارخونه داراي بزرگِ و 
 اگه اشتباه نکنم از سهام دارايِ اصليي شرکتِ کاشي ايراناست.

برگشته... در ادامه حرفاش سرش و تکون داد و زيرِ لب گفت پس فرزام 
 گفتم:

ـ آره اونشب يه پسري بود به اسمِ افشين اونم حرف از برگشتنِ فرزام مي 
زد. داشتم مي گفتم. اون پسرِ افشين. همه چيز از اون شروع شد! اون 

 پليسِ مخفي بود!
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 تقريباً چشمهاش گرد شد...
فرزام بوده. ـ تو کدوم مهموني و مي گي؟ يه نفوذي تو يه مهموني که 

 احتمالاً از بچه هاي ما هم بودن. امير نبود؟
ـ اگه منظورت همون هاويارِ بايد بگم نه نبود. اون موقع يه مدتي بود که 

 ديگه محلِ ما نميومد. 
داشتم مي گفتم يادمِ من که رفتم طبقه بالا يِ همون خونه تا کيفم و 

کرد گفت تحتِ بردارم همين افشين اومد تو اتاق باهام صحبت که 
 تعقيقبم مي خواست کمکم کنه. 

اطلاع داده بودن که من اونشب تو اون مهموني هستم. پليس ها هم 
افشين و فرستاده بودن تا ببينن من اونجا چي کار دارم. اون بهم گفت 

رازاي مهمي و از من مي دونه و يه دستگاهي بهم داد و گفت اگه تو 
اري ندارن. گفت مي خوان ببينن خونمون کار بذارمش ديگه باهام ک

هاويار به اين پولداري چرا اومده تو اين محل. من بهشون گفتم آدمِ 
 خوبيِ و کارِ بدي نکرده اما اونا گفتن بايد خودشون مطمئن شن.

ديگه منم ديدم اينجوريِ اون دستگاه و بردم تو خونه خودِ هاويار تو تابلو 
ن نداشته باشن. ديگه هم نمي فرشش جاسازي کردم که ديگه کاري با م

دونم چي شد اما از اونروز همه اش عذاب وجدان داشتم. مي خواستم به 
هاويار بگم اما کم کم وقتي ديگه خبري از اين پسر پليسِ نشد بيخيال 

 شدم.
تا اينکه همون پسرِ افشين اومد و دوباره ديدمش بهم گفت که خانواده 

ببره اونجا اما گفت نبايد به کسي مادريم زنده هستن و مي خواد من و 
بگم منم چون به هاويار اعتماد داشتم گفتم که دارم مي رم شهرِ مادريم 

 قرار بود تو اين مدت خونه من و اساسي تعمير کنه.
همين پسر پليسِ کلي دعوام کرد که چرا گفتم و گفت که بايد برات 

نم من و گرفتيد و محافظ بذاريم و بعد تو رو ببريم. ديگه شما و افرادتو
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آورديد اينجا که من فهميدم از طرفِ هاويار هستيد. واقعا نمي فهمم چي 
 هست و قضيه چيه!

مستقيم تو چشماش نگاه کردم. بي اينکه پلک بزنم. بي اينکه نگاهم و از 
تو نگاهش بگيرم. اينجوري مي فهميد که همه حرفاي من در آورديم 

 و تکون داد:راست هستن و من دروغ نگفتم. سرش 
 ـ که اينطـــــور...

 يهو سرش و آورد بالا و با ريزبيني گفتش:
 ـ پس چرا به امير نگفتي؟

اگه حرف مي زدم خوب من به خواهرِ پنج ساله دارم. اون پليسِ گفت من 
و مي ندازه زندان اونوقت کي از خواهرم نگهداري مي کرد؟ راستي اون 

ش بوده. راستش من اون گوشواره رو گوشواره هم که شما گفتي چيزي تو
از همين آقا افشين هديه گرفتم. آخه مي دونيد اونشب افشين داشت 

باشخصي به نامِ سهند بازي مي کرد. من با تقلب کمک کردم همين 
 افشين خان برنده شه.

 ـ سهند...
يعني ايول به خودم... بدبخت و حسابي گيج کردم. انقدر مثل اين خنگ 

که باورش شده من گاگولم و مغزم معيوبِ. مي دونستم که ها حرف زدم 
افشين الان مدتيِ به خاطرِ موادايي که از تو ماشينش گرفتن زندانِ. قضيه 
مهموني هم که راست بود اگه يه تحقيقِ سرسري هم مي کردن متوجه مي 

 شدن واقعاً من با افشين تو اتاق بودم يا قرارِ دوباره گذاشتم.
... داشت فکر مي کرد انگار. يکدفعه اي سرش و آورد بالا کمي ساکت موند

 و نگاهم کرد. منم همينجوري منتظر بهش خيره شدم...
 ـ اين چند ماه و با امير بودي؟

 ـ آره اما نه خيلي. بيشترِ وقتا نبود.
 خنديد:
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 ـ پس خوش اشتها هم هستي. چند بار در ماه؟
 ـ چي چند بار؟!

سرم و از شرم و خجالت انداختم پايين. واقعاً  تازه منظورش و گرفتم.
بعضيا چقدر وقيح هستن. بره با زنش از اين صحبتاي خاک تو سري بکنه. 

 همونجور که سرم پايين بود گفتم:
ـ من اگه قرار باشه همينجا هم بميرم. به شرفم قسم قبلش سرِ تو رو از 

 تنت جدا مي کنم. بي ناموس.
 تش زده بود. آخـــخ که چه دردي هم گرفت. با مشت زد تو فکم. با مش

 پا شد اومد سمتم. همونجور که رو صندلي بودم خودم و کشيدم عقب.
 

مجتبي ولش کن. متين داره مياد. حوصله ندارم به هاويار جواب پس بدم 
 دبدي که چقدر سفارش کرد؟

م ربا اين حرفِ اون پسر با انگشتِ اشاره و کناريش زد رو پيشونيم که س
 پرت شد به سمتِ مخالف و گفت:

 ـ منم به همون شرفِ تو قسم حالت و به موقع اش جا ميارم.
چيزي نگفتم. به قولِ فرزام جواب ابلهان خاموشيست. خدايا جدي جدي 

دستششويي دارما. به پسري که کنار در اصلي ايستاده بود نگاه کردم. اونم 
 ي حس مي کردم.داشت من و نگاه مي کرد يا شايد من اينجور 

 ـ ميشه به هاويار زنگ بزني و اجازه بگيري؟ من دستشويي دارم.
 اصلاً جوابم و نداد. دوباره صداش کردم اما انگار مجسمه بود.

 ـ الو! مشترک مورد نظر مجسمه مي باشد؟ آقا... آقا... 
چشم غره اي که بهم رفت باعث شد ساکت شم. اما من واقعاً دستشويي 

 چي عجز تو وجودم بود جمع کردم ريختم تو صدام: داشتم. هر
ـ آقا من واقعاً دستشويي دارم. باور کنيد درست نيست اين کار. يه درصد 

 فکر کنيد اگه اتفاق بدي رخ بده من چقدر خجالت زده مي شم!
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 نيم نگاهي به من انداخت و بلاخره سرش و تکون داد.
 ـ بايد هماهنگ کنم.

 ردم.چشمام و براش لوچ ک
 ـ آقا تا شما هماهنگ کنيد اينجا دريايِ خزر راه افتاده بابا عجله کنيد.

مرد که حس مي کرد ته چهره اش مي خنده. درِ اصلي و باز کرد و چيزي 
به کسي گفت و بعد اومد سمتِ من. هنوز چند ثانيه نگذشته بود که 

 فتم:شخصِ ديگه اي هم وارد شد و هر دو به سمتم اومدند. با عجله گ
 ـ گفته باشم. من تنها مي رم اون تو.

اما اونا حرفي نزدن و با کمکِ هم دستام و باز کردن. وقتِ قلدري کردن 
نبود. من الان نقشِ يه دخترِ خنگي و داشتم که حتي نمي تونه درک کنه 
تو چه موقعيتي قرار داره. واسه همينم گريه و زاري نمي کنه و نمي ترسه. 

و هنوز به اوجِ خطر پي نبرده و نفهميده که ممکنه کشته چون زيادي خنگِ 
 بشه.

 البته اينا به ظاهر بود وگرنه من در باطن در شرفِ خيس کردنِ خودم بود. 
دستهام و آوردن جلو و از مچ بستن. يکيشون زد به شونه ام و من و به 

 سمتي حرکت داد. با عصبانيت ايستادم و گفتم:
ن کنار ميام. حتي با اينکه تا اين حد بهم توهين ـ ببين من دارم باهاتو

کرديد و دست و پام و بستيد دارم صبر مي کنم تا هاويار بياد و خودش 
توضيح بده. اما شما حق نداريد وقتي من اذيت و مزاحمتي براتون ندارم 

 اينجور با من رفتار کنيد. حق نداريد بهم دست بزنيد.
 .ـ حقِ اينارو و تو مشخص نمي کني

با اخم برگشتم سمتِ صدا. باورم نمي شه. متين اينجا بود. متينِ چهرآرا 
اينجا درست مقابلِ من بود. سعي کردم خودم و گم نکنم. از عکسش 

خوشتيپ تر بنظر مي رسيد. تعجبم و پشتِ نقابي از عصبانيت و اخم قايم 
 کردم و گفتم:
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 ـ آقا کي باشن؟ پس چرا همه ميان غير از هاويار؟
وشه هاي کتش و کنار زد و دستاش و داخل جيبش فرو برد و با ژست گ

 خاصي اومد سمتم و مقابلم ايستاد و گفت:
 ـ هاويار داره يه تعميرِ مخصوص رو خونه ات مي زنه. مياد نگران نباش.

با اين حرفش همه خنديدن. نتونستم خودم و کنترل کنم از لاي دندوناي 
 کليد شده ام گفتم :

 گريه هاتم مي بينيم آقاي کت قشنگ.ـ بخند 
و با خودم فکر کردم. اي کاش الان موقعيتش بود تا با پام بزنم نقطه 

 حساسِ اين آقا تا حسابِ کار دستش بياد.
 ايروهاش و بالا فرستاد و گفت:

ـ ببرينش من حوصله کهنه مشما ندارم. زودتر بيارينش مي خوام حرف 
 بزنم.

و خودش با دو نفري که تازه وارد شده بود رفتن اون دو نفر چشمي گفتن 
سمتِ مبل ها. من و فرستادن داخلِ دستشويي و اجازه ندادن که در و 

کامل ببندم. يه نگاه به دور تا دورِ دستشويي انداختم هيچ پنجره اي وجود 
 نداشت.

يه هواکش رو سقف بود که مورچه هم به زور ازش رد مي شد چه برسه 
پنجره اي هم بود من نمي تونستم حتي با دندون گره هايي  من. اصلاً اگر

که با طناب روي دستم هست و باز کنم پس بيخيال اين حرفا شدم و با 
 آرامش خاطر به هر زحمتي که بود کارم و انجام دادم و رفتم بيرون.

جفتشون پشت سرم راه افتادن و من رفت درست سرِ جاي قبليم و مقابلِ 
دونستم جاي تعجب داره براشون که مي گم از چيزي متين نشستم. مي 

اطلاع ندارم و بايد سعي مي کردم خودم و خنگ و بي اطلاع از هر چيزي 
نشون بدم. چون خوب بلاخره وقتي اون همه مراقب داشتم صد در صد 

 خودم هم بايد بدونم چه خبره.
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اره. اما الان هر چند تهِ اين مسير اگه نتونم فرار کنم مرگِ من و به همراه د
در حالِ حاضر چون نمي دونم هاويار ميخواد چي کار کنه و چه عکس 

 العملي نشون بده بايد خوب از پسِ نقشم بر بيام تا باورشون بشه.
همينجوري که به من نگاه مي کرد با اشار? دست هر کي و به سمتي 

 نِ هدايت کرد. و اون دو نفري که من و برده بودن دستشويي بعد از بست
 پاهام رفتن سر جاهاشون.

 يه کمي سر تا پام و بر انداز کرد و گفت:
 ـ خوب زرگل خانم که از هيچ چيز خبر نداري؟!

 حق به جانب گفتم:
ـ خيلي هم بي خبر نيستم هر چي که لازم بود به دوستتون گفتم. مثل 

 اينکه افشين بيراه نمي گفت و واقعا يه خبرايي هست.
 سرش و تکون داد:

ـ بايد بچ? خوبي مي بودي و به حرفِ افشين که مي گفت هاويار خطريِ 
خوب گوش مي دادي. حالا که اينجايي، سعي کن چيزاي بيشتري راجع 

 بهش به خاطر بياري. 
 ـ من هر چي که مي دونستم و گفتم. بيشتر نمي دونم.

 رو به کسي که پشتش ايستاده بود گفت:
 بار ديگه حرفي خانم و بشنويم.ـ برو اون لپ تاپ و بيار يه 

بعد از مدتي برگشت و تمومي حرفايي که من به اون مرد زده بودم گوش 
داد. حتي کُري هيي که واسه هم خونده بوديم هم ضبط شده بود. وقتي 

 کامل گوش داد با ريز بيني نگاهم کرد.
 ـ چند بار اين افشين خان و ديدي؟

 و بار.ـ نمي دونم شايد درست و حسابيش د
 ـ چقدر کم.
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ـ فکر کنم تو حرفام هم گفتم من زياد به حرفايي که مي زد اعتقاد نداشتم 
و ازش خوشم نميومد. چون مي خواستم پليس دنبالم نباشه مجوراً به 

 حرفهاش گوش دادم.
 سرش و تکون داد و با صداي بلند شخصي و صدا زد:

 ـ مسعـــــود...
ي و باز کرد و اومد سمتِ ما. تو اون اتاق چي چند ثانيه بعد مردي در اتاق

 کار مي کردن؟
 ـ بله...

 رو به من گفت:
 ـ کي به اين مهموني رفتي؟

 ـ نمي دونم شايد هفت يا هشت ماهِ پيش.
 سرش و تکون داد و رو به اون پسرِ گفت:

ـ تمومِ مهمونيا تو يک سالِ گذشته که فرزامِ سهيلي منش تو اونا حضور 
 فيلم و عکساش و تهيه کنيد ببين کيا قمار کردن. اين و مي خوام.  داشته.

اون طرف سرش و تکون داد و رفت. اوه اوه. همين و يکي و کم داشتيم. 
 نکنه بفهمن فرزام پليسِ؟! نکنه بفهمن افشين خلافکارِ و الان تو زندان؟

 وقتي ديدم به شدت زيرِ نظرم داره بيخيال شدم و گفتم:
 ر مي گردم؟ حتي نمي دونم خواهرم کجاست؟!ـ من کي ب

 نيشخندي زد و گفت:
 ـ به زودي از خواهرت هم با خبر مي شي.

تنم از اينهمه اطمينان موقع حرف زدنشون لرزيد. مطمئنم اگه الان خواهرم 
اينجا کنارم بود نمي تونستم اينقدر آروم باشم و با خيالِ راحت باهاشون 

 حرف بزنم. 
در گذشته بود که اون مرد با عکس هاي متعدد اومد بيرون نمي دونم چق

 و در همون حال گفت:
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ـ تو چند ماه اخير فرزام فقط تو يه مهموني شرکت داشته که اين خانم هم 
 همراهشون بوده. ببينيد...

و عکس ها رو به دستِ متين سپرد. مرد چند تا از عکس ها رو نگاه کرد و 
 عصبي و شايدم بيخيال گفت:بعد با حالتي متعجب، شايد 

 ـ که افشين پليسِ؟!!!
 ـ بله که پليسِ. خودش به من گفت. حتي مدرک هم نشونم داد.

ـ بچه جون من با کسي شوخي ندارما. دروغ بگي چشمت و در ميارم مي 
 ذارم کفِ دستت ها.

آب دهنم و سخت قورت دادم و سعي کردم صداي خشنش و جدي نگيرم 
 و گفتم:

 چشممون از کاسه واسه شما... من هر چي ديدم و شنيدم و مي گم.ـ آقا 
 عکسا رو برگردوند سمتم. از اون فاصله گفت:

 ـ همين افشين و ميگي؟ منظورت افشين خالديِ؟ 
 ـ من فاميليش و نمي دونم.

 تا خواست چيزي بگه شخصي با عجله از اتاق اومد بيرون.
ه بوده فرزام سهيلي منش نيست. ـ قربان شخصي که با اين خانوم همرا

بلاخره بعد از ماه ها موفق شديم ردش و بزنيم فرزام در حالِ حاضر در " 
تولوز" يکي از شهر هاي فرانسه زندگي مي کنه و خيلي سالِ که ايران 

 نيومده. 
و بعد همه اشون با هم به من خيره شدن. متين اومد نزديکم و کنارم 

ذيرايي دنبالِ يه ساعت بگيردم. بلاخره نشست. چشم چرخوندم تا تو پ
ساعت ايستاده بين مبل هاي سلطنتي و ديدم. ساعت شش غروب بود و 

هاويار هنوز نيومده بود. نمي دونم چرا اومدنِ اون و به نفعِ خودم مي 
ديدم. شايدم برعکس باشه من تا حالا شخصي به نامِ هاويار و مي 

 شناختم نه امير عباس.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 2 4  

 

ام کشيد و انگشتهاش و بين تارهاي موم قفل کرد و دستش و به موه
 زمزمه وار کنار گوشم گفت:

ـ تو درست مثل آرگون بيخيالي. بايد بگم که اين بيخيالي کار دستت ميده 
 دختر کوچولو... حالا بهم بگو اين پسر کيه که باهاش رفتي مهموني.

رقي که آب دهنم و قورت دادم و چشمام و بستم. مي تونستم حس کنم ع
روي پيشونيم نشسته بود. يعني فرزام براي يه همچين روزي من و آماده 

کرده بود؟ من واقعا نمي دونم بايد چي کار کنم. حتي يادم رفته بارها 
 تمريني و که با هم انجام داده بوديم و حرفهايي که آمده کرده بوديم.

سهيلي ـ من هر چي مي تونستم گفتم. من حتي هنوزم نفهميدم فرزام 
 منش کيه که افشين باهاش دشمن بود و هنوزم نمي دونم چرا اينجام.

 همون پسر قبلِ اينکه متين دوباره چيزي بپرسه گفت:
 ـ تو فرزام و همين چند بار ديدي؟!

 يه حس بهم مي گفت بگو نه. بگو چند بار ديگه هم ديدمش. 
ومد سراغم مي ـ نه چند بار ديگه هم ديدمش بعد از اون مهموني بازم ا

گفت بايد جاهاي ديگه هم باهاش برم. ولي آخرين باري که من و با 
 افشين ديد ديگه سراغم نيومد.

چيزي نگفت. در جواب متين هم سرش و به نشونه هيچي تکون داد. 
 متين فشاري به موهام آورد و گفت:

 ـ سعي کن حرف بزني و خودت و به نفهمي نزني من صبرم خيلي کمِ.
 شد که بره. با انزجار گفتم: بلند

 ـ نفهم خودتي که نفهميدي گفتم به من دست نزنيد.
نفهميدم چي شد که سرم به سمتِ چپ متمايل شد. ديدم که رو پا 

چرخيد و دستش فرود اومد سمتِ راستِ صورتم. رو گونه ام مي سوخت و 
 گز گز مي کرد. از حرکتش هيچ امادگيش و نداشتم جا خورده و ترسيده

 همونطور مونده بودم. 
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 ـ اين و زدم تا بفهمي کجايي و کي مقابلت ايستاده.
 و بعد بلند تر داد زد:

 ـ ببنديد دهنِ اين کثافت رو.
دهنم باز نشد که بگم کثافت خودتي. حس مي کردم جاي انگشتاش تو 

صورتم مونده و مثل کنده کاري رويِ يه تابلو آثاري از خودش به جا 
مي خواست گريه کنم اما من همون دختري بودم که اشکش  گذاشته. دلم

و هيچ کس نديده بود و هيچوقت نمي ذاشت ديگران فکر کنن ضعيفه. 
من اگه گريه کنم ديگه کسي باورش نمي شه که يه عمري مردِ خونه بودم. 

ديگه کسي نمي تونه قبول کنه من به عنوانِ ستونِ يه خونه، پدر و مادر 
 .براي سخندون بودم

چشماي خيسم و بستم و نذاشم اشکم بريزه و حس کردم که چطور اول 
 پارچه اي جلوي دهنم گذاشتن و بعد با چسب دهنم و بستن. 

*** 
از لايِ چشماي نيمه بازم دوباره براي هزارمين بار ثانيه ها رو شمردم و رو 

عقربه هاي رقصان ثابت موندم. ساعت نه و سي دقيقه و نشون ميداد اما 
هاويار هنوز نيومده بود. هر کسي مشغولِ کاري بود و خيلي وقت بود که 

متين رفته بود. از بيني نفس کشيدن براي من که گويا تا امروز از دهن 
اينکار و مي کردم فوق العاده سخت بود و حتي گاهي حس مي کردم که 

 دارم نفس کم ميارم. 
جونيم دامن مي زد و من  نخوردنِ حتي يه ليوان آب از صبح تا الان به بي

چقدر آرزو داشتم تا فرزام اينجا بود و من و تنبيه مي کرد. من و تنبيه مي 
کرد تا کمي مقاوم تر مي شدم. انگار حالا مي فهمم تنبيه هاي سختش 

چقدر برام لازم بود. اون تنبيه ها من و مقاوم مي کرد. اما در برابرِ کاري که 
. صورتم هنوزم درد مي کنه و استخونِ گونه اينا دارن باهام مي کنن هيچِ 

 ام کبود شده.
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با شنيدنِ صداي در. سعي کردم چشمام و باز کنم. با عجله به اين سمت 
ميومد اين و مي تونستم از صداي با عجل? قدم هاش که با کفش چند 

 برابر شده بود يا از نفس هاي نا منظمي که صداش تا اينجا ميومد بفهمم.
 از کنيد و تنهامون بذاريد.ـ دهنش و ب

خودش بود. مطمئن بودم هاويارِ. هموني که ادعا داشت نگرانِ مَردُم و 
نگرانِ سلامتيشون. هنوزم بعد از اينهمه کار بر عليهِش هنوزم بعد از اينهمه 

سختي که کشيده بودم و اينهمه حرف که راجع بهش شنيده بودم باور 
 عنوانِ يه انسان. داشتم که دکترِ و باورش داشتم به 

چشمام و همونطور نيمه باز به چشماش که حالا کنارم نشسته بود دوختم. 
وقتي دهنم باز شد نمي دونم طرفِ چپِ صورتم چي ديد که با غيض 

 برگشت سمتِ همون مردي که من و به دستشويي برده بود.
مرد قدمي به عقب برداشت. انگار قصد داشت طبق خواست? هاويار 

 ن بذاره. اما در همون حال گفت:تنهامو
 ـ متين...

 و رفت بيرون. 
دستش و انداخت زيرِ چونه ام و سرِ کج شده از بي جونيم و صاف کرد. به 

چشماش نگاه کردم. شايد اين تنها شخصي بود که با وجودِ اينکه مي 
دونستم يه جايِ کارش مي لنگه و اين مدت با نقشه کنارم بوده، اينجا بينِ 

همه آدم بهم يه حسي پر از اطمينان مي داد. قبل از اينکه حرفي بزنه اين
 گفتم:

 ـ من چيزي نمي دونم.
 نيشخندي زد و شصتش و رو چونه ام فشار داد:

 ـ کارم و سخت نکن. من و تو راحت تر از اين مي تونيم با هم کنار بياييم.
 .و شربتي که انگار براي خودش گرفته بودن و به سمتم گرفت
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بي تعارف سرم و جلو بردم و نوشيدم. شيريني و غلظتِ آب پرتقالش 
درست به همون شريني و غلظتِ آب پرتقالِ عربي بود که وقتي رفته بودم 

 خونه يکي دزدي خوردم! طعمِ اون و به يادم مي آورد. 
ـ حرف بزن ساتي. چرا زودتر بهم نگفتي؟ اين اعترافاتت مي لنگه. يه جاي 

 س. کامل بهم بگو...کارت اشتبا
 با بيحيالي گفتم:

ـ تو بهم بگو... بگو چه خبره؟ بگو اعتماد يعني چي؟ بگو وقتي راهت دادم 
تو حريمِ خونه ام و تو حريمِ شخصيم، وقتي بهت اجازه دادم پا بذاري تو 

چهار ديواريم يعني چي؟ تو بگو وقتي عزيز ترين کَسِ زندگيم خواهرم و به 
ي چي؟ تو دکتر بودي، دزد بودي، قاتل؟! چي بودي؟ تو دستات سپردم يعن

 بهم بگو...
اينارو گفتم نه واسه اينکه خودم و اطرافيانم و گول بزنم که خبر ندارم که 

نمي دونم چي شده. اينار و گفتم و پرسيدم چون واقعا تو دلم مونده بود. 
 خيلي وقت بود مي خواستم بپرسم...

 ت:نفسش و سخت داد بيرون و گف
ـ ببين شايد اينا يکم گيج شده باشن. اما من که مي دونم چه خبره. من 
باور نمي کنم اون خزعبلاتي که تحويلِ اينا دادي. درست از روزي که بتول 

مي گفت تو خونه جميله اينا دم و دستگاه هايِ عجيب و غريبي هست 
نه. شک کردم. فقط هنوز نفهميدم اون دم و دستگاه اونجا چي کار مي ک

 رفت و آمد هاي عجيب و غريب براي چيه؟
الان هم خودت برام بگو. اينجا جايي نيست که اين آدما ازت حرف 

 بکشن. اگه ببرنت اتاق بازجويي حالا حالاها بيرون نميارنت. 
ـ به خواسته هات رسيدي؟ ازاول هم مي دونستم نه واسه کمک اومدي و 

عني چي. تو اون خونه و مي نه انقدر معرفت داري که بدوني رفاقت ي
 خواستي.
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ـ آره مي خواستم. اما هنوزم نرسيدم بهش. ساتي من بايد اينکار و به 
 اتمام برسونم. بايد کمکم کني. حرف بزن.

ـ من هنوزم نفهميدم چي شد؟ تو بايد برام توضيح بدي کي هستي و 
 چکاره اي؟! تو خونه من، به اون چيزايي که مي خواستي رسيدي؟

نگو که نمي دوني. حوصله ام سر بره مي سپرمت دستِ اينا. نه فقط ـ 
تونستم بي سر و صدا از پشت بوم فرار کنم. من نه نيازي به اون پولا دارم 

 نه به اون موادا.
 پوزخندي زدم و گفتم:

ـ دست و پام و باز کن هاويار. واسه همين اين همه مدت رفتي تو قالب 
ر و نقش بازي   کردي؟يه آدم خيِّ

ـ متاسفم اما با وجودِ چيزايي که ازت ديدم و شنيدم به دست و پا بسته 
 ات هم شک دارم! و مجبور بودم.

 ـ نگو که از دست و پايِ آزادِ من مي ترسي؟ 
ـ نه اما گاهي يه مورچه هم مي تونه سدِ راهت بشه و همه چيز و برات 

بگو از کي اين مسخره دشوار کنه. تو که ديگه موجودِ دوپايي. حرف بزن. 
بازيا شروع شده. از کِي منِ واقعي و مي شناسي و چند وقتِ که با هدفِ 

 خاص با من همکلام مي شي.
 ـ من معنيِ حرفات و درک نمي کنم هاويار. باور کن.

ـ اوهوم پس مي خواي بگي نمي دوني که من براي پول و موادا و اون 
ي که اون تيکه زمين بايد گنجي و تيکه زميني اومدم تو خونتون. نمي دون

 تو خودش مخفي کرده باشه. تو هيچکدوم از اينارو نمي دوني؟
با خودم گفتم گنج و لو دادي چون نمي دونستيم. خدايا يعني با اون 

 زمين من ميلياردر شدم. البته اگه زنده از اينجا برم بيرون.
يد. همينطور عکساي پخش شده رو ميز و آورد بالا دستي به روشون کش

که انشگشتش و رو آدماي تو عکس نشون مي داد به صورتِ من خيره 
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بود. نهايتِ تلاشم و مي کردم که به فرزام هم عادي مثل بقيه نگاه کنم. اما 
وقتي دستِ هاويار روش ثابت موند نتونستم ضربانِ قلبم و حسِ ترسي 

 م و بستم.که تو رگها تزريق مي شد و کنترل کنم و بي اختيار چشم ها
 ـ حيف که الان اتريشِ! وگرنه اونم کنارت بود.

خداي من هاويار مي دونست. حتي از سفرِ مخفيانه اون هم خبر داشت. 
 نذاشت بيشتر فکر کنم و ادامه داد:

ـ ببين منو... اگه الان جاي سالم تو تنت زيادِ به خاطرِ وجود و خواست? 
ري برات بکنم که زنده از اين در منِ. پس باهام راه بيا تا من بتونم فک

 بيرون بري. تو متين و ديدي...
 پوزخندي زدم...

 ـ شک دارم متين باشه...
جا خورد. شايد هم من اينجوري فکر مي کنم. اما آروم و شمرده شمرده 

 گفت:
ـ سعي کن زياد وارد جزئيات نشي. به نفعِ خودت و خواهرت نيست الان 

 هي و از آشناييتون...هم برام بگو از فرزام ال
بايد مي گفتم... اما چي؟ هاويار از کي شنيده بود؟ کي اين حرفا رو بهش 

 زده بود؟ فرزام الهي و هاويار مي شناخت اما متين نه... 
 ـ من حرف نمي زنم هاويار حتي اگه بميرم.

اومد نزديکتر. لباش کنارِ گوشم بود اما حرف نمي زد. دوباره دستش و به 
ام گرفت. انگار از دردي که به چونه ام وارد مي شد لذت مي برد. چونه 

 فشارِ دستش و بيشتر کرد:
 ـ چطور فروختنِ من راحت بود. اما واسه اون داري جون و تن مي ذاري؟!

ـ اون نمکدونِ کسي که نمکش و مي خورد نشکست. اما تو... متاسفم 
 برات. فکر مي کردم دوستاي خوبي هستيم.
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بيا به هم کمک کنيم. من اگه بتونم اين کار و تموم کنم از اينجا ـ ساتي 
نميرم بلکه فرار مي کنم... اگه بتوني واسه تموم شدنش کمکم کني. من 

 هم قول مي دم کمکت... کنم...
 و آرومتر زمزمه کرد...

 ـ از اينجا بري و به خواسته ات برسي...
 ـ آروم و زير لب زمزمه کردم...

 ـ متين...
 سرش و به نشونه تاييد تکون داد...

همون موقع در محکم باز شد... من و هاويار با هم تکوني خورديم... چون 
 در با شدت باز شده بود.

ِِ بهتره از اينجا بريد...  ـ قربان حس مي کنيم کسي تو باغِ
با اين حرف هاويار بلند شد و من از تهِ دل آرزو کردم که کاش از طرفِ 

کسي نباشه... حداقل نه الان که دلم مي خواست بيشتر از هاويار مامورها 
 بشنوم...

 ـ متين رفته؟!
سوال هاويارِ من و به خودم آورد. اون پسر سرش و تکون داد و ترسيده 

 گفت:
ـ بهتره شما هم از درِ پشتي بريد. راجع به متين نمي دونيم از درِ جلويي 

 سته خارج بشه.رفته بيرون. اما بچه ها مي گن نتون
هاويار نگاهي به دست و پاي بسته ام انداخت و در کسري از ثانيه من و 

 تو بغل گرفت و به سمتِ تهِ سالن رفت.
 ـ کجا مي ريم؟ کي اومده؟ من و بذار پايين. آي واي خدا الان مي افتم.

 ـ نمي دونم فعلاً بايد بريم. ساکت باش ساتي...
 يکي بلند گفت:

 ـ امير....
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 امير سر جا موند. اون پسر گفت:
 ـ گرفتنش. همون پسرِ تو عکسِ. تنهاست. همه جارو چک کرديم.

امير نگاهي بهم انداخت و پوزخندي زد. و گذاشتم زمين و رو به پسر 
 گفت:

 ـ فرزام خان هم اومدن... جفتشون و ببر تو اتاق. خودم ميام!
ا باشه که من گير افتادم تيعني فرزام برگشته؟ مطمئنم حتي اگه فهميده 

برسه اينجا دو روزي طول مي کشه. پس چطور؟ يعني چون خطش روشن 
 بود ممکنِ اون موقع ايران بوده باشه؟ 

حواسم و دادم به موقعيتي که توش گير افتاده بودم. اميدورام منظورش از 
اتاق اونجايي نباشه که مي گفت اگه ببرنت جاي سالم تو تنت نمي مونه. 

 ترس گفتم:با 
 ـ اما تو...

 سرش و تکون داد.
ـ بي فايده است. پيشنهادم تا قبل اينکه کسي بياد ارزش داشت. من نمي 

 دونم اين جي پي اس کجاست که بچه ها پيداش نکردن. 
نفسم و سخت دادم بيرون و چشمام و از ترس و استرس بستم. منم فکر 

ش که نبود. اما اگه نبود که نمي کردم رد يابِ ديگه اي همراهم باشه. کا
 فرزام پيدام نمي کرد.

اون مرد مجبورم کرد که با پاهاي بسته که چند بار هم سکندري خوردم 
 همراهش بشم. 

اون اتاق، آخرين اتاق کنارِ درهاي ديگه بود. من و تقريبا هل داد داخل که 
 مجبور شدم با دست هاي بسته مانع افتادنم به زمين بشم و به همين

خاطر درد بدي تو دستم پيچيد. اشک تو چشمام جمع شده بود. خدايا 
 حالا چي مي شه....
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در باز شد و شخصي پرت شد داخل و پشت بندش برق اتاق روشن شد. با 
ديدنِ فرزام تازه يادم افتاد که از صبح چه درد و استرسي و تحمل کردم. 

رخوند. در آخر بغض کردم و نگاهش کردم. نگاهش و با دقت رو من مي چ
 گفت:

 ـ خوبي؟
هاويار در و بار کرد. نشد جوابش و بدم. فقط سرم و انداختم پايين. جابه 

 جا شد و با اخم به هاويار که وارد شده بود نگاه مي کرد.
 ـ به به آقاي مثلاً سهيلي منش...
 اين و گفت و دورِ فرزام چرخيد:

 ـ زودتر از اينا منتظرتون بوديم...
 ايستاد و با زانو کوبيد تو سينه اش.جلوش 

جيغِ خفه اي کشيدم و با ترس چشم هايي از حدقه درومده به فرزام خيره 
شدم. با بازدمِ محکمي که به بيرون فرستاد باعث شد کمتر نگران بشم.مي 
تونستم تو چهره اش درد و بخونم اما عينِ خيالش نبود و بروز نمي داد. با 

 تم:صدايي که مي لرزيد گف
ـ هاويار تو يه پزشکي... تو قسم مي خوري جونِ مردم و نجات بدي چطور 

 دلت مياد درد تو وجودشون بکاري؟!
 با عصبانيت برگشت سمتم:

ـ تو يکي خفه شو... الان اين اومد حتما چند دقيقه ديگه چند تا ماشين 
 مياد.

د خونداشت ميومد نزديکم. از صورتِ ترسناکش ديگه نه دوستي مي شد 
 و نه مهربوني. قبل اينکه کاري کنه فرزام با صدايِ ضعيف شده اي گفت:

 ـ کسي خبر نداره ما اينجاييم... 
 لگدي به فرزام زد و گفت:
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ـ جداً؟ بايد برم گند کارياتون و چک کنم. به نفعتونِ وقتي برگشتم جواباي 
 درست بشنوم.

ه نگاه مي کردم. از و رفت بيرون. لب ورچيدم . بغض کرده به درِ بست
هاويار انتظار نداشتم. کلاً از بچگي همينجوري بودم کافي بود از اوني که 

انتظار ندارم بدي ببينم. حس مي کردم قبل که هيچ بلکه تمومِ وجودم 
 شکسته و خورد شده...

 ـ لب و لوچه ات و جمع کن تو اين موقعيت!
. يه قطره اشک از با صداي خشنِ فرزام بيشتر بغض کردم. نگاه کنشا

چشمام اومد. من و واسه ماموريتش مي خواست فقط بلد ننيست يه 
 تشکر کنه. حالا که گرفتنم لابد ديگه من و نمي خواد.

ـ ساتي مي دوني به حرفام عمل مي کنم. واي به حالت اگه جلو اينا گريه 
 کني با اينجوري لب ورچيني. سه روزِ تموم برعکس آويزونت مي کنم.

ه اشکم و آزاد کردم. بلاخره گريه هم کرديم. جلو اين رفتيم زيرِ علامت قطر
 سوال.

 ـ تو بذار از اينجا آزاد شيم بعد تهديد کن.
 تو اون موقعيت لبخندِ قشنگي زد.
 ـ معلومه که مي شيم ملوس خانم.

داشت کاملاً مستقيم مي گفت من ملوسم. اشکام بند اومد. مثل يه گربه 
 اهش مي کردم. يه فين کشيدم که دماغم بره بالا و گفتم:خيره خيره نگ

 ـ آزاد مي شيم؟!
 ـ آره...

 ـ من ملوسم؟
 بعيد بود صدا دار بخنده. اونم تو همچين موقعيتي... اما خنديد...

 ـ البته که هستي...
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هنوز خيره خيره نگاهش مي کردم که جدي شد و به دور و بر نگاه کرد. 
ن که از ترس تکوني خوردم. اما تا ديدم داره سينه خيز يهو خوابيد رو زمي

 مياد سمتم خيالم راحت شد و منتظر نگاهش کردم...
در حالي که از تلاشِ زياد براي رسيدن به سمتِ من به نفس نفس افتاده 
بود به ديوارِ کنار تکيه داد و چشمهاش و بست. لبهايِ خوشرنگش با کمي 

مي رسيد و چشم هاي بسته اش اين فاصله از هم حذاب تر به نظر 
فرصت و به من مي داد که تک تکِ اجزاي صورتش و از نظر بگذرونم و 

 فکر کنم چقدر دلم براش تنگ شده. 
 ـ به نتيجه اي رسيدي؟!

تکوني خوردم. اي خاک تو سرت ساتي خراب کردي. جاي اينکه از موقعيت 
ني نتيجه گيري مي ک بترسي و براش توضيح بدي چه اتفاقاتي افتاده داري

لبهاش خوشرنگِ يا نه؟! اينم که خداي اعتماد به نفس از بررسي چهره اش 
 نتيجه هم مي خواد. با ترديد گفتم:

 ـ نتيجه چي؟
 اما اون انگار اصلاً تو باغِ من نبود چون گفت:

ـ چرا وقتي که بايد فعال باشي مغزت از کار مي افته؟ فکر نکنم انقدر خل 
و تو رو اينجا تنها بذارن بهتره مغزت و به کار بندازي و حرف  باشن که من

 بزني.
سرم و تکون دادم و يادم افتاد که کلي حرف براش دارم. آروم جوري که 

 خودمونم به زور بشنويم گفتم:
ـ بهشون گفتم داشتم ماشينت و مي دزديدم باهات آشنا شدم. گفتم که 

 کلي رفتم يهو ديدم تو پشت نشستي. 
 ي توجه به نگاهِ عصبيش ادامه دادم:ب

ـ گفتم تو فرزام سهيلي منشي و از من خواستي براي اينکه ببخشيم و من 
و به پليس تحويل ندي باهات به يه مهموني بيام. همين! گفتم بعد از اين 
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مهموني هم چند باري ديدمت اما هيچوقت قبول نکردم دوباره باهات 
 مهموني بيام.

 رش و به ديوار تکيه داد:چشماش و بست و س
 ـ گند زدي که. اين بود اونهمه تمرين؟!

 لبم و گاز گرفتم و گفتم:
 ـ باور کن هُل شدم.

چشماش و باز کرد و من که کمي نزديک شده بودم تا اين حرف و ادا کنم 
 تو چشماش خيره شدم. نگاهِ کلي به صورتم انداخت و گفت:

 ـ صورتت چي شده؟! کار امير؟
 و تکون دادم و گفتم: سرم

 ـ متين...
 کمي هيجان تو صورتش روشن شد...

 ـ ديديش؟!
 ـ آره اما...

همون موقع صداي باز شدنِ در و بعد هم صداي نکر? مردي که مي 
 خواست ما رو از هم جدا کنه و با لگد فرزام و فرستاد يه گوشه ديگه.

 با جيغِ خفه اي از ترس گفتم:
 ـ نکن وحشي...

 
خواست بياد سمتم که همون هيکل و قيافه اش صدام و خفه کرد. اما امير 

جلوش و گرفت و به گوشه اي از اتاق اشاره کرد که مردِ ترسناک رفت 
 همون گوشه ايستاد.

 هاويار با خند? هيستريکي گفت:
 ـ مي بينم که از هر فرصتي استفاده مي کنيد.

 سرِ من و رو به فرزام گفت: و بعد اومد نزديکتر و دستش و گذاشت رو
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ـ خوب آقا نمي خواي با زبونِ خودت، خودت و معرفي کني و چيز هايي 
 که بايد و بگي؟!

فرزام با جديت بهش خيره شد و کمي بعد با چشم غره اي غليظ به طرف 
 ديگه اي نگاه کرد.

اما تکونِ دستِ هاويار که حالتي نوازش گونه داشت روي سرم باعث شد 
زام سرش و برگردونه به سمتمون و خيره بشه به دستِ نوازشگرِ که فر

 هاويار نگاه کنه.
چندشم نشد. اما نمي دونم چرا تنم از اين کارش مور مور مي شد. روسريم 

 و با همون نوازشاي دستش انداخت و گفت:
 ـ فرزام الهي... نام پدر: نا معلوم... نام مادر:

 از موهام و تو دستش گرفت:شونه اي بالا انداخت. دسته اي 
 ـ نا معلوم...

ـ حرف بزن... بهتره يه راهي براي خواسته هاي من پيدا کني فرزام جان... 
 و گرنه؟!

رو زانو کنارم نشست... موهام و کشيد و سرم و کج کرد سمتِ خودش و 
 همونطور که بهم نگاه مي کرد ادامه داد:

 تون مياد!!ـ معلوم نيست چه بلايي سرِ خانوم ملوس
با اين حرفش لرزيدم. همونقدر که مهربون بود مي تونست ترسناک هم 
باشه. با لرزي که تو وجودم بود به فرزام خيره شدم. سرش پايين بود و 
اصلاً نگاه نمي کرد. اما مي تونستم متوجه منقبض شدنِ استخون هاي 

 فکش بشم.
مه مي داد فرزام وقتي سکوت کشدار شد و هاويار همچنان به کارش ادا

 سرش و بلند کرد و مستقيم نگاهش کرد:
ـ بهتره فکر نکني اين دختر مي تونه وسيله اي باشه براي حرف کشيدن از 
من. اصلا مهم نيست که قراره باهاش چي کار کني. شما دو تا دوستيد و 
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خودتون مي دونيد قراره با هم چطور رفتار کنيد. پس اين نمايش و 
 تمومش کن.

و انداختم و پايين و حس کردم که چقدر خالي و پوچ شدم. بعيد هم  سرم
نبود. انتظارش مي رفت که فرزام هم يکي باشه مثل هاويار يه بازيگر و يه 

 دروغگو. چرا فکر کردم بايد براش مهم باشم؟
 هاويار خند? هيستريکي سر داد و گفت:

 ن !ـ جداً؟؟ خوبـــه! اِبي اين دختره و ببر تو اتاقِ م
اون مردا اومد نزديکم و دست انداخت زيرِ بازوم و من و کشون کشون با 

خودش برد بيرون. از تو اتاقي که فرزام و هاويار بودن صدا ميومد اما نمي 
دونم صداي چي؟ فقط مي دونم ديگه نه دلم مي خواست نگرانِ فرزام و 

 باشم و نه دلم مي خواست فکر کنم که اونجا چي پيش اومده.
 

البته حالا که کمي تا حدودي منطقي تر فکر مي کنم مي بينم که ممکنه 
فرزام به خاطرِ ندادنِ نقطه ضعف به هاويار انقدر بي رحمانه حرف زده 

باشه. اونم به خاطرِ خودم... حالا که دارم از يه ديدِ ديگه نگاه مي کنم مي 
اد گم شايد عاشقم شده باشه و مي خواست اينجوري ازم خيلي زي

محافظطت کنه... اي خــدا فکر نکني يه تختم کمه که در اين حالت هم 
فکر عشق و عاشقي هستما... اما خوب ديگه من بايد حواسم به زندگيم 

 باشه...
قضيه نقطه ضعف درست مثل همون چيزيِ که هميشه فرانک مي گفت. 

پس احتمالش هست که فرزام به خاطر خودم همچين حرفي زده باشه که 
 يتم نکنن.اذ

با صداهايي که از بيرون ميومد حواسم و جمع کردم تا بيشتر بشنوم. عجل 
بدبختي بود ها... من و از اينور به اونور پاس مي دن نمي ذارن يه جا 
 بمونم ببينم جه خبر مي شه. معلوم هم نيست عاقبتم چي قراره بشه. 
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ونم چرا انقدر خدايا خداوندا کمکم کن يه وقت بلايي سرم نيارن. نمي د
اميدوارم شايدم هنوز مثل خيلي ديگه از موقعيت هاي زندگيم عمقِ ماجرا 

 و خطري که تهديدم مي کنه و درک نکردم.
کلاً من از بچگي همين بودم. يادمِ وقتي سومِ راهنمايي بودم و با بچه ها 
مهرِ مديرِ مدرسه و کش رفتيم حتي وقتي که مهر و از تو کيفم پيدا کردن 

هميدم چه خبره و قراره چه بلايي سرم بياد. درست زماني عمقِ حماقتم و نف
 درک کردم و فهميدم چه خبره که يک هفته تموم اخراج شدم.

پــوفــ از اين حماقت ها زياد داشتم. از اينکه اينجا مي خوان چه بلايي 
سرم بيارن مي ترسم. با اين فکر تنم لرزيد و سعي کردم به خودم تلقين 

 که قرار نيست اتفاقي بيفته و من به هاويار اعتماد دارم.  کنم
خوب اينم يه راه کار بود. از فرانک ياد گرفته بودم. آخه هميشه مي گه 

قانونِ طبيعتِ که هر چي مي گي و جذب کنه. معتقدِ اگه بگي بدبختم و 
 بدبخت مي شم اين حرف بازتابي داره و همينطور هم مي شه. 

ز من با خودم گفتم سالِ ديگه خونه شوهر بچه بغل، گويا خلاصه از اونرو
طبيعت گيج شده من شوهر مي خوام يا بچه واسه همين من هنوز بلا 
 تکليف موندم! ديگه نمي دونه بچه بهونه است شوهر و بايد بچسبه! :((

با صداي در و پشت بندش ورودِ يک ديوِ عظيم و جثه خودم و جمع و جور 
اخم کنم. اه اه بويِ گندِ جورابش از صد کيلومتري کردم و سعي کردم 

ميومد. نگاه کن تو رو خدا غذا هم آورده من که عمراً بخورم. بويِ باباي 
خدا بيامرزم و مي داد. سعي کردم براي چند لحظه هم که شده نفس 

 نکشم و نتونستم از گفتنِ يه " کثافت و نجسِ " زيرِ لب خود داري کنم.
و شنيد چون جري شد و اومد سمتم که من خودم و جمع انگار اين حرفم 

 و جور کردم و با ترس گفتم:
ـ شوخي کردم بابا اصن شوما ادکلن مارکدار من عطرِ مشهدِ سجاده مادر 

 بزرگ. نيا اينور خفه شدم. بکش کنار جونِ مادرت.
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با ورودِ هاويار چشم غره اي بهم رفت و من لبخندي ژکوند زدم و تو دلم 
اينکه موفق نشد دندونام و بريزِ تو شکمم جشن گرفتم و بعد رفت  براي

 بيرون.
هاويار در و محکم بست که حواسم و جمع کردم. اوه اوه اژدها وار مي 

 شود. چه خشمگين و عصبيِ؟! چي شده مگه؟
 ـ چيه؟ نبينم پريشونيت و رفيق؟

 انگشت اشاره اش و گرفت سمتم و با عصبانيت گفت:
 رف نزن که چشات و در ميارم مي ذارم کفِ دستت؟ـ تو يکي ح

 ريز خنديدم و گفتم:
ـ اولاً که اين تهديد زنونه است. دوما مي دونستي آدم هايي که تهديد 

 مي کنن خيلي کوچيکن؟!
 خيز بداشت سمتم. خودم و جمع و جور کردم و گفتم:

چي  ـ اي بابا. آروم باش رفيـــق! مي خواستم حال و هوات عوض شه.
شده؟ اين پسرِ فرزام اينجوريت کرد؟ بابا با اين حرف نزن. هميشه عمه 
اش هم باهاش همينقدر مشکل داره. هر وقت که با هم حرف مي زنن 

 عمه اش خوب جمله اي مي گه، مي گه:
ـ " نفهمي درديست که فرد را نمي کشد اما اطرافيانش را دق مرگ مي 

 کند. "
 نقدر مثل تو شاکي و قرمز مي شد.خلاصه اينکه عمه اش هم همي

 اومد سمتم و کنارم زانو زد و با ريز بيني نگاهم کرد:
 ـ عمه اش؟ مگه تو با عمه اش هم سر و کار داري؟!

آب دهنم و سخت قورت دادم. عجب گندي زده بودم. فرزام گفته بود اين 
دهن و بي هوا باز نکن که چرت و پرت ازش بريزه بيرون ها. من يادم 

 نبود. خدايا بدادم برس.
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ـ با تو بودم ساتي... فکر نکن که اراجيف تحويلم بدي. اينهمه ساده گرفتم 
پررو شدي. هر کسي ديگه جاي تو بود تا حالا ناخنِ هفتمش هم کشيده 

 بودم. همونطور که قبلاً اينکار و مي کردم.
 دستهام و طوري که نا خن هام مشخص نباشه مشت کردم و گفتم:

ه اصلاً... فکر چيه؟ من اصلاً هيچوقت فکر نمي کنم. باور کن عمه اش ـ ن
 هم يه بار تو پارکي که سخندون و برده بودم ديدم.

 سرش و کج کرد:
 ـ دروغ نگو!

 با جديت سرم و تکون دادم و حق به جانب گفتم:
 ـ همين امروز کفنت کنن اگه دروغ بگم!

 ه فشار مي داد گفت:يهو دست انداخت دور گلوم و در حالي ک
 ـ د من و خر فرض نکن. عمه ات و کفن کنن.

با حالتي خفه، در حالي که نفس کشيدن برام سخت بود چشمام و لوچ 
 کردم تا فکر کنه دارم مي ميرم و کمتر فشار يده و گفتم:

 ـ اون که البته. جونِ تو رو قسم خوردم که باورت شه. وگرنه به جونِ...
 م و قطع کرد و گفت:خدا رو شکر حرف

 ـ ساتي مي دونم که خيلي چيز ها مي دوني اما نمي گي.
ـ من هر چي مي دونستم گفتم. تو بايد واسم حرف بزني. واسه مني که 

 نمي دونم هنوز چرا اينجا هستم.
يه جوري نگاهم کرد... يه جورِ عجيب... با يه معنيِ عجيب تر... يه معنيِ 

و واضح بود که حتي نياز نبود بهم بگه خر خاص... انقدر معنيش خاص 
 خودتي و عمه ات!

 همونطور که طول و عرضِ اتاق و طي مي کرد گفت:
 ـ مجبورم مي کني که از اينجا برم. حرف نمي زنيد... اما...

 ايستاد و انگشتِ اشاره اش و گرفت سمتم:
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 ـ تو رو هم مي برم... اميدوارم همسفرِ خوبي باشي.
 ع شدم و سرم و به شدت تکون دادم:تو خودم جم

 ـ نه من نميام. سخندون منتظرِ منِ. من بايد برم. 
 

 ـ براي بردنت نيازي به اجازه ات ندارم.
 ـ تو انقدرا هم بي معرفت نيستي. 

ـ قرار نيست آسيبي بهت برسه. اصلا من چرا دارم بحث مي کنم؟! تو چرا 
 چشات اينجوري مي ره رو هم؟

 کوفت هم نخوردم. ـ از صبح
 با سر به بشقابِ غذاي پيشِ روم اشاره کردم:

 ـ اين غذا هم که اشتها کور کنِ. 
سري تکون داد و با گفتنِ بر مي گردم از اتاق رفت بيرون. به دور و برم 

نگاه کردم. همنجوري نمي تونستم بيخيال بشينم. بايد يه کاري مي کردم. 
ت حتي ديگه فرزام هم نمي تونست به اگه من و با خودش مي برد اونوق

پيشبردِ اين ماموريتي که چندين ماه براش زحمت کشيده بود فکر کنه. 
 خدايا بايد چي کار مي کردم؟! چي کار مي تونستم بکنم؟ 

انقدر فکر کردم و فکر کردم تا هاويار سيني به دست اومد داخل. سيني و 
ن مي داد تازه هست که گذاشت پايين با ديدنِ نونِ سنگکي که نشو

 چشمام برق زد. اما با دست هاي بسته که نمي شد بخورم.
خودش هم نشست کنارم و مشغول شد به خوردن. با حرص نگاهش 

 کردم و گفتم:
 ـ احياناً نيومدي کنارِ من بشيني من گل بگم بشنوي وخودتم بخوري که؟!

 شيطون خنديد و اشاره اي به سيني کوچيک کرد و گفت:
 اهراً که اينطورِ.ـ ظ
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نو خيالاتم سيني و با چاي و نون و پنير چپه کردم تو صورتش. اما در 
 واقعيت چشم غره اي بهش رفتم و بيخيال به در و ديوارِ اتاق نگاه کردم.

وقتي لقمه اي و گرفت جلوي صورتم نگاهم و از در و ديوار گرفتم و به 
قمه اي که جلوي دهنم صورتش نگاه کردم. به دستش تکوني داد و به ل

 گرفته بود اشاره کرد و گفت:
 ـ از اول هم براي تو بود تحمل نداري.

 ـ دستم و باز کن اينجوري مزه نمي ده خودم مي خورم.
 سرش و به نشونه نه تکون داد:

 ـ ابداً.
شونه اي بالا انداختم و فکر کردم که اين از هيچي بهتره پس تا پشيمون 

. دهنم و باز کردم و در کسري از ثانيه لقمه به اون نشده برم تو کارش
 بزرگي و تقريباً بلعيدم.

 با چشم هايي گرد شده به دستش و دهنِ من نگاه کرد و گفت:
 ـ خورديش؟

 لقمه و قورت دادم و گفتم:
 ـ آره ديگه. تماشاش مي کردم؟

 تو دهنشون نمي رفته. 6×1ـ بابا من هر چي دختر ديدم لقمه بيشتر 
 با خنده گفتم:

ـ اون دخترايي که جلو تو موش بودن و لقمه مورچه اي مي رفته تو 
 دهنشون اژدهايِ خونه بودن که مثل من مي بلعيدن!

 اونم خنديد:
ـ خوب چه کاريه ما پسرا از دختراي راحت بيشتر خوشمون مياد. اصلاً ادمِ 

 راحت بيشتر به دل مي شينه.
ت دارم تند تند بخورم. چقدر حرف مي زني. ـ لقمه بعدي و بده. من عاد

 سير نمي شم اينجوري. مزه هم نمي ده.
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بعدي و بعدي هم درست کرد و من فکر کردم که چرا وقتي مي تونه 
مهربون باشه و خوب باشه. وقتي مي تونه خوب و در آرامش زندگي کنه 

وم رچرا بايد تو همچين موقعيتي باشيم. براي اينکه عصبيش نکنم آروم آ
 پرسيدم:

 ـ تو واقعاً دکتري و پزشکي خوندي يا دروغ گفتي؟
ـ باور کن خوندم. من بيست و دو سالم بود از اينجا رفتم. تو اين چند 

 سال همه اش درگير و درس بودم و دانشگاه و کار.
ـ پس چرا؟! چرا وقتي تو مي توني خوب و مهربون باشي براي خودت 

يه کار مي کني که تو کشور خودت جايي دردسر درست کردي؟ چرا داري 
 نداشته باشي؟

لقمه اي که گرفته بود جلوي دهنم و نگه داشته بود تا بخورم، بدونِ اينکه 
متوجه بشه دهنم و باز کردم تا بخورمش کشيد عقب. من هم به روي 

خودم نياوردم که ضايع شدم چون از قيافه اش نشون مي داد حالش و 
 ي کشيد و گفت:گرفتم. نفسِ پر صداي

ـ يه وقتايي تو يه مرحله از زندگيت بچگي مي کني شايدم خريت. شايد 
بعد ها نفهمي اما تا آخرِ عمر چوبِ همون خريتت و مي خوري و بايد 

براش جواب پس بدي. من تو دورانِ بچگي از يه کينه بچه گانه به 
 اينجايي که هستم رسيدم.

ود و داشتم از ايران مي رفتم من ده سالِ پيش وقتي بيست و دو سالم ب
خيلي چيز ها مثل کشته شدنِ پدرم و خواهر کوچولوم و فراموش کردم. 

ويلچر نشين شدنِ مادرم و حتي قاتلِ خوشبختي و زندگيِ خوبم و به 
فراموشي سپردم. دست برداشتم از انرژي منفي اي به اسمِ انتقام دست 

 برداشتم.
يه سري آدم افتادم تو راهِ يه طرفه که  من از بچگي از هجده سالگي توسطِ 

برگشتي نداشت. شدم يه مهره تازه وارد تو گروه متين اينا. چهار سال بعد 
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وقتي فهميدم تو چه منجلابي افتادم فکر کردم با رفتنم همه چيز حل مي 
شه. فکر مي کردم اگه دل بکنم از اينهمه بدي و کينه که خودم دارم توش 

 درست مي شه...خفه مي شم همه چيز 
اما اين دل کندن و رفتنِ من انگار همه چيز و بدتر کرد. من مثلِ ادمي که 

افتاده تو باتلاق دست و پا زدم. براي نجاتِ خودم براي نجاتِ زندگيم و 
همينطور شاديِ مادرم. خيلي تلاش کردم تو اين چند سال که از گذشته 

 جدا شم اما نشد. نذاشتن که بشه... 
 ذاشتن؟ـ کيا ن

 انگار سوالم و نشنيد. ادامه داد:
ـ انقدر پيغام و پيغام... انقدر تهديد و خبر هاي مختلف... که آخرم مجبور 

 شدم برگردم... 
 صداش کمي اوج گرفت و دستاش مشت شده بود: 

ـ يعني مجبورم کردن که برگردم. اينهمه خلافکار اينهمه نيرو و مهره اما گير 
بياي و تو حلش کني. انگار پرونده يه زمينِ قديمي، کلي دادن که بايد تو 

پول و کلي مواد به دستِ من حل مي شه و گره ايِ که فقط من مي تونم 
 بازش کنم. البته اينا بهونه بود. من متين و ديده بودم...

 لبخندِ غمگيني زد و گفت:
م. عفـ الان هم مجبورم که ادامه بدم. متاسفانه دست گذاشتن رو نقطه ض

 مادرم...
 ـ چرا خودت و معرفي نمي کني؟ بهت تخفيف مي دن باور کن.

 پوزخندي زد و با جديت گفت:
ـ من يه سال دو سال تخفيفِ زندانشون و مي خوام چي کار؟ نه من اگه 

زماني گير بيفتم زنده ام به زندان و دادگاه و چه مي دونم بازداشتگاه نمي 
 رسه.

 م کرد و با جديت ادامه داد:سرش و تکون داد و نگاه
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ـ اين حرف ها همينجا چال مي شه. ديگه هم بهشون فکر نمي کني. الانم 
احساساتي نشو چون تو واسه من يه راهي براي رسيدن به هدفم. همين 

 و بس.
با کلي پلک زدن مانع از ريختنِ اشکي که تو چشمام جمع شده بود شدم و 

اويار بد نيست ايمان آوردم. نمي به خودم و قلبم که مطمئن بوديم ه
تونست که بد باشه. اون فقط مجبور بود. شايد مقصر بوده باشه. 

 اماحقش اين نيست. 
 ـ چرا مامانت و نمي فرستي اونور؟

ـ تا حالا جدي حرف نزديم. اما يکبار جدي بهم گفته از جايي که شوهرش 
تو چه  و دخترش توش خاک هستن دل نمي کنه. شايد اگه براش بگم

 موقعيتي هستم يه فکري بکنه.
 ـ اي کاش بتوني از کشور خارجش کني...

لبام و روي هم فشار دادم... مطمئن بودم که اين خيانت به فرزام نيست... 
 با احتياط ادامه دادم:

 ـ مادرت تحتِ نظر هست... اما ممنوع و الخروج نيست!
ايدم سوالي که براي جوابش سرش و بالا کرد و نگاهم کرد. با ريز بيني و ش

 به نتيجه اي نمي رسيد:
ـ بره اونجا به اميدِ کي؟ به اميدِ پسري که سايه اش و ببينن با تير مي 

 زنن؟! من چطوري بفرستمش تو شهرِ غريب وقتي خودم اينجام؟
 در جوابش گفتم:

ه د ـ من خيلي از قانون و اينطور چيزا سر در نميارم. اما اگه اشتباه نکنم تو
 سال اونور بودي. مقيمِ اونجايي... 

 ـ بس کن...
 با صداي بلندش حرفم و قطع کردم.
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ـ گفتم حرفام و چالش کن. حالا تو داري از دلسوزي راه کارهاي بچه گانه 
هم بهم مي دي؟ شايدم مي خواي يه کاري کني که پاشم مثلِ روانيا برم 

 ؟فرودگاه و قشنگ دو دستي خودم و تقديمشون کنم
 بلند شد که بره بيرون... آروم گفتم:

 ـ اما من منظورم اين نبود. فرودگاه راهش نيست..!
دستش رو دستگيره ثابت موند اما به ثانيه نکشيده که در و باز کرد و رفت 

 بيرون.
 ساتي... ساتي...

هومي کشيدم و خواستم به کسي که داره بيدارم مي کنه فحش بدم که 
با ترس سرم و صاف کردم که باعث شد تقي صدا بده و  يادم افتاد کجام.

 رگي توش جا به جا شه.
 ـ آخخخ... اي تف تو گورت هاويار...

 صداي خنده اش و شنيدم:
 ـ بلند شو کارت دارم.

 چشمام و باز کردم و با عصبانيت گفتم:
 ـ به لطفِ شما نشسته خوابيدم نياز به بلند شدن نداره. بفرما؟! 

 تو مي گي مامان و بفرستم خارج از کشور؟! ـ مي گم
 چشمام و براش لوچ کردم و عاقل اندر سفيه نگاهش کردم.

 ـ ساعت چنده؟
 نگاهي به ساعتش انداخت و گفت:

 ـ سه و نيم.
 چپ چپ بهش نگاه کردم:

ـ سه و نيم اومدي از خواب بيدارم کردي که نظرم و که چهار ساعت پيش 
 ي؟!بهت گفتم دوباره بشنو

 ـ پس يعني مي گي مامان و يجوري بفرستم؟
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 ـ من همون موقع هم گفتم.
کلافه دستش و گذاشت رو پيشونيش. انگار عادتش بود. الان هم که 

 کلافگي از سر و صورتش مي باريد:
 ـ پس کمکم کن...
 سرم و تکون دادم:

 ـ چه کمکي بهت کنم؟
من کاري مي کنم که  ـ مي دونم که خطت و اينات همه چيزت کنترلِ.

بتوني از اينجا بري. يجوري يه چيزايي به مامان مي رسونم. به زودي به 
گوشيت زنگ مي زنه و ازت مي خواد به ديدنش بري و يه چيزايي هم 

راجع به مريضيش و اينا مي گه. ساتي لطفا اگه واقعاً مي خواي کمکم کني 
رفتي مي دونم که نمي اونروزي که بهت زنگ مي زنه برو به ديدنش. اگه ن

تونستي بهم کمک کني اما حداقلش خيانت نکردي اگه قراره بري اما همه 
 چيزو خراب کني نرو...

 ـ اوفــــ نصف شب زده به سرت برو نرو راه انداختي... تو الان چته؟!
ـ اگه بتوني مامان و راضي کني که بياد خارج از کشور من و راحت کردي. 

دستت مي رسونم با توجه به اونا کارت راحت ترِ. من  البته يه چيزايي به
تنها مشکلم مامانِ اون بره راحت تر مي تونم کارهام و پيش ببرم. باور کن 

ساتي خودمم خسته شدم از اين بازي هايي که متين و مهره هاش دارن 
 در ميارن.

 ـ در ازاي کمکي که بهت مي کنم چي عايدم مي شه؟!
 ن چپ چپ نگاهم کنه:حالا وقتش بود که او

 ـ نصف شبي مبادله راه انداختي؟!
 شونه اي بالا انداختم و گفتم:

 ـ خوب بايد بصرفه يا نه؟
 با مشت کوبيد به بازوم و گفت:
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 ـ مامان که از کشور خارج شه. خبراي خوبي برات دارم. 
 ـ از کجا معلوم راست مي گي؟!

 ـ قولِ مردونه.
 ي قول داد بدون اون کار انجام نمي شه!ـ تجربه ثابت کرده هر ک

 اومد نزديکتر.تو اتاقِ نيمه روشن. برقِ چشماش و مي ديدم.
ـ تجربه غلط کرد. من اگه حرفي و زدم يعني انجام ميشه. يه روزي به 

خودم قول دادم به متين بفهمون عاقبت زور گفتن يعني چي ... انگار اون 
ين... متيني که انگار جاودانه است و روز داره از راه مي رسه... براي مت

 موفقتيش هميشگيِ. 
حالا به تو قول مي دم. اگه به مادرم کمک کني منم نمي ذارم عذاب 

وجدانِ خيانت به پسرِ اتاق بغلي يا اگه رابط? خاصي نيست عذاب وجدانِ 
 خيانت به وطنت و بگيري. باور کن.

ز حدِ هاويار نمي ذاشت يعني من داشتم خيانت مي کردم؟ نزديکيِ بيش ا
 بتونم راحت فکر کنم. سرم و تکون دادم:

 ـ بفرما تو دمِ در بدِ.
 ـ من بايد برم تا نيم ساعت ديگه پليس ها مي رسن.

 چشمام و لوچ کردم:
ـ اول به پليس ها زنگ زدي بعد اومدي ببيني من به مامانت کمک مي 

 کنم يا نه؟
 با نمک خنديد:

 سم چه خانومي هستي.ـ من تو رو مي شنا
 ـ خيلي خوب خر شدم.

 سرش و تکون داد:
 ـ تو خــانومي... 

 و کمي که نگاهم کرد گفت: 
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ـ زياد تو اين ساختمون نيستن. هر کسي هم که هست خوابيده. متين 
اينجاست تو ساختمون بغلي... منتظرِ تا برم و فايل گفته هاتون و بهش 

 بدم.
 با تمسخر پرسيدم:

 ن؟! ـ متي
ـ هر کي که هست... از منم به متين نرديک ترِ.به دردتون مي خوره. 

خوبه؟ مي خواستي اين و بشنوي که متينِ واقعي اين نيست؟ به اونم مي 
 رسيم. 

به حرفام گوش کن. هيچ کس نمي دونه چه خبره. اونور جشن گرفتن. 
يروها ن بسته به عرضه خودتون اگه نگرفتينش به من ربطي نداره. يکي از

کشته شده. تلفني که باهاش تماس گرفتم و به پليس ها خبر دادم کنارِ 
 اونِ. اگه واقعاً مي خواي به مادرم کمک کني بهتره کسي خبر نداشته باشه.
مي دوني که نفوذي همه جا هست... اينجا و اونجا نداره... مي توني بگي 

ر به پليس ها خبهموني که کشته شده دستات و باز کرده و بهت گفت که 
داده. يه پسرِ حدوداً بيست و هشت ساله. با بلوزِ مشکي رنگ... از 

 نفوذيايِ پليسا بوده...
 سرم و تکون دادم... دستام و باز کرد و تو دستش گرفت:

 ـ من و ببخش دوستِ خوبي نبودم...
 لبخندي زدم و گفتم:

 مجبور بودي... ـ حالا يجور ديگه راجع بهت فکر مي کنم... مي دونم که
 ـ مواظبِ خودت باش...

اين و گفت و گوشيم و همراه اسلحه ام گذاشت کنارم و رفت از اتاق 
 بيرون.

کمي بعد. با حسي دو گانه که نمي تونستم اسمش و چي بذارم از جا بلند 
شدم و رفتم سمتِ در. انگار خودم و گم کرده بودم. نمي دونستم حتي بايد 
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چجوري نگاهش کنم. بينِ حرف هايي که بايد مي زدم به فرزام چي بگم. 
 و نمي زدم گم شده بودم...

 دستم و گذاشتم رو دستگيره در اتاقي که فرزام بود و در و باز کردم...
از ديدنِ فرزام تو اون حال پر از عصبانيت شدم. فوري رفتم سمتش ودستم 

 و قابِ صورتش کردم.
 ـ خوبي؟

ار داشت بسته مي شد باز نگه داشت و با بي چشماي بي حالش و که انگ
 جوني گفت:

 ـ بهتر از اين نمي شم. تو؟ اينجا؟ چي شده؟ 
 فوري دستاش و باز کردم.

ـ يکي از نفوذياتون کمکم کرده. پليس تا نيم ساعت ديگه مي رسه. اينجور 
که فهميدم متين تو ساختمونِ بغليِ و بسته به عرضه خودمونِ که 

 ه. توام که حالِ درست و حسابي نداري.بگيريمش يا ن
 دستاش باز شده بود و پاهاش هم با کمک من باز کرد.

 ـ اسلحه و گوشي و کي بهت داد؟
 ـ همو نفوذيِ شما.

از جا بلند شد و دستم و که براي کمک جلو برده بودم پس زد و به ديوار 
 تکيه داد.

 ـ چرا نيومده پيشِ من؟! عجيبه.
 ل بوده. منم با کليد اتاقِ خودم شانسي اينجارو باز کردم.ـ اتاقِ تو قف

در و باز کرد و رفتيم بيرون. وقتي ديدم تو قفل اتاقش کليدي نيست فوري 
جلوي قفل و گرفتم. فرزام رفت سمت پارچ آبي که رو اپن بود و کمي ازش 

 خورد و کمي هم ريخت تو صورتش.
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رده؟ اما نه امکان نداره. خونِ خشک باور کنم هاويار اين بلا رو سر فرزام آو
شده روي گوشش نشون? اين بود که ضرب? بدي به گوشش خورده و 

 کبوديِ روي صورتش هم نشونه ضربه هايي بود که خورده.
مردي روي مبل ها دراز کشيده بود و سرش از لب? مبل افتاده بود. يادم 

ي داد افتاد هاويار گفته بود همه خوابيدن. اينجور که نشون م
خوابيدنشون طبيعي نبود. اين و فرزام هم فهميد. چون خيلي راحت 

اسلحه کنارِ مردِ و برداشت و گوشيش رو تو جيبش گذاشت و بيسيمش رو 
 تو دستش گرفت.

 رو به من گفت:
 ـ با من بيا.

 با ترس نزديکتر شدم و گفتم:
 ـ صبر کن پليس ها بيان.

 ر ممکن مي شه. ـ پليس ها که برسن گرفتنِ متين غي
 ـ اما آخه ما دو نفريم... گفتش که اونوريا زيادن...

 ـ کي گفت؟
 ـ همون نفوذيِ که کمکم کرد.

همون موقع صدايي اومد. فرزام چسبيد به ديوار. من از همون اول همين 
کار و کرده بودم پس خيالم راحت بود! بيسيمش و به دستم داد و انگشت 

 و چشمهاش و آرومي روي هم گذاشت.اشاره اش رو روي بينيش 
سرم و به نشونه فهميدن تکون دادم. همون موقع شخصي وارد شد. 

همينکه چشمش به شخصِ خوابيده روي مبل افتاد تکوني خورد و 
خواست نزديکِ اون بشه که ساعد دستش و گذاشت زيرِ گلوش و تا 
ي تقخواست به خودش تکوني بده با اون يکي دست سرش و کج کرد که 

 صدا داد و صدايي تو گلوي اون شخص خفه شد.
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آب دهنم و قورت دادم که از ترس پريد تو گلوم و شروع کردم به سرفه 
 کردن. فرزام اومد کنارم و دستش و گذاشت جلوي دهنم.

 ـ سس... چه خبره؟!
به دستش اشاره کردم. دستش و برداشت. با ترس و عصبانيت در حالي 

 ض دو رگه شده بود گفتم:که صدام از ترس و بغ
 ـ کشتيش؟!

 جوابم و نداد.بيسيم و از دستم گرفت و گفت:
ـ ميري سمتِ درِ اصلي و در و پيداش مي کني. همونجا مي موني تا 

 مامورها بيان متوجه شدي؟
 ـ نه من نمي رم.

 ـ لج نکن ساتي. مي ري.
 سرم و به نشونه مخالفت تکون دادم و گفتم:

 يام. هم تنها مي ترسم هم اونها تعدادشون زيادِ.ـ منم باهات م
من و به بيرون هدايت کرد و پشتِ سرم اومد در همون حال شمرده 

 شمرده گفت:
ـ تو ميري جلوي در تا پليس ها بيان. در غيرِ اينصورت همينجا مي بندمت 

 و ميرم.
لبهام و از حرص روي هم فشار دادم و در جهتي خلافِ جهتِ ساختموني 

ه به خوبي قابلِ ديدن بود رفتم. اين آدرسي بود که هاويار داده بود. از ک
کنارِ ديوار رفتم و با دلخوري به اين مدتي که درگيرِ اين ماموريت بوديم 
فکر کردم. حتي برنگشتم ببينم فرزام هست يا رفته. گاهي نمي تونستم 

ذره نرمش رفتارهاي خشک و نظاميِ فرزام و تحمل کنم. نمي دونم چرا يه 
 نشون نمي ده. خوب مگه چي مي شه؟ 
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به اون مردي که احتمالاً گردنش و شکسته بود فکر کردم. انگار فقط کشتن 
براش راحت و آسون بود. به راحتي يا داشت روحِ من و مي کشت يا 

 جسمِ آدمهاي ديگه. 
 به طرفِ ديگه باغ نگاه کردم. يعني هاويار کجاست؟

در. مي تونستم ببينم که شخصي که توي نگهبانيِ  ديگه رسيده بودم طرفِ 
سرش روي صندلي کج شده. اما متوجه نشدم خوابِ يا بيدار. اسلحه ام و 

آماده کردم و رفتم سمتِ در. دو نفر کناره هاي در افتاده بودن. انگار هاويار 
کارمون و تا حدِ ممکن راحت کرده. در اتاقک و باز کردم و دست انداختم 

نِ نگهبان. اما انگار يکي زودتر از من دست به کار شده بود. اون دورِ گرد
 مرده بود. شاهرگش و زده بودن.

با انزجار سعي کردم خون هاي روي مانتوم و پاک کنم. اما پاک شدني 
نبود. ريموتِ در و زدم و خودم هم رفتم بيرون. هيچ خبري نبود. چه خبري 

 مي تونست باشه؟!
بندش صداي سگ هايي که انگار طرفِ ديگه  با صداي خش خش و پشت

باغ بسته شده بودن تکوني به خودم دادم و خواستم برگردم که يکي 
 محکم کوبيد تو کله ام.

تقريباً پخشِ زمين شده بودم. ناله اي کردم و کمي حالتِ سينه خيز به 
خودم گرفتم تا اسلحه ام که کمي جلوتر افتاده بود بردارم. اما نشد. کسي 

تش و روي پام گذاشت. سرم و بالا کردم و با ديدنِ قياف? آشناي دس
 مامور ها گفتم:

 ـ چه خبرتونه؟! حالا من و نميشناسيد؟
 شخصي از پشت گفت:

 ـ ولش کن صمدي. ايشون که خانم داشتياني هستن.
 و خم شد روم و گفت:

 ـ شما خوبي.
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 ام و برداشتم.سرم و به نشونه آره تکون دادم و بلند شدم و اسلحه 
دور کم کم پر شد از ماشين. انگار هاويار براشون شرايط و توضيح داده بود 
چون کاملاً شخصي اومده بودن. مامور ها از ون هاي بزرگي ريختن بيرون 

و هر کدوم به سمتي رفتن. مي تونستم سرهنگ و تو يکي از ماشين ها 
 ببينم. وقتي اومد بيرون دويدم سمتش...

 ..ـ سرهنگ.
برگشت سمتم... اولين جايي که بهش نگاه کرد جاي کبوديِ رو صورتم بود 

که انگار بدجور خودنمايي مي کرد. نگاهي به چشم هام انداخت و با 
 جديت گفت:

 ـ خسته نباشيد... موقعيت و توضيح بده.
ـ متين و يک سري افراد تو ساختمون با نماي سنگ مر مر هستن. گويا 

ساختمون آجري که مارو زنداني کرده بودن چند نفر  جشن گرفتن. و تو
 بيهوش هستن.

با اين حرفم با دست به دو نفر کناري هاش اشاره کرد و اونها هر کدوم به 
 سمتي رفتن.

 ـ سرگرد کجاست؟
 ـ رفت سراغِ متين. متاسفانه نتونستم همراهش برم.

 سرش و تکون داد:
 ـ تا همينجا هم خسته نباشيد.

 با اشاره به زني گفت:و بعد 
 ـ محمودي به خانم رسيدگي کن.

محمودي اومد سمتم و به تفنگ تو دستم نگاه کرد. فوري جمع و جورش 
کردم و گذاشتم پشتم و همراهش به سمتِ يکي از ماشين ها رفتم. رو 

 صندلي نشستم و پاهام و بيرون رو زمين گذاشتم.
 ـ کمي بيا اينورتر ببينم چه خبره.
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و به محمودي که عينِ آينه دق جلوم ايستاده بود گفتم. کمي اومد اين 
اينورتر. انگار خيلي زودتر از اين حرفا گير افتاده بودن. چون چند نفر و 

 دستبند زده آوردن بيرون. 
نيروها مي رفتن و ميومدن. با صداي اولين تير اندازي نا خوادآگاه اومدم 

 بيرون و رفتم سمتِ در.
 بهتره شما همينجا تشريف داشته باشيد.ـ محمودي: 

 بي توجه به حرفش رفتم نزديکتر.
اوه چه خبر بود. از جلوي در کاملاً توي باغ مشخص بود. هر کسي به 

سمتي مي رفت. تير اندازي از داخل بود. خواستم برم تو که مامور هاي 
به دندون جلوي در اجازه ندادن. دلم شور مي زد و نگرانِ فرزام بودم. لبم و 

گرفته بودم و به اين فکر مي کردم که فرزام تو اون چند دقيقه چه کار مي 
 کرد؟ اونم تنهايي.

 ـ خانم لطفاً اينجا نايستد.
با نگراني در حالي که چشمهام در حالِ چرخش بود و به اين فکر مي کردم 
 که کجاست و سالمه يا نه آروم آروم به عقب رفتم. صداي کسي و شنيدم:

 پس اين نيروي هوايي کي مي رسه؟! جناب سرگرد عصبيِ. ـ
 برگشتم سمتِ صدا و رو به سرهنگ پرسيدم:

 ـ نيروي هوايي؟!
 سرش و تکون داد.

ـ از اول هم بنا بوده نيروي هوايي داشته باشيم. گويا يک سري افراد وارد 
 باغ شدن و پيدا کردنشون سخت شده و شديداً نياز به نيرو پيدا کردن.

 و بعد رو به مرد ادامه داد:
 ـ مي رسه تا حداکثر سه دقيقه ديگه مي رسه.

 همون موقع صداي فرزام اومد.
 ـ سرهنگ...
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احترامِ نظامي گذاشت و نزديکتر اومد. نيم نگاهي به من انداخت و بعد 
 رو به سرهنگ گفت:

وها رـ متين و چند نفري به باغ رفتن من ميرم بالا پشت بوم و منتظر ني
 مي مونم. چند نفري هم فرستادم تو باغ با سگ ها براي جست جو رفتن.

 سرهنگ حرف هاي فرزام و بي جواب گذاشت و با ترديد پرسيد:
 ـ و امير عباس؟!

 فرزام نيم نگاهي به من انداخت:
 ـ گويا آخرين بار با خانمِ داشتياني صحبت کرده من نديدمش.

 تم:حق به جانب قدمي به جلو گذاش
 ـ من آخرين بار با سربازِ نفوذيِ خودتون حرف زدم.

 سرهنگ تاييد کرد:
ـ گوشي و خطي که باهامون تماس گرفته شد کنارِ يکي از نفوذي ها بوده 

 که الان مرده اما اون هم گفت که خانمِ داشتياني هماهنگي کرده.
 فرزام سري تکون داد و اسلحه اش و جابه جا کرد:

 .ـ بايد برم..
صداي هلي کوپتر از نزديک به گوش مي رسيد. نزديکتر رفتم و قبل از 

 اينکه دور شه دستش و گرفتم:
 ـ منم ميام.

سرهنگ به دستِ من و فرزام که تو هم قفل شده بود نگاه کرد. اما فرزام 
بي توجه دستِ ديگه اش هم روي دستم گذاشت. چشم هام و روي هم 

ي دونم چرا دلهره و هراس بيشتر از هر گذاشتم. دلم شور مي زد... نم
وقتي، حتي بيشتر از زماني که حس کردم قراره بهم تجاوز بشه به دلم 

 چنگ انداخته بود.
 ـ من ميرم و بر مي گردم بهتره که آروم باشي. باشه؟

 به دست هام تکوني دادم:
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و ـ نه فرزام... من و تو اين ماموريت و با هم به اينجا رسونديم... من 
 تو... با هم... پس الان هم مي ريم... با هم...

سرهنگ و صدا زدن و خدا رو شکر ديگه شاهد مکالمه ما نبود. فرزام جدي 
 تر شد. مثل هميشه جدي و خشک:

 ـ مي ري تو ماشين مي شيني و منتظرم مي موني... همين الان...
س دستم و ول کرد و رفت. من هم دنبالش. وقتي من و پشتِ سرش ح

 کرد ايستاد و برگشت:
ـ بچه نشو ساتي. من دارم سوارِ هواپيماي شخصيم نمي شم و نمي رم که 
براي تفريح دور بزنم دارم مي رم فقط و فقط اطرافِ باغ و ببينم زود هم بر 

 مي گردم.
ـ خوب مي تونيم اينکار و با هم انجام بديم. فرزام قرارمون همين بود. 

ماموريت زحمت کشيدي منم سختي کشيدم. همونقدر که تو براي اين 
درد کشيدم. تحمل کردم و تنبيه شدم... پس حالا محالِ تنها بري... 

 مخصوصاً که حالا دلم مثل سير و سرکه مي جوشه...
فرزام کلافه چشمهاش و بست و سرش و تکون داد... حالا انگار هواپيما 

 معمول بود...روي پشت بوم بود... چون صداش خيلي نزديکتر از حدِ 
ـ جناب سرگرد نمي تونن فرود کامل داشته باشن شرايط مناسب نيست. 

 لطفاً زودتر خودتون رو برسونيد.
 دستش و سفت تر گرفتم. جدي و خشک و بلند شخصي و صدا زد:

 ـ سروان محمودي.
فوري اون زن خشک يا به عبارتي آينه دقِ خودمون ظاهر شد. و گوش به 

 رزام دستش و به سمتِ محمودي گرفت و گفت:فرمان ايستاد. ف
 ـ دستبند...
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محمودي با ترديد دستبندش و داد به فرزام. نفهميدم چي شد که دستبند 
دورِ دستهام قفل شد. با تعجب به دستم و فرزام نگاه مي کردم. فرزام بي 

 اينکه توجهي به من داشته باشه رو به محمودي گفت:
دستور قضايي هم نمي تونن آزاد باشن تا خودم ـ خانم بازداشتن. حتي با 

 تاييد کنم. تحتِ نظر. و مراقبت ويژه.
 و برگشت و با دو به داخل رفت و من و مات و مبهوت سر جا گذاشت.

 ـ نمي خوام کسي و ببينم. دست از سرم بردارين.
تقريباً جمل? آخر و بلند گفته بودم. مامورِ زن در آهنيِ بازداشتگاه و بست 

و بعد هم صداي قدم هايي که نشون ميداد داره دور ميشه. نمي دونم چرا 
 فرانک دست از سرم بر نمي داره.

هنوزم باورم نمي شه که دو روزِ تمومِ اينجا هستم. فرزامي که شايد کمتر از 
يک ساعت مي تونست متين و دستگير کنه و برگرده دو روزِ کجاست؟ داره 

 ين چه کاري بود که با من کرد؟ چي کار مي کنه؟ يا اصلاً ا
حس مي کنم شکستم. تکه تکه شدم. قلبم و وجودم حسابي زخميِ.انقدر 
گريه کردم که حس مي کنم ديگه اشکي برام نمونده. حس مي کنم چقدر 

ضعيف شدم. انقدر ضعيف که به اندازه اين بيست سال گريه کردم. تلافيِ 
 و در آوردم. هم? سال هاي قبلي که سعي کردم قوي باشم 

خيلي سخت نيست که فکر کنم فرزام من و براي اين ماموريت مي 
خواست. سخت نيست فکر کنم من يه دزد و جيب بر بودم که حالا قراره 

 مجازات شم.
با تمومِ دوندگي هاي فرانک سرهنگ گفت لابد فرزام دليلي براي اين 

سرا و با توجه به کارش داره و اگه تا چند روز آينده نياد من مي رم داد
تموميِ جرم هام و کمک به پليس برام حکم مي برن. حتي اگه براي کمک 

 به پليس هم بهم تخفيف بدن باز من چند سالي تو زندان هستم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 5 9  

 

نفسم و سخت دادم بيرون... خدايا سخندون چي؟ چقدر دلم براش تنگ 
 شده.

يه مشما تو صداي باز شدنِ در باعث شد از فکر بيام بيرون. فرانک با 
 دستش اومد داخل و با عصبانيت گفت:

 ـ خاک تو سرِ من که ميام تو رو ببينم.
پاهام و تو شکم جمع کردم و دستم و دورِ زانوهام حلقه کردم و در حالي 

 که به نوشته هاي ديوارِ رو به روم خيره بودم گفتم:
 ـ کسي هم مجبورت نکرده.

 ـ بي چشم و رو...
روم نشست و غذا رو گذاشت جلوم. مي دونست که من بعد اومد رو به 

غذاي اينجا رو نمي خورم. تو اين دو روز حداقل يه وعده برام غذا از بيرون 
 مي آورد. حداقل خوبيش اين بود که پارتي داشتم و مشکلي نبود!

 پوزخندي زدم. عم? هموني که بدبختم کرد برام غذا مياره. 
 ي؟ بسته ديگه. انقدر فکر و خيال نداره.ـ داري با خودت چي کار مي کن

خودش و رو موکتِ کرم رنگِ، رنگ و رو رفت? اتاقک نه متري کشيد و 
اومد جلوتر و دستش و رو دست هاي حلقه شده به دورِ بازوم گذاشت و 

 گفت:
 ـ يکم صبر کن. حتما فرزام دليلي براي اينکار داره...

 به چشم هاش نگاه کردم:
 ي قراره اينطوري نامردي کنه؟!ـ تو مي دونست

 سرش و تکون داد:
ـ ابداً... اون نامرد نيست. الان هم غذات و بخور... هنوزم نمي خواي 

 خواهرت و ببيني؟
 سرم و شديد تکون دادم:
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ـ اصلاً دلم نمي خواد وقتي بزرگ شد يه نقط? مبهمي از بچگيش به اسم 
قرار هم شد برم زندان ترجيح  بازداشت و بازداشتگاه داشته باشه. حتي اگه

 مي دم نبينمش.
 نفس پر صدايي کشيد:

 ـ خيالت راحت همچين چيزي نمي شه.
 بيشتر تو خودم جمع شدم:

 ـ برو مي خوام تنها باشم... غذا هم ببر گشنه ام نيست.
ـ حداقل نمي گي چي به هم گفتيد که بازداشتت کرد يا چي شد؟! که يه 

 فکري بکنيم.
سنگيني رو گلوم نشسته بود که نمي تونستم غذا بخورم. نمي  يه بغضِ 

تونستم حتي نفس بکشم. وقتي ديد حرف نمي زنم بلند شد و بدونِ 
برداشتنِ غذا رفت بيرون. همين بود. تو اين دو روز سه بار بهم سر زد و هر 

دفعه همينطور رفته بيرون. انگار اونم شرمندست. يا شايد من اينجوري 
 م.فکر مي کن

درِ غذا و بستم و برگردوندمش تو مشما و گذاشتمش يه گوشه و خودم 
 دراز کشيدم.

 انقدر فکر کردم و فکر کردم که نفهميدم کي خوابم برد. 
*** 

با ترس چشم هام و باز کردم و سيخ سرِ جام نشستم. تند تند نفس مي 
 مکشيدم و سعي مي کردم که تو تاريکي تشخصي بدم کجام. دستم و زد

زيرِ بغلم و تو خودم جمع شدم. از ترس يا سرما رو نمي دونم... فقط جمع 
 و جمع تر شدم. شايد دلم مي خواست حل بشم و نباشم... 

خوابِ خيلي وحشتناکي ديدم... خواب ديدم تو زندان... خدايا باورم نمي 
شه چطور ممکنه؟!... من خواب ديدم تو زندان از يه زنِ بد اخلاق باردار 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 6 1  

 

م... از يه زن؟!! وااااي يا بسم الله... حتي تو خوابم بهم رحم نمي شه! شد
 به حقِ خواب هاي نديده که ديديم...

اوه... چشمام و بستم و سعي کردم که آروم باشم... تازه مي خواستم 
 دوباره دراز بکشم که در باز شد و کسي و فرستادن داخل.

با ديدنِ من لبخندي زد. شايد مي زن نگاهي به دور تا دورِ اتاق انداخت و 
خواست از درِ دوستي وارد شه اما براي من انگار لبخندِ قاتلي و زده که به 

 زير دستش مي گه آخرين آرزوت و بگو!
خودم و جمع و جور کردم و تيز نگاهش کردم. حتي به خودم فرصتِ پلک 

وا زدن هم نمي دادم تا مبادا يهو بپره سرم. گوشه اي نشست و بي ه
 پرسيد:

 ـ چکاره اي؟
آب دهنم و سخت قورت دادم. صداش مثل خرس کلفت بود. کمي فکر 

کردم و سعي کردم منم کمي صدام و کلفت کنم... اما شانس گندم تا 
اومدم حرف بزنم يهو صدام جيغ جيغي شد و نازک جلوه کرد. زنِ پقي زد 

 زيرِ خنده و گفت:
 ـ چي گفتي؟!

 بار با موفقيت کمي صدام وکلفت کردم:تک سرفه اي کردم و اين
 ـ سه تا مرد و همزمان کشتم!

دستام و آوردم بالا. از ترس مثل سگ مي ترسيدم دستام دو برابرِ تنم مي 
 لرزيد:

 ـ با همين دستام.
 سرش و با تعجب تکون داد:

 ـ تو؟! چطوري؟!
 نفسِ راحتي کشيدم و گفتم:

 نمياد صحنه هاش يادم بياد!ـ ولش کن خاطر? خوشي ندارم. خوشم 
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 سرش و تکون داد. آروم پرسيدم: 
 ـ تو چي کار کردي؟!

تو جاش جا به جا شد. يه لحظه حس کردم که نيم خيز شد و اومد سمتِ 
من. تقريباً پريدم سمتِ در و محکم کوبيدم به در و تا جايي که مي 

 تونستم جيغ زدم:
من و مي کشه... يا حضرتِ  ـ تو رو خدا باز کنيد در و... اين داره

 عباس...يا خدا خودم و سپردم به تو.. در و باز کنيد...
 ـ چته چيه؟!

وقتي صداش نزديکتر حس شد بيشتر جيغ زدم. زني در و باز کرد و با 
 عصبانيت و چشم هايي پف کرده گفت:

 ـ چتونه؟! 
 و رو به زنِ تازه وارد گفت:

 مي گه قاتل؟! ـ دزد که هيچ... چي کار کردي بهت
برگشتم نگاهش کردم... بيچاره مظلوم يه گوشه ايستاده بود به من نگاه 

مي کرد. اي بابا چقدر هم ريزه ميزه است. پس من چرا يهو هيولا 
 ديدمش؟ همکار هم که هستيم. زن نيم نگاهي به من کرد و گفت:

 ـ داشت خواب مي ديد شوما بفرما...
فت بيرون. اون خانم همکار يا همون دزدِ با مامور بعد از تذکر کوتاهي ر

 حالتِ خنده داري گفت:
 ـ اينجوري سه نفر و کشتي؟! اونم يا دستات؟!
 دستام و پشتم قائم کردم و با شرمندگي گفتم:

 ـ بنظرم اومد خطرناکي گفتم گربه و دمِ حجله بکُشم.
 غش غش زد زيرِ خنده:
 ـ جدي چرا اينجايي؟! 

 منم خنديدم..
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 ـ همکاريم...
 با تعجب گفت جدي؟!

 ـ آره ولي من تو ترکم...
 محکم کوبيد رو شونه ام:

 ـ ترکِ عادت موجبِ مرضِ بچه! بعد از اينجا چکاره اي؟!
 ـ فعلاً بعدي وجود نداره...

ـ همه اولين بار ميان اينجا از اين حرف ها مي زنن. معلومه که داره... 
 فعلاً مفت بخور و بخواب.

ين و گفت و پهن شد رو زمين و به سقف چشم دوخت. چطور مي ا
تونست انقدر راحت بخوابه؟! اونم يه همچين جايي... صداش به گوش 

 رسيد:
 ـ آخيش! بعد از قرن ها يه جاي گرم و نرم نصيبم شده!

نگاهي به موکتِ کهنه و ژنده انداختم. واقعا به اينجا مي گفت گرم و نرم؟ 
 نسِ پرِ من چي مي گفت؟!پس به توشکِ از ج

منم سعي کردم مثل اون راحت باشم. کمي خودم و کج کردم که لم بدم. 
اما تحتِ هيچ شرايطي نمي تونستم. دوباره سيخ نشستم و شالم و روي 

ديوار چسبوندم و سرم و روي شالم گذاشتم و سعي کردم که دوباره بخوابم 
ز آرامش، بدونِ هيچ دغدغه و با خوندنِ چند بار حمد و توحيد خوابي پر ا

 اي و به جون خريدم.
*** 

با صداي درِ آهني و صداي پر از هيجانِ فرانک چشمام و باز کردم و بي 
 روح نگاهش کردم:

 
 ـ فرزام پيدا شد.
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بعد از چهار روز... بايد خوشحال باشم؟! اما تهِ دلم اينظور نيست. شايد 
 کمي براي سالم بودنش خوشحال باشم.

 تفاوت شونه اي بالا انداختم و گفتم: بي
ـ خوبه. تبريک مي گم. لطفاً هر چي زودتر تکليفِ من و روشن کنيد بايد 

 برم به کار و زندگيم برسم. 
 از لحنم پر سوال پرسيد:

 ـ هي نگو که خوشحال نشدي...
 ـ بايد بشم؟!

 و...نش ـ ديوونه اون حتما يه توضيحي براي اين کارش داره. لطفاً بدجنس
ـ فعلاً که برادرزاد? شما بدجنسي کردن. حالا خودش کجاست که شما 

 وکيل وصيش شدي؟ لابد پشت در؟
 قيافه اي ناراحت به خودش گرفت و با ناراحتيِ مشهودي گفت:

 ـ متاسفانه يه تير به دستش خورده و خونِ زيادي از دست داده و اينکه...
لحظه حس کردم محتوياتِ قلبم خالي  اگه بگم نگران نشدم دروغ گفتم. يه

 شد. با صدايي که از هيجان کمي از حالت معمولي خارج شده بود گفتم:
 ـ و اينکه... چي؟!

 ـ ولش کن اگه دوست داشته باشه خودش بهت مي گه.
نفسم و سخت دادم بيرون و تکيه دادم به ديوار. پس حالش خوبه که 

 بهم مي گه.فرانک فکر مي کنه فرزام بعداً خودش 
حالا که خيالم راحت شد فکر کردم که اصلاً مهم نيست چي شده... اين و 

 به زبون آوردم:
 ـ هيچي برام مهم نيست. جز روشن شدنِ تکليفم.

 دستش و رو شونم گذاشت و گفت:
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ـ درکت مي کنم. اما اون الان بيمارستانِ. تازه ديروز غروب پيداش کردن. 
ص شه. ولي اگر هم مرخصش کنن فکر نکنم اجازه بعيد مي دونم فعلاً مرخ

 داشته باشه بياد سرکار. اصلاً شايد نگهش دارن.
 ـ متين چي شد؟!

ـ گرفتنش... فرزام که از نردبون اومده پايين ديگه کسي متوجهش نشده 
تا همين ديروز. مثل اينکه تو باغ يه راه زير زمينيِ مخفي بوده که اين چند 

 دن.روز و اونجا سر کر
و به دليلِ محافظتِ شديد چون سرهنگ هم حدس زده هنوز تو باغ 

هستن ، اينها نتونستن بزنن بيرون. ديگه بعد از چند روز تونستن از طريقِ 
خونِ خشک شده روي برگ ها که نزديکيِ همون مخفيگاه بوده بهشون 

برسن. فرزام دو تا عمل و گذرونده. حالِ خيلي خوبي نداره. اما خب خوب 
 شدنش هر چند تدريجي اما حتميِ.

سرم و تکون دادم و تو دلم خدارو شکر کردم. حتي اينجوري نامردي 
 کردنش به من، باعث نمي شد براش آرزوي مرگ کنم.

ـ من برم؟ داداشم و مامانِ فرزام و که مي شناسي لابد الان تو بيمارستان 
دو تا با هم مثل خروس جنگي افتادن به جونِ هم. نمي دونم چرا اين 

 نمي سازن.
 لبخندِ محوي زدم و گفتم:

ـ ممنون که خبر دادي. راستي با فرزام حرف زدي؟ دليلي براي کارش 
 داشت؟

 سرش و تکون داد:
ـ نه هنوز... شايد الان که برم بتونم ببينمش. اوه راستي خونه شما امروز با 

وج نيست. دستور قضايي آزاد شد و ديگه هيچ مشکلي براي ورود و خر
 داداشم رفته دنبالِ کاراش... 

 سرم و تکون دادم:
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 ـ ممنون.
 اومد نزديک و صورتم و بوسيد...

 ـ مراقب خودت باش عزيزم. يه چيزي بخور. خداحافظ.
خواسته يا ناخواسته بعد از رفتنِ فرانک انگار کمي آسوده خاطر شدم و 

و هر چند آشفته اما  خيالم راحت شد.اگار کمي بيشتر آرامش فکري داشتم
ميزانش کمتر بود. خوب به خودم که ديگه نمي تونستم دروغ بگم من 

 نگرانِ فرزام هم بودم. 
تو اين چند روزه سعي کردم منطقي رفتار کنم. من يه دزد بود. در هر 

 صورت يه جورايي به جامعه و خودم آسيب رسوندم. 
چند از نظرِ روحي و فکري  پس بايد مجازات بشم و جوابِ کارم و ببينم. هر

بارها مجازات شدم و بارها وجدانم به مغز و فکرم حمله کرده. هر چند 
گاهاً از طرفِ جامعه هم يه مجازات هايي و داشتم. مثل رفتارهاي فرزام 

يعني تنبيه هاش اما انگار بايد حتما دستگاه قضايي برام تصميم بگيره که 
 ش کنم. من مجبورم چه راضي و چه نارضي قبول

البته من هنوزم براي کارهايي که در گذشته انجام دادم پشيمون نيستم. 
من مجبور بودم و واقعاً هم مجبور بودم. اگر قاضي جاي من بود شايد کار 
بدتري مي کرد. متاسفانه مشکلِ جامعه من اينه که مردمش و حتي اون 

جاي بالايي ها براي خودشون زندگي مي کنن و هيچوقت خودشون و 
 ديگري قرار نمي دن و اگر هم بدن نمي تونن درک کنن... 

يکي از دوستام حرفِ قشنگي مي زد... مي گفت درد و اوني مي فهمه که 
درد کشيده... بي مادري و اوني مي فهمه که بي مادري کشيده...اونم مثل 

سالِ پيش فروخته شد به يه  4من بود... شايد بدبخت تر از من... اون 
 ها... تف به غيرتِ پدرش. افغاني

کمي از عدسي که عدس هاش يه طرف بود و آبش طرفِ ديگه خوردم و 
فکر کردم اگه اين خانومِ همکار که اسمش هم مستانه بود الان اينجا مي 
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بود من اوضاعِ بهتري داشتم و انقدر به اراجيفش مي خنديدم که نيازي 
 ساعت ده اومدن و بردنش.نبود اينهمه فکر کنم. اما فرداي اونروز صبح 

کاسه و برگردوندم تو سيني و سيني و برداشتم و بردم سمتِ در. تقه اي در 
 زدم و با گفتنِ " خانم اسدي" منتظر شدم تا در و باز کنه.

چند لحظه بعد اومد. رفتارِ خوبي باهام داشت. مطمئناً من سفارش شد? 
مي فهموند در هر  فرانک بودم. چون ته نگاهش يه جورحس بود که بهم

 صورت من مجرمم.
 سيني و به دستش دادم و گفتم:

 ـ مي خوام برم دستشويي و وضو بگيرم.
دستبندي به دستم زد و من و تا دستشويي همراهي کرد. مجبوراً تحتِ 

شرايطي خاص تو دستشويي هايِ بي در و نه چندان تميزِ بازداشتگاه براي 
تو قسمتِ مثلاً روشويي وضو گرفتم و  چندمين بار کارم و انجام دادم و

 برگشتم به سلولم.
مهرم و گوشه اي گذاشتم و مشغول شدم. با تمومِ وجودم مشغولِ راز و 

 نياز و دعا شدم. دلم آرامش مي خواست. 
آرامشِ تو چشماي سخندون. دلم براش تنگ شده بود. هيچوقت اينهمه 

بهونه ام و گرفته؟ چقدر دور نبوديم. يعني اونم دلتنگِ من هست؟ يعني 
دلم تنگه... دلتنگِ شيرين زبونياش. اينکه بهم بگه بوشول... اينکه براي يه 

 تيکه نون حرص بزنه...
آهي کشيدم تو سجد? طولانيم در کنارِ صلوات هايي که مي فرستادم تو 

 دلم از خدا خواستم خواهرم خوب باشه... 
خوبياش و خنديدناش... حتي الان فقط همين و مي خواستم... خواهرم.. 

 تصورش هم بهم آرامش مي داد...
 صداي باز شدنِ در و شنيدم... اما من به خوندنم ادامه دادم...
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در هنوز هم باز بود. اين و از نوري که قسمتي از اتاقکِ نيمه تاريک و 
 روشن کرده بود متوجه شدم.

سي من و تو خواسته و نا خواسته حواسم پرت بود. دلم نمي خواست ک
اين موقعيت ببينه. کلاً بدم ميومد... اگه يه خلوت بينِ من و خدا بود 

وجودِ سومِ يه نفر هميشه معذبم مي کردم... شايد بايد انقدر غرقِ راز و 
نياز مي شدم که متوجه نمي شدم... اما حقيقتاً من هنوز به اون درجه 

دن حواسم به بقيه نرسيده بودم! تواناييش و نداشتم که موقع نماز خون
 جاها نباشه.

براي اولين بار آرزو کردم اي کاش پارتي نداشتم که اينجوري هر ساعت از 
روز بياد و مزاحمم باشه... آخه بگو فرانکِ ديوونه تو که چهار ساعت پيش 

 اينجا بودي.
 سلامم و دادم و دعاي آخرم و کردم. چشمهام و بستم و با جديت گفتم:

 بيني نماز مي خونم برو بيرون خب؟ من بدم مياد.ـ فرانک وقتي م
 صداي جدي و مردون? فرزام به گوشم رسيد:

 ـ قبول باشه حاچخانوم!
 تنم لرزيد... قلبم لرزيد... دوباره محتوياتِ قلبم خالي شد...

بلند شدم ايستادم... بدونِ اينکه برگردم... بدونِ اينکه بخوام بهش نگاه 
نفسش وقتي اينجوري داغونم مي کنه... ديدنش کنم... صداش و هواي 

 لابد ازم يه دخترِ غشي مي سازه...
اي خدا چي داره اسمش و وجودش که اينجوري دگرگونم مي کنه؟! چي 

 داره اين آدم که هنوزم... انگار...؟
ـ حاج خانوم تو بيهوشيِ بعد از نماز تشريف دارن که جواب نميدن يا 

  آقاشون و قابل نمي دونن؟
آقاشون و ؟ من آقاشونم؟ نه اون آقاشونِ. نه يعني آقاي ماست... خوب 

 باشه... که چي؟ خوب معلومه هيچي...
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چشمهام و بستم بي توجه به فرزام و بلواي درونم به کنجي از سلولم رفتم 
و سرم و رو زانوهام گذاشتم. نمي خواستم ببينمش... حالا که برگشته بود 

ز جرم هايي که شاهدشون بوده و من انجام دادم مي تونست تو دادگاه ا
 حرف بزنه و منم منتظرِ مجازاتم مي موندم... 

صداي بسته شدنِ در و که شنيدم. مطمئن شدم رفته... دلم مي خواست 
گريه کنم... کاش مي ديدم حالش خوبه يا نه... حتما خوبه که مرخص 

 ..شده آخه فرانک گفته بود حالا حالاها مرخص نمي شه.
 دستي روي شونه ام حس کردم...

 
چشماي خيسم و بستم تا اشکم نچِکه... يعني فرزام نرفته بود؟ خدايا 

شکرت... البته شکر گفتم نه چون فرزام نرفته... همونجوري... شکر واسه 
 همه نعمتايي که بهم دادي!

حس کردم کسي کنارم نشست. کنارم نشست و دستش و حلقه کرد دورم 
د تو بغلش... صداي آخِ خفه اي و شنيدم. و تازه يادم افتاده که و من کشي

 فرزام دستش تير خورده و اين اگه فرزام باشه...
ـ خانومم... مي دونم... مي دونم که هيچ حرفي نمي تونه حالت و خوب 

کنه و دلخوريت رو برطرف کنه. اما نگاهت و بده به من گوشات و بسپار به 
 حرفام... باشه؟!

 ي جوابي نشنيد... فشاري به بازوم آورد و گفت:وقت
 ـ مي شنوي؟ خدا گناه مي نويسه به آقاتون بي توجه باشي... همسر...

بي اراده نيشم تا گوشم باز شد. چه رمانتيک شده. فرزامِ خشک و نظامي 
به من مي گه همسر... اوني که به صيغه هيچ اعتقادي نداشت به من مي 

 گه همسر... 
 م چشات و گربه کوچولو...ـ ببين
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سرم و آوردم بالا... و برگشتم سمتش. با ديدنِ صورتِ بي رنگ و لباي 
 سفيدش تعجب کردم. عجب دکترِ بي سوادي بوده که مرخصش کرده.

بغض سعي داشت خط بکشه رو صدام. و مي دونستم اگر حرف بزنم کلي 
. از کاري که لرزه روي هر کلمه ام هست. بغضي که داشت خفه ام مي کرد

 کرده بود و از تنهاييِ اين مدت از سرمايي که تو وجودم خونه کرده بود.
با بسته شدنِ چشماش به خودم اومد. انقدر حالش بد بود هر لحظه فکر 

مي کردم الان غش مي کنه. با اينحال سعي کردم خودم و کنترل کنم و بي 
 تفاوت باشم با جديت گفتم:

 ... برو. ـ نمي خوام چيزي بشنوم
لبخندِ بي جوني زد و دستش و از کناره هاي موهام بازي داد و روي گردنم 

و بعد بازوهام به صورت نوازش کشيد. حالا مي تونستم ببينم که دستِ 
 راستش مشکل داره.

خوشحال )!( و معذب از موقعيتمون سعي کردم کمي ازش جدا بشم که 
 من و بيشتر به خودش فشار داد:

 فعِ دلتنگي کنم...ـ بذار ر
و چونه اش هم روي سرم گذاشت.... واقعا برام جالب بود... اول که من و 

مثلِ خيارِ وانتي فروخت. حالا هم چطور روش مي شه اينطور با پررويي 
بهم مي گه بذار رفع دلتنگي کنم؟ يا چي شده دارم اينجوري به طورِ کاملاً 

 مستقيم محبت و اظهارِ علاقه مي بينم.
البه که من خجالتم نمي کشم. البته مي کشم ها. اما چونلحنِ طلبکار ج

دارم خجالتم زياد خودش و نشون نمي ده! يعني من فداي استدلالِ خودم 
 بشم. با خشم گفتم:
 ـ واقعاً که وقيحي...

 نچ نچِ زيرِ لبي کرد و گفت:
 ـ اگه قضاوت کني سه روزِ تموم بي غذا نگهت مي دارم. 
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 امه داد:و بعد اد
ـ اونشب دوست نداشتم همراهم بياي. وقتي ديدم گوش نمي دي، با 

توجه به اينکه امير هم فرار کرده بود و بچه ها مي گفتن قبل از اينکه با 
پليس تماس گرفته بشه رفته و معلوم نيست کجاست نگران بودم که اگه 

 سالم نمونم کي قراره ازت مراقبت کنه؟ 
م شما يه دخترِ قوي و خودساخته اي که کمي هم و به اين فکر مي کرد

لجبازِ تشريف داريد اگه نباشم حتي سرهنگ هم جلودارت نيست. براي 
همين گفتم که بازداشت شي و تحتِ مراقبتِ ويژه قرار بگيري. اينطوري 
مي تونستي پيشِ سخندون باشي. اما اين محموديِ بي مسئوليت نمي 

 يژه و درک نکرده!دونم چرا هنوز معنيِ مراقبتِ و
 بيشتر پسش زدم و اينبار موفق شدم:

ـ وقتي من هم متوجه نشدم چطور محمودي مي خواست بفهمه... برو... 
 از اينجا برو بيرون... من ديگه خامِت نمي شم!

يه تاي ابروش و داد بالا و محو لبخند زد. خباثت درست مثل هميشه که 
 شيطنت پرسيد:شيطون مي شد از چشماش مي باريد. با 

 ـ مگه قبلاً هم خامم شدي؟!
 چشم غره اي بهش رفتم و چيــشِ زيرِ لبي گفتم و ازش رو گرفتم:

 ـ خوب الان توضيح دادي. من چي کار کنم؟ برو
 دستش و گرفت به چونم و من و برگردوند:

ـ من و نگاه؟! ديوونه تو الان بايد آقات و ببوسي بگي پيش مياد خودت و 
 نکن.ناراحت 

چشمام و براش لوچ کردم. با اينکه از اين صفت هاي با نمکي که به من و 
خودش مي داد خوشم مي اومد اما سعي مي کردم که بي تفاوت باشم. با 

 جديت گفتم:
 ـ ميشه بسه؟! من سرم درد مي کنه.
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 اخم کرد:
ـ ميشه بسه نه. ميشه تمومش کني قشنگ ترِ. که منم بايد بگم نه نمي 

مومش کنم. الان نه به خاطرِ اينکه چند روزي اينجا بودي دلم برات شه ت
مي سوزه نه مي خوام مظلوم نمايي کنم که من و ببخشي فقط قلباً 

ناراحتم از اينکه قلباً ناراحتت کردم )!( و حتي شايد دلت شکسته باشه. اما 
 حالا که منظورم و فهميدي بايد بخندي تا منم بخندم!

دن و عواطف مي خواد زور بگه. اصلاً خجالت هم نمي حتي تو آشتي بو
 کشه.

 ـ آشتي مگه نه؟!
 ـ شايد...

 صدايي از خودش در آورد و گفت:
 ـ چقدر دلجويي کردن يا بهتر بگم ناز کشيدن سخته!

اين و گفت و يهو اومد تو گردنم و با صدايي که توش شيطنت موج مي 
 زد گفت:

 که نازکِش داري.ـ اما تو تا مي توني ناز کن 
نتونستم جلوي خند? تقريباً بلندم و بگيرم. نمي دونم چي داشت اون 

صيغه اي که من با يه قبِلتُ محرمِ فرزام شدم اما از همون روز انگار باهاش 
راحت تر بودم. کم کم راحت تر هم شديم. انگار اين شوخياش هم لازم? 

بود. همونطور که فرزام رابط? من و اون که چيزِ خاصي ازش نمي فهميدي 
 و از گردنم دور مي کردم تا نفساش به گردنم نخوره گفتم:

 ـ حالا انگار چقدر کِشيده.
 ازم جدا شد. چشماي با نمکش و تو چشام دوخت و گفت:
 ـ زيــــــــاد! مگه نمي بيني انقدر کشيدم نئشه نئشه ام!

 با دستم از خودم دورش کردم:
 ي!ـ نه بابا شما هم بلد
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اين و گفتم و روم و ازش گرفتم و ديگه نگاش نکردم. خوب تمومِ اين چند 
روز منم به خاطرِ بازداشت بودنم ناراحت نبودم. به خاطرِ اينکه فرزام نبود و 
من و تنها گذاشته بود ناراحت بودم. لابد الان خدا و تمومِ کائناتي که اين 

ن... اما خوب اين يه چند روز دست به دامنشون بودم دارن فحشم مي د
 اعتراف بود...

دستش و رو دستِ بسته شده به گردنش و باند پيچي شده اش کشيد و 
براي يه لظه در هم رفتنِ چهره اش و ديدم. نتونستم ديگه بيخيال باشم و 

 با نگراني گفتم:
 ـ تو خوب نيستي. اين کدوم دکترِ بي سوادي بود که تو رو مرخص کرد؟

 زد و گفت: لبخندِ کم جوني
ـ به محضِ اينکه فرانک ازم دليلِ کارم و پرسيد و من توضيح خواستم که 

منظورش چيه. با کلي کولي بازي که از من بعيد بود امضا زدم و با 
 مسئوليت خودم اومدم اينجا... 

 با ناباوري دستم و جلو دهنم گذاشتم و گفتم:
 ـ نـــه... تو ديوونه اي... پاشو بايد بري.

 با خودم فکر کردم که حالا حتي ذره اي هم ازش ناراحت نيستم. و
ـ فعلا نه... اول بايد تکليفِ يه چيز و مشخص کنم. بعد ميرم. يعني با هم 

 مي ريم.
 گيج پرسيدم:

 ـ چي؟!
 دستم و تو دستش گرفت:

 ـ داشتم فکر مي کردم. بايد به زندگيم سر و وسامون بدم...
 ي نگاهش کردم:جدي بود. پس من هم جد

 ـ خب؟!
 تو چشمام نگاه کردم:
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ـ بايد با يکي که گويا قبلاً خامش کردم و ديگه قرار نيست خامم بشه به 
 اشتراک برسم.

با خنگيِ تموم فکر کردم خوش به حالِ اون يکي. و در حالي که فکر کنم 
 ناراحتي تو صورتم مشخص بود گفتم:

 ـ جداً؟ اون کيه؟!
 و کوله کرد و گفت:قيافه اش و کج 

 ـ ساتي عزيزم باز تو در مقابل فهميدن مقاومت نشون دادي؟!
 لبام و جمع کردم و گفتم:

 ـ نخيرم. خوب بيشتر توضيح بده.
 سرش و تکون داد:

ـ يعني تو متوجه نشدي؟ عزيزم دست بردار تو فقط داري در مقابل 
 فهميدن...

 نذاشتم حرفش کامل بشه. و با جديت گفتم:
ـ من مقاومت نشون نمي دم. مثلاً چند مدل سر و سامون گرفتن داريم. 

 تو کدوم نوعش و مي گي؟
قيافه اش يه مدلي شد مثلِ کسي که مي خواد کله اش و بکوبه به ديوار. 
شايد گفتنِ جمله اش براش سخت بود. بعد با جديتِ تمام در حالي که 

 :هر کلمه از حرفاش لرزي تو تنم مي انداخت گفت
ـ خانمِ زرگل خانم شما حاضري با تمومِ شرايطِ سختِ شغليِ بنده و تمومِ 

مشکلاتي که تا حالا چند نمونه اش و ديدي با وجودِ کم و کاستي هايي که 
تو اخلاق و رفتارم هست، البته تو پرانتز بگم که من از خودم راضي ام چون 

ني که بنده به گلِ بي عيب خداست )!( و همينطور با وجودِ حسِ خواست
 شما دارم و دوستت دارم بشي همسر و همراهِ بنده؟

سردم شده بود. شايدم فشارم افتاده بود. هر چي که بود خوشحالي توش 
 داشت. مثل هميشه که اينجور مواقع گند زدم گفتم:
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 ـ ببخشيد مي شه آخرش و دوباره بگي؟!
اش و نفهميده و مثل دانش آموزي که به درس گوش نداده يا اون تيکه 

 به دهنش چشم دوختم. لبخندي زد و اومد درِ گوشم و گفت:
 ـ ساده بگم... زنم مي شي؟!

يعني همون موقع آغاسي و دوستان دو دلم بساطي راه انداخته بودن 
خفن. خدايا من قربونِ اين قانونُ طبيعت برم که هر چي مي گي جذب 

بچه بغل هم ميشيم! ديديد مي کنه. اينجور که داره پيش ميره سالِ ديگه 
 گفتم هر چي از خدا بخواهيد و بگيد همون مي شه؟!

لبخندي زدم و فکر کردم که شيرين ترين لحظ? زندگيم با يه کلامي 
متفاوت در يه جايي متفاوت و با شرايطي متفاوت تر از دختر هاي ديگه با 

 کار کنم... آدمي کاملاً تک و بي همتا اتفاق افتاد و من الان مي دونم چي 
اما حقيقتاً انقدر هول شدم که نمي دونم بايد چي بگم... اي کاش يه 

 راهنمايي داشت...
با فشاري که به دستِ سردم آورد سرم و کمي آوردم بالا و منم مثل 

 خودش رفتم دمِ گوشش و آروم گفتم: 
 ـ مي شم!

ي رو و نگاهي به صورتش کردم تا عکس العملش و ببينم. اما اخمِ ريز 
 پيشونيش نشست و ناراحت بهم نگاه کرد.

 فکر کردم شايد بايد يه ماه فرصت مي گرفتم براي همين فوري گفتم:
 ـ البته شما برو يه دور بزن بعد بيا!

مردونه و بلند خنديد و دستام و فشرد. حس مي کردم از وجودش از خنده 
ل مي شه. هاي گرمش و لحنِ گرم ترش داغ مي شم و دماي بدنم متعاد

شايد کمي از حدش هم بالاتر بره. ضربانِ قلبم که مي خواد آروم بزنه اما 
 ديگه نمي تونه!!! با جديت گفت:
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ـ بهت که گفتم با همه کم و کاستي ها... خوب من تو اين ماموريت پرد? 
گوشم آسيب ديده و متاسفانه گوشِ چپم خيلي سخت مي شنوه. ميشه 

 دوباره بگي؟!
ش خيره شدم. دلم مي خواست همه وجودش و بوسه بارون بغض کرده به

کنم. اگه يه روزي مي رفت و زبونم لال با يه دست يا يه پا بر مي گشت 
من بازم دوستش داشتم؟ آره صد در صد داشتم. همونطور که الان برام 

 مهم نيست که گوشِ چپش درست نمي شنوه. با ناراحتي گفتم:
 ـ فرزااام...

و رو گونه ام گذاشت و شصتش و رو لباي برچيده شده ام  چهارتا انگشتش
 کشيد و آروم گفت:

 ـ جـــانِ فرزام؟!!
 بغضم بيشتر شد....
 ـ نمي خــــوام...

 جدي شد:
 ـ من و ؟!!

سرم و تکون دادم. ديگه اشک کلِ چشمام و گرفته بود يه پلک مي 
احساسم و خواست که همه اش بريزه. دوست داشتم راحت باشم. يعني 

راحت تر عنوان کنم. ياد گرفته بودم حرف نزدن به تنها کسي که آسيب مي 
 زنه خودِ اون شخصِ.

 ـ اينکه اتفاقي برات بيفته.
انگشتش و کشيد زيرِ چشمام که باعث شد پلک بزنم و اشکام بريزه. فوري 

 اشکام و پاک کرد و گفت:
کتر گفته يه سوراخِ ريز ـ فرزام فداي خانم ملوسش بشه. ناراحتي نداره د 

روي پرده گوشم ايجاد شده. اونم در اثرِ ضربه شديد. واسه همينم کامل 
 شنواييش و از دست نداده. در صورتِ مراقبت ممکن به مرور خوب شه.
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 ـ ايشالله...
 خنديد و من و کشيد تو بغلش:

ـ بازم از اون بغضا کردي که تنبيه مي خواد ها... شانس آوردي کسي 
 ست...ني

 ـ آخه دستِ خودم که نيست... يهو ميشه...
 همونطور که بازوم و نوازش مي کرد گفت:

ـ اونروز که بغض کرده بودي و ترسيده بودي دستام بسته بود. دلم مي 
خواد هميشه وقتي ناراحتي کنارت باشم و همينطور تو بغل بگيرمت. 

 ر هم ناز و ملوساعصابم خورد بود که نمي تونستي بهم تکيه کني. انقد
بودي که ترسيدم کسي مثلِ اون امير ببينتت و فکرش با من يکي باشه و 

 فکر کنه بايد تو بغل...
 حرفش و کامل نکرد و نفسش و سخت داد بيرون و با نمک گفت:

 ـ اونوقت هيچي ديگه بيا و درستش کن...
ت! خودم و ازش جدا کردم. چقدر خوبه که مثلِ هاويار سيب زميني نيس

مرد بايد يکم غيرتي باشه. با لذتِ تمام روسريم و تو سرم صاف کردم و 
 گفتم:

 ـ فرزام دلم مي خواد زودتر برگردي بيمارستان.
دستش و به سمتم دراز کرد و با کمکِ هم بلندش کرديم. بلوزِ يه آستينه 

 اش و صاف کرد و گفت:
 بي فايدست؟! ـ پس چي شد؟ من برم دور بزنم برگردم بله مي گيرم يا

 ـ بگم نه چي ميشه؟!
 ـ وقتي آدم جفتِ روحش و پيدا مي کنه با يه نه که بيخيال نميشه.

 ـ من که بله... اما يکم شرايط دارم.
ـ مي دونم خانم... اما حس کردم الان بهترين وقت واسه حرف زدنِ. يه 

 روز ميشينيم و راجع به همه چيز حرف مي زنيم.
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 موهاش کشيد و گفت:کمي بعد دستي تو 
ـ انگار فقط واسه بله گرفتن انرژي داشتم. برو به فرانک بگو ويلچرم و 

 بياره.
 ـ تق تق تق! اومدم...

با خودم فکر کردم " دهن سرويس تا حالا داشته گوش مي داده حالا تق 
تق هم مي کنه " و در حالي که لبم و گاز مي گرفتم فکر کردم اينکه آدم تو 

 بده چيزِ بدي نيست!فکرش فحش 
 ـ جانم فرزام جان؟

 اين و فرانک در حالي که با شيطنت نگاهمون مي کرد پرسيد.
 فرزام تکيه و داد به ديوار و گفت:

 ـ مي گم برو ويلچرمو بيار.
فرانک لحظه اي جدي شد و با گفتنِ " الان ميام" رفت. کمي رفتم نزديکتر 

 و با نگراني گفتم:
 ـ خوبي؟

 بي جوني زد و گفت: لبخندِ 
 ـ ديگه ناراحت نيستي که، نه؟!

 سرم و تکون دادم:
 ـ الان ديگه نه.

دست سالمش و آورد بالا و گذاشت رو شونم و من و کشيد سمتِ 
 خودش:

 ـ الان منم خوبم...
لبخندِ مضطربي هم از حالِ بدش که سعي داشت نگرانم نکنه و هم از 

انداختم پايين. حالا سرم کاملاً رو سينه اش نزديکيِ زيادمون زدم و سرم و 
 بود. صورتم و داد بالا و نگاهم کرد...
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تو چشماي هم خيره بوديم. چشماش تو اين حالت وبه خاطرِ مريضي 
خمار و تبدار نشون مي داد و اين چقدر تو جذابيتش تاثير داشت. به 

 خودم اعتراف کردم که خواستني تر شده.
. وااا چرا داره شبيه صحنه فيلم آمريکايي ها مي شه. کمي خم شد پايينتر..

از همون صحنه ها که من کلِ فيلم و مي گشتم که يه دونه اش و پيدا 
کنم. باورم نميشه اينجا با کسي که حالا عاشقم شده داره به صورتِ زنده 

 اتفاق مي افته...
ا ينکاريه لحظه به خودم اومدم. دست بردار ساتي تو هموني هستي که از ا

 بدش ميومد.
 اما آخه...

 ـ کوفت و آخه... سست اراده...
نمي دونم تو چشام چي خوند که لباش به لبخندي عميق باز شد و 

چشماش و آروم بست... کمي صورتش و آورد بالا تر. اما قبلِ اينکه لباش 
 رو چشمام بشينه پشتِ دستم و گذاشتم رو لبش و گفتم:

 ري مياره...ـ نه چشمم نه... آخه دو
البته خوشحالم که لبم و نبوسيد. کم کم بايدپيش مي رفت. مگه من 

چقدرتوان داشتم؟ تو يه روز همون خاستگاري سکته ام نداده بود خيلي 
 بود.

 رو دستم و بوسيد.
 با اينکارش از فکر اومدم بيرون. فرانک تک سرفه اي کرد و گفت:

 ـ آوردم...
زام جدا شدم و کمکش کردم که بشينه رو تکوني خوردم و فوري از فر

صندليِ ويلچر. معلوم بود که فرانک سعي مي کنه نيشش و ببنده. در 
 حالي که ويلچرِ فرزام و هول مي داد گفت:

 ـ چي مي گفتيد دو ساعت؟!
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چشم غره اي بهش رفتم که باعث شد نخودي بخنده. بفرما اينم مدرک. 
و اين قضيه آخر هم ديده. اما مهم معلوم شد از اول داشته گوش ميداده 

نيست. مهم اينه که من الان ناراحت نيستم. خيلي هم خوشحالم. حس 
مي کردم وارد مرحله جديدي از زندگيم شدم. يه مرحله که همه اش 

 خوشي به همراه داره. خوشحال بودم که ديگه يه جيب بر نيستم.
آينده ام نا اميد خوشحال بودم که با وجودِ گذشته درخشانم نبايد به 

باشم. يادمِ يه روزي يکي از مريضاي مطبي که توش کار مي کردم حرفِ 
قشنگي زد. گفت تو هر مرحله از زندگيت هر شرايطي که داري قدرِ خودت 

و بدون. و فکر نکن شرايطتت مي تونه باعث شه زندگيت بد يا خوب 
 باشه. مي گفت هميشه شخصيتِ خودت و حفظ کن و هيچوقت نذار

 حاشيه ها زندگيت و تحت تاثير قرار بده.
من تا همين چند وقت پيش هم شکل و قيافه و هيکلم و حتي رنگِ 

پوستمم مي بردم زيرِ سوال و فکر مي کردم بي ارزشم. تا همين چند وقت 
پيش فکر مي کردم محلِ زندگيم باعث مي شه بتُرشم. حتي به اين فکر 

قصدِ ازدواج ندارم. تا بعد ها اگه  مي کردم تا به دروغ به همه بگم من
 ازدواج نکردم بگم خودم نخواستم وگرنه خاستگار زياد داشتم!

ار فکراي خودم خجالت کشيدم. بايد يادم بمونه همه بايد يادمون بمونه 
 تو هر شرايطي بايد بهترين و بخواهيم تا برامون بهترين ها حاصل شه.

نکه وارد حيات شديم محمودي رو از راهروي بازداشتگاه که گذشتيم. همي
 برومون قرار گرفت.

اخم کردم. هر چند که تهِ دلم حس مي کردم اون مقصر نيست. اما فرزام 
راست مي گه اون انقدر تجربه داره که معنيِ مراقبتِ ويژه و بفهمه و ابداً 

 نبايد اين اتفاق مي افتاد. فرانک با اخم رو به محمودي گفت:
 ردي؟!ـ خودت و معرفي ک
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محمودي دمغ "بله اي" گفت و بعد از گذاشتنِ احترام رفت. با تعجب 
 گفتم:

 ـ کجا خودش و معرفي کرده؟
 فرانک کمي قدم هاش و سريعتر کرد و ويلچر و هل داد و گفت:

ـ براي بازداشت ديگه. فرزام قبل از اينکه بياد ديدنت بهش گفت خودش 
 و معرفي کنه و جلوي چشماش نياد.

 ناراحتي گفتم:با 
ـ اصلاً لازم نيست. انقدر اين چند روز بهم بد گذشته که دلم نمي خواد 

حتي قاتلا هم برن اون تو. بعدم مگه مي شه که آدم از نيروهاي خودش و 
 بازداشت کنه؟!

ـ براي رسيدن به اهدافش يا حتي يه ترفيع تاييد سرهنگ و نياز داره. 
 ده.فرزام و سرهنگ ندارن. بايد گوش ب

حرفي نزدم... کمي رفتم جلوتر و خواستم ببينم فرزام چرا حرف نمي زنه که 
 با ديدنِ چشم هاي بسته اش گفتم:

 ـ فرانک. فرزام که بسته است!
 بلند خنديد و گفت:

 ـ يعني چي بسته است مگه بايد باز باشه؟! اين چه مدلِ حرف زدنِ؟!
 با عصبانيت و ترس گفتم:

 ظورم چشاشِ. ـ رواني نخند. من
 فرانک يکي کوبيد تو کله فرزام و گفت:

 ـ غش کردن کارِ زناست باز کن چشمات و.
 دوباره خنديد. اما فرزام سرش کج شد. تقريباً جيغ زدم:

 ـ چي کار مي کني؟ نمي شنوي مي گم به هوش نيست؟ 
 و ويلچر و از دستش گرفتم و تند تر راه افتادم:
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ت اين آمبولانس بياد تو حيات؟ انقدر خنگيد ـ آخه کدوم احمقي نذاش
همه اتون؟ اي خدا من و نجات بده از دستِ اينا که هيچکدوم عقل 
ندارن. يعني عق دارنا اما قدِ کل? مرغِ! آخه فرزام حالا من در مقابلِ 

 فهميدن مقاومت نشون ميدم يا اين فرانکِ بي عقل؟
ينه راست مي گم يا نه که فرانک اومد بدواِ و جلوي من قرار بگيره و بب

 چادرش رفت زيرِ پاش و با مخ افتاد. 
 ـ آخـــــخ! خدايا پام!

 ـ بپا شصتِ پات نره تو دماغت.
 تو اون موقعيت نمي دونستم گريه کنم يا بخندم. و زيرِ لب گفت:

 ـ به قولِ تو. دهنِ هر کي که کفشِ پاشنه دار و خلق کرد سرويس.
خودش و صاف و صوف کرد. منم منتظر موندم تا با اين حرف بلند شد و 

 در و باز کنن و فوري به پرستارِ همراه آمبولانس اطلاع دادم که چي شده.
پرستار با کمکِ راننده با هم فرزام و خوابوندن. من سوارِ آمبولانس شدم و 

 به فرانک گفتم:
 ـ گوشيِ من و تحويل بگير با ماشين بيا.

 رِ آمبولانس داشت بسته مي شد. با تاکيد گفتم:چشم غره اي بهم رفت. د
 ـ يادت نره. گوشيم و بياريا.

و ديگه نديدمش. همينکه حرکت کرديم رو به اون پرستار که داشتن فشارِ 
 فرزام و چک مي کرد گفتم:
 ـ چي شد؟! حالش خوبه؟!

 جوابم و نداد چند ثانيه بعد گفت:
 ـ فشارش رو پنجِ. 

وصل کرد و آمپولي توي سرمش تزريق کرد. دستي به و فوري سرمي براش 
پيشوني فرزام کشيد و بعد دستش و نبضش و گرفت. چشم غره اي به 

 دستِ فرزام که تو دستِ پرستار بود رفتم و فکر کردم:
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ـ خاک تو سرا پرستارِ مرد نداشتن بفرستن؟! اينم که داره دستمالي مي 
 کنه!

رزام کشيدم... نگران بودم. نگرانِ نچ نچي کردم و دستي به پيشونيِ ف
اينکه دردش زيادِ؟ مي تونه تحمل کنه؟ نمي دونم چرا اما خيلي دوست 

 دارم حداقل نصفِ دردي که داره و من بکشم تا کمي راحت تر باشه.
عزيزم تحمل کن تو مي توني. اگه چيزيت بشه من خودم و نمي بخشم. 

وقت فکر نمي کردم زندگيم  به خاطرِ من اومده بودي. واااي خدايا هيچ
شبيهِ فيلم هنديا شه... کم مونده پهن شم رو فرزام بگم 

 نــــــــــــــــــــــــ ــــــــــه... تو نبايد بميري...
چشام اشکي شد. کاش زودتر بهش بله داده بودم! اينجوري زيرِ بارِ فشاره 

 کمتري مي رفت و امکانِ اينکه فشارش نيفته بيشتر بود!
بلاخره رسيديم بيمارستان. فوري منتقلش کردن به يه اتاقِ خصوصي و من 

نمي ديدم که دارن چه بلايي سرش ميارن چون راهم ندادن. دو تا مامورِ 
 مراقبش جلوي در ايستاده بودن. 

با ديدنِ فرانک که با قدم هاي سريع ميومد بلند شدم و خودم و بهش 
 رسوندم. دستش و تو دستام گرفتم:

 اگه خوب نشه چي...؟ ـ
 ـ دکترا چي گفتن؟

 سرم و تکون دادم و گفتم:
 ـ هنوز بيرون نيومدن اما مثل اينکه فشارش خيلي پايين بود.

 پوفي کشيد:
 ـ از دستِ فرزامِ يک دنده و لجباز. ناراحت نباش چيزيش نمي شه گلم.
 گوشيش زنگ خورد همزمان با گوشيِ خودش گوشيِ منم بيرون آورد و

 سپرد دستم و با گفتنِ برمي گردم کمي ازم فاصله گرفت.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

5 8 4  

 

به گوشيم نگاه انداختم. بيست و چهار ميس کال. همه هم از يک شماره 
بودن. حدس مي زدم مادرِ هاويار باشه و البته حدسش خيلي سخت نبود. 
دلم مي خواست کمکش کنم حداقل مامانش و از کشور خارج کنن... چون 

 و از دست بده و اين اصلاً خوب نيست. ممکنِ تنها عزيزش
اما الان نمي تونستم تماس بگيرم حالِ فرزام خيلي برام مهم تر بود. گوشي 

 و گذاشتم تو جيبم و رفتم سمتِ اتاقش. همون موقع دکتر اومد بيرون.
 ـ چي شد آقاي دکتر...؟

ـ من گفته بودم حتي يک درصد موافق خروجشون نيستم. ايشون به 
ا گوش ندادن هيچ چرا سُرم و از دستشون خارج کردن؟ فشارش حرفِ م

کم کم متعادل مي شه. اگر بيدار شد و درد داشت. فعلاً نمي تونيم 
 آرامبخشي براش تزريق کنيم.

 اين و گفت و رفت. خواستم برم داخل که مامورها جلوم و گرفتم:
 ـ با جديت گفتم:

 ـ من که خودي ام. دستتون و برداريد.
 گار اينجا درِ دربارِ. والا...ان

 ـ متاسفام بدونِ دستورِ قضايي نمي تونيم اجازه ورود بديم.
 ـ دستور قضايي چيه؟! ايشون با من هستن.

 فرانک اين و گفت و نزديکِ من شد و مشمايي داد دستم.
ـ ساتي عزيزم مي توني امشب و بموني و فردا بري پيشِ سخندون؟ 

کر کردن فرزام ديگه بر نمي گرده نمي تونم داداشم و زن داداشم ف
 پيداشون کنن. خودمم بايد برم.

نگاهي به تختِ فرزام که فقط نصفيش رو مي ديدم انداختم و به 
سخندون فکر کردم. دلم براي سخندون پر مي کشيد اما فرزام الان بهم 

 احتياج داشت. لبخندي زدم و گفتم:
 ـ برو عزيزم خيالت راحت.
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 و اتاق و کنارِ تختش روي مبلِ نشستم.و رفتم ت
کنارِ صندلي تختش نشستم و آروم سرم و گذاشتم رو تخت و چشم 

 دوختم به دستِ سالم و مردون? فرزام. 
بي اختيار لبخندي رو لبم نشست. يه عمري سعي کردم مرد باشم. سعي 
کردم مردونه زندگي کنم. يه عمري با وجودِ سنِ کمم شدم ستونِ خونه. 

ووني نکردم. خوشي نکردم. سختي کشيدم اما چقدر خوبه که حالا قراره ج
يه مرد باشه. يه مرد کنارم باشه که بهم لبخندِ دلگرم کننده بزنه که دستاي 

 قوي و قدرتمندش بهم قدرت بده و اعتماد بنفس.
ما خانوم ها، هر چقدرم قوي و قدرتمند باشيم هميشه وقتي يه مرد 

بيشتر سرمون و مي گيريم بالا. لذتش مثل اين مي  کنارمونِ راحت تر و
مونه که تو بي دردسر يه کيف بزني! البته ديگه اين مثال درست نيست اما 

 اين و گفتم که عمقِ لذت درک بشه!
کلاً ما جنسِ لطيف قشنگترِ که تکيه کنيم و جنس مرد بهتره که تکيه گاه 

ر دارم. حتي مدلِ نگاه شه. چون محکم ترِ. خوبه که از اين به بعد شوه
 کردنِ بتول وقتي اين خبر و بشنوه هم بهم کلي خوشحالي تزريق مي کنه!
نفسِ عميقي کشيدم و چشمام و بستم. تنها چيزي که نگرانم مي کرد در 

حالِ حاضر شغلِ فرزام بود. اگه يه روز مي رفت و بر نمي گشت؟ من 
ه؟ واي نه خدا نکنه. حالا چطور مي تونم تنها ادامه بدم؟ اگه مثل فرانک ش

 که نه به بارِ نه به دار... اما خوب...
 با نشستنِ دستش روي سرم تکوني خوردم اما بلند نشدم:

 ـ خوابي؟
وقتي جوابي ازم نشنيد طوري که مي شنيدم، اما نمي دونم مي خواست 

 بشنوم يا نه گفت:
 ـ تو الان بايد تو خونه استراحت مي کردي خانم.
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طور سرم و نوازش کرد. و من انقدر حساس بودم به نوازشِ سر و و همين
انقدر خسته بودم که نفهميدم کي خوابم برد يا شايد بهتر باشه بگم 

 نفهميدم کي بيهوش شدم.
**** 

 ساتي.. خانوم نمي خواي بلند شي؟ بلند شو برات شام آوردن.
ست هم صداش و مي شنيدم اما انقدر خشک شده بودم که دلم مي خوا

نمي تونستم بلند شم. بلاخره بلند شدم و آروم آروم سرم و صاف کردم و 
 نگاهش کردم. با چشماي خوابالو گفتم:

 ـ آآآآآي نَــنَــه گردنم!
و قيافه گريه به خودم گرفتم. حتي نزديک بود بزنم زيرِ گريه. درست مثل 

 کردم؟! بچه هاي لوس. اما يه لحظه به خودم اومدم. داشتم چي کار مي
 فوري خودم و جمع و جور کردم و گفتم:

 ـ ببخشيد خوابالو بودم نفهميدم.
 غش غش زد زيرِ خنده:

ـ چه عجب بلاخره من ديدم تو يه کاري انجام بدي به سن و سالِت بياد. 
 خانوم لوسِ...

و بعد موهاي سرم و بهم ريخت... خجالتزده از حرکتم سرم و انداختم 
 باز مي کردم که گفت: پايين و با دستام

ـ ببين اصلاً لازم نيست براي نشون دادنِ قدرت خودت و گم کني. تو 
زني... مظهرِ ناز... لطيف بودن... از جنسِ مرواريد و اشک.. اصلاً لازم 

 نيست از کمي لوس بودنت خجالت بکشي...
ديگه معذب نبودم از کاري که انجام دادم به چهر? مهربونش که خشونتي 

 همراه نداشت نگاه کردم و گفتم:به 
 ـ اصلاً بهت مهربوني و اين حرفا نمياد.

 سرش و تکون داد:
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 ـ خوب به يه چيزايي عادت مي کني.
 و بعد به ميز و مبل کنار کاناپه اشاره کرد و گفت:

ـ بهتره غذات و بخوري و به سوپي که روي ميز مخصوصِ تختش گذاشته 
 ي گفت:بودن اشاره کرد و با بي ميل

 ـ منم سعي مي کنم همين کار و کنم.
 ـ چرا تو سوپ؟ من برنج؟

 اداي خودم و در آورد و گفت:
 ـ چون تو سالم من مريض!

 نخودي خنديدم. و تکه اي کباب زدم به چنگال و گرفتم سمتش:
 ـ باور کن هيچ مشکلي به وجود نمياد.

 گفت:نگاهي به من و بعد کبابِ تو دستم انداخت و آروم 
 ـ بر پدر و مادرِ وسوسه صلوات... 

و فوري چنگال و از دستم قاپيد. يعني قدرتِ خدا! تو چند ثانيه کبابِ 
 نيست شد! با دلسوزي گفتم:

 ـ بازم مي خواي؟
 طفلي انگار چند سالِ غذا نخورده. سرش و تکون داد و گفت:
فعه يه چيزم ـ نه ديگه گلم. مرسي خودت بخور. منم اين و بخورم که اند

 بشه اين سوپ هم بهم نمي دن. 
در کنارِ هم به روشي کاملاً عجيب و غريب غذا خورديم و بعد از جمع و 

 جورِ وسائل و بعد اينکه خدمه اونجارو تميز کرد فرزام جدي گفت:
 ـ ميشه حرف بزنيم؟

و من مثل ادم هاي خطا کار دستم و پشتم قايم کردم و همونجايي که 
 ادم و گفتم:بودم ايست

 ـ راجع به چي؟!
 ـ امير، يا شايد هم هاويار...
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حسِ خطاکار بودن بيشتر بهم دست داد. لبِ پايينيم و کاملاً تو دهنم 
 بردم و همونجور که دستام پشتم بودم کمي خودم و تکون داد و گفتم:

 ـ مـــممم... خوب بزنيم...
 ـ بشين...

ي صندليِ تخت روي کاناپه نشستم. کمي رفتم جلوتر و به جاي نشستن رو
کمي دورتر بودن و حداقل الان ترجيح مي دادم. شايد چون مي ترسيدم 

نزديکيِ زياد حرارتِ بالاي تنم و نشون بده. و بهش بفهمونه چقدر مي 
 ترسم و بعد بفهمه از دروغي که گفتم مي ترسم.

اس ـ بچه ها مي گن صداي محتشم موقع حرف زدن مي لرزيده. کارشن
تشخيص داده که موقع حرف زدن پر از ترديد بوده و انگار معذب بوده. 

 من فکر مي کنم کسي کنارش بوده.
آب دهنم و سخت قورت دادم. من يه چيزايي بيشتر مي دونستم اما همه 

اش فکر مي کردم خودِ هاويار تماس گرفته، يعني اين امکان هست که 
؟ نه ممکن نيست... اما حالا مي اون مامور توسطِ هاويار کشته شده باشه

دونم که کسي و مجبور کرده که تماس بگيره. خودم و زدم به کوچه علي 
 چپ و گفتم:

 ـ محتشم؟! محتشم کيه؟! 
 چشماش و بست و گفت:

 ـ همون که گويا به تو گزارش کار داده و دستت و باز کرده!
 سرم و تکون دادم:

 . والا نمي دونم شايد...ـ آها آخه وقت نشد به هم معرفي شيم
ـ فقط من هنوزم برام سواله چرا محتشم نيومد سراغِ من. فاصله من و تو 

 از هم فقط يه ديوار بود و بس.
 حق به جانب گفتم:
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ـ خوب به من چه؟ چندمين بارِ اين و مي گي و مي پرسي؟ اون که نيست 
 منم نمي دونم.

 زنم.ـ حالا چرا عصبي مي شي؟ من يه حدسايي مي 
 چشمام و ريز کردم و گفتم:

 ـ چه حدسايي؟!
ـ خوب تقريباً اونايي که بايد گرفته شدن... بيشتريا جمع بودن. امير تا 

پنج دقيقه قبل اينکه تو بياي تو اتاق داشت از من پذيرايي مي کرد! با اين 
حساب امکانش هست که هم? اين کارها رو اون کرده باشه... اما آخه... 

 چرا؟!
خواستم پوزخندي بزنم و بگم زديم به کاهدون متين مونده... نمي دونم 
چرا دلم نمي خواست با هم? علاقه ام به اين پرونده فعلاً از متين حرفي 
بزنم. اينبار بلند شدم. در حالي که دستام مشت شده بودن و حس مي 
 م:کردم که انگار حتي ديوار هم چشم در آورده و به من نگاه مي کنه، گفت
 ـ يه جوري حرف مي زني انگار من بايد جواب سوال هات و بدونم؟!!!

 اخمِ ريزي رو پيشونيش نشوند و گفت:
 ـ ببينم تو چته؟! من دارم مثلاً باهات همفکري مي کنم.

ـ نمي خوام همفکري کني. يعني چي؟ يجور حرف مي زني انگار هاويار 
 بدونم! همه چيزش و به من گفته و من بايد همه چيز و

 چند ثانيه اي خيره نگاه کرد و بعد نفسِ عميقي کشيد:
 ـ اينطور که شما بال بال مي زني بعيد هم نيست.

 کيفم و برداشتم:
 ـ اصلاً من و بگو که خسته و کوفته اومدم کنارِ شما. به من چه...

 اين و گفتم و رفتم سمتِ در.
 ـ منت مي ذاري؟
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ي که خودمم نمي فهميدم چي مي گم. با عصبي بودم. از اون عصبي هاي
 پرخاشگري گفتم:

 ـ نه اما وظيفه من نيست.
اين و گفتم و تندي از در خارج شدم. نمي دونم چرا اينجوري شد؟ شايد 

 بهتره من به فرزام بگم، بگم که چي شده.
اما نمي دونم چرا مي خوام هاويار نباشه. اينجا نباشه تو ايران، تو زندان و 

رون نباشه. نمي خوام حتي يه چيزي من و به هاويار وصل کنه. دلم يا بي
 مي خواد مادرش هم نباشه...

 با تمومِ اينبا به رفتنِ مادرش اميد دارم اما خودش... حقيقتاً نه...
وسطاي بيمارستان وقتي که کمي آرومتر شدم. فهميدم چقدر تند رفتم. 

شک به خودها بيشتر درست نبود. اون که چيزي نگفت. من مثل اين 
 مشکوکش کردم. اما...

اما نداره. نبايد اينقدر باهاش بد حرف مي زدم. بايد حواسم باشه مسائل 
کاري حتي مي تونه تو زندگيِ شخصيمون هم دخيل باشه. نبايد انقدر بلند 

 حرف مي زدم... نبايد صدام از حدش بالاتر مي رفت... نبايد...
دادم و برگشتم سمتِ اتاق. اون الان به وجودم کلافه دستم و تو هوا تکون 

 نياز داشت. تقه اي به در زدم و رفتم تو:
 ـ خوب من زود عصبي مي شم.

 چشماش و بست و گفت:
 ـ نه اصلاً ... حق با توست. حالا هم تنهام بذار مي خوام استراحت کنم.

و  مرفتم کنارِ تخت. کيفم و گذاشتم رو تخت و با مظلوميت نگاهش کرد
 گفتم:

 ـ متاسفم تند رفتم.
 ـ ...

 ـ جواب نمي دي؟!
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 باز هم جوابم و نداد. کلافه به چهر? خسته و بي حالش نگاه کردم:
 ـ اي بابا حداقل يه چي بگو فکر نکنم خوابي.

چشماش و باز کرد و با عصبانيت نگاهم کرد. از نگاهِ تيزش بيشتر ترسيدم 
 و کمي رفتم عقب:

 ن يا زنگ بزنم بيا ببرنت؟!ـ مي ري بيرو
 سرم و کج کردم :

 ـ برم بيرون؟!
 چشماش و بست و با جديت گفت:

 ـ دقيقاً... بيرون...
عقب گرد کردم و کمي نگاهش کردم و فوري روم و گرفتم و رفتم بيرون. 

 قبل از اينکه در بسته شه. کيفم پرت شد بيرون!
گاز گرفتم و به مامورهاي  يعني يا حضرتِ عباس... چه عصبانيِ. لبم و

 جلوي در که با تعجب به من نگاه مي کردن خيره شدم.
جفتشون وقتي ديدن انگار خجالت کشيدم سرشون و انداختن پايين. و 

 من تنهاي کاري که کردم اين بود، کيفم و برداشتم و دوييدم سمتِ پله ها.
چشمام بودن اشکام و که هنوز راهي براي ريختن پيدا نکرده بودن و تو 

پاک کردم و فکر کردم فرزام بايد يکم گذشت داشته باشه. خودم مي دونم 
خشک و تعصبي و چه مي دونم هزار چيزِ ديگه هست اما در مقابلِ من 

 بايد کمي نرم باشه... 
خوب شايد عصبيش کرده باشم و عجز و ناتوانيش تو اين موقعيت و به 

هستم که عاشقم شده بايد رخش کشيده باشم... اما من الان شخصي 
 بهتر رفتار کنه!

ولي خودمونيم منم نبايد منت مي ذاشتم و اون طوري باهاش حرف مي 
زدم مخصوصاً هم که بارها تذکر گرفتم و مي دونم که از دخترِ متين و سر 

 به زير خوشش مياد.
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فرانک مي گه وقتي در مقابلش سکوت کني بيشتر خوشش مياد و خودش 
نه بهت احترام بذاره و از اين سکوت سوء استفاده نکنه هم سعي مي ک

شايد بهتر بود منم سکوت مي کردم و به احتمالاتش گوش مي دادم تا فکر 
 کنم منظورش با منِ و اونجوري پرخاش گري کنم. 

واااي خدايا سرم درد گرفت... اونم الان درد داره... حتي آرامبخش هم 
 بهش نزدن... کاش حرف نمي زدم...

 ـ خانم...
 برگشتم عقب و به يکي از سرباز ها که انگار دنبالم اومده بود خيره شدم:

 ـ بله؟!
 ـ همراه من بياييد... مي برمتون.

 با غيض گفتم:
 ـ لازم نيست. برو به رئيست بگو من هنوز همون ساتي ام.

 اين و گفتم و راه افتادم:
 دنبالم اومد:

ر دارم. شما بايد تحتِ مراقبت باشيد. در غيرِ ـ اما من از جاي ديگه دستو
 اينصورت متاسفانه مجبور به بازداشت خونگي هستيم.

 نفسم و سخت دادم بيرون:
 ـ مي دوني خواهرم کجاست؟

 ـ همراه من بياييد مي برمتون همونجا.
*** 

 ـ خانوم رسيديم...
 چشم هام و باز کردم. به اطرافم نگاه کردم و گفتم:

 جا کجاست؟ـ اين
ـ رزکان هستيم. خواهرتون اينجا هستن. فقط امکانش هست الان خواب 

 باشن...
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 با اين حرف به ساعتش نگاه کرد و گفت:
 ـ ساعت از يازده هم گذشته. 

 سرم و تکون دادم:
 ـ موردي نداره. بهتره بريم داخل من حسابي خسته ام.

مين حال من گوشيم و با اين حرفم تلفي خبرِ رسيدنمون و داد. در ه
خاموش کردم و پيچيدم لايِ چند دستمال کاغذي و با عرضِ تاسف و 

شرمندگي گذاشتمش يه جاي خيلي خصوصي... اينا بازرسيِ بدني مي 
کردن ولي نه در اون حد که دستشون و بخوان بکشن به جاهاي خيلي 

 خصوصي.
آينه نگاهم تکون تکون خوردنم باعث شد مامورِ همراهم با مکث از روي 

 کنه. لبخندِ پر ترسي زدم و گفتم:
ـ دارم دنبالِ گوشيم مي گردم. فکر کنم جا گذاشتمش يادت باشه حتما 

 بگي برام بيارنش...
سرش و تکون داد و با سر و صداي باز شدنِ در حواسش به کل از من 

رفت. دو مرد کنارِ هر لنگ? در ايستاده بودن و با دقت به ماشين و 
گاه مي کردن. داخل که رفتيم پياده شدم. هر دو مرد بهم سلام داخلش ن

دادن اما از قيافه هاشون معلوم بود که آماده باش هستن. انگار به 
 خودشون هم اعتماد ندارن.

خانومي جلويِ در ورودي انتظارم و مي کشيد. سلامي دادم و اون براي 
 دست دادن پيش قدم شد. 

 ودم که گفت:هنوز کامل وارد خونه نشده ب
ـ وسيله هاتون و به من بسپاريد. به دليلِ امنيتِ خودتون استفاده از 

 گوشي ممنوعه. و اگر ساعت يا وسيله فلزي داريد تحويلِ من بديد.
 هيچ چيزي نداشتم. کيفم رو به دستش سپردم و گفتم:
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ـ گوشيم پيشِ جناب سرگرد جا مونده و چيزي به غير از اين کيف ندارم. 
 رم کجاست؟!خواه

به اتاق اشاره کرد. قبل از اينکه با طرفِ اتاق برم چند کامپيوتر و کلي سيم 
 تو پذيرايي حواسم رو پرت کرد.

چندين دستگاه بزرگ شبيهِ راديوهاي قديم که حتي اسم هيچکدومشون 
رو نمي دونستم. کمي که دقت کردم تو سه تا از مانتيورها قسمت هاي 

ي داد. مکث کردم که باعث شد زن با من برخورد مختلفِ خونه و نشون م
 کنه . به من بخوره. با جديت گفتم:

 ـ حواست کجاست؟
 خودش و جمع و جور کرد و اخمي ريزي به پيشونيش نشست.

 ـ ببخشيد داشتم مطمئن مي شدم خطري تهديدتون نکنه!
 چشمام و براش لوج کردم و به کيفم اشاره کرد:

 نِ؟!ـ اها خطر تو کيفِ م
 ـ متاسفم اما وظيفه امِ...

 جمله اش رو بي جواب گذاشتم و به مانيتورها اشاره کردم:
 ـ ببينم اينجا تمومِ مسائل تحتِ نظارتِ شماست؟

 منتظرِ جوابش بودم که دو زن از اتاقي بيرون اومدن.
 

 ـ عجب بچ? سرتق و شکمو و پرروييِ!
 شيده!ـ آره ديدي؟ دختر? پررو به من مي گه تر

مي دونستم که سخندون و مي گن. با جديت قدمي به سمتِ اون اتاق 
برداشتم. در حالي که هنوز جوابِ سوالم و از مامورِ زن نگرفته بودم با 

 عصبانيت گفتم:
 ـ خواهرِ من اصولاً حقيقت و خيلي رک بيان مي کنه!
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رم خوب خيلي سخت نبود که منظورم و بفهمه. منظورم اين بود که خواه
راست مي گه و تو ترشيده اي! البتها اگر ازدواج نکرده باشه! بيتو جه به 
چشم غر? اون دو نفر رفتم تو اتاق. خدايا کي يه سمتي به من مي دن 

 بزنم اينارو لهشون کنم.
با ديدنِ سخندون که روي تشکي خواب بود و پتوي مسافرتي تا روي 

ي اينکه مبادا بيدارش کنم و گردنش بالا بود دلم براش ضعف رفت. اما برا
بدخواب شه فقط نگاهش کردم و از دور به انداز? اين چند روز قربون 

 صدقه اش رفتم. اما باز هم دلتنگ و دلتنگش بودم.
تقه اي به در خورد و همون مامورِ زنِ اول وارد شد. پتويي دستش بود. 

 اون و به دستم سپرد و گفت:
توي کمد لباس هست و اگر چيزي احتياج  ـ از همکارهام ناراحت نباشيد.

 داشتيد بهم اطلاع بديد. 
 برگشت بره بيرون که انگار چيزي يادش افتاده باشه گفت:

 ـ راستي...
 به دري اشاره کرد:

ـ سرويسِ بهداشتي اينجاست... در ضمن هيچ دوربيني در جايي به اين 
 خصوصي نصب نشده! خيالتون راحت.

ه رفت بيرون پريدم تو دستشويي... بلاخره شايد لبخندي زدم و همينک
شلوارم و خيس نکنم اما احتمال داره ال سي ديِ گوشيم از عرق و خيسي 
بسوزه و اونوقت من اگه اين گوشي و ببرم تعميرگاه بايد توضيح بدم در 

 چه شرايط همچين بلايي سرش اومده!
و روشن کردم. دستمال هاي چندش رو از دورِ گوشيم باز کردم و گوشيم 

همونطور که نشسته بودم و کارم و انجام مي دادم. به بالا اومدنِ صفحه 
 خيره شدم... به عنوانِ پيغامِ خوش اومد گوييِ اولِ تلفن نوشته بودم:

 ـ صاحابم! اوقات خوشي و برات آرزومندم!
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البته اين و از طرفِ گوشي براي خودم نوشته بودم. همين که صفحه بالا 
ندين ميس کالم پديدار شد که من و به فکر انداخت چطور مي اومد چ

تونم با مادرِ هاويار در تماس باشم؟ در حالي که فهميده بودم و به طورِ غيرِ 
مستقيم از فرزام کشيده بودم که رفتن به خونه مادر هاويار براي من 

 ممنوعِ.
ر آوردم و گوشي رو تو لباسِ زيرم قائم کردم و بيرون اومدم. مانتوم و د

روي تشک دراز کشيدم. حسابي کثيف بودم. شايد حتي تنم شپشِ 
 خاکستري زده باشه. 

از همون ها که خودشون و لايِ درزِ لباس قايم مي کنن. اما من تحتِ هيچ 
شرايطي نمي تونستم دستِ رد به سين? خواب بزنم. با اين حساب با 

حرفاش و خودم و  تمومي مشغله هاي موجود نخواستم حتي به فرزام و
 حرفام فکر کنم و در کنارِ خواهرم، با آرامش زياد خوابيدم.

*** 
صبح با دستاي کوچولو و توپولوِ سخندون که گونه ام و نوازش مي کرد از 

دنياي خواب به بيرون کشيده شدم. در حالي که هنوز هم حسي از بيداري 
 نداشتم.

 ـ آزي.... تويي؟ يا لوحِته؟!
 و حس کردم که بلند شده و نشسته.اين و گفت 

چشمام و باز کردم. رو تشک نشسته بود و پاهاش باز بود و دستاش بينِ 
باهاش افتاده بود و با بغض به من نگاه مي کرد. منم از حالت بق کرده و 
چشماي نمدارش بغضم گرفت. بلند شدم و نشستم و دستام و براي بغل 

 کردنش باز کردم. 
خورد و اومد تو بغلم. محکم فشارش دادم... اونم  کمي تو جاش تکون

دستش و گذاشته بود رو دستام و سعي مي کرد من بيشتر فشارش بدم... 
 من که اينجوري حس مي کردم:
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 ـ آخـ... عزيزِ دلم... خواهر به قربونت...
حالا ديگه واقعاً گريه مي کرد. نمي دونستم بچه ام چش شده. اما انگار بارِ 

 ن چند روز از توانش خارج بود... روحيِ اي
بيشتر فشردمش... گوشتِ تنش شل شده بود... ديگه سفتيِ قبل و 

نداشت... لاغرتر شده بود... اين نشون مي داد سخندون روزهاي خوبي و 
 نداشته...

ـ آزي تو لو خدا ديگه نريا... اصن تو آزيم نيستي که تو مامانمي... مامانا 
 نمي ذالن...که دختراشون و تاهنا 

تو گريه هام براي لحنِ صحبتش خنديدم و شرينيِ وجودش و نفس 
 کشيدم و به روحِ گشنه ام دادم... با جديت گفتم:
 ـ معلومه که تنهات نمي ذارم عزيزم... ببخشيد...

و با خودم فکر کردم من خيلي قوي بودم که تو اين بيست سال هيچ وقت 
ه... چه وقتي که نياز داشتم و بود، چه از مادرم نخواستم برام مادري کن

 وقتي که نياز داشتم اما نبود...
آهي کشيدم قسمتِ من اين بوده هر چند تا آخرِ عمر حسرتش و مي 

خورم... من تا آخر عمر نه خدا و نه مادرم و به خاطرِ طعمي که نچشيدم 
نمي بخشم.. حقِ من بود مثلِ هم? بچه ها حداقل يک سومشون مادر 

 ه باشم... سرش و نوازش کردم:داشت
ـ بسه ديگه گريه... من فقط رفتم يکم کار کنم برات خوراکي بخرم... حالا 

 هم مي خوام برم حموم، مياي بريم؟
تحمل نداشتم غصه خوردنش و ببينم. واسه همين مي خواستم منحرفش 

 کنم.
با پشت دست شروع کرد به چشماش و ماليدن و اشکاش و پاک کردن با 

 ديت گفتم:ج
 ـ آ آ! چي کار مي کني؟ با دست مي مالي به چشمت؟
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دستاش از حرکت ايستاد و افتادن پايين. با صورتي که حالا اشک به همه 
جاش کشيده شده بود، با چشماي گردِ طوسيش به من زل زد. منتظر بود 

 دعواش کنم... اما خنديدم... رو چشم هاش و بوسيدم و گفتم:
 م... هم? زندگيم، چشمات آسيب مي بينه...ـ عزيزم... وجود

تقه اي به در خورد. از خودم جداش نکردم... فقط سرم و کج کردم که 
ببينم کي اومده... با ديدنِ فرزام تو چهارچوبِ در موندم... خشکم زد... 

 دلخور به من نگاه کرد... با اخم و با جديت گفت:
 ـ بايد به يه سري از سوال ها جواب بدي...

 و در و محکم بست...
 سخندون با گيجي گفت:

 ـ کي بود.../؟
باز هم و من اينبار راحت بدونِ اينکه ترسي از معرفيشون به هم داشته 

 باشم گفتم:
 ـ فرزامِ ديگه... جناب سر گُرد... قبلاً ديديش...

 سرش و متفکر تکون داد...
 ـ فَــلزانه؟!

حموم... کي قرار بود سخندون  خنديدم و بلندش کردم و رفتيم سمتِ 
 زبونش کامل باز شه؟

 رو موژه هاي خيس و به هم چسبيده اش و بوسيدم. 
 ـ عافيت باشه گلم. با من مياي بيرون؟! 

سرش و به نشونه تاييد تکون داد و همونطور که ايستاده بود تا موهاش 
 و شونه کنم گفت:

 ـ ميام باهات. 
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به داخلِ حموم برگشتم و لاي لباسهام  خودم هم لياس پوشيدم دوباره
گوشيم و پيدا کردم بي توجه به تماسهام خاموشش کردم و دوباره تو 

 س/و/ت/ي/ن/م مخفيش کردم. و با سخندون بيرون رفتيم.
ماموري که حس مي کردم از اون دو بهتره لبخندي به روي سخندون 

 پاچيد و گفت:
 ـ به به چه خوشگل شدي.

 دون و بگيره که سخندون پشتِ من قايم شد.خواست دستِ سخن
 لبخندي به روي مامور زدم و گفتم:

 ـ بذار پيشم باشه. قول داده حرف نزنه.
سرش و تکون داد و من و پشتِ ميزي دعوت کرد. فرزام و نمي ديدم و با 
توجه به دلخوري که از من داشت ناراحت بودم. بايد حتما از دلش در مي 

 آوردم.
زم پرسيد. از تموم مراقب ها و من تازه فهميدم همه اشون هنوز تو از اول ا

بازداشت به سر مي برن. فوري دادخواستي مبني بر اينکه اون اس ام اس 
از روي اشتباه و شک و بدبيني به خاطرِ موقعيتم بوده تنظيم شد تا هر چه 

برد زودتر اون مراقبي که همراه سخندون رفت آزاد شه و يکي از مامور ها 
تا قبل از رفتنِ قاضي بتونن بهش رسيدگي کنن. البته اگر وجودِ من نياز 
باشه بايد برم. ولي چون جناب سرهنگ خودش تو دادسراست مي تونه 

 فوراً رسيدگي کنه.
دوباره به فرزفام فکر کردم. خدايا من واقعا شرمنده ام رفتارهاي اون روزِ 

 دستِ خودم نبود.من اصلاً حرفه اي و حساب شده نبود اما 
فرزام کنارِ ميز ايستاد. من سوالِ ديگه اي از اون مامور و که نوشته بود و 
خوندم و زيرش شروع کردم به نوشتن. از حرف هايي که زدم و يادم بود. 

 داشتم توضيح مي دادم که صداي فرزام به گوش رسيد:
 ـ هنوز هم اون سيگنال ها دريافت مي شه؟!
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 مي دونستم فاميليش والا منشِ سرش و بالا کرد و مامورِ زن که حالا
 گفت:

 ـ چند دقيقه اي مي شه قطع شدن.
 فرزام نگاهي به من انداخت و گفت:

 ـ گوشيت تو بيمارستان پيشِ من نبود. يادت نيست کجاست؟
 با سر سنگيني گفتم:

 ـ نه اصلاً حواسم نيست کجا گذاشتم. شايد بايد کيفم و بگردم.
يجوري نگاهم مي کنن. شايد فهميدن دروغ مي گم اما  حس کردم

همچنان اعتماد به نفسي داشتم که خودم هم دليلِ از بين نرفتنش رو نمي 
 فهميدم.

 ـ خانومِ داشتياني فعلاً کافيِ... همراهِ من بياييد... 
 ـ بفرماييد همينجا مي شنوم...

 صابري به ما دو تا نگاهي انداخت و گفت:
وچولو بيا بريم تا خواهرت لباسِ مناسب بپوشه تو حيات تاپ ـ خانوم ک

 بازي کنيم.
سخندون بلاخره از من جدا شد و زودتر از صابري به سمتِ حيات رفت. 

لبخندِ پر استرسي به صابري زدم. اون هم لبخندي زد و رفت بيرون. فرزام 
وش جلوي چشم هام دوربينِ اتاق رو از کار انداخت و مانيتورش رو خام

کرد. و منتظر نگاهم کرد و تا بلند شدم من و به سمتِ اتاق هدايت کرد. با 
 صداي آرومي گفتم:

 ـ همينجا حرف مي زنيم.
 دستش و روي بازوم گذاشت و تقريباً من و هل داد سمتِ اتاق.

 ـ هنوز دو تا مزاحم تو خونه هست.
رفتم. با منظورش اون دو تا مامورها بود. پس بي حرف به داخل اتاق 

صداي بسته شدنِ در برگشتم سمتش. دستِ سالمش پشتش بود و به در 
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تکيه داده بود. چهر? جذاب و مردونه اش هنوز هم کمي درد به همراه 
 داشت و هنوز هم چشماش اثري از خماري با خودش داشت. 

 دستش و از پشتش کشيد بيرون و چونه اش رو ماليد:
 ـ پس گوشيت و گم کردي؟!

 م و تکون دادم...ـ سر
 و بعد فرصت کردم آب دهنم و سخت قورت بدم...

 تکيه اش و از در گرفت و به سمتم قدم برداشت:
ـ من نمي دونم سيگنال هايي که بچه ها دريافت کردن و نويز هايي که 

 افتاده براي چيه!
شونه ام و بالا انداختم... همه اش چند قدم با من فاصله داشت... با 

 فتم:جديت گ
 ـ ريشه يابي کنيد!

نزديکم شد... دستش و آورد بالا و در همون حال به چشم هام نگاه مي 
 کرد:

 ـ پس گوشيت گم شده...؟
چشم هام کمي گشاد شده بود... سرم و به شدت تکون دادم... چون 

 ترسناک شده بود:
 ـ آره. 

. دستش روي شکمم لغزيد و با پشتِ دست به سمتِ بالا حرکت کرد
 همينطور نوازش گونه... همينطور آروم...

آروم آروم داشت جونم و مي گرفت... يواش يواش مچم و باز مي کرد و 
 انگار نفس هاي من که کم کم داشت تحليل مي رفت رو هم نمي ديد...

دستش روي س/ي/ن/ه ام، درست روي قلبم ايست کرد... ضربانِ قلبم تو 
دستش کجا قرار داره! الان به اين فکر مي  دستش بود... اصلاً مهم نبود که

 کردم که همه اش چند سانتي متر با گوشيم فاصله داره...
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حس مي کردم قلبم تو دهنمِ. شايد هم تو دستِ فرزام! سرش رو به سمتِ 
راست متمايل کرد. با سر انگشتاش حرکتي روي سينه ام داد و شمرده 

 شمره پرسيد:
 گوشيت، کجاست؟!ـ براي... بارِ... آخر... 

جوابش و ندادم... نمي دونم چرا جرات نداشتم. حتي جرات نداشتم بزنم 
رو دستش و بگم بابا دستت و يه جاي خيلي زشت گذاشتي. چون قبلِ 

 اينکه قلبم باشه يه چيز ديگه امه! والا!
 فشاري به دستش آورد...

 خيلي جاي قشنگيِ که تو دستش گرفته حالا فشار هم مي ده!
اي خدا... انقدر ترسناکِ که جرات نمي کنم حتي از اين کار منعش کنم. 

البته اين و هم مي دونم که اون الان به چيزي غير از اونچه که در فکرِ 
منحرفِ من مي گذره فکر مي کنه. اون قصدِ پيدا کردنِ گوشي و داره که 

 اره کارِ من مي دونم فهميده احتمالاً کجاست ولي من فکر مي کنم که اون د
 ديگه مي کنه!

واااي خودمم نمي فهمم دارم به چي فکر مي کنم. يعني خودم و بزنم به 
 غش کردن؟ اما بي فايدست مي فهمه!

نه نمي فهمه. چشمام و لوچ کردم. اينجوري طبيعي ترِ. مردمکِ چشمام و 
يه چرخي دادم و در آخرين لحظه همينکه دستش تکون خورد بره تو يقه 

 ول کردم. ام خودم و
به خاطرِ نزديکيِ بيش از حدمون تو بغلش ولو شدم و اون دستش و دورم 

 گرفت.
 ـ ساتي؟! چي شد؟!

من و تو جايي که هنوز جمع نشده بود خوابوند و انگار داشت به چشمهام 
نگاه مي کرد. اين و حس ششمم مي گفت. من بارها تو مدرسه خودم و 

بودم. اما حقيقتاً الان و با توجه به فرزام به غش زده بودم واستادِ اين کار 
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که مو رو از ماست مي کشه بيرون مثل هاپو مي ترسيدم. اگر ميفهميد 
 کارم تموم بود.

 نفسش و سخت داد بيرون و گفت:
 ـ پاشو مي خوام زنگ بزنم اورژانس ها!

 يعني داره رسماً مي گه فيلم نيا من خودم اين کاره ام. آروم به صورتم زد:
 ـ تو که غشي نبودي.

اين و گفت و حس کردم از کنارم بلند شد. چند ثانيه بعد چند قطره آب به 
صورتم خورد. به خاطرِ سرديِ آب نتونستم واکنشي نشون ندم و تکوني 

خوردم و با احتياط و آروم چشم هام و باز کردم. سرم و با دستِ سالمش 
 تو بغل گرفت و دو باره صدام زد:

 خانم چي شدي؟ـ ساتي؟! 
با ديدنِ چشم هاي نگرانش از کرده ام پشيمون شدم اما بايد اينکار و مي 

 کردم تا فکرش و منحرف کنم. نبايد به من بي اعتماد مي شد.
 ـ خوبي؟

 دستي به سرم کشيدم و با ناراحتي گفتم:
 ـ اون چه کاري بود؟!ز من ازت توقع نداشتم.

 با تعجب گفت:
 ظوري نداشتم.ـ ترسيدي؟ منم من

اين و گفت و شروع به نوازشم کرد. منم به پهلو شدم و به سمتش 
چرخيدم و خودم و جمع و جور کردم و بدون اعتراض به دست هاي 

نوازشگرش چشم هام و بستم. درسته غش نکردم اما به اندازه يه کوه 
استرس بهم وارد شده بود و آرامش به وجود اومده و دوست داشتم. شايد 

 د بهش مي گفتم. نمي دونم اما...باي
پتو رو تا گردنم کشيدم بالا و گوشيم و از جا در آوردم و بعد پتو رو کشيدم 

 پايين و بدونِ اينکه به چشم هاش نگاه کنم گوشي رو گرفتم سمتش:
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ـ باور کن دلم نمي خواست به اين خانم ها تحويل بدم اما کارِ بدي هم 
ر باهام تماس گرفته اما جواب ندادم. همه نکردم. چند باري مادرِ هاويا

 اش خاموشِ.
گوشيم و ازم گرفت و بي اينکه بهش نگاهي بندازه بالا سرم گذاشت.لحظه 

 اي چشم هاشو بست و گفت:
ـ اميدورام بارِ اول و آخري باشه که يه سوال و بيشتر از دوبار برات تکرار 

ن اون موقع نبايد از من کردم. بارِ آخريِ که چيزي ازم مخفي مي مونه. چو
 انتظار داشته باشي مثل خودت نباشم.

 لب ورچيدم... چشم هاش و باز کرد و نگاه کرد:
ـ تو بچ? من نيستي. من هم پدرت نيستم. نه دعوات کردم و نه توبيخ 
فقط توقع ام و بهت گفتم و گوشزد کردم. تو همسرمي... حقمِ که ازت 

 بخوام باهام صادق باشي...
به دکمه هاي پيراهنش انداختم و دست بردم و با يکي شروع به چشم 

 بازي کردم و در همون حال گفتم:
 ـ من هنوز بله هم ندادم. چطور همسرت شدم؟

 ـ اون که بله... اماانگار يادت رفته که تو الان هم خانمِ مني...
 مديونيد فکر کنيد من داشتم از خوشي سکته مي کردم!

دستِ سالمش لم داد و تقريباً کنارم دراز کشيد. خجالت اين و گفت و روي 
کشيدم. خواستم بکشم عقب و بلند شم که دستش و گذاشت پشتِ کمرم 

و من و دوباره کشيد سمتِ خودش. سرم دقيقاً کنارِ سينه اش بود و 
 نفسهام از دکم? بازِ لباسش به پوستش مي خورد...

جالت مي کشيدم... مي خودم يجوري شده بودم. اون و نمي دونم! خ
خواستم مقاومت کنم و مقاوم باشم اما نمي تونستم... سرم و جمع تر 

 کردم و بيشتر رفتم تو سينه اش... حداقل اينجوري قايم شده بودم.
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ـ اينجا از سيگنال ها متوجه شده بودن که گوشي همراهته اما چون خودم 
 .ستفاده نکناومدم نخواستم رسيدگي کنن. گوشيت پيشت باشه اما ا

انقدر به سينه اش چسبيده بودم که حس مي کردم نفس کم آوردم. با 
 درموندگي گفت:

 ـ ساتي بذار منم دراز بکشم!
 کمي رفتم عقب... نفسش و سخت داد بيرون و گفت:

 ـ اين دست هم شده دردسر.
و دراز کشيد. پتو رو تا گردنم کشيدم بالا ها و همونطور که دستم به لبه 

ي پتو بود به حرکاتش نگاه کردم. همينکه دراز کشيد. دستش و دراز ها
 کرد و با چشم هاي مهربونش به دستش اشاره کرد:

 ـ حالا بيا...اونجوري دستم درد گرفته بود.
 سرم و نشونه نه تکون دادم و گفتم:

 ـ استراحت کن من مي رم بيرون.
 خواستم بلند شم که دست انداخت دورِ بازوم:

 بيا اينجا ببينم... کجا فرار مي کني؟ من به خاطرِ تو خوابيدم.ـ 
معذب بودم. اصلاً راحت نبودم. داشتم فکر مي کردم چجوري خودم و از 

زيرِ دستاش بکشم بيرون. حقيقتا ديگه از اينکه مثل بچه ها کل کل کنم يا 
بخوام تندي کنم خجالت مي کشيدم. دلم مي خواست آروم و با آرامش 

 تم و حل کنم نا با پرخاشگري. با صداش به خودم اومدم:مشکلا
ـ کي فکرش و مي کرد من، فرزامي که بهت گفت به صيغه اعتقاد ندارم 

 حالا انقدر براش دليل و مردک باشه که راحت تو بغل بگيرتت؟!
 اين و گفت و به من نگاه کرد. خودش هم جواب داد:

اد داشتم که فقط رو خودمون ـ حقيقتش انقدر به خودم و احساسم اعتم
 به عنوان دو تا همکار حساب مي کردم.
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اما الان با وجودِ تمومِ اعتقاداتم چه ديني و چه از بعُد هاي ديگه مي بينم 
که وقتي تعلقِ خاطر داشته باشي همون صيغه همون کلاه شرعي هم 

 واسه ات مي شه مدرک. انقدر بهش معتقدم که تو رو حتي از وقتي که زنِ 
 شناسنامه ايم هم بشي بيشتر قبول دارم.

 فشاري بهم آورد:
ـ البته بگم اگه يه درصد فکر مي کردم ناراضي هستي اينطوري الان 

پيشت نبودم. اما وقتي رضايت و تهِ چشم هاي خودتم مي بينم خيالم 
 راحت ميشه. چون گفتم معتقدم به خيلي چيزها...

امه! اما شما که مي دونيد اينطور نگاه کن يعني داره مي گه منم از خد
 نيست؟! نفسِ صدا داري کشيد و گفت:

 ـ هيچ وقت انقدر براي رسيدن به چيزي عجله نداشتم.
تو دلم کيلو کيلو کله قند آب مي کردن. من و مي گه ها... اي خدا چرا 

هميشه وقتي هيچ کس نيست اينجور اتفاق ها مي افته؟ من همه اش 
 پز بدم يعني؟ بايد به در و ديوار

ـ دوست دارم همين الان شرط هات رو بشنوم شرط هام و بشنوي، 
دوست دارم همين الان بله و بگيرم و حداقل بدونم قلباً تعهد دادي.... 

 براي من کتباً خيلي مهم نيست.
انقدر اين حرف هاش آرومم کرده بود که نا خودآگاه منم راحت شدم. 

راحت تو بغلش خودم و آزاد کردم. ديگه عضلاتم و منقبض نکردم و 
انگشتم و از بينِ دو دکمه اش بردم داخلِ بلوزش. کارِ زشتي بود اما يادمِ 

هميشه شبا که با مامانم مي خوابيديم هم من با يه جاي بلوزش خودم و 
سرگرم مي کردم. عادت داشتم... مامانم هميشه مي گفت دستت هرز 

 ميره...
 تم:کمي باهاش بازي کردم و گف

 ـ مي خواي شرط هام و بشنوي؟
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 من و به خودش فشرد:
ـ هيچي به اندازه اين خوشحالم نمي کنه که همين الان تکليفمون 

مشخص شه. فقط يه چيزي، سعي کن شرط هات منطقي باشن من هم 
 منطقي مي پذيرم....

 ـ باشه...
 خواستم شروع کنم که پريد بينِ حرفم:

 ـ ميونِ کلامِت...
 مکث کرد و گفت:کمي 

ـ عزيزم... من يه دست ندارم... سه تا مامور زن و چندين مامورِ مرد اون 
بيرون هستن... دوربينِ اتاق و از اون بيرون غيرِ فعال کردم به همون 

راحتي مي تونن فعالش کنن... اين يه انگشتِ شيطونِ تو داره کاري مي 
 گيرم!کنه که من تمومِ اين هايي که گفتم و ناديده ب

چشم هام تا حدِ ممکن گشاد شد. تو دلم در عرضِ چند ثانيه بارها خودم 
 و سرزنش کردم . اين چه کاري بود که من کردم. فرزام که مادرم نبود.

خواستم دستم و بکشم بيرون. اما از شانسم موقع رفتن اينقدر راحت رفت 
ي تم و مستقيم متو حالا در نميومد. چند بار دستم و آوردم بالا بايد انگش

 گرفتم که راحت در بياد اما اينکار برابر بود با خوردنِ دستم به سين? فرزام.
 صداش که رگه هاي خنده کاملاً در اون مشهود بود بلند شد:

 ـ عزيزم عجله کارِ شيطونِ... صبر کن...
صورتم و جمع کردم. حس کردم دارم آتيش مي گيرم. با بيحالي و خجالت 

 گفتم:
 ازم گند زدم.ـ ب

دستش و رو دستم گذاشت و آروم انگشتم و کشيد بيرون. ولي انگشتم و 
بيخيال نمي شد. من فقط مي خواستم انگشتم و ول کنه و من شيرجه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

6 0 8  

 

بزنم بيرون و ديگه نگاش نکنم. حداقل تا چند وقت که يادم بره امروز چه 
 گندي زدم. 

 ـ ولم کن. بايد برم.
 وش و بوسيد:انگشتم و برد بالا و ر

 ـ آروم بگير و شرط هات و بگو...
 ـ خواهش مي کنم... بعداً صحبت کنيم.

ديگه گريه ام گرفته بود. حالم خوب نبود. تمومِ وجودم از درون مي لرزيد. 
کاش يکم تجربه داشتم و اينجوري گند نمي زدم. من چه مي دونم پسرا با 

؟! دستش و گذاشت زيرِ چه کارايي هوس مي کنن کار بدن دستِ آدم آخه
 چونه ام و سرم و آورد بالا:

ـ اي بابا تو که کاري نکردي. حرفات و بزن. اصلاً اگه تو خونه من بوديم که 
 اون بهترين کار بود!

 با اخم گفتم:
 ـ تازگي هاي بي حيا شدي!

 لبخندي زد و گفت:
ت ـ بي حيا نشدم... فقط حس مي کنم روز به روز احساساً بيشتر به
 نزديک مي شم. نتيج? اين نزديکي شده اين چيزي که مي بيني!
 نفسِ عميقي کشيد و اومد کنارِ گوشم و با صداي نفسهاش گفت:

 ـ مي دوني که عاشقي حسِ خواستن و تقويت مي کنه!
 حس مي کردم قرمز شدم. بيخيالِ فرار شدم و بيشتر خودم و جمع کردم.

 براي اينکه جو و عوض کنه گفت:
ـ به اين چيز ها فکر نکن. متين و که گرفتيم. مهم هم همين متين بود. 

اگه هاويار هم دم به تله بده... همه چيز تمومِ. اونوقت مفصل تر حرف مي 
 زنيم!
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ديگه از اين مفصل تر؟! بيخيالِ فکرِ منحرفم شدم، حس کردم الان بايد 
 بهش بگم... بنابراين پرسيدم:

 ي زده؟!ـ با متين حرف زدي؟ حرف
ـ مي دونه که نمي تونيم بلايي سرش بياريم. شکنجه ها رو هم همه جوره 
تحمل کرده. هنوز خودم شخصاً باهاش حرفي نزدم. اما بچه ها که مي گن 

 اصلاً هيچي نمي گه...
 از روي تاسف سري تکون دادم:

 ـ شايد اون هم به دردتون بخوره... اما خيلي درگيرش نشيد...
دارن رو اين پرونده کار مي کنن براي متين... اونوقت  ـ چند سالِ 

بيخيالش شيم...؟ ما از متين اعتراف مي خواييم براي کارهايي که کرده و 
 ما مدرک نداريم. منظورت چيه؟!

 آروم و شمرده گفتم:
 ـ اون... متين... نيست!

اين و گفتم و خواستم بلند شم و سرِ جام بشينم تا جدي صحبت کنيم که 
 دستش و حلقه کرد دورم و نذاشت:

ـ اولاً که مسائلِ کاري و با زندگيِ شخصيمون قاطي نکن! دوماً شوخيشم 
 قشنگ نيست.

 با کلافگي گفتم:
 ـ متاسفانه بايد بگم اصلاً شوخي نکردم.

بلند شد و سيخ نشست. يه تاي ابروم و دادم بالا و با خودم گفتم خوبه 
کاري و با هم قاطي نکنيم، پس چرا  همين الان گفت مسائل شخصي و

 خودش عمل نمي کنه؟!
 به طبعيت از اون من هم نشستم:

 ـ ساتي نمي فهمم چي مي گي؟!
 وا يعني انقدر سخته درکش؟! با ناراحتي گفتم:
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ـ خودت و ناراحت نکن. اما خوب حقيقت اينه اوني که شما گرفتين بدل 
شناختنش. کسي متينِ واقعي و  که نه اما از اول هم همه جا بعنوان متين

 نديده.
 و تو دلم با خودم گفتم فکر کنم که من ديده باشم.
 ـ باورم نميشه ساتي. باورم نميشه. حقيقت نداره.

اين و گفت و کلافه چنگي به موهاش زد و به من نگاه کرد. اما انگار 
 حواسش جاي ديگه بود.

همه جورِ از همه چيزِ متين خبر ـ باور کن فرزام. اما اوني که الان گرفتين 
داره. شايد آدرسِ جاي ثابتي ازش نداشته باشه اما مي تونيد ازش حرف 

 بکشيد.
 فرزام با زحمت بلند شد. منم همراهش... بهم خيره شد و گفت:

ـ خيلي دلم مي خواد سرِ فرصت دليلِ اين مخفي کاريت و توضيح بدي. و 
 اينکه اصلاً از کجا فهميدي؟

 رم الان وقتش بود که بگم. و اينکه من تو حرفِ اون آدما شنيدم.ـ بنظ
 کمي صداش رو برد بالا:

ـ آره وقتش الانِ که امکانش هست متين کلاً رفته باشه. اونم درست 
وقتي که نه امنيتِ مرزها درست و حسابيِ و نه خطرِ گرفته شدن و گير 

گه مي کرديم ساتي. افتادن تهديدش مي کنه. زودتر مي گفتي يه فکرِ دي
 اينهمه آموزش ديدي.

 رفت سمتِ در اتاق:
ـ اميدوارم بارِ آخري باشه که به خاطر کار و مسائل کاري سرِ من داد مي 

 زني.
 برگشت و نگاهم کرد:
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ـ بيشتر از مفخي کاري هاي بنظرِ خودت کوچيکت که دردسر ساز مي شن 
رِ خودت هم هست. حرص مي خورم. شايد نفهمي که اينکار حتي به ضر

 اميدوارم متين ندونه که تو چه چيزِ مهمي و مي دوني.
 دستم و تو هوا تکون دادم:

 ـ نه بابا نمي دونه!
 سرش و تکون داد:

 ـ خوبه... خيلي خوبه... اطلاعاتتم دقيقِ.
خوب داشت تيکه مي انداخت... اما مهم نبود... قبلِ اينکه بره بيرون 

 گفتم:
 رِ هاويار و ببينم.ـ من بايد ماد
 ـ چرا اونوقت؟

ـ هاويار ازم خواسته بود. لطفاً اجازه بده. مادرش مريضِ خيلي هم 
 مريضِ. بايد باهاش صحبت کنم که براي دکتر اقدام کنه.

ـ خونه اش نمي توني بري. زنگ بزن ببين با وجودِ مريضيِ سختي که 
دو تا از مامورها برو  ازش حرف مي زني مي تونه بياد بيرون؟! اگه آره با

 ببينش... مي سپرم بهشون...
اينو گفت و با يه خداحافظ اتاق و ترک کرد. با ناراحتي براي فرزام که حتي 

ذره اي به دستِ آسيب ديده اش فکر نمي کرد رفتم و گوشه اي از اتاق 
 نشستم و گوشيم و تو دستم گرفتم...

هم ببينم نمي تونه باعث شه حتي اجازه اينکه مي تونم مادرِ هاويار رو 
 نگرانِ فرزام، همراهِ آينده ام نباشم.

روي صندلي جابه جا شدم و دوباره به دور و برم نگاهي انداختم. با وجودِ 
دو مامورِ مراقب باز هم چشم هام مي گشتن تا مطمئن شم چيزي و 

 خطري تهديدم نمي کنه!
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مت مي اومد. فوري از دور ديدم که پرستارش ويلچر به دست به اين س
بلند شدم تا من و ببينن و چند قدمي هم به سمتشون رفتم. وقي به من 

رسيدن خم شدم و مادرش و بوسيدم و احوالپرسيِ گرمي راه انداختم. 
وقتي که براي نشستن به سمت صندلي رفتيم رو به نرگس خانم که همون 

 مادرِ هاويار باشه گفتم:
يد خونه منتظرتون باشه؟ من تا خونه ـ مي تونيد پرستارتون و بفرست

 همراهيتون مي کنم. البته اگر موافق باشيد.
سري تکون داد و با حرفم موافقت کرد و فوري پرستارش و مرخص کرد. 

 همينکه رفت گفتم:
 ـ جوابِ تماسهاتون و ندادم متاسفم واقعاً نمي شد. شرايطِ بدي داشتم.

 سري تکون داد و گفت:
 رم. امير خيلي چيزها رو بهم گفته و برام تعريف کرده.ـ مي دونم دخت

خدا رو شکر کردم که هيچ شنودي همراهم نيست. پوشه اي از کيفِ روي 
 پاش بيرون آورد و گفت:

ـ امير گفته اينارو بهت بدم. گفت بگم که همه چيزم آماده است و فقط 
 زحمتِ انجام کارهاي اداريش با تو.

 و ادامه داد:
گفت که بگم همه چيز سفارش شده است. اين کارهاي اداري هم  ـ البته

 براي برانگيخته نشدنِ شکِ اطرافيانِ.
با تعجب بهش نگاه کردم. باورم نمي شد. فکر کردم کارِ سختي دارم و 
اصلاً شايد راضي نشه از کشور خارج شه. لبخندي زد، گويا متوجه شد 

 تعجبِ من از چيه؟! گفت:
ده. خيلي از حرف ها که چندين سالِ پيش بايد مي ـ باهام صحبت کر

گفت و تازه فهميدم. من تو دنيا فقط و فقط همين يه پسر و دارم. جونم 
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هم براش مي دم. الان و تو اين موقعيت شايد نبودِ من باري از روي 
 دوشش برداره و شايد هم مثل هميشه نقشه اي داره.

 کودکانه شده من مطئنم.  پس کمکمون کن پسرِ من قربانيِ يه تصميمِ 
پوشه مدارک رو باز کردم و خواستم نگاهي بهشون بندازم که يه گوشي تو 
مدارم توجهم و جلب کرد. تا خواستم بيارمش بيرون دستش و رو دستم 

 گذاشت:
ـ گفت که اگه جايي تختِ مراقبت بودي ابداً روشنش نکن. اما اگه 

 . فقط اس ام اسي.تونستي اس ام اسي باهاش در ارتباط باش
 و بعد با نگراني اضافه کرد:

ـ خيلي نگرانم اگه نتونم خارج شم چي؟ پسرم... خدا من و ببخشه... اما 
من واقعا نمي تونم بشينم و ببينم امير مجازات شه. شايد اگه تو اون 

دوران من تو لاکِ خودم فرو نمي رفتم پسرِ تازه به بلوغ رسيدم اصلاً فکر 
 مي کرد.انتقام هم ن

 مدارک و تو کيفم گذاشتم و دستاش و تو دست گرفتم:
ـ مطمئن باشيد. تحتِ هيچ شرايطي تنهاتون نمي ذارم. و با نگاهِ محکم و 

 مطمئني تو چشمهاش خيره شدم تا بدونه به حرفي که زدم عمل مي کنم.
 ـ خوب ديگه بهتره بريم. و بعد هم من مي رم تا به کارها برسم...

روز که به مادرِ هاويار زنگ زدم مي دونستم که قراره بيفتم دنبالِ همون دي
کارهاش براي همين صبح باهاش قرار گذاشتم که بعدش راحت تر به 

نتيجه برسم. اما خوب اينم مي دونم که الان به نتيجه اي نخواهم رسيد. 
جام ناونم يک روزِ. البته اينم بايد در نظر گرفت گويا هاويار قبلاً کارهايي ا

 داده.
مادرِ هاويار مي تونست خودش دنبالِ کارهاش و بگيره و براي معالجه بره. 

اما با پارتي بازي هايي که هاويار انجام داده. اورژانسي از کشور خارج 
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ميشه و اونجا هم با توجه به اينکه قبلاً ده سالي زندگي کرده و هاويار هم 
 .مقيمِ اونجاست راحت تر مي تونن نگهش دارن

مطمئن بودم اگه فرزام بفهمه مخالفت مي کنه اما بايد قانعش مي کردم. 
حتي شايد راجع به هاويار هم بايد قانعش کنم و بگم که اون بي تقصير 

که نه اما لازم نيست دنبالش باشيم. البته جوابِ فرزام هم مي دونم و مي 
 دونم مي گه اوني که تصميم مي گيره من نيستم بلکه قاضيِ.

فسم و سخت دادم بيرون و وقتي که مادرِ هاويار و پياده کرديم رو به ن
 راننده گفتم:

 ـ برو تهران. بيمارستان دي.
 

 نيم نگاهي به هم اندختن و گفتن:
 ـ اما خانم نمي شه.

 با کلافگي گفتم:
 ـ زنگ بزنيد هماهنگ کنيد. يه کاري کنيد که بشه. 

گوشيش ودر آورد و شماره اي گرفت که اوني که کنارِ راننده نشسته بود 
 حدس مي زدم براي فرزام باشه. 

 بعد از چند ثانيه قطع کرد. يعني باور کنم فرزام اينقدر زود رازي شد؟
 اما با گفتنِ اينکه ايشون گفتن فوري بگردونمتون خونه بادم خالي شد.

 ه وهر کاري کردم نشد که نشد. فرزام يه کلمه گفته من و برسونن خون
 قطع کرده بيا اينم از اين آقا. لابد مي خواد ببينه مدارک چين ديگه...

به شيشه تکيه دادم و چشمام و بستم و فکر کردم زماني که مادرِ هاويار از 
ايران رفت. بايد هم? اين اتفاقات و براي فرزام بگم... شايد اگه الان بفهمه 

 ..و توضيحي ندم فکر کنه دارم بهش خيانت مي کنم.
اما در حقيقت اين نيست... من اگه به هاويار کمک مي کنم که بره در 

 عوضش فرزام و از اين دوره گشتن دنبالِ متين راحت مي کنم.
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اما اگه هاويار بمونه و دلگرمِ من نباشه. ممکنه با متين بر عليهِ فرزام کاري 
حمايتِ کنن. اونوقت من خيلي چيز ها رو از دست مي دم. مردِ زندگيم... 

فرزام... اميدم... و شايد عشقم... و هينطور نجاتِ شايد يک درصدِ 
 وطنم...

 ـ خانوم رسيديم.
سري تکون دادم و پياده شدم. همينکه خواستن در وباز کنن صداي فرزام 

 مانع شد.
سه تايي با هم برگشتيم سمتش. اون دو رو مرخص کرد و به من گفت که 

 اي آويزون و اخم رفتم و کنارِ ماشين ايستادم.برم پيشش... با لب و لوچه 
 آروم و زيرِ لب گفتم:

 ـ سلام.
با سر جوابم و داد و بعد همونطور که پشتِ ماشين درست پشتِ سرِ 

راننده نشسته بود خم شد و در و باز کرد و بي اينکه هيچ يادآوري اي از 
 چيزي بکنه گفت:

 ـ شنيدم مي خواي بري بيمارستان دي؟!
بخندي زدم و هيچ سعي نکردم پنهان کنم که چقدر از اين توجهش ل

خوشحالم و فوري نشستم. اول نيم نگاهي به راننده شخصيش و بعد به 
 خودش انداختم:

 ـ دستت خوبه؟! خودت چطوري؟
 يه تاي ابروش و داد بالا و گفت:

 ـ از احوالپرسي هاي شما. خودت چطوري؟
 با خجالت گفتم:

 ـ مرسي.
 بم برسي!ـ 

 خودم و زدم به نشنيدن و سرم و انداختم پايين.
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کمي بهم نزديک شد. البته خيلي کم. چون يکي از مامورها از آينه هوامون 
 و حسابي داشت. گفت:

 ـ ساتي بيا تا تهران کمي حرف بزنيم!
 منم تکوني به خودم دادم و گفتم:

 ـ بزنيم. اما قبلش بگو چي شد؟
ع کني. بيا حداقل تا تهران وقتي و به خودمون بديم ـ بهتره خودت شرو

 راجع به بقيه بعداً هم ميشه حرف زد.
 اين و فرزام گفت و منتظر بهم چشم دوخت. آروم و شمرده گفتم:

 ـ باشم... پس من شروع مي کنم.
خوب مي دوني... تو مطمئني؟!... يعني... ببين زندگي روزاي سخت و 

ره. بلاخره هميشه که روزِ خوش نيست... تو از آسون داره. شادي و غم دا
گذشته من از تمومِ زندگيم و کارام خبر داشتي... هيچوقت دلم نمي خواد 

 ضعفِ گذشته ام در آينده بشه پتک و بکوبنش تو سرم...
 کمي مکث کردم و بهش خيره شدم:

ـ متوجه منظورم ميشي؟ من نمي خوام گذشته ام تو آينده ام تاثيري 
باشه. مخصوصاً هم که من تنها نيستم. سخندون هم هست و اون  داشته

 هم بحثي جدا داره.
 سري تکون داد:

ـ من نمي گم با گذشته ات کاري ندارم. شايد همين گذشته اوايل باعث 
مي شد تا من ترديد داشته باشم اما گذشتِ زمان اين مسئله و برام حل 

کنارِ هم گذرونديم. اينا خيلي کرد. من و تو همسفره شديم و خيلي وقتارو 
 بهم کمک کرده که بشناسمت. اميدورام براي تو هم همينطور بوده باشه...

 کمي مکث کرد و ادامه داد:
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ـ از بحثِ اصلي خارج نشيم. من همينجا قول که نه اما اين اطمينان و 
بهت مي دم که هيچوقت گذشته ات هيچ ناراحتي برات نداشته باشه 

 موش مي شه. اگر خودت بخواي مي شه.گذشت? تو فرا
اما ساتي من اين حق و بهت نمي دم که يه وقتي پات بلغزه چون حالا 

ديگه شرايطت فرق داره. تو يه حامي داري. چه جوابت به من بله باشه يا 
نباشه من کمکت مي کنم که بتوني درسِت و تموم کني و هر کاري و که 

بلغزه... بايد انتظار خيلي بدتر از پتک  دوست داري دنبال کني. اما اگر پات
 و داشته باشي...

نفسم و صدا دار دادم بيرون و با خودم فکر کردم من اراده ام قويِ و خدا 
 رو دارم. کمکم مي کنه که اينطور نشه و گفتم:

 ـ خيالت راحت...
 ـ مسئل? بعد...
 ـ نه صبر کن...

 هم کرد:اين من بودم که اين حرف و زدم. منتظر نگا
ـ خانواده ات چي؟ گذشته من؟ موقعيت زندگيم و شرايطم؟ نداشتنِ 

 خانواده؟!
دستم و تو دستش گرفت. انگار ديگه نگاهِ خيره راننده براش مهم نبود... به 

 دستامون اشاره اي کرد و گفت:
ـ هميشه دوست داشتم. خاستگاري نرم. وقتي هم مي رم همينطوري 

و خيلي راحت و بي رو در بايسي با هم حرف دستم و تو دستش بگيرم 
 بزنيم.

 و بعد ادامه داد:
ـ ببين ساتي. تو خانواده اي داري که براي ديدنت لحظه شماري مي کنن. 

اما خودت نمي خواي و من هم بايد بگم که مجبورت نمي کنم که 
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ببينيشون. اين خودتي که من مي خوام. تو و سخندون الان هم يه 
 کوچيک و کم جمعيتين. خانواده خيلي

البته چرا دروغ؟ من خيلي هم خوشم مياد که هر وقت هوسِ مهموني 
کردم دستِ خانومم و بگيرم و ببرمش خونه داييش، خاله اش يا داييم و 

خاله ام. اما براي اين به توافق رسيديم. يعني مي گم که مي سپرم به 
 خودت که مي خواي خانواد? مادريت و بپذيري يا نه.

و اما براي خانواده ام. ببين تو قراره با من زندگي کني... نه مادرم و نه 
پدرم... با اين حساب بابا که خودت مي دوني يه چيزايي مي دونه... و 

مامان... اون از اول هم با معقول ترين کارهاي من و بابا مشکل داشته... 
 تو بهتره به اين چيزها فکر نکني...

 تش کردم:همينجا به سکوت دعو
ـ نه صبر کن فرزام... ببين مي بيني که من خانواده اي نداشتم... شايد يه 

روزي به ديدنِ خانواده اي فکر کنم که حتي تو عکس هم نديدمشون اما از 
 جانبِ تو. من هم پدرت و مي خوام و هم مادرت...

 من رضايتِ جفتشون و مي خوام... شايد زندگيم با تو باشه... اما اونها
نمي تونن تو همين زندگي بي تاثير باشن. اگر مادرت مخالف باشه يا 

پدرت افکارِ منفي راجع به من داشته باشه... ممکنه درآينده رو تو تاثير 
بذاره، نه؟! نگو نه... چون يکي از همسايه هامون با همچين شرايطي 

 کارش به طلاق کشيد.
 سرم و انداختم پايين و گفتم:

اينه که اگه ما به توافق رسيديم... من ابداً دلم نمي خواد ـ يعني منظورم 
مجلس خاستگاريم بدونِ حضورِ پدر و مادرت يا حتي يکي از اين ها 

 باشه... من گوش و گوشواره و با هم مي خوام!
اگر تو باشي و خانواده ات نباشن... خودت هم نگاه کني مي بيني که جور 

 نيست...
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 فت:فشاري به دستم اورد و گ
ـ اونا به نظر و تصميمِ من احترام مي ذارن... من خودم هم حضورشون 

برام مهمه گفتم به اين قضيه فکر نکن چون مطمئنم حل شده اس و حل 
حتماً همه چيز تحتِ کنترلِ! و اينکه اونا به من اعتماد دارن و يقين دارم 

 کم کم پي مي برن که من، نگاهم، عقل و احساسم اشتباه نکردن!
 لبخندي زدم و گفتم:

ـ با اين حساب و اين اطمينان به تصميميت، خوب من هم کارم سخت تر 
و با اعتياد تر عمل مي کنم. نه تظاهر اما... بايد واقعاً انقدر خوب باشم که 

 هيچ وقت حس نکني اشتباه کردي...
 ـ انقدر خوب هستي... مطمئن باش... خوب حرف هاي بعديت؟!

 دوني... ـ سخندون... مي
 حرفم و قطع کرد:

ـ ببين بذار اين و من توضيح بدم. چون راجع به دختر کوچولومون منم يه 
 نظرهايي دارم!

دختر کوچولومون... حسِ قشنگي بهم دست داد. و با تکونِ سر بهش 
 فهموندم که مي شنوم:

ـ ببين... من وقتي فهميدم که چقدر شريکِ خوبي خواهي شد خيلي به 
له فکر کردم. اينکه ما هيچوقت تنها نيستيم. اينکه زندگيِ اين مسئ

مشترکمون با حضورِ شخصِ سومي استارت مي خوره... اينکه خيلي از 
چيزهايي که ديگران با شرايطي متفاوت حس مي کنن ما حس نمي 
کنيم... من با حضورِ سخندون با تمومِ حرف هايي که گفتم و نگفتم 

 موافقم... اما...
... از موافقتش به آرامش رسيدم... اما ... نکنه که ترديد داشته نترسيدم

باشه؟! حتي ترديدش هم من و مي ترسونه... چون من و سخندون به جز 
 خدا همديگه و داريم و بس...
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ـ ببين ساتي من نمي خوام شعار بدم... نمي خوام حرفي بزنم که نتونم 
ا زنم تنها باشم... چيزي عمل کنم... اما فکر مي کنم گاهي دوست دارم ب

متفاوت با محيطِ کارم باشم... شايد تو خونه ام بخوام رفتاري داشته باشم 
 که نخوام خواهر زنم هيچوقت اون رفتار و ببينه!

 فهميدم دردش چيه... آقا داره غيرِ مستقيم از غرورش حرف مي زنه...
 نذاشت بيشتر به اين چيزا فکر کنم و ادامه داد:

م... شايد يه وقتايي دلم بخواد تنها باشيم... مثلاً يک هفته... ساده بگ
 شايد يک ماه...

تو با ازدواجت خانواده اي جدا تشکيل مي دي.... بعد از ازدواجِ دختر يا 
پسر اين همسرِ که در درجه اول قرار مي گيره نه پدر و مادر، نه خواهر و 

قف مي خواد... براي خودم و برادر... منظورم اينه که من دلم گاهي... يه س
 خودت... گاهي مي خوام که فقط ما باشيم...

ساکت شد... شايد مي خواد تاثيرِ کلامم رو بدونه... دارم فکر مي کنم يک 
 هفته و يک ماه؟ بعداً سخندون کجا بمونه؟ همينم ازش مي پرسم...
جدا ـ اما آخه اين مدت سخندون کجا بمونه؟! من واقعاً نمي تونم ازش 

 شم.
ـ فکرِ اونجاش هم کردم. تو آپارتمان من... همونجا که اومدي... بايد بگم 

من پول به انداز? تشکيلِ يه زندگي دارم. خونه ماشين. و يه زمين تو 
 شمال و البته کمي پس انداز. اما نه بيشتر.

کمي پول داشتم که يه سوئيتِ پنجاه متري طبقه همکفِ همون آپارتمان و 
خريدم. يعني يه مقداريش رو دادم و باقيش رو وام گرفتم. اونجا رو با وام 

براي سخندون مي چينيم. شايد گاهي با يه پرستار چند روزي و بگذرونه. 
 البته نه کامل. ما هر روزه بهش سر مي زنيم...

و اما من اصلاً دلم نمي خواد اولين مسافرتِ بعد از ازدواجم با بهتر بگم 
 کسي به زنم شريک شم.ماه عسلم رو با 
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خوب راست مي گفت... من نمي تونستم اين حق و ازش بگيرم... نمي 
 دونستم بايد چي بگم... ترديد داشتم...

ـ فکر نکن من بدجنسم... باور کن ساتي که مي تونستم اين شرايط و بعد 
ها هم بهت بگم... يه سري اخلاق ها و يه سري علايق هستن که خواسته 

ه ما متوجهشون نمي شيم اينا ديگه از قصد نيست... اما با يا ناخواست
همچين مسئله اي من ترجيح مي دم قبلِ ازدواجم حلش کنيم... من اين 

قول و مي دم با وجودِ شرطم راجع به سخندون شايد پدر نه اما کمتر از يه 
 برادرِ مسئول نباشم... قول مي دم...

 و نگاهم کرد.. با ترديد گفتم:
ينکه من نگهداري از سخندون و شرطِ ضمنِ عقدم بکنم که مشکلي ـ با ا

 نداري؟!
سرش و تکون داد... شايد امضا توي کاغذ خيلي ارزشش بيشتر از قولِ من 

 باشه... اما نمي گفتي هم همينکار و مي کردم.
ـ منظورم اين نبود... اما درک کن که خواهرم کوچيکه و تو جامعه امروز 

 امي داشته باشه.نيازِ که حتما ح
 ـ کنارِ گوشم زمزمه کرد...

ـ باور کن تو بيشتر از خواهرت نياز داري به يه همدم و همراه و من هم 
 بيشتر از تو!

متفکر به رو به رو خيره شدم. خوب داشت منطقي حرف مي زد. شايد 
 گاهي من خودم هم به تنهايي نياز داشته باشم...

 م بشنوي؟ـ خوب نمي خواي حرف هاي من ه
 با تاييد سر بهش گفتم:

 ـ چرا حتما...
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ـ ساتي تو از شغلِ من خبر داري. تا قبل از اينها من هميشه بر اين باور 
بودم که نبايد هيچ وقت اجازه بدم يه روزي يه دختري مثل فرانک چشم 

انتظارم باشه. مي بيني مرتضي الان نيست و فرانک هنوزم اميد داره بر 
 گرده!

 مي خواست ازش بپرسم رفتي اتريش چي شد؟! اما وقتش نبود.  دلم
ـ مي خوام بگم ممکنِ يه روز که رفتم ماموريت ديگه برنگردم. ممکنِ 

ناقص برگردم. شغلِ من روزِ عيد و روزِ تعطيل نمي شناسه. به خاطرِ شغلم 
خيلي وقت ها خطر تهديدمون مي کنه و يه جورايي بايد تحتِ کنترلم 

آخر ازت مي خوام صرفِ نظر از همه چيز. بدونِ دخيل کردنِ  باشي. در
احساسات راجع به اين مسائل فکر کني و تصميم بگيري. اين مسائليِ که 

پس فردا دلم نمي خواد تو هيچ دادگاهي در موردش بحث کنيم. مي دونم 
تحملش سخته اما ببين مي توني کنار بياي؟ اگه بگي بله براي هر شرايطي 

 گفتي...
 ـ يکم بهم فرصت بده. بايد کمي فکر کنم.
 ـ البته. خيلي خوب به همه چيز فکر کن. 

و کمي ازم فاصله گرفت و مشغول شد به خوندنِ مدارکِ بيمارستانِ مادرِ 
هاويار. من اما حسابي درگير بودم. گاهي حس مي کردم شايد گناه باشه 

من هم حقِ زندگي با وجودِ خواهرم ازدواج کنم. و گاهي فکر مي کردم 
دارم. اما مي ترسيدم. بيشتر از همه به سخندون فکر مي کردم نه به خودم 

 و نه به فرزام.
 دستي روي شونه ام نشست...:

ـ بهتره آروم باشي. اخمِ روي پيشونيت و اين درگيريت من و مي ترسونه. 
مي توني راجع به من از خيلي ها بپرسي. من زندگيم حساب شده پيش 

ه. غير از اين نمي تونه باشه. من حسابِ همه چيز و کردم تو سعي مي ر
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کن به اين فکر کني که آماده يه زندگي هستي؟ ببين معنيِ ازدواج و درک 
 مي کني؟ ببين پذيراي کلي مسئوليت سبک و سنگين هستي؟ 

 اينارو گفت و کشيد عقب و همونطور که به بيرون نگاه مي کرد گفت:
 کن که دو روز ديگه اولين امتحانتِ!ـ به اين هم فکر 

خيلي خوب تونست ذهنم و منحرف کنه و من داشتم فکر مي کردم که 
امتحان دارم و کامل کتاب و نخوندم و اونجاهايي هم که خوندم بيشتر از 

 متنِ صفحه، عکسِ صفحه هست که به ذهنم مونده!
*** 

ازه و دستوري که بعد از انجامِ کارهايي توي بيمارستان و همينطور اج
رئيسِ بيمارستان مبني بر خروجِ مادرِ هاويار داده بود. بايد مي رفتيم 

دنبالِ کارهاي ديگه اش. کاملاً مشخص بود همه چيز سفارش شده است. 
البته شايد براي من که هاويار بهم گفته بود. و اينکه يک سري کارها 

 ي انجام بديم. خودش هم بايد حضور داشته باشه و ما نمي تونيم کار 
ـ من نمي دونم چرا داري به مادرِ هاويار کمک مي کني. اما مي دونم اينا 

 بي دليل نيست و اميدوارم قبلِ اينکه بفهمم خودت حرف بزني.
 به بيرون نگاه کردم و گفتم:

ـ بيشتر از اينکه به قولِ تو دليلِ خاصي داشته باشم به اين فکر مي کنم که 
نم به جز پسرش که تحتِ تعقيبِ جنابعاليِ کسي و کمکش کنم. چون او

 نداره.
 ابروهاش و انداخت بالا و سرش و تکون داد:

 ـ خودش خواستِ که تحتِ تعقيب باشه. منم وظيفه ام و انجام ميدم.
 ـ يعني نمي شه بييخال شيم؟

 خمصانه نگاهم کرد:
بودن درس نخون ـ واقعاً توقع ندارم و نداشتم ازت. اصلا به اميدِ نظامي 

اگر قراره احساس و با کارت دخيل کني نخون. هر چند از درِ احساس هم 
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که وارد شي مي بيني هاويار در مقابلِ هزاران نفر که بدبختشون کرده قرار 
داره. حالا خواسته يا نا خواسته. من و تو نبايد راجع به اون قضاوت کنيم 

 الان هم اين بحث و تموم کن. يا تصميم بگيريم. وظيفه من چيزِ ديگه ايِ.
اوه همچين با حرص حرف مي زنه که انگار چي گفتم. کم مونده خفه ام 

 کنه...
خدايا اگه بفهمه چي... من چي کار مي تونم بکنم؟ خدايا چه کاري درسته؟ 

خودت يه راهي پيشِ روم بذار... من فکر مي کنم متين بايد گرفتار شه... 
درست ميشه. مي دونم که از طريقِ پليسِ بين اون و که بگيرن همه چيز 

الملل هم نمي تونن پيگيرِ هاويار شن. چون هاويار غيرِ قانوني واردِ ايران 
شده. از وقتي اومده با اسم و شناسنامه اي جعلي همه جا حضور پيدا 

کرده. و هيچ مدرکي نمي تونه ثابت کنه که هاويار بوده. قرار هم هست 
ي خارج شه. اگر هم بخوان دستگيرش کنن. سخت مي همينطور غيرِ قانون

 تونن تحويلش بگيرن ، شايد هم اصلاً نتونن..
همين هاست که آرومم مي کنه. شايد چون بي کَس بودن و درک مي کنم. 

 هاويار و مادرش مثل من و سخندون مي مونم حتي شايد بدتر.
شون مي داد که تو برو تو. من فعلاً نميام. اخم داشت و جدي بود. اين ن

الان برزخيِ خفن. مي دونستم که دردِ دست امونش و بريده و چون مي 
ديدم که هي دستِ سالمش و رو دستِ مجروحش مي ذاشت و گاهي 

 چهره اش تو هم مي رفت. از يک طرف هم من اذيتش کردم.
 ـ ببين مي خواي بياي تو؟ فکر کنم حالت خوب نيست.

اش هم تبدار بودن. حس مي کردم که کلافه بود. حتي چهره و چشم ه
 حالش خوب نست. با همون کلافگي گفت:

 ـ برو تو ساتي. من حالم خوبه. بايد برم...
 بادم خالي شد. آروم گفتم:

 ـ باشه.. 
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 و عقب گرد کردم.
 ـ مراقبِ خودت باش.

اين و فرزام گفته بود و من لب خوني کرده بودم که چي گفته. همينکه در 
صداي دور شدنِ ماشين هم به گوشم رسيد. اخ که چقدر دلم مي و بستم 

خواست يعني آرزو مي کردم که زودتر اين پرونده بسته شه. هم براي 
 آرامش فرزام و هم براي خودم. اي کاش هيچ پرونده اي انقدر طول نکشه.

سخندون خواب بود. من هم بعد از خوردنِ چاي کنارش دراز کشيدم تا 
نم. و سعي کردم اصلاً به اين فکر نکنم که همين چند کمي استراحت ک

ساعت پيش بود که به جاي سخندون فرزام کنارم خوابيده بود. و فکر نکنم 
 که چقدر آروم بودم!

و آخر هم در حالي که به حرارتِ بالايِ تنِ فرزام فکر مي کردم خوابم برد. 
ه صي کشخصي که خيلي قبل تر انگار مهرش به دلم نشسته بود. شخ

مهربون بود و جديتِ خودش و داشت. محکم بود و تکيه گاه. عصبي مي 
شد، مي خنديد اما به موقع. منطقي بود و اين براي شخصي مثل من که 

 خيلي اوقات منطق و ناديده مي گرفت عالي مي شد.
با صدايي از بيرون از خواب بيدار شدم سخندون کنارم نبود. احتمالاً داشت 

د. چشمم خورد به گوشيم که فرزام گفته بود مي تونه شيطوني مي کر
همراهم باشه. صبح اصلاً يادم رفته بود برش دارم. دستي به جيبِ شلوارم 
کشيدم. گوشيِ هاويار هنوز اونجا بود. گوشيِ خودم و برداشتم. يه اس ام 

اس داشتم. سيخ سرِ جام نشستم. باورم نمي شد فکر مي کردم هيچکي 
 ه اما برام اس ام اس اومده بود! من و دوست ندار

هيجانم بيشتر شد وقتي که شماره فرزام و ديدم. فوري اس ام اسش و باز 
 کردم:

 "نميدانم هم اکنون در کجا مشغول لبخندي؟!
 فقط يک آرزو دارم:
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 که در دنياي شيرينت 
 ميان قلب تو با غم 

 نباشد هيچ پيوندي!"
تو بغل گرفتم. بشکني تو هوا زدم و با  لبخندِ پر آرامشي زدم و گوشيم و

خودم فکر کردم آخ جــــون دورانِ نامزد بازي شروع شد! اونم تو اين گير 
 و دار! من حتي بله هم ندادم! اوفـــ چه حرفايي مي زنم.

با اين فکر کمي خجالت کشيدم و به اطرافم نگاه کردم. خوبه کسي اينجا 
و مي بينن. اي واااي خــاکِ عالم.  نيست. تو دوربينم که فقط حرکاتمون

 الان مي گن دختره ديوونه است.
فوري بلند شدم و جارو همونجا ول کردم و خودم و مرتب کردم و رفتم 

بيرون. کسي تو پذيرايي نبود. و خدا رو شکر مانيتورِ مربوط به اتاقم 
خاموش بود. صداي جيغِ سخندون از حيات ميومد. انقدر جيغش ذوق و 

داشت که نگران نباشم اتفاقي براش افتاده باشه. با لبخند رفتم  هيجان
 سمتِ حيات. صداي سخندون مي اومد:

 ـ بي پَدل! بايد قول بدي بَلام چيسپ بخلي.
 اخمِ ريزي رو صورتم و پوشوند. هنوز اين فحش ها رو ترک نکرده.

 صداي يکي از مامورهاي مرد اومد:
آب و ببند. من همين يه دست لباسِ فرم و ـ بابا به قران قول مي دم اون 

 دارم.
ببين چه کار کرده بدبخت به غلط کردن افتاده. با ديدنِ سخندون که 

شلنگِ آب تو دستش بود ريز خنديدم. و خنده ام شدت گرفت وقتي ديدم 
 اون ماموري که از همه گنده تر و هيکلي ترِ خيس از آب شده.

د و سه مامورِ زن رو تراس نشسته بودن و فوري پريدم بيرون. دو مامورِ مر
 بيخيال اينکه به همکارشون کمک کنن مي خنديدن.

 وقتي که من و ديدن سلامي کردن و گفتن:
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 ـ هيچ کس از پسش بر نمياد... جرات داري برو نزديکش خيست مي کنه.
سخندون آماده باش شلنگ و که آب با فشار ازش ميومد و از اينور به اونور 

رفت. دلم مي خواست همراهيش کنم اما اين تفريحِ مناسبي نبود. مي گ
چرا که نه داشت رفتارِ درستي با بزرگتر از خودش نشون مي داد و نه براي 

خودش خوب بود. همينکه فحشِ بد داده بود و مطمئناً بدنش به زودي به 
 خاطرِ اين سرما ضعيف مي شد و احتمالِ سرماخوردنش زياد بود.

 گفتم:با جديت 
 ـ يکي اون فلفل و بياره..

 با ترس برگشت سمتِ من و گفت:
 ـ يــــا امامزاده! صاحابش اومت! آزي غلط کَلدم!

وبعد شلنگ و بيخيال شد و رفت سمتِ همون مردِ که تا الان خيسش مي 
کرد. اما انگار يهو يادش اومده که اون الان دشمنشه چون جيغِ نفشي 

 کشيد و گفت:
 اينزا همه فلفلي هستن که! ـ اي خدا

 و وسطِ حيات موند.
 ـ بيا برو تو لباسات و عوض کن کاريت ندارم.

 اين و گفتم و آب و بستم:
 ـ البته به شرطي که ديگه تکرار نشه.

 حالتي مظلومي به خودش گرفت و گفت:
 ـ غلط کَـلده که تکلال شه. ديگه نمي شه.

 د شه.و با ترس اومد سمتم که از کنارم ر
بقيه مشغولِ حرف زدن با هم بودن. من موندم اينجا کاري نيست که اينا 

 انجام بدن همه اش دارن با هم پچ پچ مي کنن.
همينکه سخندون رفت تو برگشتم سمتِ اون مردِ درشت هيکل و سعي 

 کردم که نخندم و با حالتِ شرمنده اي گفتم:
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 ـ ببخشيد تو رو خدا.
 گفت: سرش و پايين انداخت و

 ـ خواهش مي کنم. بچه است ديگه. من که دوسش دارم...
اين و گفت و سرش و آورد بالا بهم خيره شد. از نگاهِ خيره اش فرار کردم و 

رفتم سمتِ دخترا. نگاهش رنگي بدي نداشت. ولي ترسيدم... يه نگاهِ 
 ساده نمي تونست باشه. يکم طرح و رنگ قاطيش بود!

ستم کنارشون. داشتن پچ پچ مي کردن که تا من و رفتم سمتِ دخترا و نش
ديدن قطع کردن. به روي خودم نياوردم. اگر قرار باشه نزديکشون نشم يا 

 حس کنم بينشون غريبه ام که ديگه روزها کلافه مي شم. 
معلوم هم نيست که تا کي اينجا هستم. کلاً عادتمه وقتي حس کنم تو يه 

شون آشنا بشم و اين اجازه و به اونها جمعي غريبه ام سعي مي کنم باها
هم بدم. البته نه اينکه خودم و به جمعشون تحميل کنم. فقط کاري مي 

 کنم که اون مدتِ کنارِ هم حداقل اگر خيلي خوب نبود بد هم نباشه.
 ـ مي گم شما و سرگرد الهي جدا از اين ماموريت ارتباطي با هم داريد؟

که سخندون بهش مي گفت ترشيده. يه اين و همون دختري پرسيده بود 
لحظه جا خوردم. چه سوالي بود؟ دلم مي خواست بهش بگم به تو چه. اما 
اصلاً نمي تونستم اينجور مواقع سوالِ کسي و بي جواب بذارم يا ضايعش 

 کنم. کمي مکث کردم و گفتم:
 ـ خب نه، مثلاً چه ارتباطي؟ً 

 ت:حس کردم چهره اش آرامش گرفت. با لبخند گف
 ـ همينطوري پرسيدم عزيزم. 

 و نگاهِ پيروزي به اون دو نفر انداخت.
ديدم نشستن پيشِ اينا بي فايدست بلند شدم و رفتم داخل تا ببينم 

 سخندون يه وقت اشتباه لباس نپوشه. از نشستن اينجا خيلي بهتر بود.
*** 
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 يه هلِ آروم ديگه به تاپ دادم و گفتم:
ب نيست گلم. تو مجله خونده بودم. اگر تاپ و با ـ هميشه هم هيجان خو

آرامش به حرکت در بياريد يه حالتِ خاصي از نشاط به رگها تزريق ميشه. 
 اينهمه جيغ و داد کردي حالا هم يکم آروم آروم بازي کن.

سخندون چيزي نگفت انگار از آروم تاپ بازي کردن تو اين هواي خنک 
 خوشش اومده بود.

 شما آرامش مي ده چه برسه اينکه روي تاپ هم باشه!ـ صحبت کردنِ 
اولين سوالي که باد از اين جمله به ذهنم اومد اين بود: مگه مجبوري 

 جمله احساسي بگي که اينطور گند بزني؟
اما سعي کردم ازش نپرسم. نه اخمو و نه با لبخند برگشتم سمتِ همون 

 مردي که هيکلي بود و سخندون خيسش کرده بود:
 ممنون! ـ

 لبخندي زد و گفت:
 ـ شما چند سالتونه؟!

خواستم بپرسم يعني تو نمي دوني که بعد يادم اومد فرزام گفته اينا 
 اطلاعات چنداني راجع به من ندارن. 

 ـ اسفند بيست و يک ساله شدم.
 ـ اصلآ بهتون نمي خوره. اين خيلي خوبه.

احتمال دادم مي خواد با خودم فکر کردم: " جمله هاي کليشه اي " و 
شماره بده. خواستم بگم من اهلِ دوستي نيستم و بگم که از شما که 

 پليس هستيد بعيدِ که گفت:
 ـ شما قصدِ ازدواج داريد؟! 

 و بعد نفسش و سخت داد بيرون وگفت:
ـ هيچ وقت فکر نمي کردم اگه يه روز بخوام از شخصي همچين سوالي 

 بپرسم اينجوري گند بزنم.
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ر زدي! " اما در ظاهر لبخندِ کم و  ِـ من فکر کردم : " گند نزدي عزيزم. ت
 جوني زدم و فکر کردم مساحباتم بهم ريخت.

 تازه مي خواستم جواب بدم که:
ـ حسيني بيا برو بالا ببين فرکانس هايي که بهش مشکوک بوديد باز هم 

 دريافت مي شه؟!
سيني چرا پريد ولي من هم من و هم حسيني با هم پريديم! نمي دونم ح

 از ترس. 
حسني احترامي به فرزام که نفهميديم کي وارد شده گذاشت و رفت داخل 

و من تاپِ سخندون و از حرکت در آوردم. سخندون از تاپ پياده شد. و 
من مثل آدم هاي گناهکار بهش خيره شدم در حالي که هنوز اميدوار بودم 

 چيزي نشنيده باشه. 
ومد پايين و رفت سمتِ مشماي تو دستِ فرزام که کمي سخدون از تاپ ا

 خوراکي بود:
 ـ ســـــلام فَــلزانه! ملسي واسه منِ؟!

نمي دونستم تو اون موقعيت که فرزام خيره خيره به من نگاه مي کرد چي 
بگم؟ دلم مي خواست بخندم. اما مي دونستم قشنگ مي زنه نصفم مي 

فرزام خارج شد و سخندون رفت تو  کنه. خوراکي ها خيلي راحت از دستِ 
 خونه.

 ـ س... سلام!
 سرش و کمي تکون داد:

 ـ سلام خانم! خوش مي گذره؟!
 کمي خودم و جمع و جور کردم و گفتم:

 ـ خوب به من چه؟!
 يه تاي ابروش رفت بالا:

 ـ چب به تو چه؟!
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 دستم وتو هوا تکون دادم و گفتم:
 لي هستي؟!ـ همونکه به خاطرش الان يه مد

 ـ مثلاً چه مدلي؟
 ـ همينجوري ديگه!

 کمي اومد نزديکتر و گفت:
 ـ نبايد اجازه بدي همچين پيشنهادي بهت بدن.

 ـ خوب تازه اومده بود. اگه کمي تحمل مي کردي من جواب مي دادم.
ـ من که مي گم اگه جاي لبخندِ ژکوند با جديت بگي نامزد دارم يا حداقل 

شوهر دارم خيلي قشنگترِ تا اجازه بدي حرف و جمله اش در حالِ حاضر 
 تموم شه و تا مراسمِ عقد و عروسي تو ذهنش پيش بره، هوم؟!

 ـ کمي عقب عقب رفتم و گفتم:
 ـ حالا هم که چيزي نشد. يه کاري کردي ديگه اينطرفا نياد!

 اخم کرد:
 ـ ناراحت شدي؟!

 شونه اي بالا انداختم و گفتم:
 از لحنِ شما ناراحت شدم. ـ نه بيشتر

 و بعد عقب گرد کردم و رفتم تو خونه و بي توجه به همه رفتم تو اتاق.
چند لحظه بعد صداي فرزام و شنيدم که از حسيني مي خواست همراهش 

بره چون فکر مي کرد اينجا ديگه نيازي بهش نيست و من فهميدم فرزام 
 حسود هم هست!

 ، فرزام بود:ويبر? گوشيم حواسم و پرت کرد
 ـ فقط تا آخرِ هفته وقت داري فکر کني.

نخودي خنديدم. امروز پنج شنبه بود و فردا بايد جوابش و مي دادم، اما 
 خوب يعني چي که وقت تعيين مي کنه؟!!!
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جلوي آينه، همونطور که به خودم و هيکلم نگاه مي کردم فکر کردم من 
درست و حسابي بلد نيستم.  هميشه خدا جوادي و بابا کرم رقصيدم. رقصِ 

 حالا چه خاکي به سرم بريزم؟
يهو به اين نتيجه رسيدم که اين مسئله واقعاً مهمِ و خيلي بدِ که من تو 

 عروسيم نرقصم بنابراين با صدايي که کمي توش غم داشت به خودم گفتم:
 ـ واااي حالا من واسه عروسيم چجوري برقصم؟!!

 ودم آورد:يهو صداي سخندون من و به خ
 ـ آزي رقص بلت نيستي؟ من به تو مي گم... صبل کن.

اين و گفت و از رو صندلي اومد پايين و دستاش و گرفت بالاي سرش و 
همونطور که دستاش و تکون مي داد و پايين تنه اش و مي چرخوند 

 گفت:
 ـ آزي اينزوري...

آورد و و دستاش و کج و راست کرد و کمرش و هر بار به يه طرف مي 
 همزمان مي خوند:

ـ حازي يه تکون... حازي دو تکون... حازي بتکون... آآآآآآ ... حازي 
کوندي والا! ِـ  تِلـ

غش غش زدم زيرِ خنده... سخندون هنوز داشت باسنش و مي برد به 
چپ و راست. هميشه مي ديدم اين آهنگ و تو خونه مي ذارم با دقت 

 هم کرده. با خنده گفتم:گوش مي ده. حالا مي بينم که حفظش 
 ـ بشين سر جات مورچه. اينجوري برقصم که فرزام سه طلاقم مي کنه.

سخندون هم نمي دونم به چي اما همراهِ من مي خنديد. همونطور که به 
خنديدنش که برام يه دنيا ارزش داشت نگاه مي کردم روي زمين نشستم 

مي ترسيدم و از خودم و پاهام و تو سينه ام جمع کردم. مي ترسيدم. من 
 مي پرسيدم اين ازدواج صحيحِ يا نه؟
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از جوابم به فرزام مطمئن بودم. همه جوره فکر کرده بودم. اما سخندون 
 من و دچارِ ترديد مي کرد. دچارِ شک. 

اين تنها تصميمي بوده که من تو زندگيم دارم مي گيرم و هم براش زياد از 
 و ترديد دارم. حد فکر کردم و هم اينکه زيادي شک

 ـ آزي من گشنمه...
از فکر اومدم بيرون. اين خوبه که سخندون گوشتِ تنش نرم شده يعني 
 آماد? لاغر شدنه و البته بايد بگم که خيلي نسبت به قبل وزن کم کرده. 
حتما بايد به يه دکتر نشونش بدم. هر چند کم شدنِ وزنش بيشتر به 

ا غذاش هم من به اندازه کردم. نمي خاطرِ تحرک و فعاليتِ زيادشِ ام
خوام يه وقتي آسيبي ببينه. هم به دکتر نشونش بدم هم يه قد و وزن 

 بايد بره. با همين فکر ها بلند شدم و گفتم:
ـ بيا عزيزم. منم گشنه ام. بيا بريم يه چيز بخوريم که بعدش من يکم درس 

 بخونم. 
درست کردنِ روسريم رفتم سخندون زودتر از من رفت بيرون و من بعد از 

 سمتِ آشپزخونه. ديگه حسيني اينجا نبود.
وقتي داشت مي رفت از پنجره نگاه کردم همچين لب و لوچه اش آويزون 

 بود که نگو. اما خوب فرزام هم الکي حساس شده. 
من واقعاً نمي دونستم بايد چي بگم و چي کار کنم. حتي به دختر ها هم 

مزد دارم اونوقت بيام به حسيني بگم؟ خوب اونجور نگفتم که شوهرمِ يا نا
 مواقع آدم انقدر خوشحالِ که اينطور مسائل يادش ميره! والا!

شام و عصرونه امون شد نون و پنير و همگي کنارِ هم خورديم. و بعدش 
نمي دونم اون ها چي اين اطراف توجهشون و جلب کرده بود که هر کدوم 

سرگرم بودن و گاهي از هم سوالاتي مي  نشسته بودن پشتِ کامپيوتر و
 پرسيدن و چيزي هماهنگ مي کردن.
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ساعت ديگه هشت بود و من اگر يکم تلاش مي کردم مي تونستم 
سخندون و بخوابونم که کمي براي فردا درس بخونم. اولين امتحانم مثل 

هميشه ديني بود و من فکر مي کردم که ديني سخت ترين درسِ اين 
 دنياست. 

نطور که مي خوندم حواسم رفت پيِ فرزام يعني ميومد دنبالم؟ نکنه همو
يادش بره؟ بهش اس ام اس بدم؟ نه اون مسئوليت پذيرِ. هميشه کاري 

که بهش سپرده مي شه به بهترين نحو انجامش مي ده. واي يعني الان با 
 من خيلي قهرِ؟

ه ستاگه خيلي قهر باشه امکانش هست که يکي ديگه و جاي خودش بفر
که منو ببره امتحان؟ راستي دقت کرديد؟ ديگه با من راجع به متين اينا 

حرف نمي زنه حتي اجازه نمي ده که حالا که ديگه خونه ام توقيف نيست 
 برگردم به اونجا ؟ چرا يعني من رازدارِ خوبي نيستم؟

با غصه به کتابم نگاه کردم... يعني ديگه دوستم نداره؟ اصلاً خوب منم 
 قهرم... فکر کرده که چي؟ باهاش

ديگه اصلاً حسِ درس خوندن نبود! حالا يکي نيست بگه يه صفحه ام 
خوندي که حس نباشه؟ اما ذهنم مشغول بود. مشغولِ زندگيم آينده ام که 

 همه و همه خلاصه مي شد در فرزام! 
دقيقه. ساعت هشت  5:47کتاب و بستم و گوشيم و گذاشتم رو ساعت 

مي شد و بعدش هم خودم و انداختم کنارِ سخندون و امتحانم شروع 
 نفهميدم کي خوابم برد.

دستم کشيده شد به سمتِ بالا و همونطور که حالتِ نشسته شده بودم 
رفتم تو بغلِ شخصي. انقدر گيجِ خواب بودم و انقدر جاي جديدم گرم بود 

 که آروم گفتم:
 ـ اينجا و اونجا نداره. شما هم گرمي!

 خوابم برد. و دوباره
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ـ فقط يکبارِ ديگه صدات مي کنم. ساعت و نگاه کردي؟ بلند شو ساتيا! 
 شده تا ما برسيم اونجا مي شه هشت! 5ساعت 

ــ ببين من زودتر از هشت از اينجاه راه نمي افتم. نيم ساعتِ اول امتحان 
 تق و لقِ. من يه ربعِ سوالام و جواب مي دم.

 رزيد.حس کردم شخصي که تو بغلشم ل
 ـ بلند شو بهت مي گم. جات راحته؟ دستم درد گرفت ها...

دستش؟ اين کيه که دستش درد گرفته؟ اوه خدايا! اميدوارم هموني نباشه 
 که من الان آرزوم بود اينجا باشه!

چشمام و باز کردم و به بلوزِ تو تنش خيره شدم. عضله هاي سينه اش و 
که مي گفت خودشِ. يهو خودم و  اون پلاکِ فَروَهرِ هميشه تو گردنش

 ازش جدا کردم و بلند شدم و با هُل گفتم:
 ـ خاکِ دو عالم بر سرم! الان آماده مي شم.

اين و با اخم گفتم و پريدم بيرون و رفتم سمتي دستشويي. اون اخم براي 
اين بود که باهاش قهرم و اينکه چجوري به خودش اجازه داد بياد تو اتاق. 

 هم براي اين بود که دوباره من سوتي داده بودم.اون فحش ها 
تو آينه دستشويي به خودم نگاه کردم. خدا رو شکر که خيلي شلخته 

 نبودم. فقط دکمه لباسم باز بود که اونم فکر نکنم دقت کرده باشه!
دکمه لباسم و بستم و دعا کردم حالا که روسري نذاشتم يهو کسي نزنه به 

د مي دونستم دو مامورِ باقيمونده يکيشون براي سرش بيدار باشه. هر چن
 نگهباني رو تراس مي مونه و يکي ديگه اشون هم تو حيات. 

برگشتم و اتاق فرزام رو صندلي نشسته بود و کتابم و ورق مي زد. همينکه 
 رفتم داخل گفت:

 ـ صبح بخير! مي خواي تا آماده شي ازت بپرسم؟
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م تا برم جايي ديگه عوضشون کنم لبم همونطور که لباسهام و بر مي داشت
و گاز گرفتم. الانِ که آبروم بره. همينم مونده وقتي قدِ مرغ هم نمي فهمم 

 ازم سوال بپرسه. من هيچي بلد نيستم. تندي گفتم:
 ـ نه نه ديرم مي شه بهتره زودتر بريم.

 يه تاي ابروش و داد بالا و گفت:
 ل تق و لقِ.ـ تو که همين الان گفتي نيم ساعتِ او

 با خودم گفتم : " من غلط کردم گفتم " و در جوابش گفتم:
 ـ نه من تو خواب زياد هذيون مي گم!

 تا خواستم برم بيرون کتاب و بست و گذاشت رو صندلي:
 ـ من ميرم بيرون که سخندون هم بيدار نشه زود بيا.

منم  انگار قضيه ديروز يادش رفته. منم بهتره ديگه چيزي نگم خوب
همچين بي تقصير نبودم. لباسام و پوشيدم و مقنعه ام و سرم کردم. خدا 

رو شکر که لباسِ فرم نبايد مي پوشيدم وگرنه مثلِ دختر بچه هاي 
راهنمايي مي شدم. نگاهي با حسرت به کتابِ روي ميزم انداختم و با 

 خودم گفتم:
 ـ " کاش حداقل تقلب مي نوشتم "

م و انقدر خسته بودم که اصلاً به تقلب فکر ديشب شيطون رفت تو جلد
 نميکردم.

بوسه اي رو موهاي سخندون نشوندم و رفتم بيرون و فرزام بعد از کمي 
 حرف زدن با مامورهاي مرد و کمي سفارش همراه هم زديم بيرون. 

کمي که از محله دور شديم راننده به سفارش فرزام کنارِ يه سوپر مارکت 
شد. وا راننده ديوونه شده واسه يه مغازه رفتن هم نگه داشت و پياده 

دزدگيرِ ماشين و مي زنه. فکر کرده مي خوايم فرار کنيم. صدايي مواخذه گر 
 گفت:
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ـ خجالت بکش ساتي اون احتمالاً داره ازتون مراقبت مي کنه که دوباره 
 دزديده نشي.

ن و روي وقتي برگشت شيرکاکائو و کيکي و به فرزام داد و فرزام هم او
 پاهاي من گذاشت:

ـ صبحانه که نخوردي. بخور قندِ خونت بره بالا. درسِ درست و حسابي 
 هم که نخوندي حداقل قندِ خون يه کمکي بهت بکنه!

 از تيکه اش قرمز شدم و گفتم:
 ـ خوب من تا اونجا که تونستم خوندم.

 انگار منتظر بود تا حرف بزنم:
 نم قيافه گرفتن!ـ معلوم هم نيست چه خبره خا

منظورش من بودم. آخي بچه ام چقدر دقت داره. فهميد من ناراحتم! با 
 مِن مِن گفتم:

 ـ خوب من نمي دونستم بايد بگم که با شما چيزم يا نگم...
دستم و تو دستِ سالمش گرفت. انگار ديگه عادت کرده هر وقت من 

نم و من حس ک کنارش نشستم دستام و بگيره و گاهي فشاري بهشون بده
چقدر از اين حرکتش و گرماي دستش خوشم مياد. و هر دفعه اين 

 احساس بيشتر و بيشتر جون بگيره.
 ـ چيز؟ يعني چي؟!

ـ خوب همون منظورم محرم بودن و ايناست. اينجور مواقع که از آدم 
خاستگاري مي کنن ادم خجالت مي کشه نمي تونه درست حرف بزنه. 

 شه متوجه مي شيد! ايشااه د قسمتتون مي
خوب خودم فهميدم گند زدم. آخه کي قراره از فرزام خاستگاري کنه؟ وااي 

خدا... من يه ديوار مي خوام که با سر برم توش. نيم نگاهي بهش 
 انداختم. شايد مي خواست بخنده. اما به روي خودش نياورد و گفت:

 ـ اشکالي نداره. من خودم بهش گفتم.
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بيچاره شکستِ عشقي خورده! و اين هم گفتم که  با خودم فکر کردم
ماشاالله اعتماد به نفسِ خودم! خوب تقصيرِ من چيه همه عاشقم مي 

 شن؟!!
 ـ جناب سرگرد رسيديم.

 فرزام خودش در ماشين و باز کرد و همزمان به راننده گفت:
 ـ منتظرمون بمون!

 شم. و بعد نگاهي به اطرافش انداخت و به من گفت که پياده 
همراهِ هم واردِ مدرسه شديم و ميستقيم به سمتِ دفترِ مدرسه رفتيم انگار 

 از قبل همه چيز هماهنگ شده بود.
توي دفتر خانمي نشسته بود که گرم با فرزام و من هم که همراهش بودم 
احوالپرسي کرد. و فرزام دوباره بهش يادآوري کرد که من قراره تو شرايطي 

 اين بار دستورِ قضائيش هم روي ميز گذاشت.خاص امتحان بدم و 
زن نيم نگاهي به من انداخت و بعد دستور و از داخلِ پاکت مهر و موم 

شده در آورد و مشغولِ خوندن شد. چند لحظه بعد از فرزام خواست بيرون 
 منتظر باشه و به صندليِ تک نفره اي اشاره کرد.

م و با بچه ها يک جا نيستم. گويا قراره که من اينجا بشينم و امتحان بد
بفرما اينم از آخرين شانسم براي امتحان. زن که رفت برگه امتحانيم و 

 بياره فرزام گفت:
ـ قشنگ و با دقت بخون. شده سوالي و اشتباه جواب بدي اما برگه و 

 خالي نده.
 نمي گفت هم همينکار و مي کردم.

نمي خوام سرِ امتحان ـ در ضمن اگه حرفي نمي زنم و سوالي نمي پرسم 
 فکرت منحرف شه.
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اين يعني بعدش جوابم و به پيشنهاد ازدواجش مي پرسه. خوبه گفت 
وگرنه من از صبح فکر مي کردم پشيمون شده که حرفي نمي زنه. اينجوري 

 بيشتر ذهنم درگير بود! خيالم راحت شد الان!
رزام خواست زن که مديرِ مدرسه بود برگشت و برگه ام و بهم داد و از ف

بيرون منتظر باشه. بعد از توضيحِ کوتاه و مهرِ برگه ام به من گفت که براي 
امتحانِ بچه ها ميره بالا و تا نيم ساعتِ بعد بر مي گرده دفترش و اون 

 موقع اگر سوالي داشتم ازش بپرسرم. 
ومن تمامِ اين مدت حواسم به خودم و کتابِ دينيِ روي ميزم بود که 

 مي زد و قرار بود تنها باشيم!داشت چشمک 
 با لبخندِ پت و پهني در جوابش که مي پرسيد امتحان چطور بود گفتم:
 ـ عـــالي حتي اين امتحان از امتحاناتِ دورانِ مدرسه هم آسونتر بود. 

البته خودمونيم ها آسون بود چون که کلِ بيست سوال و از تو کتابِ ديني 
 اد. من که کلي لذت بردم.نوشتم. اما خداييش چه حالي د

 ـ حالا يازده تا امتحانِ ديگه ات مونده خوب بخون. 
حرفش و با سر تاييد کردم و آرزو کردم که هميشه مثلِ امروز مديرِ نيم 

 ساعتِ اول من و تنها بذاره تا من در آرامشِ خاطر تقلب کنم و جواب بدم. 
 . ـ اين دوازده روز که بگذره من خيالم راحت مي شه

حالم گرفته شد. چطور دوازده امتحان و قرار بود پشتِ سرِ هم بدم؟ اوه 
 اوه از هيچ چيز به اندازه اقتصاد حالم بد نمي شه.

 ـ خوب ساتي من منتظرِ جوابتم خانم.
 اين و گفت و نگاه کرد. شوخي وار گفتم:

ـ تو ماشين خاستگاري مي کني و حرف مي زنيم. تو ماشين جواب مي 
 مي ترسم عروسيمون هم تو ماشين باشه! خواي.

 لبخندِ پررنگي زد و گفت:
 ـ همه اش و جبران مي کنم برات. ديگه شرايط اينجوري بود. حالا جواب؟!
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نگاه کن عجب مارمولکيِ با گفتنِ اينکه مي ترسم عروسيمون هم تو 
 ماشين باشه بهش جواب دادم ها. حالا حتماً مي خواد بله و بشنوه؟! 

 و انداختم پايين و گفتم: سرم
ـ هر چند براي سخندون هم ناراحتم. اما خوب من راضيم. شما مي تونيد 

 با خانواده تشريف بياريد.
بچه ام انگار خيلي خوشحال شد. چون بدونِ توجه به حضورِ راننده دستِ 

 سالمش و دورم حلقه کرد و من و به خودش فشرد و گفت:
 ـ حتماً... ممنون...

 کمي مکث انگار براش سخت که بگه گفت: و با
 ـ ممنونم به خاطرِ حسِ قشنگي که دارم.

در جوابش منم بدونِ خجالت لبخندي زدم و به چشمهاش نگاه کردم. 
چقدر اين چشم هاي دوست داشتني و که بيشتر اوقات حس مي کردي 
توش احساسي نيست و دوست داشتم. چشم هايي که انگار حالا فقط 

 و در مقابلِ من نرم مي شد.براي من 
 ـ برو به يه رستوران.

 و رو به من گفت:
 ـ بهتره حداقل با اين شرايط و وضعيت يه ناهار و بيرون بخوريم.

من که از خدا بود چون از گشنگي رو به موت بودم براي همين چيزي 
 نگفتم. 

چند قدم چند دقيقه بعد با ديدنِ گل هاي رنگا رنگِ لاله که همه جا و هر 
 روييده بود و تو يه پارکِ بزرگ بود به وجد اومدم و گفتم:

 ـ واااي اينجا کجاست؟ چقدر قشنگِ.... خدايِ من... 
وبعد از اينهمه هيجانم يکباره ام خجالت زده سرم و پايين انداختم. دستم 

 و فشرد و گفت:
 ـ اينجا پارکِ ملتِ ديگه. نيومدي تا حالا؟!
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کشيدم وقتي اين و پرسيد. خوب وقتي نمي شناسم  چقدر بيشتر خجالت
يعني نيومدم ديگه. بارها اسمش و شنيده بودم اما هيچ وقت فرصت 

 نشده بودم که بيام. آروم گفتم:
 ـ نه خوب هيچوقت پيش نيومد که بيام. 

 ـ اشکال نداره گلم. کمي اينجا قدم مي زنيم و بعد مي ريم براي ناهار.
اين حرف و زد. چون هيچ چيز الان برام قشنگ  چقدر خوشحال شدم که

تر از اين نبود که بينِ اينهمه گل قدم بزنم حتي ناهار هم نمي تونست من 
 و انقدر خوشحال کنه.

وقتي مي ديدم من با لذت به گل ها نگاه مي کنم اون اما نگران فقط به 
من و اطرافم چشم دوخته از يه طرف ناراحت مي شدم و يه طرف 

 ل.خوشحا
ناراحت چون فکر مي کردم نکنه هميشه قرار باشه تو همچين وضعيتي 

بيرون بريم و اون هيچ وقت تو شاديام سهيم نباشه و خوشحال چون 
 نگرانم بود. 

 سعي کردم از اون حال و هوا بکشمش بيرون:
 ـ ببين به گلا نگاه کن چقدر لذت داره... وااي چقدر هيجان زده ام...

ر حالي که دستش و انداخت پشتم و من و سمتِ نيمکتي لبخندي زد و د
 مي برد گفت:

ـ تو از ديدنِ گل ها هيجان زده مي شي و به وجد مياي و من از ديدنِ 
 شاديِ تو!

و من چقدر گر گرفتم و چقدر حس کردم که خوشبختم. نه براي اين جمله 
ن و ي زود مبراي اينکه اين مرد تنها مردي تو زندگيم بوده که تونسته خيل
 متقاعد کنه، با يه جمله شادم و کنه با يه جمله ناراحتم کنه. 
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مردي که از اول هم کششي خاص نسبت بهش داشتم. مردي که حتي 
بدونِ اينهمه جذابيت و زيبايي زماني که با اون همه ريش و سيبيل و کلاً 

 با اون لباس ها به محل پا گذاشت چشمهاش مي ترسوند و خيره مي کرد!
 لبخندي زدم و سرم و انداختم پايين:

 ـ مرسي!
 و کمي بعد ادامه دادم:

ـ اما مي دوني لازم نيست به خاطرِ شغلت انقدر نگران باشي. يعني ما هر 
بار که مياييم بيرون تو بايد حواست به خودمون نباشه و اطرافت و از نظر 

 بگذروني؟ 
 دستي به دستِ باند پيچي شده اش کشيد و گفت:

ـ نه خوب شايد من هميشه يه نگراني نسبت به خانواده ام داشته باشم. 
 ولي هيچوقت سعي نمي کنم اين نگراني و انتقال بدم.

اما الان فرق داره ساتي. اگر سرهنگ بفهمه من اومدم پارک صد در صد 
من هم بايد جواب پس بدم. الان خيلي ها دنبالِ من و تو هستن تا به 

من نمي تونم فکر کنم اگر تو دوباره گير بيفتي چه اهدافشون برسن. 
 اتفاقي برات خواهد افتاد.

 و حس کردم داره حرص مي خوره. فکش منقبض شده بود. ادامه داد:
ـ به خصوص که حدس مي زنم اوندفعه امير هوات و داشته وگرنه ما رفتارِ 

قعي آزادِ بدتري رو با تو مي ديديم. اما اينبار مخصوصاً هم که متينِ وا
 معلوم نيست چي ميشه.

 اين و گفت و با عصبانيت بلند شد:
ـ بهتره کنارِ يکي از اين باغچه ها بشيني يه عکس يادگاري از امروز داشته 

 باشيم.
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مي فهميدم که مي خواد حواسش و پرت کنه و عصبيِ شايد از اينکه فکر 
هاويار هوام و مي کنه اگه بدزدنم چه بلايي سرم خواهد اومد و يا چرا 

 داشته.
بلند شدم کنارِ باغچه گل هايي که صورتي رنگ بود نشستم. لبخندي زد و 

با يه دست مشغولِ عکس گرفتن ازم شد. چند تا عکس ازم رو باغچه هاي 
 مختلف گرفت و بعد اشاره اي به دستش کرد و گفت:

 با ـ مي خوام هميشه يادم بمونه با چه شرايطي خاستگاري کردم و چطور
 همون شرايط بله گرفتم.

 و بعد چشمکي زدم و با حالتي فوق العاده شيطون و خبيث گفت:
ـ مي خوام يه عکس از خودم و تو داشته باشم اونم تو اين حالت. تا بعد 
ها به بچه هام نشون بدم تا ببينن مامانشون فرزام و حتي يه دستي هم 

 دوست داشت!
حالي که هم خجالت کشيده بودم و هم و بعد مردونه و بلند خنديد. در 

 معترض بودم زدم به بازويِ سالمش و گفتم:
 ـ اِ اِ اِ ! خيلي بدي...

و اون دستم و تو دستش گرفت و بوسيد. با لبخند نگاهم کرد و زمزمه وار 
 گفت:

 ـ مي خوامت!
خواستم دستم و از تو دستش بکشم بيرون. اما محکم تر گرفت. گونه هاي 

 و خودم حس مي کردم. سرم و انداختم پايين و تو دلم گفتم:گل گليم 
 ـ ما بيشتر!

و کنارش نشستم تا اون خانمي که فرزام ازش خواهش کرده بودم چند تا 
 عکس ازمون بگيره.

عکس ها تموم شده بود و ما رو همون صندلي نشستيم تا ببينيمشون که 
 ا!دو جفت پا کنارمون سبز شد. يکي خانم و ديگري آق
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اولين چيزي که نظرم و جلب کرد اين بود. اينا چقدر شبيهِ همون 
نيروهايي هستن که من بهشون يه زماني مي گفتم فلفل دلمه! گشت 

 ارشاد!
با ترس بلند شدم. نمي دونستم از چي ترسيدم. اصلاً بخندم يا گريه کنم؟! 

 چرا اين پارک ها انقدر گشت ارشاد داره؟!!
 ت:مرد رو به فرزام گف

 ـ بلند شو ببينم.
و اخمِ فرزام با اين حرف غليظ تر شد.فوري با دست اشاره اي به راننده 

 امون که من تا حالا نديده بودمش کجا بود کرد و تا اون رسيد گفت:
 ـ خانم و ببر تو ماشين من هم الان ميام!

ترس و عصبانيت و تو چهره اش مي خوندم. شايد مي ترسيد اينا هم 
اشن و من بخوان بدزدن! منم که اعتماد به نفسم بالا اون لحظه خائن ب

همچين فکرايي مي کنم! والا که ادم نمي تونست به چشم هاشم اعتماد 
 کنه.

 مامورِ زن اومد سمتم. هنوز دستم و نگرفته بود که فرزام گفت:
ـ قسم مي خورم دستت بهش بخوره تو و گنده تر از تو رو از هستي ساقط 

 کنم.
ا اينکه شايد دوست نداشتم فرزام از موقعيتش استفاده کنه. اما هميشه ب

معتقد بودم اين گشت هاي ارشاد بايد حواسشون و جمع کنن و به مردم 
با اينکارشون بي احترامي نکنن. بنا براين منم حق به جانب سري به 

 نشونه اينکه راست مي گه تکون دادم. 
 ي نزديکش شد و گفت:مرد که ديد فرزام انقدر بلبلِ کم

 ـ خوبه! زبونتم کوتاه مي کنم! با خانم چه نسبتي داري؟!
و تا خواست دستش و محکم بکوبه به دستِ باند پيچيِ فرزام. فرزام 

 محکم دستش و گرفت و گفت:
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ـ دليلي براي توضيح نمي بينم و دستش و تقريباً هل داد به عقب و کارتي 
ي به کارت انداخت. مي تونستم ترس و از جيبش در آورد. مرد نيم نگاه

تعجب و تو نگاه مرد و زن بخونم. فرزام پوزخندي زد و نيم نگاهي به اسمِ 
 مرد انداخت و گفت:

ـ جنابِ " خدا پناه " کمي بيشتر بگرديد دويست متر بالا تر حتماً هستن 
 موردهايي که واقعا نياز به ارشاد دارن و فضاي مکانِ عمومي رو زيرِ سوال

بردن. بنظرم بيشتر از اين اين لباس و زيرِ سوال نبريد و به جاي اينکه 
 نسبتِ من و همسرم و بپرسيد به اينها رسيدگي کنيد!

 و خند? عصبي کرد و گفت:
 ـ من نمي فهمم واقعاً شما اين چيزهارو آموزش مي بينيد؟ عجيبِه!

حترامي گذاشت نفهميدم کي مامورِ زن غيبش زد. اما اون مامورِ مرد هم ا
 و عقب گرد کرد و فرزام عصبي به من گفت:

 ـ بهتره بريم براي ناهار!
حس بچه چهار يا پنج ساله اي و داشتم که فکر مي کنه باباش سوپر منِ. 

 الان من همين حس و داشتم. 
حس مي کردم فرزامِ مهربوني که تو اين يکسال خيلي کم ديدم نرم باشه 

صِ خودش جلوي اون فلفل دلمه ها ايستاد وقتي با جديت و جذبه خا
 بهم نشون داد يه مرد پشتمِ که حتي ازيه کوه محکم ترِ.

البته من همين حس و به پدرم داشتم. فکرمي کردم قوي ترين مردِ جهان 
 پدرِ منِ. به همه هم پزش و مي دادم.

رس ت اما وقتي ده سالم بود تو کوچه دو نفر خواستن بابام و بزنن و بابام از
غش کرد! اونروز فهميدم شايد من بتونم تکيه گاه باشم اما پدرم نه! حالا 

 اميدوارم با فرزام همچين چيزي پيش نياد که خيلي ديگه ستمِ!
رستوراني که داشتيم توش غذا مي خورديم. يه رستورانِ نسبتاً دنج درست 

 رو به روي پارکِ ملت بود. رستوران ياس. خيلي دلم مي خواست جاي
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ناهار از اون بستني متري هايي که دستِ همه هست بخورم. اما هم 
متراژش زياد بود هم روم نمي شد اون و بگيرم دستم و مثل بچه تخس 

 ها ليس بزنم!
 ـ چرا نمي خوري؟!

 به غذام نگاهي انداختم و گفتم:
 ـ چرا دارم مي خورم. 

 ـ ميل نداري؟
 

 قاشق و گذاشتم تو بشقابم:
 کور شد انگار. ـ اشتهام

صندليش رو عوض کرد و رو صندليِ کنارم نشست. تازه ديدم که چقدر 
سختشه با يک دست غذا بخوره. اما با همون سختي با چاقو کمي از برگم 

 و بريد و به چنگال زد و به سمتِ دهنم گرفت. در همون حال گفت:
 ـ برنجش زياد تعريفي نداره. اما کبابش عاليِ.

چنگالش داد. منم بي خجالت سرم و بردم جلو و کباب و و تکوني به 
 خوردم.

اما بعدش ديگه نذاشتم برام درست کنه و اينکار بر عکس شد و حالامن 
 براي اون کباب به چنگال مي زدم. آخه گناه داشت.

 ـ دستت بهتر نشده؟
 سرش و تکون داد و گفت :

 ـ کم و بيش خوبه.
 به! بذار زودتر خوب شي.ـ کله پاچه زياد بخور خيلي خو

 ريز بينانه نگاهم کرد:
 ـ راستش و بگو هوسِ کله پاچه کردي؟!
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چشم هام از اسمِ کله پاچه هم برق مي زد. چقدر حسِ خوبي بود کسي از 
درونت با خبر بشه! و با يه جمله بفهمه دلت چي مي خواد! با اينحال 

 گفتم:
 ـ نه بابا!

**** 
شده بودم. امتحانِ دوم هم به خوبي دادم و غروب بود و حسابي کسل 

تموم شد. و من غمم گرفته بود براي اقتصاد و مي دونستم که اگه نيم 
ساعت خروجِ مدير نباشه من حتما گند مي زنم اونم نه تنها به اين درس 

 بلکه هم? امتحان ها. 
فرزام سيگنال هاي مشکوکي که دريافت شده بود و چک مي کرد. يک 

 د که اونجا نشسته بود و چشم از کامپيوتر ها برنداشته بود.ساعتي بو
تقصيرِ من خرِ. فقط به اندازه دو دقيقه گوشي و روشن کردم و مثل اينکه 
اينا فهميدن. البته نفهميدن گوشي واسه من بوده. بعدش چون نتونستن 

ردي بزنن يا اطلاعي بگيرن به فرزام خبر دادن. منم که گوشي و ديگه 
 کردم و همچنان خاموشِ.روشن ن

 سخندون با کلافگي رفت سمتِ فرزام و گفت:
ـ ـ فَـلزانه باشو بولو خونتون. آزيم مي خواد واسه عــلوسيش لَـقص 

 تملين کنه!
يا بسم الله خدايا اين چي بود اين گفت؟ خوبه بهش گفتم به کسي نگه. 

رم و تو کتابم آبروِ نداشته ام هم رفت. اي گل نگيرن اون دهنت و بچه. س
انداختم. اما نگاهِ خيره فرزام و حس مي کردم. و بعد صداش به گوشم 

 رسيد که با شيطنت از سخندون پرسيد:
 ـ اِ؟! از کي تا حالا تمرين داريد؟!!!

 و سخندونِ بي آبرو گفت:
 ـ اووووو خيلي وخته! چند سالي مي شه!
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ه صداي سخندون اي تف تو روحت بچه... همه اش دو سه روزِ. دوبار
 حواسم و پرت کرد:

ـلزانـــــــــــه تو کي عَــلوس مي شي؟ آزيم گفته هر وقت  َـ ـ ف
لِ خَــلي هم واسه من پيدا مي کنه که منم  ُـ ِـش و سَوال شد يه کـ خَـــل

 لِباسِ خوشگل بوپوشم بعدش هم عَـلوس شم!
ن اون موقع ها که ديگه گريه ام گرفته بود. واااااااي خدايا رحم کن اينارو م

 بي ادب بودم به اين بچه گفتم.
فرزام بي توجه به اون ها که خدا رو شکر هيچکدومشون نبودن و هر 

کدوم مشغولِ کاري بودن غش غش زد زيرِ خنده انگار براش مهم نبود اون 
 مامورها هميشه جدي مي بينننش.

ه از صداي خنده اش همه اومدن بيرون و من دعا دعا مي کردم ک
سخندون نخواد دوباره تعريف کنه. لبم و گاز گرفتم. ديگه نزديک بود لبم 

پاره بشه. اين دختر چرا همه چيز يادشِ؟ خدايا بسه ديگه به اندازه کافي 
 با آبروم بازي شد. 

حالا اون يکي ها هم اصلاً خبر ندارن چه خبره ها اما غش غش زدن زيرِ 
جفت پا برم تو قابِ صورتشون. خنده. شيطونِ مي گه بشم ساتيِ قديم 

 چپ چپ نگاهي به سخندون انداختم و زيرِ لبي گفتم:
ـ بيشعور. يه فلفلي بريم تو دهنت که سالِ ديگه درختِ فلفل توش سبز 

 شه!
اما انگار نشنيد و از خند? بقيه هم بُل گرفت. داشت دوباره تکرار مي کرد 

 که فرزام همونطور که مي خنديد گفت:
 گلم شما برو تو اتاق کمي نقاشي کن تا آجيت بياد پيشت.ـ خانم 

باز خدا پدرش و بيامرزه من و مسخره دستِ اينا نکرد. هر کي ندونه فکر 
مي کنه من چقدر شوهر دوست دارم! والا! ديگه نمي دونن من کلاً تو نخِ 

 اين چيزها نبودم!
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د. شايد من چند ـ خانمِ داشتياني شما فردا با راننده براي امتحان مي ري
 روزي نباشم.

هنوز هم انگار تو صداش رگه هايي از خنده و حس مي کردم. البته اصلاً 
نگاهش نمي کردم چون خجالت مي کشيدم. همونطور که سرم تو کتاب 

 بود گفتم:
 ـ بله حتماً!

 بقيه رفته بودن سر کارشون براي همون راحت شد و آروم گفت:
 ـ ببينم تو رو؟!

الا کردم و نگاهش کردم. به جونِ خودم که مي خواست بزنه زيرِ سرم و ب
 خنده. در حالي که معلوم بود سعي داره خودش و کنترل کنه گفت:

 ـ نازگلم نظرت با کلاسِ رقص چيه؟ مي خواي ثبتِ نامت کنم؟
براي اولين بار حرصم و به صورتِ کامل در آورد. بدونِ توجه به مذدلِ " ناز 

که حسابي بهم مزه داده بود خودکارِ تو دستم و پرت کردم گلم " گفتنش 
 سمتش و جيغ زدم:

 ـ فــــرزاااااااااااااااام.. .
 خنديد و آروم گفت:

 ـ جونـــم؟!
تو دلم گفتم " جونت بي بلا من فداي خنده هات عزيزم!!!! بخند اما جبران 

 مي کنم!!! "
ا تعجب به ما نگاه مي و بعد از چشم غره اي اساسي به دختر ها که ب

 کردن رفتم تو اتاق.
خوب فرزام گفته بود که امروز نمي تونه دنبالم بياد البته با گندي که ديروز 

سخندون زد همون بهتر که نتونست. مگه حالا روم مي شه تو چشماش 
 نگاه کنم؟ 
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به خاطرِ همين خجالتم ديشب خودم و زدم به خوب و نرفتم براي شام. 
م همون موقع باهاش تماس گرفتن و رفت اما به خاطرِ اينکه البته فرزا

فرزام بهم گفته بود " جوونم " و حس کردم بقيه هم شنيدن کمي معذب 
بودم. مخصوصاً هم که خيلي جدي تو رويِ يکي از دخترا گفتم هيچ 

 نسبتي با هم نداريم.
 خوب اگر بي نسبت بوديم که جون و دل نثارِ همديگه نمي کرديم!

 خانم رسيديم. ـ
 در جوابِ راننده گفتم:

 ـ ممنون شما هم مياييد داخل؟
 سرش و تکوني داد و چند بار بوق زد:

 ـ بله هماهنگ شده ماشين و ببرم تو. اينجا پياده نشيد.
دوباره تکيه ام و به صندلي دادم. با مراقبت هاي اين مدليِ اينا آدم مي 

 خواد و من و دوباره بدزده؟ترسه. يعني متين انقدر بيکارِ که ب
تا مدير بره پشتِ بلند گو و يه قرآني تلاوت شه. من دو تا سوالم و جواب 

دادم. اما با شنيدنِ صداش که نزديکِ اتاق بود قوري کتابم و بستم و 
 گذاشتم رو دو تا صندلي اونور تر. 

يا خدا اميدوارم بره چون من امتحان هاي قبليم و حداقل يکم خونده 
 ودم. اما اقتصاد. متاسفانه هيچي به هيچي. ب

چه آرزي محالي داشتم که سرِ اين امتحان هم حداقل نيم ساعت تنها 
بمونم به خاطرِ اينکه خانم مدير اومدو ديگه هم خيال نداشت که برگرده. 
منم نشستم هر چي که مي دوسنتم بلغور کردم. البته نه از کتاب هر چي 

 ي تونه جوابِ سوال باشه و مي نوشتم. .که مغز فندقيم مي گفت م
بلاخره هم رضايت دادم و بلند شدم و بعد از دادنِ برگه ام زدم بيرون. 

 راننده ام نشسته بود تو حيات با ديدنم بلند شد و گفت:
 ـ سلام. خوب داديد؟ 
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 و من چقدر از اين جمله بدم مياد! آروم گفتم:
 ـ بله خوب بود.

و راه افتاديم. اونروز انقدر اعصابم خورد بود که حتي و سوارِ ماشين شدم 
نتونستم امتحانِ فردام که تاريخ بود و بخونم. البته تاريخ و کم و بيش بلد 

بودم. اما گند زدن به يه امتحان باعث شده بود که کلاً بريزم به هم و 
نيومدنِ و فرزام هم شد يه بهونه واسه اعصاب خوردي. اون حتي زنگ 

 د حالم و بپرسه.نزده بو
آخراي شب بود. تصميم داشتم بخوابم که از بيرون سر و صدا اومد. صداي 

 باز شدنِ در حيات باعث شد فوري بلند شم. بلاخره فرزام اومده بود.
اما همينکه رفتم بيرون با دو تا دختر رو به رو شدم که يکيشون به طرزِ 

الم بود و داشت فجيهي زخمي بود و دستش تو گچ بود و اون يکي س
 کمکش مي کرد و پرستاري هم همراهشون بود.

دخترها به اتاقِ ديگه اي برده شدن و يکي از همون مامور ها و قتي من و 
 هاج و واج ديد گفت:

ـ دختر هاي يکي از همکار ها هستن. چند روزي، تا زمانِ دادگاه اينجا مي 
 مونن.

دادگاه برسن و شهادت بدن.  اينجور که فهميدم نمي خوان بذارن اينا به
براي همين هم اومدن تو اين خونه.... چه جالب فکر کردم تو هر خونه 

 فقط آدم هاي مربوط به يک پرونده و مي ذارن. 
دوباره برگشتم تو اتاقم. سخندون خواب بود. چقدر تو خواب معصوم مي 

 شد. هر کي چهره اش و ببينه باورش نمي شه چطور ديشب مثلِ يه مارِ 
 افعي آبروم و درسته بلعيد!

فکر کردم بهتره کمي تاريخ بخونم و بعد بخوابم. اصلاً دوست ندارم اگر 
فردا هم نيم ساعتي نبود که تنها بمونم من گند بزنم. بهتره ديگه به نبودِ 

 مدير دل خوش نکنم.
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*** 
روزهام به تندي مي گذشت و من هر روز يه امتحان مي دادم. حس مي 

شدم يه رباط. يه رباط که صبح بلند ميشه ميره براي امتحان بعد  کردم که
 تقلب مي کنه و بعد مياد خونه. تا شب کمي درس مي خونه و مي خوابه.

خب زده بود به سرم. شايد از دلتنگيِ زياد بود. من با امروز فکر کنم ده 
نگ روزي ميشه که فرزام و نديدم. اون نه اومده اينجا بهم سر بزنه. نه ز

زده و نه حتي از اون اس ام اس ها داده که من با خوندنشون با ذوق فکر 
 مي کردم دورانِ نامزد بازي شروع شده. 

و حالا امروز داشت ميومد. يعني صبح اس ام اس زده بود که زودتر اماده 
شو امروز امتحانت ساعت هفتِ. حالا خدا روشکر که شانسي دستشوييم 

 گاه به گوشيم انداختم.گرفت و بلند شدم و يه ن
الان هم همونقدر که خوشحالم دلگيرم. با خودم مي گم شايد چون ديده 

براي عروسي هول هستم و رقص تمرين مي کنم ناراحتِ اما کمي بعد مي 
گم نه بابا اون با اين چيز ها ناراحت نمي شه. کدوم مردي بدش مياد 

ن مي کنم که تو زنش براش برقصه و عشوه بياد. خوب منم دارم تمري
 زندگيِ مشترکمون براش برقصم ديگه!

اي خدا خل شدم ديگه. زبان فارسيم که آخرين امتحانم بود و برداشتم و 
رفتم بيرون. اس ام اس زده بود که رسيده و بهتره برم بيرون. وقتي ديدم 

چطور و با چه حالي به ماشين تکيه زده دلم ريش شد. حاضرم شرط ببندم 
 ه ديگه همونجا مي ايستادم سر پا خوابش مي برد.اگه چند لحظ

 فقط تونستم قدمي به سمتش بردارم و با ناباوري بگم:
 ـ فرزاام... خوبي؟

لباسهاش مثل هميشه مرتب بود. اما چشم هاش از هر آدمِ مريض و 
خسه اي قرمز تر و تبدار تر بود. ته ريش داشت. شايد هم نداشت. هر چي 

 ستش و نگاهش مي باريد.که بود خستگي از پو
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 لبخندِ بي جوني زد و گفت:
 ـ صبح بخير خانوم. ببخشيد از سرکار ميام تيپ و قيافه ام درست نيست.

 و من تو دلم اعتراف کردم که عاشقِ تيپ و قياف? نادرستتم عزيزم!
انگار ديگه هيچ ناراحتي ازش نداشتم. ظاهرش گوياي اين بوده که واقعاً 

 و کار داشته. من قول داده بودم که درکش کنم.  سرش شلوغ بوده
اما مطمئنم بدونِ وجودِ اين قول هم من ساخته شده بودم که کنارِ فرزام 

باشم که سنگِ صبورش باشم که اگر کارش انقدر سنگينِ که آرامش و ازش 
بگيره من با غر غر کردن و با نارضايتي بدترش نکنم. مرد هميشه بايد 

آرامش داشته باشه... تا فراري نشه... نه از زنش... نه  پيشِ زنش احساسِ 
 از زندگيِ مشترک... 

درستِ اين زندگي شروع نشده... اما من و فرزام داريم پايه هاي 
زندگيمون و مي سازيم. خواسته و ناخواسته اين روز ها شده اولِ راهِ 

 زندگيمون. پس چه خوبه از همين حالا همديگه و درک کنيم و مسائلِ 
 کوچيک برامون نشه مشکلاتِ بزرگ... 

 کنارِ گوشم زمزمه کرد:
 ـ دلم برات تنگ شده بود... 

حيف که جلوي راننده زشت بود. وگرنه دستش و مي گرفتم و مي انداختم 
دورم، بيشتر بهش مي چسبيدم و سرم و رو سينه اش جابه جا مي کردم و 

 گفتم:
 ـ منم همينطور عزيزم.

 " منم دلتنگت بودم" بسنده کردم و با ناراحتي گفتم:اما به گفتن: 
 ـ چه به روزت اومده؟ چرا انقدر به خودت فشار مياري؟

و تصميم براي اينکه کمک کنم تا زودتر متين دستگير شه قطعي تر شد. 
 قبل از اينکه جوابي بده گفتم:

 ـ دوست ندارم هيچوقت اينجوري ببينمت.
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 ـ يعني انقدر زشت شدم؟!!
 برعکس خيلي هم خوردني شدي عزيزم!

 در جوابش گفتم:
ـ نه اين چه حرفيه؟! تو همه جوره جذابي! فقط دوست ندارم خسته بنظر 

 بياي.
 انگار حرفِ دلش بوده چون گفت:

ـ خودمم دوست ندارم اينجوري باشم. خسته ام ساتي. اينروزا بدجوري 
توام. نگرانِ  خسته ام. روحم از اينهمه فشار خسته است. نگرانِ 

 زندگيمونم...
هيچوقت نخواستم دوست داشته باشم و دوست داشته بشم چون مي 

ترسيدم. الان هم مي ترسم چون به سرم اومد اون چيزيکه ازش فرار مي 
 کردم به سرم اومد... و حالا دارن باهاش تهديدم مي کنن. 

ردم چقدر لذت مي بردم از اين جمع بستنش... زندگيمون... سعي ک
آرومش کنم. آشفته بود از تک تکِ واژه هاش آشفتگي مي باريد... آروم 

 گفتم:
ـ نگران نباش... من درکت مي کنم... لازم نيست اينهمه به خودت فشار 

 بياري... همه چيز و کنترل مي کنيم. 
 سرش و به شيشه تکون داده بود:

ها بره مدرسه؟ ـ تو نبايد تنها از خونه بري بيرون... سخندون چطور تن
 چطور من شمارو تو خونه تنها بذارم و برم سرکار؟

تب داشت... داشت هذيون مي گفت. چشماش بسته شده بود. راننده 
 روبرويِ درِ مدرسه پارک کرد. برگشت سمتمون و گفت:

روزه که نخوابيده. تا قبل از اين چهار روز هم دو سه ساعت استراحت  4ـ 
نقدر تماس هاي مختلف و تهديد ها جور و واجور اونم تو اداره داشته. ا

 داشته که بهش حق مي ديم. بدجوري تحتِ فشارِ. 
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 و بعد ادامه داد:
ـ شما برو براي امتحان. يه سرم و کمي استراحت حالش و خوب مي کنه. 

 هر چند نمي تونه استراحتِ چنداني داشته باشه.
از شد و راننده رفت منظورش و نفهميدم چون همون موقع درِ مدرسه ب

داخل. دلم نمي خواست تنهاش بذارم. اما مجبور بودم. وقتي با اين حالِ 
خرابش پا شده اومده يعني من براش مهمم... آينده ام مهمِ حالا من 

 بشينم اينجا که چي؟ مطمئناً بيدار شه ناراحت مي شه.
ه اي با کمکِ راننده رو همون صندليِ عقب خوابونديمش... راننده جعب

آورد و از توش سرمي به دستِ سالمِ فرزام زد. خدايا حتي با الکل ضد 
 عفوني هم نکرد. وقتي نگاهِ خيره من و ديد گفت:

 ـ ما تو ماموريت ها از اين بدتر سرمون مياد. بدنمون مقاومِ.
 و بعد لبخندِ تلخي زد و گفت:

 !ـ بهتره شما بري. تا يه ساعت ديگه مي تونه سر پا بايسته
با کمري خم شده از ماشين فاصله گرفتم. يعني چي مي تونه سر پا 

 بايسته؟
خدايا کمکش کن... من و بگو که مي خواستم همه چيز و راجع به هاويار 

و کمکي که قراره بکنه بهش بگم. اما من الان مصمم تر از دقيق? پيش 
نه. و هستم که کمک کنم هاويار از ايران بره يا بهتر بگم شرش و کم ک

متينِ نامرد دستگير بشه. کثافتاي مرض.. ببين سرِ شوهرم چه بلايي 
 آوردن...

نفهميدم چطور امتحانم و دادم. اما انقدر بي حوصله بودم که حتي نبودِ 
مدير هم نتونست و من و انقدر به هيجان بياره که از نيم ساعت نهايتِ 

 استفاده و ببرم و تقلب کنم. 
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ات اومدم پايين. فرزام کنارِ ماشين تکيه زده بود. وقتي از پله هاي حي
دستِ سالمش روي دستِ آسيب ديده اش بود و سرش به سمتِ راست 

 کج بود و به زمين نگاه مي کرد.
تقريباً پرواز کردم سمتش. با اون حالِ بدش چطور در عرضِ يک ساعت و 

 نيم اينطور سرپا ايستاده بود؟
سرش و آورد بالا و با لبخند بهم خيره  همينکه نزديکش شدم. حس کرد و

 شد. يه لبخندِ بي جون و خسته:
 ـ چطور بود گلم؟

هنوزم کمي ازش خجالت مي کشيدم. انگار حالا که کمي حالش بهتر بود 
حسِ خجالتِ من خودش و نشون مي داد. وقتي صبح با اون حالِ خراب 

وشي و نگذرونده و همراهِ راننده اومده بود فهميدم که اصلاً ساعت هاي خ
اوضاعش حسابي بهم ريخته. بيچاره با اون دستِ آسيب ديده اش باز هم 

مجبورِ به کارهاش برسه. با وجود نگرانيِ زيادي که براش داشتم حسِ 
 خجالتم کمرنگ و کمرنگ تر شد.
 در جوابش لبخندي زدم و گفتم:

 ـ خوب بود.
 گفتم:و با نگراني دستم و روي دستِ سالمش گذاشتم و 

 ـ فرزام... 
بغض کردم. دلِ کوچولوم الان چند روزِ که گرفته و حالا با ديدنِ اينکه مردِ 

 زندگيم چطور داره ضعيف و ضعيفتر شده ديگه طاقتش و از دست داده.
 دستم و محکم گرفت. انگار مي خواست بگه قوي باش. مثلِ من...

 ـ جانِ فرزام..؟
 د براي ريختنِ اشک هام:انگار جان گفتنش يه تلنگر بو

 ـ تو اصلاً خوب نيستي...
 ـ من خوبم ساتيا...
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 دستم و ول کرد و اشک هام و پاک کرد:
ـ من دوست ندارم گريه کني.مي خوام مثل همون دختري که روزِ اول 

 ديدم قوي و محکم باشي. چيزي نشده که.
 بينيم و کشيدم بالا و گفتم: 

 ـ نمي خوام...
 خنديد:

اينجا جاي گريه نيست که. کاري نکن بيخيالِ دادگاه و هر چي برنامه ـ 
 است بشم و ببرمت خونه ها!
 لبم و گاز گرفتم و آروم گفتم:

 ـ بيتربيت!
و تو دلم گفتم بچه مي ترسوني خوب ببر! نه ببر مي خوام ببينم جراتت 

 چقدرِ!!
ا گرفت. ام در و برام باز کرد و نشستيم.مثل هميشه دستم و تو دستاش

اينبار سرش و تکيه داده بود به صندليِ ماشين و چشم هاش بسته بود. 
دلم مي خواست با پشتِ دستم صورتش و نوازش کنم. يا همينطور که 

 دستم تو دستاشِ سرم و بذارم رو شونه هاش.
 ـ ساتي داريم مي ريم دادگاه.

ردم تا با ترس و تعجب تکوني خوردم و همونطور خيره خيره نگاهش ک
 توضيح بده:

ـ الان چند روزِ دارم دوندگي مي کنم که نباشي. اما هر کاري کردم نشد که 
 با حضورِ وکيلت حلش کنيم. 

مگه من وکيل داشتم؟! بيشتر از اينکه از حضورم تو دادگاه شکه شم از 
 داشتنِ وکيل شدم.فرزام ادامه داد:

ت نداشته. اين ها ـ به خصوص که وکيلت هيچ وقت با خودت هم ملاقا
هيچ، قاضي حضورِ خودت رو تاکيد کرده. و حالا خودت بايد باشي. در 
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مورد اون باري که دوتاييمون يکي دو روز تو اون ويلا بوديم. بايد 
 چيزهايي که ديدي و شنيدي توضيح بدي.

 با ترس گفتم:
 ـ اما من...

 حرفم و قطع کرد و چشماش و باز کرد و بهم نگاه کرد:
هر چي که بوده همون و مي گي... من مي گم اين که وکلاي اون ها ـ 

اصرار به حضورت تو دادگاه دارن امکانش هست که قبل يا بعدش بخوان 
بلايي سرت بيارن يا شايد هم ذهنِ من از خستگيِ زياد يا فکرِ زياد مريض 

 شده.
 براي اولين بار راننده هم صداش درومد:

من هم به اين اصرار ها براي حضورِ خانمِ داشتياني  ـ نه فرزام. حق با تواِ.
اعتماد ندارم. مشکوکم. سرهنگ با خودِ قاضي صحبت کرده. حتي قاضي 

هم مشکوکِ. اينکه ايشون تحتِ شرايطي خاص برن و برگردن و تاييد 
نکرده. مي بيني که خودمون داريم مي بريمش. اون قاضيِ شعبه هفت 

براي فعلاً تحتِ محافظت بودنِ خانوم خوب بود که تونستيم تاييدش 
 داشتياني و بگيريم.

فرزام با اين حرف ها دستم و محکم تر گرفت اما من بازم مي ترسيدم. مي 
ترسيدم از دوباره گرفتار شدن چون يه بار چشيده بودم چون آدم هاي 

 مقابلم اصلاً وجدان نداشتن.
و بعد آزادگان مينبر  از خيابون هاي عظيميه براي رفتنِ به سمتِ برغون

زديم. کاري که همه براي رفتن به دادسرا انجام ميدن. تو اولين پيچِ 
خيابون هاي برغون ونِ سبز رنگي مثل همه ون هاي تاکسي جلومون سبز 

 شد. 
 فرزام سيخ نشست.

 ـ وانستا محمد!
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 راننده که اسمش محمد بود دنده عقب گرفت...
 مون سبز شد....اما همون موقع يه ون ديگه جلو

 فرزام اسلحه اش و در آورد... درِ ماشين و تا نيمه باز کرد...
 همه چيز تو کمتر از ده ثانيه اتفاق افتاد... 

 چنگ زدم به بازوي فرزام...
 دستش و از دستم کشيد بيرون... 

 ـ بخواب. بلند نشو...
در همون حال  فقط چند لحظه... شايد کمتر از يک ثانيه... بهم خيره شد...

 گفت:
 ـ محمد واينستا! مي شنوي؟؟

 رفت بيرون و داد زد:
 ـ برو...

 حرکتِ ماشين... بسته شدنِ محکمِ در توسطِ فرزام... قفلِ مرکزي...
 محکم خوردنمون به وني که دو سرنشينش اومده بودن بيرون...

 و بعد کج شدنِ ماشين و پيچيدن تو خيابونِ ديگه...
نيومد... نه تير که دل خوش کنم فرزام زده... و نه هيچ چيز هيچ صدايي 

 ديگه... فقط هق هقِ من بود و صداي صحبتِ محمد با بيسيم...
درِ باز شده پارکينگِ دادسرا نشون از خبردار شدنِ همه مي داد. همزمان با 

 ورودِ ما يه ماشينِ شخصي خارج شد. 
و همزمان دو مامورِ ديگه محمد از ماشين پياده شد و اومد سمتِ من 

رسيدن و من و تا داخلِ سالني که شعبه پنج دادرسي تو اون قرار داشت 
هدايت کردن. درست به اندازه يه رئيس جمهور ازم محافظت مي شد. 

سعي مي کردم توجهِ کسي و جلب نکنم و هق هقم و تو گلوم خفه کنم. 
 آروم گفتم:

 ـ محمد... تروخدا فرزام و پيدا کنيد.
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 کلافگي از سر و روش مي باريد:
ـ مطمئن باش. شايد اصلاً نبرده باشنش اونا تو رو مي خواستن. الان کلي 

 کارشناس و کلي از نيروهامون اونجان.
آخه الان چه به درد مي خورد. اون موقع که نيرو لازم بودن بايد کاري مي 

 د گفتم:کردن. دلم شور مي زد با لحني که خودم مي دونم کمي تند بو
 ـ الان زحمت مي کشيد... اون موقع که لازم بود بايد مي آورديد...

 ـ اروم باش. مطمئن باش فرزام و پيدا مي کنيم.
و من مي دونستم حتي خودش هم به حرفي که زده يک در صد اعتماد 

نداره. دستم و به جيب شلوارم کشيدم. من حالا مجبور بودم از هاويار 
 ترسيدم. خيلي زياد مي ترسيدم.  کمک بخوام. فقط مي

سه نفر زنداني دستبند و پا بند دار اومدن از اتاق بيرون. سرکي به داخل 
 اتاق کشيدم.ميزِ منشي بيرون بود. اه مي خواستم قيافه قاضي رو ببينيم.
تو دلم التماس خدا مي کردم مراقبِ فرزام باشه. بلايي سرش نياد. آرزو 

 قط همين و از خدا مي خواستم. مي کردم نبرده باشنش. ف
بايد فوري با مادرِ هاويار تماس مي گرفتم. آخرين باري که باهاش تماس 

گرفتم گفت که با کمک وکيلش کارها پيش رفته. و تماميِ کارهاش درست 
شده فقط مي مونه ملک و املاکش که گذاشته براي فروش و بعد باز بر 

ماس بگيرم. صددر صد مي تونه کمکم مي گرده براي اونها. بايد باهاويار ت
 کنه. قرارمون همين بود. 

 با اين فکر تکيه ام و از ديوار گرفتم و گفتم:
 ـ من بايد برم.

 محمد انگار برق گرفته باشنش فوري اومد سمتم و گفت:
 ـ معلومه داري چي مي گي؟ تو دادگاه بايد حضور داشته باشي.

 شهادت مي دم. من بايد برم. ـ من نمي خوام. نه حرف مي زنم نه
 اينو گفتم و خواستم برم سمتِ در که آستينم و گرفت و با عصبانيت گفت:
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ـ هيچ معلومه چته؟ نمي خوام جلب توجه کني. بيا وايسا سرِ جات. تو 
نمي توني اينظور زحمتاي من و فرزام و به هدر بدي. تحمل کن. کارِ اينجا 

 ام مي شم.تموم شه خودم پيگيرِ کارهاي فرز
 تو دلم گفتم فقط به خاطرِ فرزام و آروم گرفتم.

همون موقع درِ قسمتِ وروديِ خلافکار ها باز شد و همه کسايي که مي 
شناختمشون وارد شدن. بيشتر کسايي که يه چشمه از زورشون و چشيده 

بودم. البته امروز فقط چند نفري بودن که مي شناختمشون و براي 
ومده بودم. بقيه که جرم هاشون سبک تر بود و اعتراف شناسايي يکباري ا

کرده بودن همگي دادگاهي شده بودن و يا چند سالي زنداني داشتن يا 
 جريمه .

 اونها که رفتن تو چند دقيقه بعد محمد هم من و برد. 
وقتي وارد شدم چشمم خورد به يه ميزِ خيلي دراز و بلند که قاضي پشتش 

 کي سمتِ راست و ديگري چپ نشسته بودن.نشسته بود و دو مرد ي
خودِ قاضي هم مشغولِ خوندنِ پرونده بود. بر خلافِ تصورم پير نبود. 
اتفاقاً انگار زيادي براي اين کار جوون بود. بهش مي خورد سي و پنج 

 سالي داشته باشه. 
روبروي ميزِ بزرگ چند رديف صندلي هاي دراز قرار داشت که تو رديفِ اول 

نفر متهم نشسته بودن. و رديفِ کنارش هم دو مرد که نمي دونستم چهار 
 کي هستن بودن. 

شخصي با گفتنِ سلام حواسم و پرت کرد برگشتم و بهش نگاه کردم. 
 خداي من باورم نميشه!

 ـ خوب هستيد؟
اين و اون شخص گفته بود. يعني من و نشناخته؟ کي باورش مي شد 

م و اتفاقاً چهره من هم ديده الان تو کسي که يه روز ماشينش و دزديد
 دادگاه جايي که نبايد ببينمش؟! 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

6 6 2  

 

با ترس و لرز جوابِ سلامش و دادم و فکر کردم کارم تمومِ. اگه مي گفت 
 من و دزدم. نکنه منم مي گرفتن. 

 انگار که ترسم و خوند. چون لبخندي زد و گفت:
 ـ من احمد وند هستم. وکيلتون!

بيرون. اخه وکيل قحطي بود که فرزام اين و انتخاب نفسم و سخت دادم 
 کرد. آروم گفتم:

 ـ خوشوقتم.
 اشاره اي به داخل کرد و گفت:

 ـ بهتره اصلاً ترديد نداشته باشيد و بريد داخل.
 قبل اينکه حرکت کنم گفت:

ـ همه چيز بدونِ دروغ و تظاهر به نفعِ شماست. پس سعي کنيد هر چي 
يق جواب بدين. ممکنِ يه سوال و چندين بار به مي پرسن راست و دق

حالت هاي مختلف بپرسن اگر جوابتون يکي نباشه اونوقت دردسر مي 
 شه. 

 اين و گفت و خودش اول وارد شد و وکنارِ اون دو نفر ديگه نشست. 
من هم با راهنماييِ محمدي پشتِ سر اون خلافکار ها نشستم و منتظر 

 کي افتخار مي ده سرش و بياره بالا.شدم تا ببينم جنابِ قاضي 
اصلاً حسِ خوبي نداشتم. با اينکه خلافکار نبودم. اما چشمم خيره مونده 

بود به ان يکادِ بالاي سرِ قاضي و مي خوندمش. حس مي کردم بايد از 
خدا کمک بخوام. تو دلم يه چيزي حرکت مي کرد و به دلشوره ام دامن 

دستام که تو گره خورده بودن حسابي  مي زد. آبِ دهنم خشک شده بود و
 يخ بودن. 

نفساي عميق و پي در پي مي کشيدم براي کم نياوردنِ دم و باز دم. و 
 جمع کردنِ کمي آرامش اما بي فايده بود.
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از طرفي ندونستنِ موقعيتِ فرزام و دستِ مريضش عصبيم کرده و از يه 
م و بگم خودت طرف دلم مي خواست جفت پا برم تو ميزِ شخصِ مقابل

 دوست داشتي اگه روزي تو اين موقعيت قرار گرفتي انقدر منتظرت بذارن؟
صداي يکي از اون مردهاي که وکيلِ منم کنارشون بود به گوشم رسيد. با 

 تمسخر گفت:
 ـ مثل اينکه جنابِ الهي يادشون رفته تشريف بيارن.

 محمدي که جديت و عصبانيت از جداي بمش مي باريد گفت:
 ـ شما که مي دونيد ايشون کجا هستن ديگه اين حرف و نزنيد!

 قاضي نيم نگاهي به هر دويِ اونها انداخت و گفت:
 ـ يا ساکت باشيد و نظم رو بهم نزنيد يا بيرون!

اوفــ انگار اينجا کلاسِ درسِ. داشتم زيرِ لب غر غر مي کردم سرش رو بالا 
 آورد.. انگار مي خواد بلاخره شروع کنه.

 از درِ اتاق با عصبانيت خارج شدم و گفتم:
ـ اينا حکمشون اعدامِ حالا انقدر جلسه و موکول کنن و انقدر وقت واسه 

تصميم گيري بذارن تا يا اينا فرار کنن يا وکيلاشون راهِ نجات براشون پيدا 
 کنن.

محمد اومد کنارم و سعي کرد جلويِ من و که مي خواستم ازدرِ دادگاه برم 
 ون و بگيره. بير

ـ وااي تو روخدا خانم داشتياني. اگر قرار باشه يه مشکل هم شما درست 
 کنيد که من ديگه نمي تونم دنبالِ کارهاي فرزام باشم.

 بدونِ اينکه بهش نگاه کنم گفتم:
 ت مشکل کدومِ آقا... من خودم مي رم دنبالِ فرزام.

 کلافه پوفيب کشيد و گفت:
فرزام خودش و قرباني کرد حالا داريد مي ريد بيرون  ـ خوبه به خاطرِ شما

 حداقل به فرزام فکر کنيد.
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ايستادم. به خاطرِ اينکه حق با اون بود. من بايد برم... اما اول بايد با 
امنيت از اينجا خارج شم. يه جا که مطمئن شدم کسي دنبالم نيست مي 

 رم.
 با اين فکر چرخيدم سمتش و گفتم:

فوري من و از اين فضا و اين جو خارج کنيد که دارم ديوونه  ـ باشه. لطفاً 
 مي شم.

همينطور که داشتيم به سمتِ اون قسمتي که ماشينش و گذاشته بود مي 
 رفتيم گفت:

ـ اينا حالا حالاها وقت مي کشن خيالت راحت. حتي يه سري هم 
و دادخواست تجديدِ نظر داشتن. بخواي نخواي حالا حالاها بايد بياي 

 بري.
خوب من که با رفت و آمد مشکلي نداشتم. من فقط مي خواستم فرزام 

 کنارم باشه تا با خيالِ راحت برم و بيام.
محمد صندلي و خوابوند و من خوابيدم روش که ديده نشم. تازه مي 

 خواستيم بريم بيرون که کسي تقه اي به پنجره محمد زد.
خيز شدم و وکيلم و ديدم تازه يادم هر دو يه تکوني خورديم. اما وقتي نيم 

افتاد کسي نمي تونه تو پارکينگِ اقتصاصيِ دادسرا کسي ديگه و بکشه. 
 نفسي راحتي کشيدم و منتظر موندم ببينم چه خبره.

 محمد رو به من گفت:
 ـ از همينجا برو رو صندليِ عقب وکيلت هم با ما مياد

ببينم رفتم و بعدش  چشم غره اي به ويکلم که صورتش و نمي تونستم
ازهمون وسطِ ماشين رفتم صندليِ عقب. حالا يه بار هم آدم مي تونه جلو 

 بشينه اگه گذاشتن.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

6 6 5  

 

خِـيبري يا همون وکيلم که نشست محمد راه افتاد و جاي استفاده از 
کوچه پس کوچه ها انداخت تو خيابونِ اصلي. کاري که صبح فرزام و 

 ه بودن. محمد بايد انجام مي دادن و نداد
دوباره ذهنم پر شد از فرزام. فرزام الان چي کار مي کرد؟ يا بهتر بگم 

 باهاش چي کار مي کردن؟ چون به دردشون نمي خورد مي کشتنش؟
واااي نــه اين امکان نداره. نبايد اينطور بشه. من بايد يه کاري بکنم. با 

 اين فکر فوري رو به محمد گفتم:
 ي بخر بخوريم من از ديشب هيچ چي نخوردم.ـ محمد اگه ميشه يه چيز 

 محمد از آينه نگاهي بهم انداخت و گفت:
 ـ خانمِ داشتياني فکرِ فرار و از سرت بيرون کن. 

 و با مکث گفت:
 ـ باشه يه جا نگه مي دارم.

 خِيبري برگشت سمتم و با لبخند و کمي شوخي وار گفت :
 حسابي مراقب باش!ـ از خانمِ داشتياني هر کاري بر مياد! 

آه بيا قشنگ دو لا پهنا يه تيکه درست و حسابي بارمون کرد. منظورش از 
 هر کاري همون دزدي بود. چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

 ـ بله مراقب خودتون باشيد!
 دستاش و به نشونه تسليم بالا آورد و گفت:

 ـ اوه اوه مگه تو کارِ آدم هم هستي؟!
 ي خنديدن کش ميومد و جمع و جور کردم و گفتم:لبام و که داشت برا

 ـ بعضيا جونشون و دوست ندارن! تو کارِ جونِ آدما هم هستيم!
 خنديد:

 ـ تو ديگه کي هستي...
 محمد گوشه اي پارک کرد و گفت:

 ـ نه به دو دقيقه پيشت که داشتي گريه مي کردي نه به الانت.
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و جمع و جور کردم. خوب  مثل مجرم ها نگاهي بهش انداختم و خودم
آدم ها تو بدترين شرايط هم موقعيت هايي دارن که مي خندن. مثلاً 

دوستم پدرش فوت شده بود اما هميشه از دستِ من و کارهام مي 
 خنديد. ديگه دستِ خودِ ادم نيست که.

 محمد: من ميرم چيزي بخرم. الان ميام مراقب باشيد.
 ا وقتي رفت دزدگير و بزنه. ديدم که سوئيچ و سپرد به خيبري ت

حتما اينکار و کرد تا اگه خطري تهديدمون مي کرد سوئيچ دستِ خيبري 
 باشه و زود فرار کنيم. 

همين که محمد رفت سمتِ خيابون و رسيد وسطِ بلوار. از بينِ دو تا 
صندلي رفتم جلو و درِ داشبردش و باز کردم. حدسم درست بود. اسلحه 

دست بردم برش دارم خيبري دستش و رو دستم اش اونجا بود. تا 
 گذاشت و گفت:

 ـ او اوه! چه خبر؟ داري چي کار مي کني؟
 اسلحه محکم تر تو دستم گرفتم و گفتم:

 ـ بايد برم خيبري. خواهش مي کنم مانع نشو.
ـ اونا مي خوان تو رو بکشن. جدا از اين برداشتني اسلحه کسِ ديگه... يه 

 جرمِ خيلي بزرگِ.
ـ ببين الان بر مي گرده. اگر من برم شايد فرزام سالم برگرده. اما اينا تا سي 

 سال ديگه هم نمي تونن پيداش کنن.
 ـ چرا فکر مي کني اينا که کارشون اينه از تو کمتر مي دونن و مي فهمن؟!

ـ تو خيلي وقته من و نديدي. من ديگه اون دخترِ جيب بر نيستم. باور کن 
 دم. من و خوب مي شناسي رو حرفي که زدم مي مونم. منم آموزش دي

يادته گفتم ماشينت و بر مي گردونم؟ دوساعت نشد که ماشينت جلو درِ 
خونه ات بود. اونروز بهم اعتماد کردي و به پليس خبر ندادي. منم ماشينت 

و بدونِ اينکه چيزي ازش کم شه تحويلت دادم. فقط خواهرم و بردم 
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هم بهم اعتماد کن قول مي دم برگردم. و تا اونجايي که بيمارستان! امروز 
 ميشه از اين اسلحه استفاده نکنم. 

دستش و از رو دستم برداشت و کشيد. عقب و بدونِ اينکه نگاهم کنه 
 گفت:

ـ من نمي دونم .اين سوئيچ و پسپرد دستِ من. من نمي ذارم بري از 
 ماشين بيرون مگه اينکه يه بلايي سرم بياري.

لبخندي رو لبم نشست. اين يعني اينکه صحنه سازي کن! البته من مي 
تونم بدونِ سوئيچ هم برم بيرون. اما صداي ماشين نبايد در بياد. اول از 

 همه گفتم:
 ـ من پول ندارم!

 نيم نگاهي به اون دستِ خيابون انداختم. محمد تازه رفته بود تو مغازه.
 ومني داد بهم.از جيبِ کتش سه تا تراول پنجاه ت

 ـ مرسي... و ببخشيد...
ببخشيد و که گفتم با قنداقيِ تفنگ محکم کوبيدم تو کله اش. مجبور 

بودم. اگر غش نمي کرد صد در صد سرش شکسته بود. ولش کردم به 
 سمتِ جلو. سرش و گذاشت رو داشبرد و شنيدم که گفت:

 ـ گاهي با ادب بودن جواب نمي ده... دهنت سرويس.
 دي خنديدم و سوئيچ و از دستش کشيدم و دزدگير و زدم. نخو

 ـ جبران مي کنم به خدا. 
 تفنگ و پشتِ شلوارم تو کمرم جاساز کردم و پريدم پايين.

محمد تو مغازه داشت پول و حساب مي کرد. براي اولين تاکسي دست 
 بلند کردم:
 ـ دربست!
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لان سه دور دورِ خودش و تاکسي آنچنان زد رو ترمز که من گفتم ماشين ا
مي چرخه! دزدگيرِ ماشين و زدم و سوئيچش و پرت کردم زيرِ ماشين و 

 خودمم سوارِ تاکسي شدم.
براي سومين بار شماره اش و گرفتم .انقدر بوق بوق کرده بود که حس مي 

کردم يه ضبطِ سوت تو سرم روشن شده و داره بوق مي زنه. اس ام اس 
 نوشتم:

 ور گيرم.ـ جواب بده. بدج
بازم جوابي نداد. آدرسِ خونه مادرِ هاويار و به تاکسي دادم. هر چند خونه 

 اش تحتِ مراقبت بود. اما کاري ديگه اي نمي تونستم بکنم.
فوري به پرستارش که مادرِ هاويار شماره اش و داده بود تا اگر کارِ فوري 

پيچيد داشتم زنگ زدم و منتظر شدم جواب بده. صداش که تو گوشي 
 بدونِ سلام و احوالپرسي گفتم:

 ـ لطفاً گوشي و بديد به خانمِ مهدوي.
 بدونِ حرفي همين کار و کرد. انگار منتظر بود.

 ـ الو...؟
 ـ سلام خانم مهدوي. ساتي هستم. شناختيد؟

 ـ سلام دخترم. آره. خوبي؟ چه خبر؟!
لف مي همونطور که با انگشتم رو صندليِ جلويِ ماشين اشکال مخت

 کشيدم در جواب گفتم:
ـ خبرِ سلامتي. هيچي والا خبرا دستِ شماست. بليط گرفتيد؟ از هاويار 

 خبر داريد؟
ـ آره دخترم پس فردا صبح پرواز دارم براي دبي. يکي دوروزي اونجا 

 هستم بعد براي آلمان بليط دارم. هاويار هم نه والا...
 نفسِ راحتي کشيدم و گفتم:
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ر. کاش اين يکي دو روز زودتر بگذره خيالم راحت بشه. باشه ـ خدا رو شک
 من بايد برم ممنون.

اه از اون پسرِ ميمونش هم که خبر نداشت. حالا من چه کار کنم. همين که 
خواستم دوباره به راننده بگم مسير عوض شده. گوشيم شروع کرد به ويبره 

 رفتن. خودش بود فوري جواب دادم:
 واب نمي دي؟ـ الو. براي چي ج

 ـ نمي تونستم. چه خبر؟
 ـ چه خبر مهم نيست. مهم اينه که صبح به جايِ من فرزام و بردن. 

 ـ نه جفتتون و مي خواستن. 
ـ تو مي دوني کجاست. بايد کمکم کني.؟ خوبه که انقدر بيخيالي از صبح 

 دارم ديوونه مي شم.
 کمي مکث کرد و گفت:

 متين کمکت کنم.ـ من قرار بود تو دستگيريِ 
چشمام و بستم تا آرامش از دست رفته ام و به دست بيارم و آروم و 

 شمرده گفتم:
ـ مطمئن باش اگر اون نبود من تنهايي از پسِ کارهاي مامانت بر 

نميومدم. مي توني تاييدش و از مامانت هم بگيري. اصلاً دلم نمي خواد 
 ناقص ببينمش. بايد کمک کني برش گردونم.

 اره با تاخير جواب داد:دوب
 

 ـ خبريِ...؟
 با حالِ زاري گفتم:

 ـ نه باور کن نيست...
نمي دونم چرا فکر کردم اگه بگم آره دوسش دارم شايد عصبي بشه و کاري 

 کنه. اما بهتر بود که چيزي نگم.
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 پوفي کشيد و گفت:
 .ـ باشه. در هر صورت ما تهران و کرج نيستيم ساتي. فرزام هم نيست

 با ترس گفتم:
 ـ خارج شديد؟!!

ـ نه بابا توام! خوبه سه ساعت هم نيست فرزام و گرفتن. اونا هم تو راه 
 هستن. بايد بياي تبريز. 

 با صداي بلند گفتم:
 ـ چــــي؟!

ـ اگه يکم لطفتش بدي بهت مي گم بايد بياي بازرگان ها... اينا کارشون 
 نجام شه که راه بيفتن. معلومي نداره. منتظرن هماهنگي ها ا

اما قبلش تو و فرزام و مي خوان. پس مراقب خودت باش و زودتر خودت 
و برسون. نذار کسي متوجه شه. من اينجا خودم به موقعش براي 

 دستگيريِ متين تماس مي گيرم.
فقط اگر مي توني شماره تلفنِ سرهنگِ پرونده و پيدا کن و زودي برام اس 

 طت به کسي زنگ نزني ها.ام اس کن. با اين خ
بدونِ خداحافظي قطع کردم. من حتي تا حالا اسم بازرگان و هم نشنيده 

بودم چه برسه به اينکه بخوام برم. پس بهتره يه فکري به حالِ همون 
 تبريز بکنم. 

 ـ آقا لطفا کنارِ يه باجه تلفن نگه داريد...
گه داشت. اما من تازه مردِ معلوم بود حسابي کلافه استو کنارِ يه باجه ن

 يادم افتاد که کارت تلفن ندارم.
 ـ ببخشيدآقا شما کارت تلفن داريد؟ ازتون مي خرم.

مي تونستم با اينکه هنوز برنگشته چهره کلافه اش و ببينم با اينحال از رو 
نرفتم و منتظر نگاهش کردم. کارت تلفنش و از جيبش خارج کرد و گرفت 

 سمتم:
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 ـ ممنون. 
 دويدم سمتي باجه و شماره فرانک و گرفتم... فوري

 يه بوق... دو بوق...
وااي حالا اينم بر نميداره... انگار شمارش معکوسِ لحظه هاي آخرِ عمرم 

بود.بلاخره برداشت. صداي گرفته اش نشون مي داد فهميده فرزام و 
 دوباره بردن.

 ـ سلام خوبي؟
 کمي مکث کرد و با بغض گفت:

 کنم ساتيا برگرد! ـ خواهش مي
 چي شده اينروزا همه من و ساتيا صدا مي زنن؟ با عجله گفتم:

 ـ گوش کن فرانک من اگه برگردم همه امون فرزام بي فرزام مي شيم!
 ناليد:

 ـ نگــو خدا نکنه. الان کجايي؟
ـ اونش مهم نيست. من الان شماره سرهنگ و مي خوام. سرهنگِ پرونده. 

محمد. بدو فرانک وگرنه مجبورم قطع کنم و اگه قطع و همينطور شماره 
 کنم ديگه نمي تونيد اطلاعي داشته باشيد.

 با عجله گفت:
ـ باشه باشه صبر کن... اما ساتي به خدا تنها کاري انجام بدي جونِ 

 خودتون و به خطر انداختي...
 با عصبانيت گفتم:

 ـ اي بابا مي گي يا قطع کنم؟
و شماره محمد  8616167شماره سرهنگ : ...ـ اکي يادداشت کن 

...8616706 
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ـ مرسي فرانک. لطفا به سرهنگ و محمد بگو منتظر اس ام اسِ من 
باشن. شايد تا فردا بهشون گفتم من و فرزام کجاييم. لطفاً بگو در دسترس 

 باشن.
 تقريباً جيغ زد:

 ـ تروخدا ساتي... تو مي دوني فرزام کج...
معطل کنم. قطع کردم و کارتِ تلفنم و برداشتم و رفتم  ديگه نمي تونستم

 سمتِ تاکسي و نشستم.
 ـ اقا لطفا برو سمتِ ايستگاه راه آهن.

نيم نگاهي از تو آينه به من انداخت. شايد با خودش فکر مي کرد من 
ديوونه شدم. اما مجبور بودم. تا اونجا که اطلاع داشتم از راه آهنِ کرج 

 مت ها.مي رفتن به اون س
بلاخره هم رسيديم به راه آهن. با دادنِ سي و پنج تومن تونستم راننده و 

 راضي کنم و رفتم سمتِ قطار ها. 
خودم و بغل کردم و سرم و به پنجره تکيه دادم. فکر و خيال حتي نمي 

 ذاشت درست فکر کنم. 
ه کوقتي راه آهن پياده شدم. فهميدم که بايد از قبل بليط مي گرفتمو اين

 قطار پنجِ صبح ميومد. يعني دقيقا هشت ساعت ديگه. 
تازه بايد صبر مي کردم ببينم قطار جاي خالي داره که من همونجا پول بدم 

و سوار شم يا نه. با اينحساب تصميم گرفتم به جاي قطار به طريقي با 
تاکسي برم. الان هم عقبِ يه ماشين که زن و شوهر هستن و دارن مي 

 ستم.رن تبريز نش
گويا يکي از فاميلاشون مرده. من شانسي رفتم ازشون سوال کنم که مي 

دونن اتوبوس يا تاکسي هاي تبريز کدوم قسمتِ که گفتن خودشون هم 
 دارن مي رن اون سمت و ديگه لازم نيست من تا ترمينال کلانتري برم.

 اميدوارم حالا يه وقت پليس راهي جايي بهمون گير نده.
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لِ سرهنگ و براي هاويار فرستادم و تا دليورد شد دوباره يه شماره موباي
 اس ام اس ديگه نوشتم:

 ـ چه خبر؟ فرزام دستش آسيب ديده بود. کتکش زدن؟
 ـ فرزام خان نفس مي کشن!

نفسم تو سينه حبس شد. چرا اين اس ام اس يه جوري بود؟ انگار با 
 ه؟حرص داشت حرف مي زد. اون هيچي يعني چي نفس مي کش

دلم بيشتر از خودم و موقعيتي که داشتم شورِ فرزام و مي زد. مي ترسيدم. 
از اينکه بلايي سرش بياد مي ترسيدم. تازه ساعت دهِ شب بود. داشتم فکر 

 مي کردم تا تبريز چقدر راه مي تونه باشه؟
 دوباره اس ام اس زدم:

 ـ يعني چي نفس مي کشه؟ قرارمون اين نبود.
اري راجع به اين آقا نذاشتم. ايشون هم من مديريت نمي ـ من با تو قر

کنم. کارهاي مهم تر دارم. فقط خبر رسيده بخيه هاي نيمه جوش خورده 
 اش سر باز کردن. 

چشم هام و بستم و دستم روي بازوم گذاشتم. مردِ من حالش خوب 
 نيست! پس اين حالِ بدم و اين دلشوره ام بي دليل نيست.

 اس ام اس زدم:
ساله داره که جز فرزام کسي و  4ـ ببين لطفاً بهش برس. اون يه خواهرِ 

 نداره.
نمي دونم چرا فکر کردم مي تونم از نقطه ضعفش استفاده کنم و 

تحريکش کنم که کمکش کنه. درسته هاويار کم و بيش خلافکار بود. اما 
 م دلاين به اين معني نيست که آدم هاي خلافکار يا منفي دل ندارن. اون

داشت و صد در صد يه جاهايي به رحم ميومد. مثل وقتايي که مي ديدم 
 چقدر با سخندون مهربونِ. 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

6 7 4  

 

 ـ جداً؟ خواهر هم داره؟ تو تحقيقاتِ من که تک فرزند بود!
بيا غيرِ مستقيم گفت که من دروغ مي گم. آبروم هم رفت. بگو مجبوري 

 زرنگ بازي در بياري.
و دوباره سرم و به شيشه تکيه دادم. انگار ديگه  ديگه اس ام اسي ننوشتم

هيچ حسي نداشتم. تازه داشتم فکر مي کردم من از صبح چيزي نخوردم و 
گشنگيم اصلاً برام مهم نيست. الان فقط يه چيز مهمِ اونم فرزامِ. فرزام که 

 تو ذهنم رنگ گرفته و پررنگ تر از هر چيزِ ديگه است. 
که اخر نفهميدم از بيحاليِ زياد، فکرِ زياد يا شايد انقدر به فرزام فکر کردم 

 هم خستگي زياد کي خوابم برد.
*** 

 ـ بوي وطن که مياد آدم زنده مي شه. اينجا زادگاهِ منِ خانم نگاه کن.
 ـ واااي دارم مي بينم! راست مي گي ها بو مياد! چه گند هم هست!

نکن به بوي حسِ زندگي توجه ـ نه خانم. اون بوي تاپاله گاوِ به اونا توجه 
 نشون بده.

با همون چشماي بسته دلم مي خواست جفت پا بپرم وسطِ حرف 
زدنشون. چه جو گرفتشون خودشونم نمي دونن چي مي گن. خوب يه کلم 

بگو ازاينکه دوباره زادگاهم و ديدم خوشحالم. ديگه بوي وطن اين وسط 
 کجا بود؟

 عني الان صبح شده؟راستي وطن؟ يعني تبريز؟ رسيديم؟ ي
سيخ نشستم سرِ جام و چشم هام و باز کردم. نوري که مي خورد به 

 چشمم و ناديده گرفتم و گفتم: 
 ـ رسيديم؟!!

 اون دختر برگشت سمتم و با لبخند قشنگ و با نمکش گفت:
 ـ بله که رسيديم. اما نه کامل! نيم ساعت مونده.

 کيه دادم و گفتم:خسته نباشي خوب... دوباره به صندليم ت
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 ـ انقدر خسته بودم که کلِ راه خوابم برد.
 دوباره برگشت سمتم و گفت:

ـ آره عزيزم. خواستم موقع صبحونه صدات کنم اما دلم نيومد. گشنه 
نيستي؟ از ديشب ما همينطور داريم مي خوريم چطور تو تحمل مي کني؟ 

 واااي من که نمي تونم.
ي کردم خيلي به هيکلش نگاه نکنم. تپل لبخندي به روش پاچيدم و سع

بودن بهش ميومد. بنظرم اينجور که اين خانم از ديشب خوراکي خورد 
 هيکلش خوب مونده! والا! درجوابش گفتم:

 ـ بعداً يه چيزي مي خورم ممنون.
 اما فوري دستش و برد پايينِ پاش و مشمايي و آورد بالا:

 لقمه مي گيرم.ـ من از خونه وسيله آوردم الان برات 
انقدر گشنه بودم که چيزي نگفتم. واقعاً ممنونشون بودم که اينقدر معرفت 
داشتن. تا فهميدن تنهام بدونِ اينکه بخوان فضوليِ بيجا بکنن کمکم کردن 

 و در امنيت کامل و آرامش من و رسوندن اينجا... اما از اينجا به بعدش...
ه به صندليم تکيه دادم تا اسلحنفس تو سينه ام حبس شد... کمي بيشتر 

و پشتم حس کنم. از اينجا به بعد ديگه امنيتي در کار نبود... گوشيم و 
 درآوردم و يه اس ام اس براي فرزام زدم:

 ـ من اينجام...
 هنوز اس ام اس ارسال نشده جواب اومد:

 ـ کجا؟!
دوباره  دور از جونِ ايرانسل. باز ايرانسل يکم مکث داره بعد جواب ميده.

 نوشتم:
 ـ تبريزم... کجا بيام؟!

ديگه جوابي نيومد. اميدوار بودم هاويار نخواد مسخره ام کنه. يا کلک زده 
باشه. چون من با خريت و سادگيِ کامل به تمومِ حرفاش بدونِ اينکه 
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مدرکي داده باشه گوش دادم و اين اصلاً خوب نبود. البته خودِ هاويار هنوز 
اين براي من کافي بود. پس خيلي هم نمي تونست زير تو ايران بود و 

 آبي بره.
 ـ بفرما خــانوم...

لقمه نون و پنير و گوجه و ازش گرفتم و تشکر کردم. و همينطور که چشمم 
 به گوشيم بود. مشغولِ خوردن شدم.

لقمه رو به اتمام بود و حوصل? من هم ديگه کامل سر رفته بود. نزديک 
 آبدار نثارش کنم که جواب اومد:بود چند تا فحشِ 

ـ بيا تبريز، ائل گلي، کوي باغچه بان، حسابرسي، خيابان سرو، کوچه اول، 
 پلاک... .

فوري به راننده گفتم که من و وقتي رسيديم به شهر پياده کنه. بهتر بود با 
 اينا بيشتر از اين نرم.

. اما از اول هم پنجاه تمون پول هر چند کم اما اماده کردم که بدم بهشون
 پولي طي نکرده بوديم. 

دورِ يه ميدوني من و پياده کردن. ازشون تشکر کردم و با هزار زور پول و 
براشون گذاشتم. دخترِ در آخر پياده شد و با هم روبوسي کرديم و بعد 

رفتن. واقعا چقدر ذهن و فکرم درگير و آشفته بود که تا اينجا اومدم اما 
 و بپرسم. يادم رفت ازش اسمش

 پوفي کشيدم و به تاکسي که برام بوق مي زد گفتم:
 ـ دربس...

 نگه داشت. پولِ زيادي برام نمونده بود. براي همين گفتم:
 ـ تا ائل گلي چقدر مي بري؟

 کمي فکر کرد و گفت:
 ـ کجاش؟

 ـ کوي باغچه بان. 
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 ـ ده تومن...
به خودم گرفتم و  حالا من که هيچ جا رو نمي شناختم قيافه متعجب

 گفتم:
 ـ چـــــي؟! ده تومن؟!!! نه آقا نمي خوام.

عقب گرد کردم که مثلا برم يه سمتِ ديگه که دو بار بوق زد و با عجله 
 گفت:

 ـ خانم بيا شوخي کردم. سه تومن مي برمت.
خنده ام گرفته بود. دوستم گفته بود اينجا خيلي با نمک بهت تخفيف مي 

 و فکر کردم که چقدر ساده ان و سوار شدم. دن. لبخندي زدم
آدرسم و به جز پلاکِ خونه براش خوندم و بعد از اينکه متوجه شدم 

فهميده ديگه حرفي نزدم. اس ام اس هاويار و آماده کردم تا براي کسي 
 ديگه ارسال کنم و پايينش نوشتم:

د. با اييـ سلام. داشتياني هستم. تبريزم. اگر مي تونيد به اين آدرس بي
 نيرو.

 و ارسال کردمش براي سرهنگ و محمد.
حداقل اينجوري اگر هاويار بهم کلکي هم زده بود مي دونم که کسي 

 دنبالمون مياد. اس ام اس و پاک کردم و براي هاويار نوشتم:
 ـ رسيدم چي کار کنم؟

ـ مواظب باش ديده نشي. بغلِ خونه يه آپارتمان هست. درِش بازِ بيا تو 
 ن آپارتمان.او

بعد از ديدنِ اين اس ام اس بدونِ اينکه به تماس هاي پي در پيِ سرهنگ 
و محمد جوابي بدم گوشي و خاموش کردم. و منتظر موندم تا هر چه 

 زودتر به جايي که بايد برسم.
از پنجره به شهر نگاه مي کردم. هميشه دوست داشتم تک تکِ شهرهاي 

ونستم اينکارو بکنم. حتي تهران هم اونطور ايران و بگردم. اما هيچوقت نت
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که بايد بلد نيستم. تا حالا تبرز نيومده بودم و مطمئن بودم که هر شهري 
 جاهاي گردشيِ خودش و داره.

نفسم و سخت دادم بيرون. خدا به آقامون عمرِ طولاني و با عزت بده من 
 و بياره اينجا ها با هم بگرديم.

  تر گرفتم و رو به راننده گفتم:با اين فکر سرم و کمي بالا
 ـ چقدر طولاني شد. کي مي رسيم؟

 ـ مي رسيم خانم. الان مي رسيم.
 سري تکون دادم و گفتم:

 ـ لطفا سرِ کوچه پياده ام کنيد. لازم نيست بريد داخل.
ديگه حرفي بينمون زده نشد و دوباره به بيرون چشم دوختم. به زنِ حامله 

ت شيشه به لباسهاي بچه گونه خيره بود. به مردي که اي که با لذت از پش
با عجله به سمتِ تاکسي مي رفت اما هنوز نرسيده کاغذ هاي پروند? تو 

دستش همه ريخت. به پسرِ جووني که به درختِ جلوي مغازه اش آب مي 
 داد...

 ـ خانم رسيديم.
دقت سرِ  از فکر اومدم بيرون و پول و دادم و بعد از تشکر پياده شدم. با

 کوچه و ديدم. خلوت بود. يه جز چد تا ماشينِ پارک شده خبري نبود. 
طوري که کسي شک نکنه تو ماشينا رو نگاه کردم. کسي توشون نبود. 

يعني باور کنم مراقب براي کوچه نذاشتن؟ اي کاش مي شد سرم و بلند 
 کنم و بالا پشت بوم ها رو هم ببينم. 

ها رو هم از نظر مي گذروندم چرا که نمي همينطور که مي رفتم پلاک 
 تونستم دوباره برگردم يا با دقت نگاه کنم چون جلب توجه مي شد.

خدا رو شکر که پلاکِ مورد نظر تو همون سمتي بود که مي رفتم و من 
 راحت ديدمش.
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در باز بود. آروم لاي در و باز کردم و رفتم داخل. از همين پايين پله ها 
حدِ اول که در باز بود مشخص بود. فوري آروم آروم و با طبقه اول و وا

نوکِ پا چند تا پله و رفتم بالا. همين که خواستم در و باز کنم شخصي در و 
 باز کرد.

جيغِ خفه اي کشيدم و همونطور که دستم و آوردم جلو دهنم خواستم 
 عقب عقب برم که ديدم اون شخص هاويارِ.

 .ـ سس! چه خبره؟ بيا تو. بدو
 فوري رفتم داخل. آب دهنم و سخت قورت دادم و گفتم:

 ـ سلام.
ـ سلام. خوبي؟ چرا رنگت پريده؟ فکرشم نمي کردم بتوني خودت و 

 برسوني. مخصوصاً هم که از راهِ هوايي غيرِ ممکن بود که بياي.
 خند? عصبي کردم و گفتم:

 زم بر مياد.ـ خوبه پس ديدي که نه بي عرضه ام نه هالو. هر کاري هم ا
 قيافه با نمکي به خودش گرفت و گفت:

 ـ بر منکرش لعنت عزيزم.
 فوري قيافه حق به جانبم عوش شد و بي حوصله و نگران گفتم:

 ـ الان وقتِ اين لوس بازيا نيست! فرزام کجاست؟
 يه تاي ابروش و فرستاد بالا و گفت:

 ـ فرزام يا متين؟
 م " اما در جوابش گفتم:با خودم گفتم " معلومه که فرزا

ـ من اول بايد فرزام و از چنگش بيارم بيرون. بعد خودِ متين. فرزام 
 پيشش باشه که کاري از دستم بر نمياد.

 ـ نه بابا تنها مي خواي اينکارارو کني؟
 خوب تنها که نمي تونستم اما خودم و نباختم و گفتم:

 ـ معلومه...
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 فت:پوزخند يا شايدم لبخندي زد و گ
ـ تا کي قرارِ يه لنگه پا دمِ در بايستي؟ فکر به نجاتِ خودت و فرزام اگر 

 کسي بفهمه اينجايي يک درصدم اشتباهِ.
خم شدم و بندِ کفش هام و باز کردم. دوباره کمرم و صاف کردم و به 

 کمکي پاهام کفش هام و در آوردم. 
ي کرد. به مبل ها هاويار دست به سينه به اپن تکيه داده بود و نگاهم م

 اشاره کردم و گفتم:
ـ من خوشم نمياد کسي تجزيه تحليلم کنه. حيف که تو چشمات از اون 

 اول هم ناپاکي نمي ديدم وگرنه يه دقيقه هم اينجا نمي موندم.
 با شوخي گفت:

 ـ من فداي اون چشات که چشمِ بصيرتِ. شما تشريف بيار اينجا.
 حق به جان گفتم:

 داري. شما بيا!ـ شما کار 
 ـ بيا مي خوام چيزي نشونت بدم.

 اين و گفت و تکيه اش و از اپن گرفت. منم کمي رفتم سمتش و گفتم:
ـ چي؟ تروخدا مامانت که رفت. توام بايد بري. مي دونم هر چي بيشتر 

 بموني به ضررت و انقدر وقت کشي نکن. 
 ـ نترس من فکرِ همه جا رو کردم.

سمتم و يهو دستش به حالتي که مي خواد بغلم کنه اومد دوباه کمي اومد 
بالا. اول ايستادم و بعد خواستم برم عقب که در کسري از ثانيه من و 

 محکم تو بغلش گرفت و کنارِ گوشم گفت:
 ـ از کجا انقدر به چشم هاي پاکم مطمئني؟

 دست و پايي زدم و گفتم:
 ـ ولم کن. از اولم معلوم بود کثافتي!

 ش زد زيرِ خنده و همزمان گفت:غش غ
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 ـ جداً؟
کمي تقلا کردم تا از دستش جدا شم. حس کردم دستش رفت زيرِ مانتوم! 

 وااي خاکِ عالم... آخه جا قحط بود... زيرِ مانتو چرا... 
 ـ ولم کن نامرد. داري چي کار مي کني... آآآآي کمک دزد!

 بلند تر خنديد:
 ـ اينکه شغلِ شريفِ تو بود!

ـ باز من شرف داشتم! دزدِ مالِ مردم بودم... نه دزدِ ناموس... تو روخدا 
 ولم کن...

زانوم و آوردم بالا که بزنمش. اما ولم کرد و خيلي آروم هلم داد عقب و 
دستاش و به نشونه تسليم آورد بالا و به اسلحه تو دستش اشاره کرد و 

 گفت:
 ـ تسليم! من فقط همين مي خواستم.

 هاي گرد شده گفتم: با چشم
 ـ تو از کجا مي دونستي... تو خيلي بيشعوري!

 شونه اي بالا انداخت و گفت:
 ـ دولا شدي کفشت و باز کني ديدمش... تا با مني نياز به اين نداري...

 ـ اما من الان مي خوام برم. لطفاً بدش...
 ـ نه ساتي تو با من مياي...

 .ميام؟! کجا؟! معلومه که نميام.
 اين و گفتم و به سمتِ در راه افتادم:

ـ مطمئن باش من انقدري آموزش ديدم که بدونِ اون اسلحه هم مي تونم 
 کارام و پيش ببرم.

خودمم به حرفي که زدم خيلي اعتماد نداشتم. چرا که هيچي مثل تجربه 
نيست و من تو اين کار تجربه چنداني نداشتم که حالا بخوام کارم و بدونِ 

 حه هم پيش ببرم.اسل
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دستم که رفت رو دستگيره دستش و گذاشت رو شونه ام و مجبورم کرد که 
 برگردم:

ـ اينجا غد بازي و بذار کنار ساتيا. من بايد برم. در مورد فرزام هم خيالت 
راحت من با همون سرهنگِ پروندتون هم چيز و هماهنگ کردم. اونا قرار 

نن. چند تا نفوذي هم آدماي متين بود با اولين پرواز خودشون و برسو
گذاشتم که مراقبِ فرزام باشن. تو بايد با من باشي تا زماني که من از مرز 

 رد شم. بعدش هم بر مي گردي.
 ـ اما آخه چطوري...

 ـ چطوري نداره... من همه چيز و هماهنگ کردم خيالت راحت...
رفت و به همون موقع صداي شکستنِ شيشه اومد. فرزام دستِ من و گ

 سمتِ يکي از اتاق ها رفت...
 ـ بيا انقدر لفتش دادي که رسيدن...

پس هاويار قبل اينکه من بخوام آدرس بدم اينکار و کرده بودم و هماهنگ 
کرده بود. اما من آدرس اين آپارتمان و يعني جايي که هاويار هست و 

 دادم. هاويار کدوم آدرس و داده؟
د تند مي زد و انگار که نفس کم آورده بودم. صداي تير شنيدم. قبلم تن

هيجانم به اندازه اي بالا بودم که حس مي کردم الان سکته مي کنم. 
 هاويار درِ اتاق و قفل کرد. آروم گفتم:

 ـ من آدرسِ اينجا و دادم بهشون...
 به همون آرومي جواب داد:

 ـ خسته نباشي!
 صداي شکسته شدنِ در آپارتمان و شنيدم.

ا رفتيم تو کمد ديواري که خودش قدِ يه اتاق خواب بود. از اونجا يه دري م
 و باز کرد و دوباره بستش و قفلش کرد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

6 8 3  

 

باورم نمي شد از اتاق خواب رسيديم به پارکينگ. فوري سوارِ ماشينم کرد و 
خودشم سوار شد. ريموتِ دري که مخالفِ اون دري که من وارد شده بودم، 

 در باز شد. گازش و گرفت. بود و زد و همينکه
 ـ از کجا اومديم؟ چي شد؟

 ـ از کوچه پشتي. اون خونه همون يه در و نداشت که.
 ـ به کجا ميريم؟

 از آينه نگاهي به پشتِ سرش انداخت و گفت:
ـ بيست سواليِ؟! تو به من اعتماد نکردي ساتي. نبايد آدرسِ اون خونه و 

شون حرف مي زدي. من جوري برنامه بهشون مي دادي. نبايد اصلاً باها
ريزي کردم و حرف زدم که فکر کنن توم دزديده شد. يعني يه جورايي کاري 

کردم که برات دردسر نشه. اما تو با دادنِ آدرس و حرف زدن باهاشون 
 نشون دادي با ميل و اطلاعِ خودت پاشدي اومدي اينجا.

گذشت خلافکار و ـ ببين تو روزي که اومدي محل دکتر بودي يکم که 
قاچاقچي شدي. انتظار نداشته باش فکر نکنم ممکنِ قاتل و دزد و هزار 

 چيزِ ديگه بشي! من مجبور بودم اطلاع بدم.
 نفسش و سخت داد بيرون و گفت:

 ـ دستت درد نکنه ديگه. 
 و کمي بعد ادامه داد:

 ـ باور کن من يه پزشکم!
 و آرومتر زمزمه کرد:
 ر و بي شخصيت که بايد پروانه اش باطل شه!ـ يه پزشکِ بيشعو

اينکه نسبت به کارهاش عذابِ وجدان داشت خوشحالم مي کرد. حسِ 
انسانيتش و وقتي با عذاب وجدان حرف مي زد درک مي کردم. بنظرم اين 
عذابي که مي کشيد هر چقدرم بد و دردناک بدتر از هر چيزي حتي اعدام 

 بود.
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 ـ خيلي مونده برسيم نه؟
همينطور که به تپ لتش نگاه مي کرد و در همون حال رانندگي هم مي 

 کرد گفت:
 ـ منتظرِ الان رسيدن نباش خيلي مونده. 

لبام و از حرص جمع کردم. خوب مي مرد بگه چقدر مونده؟ چند ساعت؟ 
نمي تونستم باهاش کل کل کنم. الان من جز يه چاقويِ ميوه خوري هيچ 

ا با همونم غنيمت بود. دلم مي خواست از اونجا چيزي همراهم نداشتم. ام
 خبر داشته باشم. ببينم چي شده... آروم گفتم:

ـ حداقل اي کاش مي گفتي از اونور چه خبر؟ من اينهمه کمکت کردم. اما 
تو چي؟ داري من و مي بري کجا؟ مزر ايران و ترکيه؟ که چي بشه؟ خوب 

 خودت برو ديگه...
ونم برم. باور کن اگر من بمونم هيچي درست ـ تو باشي راحت تر مي ت

 نمي شه. هيچي...
اينارو گفت و بعد يه شماره اي و گرفت و گذاشت رو پايه مخصوصِ 

 گوشيش که رو داشبور نصب شده بود و زد رو آيفون. 
 بعد از چند بوق شخصي برداشت:

 ـ بله؟
 ـ چه خبر؟ به کجا رسيدين؟

 داشتياني؟ـ امير تويي؟ زرگل کيه؟ زرگلِ 
لبام و جمع کردم و با چندش به گوشي خيره شدم. چي مي شد بپرسِ 

 ساتيا داشتياني؟
 هاويار نيم نگاهي به من انداخت و گفت:

 ـ حرفت و بزن...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

6 8 5  

 

ـ هيچي ديگه تو که مشخص شده فرار کردي. اون پسرِ هم که آورده 
ي از داشتيان بودنش. منتقل شده به بيمارستان. اما خانمِ داشتياني خانمِ 

 زبونش نمي افتاد...
آخي فرزام و مي گفت. بازم رفته بيمارستان. اشک تو چشمام جمع شد و 

 به بيرون خيره شدم... صداي هاويار اومد:
 ـ متين چي شد؟!

 تکوني خوردم و برگشتم سمتِ تلفنِ چندش و بهش خيره شدم.
کس  کيه، هيچ ـ گرفتنش... وقتي من جاي متين و گفتم و گفتم که متين

باورش نمي شد. خيال مي کردن سرکارشون گذاشتم. هيچ کس فکرش 
 هم نمي کرد که متين يه زن باشه..!

اما من باورم مي شد. از اون مهموني يادم بود... اون زني که تو اون 
مهموني بود وقتي بهت گفت که از شمال برگشتي خوشکل تر شدي تو در 

دي. شايد خيلي مدرکِ آنچناني نباشه... جوابش اسمِ متين و استفاده کر
 اما من اونجا شک کردم...

 ـ باورم نميشه ساتي... انقدر ساده گير افتاد...
 نگاهي عاقل اندر سفيه بهش انداختم و گفتم:

ـ همچين ساده هم نبوده. چند تا شهيد و چند تا گم شده داشتيم... 
مي بينه... اينا ساده  همين فرزام چند بارِ تو اين ماموريت داره آسيب

است؟ اينهمه سال جووناي مردم توسطِ مواداي پخش شده اينا آلوده 
 شدن... چقدر آدم يا تهديد و با زور مهره اينا شدن؟ اينا ساده است؟ 

 ـ براي متيني که انقدر حرفه اي بود اره ساده است...
 ـ کمکِ تو نبود. شايد همچين چيزي نمي شد...

 ماشين و کنار نگه داشت...راهنما و زد و 
 ـ چي شد؟

 به رو برو اشاره کرد و با نشون دادنِ ايست بازرسي گفت:
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 ـ صد در صد مراقبت ها چند برابر شده. حس مي کنم بهمون گير مي دن.
برگشتم يه عقب نگاه کردم. هيچي نداشتيم... يه نيم نگاهي هم 

د. نچ نچي کردم و همينطوري به دور و اطراف انداختم بازم خبري نبو
 گفتم:

ـ اي کاش يه چيزي داشتي باهاش يه شکمي درست مي کردم. به کم آب 
 هم رو صورتم مي ريختم مي گفتي زنم حاملست.

ـ اونوقت نمي گن چرا اينهمه بيمارستان تو همين شهر و ول کردي داري 
 ميري اين سمت؟

 دستم و تو هوا تکون دادم و گفتم:
که من خودم و رو به موت نشون مي دم که  ـ تو همچين موقعيتي

هميچن سوالي نمي پرسه. اما اگر هم گفت تو بگو اونورا به خونمون 
نزديکترِ. يا فاميلمون تو بيمارستان هاي اونورِ. اسم بيمارستاني جايي نمي 

 شناسي؟
 ـ چرا يه بيمارستان شريفي هست...

 ـ خيلي خوب يه چيز پيدا کن واسه شکمم.
 ن و باز کرد و گفت:در ماشي

 ـ الان صندوق و نگاه مي کنم.
حدوداً دو دقيقه اي نيست شد. داشتم کم کم نگران مي شدم که اين رفت 
يه چيز پيدا کنه خودش گم شد. که زد به شيشه... شيشه و دادم پايين و 

 گفتم:
 ـ بابا چي شد؟ تو آفتاب نگه داشتيا...

 سرش و خاروند و گفت:
دل لاستيک هست عقبِ ماشين از اين مدل کوچيکاست ـ مي گم يه م

 خيلي بزرگ نيست... لاستيک مي شه گذاشت؟
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آنچنان چپ چپ نگاهش کردم که نيشش تا گوشش باز شد و با گفتنِ " 
 صبر کن يه نگاه ديگه بندازم" دوباره رفت.

پاهام از استرس رو ماشين ضرب گرفته بود. خودم کلي نگراني داشتم. 
مسخره بازيش گل کرده. هر چند داشت جدي مي گفت. کلاً مردا حالا آقا 

 دستِ خودشون نيست گاهي راهِ حلاشون شاخ و دم داره.
 درِ ماشين باز شد و نشست. و چند تا لباس بهم داد...

 ـ بيا مجبور شدم. ساکم و باز کنم...
آقا چقدر سرخوش و خجسته است! ساکم بسته! خدايا ما با کيا شديم 

 د ميليون نفر!هشتا
لباسهارو تو هم گرد کردم و مانتوم و باز کردم و گذاشتمشون زيرِ بلوزم. 
يکم خودم و مرتب کردم و حالت لم دادن نشستم و با تشر به هاويار 

 گفتم:
 ـ جاي نگاه کردن به من برو تا توجهشون جلب نشده.

اچيدم رو و با اين حرفم درِ آب معدني و تا نيمه باز کردم و چند بار پ
 صورتم و کمي هم شالم و دادم عقب. 

خدا من و ببخشِ با اين کارهاي زشت و ناپسندم. اما مجبورم. براي کمک 
 به خيلي ها مجبورم. خودم، فرزام، هاويار، مادرش و حتي نيروهاي پليس!

بلاخره هر جور بود خودم و توجيه کردم. شيشه و کامل دادم پايين و 
 شتم و آروم گفتم:چشمامو نيمه باز گذا

ـ سعي کن اصلاً نگاهشون نکني. اما خونسرد هم نباش. اگر ديدي دارن 
همه ماشينارو چک مي کنن چند بار بوق بزن و برو پايين و بگو حالِ 

 خانمم خوب نيست.
 سرش و تکون داد:

 ـ علاوه بر دزد بودن، بازيگرِ ماهري هم هستي!
 اب دادم:چپ چپ نگاهش کردم و همونطور آروم جو
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 ـ دزد خودتي!
همينکه هاويار شروع کرد به بوق زدن. ماموري دوييد سمتمون. هاويار زيرِ 

 لب گفت:
 ـ نبايد گوش مي دادم. مي گن زن ناقصِ ها!

 تا اومد دستش بره سمتِ اسلحه اش با حرص گفتم:
 ـ اي بشکنِ دستت... دستت و بذار رو فرمون رواني... نگران باش يکم...

 چه خبره آقا!؟ـ 
 ـ خسته نباشيد جناب... خانمم حالش خوب نيست...

قيافه ام رنگ پريده بود و اينکه کمي ضعيف شده بودم. همينطور اونهمه 
خستگي براي راهِ درازي که اومده بودم به تاييد حاملگيم کمک کرد و وقتي 

 کمي خم شد و من و همينطور شکمم و ديد گفت:
 ز راهِ بغل برو...ـ دنده عقب بگير... ا

هاويار با لهجه اي که نمي دونم از کجا گرفته بود تشکري کرد و دنده عقب 
 گرفت و از همون راهي که افسرِ پليس گفته بود تقريباً فرار کرد.

ـ وااااي باورم نميشه ساتي... دستت درد نکنه. حتي لازم نشد توضيح 
 بديم.

 ـ حالا کي ناقصِ؟!!
 با جديت گفت:

 ن به جونِ خودم من ناقصم!ـ م
ديگه حرفي بينمون زده نشد. حسابي خسته بودم. ديگه باز و بسته شدنِ 

چشمام دستِ خودم نبود. من خسته بودم و هاويار حسابي مشغول. 
 يعني ذهنش مشغول بود. 

باورم نمي شه که همين چهار يا پنج ساعت راهِ که ما کنارِ هميم. بعدش 
ي رفت و من شايد ديگه هيچ وقت نمي براي هميشه مي رفت. م

 ديدمش. به همين چيزها فکر مي کردم که نفهميدم کي خوابم برد. 
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با صداي برخوردِ لاستيک هاي ماشين با سرعت گيرها بيدار شدم. ماشين 
سرعتش کم و کمتر شد تا اينکه گوشه اي ايستاد. انگار توي شهر بوديم يا 

 تو جاده خلوت بنظر نمي رسيد.حداقل نزديک به شهر. چون مثل 
 ـ بيدار شدي؟

اين و هاويار که نيم نگاهي بهم انداخته بود پرسيد. سرم و تکون دادم و 
 گفتم:

 ـ رسيديم؟
ـ آره رسيديم به اونجايي که بايد... همين جا ميان دنبالم... اما قبل از 

 رفتن...
 مکث کرد و نگاهش و از بيرون گرفت و به من دوخت:

 ظرت چيه با من بياي؟!ـ ن
من اما نگاهم و ازش گرفتم و به بيرون دوختم. اين چه سوالي بود که از 

من مي پرسيد؟ از عشقِ فرزام گذشته... حالا که داره اين سوال و مي پرسه 
مي خوام فکر کنم... اگر فرزام نبود... اگر من هاويار و جايي ديگه و مدلِ 

راهش مي شدم؟ اونم با اين ديگه مي ديدم باهاش مي رفتم؟ هم
 گذشته؟

خوب معلومه که نه. با هاويار نه تنها من هيچوقت باهاش آرامش 
نخواهم داشت سخندون هم هيچوقت نمي تونه راحت و آسوده زندگي 

 کنه. فکر مي کنم با هاويار من هميشه بايد در حال فرار باشم. 
هاويار پولدارترِ اما بازم اما حالا که فرزام هست. دارم فکر مي کنم با اينکه 

من فرزام و انتخاب مي کنم به خاطرِشخصيتش، منشش، به خاطرِ تکيه 
 گاه بودنش. به خاطرِ خودش نه پولش نه قيافه اش.
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حالا که کمي پخته تر شدم مي بينم خوشبختي نه به پولِ زياد و ثروتِ نه 
به ثروت به قيافه و هيکل اما اين و هم مي دونم که اگر چه خوشبختي 

 نيست ولي آدمِ بي پول بدبخت!
 صداي هاويار من و از فکر بيرون آورد:

 ـ به چي فکر مي کني؟ سخندون؟ نگران نباش اونم مي بريم...
 برگشتم سمتش و با لبخند گفتم:

ـ من و تو دوستاي خوبي براي هم بوديم. اما اميدوارم ديگه همديگه و 
رست نکنيم. من براي همين آب و نبينيم يا حداقل دردسري براي هم د

 خاکم. اينجا به دنيا اومدم و همينجا هم زندگي مي کنم...
 در جوابم مهربون گفت:

ـ اميدوارم هر جا که هستي هميشه خوشحال و خوش بخت باشي. من و 
 هم حلال کن. 

ـ تو هم همينطور. هر چي که بودي براي من دوستِ خوبي بودي. باعث 
 عوض شه و من روزي هزار بار ممنونتم. شدي مسيرِ زندگيم

مهربون لبخند زد اما چشم هاي غمگينش گوياي بي ميليش براي رفتن 
 بود. شايد اون تعلق خاطري که من به خاکِ وطنم داشتم اون هم داشت.
ـ کاش هيچوقت بچه نبودم که بخوام بچگي کنم. با يه حماقت من الان 

ادت باشه ساتي تحتِ هيچ شرايطي نه دارم از کشورِ خودم فرار مي کنم. ي
خواهرت و نه فرزندت و تنها نذار. هيچوقت نذار تو هيچ تصميمي تنهايي 

فکر کنن. شده غيرِ مستقيم کنارشون باش. هيچوقت نذار حس کنن که بي 
 تکيه گاهن...

 با خودم گفتم:
 ـ چيزي که من تا امروز بودم.

 مهربوني گفتم: اما سعي کردم براي هاويار مرحم باشم با
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ـ پسرِ خوب تو الان مامانت و داري. بهتره ديگه بري و هر جا که هستي از 
زندگيت لذت ببري برات آرزوي بهترين ها رو دارم. مراقب خودت و 

 مامانت باش...
ـ تو هم همينطور... تو دخترِ خوبي بودي... ساده بودنت و دوست 

فتينش همه چيز حل شده... اون داشتم... و اما در موردِ متين فکر نکن گر
راحت مي تونه خودش خلاص کنه مخصوصاً با فرار... گروهکايي هستن 

 که براي نجاتِ خودشون تا حدِ ممکن بهش کمک کنن حواستون باشه.
 سرم و تکون دادم:

 ـ ديگه به متين فکر نکن... خيالت راحت...
 درِ ماشين و باز کرد. و گفت:

وبايل استفاده کني و موقعيتت و خبر بدي... اما ـ مي توني از گوشيِ م
الان نه وقتي همون ايست بازرسي و رد کردي... با همين ماشين برگرد... 

 بيا برو تا نيومدن ببيننت...
فوري پياده شدم و اومدم سمتِ راننده... پياده شدنش با رسيدنِ من يکي 

تو نگاهش  شد. خيلي بهم نزديک بوديم. تو چشم هاي هم خيره شديم.
 هر چي که بود باعث شد فوري نگاهم و سر بدم سمتِ يق? بلوزش:

 ـ مراقبِ مامانت باش...
 زمزمه وار گفت:

 ـ توام مراقب خودت باش... خداحافظ.
فوري با ماشين دور زدم و آماده شدم راهي که اومده بودم و برگردم. از 

دور شدنِ من و  آينه به هاويار که دستهاش و تو جيبش گذاشته بود و
تماشا مي کرد خيره شدم. هميشه فکر مي کردم آدم هاي منفي احساس 
ندارن... اما هاويار عکسش رو به من ثابت کرد. به من فهموند آدم ها با 

هر شغلي با هر اخلاق و فرهنگ و تربيتي عاشق مي شن، احساس دارن... 
 با خنده تو شاد مي شن و با غمت غمگين... 
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من فهموند شخصيت هاي منفي هم مي تونن زندگي کنن... هاويار به 
حالا حتي مي دونم که راجع به منفي ها هم بايد درست قضاوت کنم مي 
 فهمم که تو منفي ها هم بايد يه خوب ها و بدهايي هم در نظر گرفت... 
مي دونم بايد به آدم ها فرصت داد... فرصتِ توضيح... فرصتِ جبران و 

 ...حتي فرصتِ زندگي
 هاويار يه فرصت مي خواست براي جبران... براي زندگي...

آشنايي با هاويار و سرگذشتش برام شد يه تجربه حالا ديگه مي دونم بايد 
با فکر تصميم گرفت... مي دونم که تصميمِ امروزم مي تونه تو ده سال 

 زندگيِ آينده ام و حتي شايد بيشتر تاثير بذاره... 
رفتارام هستم... کاري که تا قبل از اين انجام نمي خيلي بيشتر مراقب 

 دادم...
نفسم و سخت دادم بيرون... خدايا يعني تا کي قراره من آدم هايي و مثل 

 وکيلِ پرونده ام ببينم و يادم بياد ساعتش و يا ماشينش و دزديدم؟ 
 با خجالت سر تکون دادم:

د ميوه فروش و که ـ من گاهي اگه غذا نداشتيم حتي گلابي هاي مش مم
 هميشه سيني اش بيرون بود و مي دزديدم...

انگار تازه به عمقِ زشتي و بديِ کارهام پي برده بودم... لبم و گاز گرفتم، من 
 چطور آدمي بودم که به يه گلابي هم رحم نمي کردم؟

اما خدا خودش مي دونه معده سخندون مثل جوراب پارزين کش 
 اسه پر کردنش هر کاري بکنم. ميومد... من مجبور بودم و

اشکي از چشام سر خورد و روي لبم نشست... من واقعا زجر کشيده 
 بودم... شايد هيچ وقت هيچ کس نفهمه زجرِ من چي بوده...

شايد تا زماني که شب بشه صبح و تو تمامِ مدت فکرِ اين باشي که اگه 
 خواهرت گفت گشنه ام چي بهش بدي، نفهمي من چي ميگم... 
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شايد مثل من درک نکني نداشتنِ يه همدرد مثلِ مادر و يه تکيه گاه مثل 
پدر يعني چي... که اميدوارم دور از جونِ همه، تو اين يه مسئله هيچوقت 

 درک نکني و نفهمي... 
هميشه گفتم بازم ميگم خدا هيچ خونه اي و بي بزرگتر نکنه...دروغ چرا 

عتادش... البته گاهي هم هميشه مي گم کاش پدر بود حتي همون م
 پشيمون مي شم... اما خودم مي دونم که دوست داشتم زندگي کنم... 

حداقل اگه مثل دختراي ديگه نبودم نصفشون بودم... اما باز من از حقِ 
خودم براي داشتنِ پدر و مادر گذشتم... سخندون که هيچي حس نکرد... 

 اون حتي گاهي فکر مي کنه من مادرشم...
هم مي خوام که باشم... هميشه حواسم بوده که نقشِ هر دو رو و من 

براش داشته باشم... حواسم هست که اگه چشمش به دختري تو بغلِ 
پدرشِ من فوري بغلش کنم... اگه دستِ نوازش مي خواد من آرومش 

 کنم...
 گريه ام شديدتر شد... و بلند گفتم:

 من بگذر...ـ خدايا من و ببخش براي همه بدي هام... از 
به جاده خيره شدم... مي ديدم که ماشيني خيلي دورتر و عقب تر 
 ايستاد... هاويار که لحظه لحظه ريز تر مي شد سوارِ ماشين شد. 

 با يه دور پلک زدن ماشين نيست و شد و هاويار هم رفت...
با ترديد شماره خودِ فرزام و گرفتم... نمي دونم چرا خوش بين بودم و فکر 

 کردم که انقدر هم حالش بد نيست که تلفم و جواب نده. مي
 اما جواب نداد... لبام و گاز گرفتم و گفتم:

ـ فرزام همه اين کارها و اينجوري به خطر انداختنِ خودم به خاطرِ تو 
 بود... لطفاً خوب باش... لطفاً...

ا بوق ب سرعتم و زياد تر کردم و شماره محمد و گرفتم... بلاخره بعد از چند
 صداي خسته اي جواب داد:
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 ـ الو؟!
 ـ سلام محمد... خوبي؟ چي شد؟ فرزام خوبه؟!

 ـ به به خانمِ فراري... الانم زنگ نمي زدي... زحمت کشيدي... 
 با کلافگي گفتم:

ـ به خدا هر کار کردم به خاطرِ خودتون بود. فرزام داشت جونش و تو اين 
 يد کمکش مي کردم.راه مي ذاشت بلاخره يه جوري با

ـ تو اون پسر و فراري دادي ساتي اين يعني اينکه اگه به اندازه اون مجرم 
 نيستي نصفش هستي...

 آرومتر گفتم:
 ـ من به خاطرِ فرزام اينکار و کردم...

 و بلند تر ادامه دادم:
ـ حالا هم دارم بر مي گردم پايِ کاري که کردم ايستادم و هر مجازاتي و 

 کنم. قبول مي
 کلافه گفت:

ـ شما نمي خواد چيزي و قبول کني... به سرهنگ که گفتم تونستي 
پيداشون کني و اون اس ام اس هم نشون ميده که آدرسشون و برامون 

فرستادي. کلاً همه فکر مي کنن هاويار جنابِ عالي و دزديده و احتمالاً 
 خونه اش... هدفي داره... هيچ کس نفهميده شما با پايِ خودت رفتي تو

 مشکوک گفتم:
 ـ اونوقت شما از کجا مي دوني من با پاي خودم رفتم؟!

 پوزخندي صدا دار زد و گفت:
ـ نکنه فکر کردي اونروز که مي خواستي بياي تبريز اون زن و شوهر محضِ 

 رضاي خدا سوارت کردن؟ 
 با تعجب گفتم:

 ـ واقعاً که... من و بگو حس مي کردم چقدر زرنگم...
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ـ حدسِ فرزام درست بود... گفته بود تو آمادگيِ هر کاري و داري و بايد 
مراقبت باشيم چه خودش باشه چه نباشه! خوشحالم که تونستم اونروز 

 دستورِ قاضي و براي داشتنِ مراقب بگيرم.
واااي باورم نمي شه پس من تمومِ مدت مراقب داشتم... يعني الان 

 ير افتاده... با ترديد گفتم:فهميدن هاويار کجاست...پس گ
 ـ هاويار هم گرفتين...

ـ متاسفانه ما اين وقت و نداشتيم که موقعيت خونه ها رو تشخيص بديم 
و بررسي کنيم... تا ما متوجه شيم اين خونه بر عکسِ چيزي که نشون 

 ميده هست و يه درِ ديگه هم داره شما رفته بوديد... 
 و بعد گفت:

حرف ها نيست. کجايي؟ فرزام که منتقلش کردن تهران.  ـ الان وقتِ اين
 شما هم اگه تشريف نمياري من برم.

مي تونستم از اينکه فرزام اجازه داده منتقلش کنن اونم تنها بفهمم که 
 چقدر قاطيِ . خدا به دادم بر سه که از الان خودم و تو کفن فرض مي کنم.

 ـ تو کجايي؟
 موم شده دارم ميرم فرودگاه...ـ بيا فرودگاه. منم کارام ت

*** 
ـ خسته نباشي دخترم. تو خيلي تو اين ماموريت کمکون کردي. مطمئن 

باش کارهات بي جواب نخواهند بود و در آينده شغليت حسابي تاثير گذار 
 خواهد بود.

نگاهِ پر استرسم و از درِ اتاقي که مي دونستم فرزام اونجا خوابيده گرفتم و 
ختم. سعي کردم آروم باشم و با آرامشي که خودم هم نمي به سرهنگ دو

 دوهنم از کجا پيدا کرده بودم گفتم:
 ـ خواهش مي کنم سرهنگ. اين وظيفه من بود.

 لبخندي زد و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

6 9 6  

 

 ـ بيا دختر... معلومه حسابي بي قراري... بيا برو...
اتاق با خجالت سرم و انداختم پايين و "با اجازه اي" گفتم و به سمتِ 

رفتم. تقريباً وقتِ ملاقات تموم شده. آخه زودتر از اين روم نمي شد بيام. 
 پايين يه سري از همکارهاش و ديدم و هنمينطور فرانک... 

وقتي فرانک اونجوري گلگي مي کنه و باباي فرزام با خنده مي گه پسرم و 
عصبي نکن و مامانش هيچي نمي گه و فقط نگاهم مي کنه يعني خودش 

 اره حسابي ناک اوتم کنه!قر
تقه اي به در زدم و وارد شدم. با ديدنِ قيافه رنگ پريده و چشماي بسته 

اش انگشت هام و که دورِ دسته گل حلقه شده بود بيشتر به هم فشار 
 داد.

اخمِ کمرنگي رو صورتش بود که جذابتش و چند برابر مي کرد. بينِ لباش 
 تر کرده بود.کمي باز بود که لب هاش و خواستني 

خلاصه تمومِ جذابيتاش گردِ هم اومده بودن تا من و هيز تر جلوه بدن! 
 لبخندي زدم و رفتم نزديکش:

 ـ سلام خوبي؟!
 فقط نگاهم کرد... گل و گذاشتم رو ميزِ کنارش و گفتم:

ـ بهتري؟ بي معرفتا ببين چي کار کردن... خدايا... اين دستت چرا 
 سيب ديده؟بستست مگه اين يکي هم آ

فقط نگاهم مي کرد... از نگاهِ خيره اش خجالت کشيدم...لبم و به دندون 
 گرفتم و سرم و انداختم پايين:

 ـ تبريک مي گم بلاخره متين و گرفتي...
 بلاخره صداش درومد:

 ـ من به شما تبريک مي گم با اين نقشه هاي حساب شده اتون...
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ه بعد از قرن ها ياد گرفتم يه بار بهش لبم و بيشتر گاز گرفتم... من بلاخر
نگم تو يه بار ديگه نگم شما... حالا اين به من مي گه شما... هر چند که 

 انگار حق داشت... نشستم رو صندلي و آروم گفتم:
ـ من هر کاري کردم به خاطرِ خودت بود... ببين اگر هاويار نمي گفت 

و اون الان از کشور متين کجاست و کيه که ما هيچوقت نمي فهميديم 
خارج شده بود. معامله من با هاويار ارزش داشت... من دلم نمي خواست 

 تو بيشتر از اين خودت و درگيرِ اين ماموريت کني...
براي اولين بار خواستم کمي از احساسم بگم اشک هام و پاک کردم و به 

 دستش اشاره کردم:
ت زخمي باشه... دلم ـ من دوست ندارم هر بار که مي بينمت يه جايي

 طاقت نداره اينجوري ببينتت...
و سرم و گذاشتم رو تخت. انقدر تو اين مدت ضعيف شده بودم که ديگه 

 کنترل اشک هام هم دستِ خودم نبود.
هر چند مي ترسيدم الان محکم بکوبه تو کله ام و بگه برو بيرون... اما 

ه بود! دستش و گذاشت خوب ديگه سرم و گذاشته بودم و کار از کار گذشت
 رو سرم... تنم مور مور شده بود آروم اما محکم گفت:

 ـ گريه نکن...
و کمي بعد دستش نشست رو شونه ام و سعي کرد بلندم کنه... از دستِ 
ضعيفش مي فهميدم که احتمالاً دستِ باند پيچي شده اش آسيب ديده 

 لند شدم و گفتم:چون انگار سخت بود بلندم کنه. واسه همين خودم زود ب
 ـ به دستت فشار نيار...

 و دماغم و کشيدم بالا و گفتم:
 ـ چي شده دستت؟

 لبخندي زد و آروم و با قيافه مچاله شده از درد گفت:
 ـ چشات سبز شد!
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 اين يعني بخشيده... بي اراده دولا شدم و صورتش و محکم بوسيدم...
از تعجبِ کاري که کردم گرد  با تعجب بهم نگاه کرد... خودم هم چشم هام

 شده بود... دستم و گذاشتم جلوي دهنم و گفتم:
 ـ خاکِ دو عــالم!

 
 و موندن و جايز ندونستم و فوري زدم بيرون!

ـ شما ديگه نه درس خوندنت به من مربوطِ. نه آموزش دادنت... من فکر 
عاده بد مي کردم نظامي تربيتت کردم... اما تو، تو اين ماموريت فوق ال

نقشت و بازي کردي... از روي احساساتِ کاملا بچه گانه تمومِ مساحباتِ 
 من و بهم ريختي...

 دوباره سرش و تو پرونده نمي دونم چي چيش کرد و گفت:
ـ هر کسي و براي شغلي آفريدن. من تنها لطفي که بهت کردم اينه که 

مي دونستم به چون خودم اوردمت تو اين راه و خودمو يه جورايي مقصر 
کسي نگفتم شما عاملِ اصليِ فرارِ اون آقا بودي. همه هنوز فکر مي کنن 

 گروگانش بودي.
و بعد خمصانه نيم نگاهي بهم انداخت و دوباره خودش و مشغول نشون 

داد. اي بابا من فکر مي کردم من و بخشيده عجبا... اما به قولِ فرانک مي 
ياره... فرانک مي گه با کمکي که به گه شانس آوردم نزد يه بلايي سرم ب

 هاويار کردي يه جورايي حس مي کنه حتما پاي احساس در ميون بوده...
البته اين حدسِ فرانکِ. وگرنه خودِ فرزام ادعا داره که من باعث شد 

 ماموريتش نصفه بمونه.
البته خودش هم يه تيکه اومد و همين حالا هم گفت از روي احساس 

به اون کمک کردي. با قيافه وا رفته نگاهش کردم. يعني  تصميم گرفتي و
 ديگه عاشقم نيست؟ پس سالِ ديگه هم خبري از بچه نيست...
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اي بابا بچه مي خوام چي کار... من فرزام و جدي جدي دوست دارم... اما 
 نمي تونستم خودم و کوچيک کنم. آروم گفتم:

ي خودم... براي مادرِ هاويار و ـ فرزام اگر من کاري کردم براي تو بود... برا
 آخر از همه خودِ هاويار... 

من نمي تونستم ببينم تو شب و روزت و گم کردي و دنبالِ پرونده اي 
 هستي که خواسته يا ناخواسته هاويار راحت تر مي تونست حلش کنه... 

اون يه پزشکِ واقعي بود. کسي که با تهديد دوباره آوردنش تو گند و 
دش نمي خواست خلافکار باشه مجبورش مي کردن... رفت کثافت. خو

اونور که از اين کثافتا دور باشه. خودش و با درس خوندن مشغول کرد... 
 اما اونا بزور برگردوندنش...

در هر صورت من وقتي ديدم عاملِ همه اين ها متينِ. وقتي ديدم زندگيِ 
مک خواستم اونم همه يه جورايي گره خورده به همين شخص. از هاويار ک

 از من. من کمکش کردم مادرش خارج شه! و اون هم بعدش...
کمي از ميز فاصله گرفتم... حالا ديگه به من نگاه مي کرد و حواسش به 

 من بود...
ـ الان هم براي ادامه نيازي به شما ندارم... ممنونم... خيلي کمکم کرديد. 

 يفم با خودم مشخصِ...راهِ درستِ زندگيم مشخص شد... حالا ديگه تکل
من درس مي خونم و اگر صلاح بدونم راهي که حداقل يک سومش و 

 اومدم ادامه مي دم... مطمئنم که خواستن توانستنِ...
 عقب گرد کردم:

 ـ با خودتِ که باورم کني يا نه...
 به دستش اشاره کردم:

 ـ خوشحالم که بهتري... روز خوش...
م. اگر پولي که از اينجا مي گرفتم نبود هر خودمم مي دونستم چرت گفت

چند سخت تر از قبل اما من بازم راهم کج مي شد. من هنوزم نياز به 
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حمايت داشتم. مثلِ آدمي مي موندم که تازه پاش و از گچ باز کردن و مي 
 برنش فيزيوتراپي... هنوزم مي لنگم و نياز به کمک دارم...

ون سبک شده بودم... اگه اشتباه کردم اگر اما در کل از اونجا که اومدم بير
خطام بزرگ بود حداقل توضيح داده بودم و حداقل خودم و توجيه کرده 

بودم. حالا ديگه با فرزامِ که منظورِ تمومِ کارهاي من و درک مي کنه يا نه. 
 که مي فهمه من قصدِ بدي نداشتم يا نه...

ايد مي رفتم و کارنامه براي اولين ماشين دست تکون دادم و سوار شدم.ب
 ام و مي گرفتم...

*** 
 ـ اما خانومم همسرتون ديروز اومدن کارنامه اتون و گرفتن.

 ـ همسرم؟ کدوم خانم؟ کدوم همسرم؟!!
 زنِ قيافه اي متعجب به خودش گرفت و گفت:

 ـ وا مگه چند تا همسر مي تونين داشته باشين؟
 سرم و تکون دادم و گفتم:

 نظورم اينه که من که اصلاً همسر ندارم!ـ نه خانم م
اينم خوشحالِ ها... يه دونه اش هنوز معلوم ني جور شه... چه انتظارايي 

 دارن مردم...
ـ من نمي دونم آقاي الهي تشريف آوردن و کارنامه اتون و گرفتن. من فکر 

 مي کردم همسرتون باشن.
 گرفتي. با کلافگي گفتم: اي بابا اخه بگو فرزام به تو چه که کارنامه من و

 ـ خانم يکي ديگه نداريد به منم بديد...؟
 ـ نخير خانم مگه بقاليِ؟

چشم غره اي به سرِ تو کامپيوتر رفته اش رفتم و خواستم بيام بيرون که 
 گفت:
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ـ ديروز وقتي داشتن ثبتِ نامِ سالِ جديد و انجام مي دادن هم بهشون 
داريد. کلاً پرونده اتون کم عکس داره. گفتم شما هيچ عکسي براي ديپلم ن

 دوازده قطعه عکس لازم داريم.
ديگه جرات نکردم بگم مگه ثبتِ نام هم انجام دادم؟!!! چون ظاهرِ قضيه 
همه چيز و نشون مي داد. براي همين هموطور گيج سرم و تکون دادم و 

 از اونجا اومدم بيرون.
اي ثبتِ نام و هم کارنامه حالا بايد بهش زنگ بزنم و هم تشکر کنم بر

بگيرم... خدا کنه حالا نمره هام افتضاح نباشه. هر چند با اون تقلب ها 
 شک دارم نمره بدي داشته باشم... 

اما الان بهش زنگ زدنم يه جوري بود... نمي خواستم ديگه با فرزام فعلاً رو 
ردم و در رو شيم... بهتر بود بهش زنگ نزنم. با اين فکر گوشيم و در آو

 شماره فرانک و گرفتم.
 بلاخره بعد از دوبار تماس گرفتن جواب داد:

 ـ بله؟!
 ـ مي خواستي الانم جواب ندي...

 ـ ببخشيد عزيزم... نتونستم. جانم؟
 ـ جونت بي بلا... مي گم من الان رفتم مدرسه کارنامه بگيرم...

 ـ خوب؟ به سلامتي؟ نمره هات چطورن؟
کارنامه نگرفتم که هنوز. مسئولش مي گفت فرزام رفته  ـ خوبن سلام دارن!

گرفته. من و فرزامم فکر کنم قهريم. ميشه تو ازش بگيري واسم بياري؟ من 
 الان دارم مي رم خونه. سخندون از صبح تو خونست.

 ـ خوب خودت بگير ديگه...
ا ـ نه نمي خوام... من حرفام و زدم ديگه با برادر زاد? عزيزتِ درک کنه ي

 نه...
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ـ خانم پا شده با دشمنِ برادر زاد? عزيزم نقشه فرار کشيده حالا اين جايِ 
 اينه که از دلش در بياري؟

ـ من قشنگتر بلد نيستم از دلش در بيارم. نگران نباش بنظرم حالا که 
توضيحاتم خودم و توجيه کرده حتما اون و هم مي کنه. مي ري بگيري يا 

 نه؟!؟
 و مي دم.ـ باشه بهت خبرش 

 ـ پس مرسي. کاري نداري؟
 ـ نه گلم مراقب باش.خداحافظ.

گوشي و قطع کردم و قدم هام و سريعتر. سخندون تو خونه تنها بود و با 
وجودِ اينکه ما تا دادگاهي و حکمِ متين مراقب داشتيم. اما باز نبايد مدتِ 

 طولاني تنهاش مي ذاشتم.
لم از اينکه ناراحتش کردم ناراحت دوباره فکرم رفت سمتِ فرزام. تهِ د

بودمو حالا نمي دونستم حرف هايي که صبح زدم ناراحتيش و بر طرف 
کرده يا نه. من يجورايي غيرِ مستقيم گفته بودم که چون دوستت دارم 

 اذيت شدنت اذيتم مي کرد. حالا نمي دونم متوجه شده بود يا نه؟
اعت دوازده بود. اما من هنوز با کليد در و باز کردم و رفتم داخل. تازه س

هم تصميم نگرفته بودم که براي ناهارم چي درست کنم. تو اين يک سالِ 
 اخير کم پيش ميومد غذا درست کنم. کلاً برنامه زندگيم بهم ريخته بود.

اما بلاخره بايد دوباره از يه جايي شروع مي کردم... همينطور که برنجم و 
ال بايد سخندون و پيش دبستاني ثبت آبکش مي کردم فکر کردم که امس

نام کنم. پس نتيجه مي گيرم بايد پولي که از حقوقم مونده و بذارم بمونه. 
 بعداً خرجِ خونه و از کجا بيارم؟

نفسم و سخت دادم بيرون و کلافه به دونه هاي برنج نگاه کردم. من ديگه 
نه طرزِ  صيتمنمي تونستم. واقعا نمي تونستم قدمِ کج بردارم. ديگه نه شخ

 فکرِ تازه به بلوغ رسيده ام و نه موقعيتم اين اجازه و بهم ميداد.
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خدايا خودت کمکم کن. من حالا چي کار کنم؟ اه اصلاً سخندون چرا تا اين 
 موقع ظهر خوابيده؟ اين بچه باز داره تنبل مي شه ها...

 با صداي بلند صداش کردم:
ت؟ نمي خواي بلند شي سرکارِ ـ خانمِ سخندونِ داشتياني... بس نيس

 خانم؟
الان فرانک بود مي گفت حرص نخور سکته مي کني. اما اخه مگه مي شه 

حرص نخورم؟ خرجي زندگيم از کجا در مياد آخه؟ شيطونه مي گه منم مثلِ 
همسايه بغلي برم از بازار تهران جنس ارزون بخرم تو مترو بفروشم. نه 

 ره همين بهترين راه بود...عيبِ نه ديگه راهِ کج گذاشتم. آ
 ـ سخندون... عزيزم... بيداري؟!

 ـ آله آزي... تولوخدا آلوم... چقدر صدات بلندِ... اي خدا...
نچ نچي کردم. راست مي گه بچه اعصاب ندارم صدام و گذاشتم رو سرم. 

اه همه اش تقصيرِ فرزامِ اصلا وقتي ازش ناراحتم يا ازم ناراحتِ هيچ کاري 
ونم درست انجام بدم. مثلِ همين الان ذهنم آشفته است. خدايا و نمي ت

يعني فهميده من تهِ دلم وقتي که داشتم به هاويار کمک مي کردم فقط و 
 فقط به فرزام فکر مي کردم و يکم آسودگيش؟

 ـ صبح بخير...
 با لبخند برگشتم سمتِ سخندون و گفتم:

ا... يه بوس بده ببينم ـ ظهر بخير خانوم... خوب واسه خودت خوابيدي
 شيرين عسل...

اومد سمتم بعد از اينکه محکم بوسيدمش در حالي که حواسش به قابلمه 
روي گاز بود آروم لپم و بوسيد و همونطور که با چشماي تيزش به قابلمه 

نگاه مي کرد رو نوکِ پاش ايستاد. اما وقتي قدش به قابلم? غذا نرسيد 
 گفت:

 ـ آزي غاذا چي داليم؟
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 ـ فعلاً که برنجِ خالي!
 ـ با ماست؟

فکرِ خوبي برنج و ماست بدم بهش. اما آخه ماست هم نداريم. برگشتم 
 سمتش که بگم بره از سرِ کوچه ممد بقال ماست بخره که پشيمون شدم. 

درِ برنج و گذاشتم و آروم گفتم: " بهتره خودت بري ساتيا!" آره بهتر بود 
 وچه و خيابون نباشه.هيچوقت ديگه سخندون تو ک

ـ آره گلم با ماست. الان شما برو وسيله هات و بچين سرِ جاش يه نقاشي 
 بکش. تا من برم و برگردم.

لباسام و پوشيدم و برنج و گذاشتم براي دم و رفتم که ماست بخرم. خدا 
رو شکر هاويار کلاً يه دستي به خونه کشيده بود. مثلاً دستشويي باز سازي 

ديگه وضعش افتضاح نبود. خونه کلاً نقاشي شده بود و ديگه  شده بود و
 روي ديوارا خبري از نقاشي هاي هنريِ سخندون نبود!

 ـ سلام بي زحمت يه ماست کاله به من بديد.
 ـ به به ساتي خانوم. خبري از ما نمي گيري؟

 لبخندي زدم و گفتم:
 ـ درگير بودم يه مدت...

 کشيد و گفت: دستي به ريش هاي نداشته اش
 ـ کاش ما هم از اين درگيري ها داشته باشيم... با از ما بهترون مي پري...
بازم سعي کردم لبخند بزنم. يعني اينا نمي دونن فضولي تو کارِ ديگران به 

 هر شکل و صورتي زشت و بي شخصيتيِ؟
 ـ ماست داريد يا من برم جايِ ديگه؟

برام ماست اورد. دو و پونصد  لبخندش و جمع و جور کرد و از يخچال
گذاشتم و اومدم بيرون. وسيله هاي ديگه هم مي خواستم اما اينجا قابلِ 

اطمينان نبود. اين ماست هم چون تاريخ مصرف داشت ازش خريدم. در و 
 باز کردم برم تو که:
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 ـ آي صابخونه. مهمون نمي خواي؟
 با خنده برگشتم سمتِ فرانک و گفتم:

 نــه!ـ دروغ چرا؟! 
 اخمِ توام با خنده اي کرد و گفت:

 ـ برو کنار ببينم... کي به نظرِ تو اهميت مي ده؟ 
و وارد خونه شد. عجب بدبختيِ آخه هيچي نداشتم واسه پذيرايي الان 

حرف هم مي زدم مي گفت چيزي لازم نيست بيا تو. پس همين که ديدم 
و در حالي که مي  وارد حيات شد از همون بيرون دستم و گرفتم به در

 بستمش گفتم:
 ـ تا تو زيرِ برنج و خاموش کني نسوزهِ من اومدم.

تا اومد حرفي بزنه در و بستم و با قدم هاي سريع به سمتِ خيابون حرکت 
 کردم.

 وسيله ها رو گذاشتم تو آشپزخونه و گفتم:
 مـ اين حرفا چيه؟ بلاخره بايد براي خونه خريد مي کردم. کلاً حس نداشت

 برم تا بازار که تو اين حس و در من زنده کردي!
 به درگاهِ آشپزخونه تکيه داد و گفت:

 ـ بازم شرمنده.
تنِ ماهي رو انداختم تو آب و گذاشتم سرِ گاز تا بجوشه و در همون حال 

 گفتم:
ـ دشمنت بابا! کاري نکردي که. بيا تا من ميوه ها رو بشورم تو سالاد 

 درست کن!
اهم کرد و با گفتنِ خيلي پررويي اومد دستش و بشوره تا چپ چپ نگ

 مشغول شه...
 ـ چه خبرا؟!

 ـ سلامتي چه خبري قرارهِ باشه؟
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 بار حرص نگاهش کردم:
 ـ سلامتي ديگه؟!! 

 خودش و سرگرم تر نشون داد و گفت:
 ـ تقريبا.ً ببينم امشب خونه ايد؟

 صميمايي دارم.ـ آره بابا کجا رو دارم که برم. البته يه ت
 ـ چه تصميمي؟

ـ با خودم فکر مي کنم مي بينم اگه سخندون بزرگ شه و ببينه من 
نخواستم خانواده اي و ببينم که هيچ تقصيري تو دوري ها و بي خبري ها 

 نداشتن چي راجع بهم فکر مي کنه؟
 آهي کشيدم و گفتم:

دنِ تا قانوني ش ـ مي خوام برم ببينمشون. شايد اصلاً انقدر خوب بودن که
 سنِ سخندون و زماني که من بتونم اينجارو بفروشم اونجا بهم جا بدن. 

 ـ يعني بري اونجا؟ دَرست چي ميشه؟
 ـ اونجا هم مي شه درس خوند...

 ـ فرزام چي؟
شيرِ آب و بستم و در حالي که با گوشه لباسم دستم و خشک مي کردم 

 گفتم:
من به خاطرِ اون جونم و به خطر انداختم ـ انگار نمي خواد متوجه شه که 

و به خاطرِ اون بود که اينکار و کردم. من ميرم فرزام اگه بازم من و خودش 
 و درآينده کنارِ هم مي ديد مي تونه بياد اونجا تا سنگامون و وا بِکنيم!

ـ راستش اومدم اينجا که بگم امشب مهمون داري و هم اينکه کمکت کنم 
 .اگه کاري داري..

 با تعجب نگاهش کردم:
ـ من مهمون دارم؟ مگه چند نفر در سال ميان خونه من که حالا تو هم 

 اومدي کمک؟
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 با لبخند نگاهم کرد و گفت:
ـ داداش و زنداداش با فرزام. البته داداش قرارِ زنگ بزنه و ببينه خونه 

 تشريف داريد يا نه.
ت شل مي شد و کنترل سعي کردم نيشم که در اثرِ فکر هاي مختلف داش

 کنم و در همون حال گفتم:
 ـ چرا دارن ميان؟

 فرانک دستش و تو هوا تکون داد و گفت:
 ـ نمي دونم والا! فرزام که مي گفت کارنامه ات و بياره بده...

 و بعد غش غش زد زيرِ خنده و ادامه داد:
 ...اريـ به همين خيال باش که حقيقت و بگم و بگم که دارن ميان خاستگ

 و تيکه آخرِ خيار و گذاشت تو دهنش... از تهِ دل خنديدم و گفتم:
 ـ ديوونه ايد... هم تو هم برادرزاد? خوشمزه ات...

 سرش و تکون داد و نچ نچي کرد:
 ـ فعلاً زوده راجع به طعم و مزه حرف بزني بي تربيت...

 زدم به بازوش و گفتم:
 تو حموم چي کار مي کنه...ـ ديوونه! برم ببينم سخندون داره 

 اي خدا چقدر خوشحالم... نه چک زديم نه چونه دوماد اومد بخونه...
نيشم تا گوشم شل شد. از اول هم مي دونستم فرزام من و درک مي کنه. 

از اينکه يه همچين پسرِ خوب و با درک و منطقي قرار بود بشه شريکِ 
سش داشتم. چقدر زندگيم خوشحال بودم. چقدر خوب بود که من دو

خوب بود که ازدواجِ من نه خيلي سنتي به حساب ميومد و نه خيلي 
 مدرن. 

اصلاً همه چي چقدر خوبه... خدايا تو چقدر خوبي... يعني همه دزدارو 
 اينجوري عاقبت بخير مي کني؟!!

 تا خواستم درِ حموم و باز کنم صداي حرف زدن سخندون مانع شد:
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 خولوسي کلده. ـ آزي عسولي کلده دنبِ 
 در و باز کردم و با جديت گفتم:

 ـ کي گفته من عروسي کردم؟
 ـ فلانک گفت آزي. مبارکِ. 

نتونستم خنده ام و کنترل کنم و حوله و گرفتم دورش و همونطور که براي 
مژه هاي بلند و فر خورده اش غش و ضعف مي کردم مشغولِ خشک 

 کردنش شدم:
 قربونت برم؟ـ ديگه به کسي نگي، باشه 

 ـ سعي مي کنم آزي...
همونطور که خشکش مي کردم چپ چپ نگاهش کردم و فکرم رفت 

 سمتِ اينکه امشب چي بپوشم؟!!
 ـ تو مطمئني فرانک؟

 ـ آره ديگه... تو بيا زودتر موهات و يه براشينگ کنه برات...
 هنيم نگاهي به بتول که سشوار و مثل تفنگ تو دستش گرفته بود و آماد

 باش منتظر من بود انداختم و گفتم:
ـ تو روخدا بتول تو خيلي خشن کار مي کني. آروم سشوار بکش موهام از 

 ريشه در نياد.
 بتول قيافه اش و مچاله کرد و جدي گفت:

 ـ بيا بشين صداتم در نياد!
 فرانک غش غش زد زيرِ خنده و گفت:

ابي چپ و راستش مي ـ فکر کنم بتول خانم تا عروسش و آرايش کنه حس
 کنه.

تو دلم گفتم خبر نداري که اگه چپ و راستم نکنه يه جوري آرايش مي کنه 
 که چهره عروس به امرِ خدا چپ و راست نشون مي ده...
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ـ مي گم من که نمي خوام بدونِ روسري بمونم. فقط همين جلويِ موهام 
 و خشک کن.

 ـ الان ميان ها...
 م و گفتم:چشم غره اي به فرانک رفت

 ـ ميشه انقدر استرس وارد نکني؟ پاشو خونه و يکم مرتب کن!
آنچنان چپ چپ نگاهم کرد که با يه لبخندِ ژکوند روم و ازش گرفتم و به 

 بتول نگاه کردم:
 ـ شروع کن عزيزم...

بتول که مشغول شد فکرم رفت سمتِ لباسي که فرانک برام آورده بود. يه 
کي. با يه کتِ همون جنس اما رنگِ سفيد که روي دامن راسته به رنگِ مش

يقه اش طرح هاي مشکي کار شده. خودمم يه دمپايي تابستوني دارم که 
شبيهِ صندل مي مونه. همون و زيرش و مي شورم تو خونه مي پوشمش. 

 والا! دامن بلندِ ديگه کسي دقت نمي کنه ببينه من کفش چي پوشيدم.
رام آورد چون من هيچي نداشتم براي حالا خوب شد که فرانک لباس ب

 پوشيدن.
 ـ تموم شد.

 دستي به جلوي موهام که تو هوا پخش شده بود زدم و گفتم:
 ـ قبل از کار شونه هات و مي ذاري تو پريزِ برق؟ چرا موهام سيخي شد؟!

 ـ جاي تشکرتِ؟
 لپش و کشيدم و گفتم:

 ـ باشه بابا تشکر. 
و بعد از خداحافظي با فرانک رفت. منم  بتول وسيله هايش و جمع کرد

 موهام کج ريختم و بقيه اش هم با کليپس جمع کردم.
 ـ واقعا نمي خواي آرايش کني؟!

 آروم گفتم:
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ـ چرا بابا بتول آدم و عينِ جادوگرا مي کنه جلوش دروغ گفتم که بره بعد 
 خودم آرايش کنم!

 آهايي گفت و گفت:
 اره چه لباسي آماده مي کنه؟!ـ پس من برم ببينم سخندون د

 ـ برو قربونت برم تو نبودي من چي کار مي کردم؟!
 در جوابم بوسي فرستاد و رفت تو اتاق.

کمي کرم زدم و يکم پنکيک زدم روش. يکم مداد تو چشمام کشيدم و يه 
ريمل زدم و با يه رژ به آرايشم خاتمه دادم. دلم نمي خواست خيلي 

صوصاً که من بيشترِ وقتا بدونِ آرايش بودم و سرخاب سفيداب کنم. مخ
نمي خواستم صورتم انقدر آرايش داشته باشه که بعداً نتونم جلوش بدونِ 

 آرايش بمونم.
دوباره تو آينه نگاه کردم... بدبختي نيست؟ من تا حالا تو عمرم جوش 
نزدم. نمي دونم اين يه دونه جوس چيه که وسطِ پيشونيم سبز شده؟! 

ش کرم زدم و خيلي معلوم نيست. اما خوب پوستم و از صاف البته رو
بودن و يکدستي در آورده. با حرص روم و از آينه گرفتم و فحشي نثارِ اون 

 جوشِ بدبخت کردم.
وسائلم و جمع کردم و رفتم تو آشپزخونه تا صندلم و بشورم. خدا کنه الان 

ان. الان ساعت نرسن. باباش که زنگ زد گفت بعد از شام ساعت نه ده مي
 نه و چهل و پنج دقيقه است.

دستام و به سينکِ ظرفشويي تکيه دادم و سعي کردم يکم جدي تر فکر 
کنم... هر مدلي که فکر مي کردم با شوخي و خنده، جدي يا هر مدلي باز 
من فرزام و دوست داشتم. باز زندگي و کنارش با معني تر مي ديدم. من 

دگي در کنارِ خوشي ها و غم ها در کنارِ سختي فرزام و مي خواستم براي زن
 ها و راحتي ها.
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مطمئنم که بي عيب نيست. هيچ کس نمي تونه بي عيب باشه. گلِ بي 
عيب خداست. صد درصد منم يه عيب هايي خواهم داشت. اما مي دونم 

که خوبي هاش انقدر زيادِ که بدي هاش و نقص ها زياد به چشم نمياد. 
نيم با احساسي که بهش دارم و شايد بهم داشته باشه مي دونم که مي تو

 زندگي و قشنگ کنيم.
 صداي زنگ اومد و همزمان فرانک هم اومد تو آشپزخونه:

 ـ به چي فکر مي کني؟ اومدن. بپوش بيا.
صندل هام و انداختم رو زمين و پوشيدمشون و روسريِ ساتنِ مشکي 

 سفيدم هم سرم کردم و رفتم بيرون.
و بستم و سعي کردم آرامش و حفظ کنم. اما خواسته يا  چشم هام

ناخواسته تو اينجور مواقع کمي استرس و داري. من از کمي يکم بيشتر 
بودم. حتي نمي دونستم الان بايد چطوري باهاشون سلام و احوالپرسي 

 کنم؟!
دروغ چرا انگار اعتماد به نفسِ لازم و ندارم. هيچوقت فکر نمي کردم فرزام 

و مادرش و براي خاستگاري از من بياره تو اين محل. نمي تونستم پدر 
منکرِ اين شم که من و فرزام يکم زيادي اختلافِ فرهنگي داشتيم. البته اين 
احساسِ من بود و شايد اشتباه مي کردم. اما ما تو موقعيت هاي متفاوت 

 از هم تربيت شده بوديم.
 ـ سلاااام دخترم. خوبي؟

صورتم کردم و جوابِ پدرش رو دادم و تعارفش کردم لبخندي مهمونِ 
داخل. وااي خدا از مامانش مي ترسم. نکنه وضعِ بدِ زندگيم و به رخم 
بکشه؟ هيچوقت صداش و نشنيدم. يا شايد انقدر کم حرف زده که تو 
ذهنم نيست. همه اش حس مي کنم زبون تو دهنش نيست بلکه خدا 

 ز ها که خيلي هم تند هست گذاشته...جاي زبون يه دونه از اين فلفل قرم
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نفسم و سخت دادم بيرون و همين که اومد تو پيش دستي کردم و با 
 صدايي که سعي مي کردم ضعيف نباشه گفتم:

 ـ سلام. خوش اومديد...
نگاهي به قد و بالام کرد و اومد جلوتر و دستش و آورد بالا. نيم نگاهي به 

رم جلو... منم رفتم جلوتر و صورتم و براي فرانک کردم. بهم اشاره کرد که ب
 روبوسي بردم جلو:

ـ سلام دخترم. چرا انقدر لاغر شدي؟ يه لحظه گفتم شايد يه خواهر ديگه 
 هم داري.

آخيش. خيلي هم فلفلي به نظر نمي رسه. احتمالاً من زيادي بزرگش کردم. 
 آروم گفتم:

 بفرماييد داخل... ـ نمي دونم والا خودمم حس مي کنم که لاغر شدم.
همينکه رفت. فرزام اومد کمي جلوتر و از کنارِ دسته گلش با ريز بيني از 

 نوکِ پام تا دقيقاً تخمِ چشمام و زيرِ نظر گرفت...
 ـ سلام...

 يه دور ديگه نگاهم کرد و گفت:
 ـ سلام!

 و بعد آروم رو به فرانک گفت:
 ـ بنظرم بايد آزمايش تيروئيد بده، نه؟!

رانک يه اشاره اي بهش کرد و براش چشم و ابرو اومد و فرزام هم که ف
 انگار تازه به خودش اومده باشه با دستپاچگي گل و گرفت سمتِ من:

 ـ بفرماييد... قابلِ شمارو نداره...
لبخندِ پهني براي گل ها زدم و از دستش گرفتم و با گفتنِ " بفرماييد " 

 م پرت کنم.سعي کردم حواسش و از قد و هيکل
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سخندون کنارِ پدرِ فرزام نشسته بود و آروم با هم چيزي مي گفتن. فرانک 
با من به آشپزخونه اومد و جعبه شيريني و گذاشت کنار. حس کردم يه 

 بغضِ سنگين نشسته تو گلوم...
من حتي از اون داييِ بي معرفتم هم خبر نداشتم. حالا بايد چي کار مي 

خودم چاي مي بردم يا سرخوش مي رفتم اونجا کردم؟ همين اولِ راهي 
 مي شستم و منتظر مي شدم تا ازم بخوان براشون چاي ببرم؟

نفسم و اه مانند فرستادم بيرون و خواستم برم سمتِ سماور که ديدم 
 فرانک داره آخرين ليوان هم پر مي کنه.

مي  ـ تا تو به خودت بياي اون زنداداشِ ريزه گيرِ من حسابي ازت ايراد
 گيره. بيا چايي و ببر ديگه هم نيا خودم ميوه و ميارم. 
 ـ خيلي ممنونم فرانک واقعا نمي دونستم چي کار کنم.

 ـ برو ديگه...
سيني و برداشتم و رفتم بيرون و بعد از تعارف کردن نشستم رو به روي 

مادرِ فرزام که يه سمتش فرزام و سمتِ ديگه اش سخندون نشسته بودن 
 سخندون پدرِ فرزام بود.و کنار 

 ـ خيلي خوش اومديد...
ـ خوش باشي بابا جان. چه خبر؟ چه مي کنيد با کارها؟ حسابي اين مدت 

 خسته شديد.
 نيم نگاهي به فرزام انداختم و گفتم:

 ـ کارِ من که تقريباً تموم شده.
و  و با خودم فکر کردم حتماً الان فرزام دوباره حرصش درومده و منظورِ من
فراري دادنِ هاويار فرض مي کنه. که البته دستِ مشت شده اش گوياي 

 همه چيز بود.
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جو سنگين بود. شايد به خاطرِ صميمي بودنِ زيادِ پدرِ فرزام و کم حرف 
بودنِ زيادترِ مادرش... اما براي من که سنگين بود حس مي کردم نفس 

 کم آوردم.
راجع به شما با من و مادرش ـ خوب دخترم... چند وقتي هست که فرزام 

صحبت کرده... و ما امشب و با رضايتِ خودت تعيين کرديم تا کمي با هم 
 صحبت کنيم و ايشاالله که به يه نتيجه مثبت خواهيم رسيد...

 من هم تو دلم تکرار کردم: " ايشاالله "
سخندون ساکت و آروم نشسته بود و هيچ حرفي نمي زد. جاي تعجب 

ون بي حرکت نشسته بود. شايد چون تا حالا نديده بود داشت که سخند
کسي تو اين خونه به عنوان مهمون بياد. اونم آدم هاي به اين با 

 شخصيتي...
 ـ خوب شايد بهتر باشه من براي شروع کمي از خانواده خودمون بگم:

ـ فرزام تک فرزندِ. من و مادرش بيست و سه سال با هم زندگي کرديم. اما 
د سالي ميشه که جدا از هم زندگي مي کنيم. به خاطرِ نداشتنِ الان چن

تفاهم و خيلي دليل هاي ريز و کوچيک که زندگي زيرِ يک سقف رو به 
نفعمون که نه بلکه به ضررمون کرده بود از هم جدا شديم و جدا زندگي 

 مي کنيم.
 مادرِ فرزام با ناراحتي گفت:

 ـ اين چيز ها گفتني نيست...
ا رو بايد گفت خانم. نمي خوام پس فردا چيزي و از زبونِ کسي ـ گفتني
 بشنوه.

 و بعد رو به من گفت:
ـ من و خانمم همونقدري که فرزام ازت مي دونه، مي دونيم! فرزام، نمي 

خوام بگم هميشه بهترين اما معقولانه ترين تصميم ها رو گرفته براي 
ت داديم. مطمئنم پسرم بي همينه که ما به تصميمش براي ازدواج نظرِ مثب
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فکر اين تصميم و نگرفته و مي دونم که همسرِ خوبي خواهي شد. سادگي 
 و بي آلايش بودنت همون دفعه اول نظرِ من و جلب کرد.

 يعني بگو همه چيز و گفته ديگه... عجب دهني داره... 
 ـ ممنونم. شما لطف داريد...

 دوباره ادامه داد:
چيزهايي از فرزام مي دوني... و مي دونم حرفاتون و ـ اما شما دخترم، يه 

يه جورايي زديد... اما حالا بلند شيد با هم بريد اگر حرفي مونده بزنيد. 
من ترجيح مي دم از فرزام چيزي نگم يا مي دوني يا لازمه که خودش 

 حرف بزنه!
سرم و تکون دادم اما همونجور سرِ جام نشسته بودم. يکم معذب تر از قبل 
شدم. يعني فرزام حتي دزدي هاي من و هم گفته؟ با سقلمه اي که فرانک 

 بهم زد بلند شدم. انگار نه انگار که فاميلِ اوناست...
بلند شدم و رفتم به سمتِ در. اصلاً نگاه نکردم ببينم فرزام هم دنبالم مياد 

يا نه! اما اومد... تصميمم از اول هم همين بود که اگه گفتن ما صحبت 
يم. تو حيات روي تخت بشينيم. آخه تو اتاق هم بهم ريخته بود اما اون کن

 اتاق ديگه حکمِ انباري داشت انقدر وسيله توش ريخته بودم!
رو تخت کنارم نشست و من فکر کردم که چقدر ازش ناراحتم. حتي شايد 

حالا براي جوابِ مثبتي که پيش پيش دادم دچاره شک و ترديد شدم. من 
راي دزد بودنِ من نقل و نبات نيست که راحت راجع بهش مطمئنم ماج

 صحبت کرده.
ـ مامان و بابا چيزي راجع به ماجراي تو نمي دونن انقدر حرص و خود 

خوري نداره. منظورِ بابا از همه چيز چيزهايي بوده که من لازم مي دونستم 
 و گفتم!

چي بگم؟ آروم يعني انقدر قيافه ام تابلو بود که متوجه شد؟ الان بايد 
 گفتم:
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 ـ نه خوب... اما مي دونيد يه چيزهايي هست که راز حساب ميشه... 
ـ يه چيزهايي هست که به خانواده ها مربوط ميشه و بايد گفت... مثل 

سخندون... اما يک سري چيزها هست که بيشتر از خانواده خودمون مهم 
 راي خانواده...هستيم. بايد تو خودمون و براي خودمون حلش کنيم نه ب

 ـ موافقم!
ـ من وقتي اون حرفها رو ازت شنيدم و رفتي خيلي فکر کردم... شايد حق 

با تو باشه... اما من هنوزم حقِ صد در صد و بهت نمي دم. ببين ساتيا دلم 
نمي خواد... ابداً دلم نمي خواد همسرِ آينده ام کاري و بکنه و بعد بابتش 

 و توجيه کنه. اجازه بگيره يا توضيح بده 
اين و دارم مي گم که همينجا حلش کنيم و در آينده خدايي نکرده به 

همچين چيزي بر نخوريم. من واقعا از اينکه کاري باهام هماهنگ نشه 
ناراحت مي شم. و مي دوني که کارت بي جواب نمي مونه. نمي شه گفت 

ح و روانم کينه اي هستم اما تا به طرفم که اشتباه کرده نفهمونم با رو
 چطور بازي شده بيخيال نمي شم. 

ـ شما تو پرونده متين هيچ منطقي نداشتيد. من حس کردم اينجوري 
 بايد کمکتون کنم. 

ـ بعد کاري که شما انجام دادي منطقي بود؟! من تا کي بايد احتمال بدم 
تو داري يه کاري مي کني که ممکنِ بدجوري به ضررت تموم شه؟ تا کي 

م اگه بلايي سرم اومد تو قراره چي کار کني؟ تو حتي يک درصد احتمال بد
به اين فکر کردي که امير شايد داره کلک مي زنه؟ نه به خدا اگه فکر کرده 

 باشي...
تو دلم جواب دادم: " من فقط به تو فکر مي کردم" اما در اصل سکوت 

 کردم تا ناراحتيش و بيان کنه.
که حداقل نصفِ نگفته ها رو بگيم. چون ـ در هر صورت ما اومديم اينجا 

مي دونم وقتي امشب تموم شه خيلي حرف ها هست که مي خواستيم 
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بزنيم و يادمون رفته يا موقعيت نشده که بگيم. اگه حرفِ کار و پرونده و 
کشيدم وسط چون حس کردم کاري که کردي اگه رعايت نشه و بهش 

  اعتراض نکنم در آينده به مشکل بر مي خوريم.
من دوست دارم همسرم چه در موردِ خريدِ حتي يه جوراب، چه رفتن به 

مهموني و چه مدل و رنگِ موهاش باهام مشورت کنه و مطمئن باش من 
 هم همينطورم...

چه خــوب... مي خوام بهش بگم برام از اون لباسِ که تو عکسِ تو خونه 
مه بازِ... يه اش پوشيده، بپوشه... همون که دکمه هي پيراهنش يه عال

 اسلحه هم تو دستشِ...
 واااي از اين فکر دلم غش رفت و حس کردم که نيشم شل شد...

 ـ به چي فکر مي کني؟
 تکوني خوردم و با حالتِ مات و مبهوتي گفتم:

 ـ هيچي...
 ـ شنيدي حرفام رو؟

 ـ بله منم موافقم.
اً تم... اصلاً و ابدـ بذار يه اعترافي برات بکنم... من وقتي که کنارت نيس

 آرامش ندارم. مي ترسم کار دستِ خودت بدي... 
حس مي کنم در آينده از اينکه تو خونه تنهات بذارم مي ترسم. بايد بهم 

قول بدي و اين اطمينان و بدي که هيچ کاري و بي منطق و بدوني اطلاعِ 
 من انجام نمي دي...

 در جوابش گفتم:
دم هميشه تو کارهايي که لازمِ باهات  ـ من اين اطمينان و بهت مي

مشورت کنم. اما اين قول و بهت نمي دم که اگه قراره تو پرونده اي انقدر 
 غرق شي که خودت و فراموش کني دست به کار نشم.

 ـ ديگه حرفي براي گفتن نداري؟
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حالا خوبه بيشترِ حرفامون و زديم. فکر کنم نزديک به چهل و پنج دقيقه 
 يم بيرون.اي هست اومد

ـ من: من فکر مي کنم تو اين يک سال ما کم و بيش با هم آشنا شديم و 
الان حداقل مي دونيم هر کدوممون از زندگي جه توقعي داريم. و اينکه 

قبلاً هم در مورد خواسته ها و شرايطمون حرف زديم. فقط درموردِ 
 سخندون...

 سرش و به نشونه اينکه گوش مي ده تکون داد...
من دلم مي خواد هر شرطي راجع بهش گذاشتم شرطِ ضمنِ عقدم ـ 

 باشه...
به حالتي که انگار نگرانيم و درک مي کنه و هم اينکه توقع نداشته سرش و 

 تکون داد و گفت:
ـ حتما... حتماً...حق داري... من هم پايِ حرف هام ايستادم... با اين حال 

 مشکلي ندارم.
 ن برگشتيم:يهو با صداي سخندون جفتمو

ـ آزي سوء استفاده کن بهش بوگو بايد هفته اي چند بال بالامون کباب 
 بخــله!

لبم و گاز گرفتم و با چشم و ابرو به سخندون گفتم که بره تو... ببين مي 
تونه يه کاري کنه پسرِ مردم به خاطرِ هفته اي چند بار کباب خريدن بره 

 ديگه هم پشتش و نگاه نکنه...
 دون دو پل? باقيمونده حيات و اومد پايين و گفت:اما سخن

 ـ تازه ماست هم مي خوام. با زيتونِ پَـلوَلده!
 فرزام لبخندي زد و گفت:

 ـ غذاي بيرون هفته اي يه بارش هم زيادِ چه برسه به چند بار!
 واااي خدا فکر کنم از اين خسيس ها باشه!
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يه رستورانِ خوب که گريمِ ـ من به شما قول مي دم گاهي دورِ هم بريم 
 کودک هم انجام مي دن و شکلِ يه فرشته مهربون رو صورتت مي کشن.
سخندون که فکر کنم کفش هاي باباي فرزام پاش بود. و البته بر عکس 

 هم پوشيده بود ايستاد و دست به کمر شد و حق به جانب گفت:
 ـ نخيلم! من فرشته نيستم...

 فرزام آروم خنديد و گفت:
 ـ پس چي هستي؟!

 سخندون دستي به هيکلِ تقريباً لاغر شده اش کشيد و گفت:
ـلـسِ مِـلهَــبونم!! ِـ  ـ همه مي گن من خ

با اين حرفش من و فرزام نتونستيم جلوي خنده امون و بگيريم و زديم زيرِ 
خنده. سخندون اما خيلي جدي به فرزام و من نگاه مي کرد و وقتي آروم 

 وي شکمش و خاروند و جدي گفت:شديم سخندون ر
 ـ فَــلزانه تازگي ها بي ادب شدي!

 برگشت که بره سمتِ خونه... فرزام گفت:
 ـ بهتره ما هم بريم. اما قبلش نمي خواي کارنامه ات و بگيري؟!!

 با هيجان گفتم:
 ـ وااي آره! امروز رفتم دنبالش گفتن رفتي گرفتي...

 يرون و گرفت سمتم:از جيبِ کتش کارنامه و اورد ب
 ـ خوب بود خانمم، آفرين.

در حالي که از " م " مالکيتي که به خانم اضافه کرده بود غرق در لذت و 
 خجالت بودم گفتم:
 ـ مرسي.. ممنون...

کارنامه و گرفتم و باز کردم. اما با ديدنِ يکي از درس هاي که البته هميشه 
جلوش زده بود تجديد، هنگ ازش مي ترسيدم و اون هم اقتصاد بود که 
 کردم... به اين مي گفت آفرين خوب بود؟
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به نمره هاي ديگه ام نگاه کردم... خجالت آورِ. همه بيست و نوزده... 
 همين يدونه رو شدم هشت و نيم.

 فرزام با صدايي که شيطنت توش موج مي زد گفت:
 ه؟ وگرنه منـ براي اين امتحانت من نبودم. ببينم مديرِ تنهات نذاشته ن

 مطئنم در عرضِ نيم ساعت مي تونستي کلاً جواب بدي...
لبم و گاز گرفتم... يعني فهميده تقلب کردم...؟ آره ديگه غيرِ مستقيم گفت 

 نيم ساعتي که مدير مي رفت و تقلب مي کردي. 
هم خجالت زده بودم و هم دلم مي خواست بزنم زيرِ گريه. سرم و بلند 

 :کردم و مظلوم گفتم
 ـ حالا چي کار کنم؟

 فرزام نگاهش و از من گرفت و گفت:
ـ اشکالي نداره. ايشاالله شهريور جبران مي کني. لازم نيست خودت و 

 نگران کني. 
 دوباره با غصه به کارنامه نگاه کردم و گفتم:

 ـ نمي خـــوام...
 رـ نترس هر طوري شده يه جوري براي نيم ساعت بيرون از دفتر براش کا

 مي تراشم!
بازم مستقيم گفت تو تقلب کردي. براي اينکه اين مسئله هم يادش بره 

 بلند شدم و گفتم:
 ـ بريم؟!

 لبخند به روم پاچيد و بلند شد و با هم رفتيم تو خونه.
با ورود ما جمع سه نفره اشون ساکت شد و به ما چشم دو ختن. سرم و 

يد چيزي بگم يا نه... اما فرزام انداختم پايين. حتي نمي دونستم الان با
 کارِ من و راحت کرد و گفت:

 ـ ما به توافق رسيديم...
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رفت که سرجاش بشينه و منم سر جام نشستم و با لبخند حرف فرزام و 
 تاييد کردم. 

 مادرِ فرزام هم بلاخره لبخندِ مهربوني زد و گفت:
ن دلم مي خواد ـ پس دخترم اگه حرفي نداري... ما رسمي ترش کنيم که م

همين امشب عروسم و نشون کنم و با خيالِ راحت سرم و روي بالشت 
 بذارم.

 آروم گفتم:
 ـ من حرفي ندارم هر طور خودتون صلاح مي دونيد.
 پدرِ فرزام ليوانِ چايش رو رو زمين گذاشت و گفت:

ـ خوب خونه فرزام که مشخصِ حالا بعدا مي تونيد عوضش کنيد يا 
 ايجاد کنيد. اما براي اسباب و اثاثيه...تغييري درش 

کمي مکث کرد که حس کردم دارن جونم و مي گيرن. با کدوم پول جهيزيه 
مي خريدم؟ شايد بايد سهمِ خودم از اين خونه و مي روختم. يا مي رفتم 

 دنبالِ ارثي که از پدري مادريم بهم رسيده.
 گفت:سرم و بالا کردم و نگاهش کردم... سرفه اي کرد و 

 ـ من فکر مي کنم خانمم نظر بده بهتره...
 و بعد مادرِ فرزام ادامه داد:

ـ خونه همه چيز داره نياز به جهيزيه نيست. آخه مي دوني فرزام اصلاً 
اونجا زندگي نمي کنه. همه چيز نو مونده مگه اينکه از چيزي خوشت نياد 

حسابي نداره. که و بخواي تغييرش بدي. اما فرزام ظرف و ظروفِ درست و 
 اونم کارِ يه روزه...

لبخندِ نصفِ و نيمه اي زدم و توي دلم نفسِ راحتي کشيدم. صد در صد 
 خودشونم مي دونستن که من پولِ جهيزيه ندارم. 

 فرانک فوري گفت:
 ـ مهريه و شير بها چي؟ نظرت راجع به اينا چيه؟
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 فوري جواب دادم:
رش و داده به شما... من چيزي نمي ـ شيربها براي مادرم ميشه که عم

 خوام...
 فرانک فضولتر ادامه داد:

 
 ـ و مهريه؟!

 با تريد نگاهشون کردم و گفتم:
 ـ راستش تنها چيزيه که تا اين لحظه بهش فکر نکردم... نظرِ شما چيه؟!

 فرانک با ذوق گفت:
 ـ من که مي گم تاريخِ تولدتِ... درستِ مثلِ من...

 خنديد و گفت: و بعد خبيث
 ـ البته يه دست و يه پا هم خوبه!

 مادرِ فرزام خمصانه نگاهش کرد و گفت:
 ـ مهريه رو کي داده کي گرفته؟!

 دوباره فرانک با خنده گفت:
 ـ پس اگه نه گرفتنيِ و نه دادني... چطوره پنج، شش هزارتايي بزنيم!

 پدرِ فرزام مردونه خنديد و گفت:
 دي يا رفيقِ غاقله؟!ـ ببينم شريکِ دز

سخندون که اصلاً هم نمي دونست چه خبره با ما مشغولِ خنديدن شد و 
 گفت:

 ـ اون با دزداست!
دِ بيا! اينم ديگه به ما تيکه مي ندازه مستقيم مي گه دزديم... نيم نگاهي 

به فرزام که سعي داشت نخنده انداختم... شيطونِ مي گه يه چيز بگم گريه 
 بيادها...همه اشون در 

 ـ خودت چه نظري داري دخترم؟!
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 در جوابِ پدرِ فرزام گفتم:
ـ خوب حالا که اينطوره من به عدد سه علاقه دارم... برام خوش شانسي 

 مي آره... سيصد و سي و سه تا... 
 فوري فرزام بدون هيچ چونه زدني اضافه کرد:

 که...ـ بهتره خون? مشترکمون هم تقسيم شه و البته يه سفر م
سعي کردم زياد عاشقانه بهش نگاه نکنم... با اين حال نتونستم کمي از 

محبت و علاقه اي که نسبت بهش دارم و با گذرِ زمان بيشتر هم مي شد و 
بهش انتقال ندم. فرزام با اينکه ملک و املاکِ انچناني نداشت اما همون 

 هم مي خواست براي هر دومون باشه...
د که پشت بندش پدرش و همينطور فرانک هم دست مادرِ فرزام دست ز

 زدن...
 ـ خوب پس مبارک باشه به خير و خوشي...

تو دلم ايشاالله اي گفتم و با خودم فکر کردم هميشه تو روياهام دوست 
داشتم خانواده پسر سي بار بيان و برن و پاشنه در و از جا بکنن تا بله 

ق داره. با اينکه مي دونم اگر بخوام بدم... اما حالا مي بينم که واقعيت فر 
فرزام چند سال هم براي جوابِ بله و خيرِ من صبر مي کنه اما من دلم مي 

 خواد زودتر تکليفم مشخص شه.
حالا که دوسش دارم و يکسال دارم راجع بهش فکر مي کنم دليلي نمي 

بينم. مجلسِ خاستگاري و کشش بدم. وقتي جوابِ من مشخصِ. وقتي 
دونن ما حرفامون و زديم و قبلاً بله هم دادم... پس ديگه دليلي همه مي 

براي فکر کردن و اين حرف ها نيست... مخصوصاً که معلومه فرزام از من 
 عجله اش بيشترِ...

مادرِ فرزام جعبه اي از کيفش در آورد و از جا بلند شد و به سمتم اومد و 
 زيبايي و از داخل جعبه کنارم نشست. اول صورتم و بوسيد و بعد انگشترِ 
 در آورد و به انگشتِ دومِ دستِ راستم انداخت...
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ـ دخترم اميدوارم هميشه در کنارِ هم خوشحال باشيد و سلامت. به جمعِ 
خانواده ما خوش اومدي... اين هم انگشترِ نشونت... اميدوارم خوشت 

 بياد سليقه فرزاممِ...
کردم. چقدر ممنونشون  من هم بوسيدمش و باز هم با خجالت تشکر

بودم. مي تونستم بفهممم که جدا از هم زندگي کردنشون به اين معني 
نيست که بد هستن. اون ها انقدر خوب بودن که حتي ضعف هاي من و 

 هم به روم نزدن و حتي از سخندون هم چيزي نگفتن...
 يتسخندون اومد بينِ من و مادرِ فرزام و به دستم نگاه کرد. و بعد با جد

 به مادرِ فرزام گفت:
 ـ پس باسه من نخليدي؟ باسه من کوش؟

 مادرِ فرزام خنده اي کرد و گفت:
 ـ واسه شما حالا زوده خانم!

 ـ هيچي هم زود نيست... بگو خسيسم...
 ـ سخندون... 

و اخمي بهش کردم که فوري قيافه طلبکارانه اش به قيافه اي مظلوم 
 تبديل شد و گفت:

 خانم... ببشقيد...ـ ببشقيد 
 و رفت سمتِ آشپزخونه...

فرزام هم اومد و اين يکي سمتم نشست و جعبه اي از کتش در آورد و به 
 سمتم گرفت و آروم گفت:

 ـ ممنون براي حسِ خوبي که دارم...
 جعبه و گرفتم و منم همونطور آروم جوري که خودمون بشنويم گفتم:

 همه خوبي... من از تو ممنونم...ـ من بايد ازت تشکر کنم براي اين
ـ چي داريد به هم مي گيد؟ اينجا دخترِ چشم و گوش بسته نشسته... باز 

 کن ببينيم چيه؟!
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حالا من تا امروز نمي دونستم معنيِ خجالت چيه ها! اما حس کردم گونه 
هام گل انداخته... سرم و انداختم پايين و مشغول باز کردنِ جعبه شدم 

 م که فرزام يه اخمِ گنده به فرانک کرد. ولي متوجه شد
 يه دستبندِ خيلي ضريف و ناز. با لبخند گفتم:

 ـ ممنون خيلي قشنگه...
 ـ مبارکت باشه دخترم...

اين پدرِ فرزام بود که اين حرف و زد و بعد اومد سمتم و دستاش و قابِ 
 صورتم کرد و پيشونيم و بوسيد:

هر ثانيه اش درست به شيرينيِ الان و اين ـ اميدوارم زندگيتون هر روز و 
 دقايق باشه و هيچ مشکلي مانع خوشبختيتون نباشه.

با اين حرف ها گردنبندي از جيبش در آورد و به گردنم بست. دستم و دورِ 
 پلاک حلقه کردم و گفتم:

 ـ ممنون اينهمه کادو لازم نبود!
ام دستي به پشتم واقعاً هل شده بودم نمي دونستم چي بگم! مادرِ فرز

 کشيد و گفت:
ـ ما که دختر نداريم. تو هم مثل دخترمون... ما عادت نداريم براي کسي 

 دوسش داريم کم بذاريم عزيزم.
 و با تشر به فرانک گفت:

 ـ نکنه تو کادو نخريدي؟!!!
تو همين حين من به پلاکِ تو گردنم نگاه کردم. يه لوحِ کوچولو که روش 

شده بود و جقدر هم زيبا بود. لبخندي زدم و سرم و بالا  "ان يکاد" نوشته
 کردم و با پدرِ فرزام چشم تو چشم شدم و دوباره آروم تشکر کردم.

 فرانک جعبه بزرگتر از جعبه بقيه آوردو گفت:
 ـ اين از طرفِ من و شوهرم!

 و انگار کمي ناراحت ادامه داد:
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ت ازش توقعِ کادو به عنوان ـ اين و گفتم که فرزام خان اگه شوهرم برگش
 دوستي صميمي و اين چيزها نداشته باشه.

 و به سمتم اومد و جعبه و بهم داد:
 ـ عزيزم اميدوارم خوشت بياد.

 و من و بوسيد و کنارِ گوشم گفت:
ـ حيف شد که فرزام موقع کادو دادن نتونست ببوستت! البته فکر نکني 

جا بودن! وگرنه با خودت تعارف خيلي رعايت مي کنه! پدر و مادرش اين
 نداره!

 آروم به دستش فشاري آوردم و گفتم:
 ـ مطمئن باش جبران مي کنم!

 خنديد و فوري ازم فاصله گرفت. سخندون بالا سرم ايستاد و گفت:
 ـ آزي باز کن ببينم چيه؟!

جعبه و باز کردم. يه ساعتِ سراميکيِ سفيد رنگ بود. من هيچ وقت 
 چقدر خوب!  ساعت نداشتم!

سرم و بالا کردم و با محبت نگاهش کردم و با خوشحالي که تو صدام موج 
 مي زد گفتم:

ـ ممنونم. بابتِ کادوها... اميدوارم لايقِ اينهمه محبت مادي و معنويتون 
 باشم و يه روزي بتونم جبران کنم!

 مادرِ فرزام بغلم کرد و گفت:
 راني از اين بهتر...ـ در کنارِ پسرم شاد باشيد... چه جب
 دوباره نگاهي به ساعت انداختم...

ـ هشت و چهل و پنج دقيقه... دقيقاً يک ساعت و چهل و پنج دقيقه از 
که قرار داشتيم مي گذره و هنوز آقا تشريفشون نياوردن... حتي  5ساعت 

 تلفنش هم جواب نمي ده... هيچي نشده زيرِ سرش بلند شد...
 راز شده ام و کوبيدم رو زمين و گفتم:همينطور نشسته پاي د
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 ـ خيلي نامردي... ديگه دوستت ندارم...
 و با بغض به ديوارِ رو به روم خيره شدم...

اونشبِ خاستگاري به پيشنهادِ فرانک و تقويمِ عزيزش قرارِ عقد و 
عروسيمون شد براي تقريباً دو ماهِ ديگه يعني بيست و ششم شهريور که 

 )ع( هست. و همه هم باهاش موافق بودن.تولد امام رضا 
تو اين دو سه روز فرزام وقتِ محضر گرفت و آزمايش. آخه مي گه 

امکانش هست که اون محضري که مي خواهيم بريم يا بياد تو مجلسمون 
ديگه وقت نداشته باشه.عروسيمون هم تو تالار لوتوس برگزار مي شه که 

 کرده تا بعد آمارِ مهمون ها و بده.فعلاً يه بيعانه اي گذاشته و جا رزرو 
سخندون و ديشب فرانک با خودش برده... چون من و فرزام امروز مي 

 خواهيم بريم آزمايش...
ـ خون? مادر بزرگه هزار تا قصه داره..! خون? مادربزرگه شادي و غصه 

 داره..!
صداي گوشيم بود! فوري برش داشتم... فرزام بود... چون اين اهنگ و 

 وصش گذاشته بودم! با ناراحتي و سرد گفتم:مخص
 ـ بله!

 ـ ساتي... متاسفم... سلام...
 ـ سلام.

ـ صبح داشتم ميومدم که بهم اطلاع دادن يه چند نفر و داشتن انتقال مي 
 دادن دادگاه که يکيشون فرار کرده!

 يکم تو جام تکون خوردم... اما حرفي نزدم...
خونه جا گذاشتم. فقط نگرانِ تو بودم که ـ انقدر هل شدم که گوشيم و 

کسي يه وقت نياد سمتِ خونه اتون اما فراموشم شد بهت بگم ديرتر ميام 
دنبالت... بعدم که رفتم دادگاه ديدم طبقِ معمول فرانک بيکار تو خونه 
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نشسته تا من و سرکار بذاره... بعدم رفتم خونه گوشيم و مدارکم و بردارم و 
 ا هستم!الانم در خدمتِ شم

 ـ خواهش مي کنم خدمت از ماست!
ـ خانمم تيکه ننداز ديگـــه! عزيزم آماده اي؟ من پشتِ در ايستادم.. بيا از 

 دلت در ميارم...
در حالي که با انگشتِ اشاره ام روي پاهام شکل مي کشيدم لبخندي زدم و 

 يخواستم بگم: " چطوري؟ " که پشيمون شدم و با يه خداحافظِ آروم گوش
و قطع کردم. نبايد زود آشتي کنم. بايد بهم خبر مي داد که منتظر نباشم. 
هرچند خودم هم مي دونستم باز هم از اين بي خبري ها پيش مياد و تو 

 شرايط حساس واقعاً نبايد منتظر باشم بهم تلفن بزنه.
با کله ام حرفي که زدم و تاييد کردم و بلند شدم که برم. بعد از قفل کردنِ 

ر رفتم بيرون. البته اين و هم مي دونستم که تو زندگي اين قهر و آشتي د
هاي زيادِ که رويِ طرفين و به هم باز مي کنه و بهتره که همه چيز حد و 

اندازه داشته باشه. از نظرم هيچي بدتر از اين نيست که زن و شوهر 
 احترامي بينشون نباشه...

ار شدم و آروم سلام کردم... فرزام با کمپرو مشکيش جلوي در بود. سو
 فرزام هم جوابم و داد اما نگاهش و ازم نگرفت و راه نيفتاد...

 ـ ببينمت...
 با اخم سرم و برگردوندم سمتش:

ـ اخمت بخورم عزيزم! من که توضيح دادم! مي دونم انتظار کشيدن 
 سخته... شرمنده...

 با حالتِ حق به جانبي گفتم:
 اب موندم تازه بيدار شدم... اصلا هم منتظرت نبودم!ـ نه اصـــلاً! من خو

 مردونه خنديد و گفت:
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ـ مي دونم عزيزم، از تماس هايي که از ساعتِ هفت صبح تا الان داشتم 
 متوجه شدم!

اه بگو ساتي خانوم، همينجور دروغ بگو حناق که نيست گير کنه تو گلوت! 
 و گفت:فرزام ماشين و روشن کرد و ضبط هم همينطور... 
 ـ ناراحت نباش خانمم... منم ناراحت مي شم ها...

حرفي نزدم .. فرزام کلاً از اون شبِ خاستگاري به بعد با من خيلي راحت 
شد... درست مثلِ همسرش با من رفتار مي کنه اما من هنوزم خجالت مي 

 کشم.
سعي کردم بيخيال به اهنگ گوش کنم... من عاشقِ اين آهنگ معين 

 بودم...
 

 اي خالق هر قص? من اين منو اين تو
 بر ساز دلم زخمه بزن اين منو اين تو
 هر لحظه جدا از تو برام ماهِ و سالي
 با هر نفسم داد ميزنم جاي تو خالي

 
 منم عاشق ناز تو کشيدن
 بخاطر تو از همه بريدن

 تنها تو رو ديدن
 منم عاشق انتظار کشيدن

 ،صداي پا تو از کوچه شنيدن
 تنها تو رو ديدن

 
 تو اون ابر بلندي که دستات شفاي شوره زاره

 تو اون ساحل نوري که هر موج به تو سَجده مياره
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 تو فصل سبز عشقي که هرگـل بهارو از تو داااره
 اگه نوازش تو نباشه گل گلخونه خـــاره

 
نه مردافرزام دستم و تو دستش گرفت و در يه حرکتِ کاملاً ناگهاني و جوان

 )!( بوسيدش...
 تکوني خوردم و برگشتم سمتش... همراه با آهنگ زمزمه کرد:

 
 منم عاشق ناز تو کشيدن
 بخاطر تو از همه بريدن

 تنها تو رو ديدن
 

ديگه نتونستم جلوي خودم و ذوق کردنم و بگيرم و لبخندي زدم و 
 همراهيش کردم:

 
 منم عاشق انتظار کشيدن

 کوچه شنيدن، تنها تو رو ديدنصداي پا تو از 
 

 کمي صداي آهنگ و کم کرد و گفت:
 ـ نازتم خريدار داره خانم! فقط يه چيزي...

 ـ چي؟
 با غرور گفت:

 ـ جلوي کسي ناز نکني ها... زشته... اون موقع نمي تونم بخرمش!
براي اين تخس بودنِ بچه گانه اش توي دلم هزار بار قربونش رفتم و سر 

ديدم و سعي کردم حداقل با يه جمله محبتش رو بي پاسخ خوش خن
 نذارم و خجالت و کم رويي و گذاشتم کنار و گفتم:
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 ـ بيشتر از همه نگرانِ خودت بودم...
و صداي اهنگ و زياد کردم... و واقعاً هم همين بود من اگر يک دقيقه هم 

 از فرزام بي خبر بمونم عصبي مي شم.
ه جلوي کسي باهاش قهر نکنم فکر کردم...من دوباره به حرفش و اينک

خيلي وقت پيش ها اين قضيه و براي زندگيِ آينده با مردِ مغرور و نظاميِ 
 دوست داشتنيم با خودم حل کردم.

 
 اي خالق هر قص? من اين منو اين تو

 بر ساز دلم زخمه بزن اين منو اين تو
 هر لحظه جدا از تو برام ماهِ و سالي

 م داد ميزنم جاي تو خالي...با هر نفس
 

 تو آخرين کلامي که شاعر تو هر غزل مياره
 بدون تو خدا هم تو شعراش ديگه غزل نداره

 بمون که شوکت عشق بمونه که قصه گوي عشقي
 نگو که حرمت عشق شکسته تو آبروي عشقي

 
 منم عاشقِ نازِ تو کشيـــدن
 به خاطرِ تو همه بريــــدن

 يــــدنتنها تو رو د
 منم عاشقِ انتظار کشيدن

 صداي پا تو از کوچه شنيدن،
 تنها تو رو ديدن...

 ـ ميشه بريم سفره خونه؟!
 با اخم نيم نگاهي بهم انداخت و گفت:
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ـ شما از صبح هيچي نخوردي... خون هم که دادي... من مي گم چطوره 
يه معجون به جاي سفره خونه و اون مکانِ آلوده بريم يه کافي شاپ و 

 بخوري..
لب و لوچه ام و جمع کردم. حتما هيچوقت من و سفره خونه نمي بره... 

 خيلي هم مهم نيست. اما من قليون کشيدن و دوست دارم.
ـ ببين ساتي من نمي گم سفره خونه جاي بد يا خوبيه... راجع به کسي 
ون هم که ميره تو سفره خونه هم قضاوت نمي کنم. اما هر وقت هوسِ قلي

 کردي من تو خون بهترين قليون و برات درست مي کنم.
باز جاي شکرش باقيه... خوب فرزام دوست نداره بيرون از خونه قليون 

بکشه. من خودم هم علاقه خاصي ندارم. به خاطري سخندون هم هيچ 
وقت سراغِ قليون و اينطور چيز ها نرفتم. اما هميشه دوست داشتم با 

 نامزدم بکشم!
ر که دور برگردون و دور مي زد نگاهش کردم. يکم اخم روي همونطو

 پيشونيش نشسته بود.
من که چيزي نگفتم خب. با اينکه من دوست دارم وقتي کاري انجام مي 
دم کنارم باشه حتي اگه اون قليون کشيدنِ چيزي نگفتم. حتي در مقابلِ 

 اينکه گفت خونه برات درست مي کنم... اما الان اخم کرده.
مين اخمش و سکوتي که بينمون به وجود اومده بود و با عث سنگيني ه

جو ماشين شده بود باعث شد منم روم و کردم سمتِ بيرون و ترجيح دادم 
 مردم و تماشا کنم.

روبه رويِ خکشبار، کنارِ پارکِ ايران زمين ايستاد. حتي برنگشتم ببينم براي 
وسيله گذاشت عقب و  چي رفت. اما چند دقيقه بعد برگشت و يه مشما

راه افتاد. متوجه شدم که مي ره سمتِ خونه خودش... اما الان ديگه من 
 همکارش نبودم... 
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يه جورايي مي ترسيدم... شايدم نمي ترسيدم... نمي دونم اما در کنارِ 
اعتمادي که بهش داشتم يه حسِ ترسي هم تو وجودم بود هر چي باشه 

همکار نيستم که بخواد مراقبِ خودش و  الان ديگه براي کار و به عنوان
رفتارش باشه... الان من به دختري هستم که بهش محرمم و همين چند 

 روزِ پيش هم بهش بله دادم...
 ريموت و زد و در و باز کرد.

 ـ چرا نمي ريم خونه ما؟
 همونطور که که ماشين و مي برد داخل گفت:

 ـ فرقي نمي کنه!
 حرص گفتم: لبام و بهم فشردم و با

 ـ تو بايد نظرِ من و مي پرسيدي...
 ماشين و خاموش کرد و برگشت سمتم:

 ـ ساتيا تو قبلاً هم اينجا اومدي چه مشکلي وجود داره که من نمي دونم؟
 درِ ماشين و باز کردم و همزمان که پياده مي شدم گفتم:

 ـ هيچي!
.. يهو يادِ جمله اين آقاي سنگي که من ديدم هيچ کاري ازش بر نمياد.

 فرانک افتادم و زمزمه وار با خودم گفتم: " کبريتِ بي خطر"
 انگار پشتِ سرم بود چون کنارِ گوشم گفت:

 ـ کي کبريتِ بي خطرِ؟
 تکوني خوردم و گفتم:

 ـ واااي ترسيدم! من که چيزي نگفتم. اشتباه شنيدي.
اندر سفيه بهم  همونطور که در آسانسور و برام باز مي کرد نگاهي عاقل

انداخت که يعني خر خودتي. اما من به روي خودم نياوردم. نمي دونم چم 
شده. يا راه و رسمِ ناز کردن و بلد نيستم! يا الان واقعا دلخورم... دلخور هم 

 نيستم شايد بشه گفت کلافه و نگرانم.
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بازم مثل هميشه با استفاده از چشم و انگشت رفتيم داخل. اوه اوه چقدر 
 خونه اش گرمِ.

 ـ واااي چقدر گرمِ.
ـ نبودم چند روز... خونه دم داره... الان کولر و روشن مي کنم. خوش 

 اومدي...
 ـ مرسي...

کنترلي از سر اپن برداشت و کولر و روشن کرد و وسيله ها رو روي اپن 
 گذاشت.

 ـ مي توني بري همون اتاقي که هميشه مي رفتي لباسات و عوض کني.
 ه راحتم.ـ ن

 ـ تو همين الان گفتي گرمتِ. من ناراحتم. برو...
اينا رو که مي گفت داشت دکمه هاي بلوزش و باز مي کرد. سرم و انداختم 
پايين و همونطور که زيرِ چشمي به شکم و سينه هاي عضلانيش نگاه مي 

 کردم گفتم:
 ـ نه لباسِ مناسب تنم نيست. راحتم...

 ال هم گفت:اومد سمتم و در همون ح
 ـ تو اگه اصلاً هيچي هم تنت نباشه. من شوهرتم. 

و من و برگردوند و هل داد سمتِ اتاق. همونطور که دستاش رو بازوهام 
 بود گفت:

 ـ زير چشمي نگاه کردنت براي چيه؟!
داغ کرده بودم. نمي تونستم منکرش بشم. کلاً من جنبه نداشتم 

 تو اتاقت لباست و عوض کن.هيچوقت. آروم گفتم. زشته خوب برو 
 ـ دارم همينکار و مي کنم.

 همونطور که من و مي فرستاد داخلِ اتاق گفت:
 ـ پس تو هم از کشو ها يه لباس مناسب انتخاب کن و بپوش.
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 فهميدم که مقاومت بي فايده است پس قبول کردم و منم رفتم تو اتاق.
م. يه تيشرتِ سرخابي که موهام و باز کردم و تو آينه به خودم نگاه کرد

 روش عکسِ يه کيتيِ خوشگل و داره و بلنديش دقيقا تا دکمه شلوارمِ.
شلوارليم خوب بود. هر چند که اگر خوب نبود هم اينجا چيزي براي 

پوشيدن براي من نمي تونستي پيدا کني. کليپس و بيخيال شدم و موهام 
ودم کليپس بستم ديگه خ و بعد از شونه زدن با کش بالا بستم. انقدر که با

 هم يادم نيست موهام قدش تا کجا بود.
رفتم بيرون. از آشپزخونه سر و صدا ميومد. معلوم بود که فرزام درگيرِ کارِ. 

اصلاٌ نمي دونستم درسته من برم تو آشپزخونه يا نه. انگار اون موقع ها که 
هم مي جيب بر بودم پرروتر هم تشريف داشتم. چون يادمِ سرِ يخچالش 

 رفتم!
فرزام يه شلوارِ آديداسِ مشکي ـ طوسي با يه آستين حلقه ايِ آديداس به 
همون رنگ پوشيده بود. دلم براي بازوهاي عضله ايش که اولين بار بود در 
اين حد مستقيم مي ديدمشون غش رفت. اما سعي کردم تابلو نگاه نکنم. 

 ت:برگشت سمتم و با لذت به سر تا پام نگاه کرد و گف
 ـ ا اومدي؟ چه بهت مياد اين بلوز. 

دلم داشت ضعف مي رفت هم براي اون هيکلِ جذابش هم براي يه تيکه 
خوراکي! مي ترسيدم خودش و يه لقمه چپ کنم! حسابي گشنه بودم و 

 مي خواستم بگم يه چيز بخوريم. 
سيني به دست اومد سمتم و همونطور که از آشپزخونه بيرون مي رفت 

 گفت:
 چرا اونجا ايستادي؟ بيا بشين. من که حسابي گرسنه ام. ـ

سيني و روي ميز گذاشت و پنير و گردو و عسل و کره و مربا رو روي ميز 
 چيد و دوباره سيني و برداشت و به من نگاه کرد:

 ـ تو که هنوز اينجايي بيا ديگه...
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 ـ تو نمي خوري؟
 نم. ـ چرا خانمم. نون و آبميوه بيارم ميام مي شي

صندلي و برام کشيد عقب و نشستم و خودش رفت تو آشپزخونه. داشتم 
 تصميم مي گرفتم که چي بخورم که بلند گفت:

 ـ خانم آناناس مي خوري يا پرتقال؟!
 ـ هيچکدوم! من عادت ندارم صبحونه ميوه بخورم!

ـ عزيزم... خون به مغزت نمي رسه ها! منظورم اينه که آبميوه آناناس مي 
 ري يا پرتقال؟!خو

 لبم و محکم گاز گرفتم و ريز خنديدم و پرروتر گفتم:
 ـ من که گفتم هيچکدوم!

انگار اونم داشت مي خنديد " از دستي تويي" گفت و ديگه صدايي ازش 
نشنيدم. نفسم و سخت دادم بيرون. خدايا جونِ من آبرو داري کن حداقل 

 ش افتاده!عقدم کنه بعد بفهمه يه دخترِ خُل و چِل گير
ظرفِ نون و به همراه بادوم هندي گذاشت وسطِ ميز و خودش هم 

 نشست روبه روم. بادوم هندي چرا آورده؟ حالش خوش نيست بچه ام!
 ـ مشغول شو...

 ـ مرسي...
فرزام يه نونِ تست برداشت و مشغولِ عسل ماليدن روش شد... من اما 

ذاشتم. دقيقاً لقمه اش کمي نونِ لواش برداشتم و کمي هم پنير روش گ
 اندازه لقمه بچه هاي دو ساله بود.

من همون آدمي بودم که رو به روي فرزام تو رستوران هاي با کلاس مي 
نشستم و تو قاشقم انقدر غذا مي ريختم که از اطرافشم مي ريخت بيرون. 

خوب يه چيزهايي تغيير مي کنه... من رشد داشتم. از نظرِ عقلي رشد 
 رم فکر مي کنم که چقدر بي شخصيت بودم.داشتم و دا

 ـ چرا نمي خوري. بخور ديگه...
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 اين و گفت و نونِ تستِ آماده شده اش و گرفت سمتم...
 ـ اين و بخور...

 ـ نه خودت بخور... من مي خورم...
 از جا بلند شد و اومد رو صندليِ کناريم نشست...

رسنه اي... بگير من براي ـ چرا تعارف مي کني دختر؟ من که مي دونم گ
 خودم درست مي کنم.

 لبخندي زدم و ازش گرفتم:
 ـ مرسي.

آروم لاي لقمه و نگاه کردم... عسل ريخته بود. روش کره بود و روش هم 
 بادومِ هندي! تا حالا اين مدليش و نخورده بودم...

 بيشتر نبايد تابلو مي کردم براي همين لقمه و بردم سمتِ دهنمو مشغولِ 
 خوردن شدم و چقدر هم که خوشمزه بودم و بهم مزه داد.

بعد از صبحونه اون دو تيکه ظرف رفت توي ماشين ظرفشويي و در کمالِ 
تعجب ديدم که فرزام داره ذقالِ گردويي مي ذاره رو گاز و قليون از توي 

کمد در مياره! وقتي ديد با تعجب نگاهش مي کنم شونه اي بالا انداخت و 
 گفت:

يه مدت من و مرتضي همين بساط و با فرانک داشتيم. مرتضي هم از ـ 
 سفره خونه خوشش نميومد فرانک و مي آورد اينجا...

کمي رفتم نزديکتر حالا که اسمِ مرتضي اومد چيزِ مهمي يادم افتاد براي 
 همين کنجکاو پرسيدم:

. چي ـ راستي يادتِ فرزام..؟ تو رفته بودي اتريش براي کارهاي مرتضي..
 شد؟ پيداش نکردي؟

 همونطور که ذغال ها رو جابه جا مي کرد گفت:
ـ چيزي آنچناني دستگيرم نشد. محمد بعد از دادگاهيِ متين بايد يه سفر 

 بره اتريش... اما شک دارم من نتونستم اونم بتونه... 
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 به ذغال ها خيره شدم و گفتم:
 ـ فرانک غصه مي خوره...

ه است. شايد به خاطرِ زياد خنديدنش متوجه نشي... ـ فرانک واقعا افسرد
 اون و مرتضي عاشقانه همديگه و دوست داشتن!

ناراحت از آشپزخونه اومدم بيرون و روي مبل نشستم... هر دومون يه 
جورايي حالمون گرفته شد... فرانک هم جوون بود هم زيبا... اون هنوزم 

گر خدايي نکرده يه روزي منتظرِ مردِ زندگيشِ... درکش مي کنم چون ا 
 فرزامم نيست بشه منم همين کار و مي کنم...

 فرزام قليون و گذاشت رو ميز و کنارم نشست و موهام و بهم ريخت:
 ـ به چي فکر مي کني؟

 ـ فرانک...
يه حالتِ لم گرفت و به مبل تکيه داد و من و کشيد تو بغلش... کمي جا 

 به جا شدم که بيام بيرون که گفت:
 ـ خسته نيستي؟ تو اين چند روز اصلاً خوابِ درست و حسابي نداشتم.

 قليون درست کردي آخه... اما اگه خوابت مياد تو برو بخواب...
اين و گفتم و کمي جا به جا شدم که ولم کنه يا حداقل خودم بلند شم اما 
 انگار قصد نداشت بيخيالم شه. شلنگِ قليون و از دورش برداشت و گفت:

 نه مزه مي ده با هم بکشيم. اون کنترل و از روي ميز بده بي زحمت. ـ
کنترل و ازم گرفت و تلوزيون و روشن کرد. آخي بچه ام ماهواره هم 

 داشت. گذاشت رو پي ام سي و مشغولِ کشيدن شد.
نمي تونستم ببينمش. روي مبل سه نفره به کوسن ها لم داده بود و من 

ش تکيه داده بودم. فرزام هم دستش و حلقه بينِ دو تا پاش بودم و به
کرده بود دورم و دستش روي شکمم بود. من هم دستم و روي دستش 

 گذاشته بودم!
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البته بيشتر براي اينکه دستش و تکون نده چون من حسابي قلقلکي و 
حساس بودم. و اينکه از موقعيت به وجود اومده خجالت مي کشيدم. من 

م و تمومِ اين مدت ما صيغه هم بوديم. اما اينهمه مدت با فرزام بود
 هيچوقت تو همچين موقعيتي نبوديم.

 آروم و معذب گفتم:
 ـ فرزام بذار بلند شم. من روم نمي شه...

 ـ مگه آدم از شوهرش خجالت مي کشه؟
 اين و گفت و حلق? دستش و آزاد کرد.

 من بلند شدم و خودش هم کمي صافتر نشست. و قليون و به سمتم
گرفت. از دستش گرفتم و لبخندي به روش زدم. به مبل تکيه دادم و پاهام 

و آوردم بالا و تو سينه ام جمع کردم و مشغولِ کشيدن شدم. فرزام کمي 
 صداي آهنگ و زياد کرد و پاشد رفت تو اتاقش... 

وا يعني ناراحت شد؟ من که چيزي نگفتم؟ خوب يهويي اينهمه نزديکي 
نچي کردم. اصلاً نبايد از اول ميومدم خونه اش. خاک معذبم مي کرد. نچ 

تو سرِ قليون نديده ام کنن... نگاه کن توروخدا هنوز نه به بارِ نه به دارِ بگو 
 مگو برقرارِ! اخه چرا ناراحت شد؟

بيخيالِ قليون کشيدن از جام بلند شدم و رفتم سمتِ اتاقش. همزمان اونم 
 کشم گفت:داشت ميومد بيرون. وقتي ديد نزدي

 ـ چيزي مي خواي؟
 قدمي به عقب برداشتم و گفتم:

 ـ نه اومدم ببينم کجا رفتي؟
 ـ اومدم شماره رستوران و بردارم که بگم ناهار بفرستن.

 ـ ما که تازه صبحونه خورديم. بعدم ديگه ناهار نمي مونم ممنون.
 و بعد به پيراهنِ تو دستش اشاره کردم و گفتم:

 ي بري؟ـ جايي مي خوا
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 لبخندي به روم زد و گفت:
ـ من مي خواستم ناهار بيرون مهمونت کنم که شما هوسِ قليون به سرت 
زد. حالا هم جاي بيرون خونه يه چيزي مي خوريم... برو بشين. من بايد 

 برم پايين کمي هم خريد کنم. هيچي نداريم.
 ـ من نيام؟

ي و يه برنامه ببيني من ـ نه خانم. تا شما يه کم ديگه از قليونت بکش
 اومدم...

اين و گفت تلفن و گذاشت رو اپن و با گفتنِ " ولش کن خودم مي رم مي 
 گيرم " مشغولِ پوشيدنِ بلوزش شد.

 دکمه هاي پيراهنش و همونطور باز گذاشت و گفت:
 ـ خوب ديگه من برم. مراقبِ خودت باش.

 و بوسه اي روي لپم نشوند و رفت سمتِ در.
 ا حافظ...ـ خد

هنوزم هنگ بودم. چي شد؟ چرا يهويي رفت بيرون؟ وا... شونه اي بالا 
انداختم و سرِ جام نشستم. ديگه حس قليون کشيدن نبود. بيشتر مي 

کشيدم سر گيجه مي گرفتم. رو همون مبل دراز کشيدم و مشغولِ ديدنِ 
 اهنگ شدم. 

ابيدم. کم کم از صبحِ خيلي زود بيدار شده بودم و ديشب هم دير خو
چشمام داشت سنگين مي شد. اشکال نداشت. تا فرزام بياد يه چرتي هم 

 زدم. با همين فکر ها نفهميدم کي خوابم برد.
*** 

آروم چشم هام و باز کردم. نگاهي به دور و برم انداختم. هر چند چيزِ 
 زيادي دستگيرم نشد. من کجا بودم؟! 
زي مانعم شد. و اون چيزي نبود جز اين و گفتم و خواستم بلند شم که چي

 دستِ فرزام... فرزام؟!! وا؟! يا خدا...
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من تو اتاقِ فرزام رو تختش و کنارش خوابيده بودم؟ کِي؟ کِي در اين حد 
پيشرفت کرديم من خبر نداشتم؟!! چطور از اونجا اومدم اينجا؟! يعني 

 قدرتِ خــدا )!!(
م. البته به زور! چون فرزام چشمهام و چرخوندم سمتش و خودم هم برگشت

 چنان محکم منو چسبيده بود که انگار قراره فرار کنم.
 ـ ببخشيد... من اينجا گير کردم!

وقتي جوابي نشنيدم دستام و گذاشتم زيرِ ساعدِ فرزام که دستش و بلند 
 کنم و همزمان گفتم:

 ـ فرزااام...
 ـ بله؟!

و من و بيشتر تو خودش حل  و بعد تکوني خورد و پاش و انداخت رو پام
 کرد.

 ـ فرزااام لهم کردي... پاشو...
 ـ خانم گل من خسته ام... بخواب...

تو اون يه ذره جا و تنگنا چشمام و براش لوچ کردم. آخه تو خسته اي من 
 بخوابم؟!

مشتِ محکمي نثارِ دستش کردم و خواستم چيزي بگم که نچ نچي کرد و 
 ي گفت:بلند شد و با خواب الودگ

 ـ بله؟! قرصِ فرزام خوردي؟
 منم بلند شدم و نشستم و گفتم:

 ـ اين چه کاريه؟ ببين چقدر گرمم شد... تازه کولر هم روشنِ.
 با بد خلقي گفت:

 ـ خوب لباسات و درار... فقط بيا بخوابيم. 
نگاه کن توروخدا. از اولم نقشه پليد کشيده که من همين دو تيکه هم در 

 بيارم!
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 ـ خوب تو بخواب...
ـ تو تنها مي شي اونوقت... من تو سه روز فقط سه ساعت چرت زدم 

 ساتيا! خواهش مي کنم...
 دلم واسه آقامون کباب شد... بچه ام... نياز به آرامش داره...

بي اراده دستم و بلند کردم و روي گونه اش گذاشتم و کمي نازش کردم... 
اش و فشاري بهش آوردم تا دوباره دراز  دستِ مخالفم و گذاشتم رو شونه

 بکشه...
 ـ بخواب گلم...

لبخندِ قشنگي زد.. که جذابيتش و صد برابر کرده بود...دراز کشيد و 
 چشماش و بست...

 ـ پس توام بخواب... دلم پيشت نمونه ها...
 دستم و از روي صورتش برداشتم... اما اون دستم روي شونه اش موند...

ه خواب بود... منم روش خم شده بودم... فاصله امون خيلي کم همونطور ک
 بود...

يهو دستاش و دورِ گردنم حلقه کرد و چشماش و باز کرد... کمي تو صورتم 
 نگاه کرد... من هم نگاهم روي اجزاي صورتش مي چرخيد... آروم گفت:

 ـ مي دوني چقدر دوستت دارم؟!
لت مي کشيدم... اما وقتي سعي کردم به چشماش نگاه نکنم... خجا

نگاهم و از چشماش مي گرفتم نا خودآگاه به لباش خيره مي شدم. 
بنابراين نگاهم بينِ چشماش و لبش مي چرخيد و خيلي آروم بالا و پايين 

 مي شد...
نفهميدم چي شد که حس کردم بايد چشمام و از اين سرگردوني نجات 

 د و من و بيشتر فشرد...بدم و ببندم... فرزام فشاري به گردنم آور
حسِ لباش رو لبام... گرميِ تنش... باعث شد چيزي به تمومِ بدنم تزريق 

 شه که نمي دونم چي بود! زبونش و رو لبام کشيد و گفت:
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ـ حيف که جون ندارم وگرنه به قولِ سخندون يه دندون کشيِ حسابي راه 
 مي نداختم!

 غولِ نوازشِ موهام شد....و بعد من و کج کرد و کنارش خوابوند و مش
 کم کم از شل شدنِ دستش و بي حرکت شدنش فهميدم که خوابش برده.
غذاها رو که ديگه يخ کرده بود و داغ کردم و مشغولِ چيدنِ ميز شدم. يه 
عالمه گشنمه اما دلم نيومد فرزام و بيدار کنم. از چهره مردِ دوست داشتنيم 

و خاموش کردم و تلفنِ خونه و  خستگي مي باره... براي همين گوشيش
 کشيدم. اينجوري کسي نمي تونه بيدارش کنه.

قرار بود من قبل از ظهر برم دنبالِ سخندون اما خوب نه انگشت و نه 
چشمي دارم که در و باز کنم. و از يه طرفي بازم دلم نميومد بي خداحافطي 

 و شمردم و برم. براي همين تا الان که ساعت پنجِ نشستم و ترکاي ديوار
 من متوجه شدم که خونه فرزام اصلاً ترکِ نداره! 

به همين چيزها فکر مي کردم که گوشيم لرزيد. بلاخره فرانک زنگ زد. 
 فوري جواب دادم که يه وقت قطع نشه:

 ـ الو؟! بله؟
 با صداي پر حرصي گفت:

ن مـ سلام عروس خانم! رفتي گل بچيني يا گلاب بياري که از ظهر تا حالا 
 و اينجوري سرکار گذاشتي؟!

 آروم گفتم:
ـ هيچکدوم! رفتم يه سـر به هجله بزنم ببينم همه چي مرتبِ که اون تو 

 گير کردم!
و بعد آروم زدم زيرِ خنده... فرانک مکثي کرد... انگار مي خواست حرفم و 

 تجزيه تحليل کنه... يکم بعد گفت:
 ـ خيلي بي ادبي!

 گ کرده بود... من اما خنديدم و گفتم:و سکوت کرد...يباره هن
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 ـ اينم تلافيِ اذيت هات خانم...
 يکم صداش و آروم کرد و گفت:

 ـ جبران مي کنم عزيزم... حالا چرا آروم حرف مي زني؟ کجايي؟
 آرومتر جواب دادم:

 ـ خونه فرزام.. آخه فرزام خوابه...
 با لحنِ معني داري گفت:

 ارمولک؟!ـ اِ؟! جدا!؟ تو کجايي م
 ـ آره... خسته بود بچه ام! من تو حالم!

 ـ فداي حالت خـــانم!
 لبام و جمع کردم و گفتم:

 ـ بعد به من مي گي بي ادب خيلي چندشي...
 غش غش زد زيرِ خنده و يهو جدي شد و گفت:

ـ ببن من تو خونه ام باغ سبز شد... درختاش ميوه دادن... سخندون همه 
د)!(... مي ترسم پاييز از راه برسه شما هنوز نيومده ميوه هاش رو خور

 باشيد... کي مياييد؟!
ـ ببين من که مشکلي ندارم... فرزام تو سه روز سه ساعت خوابيده... دلم 

 نمياد بيدارش کنم... 
 نگاهي به ميزِ دو نفره اي که چيده بودم انداختم و گفتم؟

يه انگشت داشتم در و باز مي  ـ من که اينجا کاري ندارم... اگه يه چشم و
 کردم ميومدم...

 البته اول غذا مي خوردم بعد ميومدم! مکثي کرد و گفت:
ـ خوب ديوونه از کارت استفاده مي کردي... تو کشوي فرزام يه کارت 

هست که... اما اشکال نداره .من سخندون و نگه مي دارم.. اما شب بيا 
 راغت و مي گرفت...دنبالش... الان خوابِ اما قبلش هي س
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ـ باشه گلم... ميام... الانا ديگه فرزام و بيدار مي کنم... مرسي زحمت 
 کشيدي...

 ـ خواهش مي کنم... برو گلم.. برو به حالت برس...
و غش غش زد زيرِ خنده و قطع کرد... نگاهي به گوشيم انداختم و چشم 

اسه اذيت غره اي بهش رفتم... دخترِ کرمِ وجودش بشکن مي زنه و
 کردن...

ديگه بس بود بايد فرزام و بيدار مي کردم... بلند شدم و تلفن و زدم به 
برق و گوشيش رو روشن کردم... متاسفانه رمز مي خواست که من 

 نداشتم. پس خودش بايد زحمتش و مي کشيد.
بعد از دستي به سر و روي خودم کشيدن رفتم سمتِ اتاقش و به درِ بازِ 

 ا ضربه زدم...اتاقش چند ت
 وقتي ديدم ضربه هاي آروم کار ساز نبود گفتم:

 ـ فرزام... بلند شو يه چي بخوريم...
تکوني خورد اما چشم هاش و باز نکرد... من که جرات نداشت کامل وارد 

اتاقش شم... مي ترسيدم حالا که جون گرفته يه وقت دوباره بره تو کارِ 
 به...دندون کشي و اينا ما هم که بي جن

 پس دوباره از همونجا همونطور که به در ضربه مي زدم صداش هم کردم. 
 ـ فرزام... بلند شو...

"بلند شو" رو کمي بلند گفتم که باعث شد فرزام بلند شه و با چشماي بسته 
 روي تخت بشينه...

 ـ ساعتِ خواب... حوصله ام سر رفت آخه... بلند شو... 
 ز کرد...برگشت سمتم و چشماش و با

 ـ سلام...
 اين و گفت و دستي به صورتش کشيد..:

 ـ متاسفم... مي دونم اين رسمِ مهمون نوازي نيست...
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 لبخندي به روش زدم و گفتم:
ـ خيال کردي آقا من خودم صاحبخونه ام... بلند شو تا ميز و مي چينم 

 دست و روت بشور...
ه سمتِ آشپزخونه رفتم... غذاها اين و گفتم و از درِ اتاق فاصله گرفتم و ب

داغ بود... برنج و ريختم تو ديس و کباب برگ و مخلفاتش هم که توي 
 ديس بود و روي ميز گذاشتم. 

ليوانِ چاييم رو برداشتم و مشغولِ شستنش شدم. همينکه تموم شد و 
گذاشتمش بالا تا آبش بره... فرزام دستش و دورم حلقه کرد و سرش و 

 ذاشت...روي شونه ام گ
تکوني خوردم... اما خيلي نترسيدم...کمي سرم و کج کردم تا قيافه اش رو 

ببينم. آخي عزيزِ دلم سرش و به سمت گوديِ گردنم برده بود و چشماش 
 بسته بود...

 ـ خسته نباشي خانمِ خونه...
انقدر با لذت حرف مي زد و انقدر دُزِ اين لذت بالا بود که روي من هم تاثير 

 اشت... دستم و رو دستاش گذاشتم و گفتم:مي ذ
 ـ کاري نکردم که آقاي خونه...
 گوديِ گردنم و بوسيد و گفت:

 ـ يه دونه اي خانم...
 و بعد ازم فاصله گرفت و به سمتِ يخچال رفت و گفت:

 ـ نوشابه ها رو بردي؟!
ه ببچه ام چه خودش و کنترل مي کنه زياد نزديکم نياد مثلاً! همونطور که 

 سمتِ ميز مي رفتم گفتم:
 ـ نه يادم رفت بي زحمت بيارش...

نشستم پشتِ ميز و منتظر شدم تا بياد همينکه اومد با لبخند به ميز نگاه 
 کرد و گفت:
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 ـ به به اين غذا خوردن داره! چه سليقه اي داري خانم!
 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:
 ـ خوبه خودت از بيرون گرفتي!

 ت:خنديد و گف
 ـ ديوونه دارم جو مي دم چرا حسم و مي گيري!؟!

 خنديدم و بشقابم و دادم به دستِ دراز شد? فرزام تا برام بکشه...
کتابِ آموزش همسرداري و بستم و گذاشتمش پشتِ پشتي و به جمله 

 هاي آخرش فکر کردم...
" هميشه سعي کنيد از همسرتون چيزي بخواييد... حتي اگر خودتون کار 

ي کنيد و شاغل هستيد... با خواستنِ چيزي شما احساسِ مرد بودن و در م
همسرتون زنده مي کنيد و خواسته يا ناخواسته حسِ قشنگي از زندگيِ 

مشترک و نيازِ به همديگه و هم خودتون و هم همسرتون تجربه مي 
 کنيد..."

ه وااي نکنه من چيزي از فرزام نمي خوام اينجوري بد عادت شه؟ من و ي
کتابي خوندم که توش نوشته بود آدم ها به همه چيز خيلي زود عادت مي 

کنن... مثلاً معتاد ها چون مرفين مصرف مي کنن بدنشون به اين روند 
عادت مي کنه و ديگه مرفين نمي سازه... براي همينِ که ترک براشون 

 دردناکِ و از هزار تا يکي موفق ميشه....
کردم به اين نتيجه رسيدم از اين به بعد  همونطور که برنج و آبکش مي

شده يه چيزِ خيلي کوچيک مثل ادامس ازش بخوام اما اين درخواست و 
 ازش داشته باشم. 

داشتم برنج آبکش مي کردم چون ديروز تلوزيون تو يه برنامه اش نشون 
داد که برنجِ دمي اصلاً خوب نيست... و ما حتما بايد برنج و آبکش کنم و 

هاي اوليه برن... براي همينِ که دارم آبکش مي کنم... برنج و اون آب 
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گذاشتم و دم و سري به قيمه ام زدم و بعدم رفتم تا سخندون و صدا کنم 
 بياد خونه...

 معلوم نيست داره تو زير زمين چي کار مي کنه.
ـ سخندون... چي کار مي کني؟ بيا بالا زود ناهار بخوريم مي خواي بري 

 مهد...
 ونطور مثل خودم با صداي بلند جواب داد:هم

 ـ الان ميام... صبل کن...
دوباره سخندون و مهد ثبتِ نام کرده بودم. هم اينکه نمي خواستم براي 

خريدِ عروسي و اينطور چيزا همراهم باشه و اذيت شه. هم اينکه مهد 
خيلي روش تاثير گذاشته بود. درسته يه کارهايي انجام مي داد و يه 

فهايي مي زد که زشت بودن... اما خب چيزهايِ خوبي که ياد گرفت حر
 خيلي بيشتر از بدهاست.

اون بدهايي که يادگرفته همه چيزهايين که به مرور خودش بايد بفهمه 
درست ونيست و اشتباست. براي همين دوباره البته با پيشنهاد فرزام ثبت 

بلِ اعتراضم گفت از اين نامش کردم. فرزام شهريه اش و قبول کرد و در مقا
به بعد چه بخواي چه نخواي تو و سخندون مسئوليتتون با منِ و نذاشت 

که خودم شهريه اش و پرداخت کنم. البته راست هم مي گفت تا من درس 
بخونم و بتونم برم سرِ کار چند سالي طول مي کشه. اون ماموريت هم که 

 نداشتن. ازم استفاده کردن به قولِ فرانک راهِ ديگه اي
فقط زماني که من درسم تموم شه اون ماموريت مي تونه کمکم کنه که جا 

 و مقامِ بهتري داشته باشم.
امروز هم که ميره مهد چون قراره من و فرزام بريم وسيله هايي که تو خونه 
اش کمِ و بخريم. و بعدش هم فرانک از سرکار مي ره دنبالش و ما هم شام 

گويا امروز سالگرد ازدواجِ فرانک و مرتضي هست و  خونه فرانک دعوتيم...
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فرزام مي گه که هر سال اين موقع فرانک با اينکه سعي مي کنه خواشحال 
 باشه اما بدجوري غصه مي خوره.

*** 
ـ حالا واجبِ من اينهمه خسته شدم برم خونه دوباره اماده شم؟ نمي شه 

 همينجوري بريم خونه فرانک؟
 تو خوب من گفتم که امشب ساگرد ازدواجِ فرانکِ. ـ دختر چقدر تنبلي

 ـ خوب باشه... جشن که نگرفته...
 ـ ساتيـــــا... چرا من جشن گرفتم...

 با حالِ زاري گفتم:
 ـ وااااي نه!چ ند تا مهمون دعوت کردي؟!

ـ بابا خودمونيم... من و تو و سخندون... مامان و بابا... فرانک... و يکي از 
 ن... همين؟!دوستاي م

ـ اوه اوه! کدوم دوستت؟ اي بلا نکنه داري براي فرانک دوباره آستين بالا 
 مي زني؟!

 با نمک خنديد و گفت:
 ـ مي خورمتا... حالا صبر کن مي فهمي...

پس اينجور که معلومه جدي جدي يه خبرايي هستي... بنابراين ديگه 
 پس يعني براش مهمِ.  مقاومت نمي کنم. فرزام براي جفتمون لباس خريده

 ـ الو؟!
 از فکر اومدم بيرون. فرزام داشت با گوشيش حرف مي زد؟

 ـ چه خبره عجله داري؟! 
 ـ ...

 اصلاً مي خواي شما برو پشت سرت بياييم؟!
 ـ ...

 فرزام خنديد و گفت:
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ـ من و خانومم تا يک ساعت ديگه آماده ايم. يعني يک ساعت ديگه 
 نک اينا مي بينمت...جلوي در خونه فرا

 ـ ...
 ـ بله که خونه اونه!

 ـ يا علي...خداحافظ...
 گوشي و قطع کرد و تو جيبش گذاشت. آروم گفتم:

 
 ـ من زودتر از يه ساعت اماده مي شم ها... کي بود؟

 
 ـ همون تا ما بريم ميشه يه ساعتِ ديگه... همون دوستم...

 
... اخه هيچکدوممون حموم که نمي سرم و تکون دادم. نمي دونم شايد

خواييم بريم. هردومون هم لباسامون مشخصِ فقط قراره بپوشيشمون. 
 فرزام هم که مياد خونه ما آماده ميشه... 

 
تا رسيديم... هر دومون مشغولِ آماده شدن شديم. من که سر صورتم و 

حالِ شستم و لباسهام و برداشتم و بردم تو اتاق... فرزام هم تو همون 
 خونه مشغول شد.

 
فوري کمي کرم زدم و بعد سرمه و ريمل... با يه رژگونه صورتي ـ هلويي و 

 يه رژ کالباسي آرايشم تموم شد.
 

شلوارليِ آب سرمه اي که فرزام برام خريده بود با بلوزِ آستين سه ربعِ 
 بنفش رو که بلنديش تا روي باسنم ميومدم پوشيدم و مانتو و شالم و بردم

 بيرون...
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 ـ اماده شدي؟!

 
فرزام داشت موهاش و شونه مي کرد و لباسها و پوشيده بود. يه شلوارِ 

کتانِ آبي سرمه اي به يه بلوزِ نخيِ آستين بلندِ سفيد. عزيزم... چقدر هم 
 که بهش ميومد... مردِ من چقدر جذاب شده بود...

 
 لبخندي به روش زدم و گفتم:

 
 سام خوبه؟ بهم مياد؟!! يا ميره؟!!ـ مبارکِ... لبا

 
 فرزام خنديد و " ديوونه اي " نثارم کرد و به سمتم اومد:

 
 ـ براي تو هم مبارکِ خانمم... معلومه که مياد...

 
دست از بستنِ موهام کشيدم... اخه فرزام زيادي اومده بود نزديکم... 

 اومد نزديک و نزدکيتر که باعث شد من برم عقب تر. 
 

انقدر رفتم عقب که تکيه گاهم شد ديوار... فرزام دستاش آورد کنارِ سرم و 
کمي بالاتر از سرم روي ديوار تکيه داد. خودش هم کمي خم شد روي 

 صورتم...
 

سرم و کمي آورده بودم بالا تا ببينمش... چقدر زود مي ره تو حس... آروم 
 گفتم:
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 ـ چي شد؟
 

که بنظرم مي تونست عامل اصليِ انحراف  لبخند محوي روي صورتش بود
 من تو اون لحظه باشه!

 
يه طرفِ صورتش و مماس با صورتم کرد ... جوري که دهنش کنارِ گوشم 

 بود... نفسِ عميقي کشيد و گونه اش و به گونه ام ماليد و آروم گفت:
 

 ـ کوچولوي خوردني... مي شه از دستم فرار کني؟!!
 

  و دورِ گردنش حلقه کردم...دستام و آوردم بالا
 

منم دهنم و نزديکِ گوشش کردم و با موهاي آزادم گردنش و نوازش 
 کردم:

 
 ـ چرا فرار کنم مردِ من؟!

 
دستش و آورد پايين و دورِ کمرم حلقه کرد و همونطور که دستاش رو 

 گوديِ کمرم مي رقصيد گفت:
 

 ـ چون کار دستمون ندم...
 

ن و رو کمرم کشيد و آورد سمت گردنم... کمي ازم فاصله دستش و از همو
گرفت و لبش و روي گونه ام کنارِ فِلشِ گوشم گذاشت... نفسِ عميقي 

 کشيد که گرماش تمومِ وجودم و زير و رو کرد و آروم گفت:
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 ـ چون نخورمت...

 
 چقدر دلم مي خواست بهش بگم عزيزم خودت و کنترل نکن و بيا بخور!!!

 
بته اين فکر و الان که تو ماشين نشستيم و ديگه تو اون موقعيتِ خونه ال

نيستيم مي کنم... چون صد در صد اگر تو خونه بوديم همچين اتفاقي 
 نمي افتاد!

 
من و فرزام يه دسته گلِ خوشگل خريديم و داريم مي ريم خونه فرانک . 

نديدم... چون  هنوز هم اون دوستش و که تو جمعِ خانوادگيمون راه داديم
همون جلوي درِ خونه فرانک باهاش قرار داره... سخندون هم که طبقِ 

 معمول پيشِ فرانک مونده... 
 

 بلاخره رسيديم درِ خونه اشون... پرسيدم:
 

 ـ ميريم بالا يا منتظرِ دوستت مي مونيم؟
 

 ـ نه ما ميريم بالا دوستم هم مياد...
 

دم و پياده شدم... فرزام هم پياده شد و گل سري تکون دادم و در و باز کر
و برداشت و اومد کنارم. لبخندي به روش زدم و دستم و دورِ دستش حلقه 

 کردم و رفتيم سمتِ خونه.
 

 ـ فرزام... مامان و بابات دوباره آشتي کردن؟!
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 همونطور که داشت چتريِ موهام و مرتب مي کرد گفت:

 
نکردن... حتي روزي هم که مامان و بابا ـ مامان و بابا هيچوقت قهر 

وسيله هاشون و از هم جدا کردن با خنده و شوخي بود. اما هيچوقت نه 
مامان تونست زنِ خوبي براي بابا باشه و نه بابا تونست همسرِ خوبي 

 باشه... اين شد که جدا شدن... اما حالا به قولِ فرانک انگار يه خبراييِ...
 

آينه به خودم نگاهي انداختم و از همونجا لبخندي هم آسانسور ايستاد تو 
 براي فرزام زدم و گفتم:

 
 ـ ايشاالله که خيرِ...

 
از آسانسور اومديم بيرون. فرانک با قيافه اي کاملاً درست کرده و يه لباسِ 

خيلي شيک منتظرمون بود. با اينکه به ظاهرش حسابي رسيده بود. اما 
 وياي حالِ گرفته اش بود. پکر بودنش و غمِ چشماش گ

 
ـ سلام عزيزم... ايشاالله بر مي گرده و سالِ ديگه کنارِ خودش يه جشنِ 

 بزرگ مي گيريد...
 

 نفسش و سخت داد بيرون و گفت:
 

 ـ خوش اومدي... ايشاالله...
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بعد از روبوسي باهاش رفتم داخل... يعني فرانک مي تونه حضورِ مردي 
 اين شخص کيه؟ فرانک حتي هنوز طلاق هم نگرفته؟ ديگه اي و پبذيره؟

 
سخندون داشت پازلِ هزار تيکه اي که چند ماهِ براش خريدم و مي چيد و 
حواسش به من نبود. پدر و مادرِ فرزام به پام بلند شدن و پدرش با صداي 

 بلندي گفت:
 

 ـ به به... عروسِ گلم... خوش اومدي بابا...
 

 ش... اون هم قدمي به سمتم برداشت...با لبخند رفتم سمت
 

 ـ سلام باباجون...
 

 دستش و روي شونه ام گذاشت و پيشونيم و بوسيد...
 

 ـ سلام به روي ماهت... خوبي بابا؟
 

 ـ مرسي...
 

لبخندي به روش پاچيدم و برگشتم سمتِ مادرشوهرم... خدايا هنوز نمي 
دوست ندارم آخه... بگم مادر دونستم بايد چي بهش بگم... بگم مادر؟ 

 شوهر؟!
 

 با اين فکر نيشم تا گوشم باز شد و فرو رفتم تو بغلِ مادرشوهرم و گفتم:
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 ـ سلام... خوبيد شما؟
 

 ـ ـ مرسي دخترم. تو خوبي؟ خوش اومدي...
 

و قبلِ اينکه فرصت کنم بشينم فرانک ازم خواست که تو اتاق لباسم و 
 عوض کنم. 

 
گرفتنِ کتِ فرزام رفتم تو اتاق و لباسم و عوض کردم. هنوز نمي بعد از 

دونستم شال بذارم سرم يا نه... لايِ در و باز کردم و به فرزام که رو بروم 
 بود اشاره کردم... اما انگار نه انگار...

 
يهو فرانک من و ديد و با حالتِ شيطوني چشمهاش و گرد کرد... يا خدا 

ن آبروم و مي بره... لبم و گاز گرفتم و با مظلوميت ديگه تموم شد... الا
نگاهش کردم... اما اون با لبخندِ خبيثي سري تکون داد همونطور که به 

 من نگاه مي کرد گفت:
 

ـ فرزام برو ساتيا کارت داره... لباسش زيپيِ؟ شايد نمي تونه ببنده... اي 
 بابا خوب من و صدا مي کرد...

 
ستم و برگشتم تو اتاق. کاش کنارت بودم فرانک... از خجالت چشمام و ب

 کاش کنارت بودم تا مشتِ محکمي تو دهنت مي کوبيدم!
 

 فرزام اومد تو اتاق... برعکسِ من اون خيلي خونسرد گفت:
 

 ـ چي مي خواي گلم...؟
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 دستام و روي گونه هاي گر گرفته ام گذاشتم و گفتم:

 
 ـ آبروم رفت؟!

 
. بذار آنچنان براي فرانک جبران کنم تا يادش بمونه ديگه خانمي ـ نه بابا..

 من و اذيت نکنه...
 

 با همون لحنِ ناراحتم از خجالت به شالِ تو دستم اشاره کردم و گفتم:
 

 ـ من هنوز نمي دونم شال بپوشم يا نه...
 

 ـ ما اينجا نامحرم نداريم... اما من دلم نمي خواد جلوي دوستم، اگه يه
روزي مرتضي برگشت جلوي مرتضي و کلاً تو خانواده دورم بدونِ روسري 

 باشي...
 

 شالم و روي تخت گذاشتم و گفتم:
 

ـ خيالت راحت خودمم دوست ندارم... باشه پس دوستت اومد مي 
 ذارم...

 
اين و گفتم و خواستم برم بيرون که صداي زنگ اومد... فرزام تکوني خورد 

 و با هُل گفت:
 

 ـ فکر کنم اومد... شالت و بذار بيا بيرون ببخشيد من بايد برم...
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اين و گفت و رفت بيرون... وا يهو چقدر هُل شد... شالم و مرتب کردم و 

رژم و تجديد کردم. يکم عطر زدم و بعد از اينکه مطمئن شدم مشکلي 
قريباً هنگ ندارم در اتاق و باز کردم و رفتم بيرون... اما از صحنه رو بروم ت

 بودم...
 

من عکسايِ فرانک و مرتضي و ديده بودم... چقدر اين مرد شبيهِ مرتضي 
 بود... انگار برادرشِ... فقط مرتضي کلي مو داشت و اين مرد کچل بود...

 
اون آقا نزديکِ فرانک که هاج و واج وسطِ اتاق ايستاده بود اومد و دسته 

 گل و به سمتش گرفت...
 

نک هم مثل من گيج شده بود... شايد حتي گيج تر از من... چون شايد فرا
همينکه يکم اون مرد نزديکش شد... فرانک گوشيِ تلفن از دستش افتاد و 

 از حال رفت و افتاد تو بغلِ اون پسر...
 

ببين مارمولک چه زرنگ هم هست جاي اينکه غش کنه بيفته زمين... 
 مردم...برعکس غش مي کنه بيفته تو بغلِ پسر 

 
اون پسر بدونِ اينکه اجازه بده کسي کمکي کنه فرانک و نشون رو مبل و 

 سرش و گرفت تو بغلش و با صدايي که بنظرم کمي بغض داشت گفت:
 

 ـ يکي يکم آب بياره...
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مادرِ فرزام فوري اينکار و کرد... سخندون با پاش از روي پازلا رد شد و اومد 
 يافه اي ناراحت و لحنِ جدي گفت:کنارِ من ايستاد و با ق

 
 ـ مولد... الهم و صلي الا محمد و اله محمد!

 
گوشه لبم و گاز گرفتم و آروم يدونه زدم پسِ کله اش... باز اين بچه بي 
مورد و بي جا حرف زد... دوباره نگاهي به پسر که سرش و رو پيشوني 

 فرانک گذاشته بود انداختم... 
 

مي گه؟ خدايا چرا من شک دارم اين مرتضي باشه؟ اما چرا فرزام چيزي ن
فرزام گفت که مرتضي و پيدا نکرده و قراره محمد بره... اون پسر بي قرار 

 گفت:
 

 ـ فرانکِ من... بلند شو...
 

پدرِ فرزام در حالي که ناراحت بود و عصبي و شايدم کمي خوشحال بود 
 گفت:

 
 رم نميشه...ـ اين چه سوپرايزي بود فرزام؟ باو

 
اون پسر دستش و کرد تو ليوانِ آبِ يخ و بعد دستش و گذاشت رو گلوي 

فرانک... فرانک تکوني خورد و آروم چشمهاش باز شد... گيج بود اما تو 
 همون گيجي هم زل زده بود به اون پسر.

 
 ـ مرتضي تويي؟ دارم خواب مي بينم...
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 ـ اِه وا! مُـلده زنده شد!

 
و سخندون و چپ چپ نگاه کردم که باعث شد عقب عقب بره و برگشتم 

 رو همون پازلاش بشينه..!
 

پس مرتضي بود. اشتباه نکرده بودم. انقدر خوشحال بودم که دستِ فرزام 
و گرفتم و محکم فشار دادم... نگاهي بهم کرد... من هم نگاهش کردم و با 

. البته بعداً براي چشمايي که اشک توش حلقه زده بود بهش خيره شدم..
اينکه نگفته مرتضي رو پيدا کرده قهر مي کنم... اما حالا وقتِ خوشحالي 

 بود...
 

مرتضي لباش و گذاشت رو پيشونيِ فرانک و چند لحظه اي چشم هاش و 
بست انگار که اونم غم داشت... اما نمي دونم چي شد که يهو سرش و 

د و با لحني که سعي داشت شاد بلند کرد و به صورتِ غمزده فرانک نگاه کر
 باشه و بقيه و شاد کنه گفت:

 
 ـ آره عزيزم.. خودِ نامردمم..!

 
 فرانک خنديد و گفت:

 
 ـ آره...

 
 مرتضي با تعجب گفت:
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 ـ اينکه خودِ نامردمم آره؟!!
 

 فرانک مشتِ آرومي به بازوش زد و گفت:
 

 ا شکرت...ـ نـــه... اينکه خواب نيست، آره... خداي
 

 و با لحنِ غمگين و دلسوزي گفت:
 

ـ مرتضي تو بلاخره برگشتي... بي معرفت نگفتي دق مي کنم؟ نمي 
خواستي يه خبري بهم بدي؟ نگفتي زن و بچه ات تو شهرِ غريب چي کار 

 مي کن؟!!
 

 وا خاکِ عالم چرا جو مي ده... کدوم بچه؟!
 

کرد و با خوشحالي در حالي که  مرتضي با چشم هاي گرد به سخندون نگاه
 هنوز تو شک بود گفت:

 
 ـ واااي پس اين بچه امونِ؟!! چه خِپلِ فرانک!!!!!

 
فرانک که سرش رو شونه مرتضي بود و داشت هاي هاي گريه مي کرد به 
سخندون که قيافه اش مچاله شده بود نگاه کرد و غش غش زد زيرِ خنده 

 و همزمان گفت:
 

 اين خواهر زنِ فرزامِ! ما که بچه نداريم...ـ اي ديوونه 
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 سخندون با حرص گفت:
 

 ـ آزي با من بودا... بزنش خون بپاچه...
 

 چشم غره اي بهش رفتم. مرتضي در حالي که شرمنده بود گفت:
 

 ـ باز تو به مسائل شاخ و برگ دادي عزيزم؟!
 

 فرزام هم که داشت همراه بقيه مي خنديد گفت:
 
 کار از شاخ و برگ گذشته... کلاً تلف شده...ـ 
 

 مرتضي نگاهي با عشق بهش انداخت و گفت:
 

 ـ عاشقِ همين شيرين زدناتم...
 

 فرانک چشم هاش گرد شد و با حرص و زيرِ لبي گفت:
 

 ـ مرتـــضي...
 

 ـ جون مرتضي؟!
 

 وش واين و مرتضي در حالي که داشت نزديکش مي شد گفت... فرزام گل
 صاف کرد و گفت:
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 ـ خوب مرتضي جان نمي خواي به بقيه سلام بدي؟!
 

مرتضي از فرانک جدا شد و به بابا جون نگاه کرد. و با يه ببخشيد از جاش 
بلند شد و به سمتش رفت و همديگه و سخت در آغوش گرفتن... مي 

.. رو. شنيدم که مرتضي يه چيزايي به پدرِ فرزام مي گه اما فقط زمزمه اش
 چون صداشون آروم بود...

 
بابا جون چند باري با دست به پشتش ضربه اي زد و بعد از هم جدا 
شدن... مرتضي از بغلِ بابا جون که بيرون اومد مستقيم رفت تو بغلِ 

 مادرشوهر... عه؟! چه راحت؟
 

 فرزام کنارِ گوشم گفت:
 

 ـ مرتضي خواهرزاد? مامانِ...
 

 اله اشِ؟!ـ يعني مامانت خ
 

 ـ آره عزيزم...
 

سرم و تکون دادم و به جمعِ خوشحال نگاه کردم... چقدر خوب بود که 
ديگه فرانک شوهرش برگشته بود و غصه نمي خورد...چقدر همه چيز 

 خوب بود. فرانک کنارم نشست و گفت:
 

 ـ به چي فکر مي کني؟!
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 دستاش و گرفتم و گفتم:
 

 خوشحالم برات...ـ به تو گلم... خيلي 
 

 با ذوق به مرتضي که داشت با فرزام حرف مي زد نگاه کرد و گفت:
 

 ـ مـــرسي 
 

 و بعد با هيجان گفت:
 

 ـ هِــي تو خبر داشتي؟
 

 ـ نه فرزام به منم نگفته بود... مي دونست لو ميدم...
 

 لحظه اي بعد فرانک با قيافه اي مچاله گفت:
 

ار قراره تازه امشب عقدمون کنن... من خجالت مي کشم ـ واي ساتيا انگ
 ازش..!

 
 فشاري به دستاش آوردم و گفتم:

 
ـ خجالت نداره عزيزم... اون شوهرتِ... درست مثل چند سالِ پيش... 

 هيچي فرق نکرده...
 

 مردمکِ چشم هاش و چرخوند و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

7 6 5  

 

 
 ـ اميدوارم به همين راحتي باشه...

 
سه نفره درس پشتِ فرانک نشست و دستش و دورِ گردنِ  مرتضي رو مبلِ 

 فرانک حلقه کرد و گفت:
 

 ـ چي به همين راحتي باشه عزيزم؟
 

 و بدونِ اينکه منتظرِ جوابِ فرانک باشه رو به من گفت:
 

ـ راستي سعادت نداشتم زودتر از اين ببينمتون... فقط تعريفتون و 
تون و اميدوارم در کنارِ هم خوشبخت شنيدم... خوشوقتم از آشنايي باها

 باشيد... کادوتون هم محفوظِ...
 

 فرانک ضربه اي به دستش زد و گفت:
 

 ـ چي چي محفوظِ؟ من از طرفِ هر دومون کادو دادم..
 

 مرتضي لباش و کنارِ گوشِ فرانک برد و گفت:
 

 ـ عزيزم باز خسيس شد...
 

تش رو شونه هام گذاشت و فرزام کنارم رو دست? مبل نشست و دس
 گفت:
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 ـ هميشه خسيس بود اين بشر...
 

 بابا جون گفت:
 

 ـ بچه ها شام نمي خوريم؟!
 

فرانک نچ نچي کرد و جدي در حالي که همه مي دونستيم شوخي مي کنه 
 گفت:

 
ـ اي پيرمرد... باز شروع کردي؟ الان شام، لايد يه دقيقه ديگه هم مي 

 خوابي؟!خواي بري خونه ب
 

 يهو خيلي بي هوا مادرِ فرزام نزديکِ باباجون شد و گفت:
 

 ـ آي آي! حواست باشه... آقامون تازه اولِ جوونيشِ!
 

 فرزام مي گفت يه خبرايي هست ها... فرانک با تعجب و خوشحالي گفت:
 

 ـ اوه ماي گاد! حمايت از شوهرت از پهنا تو حلقم!
 

 فرزام پر حرص گفت:
 
 اين چه طرزِ حرف زدنِ الان ساتي هم ياد مي گيره.... ـ
 

 مرتضي در جوابش گفت:
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 ـ يه زنِ من حرف زدي نزدي ها...

 
 فرزام از جا بلند شد و گفت:

 
 ـ خون جلو چشمام و گرفته امشب خونت حلالِ مرتضي...

 
 مرتضي هم در جوابش جدي بلند شد...

 
 من با ترس بلند شدم و گفت:

 
ـ نه تو رو خدا... بابا داشتيم شوخي مي کرديم... اينکارا چيه جلو بچه... 

 اينم که عاشق خون پاچيدن ياد مي گيره!
 

 همه غش غش زدن زيرِ خنده و فرزام آروم زيرِ گوشم گفت:
 

 ـ من فداي خانمِ ساده ام بشم... قبـــولِ؟!
 

 ردم و بي هوا و آروم گفتم:لبخندِ خجولي زدم و به جمعِ خيره به ما نگاه ک
 

 ـ کم فدا شو که تموم نشي..!
 

 و چشمکي نثارش کردم...
 
 پس نمياي خونه من؟ 
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 ـ نه بهتره بريم خونه...

 
 فرزام ميدون و دور زد و گفت:

 
 ـ ساتي... دوست داري بريم ديدنِ خانواده مادريت؟

 
 ـ دوست ندارم برم... دوست دارم اونا بيان...

 
 ـ چرا؟ اين وظيفه تواِ خانومم...

 
 ـ مي دونم اما آخه روم نمي شه...

 
ـ چرا نبايد روت بشه؟ خوب عزيزم اين تو نبودي که اونارو گذاشتي کنار و 

 منکرشون شدي... تو هم تازه با خبر شدي که خانواده اي هست. 
 

بپذيرم  ـ نمي دونم اما دوست دارم اونا بيان... باور کن نمي تونم
 سختمه...

 
در جوابم ديگه چيزي نگفت... شايد فرزام دوست داره منم خانواده اي 
داشته باشم و حالا که داره ازدواج مي کنه تو يه خانواده شلوغ بره. اما 
آخه واسم خيلي سخته... نمي دونم چرا... اما پديرفتنشون اونم بعد از 

 بيست و يکسال سخته...
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که عقب خوابش برده بود انداختم... ما دو تا دختر نگاهي به سخندون 
بوديم... در حالِ حاضر من تکيه گاهِ سخندون بودم و فرزام تکيه گاهِ من و 

 خواهر کوچولوم بود.
 

شايد بهتر بود به روزي که من و فرزام نيستيم فکر کنم. يا اصلا به اين فکر 
و روزاي تعطيل خونه کنم خانواده داشتن چقدر خوبه... اينکه عيد ها و 

 مادربزرگت بري...
 

شايد بايد يه قدمي برمي داشتم... هميشه قدمِ اول و برداشتن سخته... 
 بقيه اش آسون ميشه...

 
 ـ ديگه بهش فکر نکن خانم... نمي خواد خودت و درگير کني...

 
 و بعد گفت:

 
رستم ـ راستي پس فردا خودم نمي تونم بيام دنبالت... آژانس مي ف

 دنبالت... بايد دادگاه حاضر باشي...
 

 برگشتم سمتش و گفتم:
 

 ـ دادگاه؟!
 

ـ اوهوم... دادگاهِ خانمِ متينِ چهرآراست... بلاخره رسيد ساتي... بلاخره 
 وقتشِ...
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*** 
 

 پاهام و ماساژي دادم و گفتم:
 

همه خريد  ـ واااي فرانک ديگه جون تو تنم نمونده آخه بگو مگه مجبوريم
 هام و تو يه روز انجام بديم؟!

 
فرانک هم همونطور که چشم هاش و بسته بود و سرش و به ديوار تکيه 

 داده بود گفت:
 

ـ عوضش ديگه راحت شديم... تنها چيزي که موند کفشته... آخه دختر 
اين چجور پاييِ که تو داري؟ سي و هشت بهت کوچيکه سي و نه بزرگ... 

 چاره برادر زاده ام يه عقب مونده جسمي دچارش شده... جل الخالق بي
 

 دستم و به نشونه برو بابا براش تکون دادم و گفتم:
 

 ـ خودتي... ديوونه.
 

 ـ ساتي يه ليوان آب مياري؟! 
 

 ـ خودت پاشو..!
 

 نچ نچي کرد و گفت:
 

 ..ـ مثلا مهمونتم... از اون مهم تر فاميلِ شوهرم... پاشو ببينم.
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همونطور که چشمام بسته بود فکر کردم کاش برن خونه اشون! فرزام و 
مرتضي رفتن شام بخرن و بيارن... البته سخندون هم همراهشونِ. اما 

 فرانک و من و رسوندن خونه.
 

انگار الان وقتِ استراحت نبود. بلند شدم و بعد از پوشيدنِ لباسِ خوب 
ت کردن آبِ يخ شدم و زيرِ کتري دست و صورتم و شستم و مشغولِ درس

 هم روشن کردم.
 

يه ليوان آب براي فرانک بردم و خريد ها رو يه گوشه خونه گذاشتم. و 
 برگشتم تو آشپزخونه تا ظرفي ديشب شام و بشورم!

 
به فرانک فکر مي کنم که چقدر روحيه اش عوض شده و خوشحالِ. 

فعلا کسي نمي دونه که مرتضي هم انگار با ديدنِ فرانک روح گرفته. 
 مرتضي برگشته. 

 
اين چند سال هم جايي کار مي کرده که نه مي تونسته به خاطرِ سيستم 
هاي حساس به ردياب و کلاً بردهاي مغناطيسي از چيزي استفاده کنه و 

 نه مي تونسته تماسي بگيره چون کنترلشون مي کردن.
 

فرستاده بودنشون و چون  از شانسِ مرتضيِ يه جاي خيلي مهمي براي کار
ايراني بوده کارش سخت تر شده. وقتي هم ديده کاري نمي تونه بکنه با 

چند تا نفوذيِ ديگه فرار کردن که يکي کشته شده و دو تاي ديگه هم 
 ازشون خبر نداره. مرتضي هم که فرزام رفت دنبالش. 
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ه چون و من تازه فهميدم که اونبار فرزام رفت و برگشتش قاچاقي بود
مرتضي تحتِ تعقيبِ پليسِ بين الملل بوده و نمي تونسته قانوني وارد 

 ايران بشه و از اتريش خارج شه.
 

 فرانک به کابينت ها تکيه داد و گفت:
 

 ـ ساتيا... مي گم چقدر فرزام و دوست داري؟
 

از فکرِ علاقه اي که به فرزام دارم غرق آرامش شدم... و در همون حال 
 گفتم:

 
 ـ دوسش دارم... اندازه اش و نمي دونم...

 
 ـ از کي ديگه حسِ يه همکار و بهش نداشتي؟!

 
 آب و بستم و به فرانک نگاه کردم... و گفتم:

 
ـ فکر کنم از همون وقتي که جاي دختر و پسرِ ميرزايي رفتيم به اون 

عروسي... همون شب که حس مي کردم چشماش فرق کرده... همون 
که براي بار دوم با شرايطي متفاوت ازم پرسيد : " همکارم مي موقع 
 شي؟!"

 
 زيرِ بغلم و گرفت و گفت:
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ـ اوووو حالا انگار چي شده... آروم باش بابا اون در بندِ چه غلطي مي 
 خواد بکنه؟

 
دوباره به درِ دادگاه نگاهي انداختم و از اونهمه شلوغي ديدمش که با 

لباسِ مخصوصِ زندان داشتن مي آوردنش تا توي دستبند و پا بند و 
ماشين بشينه... لبخندِ ترسناکي زد و انگشت اشاره اش و روي گلوش 

 گذاشت.
 

 دوباره اينکار و کرده بود... به فرانک چشم دوختم و با ترس گفتم:
 

 ـ نکنه يه بلايي سرِ سخندون يا فرزام بياره...
 

رکت کرد و پشت بندش چند تا ماشيني که متين توش نشسته بود ح
 ماشينِ ديگه هم راه افتادن.

 
 ـ مي بيني؟ تحتِ محافظتن. خيالت راحت هيچي نمي شه. بيا بريم...

 
 ـ فرزام چي؟ اون نمي ياد...؟

 
ـ نه گلم فرزام که ديشب باهات خداحافظي کرد. الان پيشِ قاضيِ براي 

 ديگه مياد. بيا ديگه... چند تا پرونده. بعدشم مي ره شمال تا دو روز
 

با اينکه تو کمتر ازيک ماهِ ديگه اعدام مي شه اونم هفت بار... اما مي 
ترسم... امير گفته بود گروهکاي زيادي هستن که به نفعشون نيست متين 

چيزيش بشه... اشخاصي هستن که نبايد متين و در بند و پاي طنابِ دار 
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کنم؟ مگه همين من نبودم  ببينن اگه همونا کمکش کنن من چي کار
نتونستم تا يه شهر ديگه برم ؟چون چند تا نفوذي داشتيم... اگه مراقباي 

 اينم نفوذي باشن چي؟
 

با اين فکر مور مورم شد و موي تنم سيخ شد. خدا نکنه. اونوقت من 
 بدبختم و بايد فاتحه ام و بخونم.

 
وم شه؟ همچين خدايا کي ميشه اين پرونده قضيه اش براي هميشه تم

اشخاصي بايد روشون اسيد بپاشي تا کلاً از بين برن هفت بار اعدام هم 
کمِشونِ. البته گويا خانم حرف زده و خيلي ها رو لو داده اما سخت 

تونستن ازش اقرار بگيرن تا پاي جرم هايي که انجام داده و امضا کنه.در 
تعجب داره. اونم  هر صورت اينکار و کرده و اين حتي براي فرزام هم جاي

 به اندازه من کلافه بود.
 

 ـ بريم کفشت و بخريم بعد مي ريم دنبالِ سخندون.
 

 ـ اي بابا فرانک بيخيال تو روخدا...
 

ـ اِ ساتي به خدا داري اعصابم و بهم مي ريزي. تمومش کن ديگه. هيچي 
 منمي شه چرا انقدر مي ترسي؟ تازه من مي خواستم بگم بريم آرايشگاه

 ببينيم.
 

چشم غره اي بهش رفتم و ديگه حرفي نزدم. اين بشر عينِ خيالش 
 نيست.
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ـ ببينم تو مگه نبايد الان سرکارت باشي؟ مگه منتقلت نکردن پليسِ 
تـا؟! َـ  ف

 
ـ چرا اما امروز چون منم بايد تو اين دادگاه حضور داشته باشم مرخصيم. 

 از فردا مي رم.
 

اهيِ و اگاهي کنارِ پليسِ فتاست. فرانک تونسته با چون که مرتضي تو آگ
 کمکِ سرهنگ و سفارش پدرِ فرزام انتفالي بگيره به اونجا.

 
 ـ ساتي بيا بريم حالا که آزادگانيم تا لاوين بريم تا تو کارش و ببيني...

 
ـ نه فرانک نه ويدارز ميام نه لاوين. کارِ جفتشون و يه جورايي ديدم.. 

ناخناش و چه جوري مي کاره؟ انگار سرِ هر ناخنت دسته بيل  ديدي ويدارز
 گذاشتن.

 
 بلند خنديد و گفت:

 
 ـ خيلي خوب...بيا بريم حداقل مه سمير و ببين. من عروسيم اونجا رفتم.

 
*** 

 
ـ نه به خدا فرانک کارش قشنگ بود. اما عزيزم. ببين هر آرايشگري بخواي 

من مي رفتم اينجا همون کاري و که رو  نخواي يه سبک خاص داره. اگر
صورتت انجام داد رو من هم انجام مي ده و اين خوب نيست. بهتره برم 
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جايي که سبکش متفاوت باشه. آخه ديدي تمومِ عروساش سايه ها يه 
 مدلِ خليجي داشت..؟

 
ـ خيلي خوب راست مي گي... خانم چه سبک سبکي هم مي کنه. حالا کجا 

 بريم؟
 

نمي دونم باور کن من تا حالا پام هم تو آرايشگاهي جز واسه بتول ـ من 
 نذاشتم. اون ويدارز و لاوين هم کارشون و بيرون از آرايشگاه ديدم.

 
 ـ خوب عزيزم مي ريم و پيدا مي کنيم. 

 
 ـ آتليه هم هست...

 
 فرانک دوربرگردون و دور زد و گفت:

 
گرفتيم گفت فقط آرايشگاه با شما. مي ـ آره اما ديدي که از فرزام اجازه 

دونم چرا چون براش مهمِ کجا مي ريد واسه عکس و فيلم و اينکه مي 
 خواد جايي باشه که يه وقت عکاستون آقا نباشه.

 
 با سر حرفاش و تاييد کردم و گفتم:

 
ـ آره خودم ازش اينجوري خواستم... آخه خوب نيست عکاس مرد باشه... 

د بهت بگه چه ژستي بگيري و شوهرت و چجوري بغل کني فکر کن مرد بيا
 تا عکست و بگيره... واااي اصلاً دوست ندارم...
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 ـ اما عکاسِ من و مرتضي مرد بود...
 

 بهش نگاه کردم:
 

 ـ جداً؟ بهت نمياد ... نه به چادرت نه به عکاست...
 

م خانم ـ خانم جان قضاوت نکن. چون ما با خانم هماهنگ کرده بودي
باهامون قرار گذاشت اما روزِ عروسي متوجه شديم دو تا فيلمبردارِ خانم 

داريم و يه آقا... ديگه فکر کن مرتضي رگِ غيرتش زده بود بيرون با جديت 
 مي گفت نامردم اگه اينجا عکس بگيرم..!

 
 خنده اي کرد و ادامه داد:

 
هم پيدا کرديم... سرِ  ـ روزِ عروسي دوره مي گشتيم دنبالِ اتليه... آخر

 جهانشر همه پرسنلش خانم بودن...
 

ـ من آتليه و مي ذارم به عهده فرزام... مي دونم حواسش هست که يه 
 جاي خوب انتخاب کنه.

 
 ـ کارِ خوبي مي کني... 

 
قبلِ اينکه حرفش و ادامه بده گوشيم زنگ خورد. فرزام بود... فوري جواب 

 دادم:
 

 ـ بله؟
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 لـــام نازدار خانم...ـ س

 
 لبخندي زدم و تکوني به خودم دادم و با خوشحالي گفتم:

 
ـ سلام... تبريک مي گم عزيزم. بلاخره موفق شدي متين و ناک اوت 

 کني... نشد ببينمت...
 

 ـ البته با کمکِ شما خـــانم... کجايي؟
 

 ـ بيرونم با فرانکم. 
 

 ه؟ـ خب؟ کجا مي ري؟ کي ميري خون
 

 ـ هيچي يکم آرايشگاه ببينيم. کفش عروسي و بخرم مي ريم خونه.
 

ـ اکي حواست باشه آرايشگاهش خوب باشه. يه جاي درست و انتخاب 
 کن. تو خوشگلي آرايشت تند نباشه بهتره... حالا باز سليقه خودته...

 
 ـ مرسي... نه باشه حواسم هست... 

 
ا هم من برگشتم با هم انجام مي ديم. ـ سرويست و آتليه و باقيِ کاره
 مراقب خودت باش. کار نداري؟

 
 ـ نه گلم. توام مراقب خودت باش...
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 ـ ترس نداره که خانمم... حالا بيا...

 
 دستم و تو دستِ دراز شد? فرزام گذاشتم و گفتم:

 
 ـ مطمئني هيچي نباشه؟

 
 ـ تا با مني در يمني! بيا گلم...

 
معلوم نيست چه بلايي سرمون مياد ها... الان مي ذارنمون تو  حالا الان

ديگ جاي ته ديگ مي فروشنمون به مردم اونوقت يَـمَنِ آقا هم معنيش 
 معلم ميشه...

 
به سخندون که با نيشِ باز داشت مي رفت تو رستوران نگاه کردم. اين 

 بچه غذا که مي بينه دل و دينش و مي بازه.
 

ام داشت مي لرزيد. برگشتم عقب به فرانک و مرتضي که اما من دست و پ
دست تو دستِ هم، به همديگه کيلويي دل مي دادن نگاه کردم. نکنه جلو 

 اينا آبروم بره... آخه داريم مي ريم همون رستوران... 
 

همون رستورانِ لبِ جاده اي که رفته بوديم دزدي و حدود يه تومن ازشون 
 همون که شرفم و گرو گذاشتم پولشون و برگردونم...به زور گرفته بوديم... 

 
نفسم و سخت دادم بيرون و پشت بندِ سخندون که داشت با نيشِ باز 

 وارد مي شد همراهِ فرزام وارد شديم...
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اون دختري که رضايت داد پول و بهمون بدن پشتِ کامپيوتر نشسته بود 

د اون پسر هم و داشت با يکي از مشتري ها حساب و کتاب مي کر
بالاسرش ايستاده بود و با اخم به پسري که براي پول دادن ايستاده بود 

 نگاه مي کرد... آخيش حداقل حواسشون به ما نيست...
 

که روش تلقي مثلثي شکل بود و نوشته شده بود رزرو  4رو ميز شماره 
 نشستيم. فرانک با ذوق به اطراف نگاه کرد و گفت :

 
 رسنه ام. برگ مي خوام...ـ من که خيلي گ

 
 فرزام چپ چپ نگاهش کرد و گفت:

 
 ـ تحمل کن نذار اينجا بفهمن از قحطي برگشتي..!

 
فرانک خواست چيزي بگه که يهو همون پسرِ که بهمون پول وداد اومد سرِ 

ميز و بهمون خوش آمد گفت... با ديدنِ فرزام هيچ عکس العملي نشون 
 داد...

 
نِ من و سخندون در گردش بود... چشمم و بستم و سخت اما نگاهش بي

 نفس کشيدم... تموم شد... جلو مرتضي آبروم رفت...
 

منو ها رو داد به همه و سمتِ من که گرفت با التماس نگاهم کرد... و آروم 
 گفت:
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 ـ بهتره به توافق برسيم امشب اينجا شلوغِ...
 

رفت...فکر کرده بود اومدم دزدي... پرتقال پرتقال حرص از گلوم پايين مي 
چه ساده هم هستن... خوبه ديد اوندفعه از تفنگم پرچمِ آمريکا درومد 

 بيرون اما بازم مي خواد به توافق برسيم!
 

به فرزام نگاه کردم... که خيلي ريلکس بود و ته چهره اش هم مي 
 ابيخنديد... لبخندِ خجولي زدم و چيزي نگفتم اما مي دونستم که حس

 قرمز شدم... 
 

 آروم کمي کج شدم سمتِ فرزام و طوري که خودمون بشنويم گفتم:
 

 ـ حالا به صد و ده زنگ نزنه قوزِ بالا قوز شه؟
 

 سرش و به نشونه نه تکون داد و گفت:
 

 ـ من که برگ مي خوام...
 

 فرانک تند تند گفت:
 

 ـ منم که زودتر گفتم...
 

 کردم و گفتم:منم رو به سخندون 
 

 ـ ما دو تا هم يه پرس کافيمونه...
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 سخندون نيم نگاهي به همه انداخت و گفت:

 
 ـ دولوغ نگو... من پنج تا مي خوام...

 
 اين بچه کلاً آبرو ببرِ... فرزام قبل اينکه حرفي بزنم گفت:

 
نج ـ برگِ مخصوص... زيتون... ماست... سالاد... نوشابه... از هر کدوم پ

 تا!
 

 پسرِ منوها رو جمع کرد و رفت. فرزام رو به من گفت:
 

 ـ مي خواي بري پيشِ اون دوستت؟!
 

با گفتنِ " آره حتماً" بلند شدم و به بچه ها گفتيم که آشپزِ اينجا دوستمونِ 
 و سري بهشون مي زنيم و زود برمي گرديم.

 
چشم هايي از حدقه  با هم رفتيم سمتِ آشپزخونه... اون پسر و دختر با

درومده دنبالمون مي کردن. همينکه رسيديم دمِ در جفتشون اومدن 
 سمتمون و هر دو با هم گفتن:

 
 ـ سلام...
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معلوم بود ترسيدن... بيچاره ها فکر کردن بازم اومديم دزدي... البته بيشتر 
و  ربه من نگاه مي کردن. آخه فرزام کلي تغيير کرده بود. رفتم نزديکِ دخت

 دستهاش و گرفتم و آروم گفتم:
 

 ـ ديدي گفتم ميام... اومدم... ميشه بريم داخل؟
 

 دختر فقط سرش و تکون داد همگي با هم رفتيم داخلِ آشپزخونه...
 

همينکه وارد شديم... پسرِ آشپز داشت يه تيکه کباب مي ذاشت تو دهنِ 
و باب و جاي اينکه بذاره تدخترِ. فرزام تک سرفه اي کرد... پسرِ آشپز بقيه ک
 دهنِ دخترِ برگردوند و گذاشت تو دهنِ خودش.

 
بيچاره ترسيد مثل اينکه... با اين کارش همگي با هم زديم زيرِ خنده. پسر 

 همونطور که خودش هم از کارش مي خنديد اومد سمتِ فرزام و گفت:
 

 ـ هي پسر... چقدر دير کردي زودتر از اين منتظرت بوديم...
 

با تعجب به صميميتشون نگاه کردم... فرزام همونطور که دست انداخته 
 بود دورِ گردنِ اون پسر گفت:

 
ـ ساتيا... ايشون سپهرداد دوست و همسايه قديميِ ماست... اون روزکه 
ما اومديم اين رستوران سپهرداد از همه چيز خبر داشت و آماده اين بود 

 ون بود...که ما بياييم... اما بينِ خودم
 

 سپهرداد خنديد و رو به زنش و اون دختر و پسر گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

7 8 4  

 

 
ـ آره مهداد... ببخش اما ايشون از نيروهاي پليس هستن و براي انجامِ يه 

ماموريتي بايد اون کار و انجام مي دادن اگه مي گفتم خيلي ضايع مي 
 شد... اين شد که چيزي نگفتم...

 
 زد و گفت:مهداد مشتي به بازوي سپهرداد 

 
 ـ الحق که روباهي..!

 
 اون دختر خنديد و گفت:

 
 ـ اوه خدايِ من اي کاش حداقل در مقابلِ دوربين مخفي قرار گرفته بوديم!

 
 مهداد خم شد سمتِ دختر و گفت:

 
 ـ نيشام باز تو شيرين شدي؟!!

 
 دختر خنده اي کرد و گفت:

 
 ـ راست مي گم به خدا...

 
 نت رو به من گفت:و به شيط

 
ـ خانمِ شرف دار پولِ مارو رد کن بياد که از پارسال تاحالا کلي حساب 

 کتابام بهم ريخته..!
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 اون دختر که حالا ديگه زنِ سپهرداد شده بود خنديد و گفت:

 
 ـ اي خدا باز خساستت گل کرد؟

 
 و با خنده رو به من گفت:

 
.. من و سپهر يه تشکرِ بزرگ بهتون ـ خوشحالم که دوباره مي بينمتون.

 بدهکاريم... 
 

وبعد با چشم هايي که خط و نشون مي کشيد به سپهرداد نگاه کرد و 
 ادامه داد:

 
 ـ بايد بهم مي گفتي دوستاتن... با اون نقشه ات...

 
 قبلِ اينکه توضيحي بده گفتم:

 
 د...ـ نه اون نقشه از پيش تعيين شده نبود ابتکارِ خودم بو

 
 فرزام آروم تو گوشم گفت:

 
 ـ خانم شما فقط واسه خودمون از اين ابتکارا به خرج نمي دي؟ اي بابا...
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سرم و کردم تو کيفم تا نبينه خجالت کشيدم. و پاکتِ پول و که فرزام با 
سودش آماده کرده بود بيرون آوردم و به همراه کارت عروسي به سمتِ 

 بود و نيشام گرفتم... اون پسر که اسمش مهداد
 

دوباره رو کارت و نگاه کردم که مطمئن شم اشتباه نياوردم : " اعضاي 
 رستورانِ اهورا"

 
خوب مي تونستيم دو تا کارت بنويسيم... اما خوب قناعت کردن و بايد از 

 همين کارهاي جزئي و کوچيک ياد بگيريم.
 

 م...ـ اگر مي بيني نمي توني بلندش کني بيدارش کن
 

اين و گفتم و کنارِ درِ ماشين منتظر موندم.... فرزام خم شد و سخندون و 
 گرفت تو بغل و اومد بيرون.

 
 با چشم به دستش اشاره کرد و گفت:

 
 ـ نه خانم مي تونم. فقط سوئيچ و بگير ماشين و قفل کن.

 
سويچش و گرفتم و درارو قفل کردم. مگ مي خواست بياد تو؟ اي 

ن ذليل نموني آخه بچه، نونت کم بود دونت کم بود الان وقتِ سخندو
 خوابِ مگه؟ 

 
امشب بعد از اينکه من نيشام اينا رو به عروسيم دعوت کرديم کلي برامون 

ابراز خوشحالي کردن و با توجه به يکم خسيس بودنِ نيشام خانم يه 
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ديم و تخفيفِ جزئي هم بهمون براي غذا دادن. هر چند که ما راضي نبو
 مي خواستيم پولي که بايد، و بديم اما خوب لطفشون و رسوندن.

 
راستي گفتم نيشام. مثل اينکه اون دفعه هم تو دزديمون اسماشون و ياد 

گرفته بودم اما متاسفانه من نه حواس دارم نه حافظه! البته شايد فکر 
د انکردن بهش و اتفاقاتي که بعد از قضيه رستوران تو اين يکسال افت

 باعث شده فراموش کنم. در کل الان مهمه که همه چيز يادمِ.
 

اوه راستي از سپهرداد و نازي قول گرفتيم که غذاي عروسي توسطِ اونا 
 پخته شه. و اين يعني عالي...

 
ـ خانم تشريف نمياريد داخل؟يعني شما مي خواي همونجا، وسطِ کوچه 

 بايستي لبخند بزني؟
 

يدم کنارِ ماشين ايستادم و دارم به چه چيزايي فکر مي به خودم اومدم و د
کنم. فوري رفتم سمتِ در اصلي تا بازش کنم. فرزام سخندون و تو جايي 

 که انداختم خوابوند و گفت:
 

 ـ ماشاالله چه خوشخوابِ...
 

 ـ آره توپ و تانکم بيدارش نمي کنه...
 

 فرزام شيطون اومد سمتم و گفت:
 

 خوب؟  ـ جداً؟ چــه
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 سرم و انداختم پايين.

 ـ چي، چه خوب؟
 ـ اينکه خوابش سنگينِ...

 باز دهن من بي موقع باز شده بود. کمي رفتم عقب و گفتم:
 ـ ببخشيد خسته ات کرد. توام بهتره بري بخوابي که فردا کلي کار داريم...

ه بهش نگافرزام اومد نزدکتر و دستش و قابِ صورتم کرد. سرم و آوردم بالا 
 کردم. لبخندي مهربوني زد و لپم و بوسيد و گفت:

ـ صبح که نمي تونم اما عصر از سرکار ميام دنبالت بريم براي خريد. شبت 
 پر از آرامش خانومم...

اين و گفت و ازم جدا شد و رفت سمتِ بيرون. آخي بچه ام... منم الکي 
 مي ترسم ها... دنبالش رفتم و گفتم:

 ت باش. رسيدي اس ام اس بده.ـ مراقبِ خود
 ـ برو تو خانمم. در و هم قفل کن. خداحافظ.

با اين حرف کنارِ در وردي ايستادم و ديگه تا بيرون دنبالش نرفتم. در که 
بسته شد نگاهي به حوضِ خونه انداختم. بازم عکسِ ماه تو آب افتاده 

نجوري به بود. يادمِ يه سالِ پيش يه همچين شبي و روزي من درست همي
اين حوض نگاه کردم. اين خونه تغيير نکرد. اين عکسِ افتاده روي آب 

 تغيير نکرد...
اما من چرا... من تغيير کردم... يکسالِ پيش من اميد به هيچي نداشتم... 

 از زندگيم ناراضي بودم و پر از تشويش بودم...
اي هم? داشته الان، اما احساس مي کنم انرژي اين و دارم که تا آخر عمر بر

هاي مادي و معنويم بجنگم داشته هايي که تازه به دست آوردم... فرزام... 
قبل از اينکه حس کنم الان شوهرمِ و قرار چند وقت ديگه اين و دائمش 
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کنيم حس مي کنم... دوستمِ... فرزام براي ايني که من هستم به اندازه 
 خودم سختي کشيد...

گي هميشه روزاي خوش نيست... اگه يه روزي اما از يه چيز نگرانم... زند 
من و فرزام هم مثل همه زن و شوهر ها دعوامون بشه... يعني ممکنِ اون 

 روزايِ باعثِ شرمندگي و تو سرم بزنه؟
سرم و تکون دادم و فکر کردم فرزامي که من شناختم جزء محالاتِ 

 همچين کار زشتي بکنه... 
ر به دنيا اومده و پدر و مادرش شايد من مثل دختري که تو بالا شه

نذاشتن آب تو دلش تکون بخوره نباشم اما حداقل سعيم و کردم تا 
متفاوت تر از اون تربيتي که داشتم باشم. سعي کردم پيشرفت کنم و بهتر 

 بشم... آسون نبود... اما شد...
با ايکه از اول تربيت درستي نداشتم اما حالا عوض شدم... انگار دوباره 

يت شدم و مي دونم الان هم هر مشکلي داشته باشم،خودِ واقعيمم... ترب
نه تظاهر مي کنم و نه سعي دارم ديدِ فرزام عوض شه... اون تونست 
 کمکم کنه و من و از باتلاقي که توش دست و پا مي زدم نجات بده...

با اين افکار لبخندي زدم و رفتم صورتم و بشورم. امروز حسابي خسته 
 و خوابم ميومد...  شده بودم

بعد از اينکه صورتم و شستم و مسواک زدم کنارِ سخندون دراز کشيدم... 
ديگه روزاي آخر بود. شمارش معکوسِ دورانِ مجرديِ من و فرزام شروع 

 شده بود البته اگر اون صيغه و فراموش مي کرديم.
**** 

جا؟ ياي اينـ گلم موقع رانندگي که نبايد با گوشيت حرف بزني... مگه نم
 مي بينمت ديگه؟!

 ـ هندزفري تو گوشمِ...
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ـ مردِ قانون... قربونت برم چه فرقي مي کنه... چه گوشي تو دستات باشه 
 چه با هندزفري، مهم اينه که حواست کامل به رانندگيت نيست... 

 ـ مي دوني چيه ساتي...
 حرفش و ادامه نداد و با شک گفت:

 يکر نيست؟!!ـ تو مطمئني صدام رو اسپ
گوشي و بينِ کتف و گوشم گذاشتم و نگاهي به فرانک که لباسِ عروسم و 
 مي ذاشت داخلِ جعبه اش و با ذوق بهش خيره شده بود انداختم و گفتم:

 ـ آره گلم...
نمي دونم چران نگران بود کسي صداش و نشنوه... انقدر نگرانِ غرورش 

يا شايد خجالت مي بود که دوست نداشت حرفاش و کسي بشنوه؟ 
 کشيد؟

 دوباره پرسيدم:
 ـ چي مي خواستي بگي؟ چي و مي دونستم؟

ـ اينکه بعد از يه هفته احساس مي کنم اين چند دقيقه آخر اصلاً نمي 
گذره... دلم برات تنگ شده... براي همين الان دوست دارم باهات حرف 

 بزنم جايِ اينکه ثانيه ها رو بشمارم تا برسم!
 فت و آرومتر ادامه داد:اين و گ

ـ شايد تازه بتونم بابارو درک کنم و بفهمم چرا اصلاً از شغلش خوشش 
 نميومد... خيلي بدِ بخواي زن و بچه ات و يهو تنها بذاري... 

ـ عزيزم... من که مشکلي ندارم... مهم نيست که حتماً کنارِ هم باشيم.. 
ري هميشگي نيست، همين که به يادِ هم هستيم و مي دونيم اين دو

 باعث ميشه بتونيم تحمل کنيم...
 از خونه رفتم تو حيات و گفتم:

 ـ فرزام يعني انقدر دوسم داري؟! تو خيلي سنگي هستي آخه...
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لحنِ صداي مهربونش تغيير کرد و مثل اون موقع ها شد... اون موقع ها 
من و  که از دستم عصبي مي شد... همون روز که ديوونه اش کرده بودم و

برد پيشِ پدرش تا دندونام و درست کنه... همون روز که به پدرش گفته 
 بود من عقل ندارم!

ـ اينکه دوست دارم تو خلوتِ خودمون دو تا از دوست داشتنم حرف بزنم 
سنگم کرده؟ يا اينکه دلم پارکينگِ عمومي نبود تا چند بار شکست و تجربه 

 کنه؟ دقيقاً کدومش؟!
 ن نبود...ـ نه منظورم اي

 حرفم و قطع کرد و گفت:
ـ ببين ساتي من دلم مي خواد تو خونه خودم ناز و نوازشت کنم نه وقتي 

جاي ديگه مهمون هستيم و تو خونه کسي ديگه... مردم کور نيستن از 
رفتارهايِ سنگين هم متوجه دوست داشتنِ من مي شن... من واقعاً بدم 

مهم نيست به ديگران ثابت يشه مياد از اين جلف بازيا... براي من 
دوستت دارم يا نه مهم خودتي... اين بايد به تو ثابت شه... بدم مياد از 

 ابرازِ عشق جلوي ديگران... 
ـ منظورم اين نبود... خوب منظورم رفتارهاي اون موقع ات بود... يادتِ 

 چقدر بد اخلاق بودي؟!
ه و به عنوان همسر ـ خوب اون موقع هنوز نمي دونستم من و تو همديگ

انتخاب مي کنيم و قرارِ به اشتراکي برسيم. اون موقع همکار بودنمون 
ايجاب مي کرد اون موقع من در خواستِ همکار بودن ازت کردم نه همسر 

 بودن...
 و قبل اينکه اجازه بده جواب بدم گفت:

 ـ حالا بيا در و باز کن تا روي ماهت و ببينم که طاقتم تموم شد...
 وري رفتم سمتِ در و بازش کردم...ف
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لبخندِ قشنگي زد و دسته گلش و گرفت سمتم. همينکه دستم اومد رو 
دستش تا دسته گل و ازش بگيرم خم شد و بوسه اي گوشه لبم نشوند و 

 دستش و از رو گل برداشت.
 ـ اون اسپاچولا و کاردک و بده به من...

لوچ شده به لوازم آرايش  آرايشگر اين و به ور دستش گفت. با چشماي
روي ميز نگاه کردم. يعني قربونِ خدا برم... من يکم بَـتونه داشتم تو خونه 

 اونم مي آوردم همه چي حل مشد... چه بتونه کاري راه انداختن...
ـ خوب گلم... تموم مي شد... مي توني بلند شي.. چقدرم که خوشگل 

 شدي...
بلندم گرفتم و بلند شدم... کارش تموم  دستم و به کناره هاي لباسِ سفيد و

شده بود اما بعد از اينکه لباسم و پوشيدم خواست که بار ديگه چکم کنه و 
 براي همين بود که با لباس نشسته بود.

ـ ماشاالله دخترم... چقدر ناز شدي... چشمِ حسودا کور... خوشبخت بشيد 
 ايشاالله... 

دم و سرم و آوردم پايين تا ببينم لبخندِ پر استرسي براي مادر شوهرم ز
لباسم خيلي بالا نره که همه جام بريزه بيرون. من مي ترسيدم... استرس 
 شده بود مثل يه بختک و چسبيده بود به گلوم. داشت خفه ام مي کرد...

 ـ ساتيا جان تورت و بکش رو صورتت... بذار بعد از عقد صورتت و ببينه...
شتم و تورم و از پشت سرم آوردم جلو و منتظر دستم و از روي لباسم بردا

موندم تا فرزام برسه بالا... مادرشوهر هم چه پيشنهادهايي مي ده... آخه 
 نيست فرزام من و تا حالا نديده..!

لباسِ عروسِ دکلته ام يکسره است و رنگش سفيده. روي قسمت بالاييش 
 ش مي گيره و يهکار شده و از کمر به پايين کم کم حالتِ پرنسسي و کلو

دنباله بلند داره. تورِ لباسم هم بلندِ. درست تا آخرِ دنبال? لباسم کشيده مي 
 شه.
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آرايشگرم همه موهام رو جمع کرده و به يه طرف آورده که تقريبا تا روي 
برجستگيِ سينه ام اومده و به لختيِ گردنم و قسمتِ دکلته لباسم نماي 

ور و ابزار گلاي رزِ کوچولو و متوسط قشنگي داده. و همه موهام رو با ت
درست کرده. آرايشِ عربي رو چشمهام انجام داده و براي سايه ام از 

رنگهاي مشکي و صدفيِ براق و سفيد استفاده کرده... رژ و رژگونه ام يه 
 چيزهايي بينِ نارنجي آجري يا شايدم بژ! واقعا نمي تونم تشخيص بدم.

 ـ آقا داماد اومدن...
شد و من سعي کردم زير چشمي چهره فرزام و ببينم... البته نتونستم  در باز

چهره اش و ببينم... اما هيکلِ قشنگش که تو کت و شلوار خيلي جذاب تر 
شده بود باعث شد لبخندي بزنم و سعي کنم که قدمي به سمتش بر 

 ندارم..!
 رآرايشگر به پيشنهادِ مادرِ فرزام رفت تا با پوشش درست و حسابي ت

 برگرده! فرزام داشت قدم به قدم به دستورِ فيلمبردار به من نزديک ميشد.
چقدر فرانک اصرار کرده بود که فرزام کت و شلوار سفيد بگيره. اما من و 

فرزام جفتمون معتقد بوديم که لباسِ عروس و داماد بايد با هم تضاد 
 داشته باشه... مثل سفيد و مشکي...

م سلامي بهم داد... من هم سرم و تکون دادم... به فرزام نزديکم شد و آرو
 دستورِ فيلمبردار شروع کرديم به حرکت به سمتِ در...

فيلمبردار گفت فرزام يه دستش و بندازه دورم و در همونحال در و هم باز 
کنه... فرزام يه دستش و دورم انداخت و آروم فشاري به بازوم آورد 

 ه يهو پشيمون شد و گفت:دستش رفت رو دستگيره باز کنه ک
 ـ نه اينجوري نمي شه!

 مادرِ فرزام اومد جلوتر و گفت:
 ـ چي پسرم؟

 ـ پس شنلش کو مامان؟ ببين يقه اش دستاش... همه معلومه...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

7 9 4  

 

دلم غش رفت براي گفتنش... بچه ام يه جوري حرف مي زد انگار جنگِ 
 جهانيِ دوم در راهِ...

اً رفت و شنلم و آورد... فرزام بدونِ اينکه به مادرِ فرزام اهاني گفت و فور
کسي اجازه بده خودش کمکم کرد و شنلم و پوشيد و همراهيم کرد که بريم 

 بيرون. 
ماشينمون کمريِ سفيدِ يکي از دوستاش بود که به اصرارِ خودش فرزام 

قبول کرده بود. وگرنه جفتمون صحبت کرده بوديم که پولِ کرايه ماشينِ 
و ماشينِ خودمون و درست کنيم... هديه دوستِ گلفروشِ  عروس نديم

فرزام به ما ماشينِ گل زده اش بود. و حالا دارم مي بينم که واقعا 
 زيباست...

تمومِ ماشين گلاي رز چسبيده شده بود. البته شاخه هاش نبود اما کلِ 
ماشين گلِ رزِ مخمليِ قرمز چسبونده بودن و پشتِ ماشين پر بود از 

 کاي کوچولو. بادکنک ها درست به اندازه يه کاسه کوچولو بودن. بادکن
ذوق زده از اين گلاي قشنگ دستِ فرزام و که تو دستام بود فشردم و 

 سعي کردم نشون بدم که چقدر خوشگلِ... 
 فرزام کمي نزديکم شد و کنارِ گوشم گفت:

راز ـ عروس خانم زير لفظي مي خواي؟ با فشردنِ دست احساساتت و اب
 مي کني؟

سرم و بالا کردم نگاهش کنم. از زيرِ تور مي تونستيم حداقل چشماي هم و 
 ببينيم...

 تا چشمش به چشمام خورد چشمکِ قشنگي زد و گفت:
 ـ نديده مي گم عروسک شدي گرب? ملوس...

 لبخندي زدم و کنار ايستادم تا در و باز کنه.
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بيرون و به دستم داد. يه دسته پر درِ ماشين و باز کرد و دسته گلم و آورد 
از گلاي رزِ سفيد که همه جمع و غنچه بودن. رويِ گلبرگاش يه صورتيِ 

 کمرنگ داشت. رفت کنار تا سوار شم.
دستم و تو دستش گرفت و کمکم کرد که بشينم و بعدم لباسم و جمع و 

 جور کرد. همينطور که خم شده بود روم گفت:
 ـ چه عطري زدي خانم...

 روم گفتم:ا
 ـ من که عطر نزدم... 

 زيرِ گوشم گفت:
 ـ پس عطرِ تنِ خانمِ که مست مي کنه؟!!

 و سرش و تکون داد و گفت:
 ـ مــــمم... بهتر از اين نميشه...

ناخواسته سرم و بيشتر انداختم پايين. انگار که حالا مي تونست من و 
ار که داشت غر مي زد که دير ببينه. فرزام خنده اي کرد و با اعتراضِ فيلمبرد

 مي شه و بايد بريم آتليه و باغ رفت که بشينه حرکت کنيم
*** 

 ـ وکيلم؟!
براي بار سوم بود که عاقد مي پرسيد. هم رفتم گل چيدم شهرداري 

 گرفتم... هم رفتم گلاب بيارم... هم زير لفظي گرفتم...
الان داشتم نمي  چشمام و بستم.. هر چقدر هم احساسِ رضايت از زندگيِ 

دونم چرا اين دمِ آخري پر از شک و ترديد شده بود... پر از دو دلي و 
ترس... انگار مسئوليت هاي از اين به بعد هم داشت جلو چشمام رژه مي 

 رفت... يه حسي مي گفت اگه بگي آره تعهد دادي... هم کتباً هم قلباً...
مي به فرزام که اخم حس کردم نفسِ همه تو سينه حبس شده... زير چش

 کرده بود نگاه کردم... من چشم شده؟ چرا مي ترسم؟!
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صداي سخندون و شنيدم که از فرانک شيريني مي خواست... واي خدا 
 آبروم و برد چرا انقدر اين بچه مي خوره..؟!

 به عکسِ مامان و بابا نگاه کردم... مي دونستم که هستن... 
سته در دلم به تمومي شک و تريديد ها چشمام و بستم و با اطمينانِ نش

پشت کردم، با خودم گفتم " خدايا با يادِ تو و تضمينِ تو براي خوشبختيم 
 " و بلند تر ادامه دادم:

 ـ با اجازه بزرگترها... بله!
يهو مجلس ترکيد... چند تا از همکارهاي فرزام که خانم هاشون خرمشهري 

ون به سر و صداها قشنگيِ بودن با کِل زدنِ مخصوص به شهر خودش
 خاصي داده بودن...

بل? فرزام بينِ صداها گم بود اما بلاخره گفت و تمومش کرد... تازه يادم 
افتاد دخترهاي مجرد و کلاً همه گفتن سرِ سفره عقد دعاشون کنم... اي 

 بابا يادم رفت..!
فرزامکامل چرخيد سمتم... منم کمي کج شدم سمتش... هيچ آقايي تو 

 عمون نبود. به جز فرزام و باباجون...جم
تورم و زد بالا... سرم و آروم آوردم بالا و نگاهم و از پايين به بالا آوردم... 

تو چشاش خيره شدم... به حالتِ با نمکي چشم هاش و جمع کرده بود و 
 اخمِ ريزي روي صورتش بود و با ريز بيني نگاهم مي کرد...

ميشگي روي صورتش نشست. و با مهربوني کم کم اون لبخندِ دلنشينِ ه
 بهم نگاه مي کرد...

فرانک با ظرفِ سفيد رنگي که توش پر از گلِ رزِ سفيدِ پر پر شده بود اومد 
 و حواسِ جفتمون و سرِ جاش آورد...

فرزام دستش و تو ظرف برد و بعد از کلي گشتن حلق? تو دستم و پيدا 
دن و فرزام آروم اون و دستم کرد و بيرون آورد... همه دست و جيغ ز

 کرد...
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داخلِ ظرفِ بعدي حلق? فرزام بود که من بعد از کلي گشتن پيداش کردم 
 و تو دستش انداختم...

همه دست زدن و من و فرزام هم دستامون و تو دستِ هم گذاشتيم. 
شيرين ترين لحظه هاي عمرمون و داشتيم... من شيرينيِ عسلي که تو 

ما ميومد و در کنارِ فرزام حس مي کردم... بدونِ اينکه  دستاي فرانک براي
 ذره اي ازش خورده باشم...

ظرفِ عسل بينمون قرار گرفت... فرزام بيچاره معذب بود... مي دونستم 
اين کار معذبش مي کنه... منم خجالت مي کشيدم... اما از رسم و 

 رسومات بود...
ديم... من حواسم نبود فکر هر دو با هم انگشتِ کوچيکمون و تو ظرف بر

 کنم کلِ انگشت کوچيکم رفت تو عسل برگشت!
 ـ منم مي خوام آزي....

اون لحظه همين و کم داشتم که سخندون عسل بخواد... شيطونِ مي گه 
 با همون کفش هاي پاشنه يازده سانتي برم تو ديوار!

 انگشتم و بردم سمت دهنش و همزمان دهنامون و باز کرديم...
ينکه گرماي دهنم به دستش خورد... کلِ عسل و از روي دستم ميک زد هم

 و تا دستم و کشيدم بيرون آروم گفت:
 ـ شيرين ترين عسلِ دنيا بود...

و من تازه فهميدم هنوز انگشتش تو دهنمِ و بيخيال شدم و با شيطنت 
 گفتم:

 ـ شيرين ترين انگشتِ دنيا..!
داماد و تنها مي ذارن... اما اينا که  من شنيده بودم بعد از عقد عروس و

نذاشتن... چون بعد از کادو دادن و چند تا عکس گرفتن... بابا جون که 
رفت و من و فرزام هم همگي دوره کردن و د از اتاقِ عقد بردن تو تالار و 

 بعد از اينکه مطمئن شدن سرِ جامون مي شينيم ريختن تو پيستِ رقص...
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 گرفت و :فرزام دستم و تو دستش 
ـ زيبا بودي زيبا تر شدي... واقعا آرايشگاهِ خوبي انتخاب کردي... 

 خوشحالم جادوگر نشدي!
 خنديدم و گفتم:

 ـ اما آرايشش غليظِ...
ـ براي تو که هميشه کرِمِت و تو حيات مي زني و رژت و نمي دونم کجا 

 غليظِ... اما من ميپسندم...
 د:به جمعيت نگاه کرد و نزديکترم ش

 ـ هميشه برام اينجوري آرايش کن...
 لبم وگاز گرفتم و روم و ازش گرفتم... فشاري به دستم آورد و گفت:

ـ ببينمت؟ من چيکار کنم؟ تو هنوزم از من خجالت مي کشي؟ خوبه گفتم 
 برام آرايش کن... اگه بگم...

 حس کردم قرمز شدم... قبل اينکه حرفي بزنه گفتم:
 . قلبم داره مياد تو دهنم...ـ خواهش مي کنم..

بي توجه به بقيه دستشو انداخت دورم و همونطور که آروم رو بازوم و مي 
 ماليد گفت:

 ـ عزيزم چيزي نمي خواستم بگم... آروم باش... چرا؟
 ـ فرزام جان چيزي شده؟!

به مادرشوهرم که با نگراني به ما نگاه مي کرد خيره شدم و با غصه گفتم 
 نه...

فکر کردم يهو چقدر دلم گرفته... من نمي دونستم امشب و کلاً روزاي در و 
 کنارِ فرزام بايد چي کار کنم... به همه جاي تالار نگاه کردم... 

همه جا پر بود... آدم هايي که ميشناختم و نمي شناختم... کساني که آشنا 
ستاره بنظر مي رسيدن... اما بينِ اين همه شلوغي باز نبودِ مادر مثل 

 چشمک مي زد و مي شد پتک... پتکي که مي زنن تو سرم...
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تو دلم براي خودم دلسوزي کردم... براي دلِ کوچولوم ناراحت شدم و 
سعي کردم دلداريش بدم... دوباره چشم چرخوندم و روي سخندون که 
وسطِ يه ميز درست کنارِ ديساي بزرگِ ميوه و شيريني نشسته بود نگاه 

 کردم...
بغض و اه خنده ام گرفت... رو ميزِ چند تا آدم غريبه بود... داشت  ميون

 همه خوراکياشون و مي خورد... 
 ـ تو چرا يهو ناراحت شدي؟!

 اين و گفت و بلند شد و دستش و سمتم دراز کرد تا کمکم کنه بلند شم:
 ـ پاشو خانمم... يه سوپرايزي برات دارم که شايد باورت نشه...

ش به سمتِ همون ميزي که سخندون وسطش نشسته بود و من با خود
 برد...

با نزديک شدنمون آدمهاي اون ميز بلند شدن... تا حالا نديده بودمشون... 
 اما برام آشنا بودن...

سعي کردم محترمانه از سخندون بخوام بياد پايين آروم نگاهش کردم اما 
 وقتي ديدم محلم نمي کنه گفتم:

 مي خواي؟! ـ سخندون گلم فلفل
تو اون شلوغي گوشاي خواهرِ تپليم استعفا داده بود... خواستم برم نزديک 

 که خانمِ پيري دستم و گرفت و گفت:
 ـ چيکارش داري مادر بذار بخوره...

 برگشتم و لبخندي زدم و گفتم:
 ـ نه ممنون خانم... آخه دلش درد مي گيره...

 د..!ـ برده به مادرش... اونم خوش خوراک بو
تازه مي خواستم بگم اتفاقاً مفت خوريش به بابامون برده )!( که يهو 

موندم! اين خانوم مادرِ من و از کجا مي شناخت؟! بهش نگاه کردم و و 
 قبل اينکه بتونم حرفي بزنم پيرزن محکم بغلم کرد و زيرِ گوشم گفت:
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حس مي  ـ چقدر شبيهِ مادرتي... آرزوم بود دخترم و تو اين لباس ببينم
کنم خودشِ... حس مي کنم به آرزوم رسيدم... عزيزم... چقدر خوشحالم... 

 خوشبخت بشي دخترم... سفيد بخت باشي...
با تعجب به اشک هاي صورتش نگاه کردم... يه حدسايي مي زدم اما بازم 

هنگ بودم! به اعضاي ديگ? ميز که يا اشکشون راه افتاده بود يا 
ن بود نگاه کردم و بعد به فرزام... فرزام... چشماشون در حالِ خيس شد

 فوري گفت:
ـ عزيزم... ايشون مادربزرگت هستن... من موفق شدم تو اون سفرِ دو روزه 
ام به عروسيمون عوتشون کنم و ايشون هم افتخار دادن به همراه خانواده 

 تشريف آوردن...
 فقط تونستم مراقب باشم اشک هام نريزه و خيلي آروم گفتم:

 ـ خوش اومدين... 
و فوري رفتم سمتِ دستشويي...همين... بيشتر نمي تونستم... مامان، 

ببين اون خانواده اي که منکرشون شدي اومدن... چطور دلت اومد؟ مي 
بيني بعد از بيست سال من و ديدن اما انگار يه عمرِ مي شناسنم... ارزش 

نها گذاشتي و پدرت در داشت؟ بابا چه ارزشي داشت واقعاً، که مادرت و ت
 آرزوي ديدنت مرد؟ 

فرزام هم پشتِ سرم اومد... چندين بار پلک زدم تا اشکم نريزه اين تنها 
کاري بود که مي تونست مانعِ ريزشِ اشکم و در پي اون خرابيِ آرايشم 

 بشه... جالب بود تو اون موقعيت هم فکرِ آرايشم بودم!
 خوشحالت مي کنه... من...ـ ساتيا... من فکر مي کردم اينکار 

 کمي مکث کرد و گفت:
 ـ متاسفم نمي خواستم ناراحتت کنم...

 بي اراده کشيده شدم سمتِ مردِ خواستنيم و گفتم:
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ـ نه عزيزم... ممنونم... تو بهترين کار و کردي... برام سخته... نمي دونم 
 ..درک مي کني يا نه اما سختمِ يه چيزايي و تحمل کنم... ممنونم.

 ـ اِهم... اِهم...
 از فرزام جدا شدم و هر دو به فرانک خيره شديم:

ـ خجالت بکشيد... بابا دو ساعت دندون رو جيگر بذاريد... چطور مي 
 تونيد با اين بوهاي متنوعي که اينجا مياد اين کارارو کنيد..؟

 با انزجار گفت:
 ـ چندش نشو فرانک... ما کاري نکرديم...

 ه باعث خجالتم بشه دستِ فرزام و گرفتم تا بريم بيرون...و قبل اينک
تازه داشتيم از پيستِ رقص رد مي شديم که آهنگي گذاشتن و فيلمبردار 

هم از پيستِ رقصِ خالي شده استفاده کرد تا من براي آقا داماد برقصم... 
 چه سخت... چون فرزام هم با روي باز پذيرفت و رفت نشست...

بينم که نيشام و نازي هم اومدن... لبخندي بهشون زدم... تازه تونستم ب
 چقدر خوشحالم از اومدنشون... 

با صداي دستا که بلند تر شده بود به خودم اومدم. بدونِ اينکه به ديگران 
اهميتي بدم به فرزام خيره شدم... من رقصِ خاصي بلد نبودم... شايد به 

 ا تکون تکون..!قولِ بتول من تو رقصم بيشتر ناز داشتم ت
 دستم و آوردم بالا دورِ چشام چرخوندم و چشمکي براي فرزام زدم:

 
 فرشته ي ناز کوچولو چشمات قشنگه مي دونم

 دلم مي خواد اينو بدوني به پاي چشمات مي مونم
 عاشقتم همه مي دونن تو قلبمي خوب مي دونم

 مهربوني کن عزيزم تا توي قلبت مهمونم
 

 تنگ شماست عسل خانوم دل
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 عسل خانوم شيطون و بلاست
 عسل خانوم خوشگل و دلبري
 عسل خانوم الهي بميرم برات 
 عسل خانوم الهي بميرم برات 

 
 به چشم من خيره نشو پاشو زود حرفي بزن

 خاطرخواتم بانوي من به دلم يه سري بزن
 براي پيدا کردن تو دنيا رو گشتم
 تمتو عشق زيباي مني دل به تو بس

 
 عسل خانوم دل تنگ شماست
 عسل خانوم شيطون و بلاست
 عسل خانوم خوشگل و دلبري
 عسل خانوم الهي بميرم برات 
 عسل خانوم الهي بميرم برات 

 
 فرشته ي ناز کوچولو چشمات قشنگه مي دونم

 دلم مي خواد اينو بدوني به پاي چشمات مي مونم
 ي دونمعاشقتم همه مي دونن تو قلبمي خوب م
 مهربوني کن عزيزم تا توي قلبت مهمونم

 
 عسل خانوم دل تنگ شماست
 عسل خانوم شيطون و بلاست
 عسل خانوم خوشگل و دلبري
 عسل خانوم الهي بميرم برات
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 عسل خانوم الهي بميرم برات
 

 وقتي صداي پات مياد دل من پر ميزنه
 بازم مثل ديوونه ها اين درو اون در ميزنه

 ي پيدا کردن تو دنيا رو گشتمبرا
 تو عشق زيباي مني دل به تو بستم

 
 عسل خانوم دل تنگ شماست
 عسل خانوم شيطون و بلاست
 عسل خانوم خوشگل و دلبري
 عسل خانوم الهي بميرم برات

 عسل خانوم الهي بميرم برات...
 

م خواستآروم ايستادم پولهايي که بهم داده بودن و به فرانک سپردم و تا 
 حرکتي کنم همه دوره ام کردن و اجازه ندادن برم سرِ جام... 

مادر شوهرم فرزام و آورد وسط و دستامون و تو دستِ هم گذاشت و 
خودش رفت کنارو جوونا هم که انگار خيالشون راحت شده بود رفتن و يه 

 کناري ايستادن... 
نور بيشتر رفتم با خاموش شدنِ لامپ ها و روشن شدنِ ليزر شو و رقصِ 

تو بغلِ فرزام... با اينهمه رقص سردم شده بود... انگار فشارم بالا و پايين 
 مي شد...

فکر مي کردم آهنگِ شاد بذارن... اما با خاموش شدنِ برقها همه چيز 
دستگيرم شد... اهنگش به دردِ رقصِ آروم مي خورد که بري تو حس و تو 

 فانتزيات غرق بشي!
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. کي فکرش و مي کرد من روزي با فرزامي ازدواج کنم که گفتم فانتزي..
تا سگِ گنده از همونا که  4يکي از فانتزيام راجع بهش اين بوده که يه روز 

تو باغ انداخت دنبالم، بندازم به جونش تا بخورنش! عاشقِ مردي بشم که 
 انگار از اول ريش بوده بعد رشد کرده شده آدم..!

زامِ من شبيهِ اون عمار يا حمالِ خودمون نيست! واااي خدايا شکرت که فر
البته اين خوبيِ فرزامِ که بيشتر به دلم نشسته... نمي گم قيافه مهم نيست 

 چون دروغ گفتم... اما قيافه نمي تونه دليلِ صد در صدِ انتخابم باشه...
من و تو بغلش فشرد... با چشماي تبدارم به چشم هاي خمار شده، شايد 

 نگاه کردم... از خستگيش
 

 اون دوتا مست چشات
 منو خوابم ميكنه

 ذره ذره اون نگات
 داره آبم ميكنه

 
 اون دوتا مست چشات

 منو خوابم ميكنه
 ذره ذره اون نگات

 داره آبم ميكنه
 

من و ول کرد و با دستش باعث شد چرخي بزنم و اينبار جاي گرفتنِ دست 
 من دستام و دورِ گردنش انداختم... هام دستش و دورِ کمرم حلقه کرد و

 
 داره ميميره دلم

 واسه مـخمل نگات
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 همه رنگي رو شنـاختم
 من با اون رنگ چشات
 همه رنگي رو شنـاختم
 من با اون رنگ چشات

 
 مثل يك روياي خوش

 پا گرفتي تو شبام
 از يه دنياي ديگه

 قصه ها گفتي بــرام
 

 هنوز از هرم تنت
 سوزه تنمداره مي 

 از تو سبزه زار شده
 خاك خشك بدنم

 
 دستاي عاشق تو

 منو از نو تازه ساخت
 دل نا باور من

 جز تو عشقي نشناخت
 

 داره ميميره دلم
 واسه مخمل نگات

 همه رنگي رو شناختم
 من با اون رنگ چشات

 همه رنگي رو شناختم
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 من با اون رنگ چشات
 

 داره ميميره دلم......
 همه رنگي رو شناختم...

 من با اون...

 من با اون...
 من با اون رنگِ چشــات...

 
با تموم شدنِ اهنگ برق ها هم روشن شد... قبل اينکه اجازه بدن من و 

 فرزام از هم جدا شيم... دخترا شروع کردن به خوندن:
 ـ عروس دوماد و ببوس يالا يالا يالا... عروس لباش و ببوس يالا...

اي خدا... خوب گفتيد ببوس مي بوسم... لباش ديگه چرا... خوبه قبلاً 
راجع به اين موضوع با فرزام حرف زده بودم... من دوست نداشتم... تويِ 

 جمع اين کارو دوست نداشتم.
اگه مجلسمون فقط براي بزرگترها بود خوب بود... اما اينهمه بچه با چشم 

.. اگر من اينکار و بکنم صد در صد هاي کنجکاوشون دارن نگاه مي کنن.
يکي از عواملي ميشه که ذهنشون و منحرف کرده... اونم از سنِ پايين... 

 براي همين روي پنجه پا ايستادم و کنارِ لبش و بوسيدم...
چند نفري سوت زدن و چند نفرِ ديگه هم براي فرزام خوندن تا اون من و 

خوند و من منتظر بودم ببينم ببوسه... دي جي آهنگِ مهتابِ آصف و مي 
فرزام چيکار مي کنه... چشمکي بهم زد و با پشتِ دست نوازش گونه روي 

 شونه ام کشيد و خم شد روم...
 با ناباوري نگاهش کردم...

 مثل شمارش معکوس بود...
 همه ساکت شده بودن...
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 ـ دون دونش و بيتيش!!
ميومد و فقط من و صداي سخندون بود که بينِ اون همه جمعِ ساکت 

 فرزام مي دونستيم منظور از دندونش و بکش چي بود...
فرزام " مي خوامتِ " زيرِ لبي گفت و جاي اينکه لب هاش روي لبم فرود 

بياد روي شون? لختم فرود اومد... که بنظرم قشنگترين و پر احساس 
 ترين بوسه اي بود که فرزام به من هديه کرد!

يت کردنِ ما دو طفلِ معصوم توسطِ مردم و فيلمبردار بلاخره بعد از کلي اذ
 از تالار رفتيم بيرون و عروس کشون شروع شد...

انقدر از اين کار خوشم مياد که نگو... فکر کنم اصلاً من به خاطرِ عروس 
 کشون ازدواج کردم!

پاي کوه که بوديم... فرزام با استفاده از دکمه هاي پيشِ خودش شيشه 
 اد پايين و يهو کلي بادکنکِ ريز رفت تو هوا...هاي عقب و د

همينکه بادکنکا تموم شد ديديم هيچ ماشيني نيست... من و فرزام 
 قيافمون عينِ توپِ سوراخ شده، شده بود. فرزام گفت:

 ـ اي دلِ غافل اينا براي بادکنکا اومده بودن نه ما!
نجا ردار بود که ايآخه ماشينا ايستاده بود بادکنک جمع کنن... فقط فيلمب

 هم دست از سرِ کچلِ ما برنداشته بود. 
کلي با هم خنديديم و راه افتاديم سمتِ خونه مشترکمون. بينِ راه فرزام 

 بود که سکوت و شکست:
 ـ خوب عروس خانم راضي بودي؟

 
 لبخندي زدم و کمي کلاهِ شنلم و دادم بالاتر و گفتم:

 ندگيم بود.... مطمئنم...ـ عالــــي بود... بهترين روزِ ز
 دستم و تو دستش گرفت و بوسه اي روش نشوند و گفت:

 ـ تو بهترين اتفاقِ زندگيمي ساتيا...
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انقدر "ساتيا" گفتنشو دوست دارم که نگو... قشنگ مي گه... انگار تو اسمم 
 کلي احساس قايم کرده که مي خواد بهم هديه اش کنه... 

م رسيدن. يه سري که ديگه نبودن... کلاً جلوي درِ خونه فاميل هامون
نيست شده بودن! خدا کنه به خاطرِ بادکنک از بامِ کرج نپريده باشن 

 پايين!
از همه تشکر کرديم و باهاشون خداحافظي کرديم و رفتيم داخل... فرانک 

پشتِ فيلمبردار بود و داشت همراهمون ميومد. پشتِ سرش هم 
 ود.مادربزرگِ تازه پيدا شده ام ب

نفسِ سنگين شده ام و راحت فرستادم بيرون و پله ها رو ترجيح دادم... 
 اما فرانک اينا با آسانسور اومدن...

فرزام که در و باز کرد اونا هم آسانسور پياده شدن... توي خونه ديگه فرزام 
براي اينکه اذيت نشم شنلم و باز کرد و از رو سرم برداشت. فرانک اومد 

تند تند بهم مي گفت که برام چه لباسي آماده کرده و بهم  نزديکم و داشت
 پيشنهاد مي ده بعد از يه روزِ خسته کننده بهتره اول برم حموم. آروم گفتم:

 ـ باشه ديگه چيزي نگو... صدات و ميشنون زشته...
مادرشوهرم و بابا جون هم اومدن بالا... بابا جون دستِ من و تو دستِ 

 فرزام گذاشت و گفت:
ـ تنها چيزي که ازتون مي خوام اينه که خوشبخت باشيد در کنارِ هم و 

 براي هم تا هميشه...
و بعد از بوسيدنِ پيشونيِ جفتمون رفت و کنار ايستاد... مادرشوهرم هم 

 بوسمون کرد و با چشماي به اشک نشسته اش رو به من گفت:
کنارِ هم شاد ـ نگاه نکن پسرم برده به باباش خشکِ! دوستت داره... 

 باشيد...
چيزي نگفتم... فرزام اصلاً هم خشک نبود... حتما نبايد بقيه ابرازِ 

 احساسات هاي قشنگش به من و ببيننن که خيلي هم خوبه..!
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مادربزرگم پاکتي به دستمون داد و کلي من و بوسه بارون کرد و ازم 
رن و ازم  خواست بازم ببينمشون چون چند روزي اينجا هستن اما بعد مي

 خواست بريم روستاشون و بهشون سر بزنيم.
مادربزرگم که انگار خودش و کنترل مي کرد گريه نکنه بعد از خداحافظي و 

سفارش به فرزام راجع به من رفت. حالا من و فرزام بوديم و فيلمبردار... 
دلم مي خواست از فرزام بپرسم اون تفنگش کجاست؟!!! اما سعي کردم 

ي آخر هم فيلمبردارِ سمجمون و تحمل کنم که بلاخره تموم اين لحظه ها
 شد... وقتي در بسته شد پوفي کشيدم و گفتم:

 ـ ديدي؟! حس مي کردم فيلمبردارِ هنوزم انرژي داشت واسه ادامه؟!
 فرزام نزديکم شد و گفت:

 ـ چطور؟! مگه تو انرژي نداري؟!
 و با مکث گفت:
 ـ براي ادامه؟!!
 فتم و گفتم:روم و ازش گر

 ـ من برم لباسم و عوض کنم...
 قبل اينکه قدمي بردارم تو بغلِ فرزام بودم...

 ـ مگه نمي دوني من بايد پرنسسم و تا اتاق ببرم.؟
 با خجالت گفتم:

 ـ خودم ميام... سنگينم...
ـ کجا سنگيني... ببين ساتي من خانمِ يکم تپلي دوست دارم... بايد تپل 

 شي يکم...
اتاق من و نشوند رو تخت و کتش و هم گذاشت کنارم و دو دکمه اولِ  تو

 لباسش و باز کرد... خدايا نکنه لخت شه؟!!
 سرم و انداختم پايين و زير چشمي نگاهش کردم مردونه خنديد و گفت:
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ـ يا نگاه نکن... يا درست نگاه کن خانم! اينجوري چشم چرون نشون مي 
 دي...

 مه هاش برداشت و کنارم نشست...دست از باز کردنِ دک
 ـ برگرد پشتت و به من کن بذار موهات و باز کنم... 

بي هيچ حرفي برگشتم و پشتم و کردم بهش... فرزام يه پاش و از رو 
تخت گذاشت پايين و يکي هم روي تخت موند. من و بيشتر کشيد تو 

 بغلش... و مشغولِ باز کردنِ موهام شد... 
بعد از کلي تلاش موهام و باز کنه... همينکه تموم شد  بلاخره هم تونست

 گفت:
 ـ مي خوام برم حموم... توام بيا يه دوش بگير...

يه لحظه از اين فکر مور مورم شد... نه که چندشم بشه... نه که بدم بياد با 
آقامون برم حموم يا اصلاً شيطوني کنيم... فقط خجالت مانعم بود! آروم 

 گفتم:
 برو... من اينجا مي رم...ـ نه تو 

و به حمومِ اتاق خوابمون اشاره کردم... مکثي کرد اما با گفتنِ " باشه اي " 
 از اتاق رفت بيرون...

انقدر ناراحتش کردم که حتي يادش رفت براي در آوردنِ لباسهام کمکم 
 کنه...؟

 بيخيال شدم و همونطور که خودم مشغولِ باز کردنِ زيپِ لباسم بودم به
اتاق نگاه کردم تا ببينم لباسِ سرخ رنگي که فرانک ازش حرف مي زد 

 کجاست؟!
با ديدنِ لباسِ زيرِ مشکي رنگ و يه حريرِ خيلي کوتاهِ قرمز تقريباً هنگ 

کردم! تند تند لباسام و در آوردم. مي دونم که اگه نخوام اينو هم بپوشم 
س حداقل زودتر برم ديگه شورش و در آوردم... اين و فرانک مي گفت... پ

 حموم که تا قبل از اومدنِ فرزام بپوشمش و برم زيرِ پتو...
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کمي کرم و رژ زدم و بعد از عطر زدن خزيدم زيرِ پتو. از اتاقِ قديمي فرزام 
صداهايي ميومد اما هنوز نيومده بود. خسته بودم اما حموم تمومِ 

 خستگيِ تنم و شسته بود و با خودش برده بود.
کر مي کردم که شايد ميخواد تو اتاق خودش بخوابه که در باز شد داشتم ف

 و فرزام اومد تو...
 ـ خوابيدي خانمم؟!

 آب دهنم و سخت قورت دادم... قلبم تند تند مي زد. 
 ـ نه بيدارم...

اومد کنارم و پتو رو کنار زد. انقدر کنار زده بود تا لباسم و ببينه. چشمام و 
 متوجهِ مکثِ چند ثانيه اش بشم...بستم اما مي تونستم 

 با ريموت کولر و روشن کرد و کنارم دراز کشيد. 
 ـ چشمات چرا بسته است نازگلم؟!

 اين و فرزام پرسيده بود. آروم چشمامو باز کردم و بهش نگاه کردم. 
 نيم خيز شد و روم خم شد...

ز داشت کمي دستش و دراز کرد و چراغ خواب و که نور هاي سفيد و قرم
 روشن کرد... 

ديگه برنگشت سرِ جاش و همونوطور خيمه زده روم باقي موند. لبخندِ 
محوي مهمونِ صورتش شد و چشمهاش از چشمهام روي لبام سر خورد و 

 خم شد سمتم...
*** 

با نوازشِ دستايي رويِ صورتم که موهام و کنار مي زد چشم هام و باز 
 کردم... آروم و بي حوصله...

 فداي چشماي معصومت بشم خانومم... بلند شو ديگه...ـ 
 با بغض گفتم:

 ـ نمي خوام... برو مي خوام بخوابم...
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ـ لباي ورچيده ات و بخورم خانـم... پاشو بايد يه چيزي بخوري... ضعف 
مي کنيا... از صبح مامان بزرگت و مامان و فرانک انقدر بهم غر زدن از کرده 

 ام پشيمون شدم!
 خودش زمزمه کرد: و با

 ـ بابا منم گناه دارم! يکي براي من کاچي نياورد! 
تو خواب و بيداري خنده ام گرفته بود. چشمام و باز کردمو بهش نگاه 

 کردم. وقتي ديد مي خندم گفت:
 ـ آره بخند... خنده ام داره... اما فکر بعداً هم باش... جبران مي کنم عزيزم!

 دست روي گونه ام کشيد: اومد نزديکتر و با پشتِ 
 ـ خانوم شدنت مبارک همسري...

لبخندي زدم و با خجالت چشم از چشاش گرفتم. روي لبام و بوسيد و 
 گفت:

 ـ خانومم بلند مي شي يا من به روشِ خودم عمل کنم؟!
خنده ام گرفت چه با حرص حرف مي زد... خواستم حرفي بزنم اما با دردي 

 کردم و چشمام و بستم... که زيرِ دلم پيچيد اخمي
 فرزام که حالا خم شده بود روم، کنارِ گوشم گفت:

 ـ عزيزم، اگر مي بيني لازمه بريم دکتر...
" نچي " زيرِ لب گفتمو با خجالت چشمهام و بيشتر بستم. حالا نمي شد 

 يادآوري نکنه...
 فرزام دوباره با ناراحتي گفت:

م. اما متاسفانه بايد برم يه مشکلي ـ مي دونم گفتم يه هفته مرخصي دار
 پيش اومده...

 چشمهام و باز کردم و بهش نگاه کردم:
 ـ باور کن مجبورم...

 پتو رو کشيدم سرم و گفتم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

8 1 3  

 

 ـ خداحافظ...
 پتو رو که با دستهام محکم گرفته بودم از سرم برداشت و گفت:

 ه نمي رم..ـ اينجوري که نه... تو بلند شو. من تا خيالم راحت نشه ک
 اين و گفت و بلند شد و ادامه داد:

 ـ تا ميز و بچينم بيا... اگر هم مي بيني سخته، بنده ميز و بيارم اينجا!
 آروم گفتم:

 ـ ميام...
وقتي رفت بيرون پتو رو زدم کنار. همون دم دماي صيح فرزام بدونِ اينکه 

ا ز و شلوار تنم کرد تاجازه بده تکون بخورم. لباسهام و عوض کرده بود و بلو
راحت بخوابم. بلند شدم و کليپسي از کشوي ميزم بيرون آوردم و موهامو 
کامل جمع کردم و به دستشويي رفتم. زيرِ دلم هنوزم درد مي کرد... اما نه 

 به اندازه ديشب...
شايد فرزام فکر کرده از رفتنش ناراحت شدم. اينطور نيست. يهويي يه 

 ده و يکم بعدش پر از لذت مي شم...حسِ بدي بهم دست مي 
من از فرزام راضي بودم... مردِ نظاميِ من همه جوره پر محبت و مهربون 

بود. هميشه حس مي کردم همه مردا بي وجدانن و به خودشون فکر مي 
 کنن.

اما فرزام برعکسش و به من ثابت کرد. با من مثل پرنسس ها رفتار مي 
ايتم مطمئن نمي شد به راضي بودنِ خودش کرد و در همه شرايط تا از رض

 فکر نمي کرد...
دست و صورتم و شستم و رفتم بيرون. فرزام که رفت مي رم دوش مي 

گيرم.همين که من رسيدم فرزام قابلمه اي و روي ظرفشويي تقرباً پرتاب 
کرد و انگشت هاش و برد داخل دهنش و سرش و تکون داد... خوبه 

 نريخت بيرون.محتوياتِ درونِ قابلمه 
 تا متوجه من شد. خودش و نباخت و با جديت گفت:
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 ـ اِ؟ کي اومدي؟ بيا بشين...
و فوري صندلي و کشيد عقب... انگار نه انگار که همين الان سوخت... 

براي اينکه خجالت نکشه حرفي نزدم اما دلم مي خواست بخندم... برام از 
 داخلِ قابلمه کاچي ريخت و جلوم گذاشت:

 بخور خيلي خوشمزه است... مادربزرگت درست کرده. ـ
 همونطور که سرم پايين بود لبخندِ خبيثي زدم و گفتم:

 ـ اِ مگه توام خوردي؟!!
 ديدم که وسطِ آشپزخونه ايستاده! الهي بچه ام..!

 ـ نه... يعني يکم...
 وبعد رو ميز کنارم نشست و گفت:

يد برم... اما شب ميام دنبالت... ـ بخورم خانمم... يه مسکن بهت بدم با
 احتمالاً شام بريم بيرون. شايدم شام بخرم بيارم...

آروم مشغولِ خوردن شدم... دلم براي فرزام سوخت... بچه ام دلش کاچي 
 مي خواست فکر کنم... شايدم کمي توجه...

 از جام بلند شدم... فوري نيم خيز شد:
 ـ چي مي خواي؟ من ميارم...

 گلم... الان ميام...ـ بشين 
پا شدم از يخجال موزي برداشتم و توي ظرف چند تيکه اش کردم... کمي 

 کنجت و يکم پودرِ گردو روش ريختم و گذاشتم سرِ ميز و رو بهش گفتم:
 ـ اين و بخور برات خوبه!

 لبخندي عريضي زد و به موز نگاه کرد و با لذت گفت:
 مم...ـ اين ميوه خوردن داره مرررسي خانو

 و کره و عسل و گذاشت و کنارِ و مشغولِ خوردنِ موز شد.
 بلاخره تمومش کرد. از داخلِ يخچال مسکني آورد و گفت:

 ـ اين و بخور خانم...
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ژلوفن و خوردم و از پشت ميز بلند شدم. مي دونستم که ديرش شده. 
 براي همين گفتم:

 ـ من ميز و جمع مي کنم...
 مانعم شد و گفت:

 ابداً تو حالت خوب نيست... کاري نداره خودم جمع مي کنم...ـ 
 دستم و گرفتم به بازوش و گفتم:

 ـ من خوبم فرزام... بيا برو گلم... مراقب خودت باش...
همينطور که به سمتِ در هلش مي دادم کتش و از روي اپن برداشتم و 

 آماده کردم تا بپوشه...
 و رو لبام و بوسيد و گفت: نگاهِ قدر دانش و به نگاهم دوخت

 خوشحالم که تو زندگيمي... خواهش مي کنم استراحت کن... باشه؟
 سرم و تکون دادم و گفتم:

 ـ مراقب خودت باش... برو گلم.
 ـ من خوبم مامان هيچ مشکلي نيست...

 ـ نه آخه واقعاً چه دليلي داره روزِ اولِ ازدواجش پاشه بره بيرون؟! 
ويا تماس گرفتن مشکلي پيش اومده... خودش هم راضي ـ مامان جان گ

 نبود من خودم فرستادمش...
ـ دخترم دارم بهت مي گم ها اذيتت کرد چمدونت و ببند بيا اينجا خودم 

 مي دونم باهاش چي کار کنم.
 ـ خانم اين حرفا چيه؟ تازه يه روزم از ازندگي مشترکشون نگذشته...

مامان و باباش باهم اصلاً نمي سازن... خنديدم... فرزام راست مي گه 
 حتي الان هم دارن کل کل مي کنن... 

ـ مامان جان من الان از پشتِ پنجره دارم مي بينم فرزام داره مياد تو 
پارکينگ اومدش خونه. من هم ناراحت نيستم. شما هم بريد شبتون 

 بخير...
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فرزام خان جبران مادرِ فرزام با نارحتي خداحافظي کرد. مي دونستم براي 
مي کنن... من مي دونستم که در آينده روزهايي و خواهم داشت که بدونِ 

فرزام شب ميشه و شبهايي که تنهايي به صبح مي رسونم. شغلش اين 
بود. شب و روز نمي شناخت... هميشه خطر در کمينمون بود و من با همه 

 اينها به فرزام بله دادم...
نمي داد و ساعت از يازده گذشته به  الان هم چون گوشيش و جواب

 مامانش زنگ زدم که ببينم ازش خبر داره يا نه.
رفتم نزديکِ در و منتظر موندم در و باز کنه. با صداي کامپيوترِ در که چشمِ 

 فرزام و درست تشخيص داده بود صاف ايستادم.
فرزام با ديدنِ من که منتظرش بودم مشماي توي دستش و گذاشت 

 با شرمندگي گفت: پايين و
 ـ متاسفم بانو... دير کردم...

 لبخندي زدم و گفتم:
ـ خسته نباشي... اما يادت باشه دوست ندارم ديگه هيچ وقت تماسم بي 

 پاسخ بمونه...
و ديگه هم بي پاسخ نموند... ياد ندارم دفعه اي پيش اومده باشه که من 

ن موقع باهام تماس به فرزام زنگ زده باشم و دو ثانيه بعدش يا همو
 نگرفته باشه...

 دستاش و قابِ صورتم و کردم و روي لبام و محکم بوسيد:
 ـ سلامت باشي خانومم... چشم... گوشيم تو ماشين بود. شرمنده...

 با دلخوري گفتم:
 

 ـ حتي زنگ نزدي حالم و بپرسي...
هم  ـ چند بار زنگ زدم عزيزم... اما تلفن اشغال بود... حتي گوشيت

 خاموش بود...
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حتما زماني که داشتم با مامانش حرف مي زدم يا وقتي که براي پرسيدنِ 
حالِ سخندون به فرانک زنگ زدم، زنگ زده. گوشيم هم که از ديشب 

 خاموش شده.
 ـ اشکال نداره تا تو لباست و عوض کني من شام و آماده مي کنم.

غذاهايي که فرزام  بي حرفي به سمتِ اتاقش رفت و منم با برداشتنِ 
خريده بود از روي زمين به سمت آشپزخونه رفتم و مشغولِ چيدنِ ميز 

شدم. خستگي از سر و صورتش مي باريد و مي دونستم که باز يه پرونده 
 اي ديگه در راهِ که قرارِ حسابي مشغولش کنه. 

دو تا شمع روي ميز روشن کردم و هالوژن هاي رنگيِ خونه هم روشن 
فسِ عميقي کشيدم و تصميم گرفتم تا فرزام مياد ظرف هاي کردم. ن

 صبحونه و بشورم!!
همونطور که مشغول بودم صداي صحبت کردنِ فرزام و شنيدم. فکر کنم 

مامانش زنگ زده بود. چون داشت حسابي توضيح مي داد که چه اتفاقي 
 افتاده...

 .ذاشت..يهو از پشت دستش دورِ شکمم حلقه شد و سرش و توي گردنم گ
 ـ باشه مامان جان خيالتون راحت... کاري نداريد؟

 ـ ...
نمي دونم مامانش داشت اون طرفِ خط چي مي گفت اما اينطرف فرزام 

 بي کار نبود و کنارِ گوش و گردنم و بوسه بارون کرد...
 ـ نه سلام مي رسونه... شبِ شما هم بخير...

 مي سرم و کج کنم. نفسِ عميقي توي گردنم کشيد که باعث شد ک
 ـ کوچولوي مارمولک همه فهميدن من نبودم که...

 ـ خب نگرانت شدم...
 من و به خودش فشرد و گفت:
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ـ فداي نگرانيت خانومم... داشتي درس مي خوندي که حتي وقت نکردي 
 ظرفهارو بريزي تو ماشين زحمتش و بکشه؟!

و هيچي نخوندم... اما بي  لبم و گاز گرفتم و فکر کردم که فردا امتحان دارم
 رو دربايستي گفتم:

 ـ نه نخوندم... هيچي...
بدونِ اينکه ميلي براي ادامه صحبت راجع به درسم داشته باشه با خستگي 

 گفت:
 ـ دلم براي خانومم تنگ شده بود... تو از دلِ خانومم خبر نداري؟!

 دستام وآب و بستم و برگشتم سمتش و به کابينت هاي تکيه دادم... 
 انداختم رو شونه هاش و گفتم:

 ـ اتفاقاً دلِ خانمتون هم براي آقاشون تنگ شده بود...
 چشماش و تنگ کرد و گفت:

 ـ فهميدم..، داري يه کاري مي کني که مثل ديشب درسته بخورمت؟!
 لبخندي پر خجالتي زدم و گفتم:

 ـ اوهوم دارم دلبري مي کنم..!
 به سمتِ ميز اومد و صندلي و کشيد عقب و گفت:مردونه خنديد و دنبالم 
 ـ دلبستتيم بـــــانـو...

به سخندون که حاضر و آماده روي مبل ها نشسته بود نگاه کردم و يک بار 
 ديگه به فرزام زنگ زدم... با سومين بوق جواب داد:

 ـ الو؟
 ـ فرزام کجايي پس؟

 م خونه...ـ صفِ نون سنگکم گلم... تا چند دقيقه ديگه ميا
 ـ باشه زود بيا...

اي بابا اخه نونِ سنگک مي خواهيم چي کار؟ من که گفتم نون لواش 
 هست...
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امروز پنج شنبه است اما فرزام چون کاري نداشت و خونه مونده تصميم 
گرفتيم بريم پيک نيک... مي خواييم بريم باغِ فرانک اينا و مطمئنم که 

 تضي هم هستن.خوش مي گذره... چون فرانک و مر
 ـ سخندون بلند شو تلوزيون و خاموش کن که مي خواييم بريم... 

سخندون کنترل و برداشت و تلوزيون و خاموش کرد اما همونجا روي مبل 
 باقي موند...

 ـ چرا بلند نمي شي؟!
 ـ حالا تا فَلزانه بياد من يه کم بخوابم.

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:
 ؟! بگو عمو فرزام... يا داداش... ـ بلند مي شي يا نه

 بلند شو با حرص رفت سمتِ در. سرش و گرفت بالا و گفت:
ـ وقتي من نه چشم دالم نه انگوشت که دلو باز کنم براي چي بيام اينجا 

 آخه؟!
برگشتم سمتِ يخچال تا نبينه دارم مي خندم. بچه ام مشکلِ روزاي اولِ 

 من و داره...
 من تو آشپزخونه با هم ببينيم همه چي برداشتيم؟! ـ خوب گلم بيا پيشِ 

 سخندون از روي ميز ناهار خوري اومد بالا و رو اپن نشست و گفت:
 ـ چيزي نمي خواييم که... چيسپ و پفک و آلوچه و کلاً خوردني...

 درِ سبدم و بستم و گفتم:
 ـ آره به همين خيال باش مگه نديدي دکتر گفت چيپس و پفک ممنوع تا

 وزنت کم شه؟!
ـ دکتولِ شبيهِ کلاغ بود آزي... کلاغِ بدجنس خودش و شبيهِ دکتولا کلده 

 که کاري کنه من چيزي نخولم... دولوغ نمي گم باول کن..!
 آب و از يخچال برداشتم و گفتم:

 ـ مي دونم خانم... باور مي کنم...
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 سبد و وسيله هام و گذاشتم جلوي در و گفتم:
 و بريم پايين تا فرزام بياد... بيا پايين خطر ناکِ.ـ بيا من و ت

*** 
انقدر همه بازي کرده بوديم و شيطنت داشتيم که خسته يه طرف افتاده 

بوديم... پا شدم و به سمتِ اتاق خوابمون رفتم تا يکم بخوابم... واقعا 
ديگه چون تو تنم نمونده بود و دلم کمي استراحت مي خواست... بعد از 

 هم که خورديم يه چرتِ کوتاه مزه مي داد... ناهاري
فرزام روي تخت خوابش برده بود. منم شالم و در آوردم و رفتم کنارش و 

 بدونِ هيچ سر و صدايي دراز کشيدم و نفهميدم کي خوابم برد.
با نوازشِ دستايي روي تنم از خواب پريدم... دلم مي خواست بکوبم رو 

م اومدم که بيدار نشه و حالا فرزام تا بيدار دستِ فرزام... من اونقدر آرو
 شد بايد من و اذيت کنه؟

 ـ نکن فرزام اينجا جاش نيست؟!
 ـ جاي چي نيست عزيزم؟!

اين فرزام بود که با صداي نفس هاش حرف مي زد؟! يه لحظه شک 
کردم... پر ترس چشمام و باز کردم و خواستم سريع بلند شدم که با کله 

 رانک...رفتم تو دماغِ ف
 فرانک دستش و گذاشت رو دماغش و همونطور که مي ماليد گفت:

 ـ وحشي... داشتم شوخي مي کردم...
 فرزام که انگار بيدار بود... بلند شد نشست و گفت:

 ـ تا تو باشي ديگه از اين شوخيا نکني..
 و با خنده ادامه داد:

 ـ حالا هم برو بيرون...
 م:چشمکي به فرانک زدم و گفت

 ـ حقته عزيزِ دلم...
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فرانک همونطور که مي خنديد و خط و نشون مي کشيد رفت بيرون و 
 فرزام دوباره خوابيد و من و کشيد تو بغلش:

ـ معلوم ني مادر بزرگ و پدربزرگم سرِ اين دختر چي خوردن انقدر بي حيا 
 شده..؟!

 سرم و روي بازوش گذاشتم و گفتم:
 ... کي بيدار شدي؟ـ طفلي داشت شوخي مي کرد

ـ چند دقيقه اي هست... همون موقع که فرانک اومد تو اتاق. خوبي؟ بهتر 
 شدي؟!

 دستي به دلم کشيدم و گفتم:
 ـ آره ديگه دلم درد نمي کنه.

آخه ديروز همه اش بي دليل دل درد داشتم و آخرِ شبم که آوردم بالا... بعد 
سرد خوردم و عاقبتم شد از استخري که با فرانک رفتيم، ساندويچِ 

 مسموميت و سِــرُم.
ـ ساتي... من مي دونم تو براي گردش فرانسه و دوست داري... اما فعلاً 

در توانم نيست... راستش من براي ماهِ عسلمون مي خوام يک هفته اي و 
کيش بگذرونيم... اما قول مي مي دم يه روزي هر جا که دوست داري 

 ببرمت...
 گفتم:برگشتم سمتش و 

ـ ديوونه... دوست داشتنِ من در اون حدي هم که مي گي نيست... من 
فقط اين کشور خوشم مياد... با کيش موافقم... هيچ مشکلي هم 

 نيست...
 سرم و کشيد سمتِ خودش و روي گونه ام و کنارِ لبم و وبوسيد:

ـ قربونِ خانومم مرسي که درک مي کني... من براي پس فردا بليط مي 
م... دوست دارم تا بيکارم بريم. و اينکه دوست ندارم فاصله بينِ گير

 عروسي و ماه عسل زياد بشه...
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 و بعد با لذت گفت:
 ـ چه ماه عسلي بشه... عروسش عسلي، دورانش عسلي... مــــممم..

 چشماي شيطونش و به لبام دوخت و گفت:
 ـ چه دومادِ خوشبختي...

بنويسم... تو اين چند سال که سراغِ اين بعد از چند وقت تصميم گرفتم 
 دفتر چه نيومدم اتفاقاي مختلفي افتاد...

بلاخره من تونستم درسم و تموم کنم و واردِ دانشکده افسري بشم... اما 
بعد از پايانِ درسم، درست وقتي بعد از شش سال من و فرزام تصميم به 

بعد از کلي بچه دار شدن گرفتيم متوجه شديم که يه مشکلي هست و 
 آزمايش فهميديم که مشکل از منِ.

متاسفانه من پرولاکتينِ بسيار بالايي داشتم که به دليلِ اينکه عادت 
ماهيانه ام مرتب بود هيچوقت متوجه مشکلم نشده بودم. علاوه بر 

 پرولاکتينِ بالا تيروئيدِ پرکار هم داشتم...
 بشم و تواناييِ باردار تقريباً نزديک به پنج سال طول کشيد تا من درمان

شدن داشته باشم اما تو اين چند سال به اصرارِ فرزام مشغول به کار شدم 
 تا زياد فکر و خيال نکنم. 

فرزام تو اين مدت بارِ ديگه بهم ثابت کرد که با تمومِ وجود دوستم داره. و 
 همه جوره هوام و داشته و پايِ همه مشکل ها ايستاده...

با سعي کرده بود بفروشتش بعد از تفتيشِ کلي بهمون خونه باغي که با
برگردونده شد و من و فرزام گه گداري آخر هفته هامون و با سخندون که 

تصميم داره اسمش و عوض کنه و بذاره سوگند، به همراه فرانک و مرتضي 
 و پسرِ دو ساله اشون به اونجا مي ريم.

باغِ بنابراين قرار  با سخندون صحبت کردم و اون هم مثلِ من عاشقِ 
 نيست هيچوقت بفروشيمش...
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مادربزرگم روزِ عروسي سندِ خونه اي و بهم داد که تو روستاشونِ، و من اون 
و دادم به دختر عمه و پسر عمه ام که پدر و مادرشون و تو تصادف از 

دست دادن و قرار شده تا زماني که سر و سامون نگرفتن و دستشون به 
ونجا بمونن... ما هم هر وقت بخواهيم به خانواده دهنشون نرسيده ا

 مادري سر بزنيم، چند روزي اونجا به عنوانِ مهمون مي مونيم...
خونه اي که تو زور آباد داشتيم و فروختيم، سهمِ سخندون و گذاشتيم به 

حسابي که چند سالِ پيش فرزام براش به نامِ من باز کرد و ماهيانه 
ت و سهمِ من هم کميش رفت براي خرجِ مقداري به حسابش مي ريخ

 زندگي و باقيش رو من خرجِ يه مسجد کردم به نيتِ مامان و بابا...
ظاهرِ سالمِ خودم برام شد تجربه و سخندون و تو همين دورانِ جووني و 

نوجووني بردمش دکتر و خواستم که چکآپ شه... اون هم مثل من 
ن ميشه... اينجوري ديگه لازم پرولاکتينِ بالا داشت که الان داره درما

نيست تو دورانِ تاهل دردسري بکشه. چون پرولاکتينِ بالا يکي از دلايلِ 
نازائيِ. من خودم شش سال بعد از ازدواجم متوجه اين مشکل شدم. 

درست زماني که تصميم به بچه دار شدن گرفته بوديم. و حالا بعد از پنج 
 ي تونم بچه اي داشته باشم...سال دوا و درمون و سرِ هم يازده سال م

 ـ خانمِ من چي کار مي کنه؟!
 دفترم و بستم و از پشتِ ميز بلند شدم و به سمتش رفتم:

 ـ سلام خسته نباشي... ببخشيد متوجه نشدم اومدي عزيزم...
 مثل هميشه دستاش و قابِ صورتم کرد و بوسه اي روي لبام نشوند:

شکال نداره... خوبي؟! کوچولومون ـ شما هم خسته نباشي خانومم... ا
 خوبه؟!

 دستم و روي شکمم گذاشتم و گفتم:
 ـ هر دومون خوب بوديم... سرورمون و که ديديم بهتر هم شديم...

 و قبلِ اينکه بذارم حرفي بزنه گفتم:
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 ـ يادمِ آقامون يه قولي به ما داده بود...
 ـ خريدم عزيزم.. رو اپنِ...

فتم بيرون از اتاق و سمتِ آشپزخونه... بچه ام چند با اين حرف پر ذوق ر
روزي مي شد هوسِ کله پاچه کرده بود و فرزام قول داده بود که امشب 

 برامون کله پاچه مي خره...
 ـ اي کاش سخندون هم صدا کنيم...

ـ خانومم تو باز گفتي سخندون؟ سوگند... الان دوباره مياد جيغ جيغ مي 
 ياد...کنه ها... بهش گفتم ب

 ـ خوب يادم مي ره چي کار کنم..؟
 از پشت بغلم کر و گفت:

ـ نمي دونم عوارضِ حاملگيِ يا از اول اينجوري بودي و من متوجه 
 نشدم...

 با ابهام رسيدم:
 ـ چجوري؟!

 ـ همينجوري خنگ ديگه!
 آروم زدم رو دستش که روي شکمم بود و گفتم:

 ـ خيلي بدي...
 ت:مردونه خنديد و گف

ـ شوخي کردم بانو... مي دونم بس که صداش کردي سخندون عادت 
 شده... حالا سوگند هم کم کم عادت مي شه...

 پوفي کشيدم و گفتم:
 ـ اميدوارم...

 و در حالي که براي خوردنِ کله پاچه بي طاقت شده بودم گفتم:
 ـ حالا مي ذاري ميز و بچينم يا مي خواي کار دستمون بدي...

 گوشم آروم گفت: زيرِ 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – همکارم میشی؟!

w w w . r o m a n s a r a . O R G 

 

8 2 5  

 

 ـ مي خوام کار دستت بدم...
 زدمش کنار و گفتم:

 ـ خجالت بکش زشته!
 با حالتي کلافه اي گفت:

 ـ زشت چيه؟! مي دوني ماهي چهار بار چقدر کمِ؟!
لبم و گاز گرفتم و با چشماي گرد شده نگاهش کردم... روش و ازم گرفت و 

 گفت:
 ر سخته... ـ اگه من مي دونستم بچه داري انقد

و رفت سمتِ اتاق... اي بابا همچين مي گه سخت که انگار بچه داره تو 
شکمِ خودش بزرگ مي شه. بشقاب ها رو گذاشتم رو ميز و رفتمِ سمتِ 

 اتاق...
بلوزش و در آورده بود و جدي جدي داشت مي خوابيد... براي اولين بار 

 قهر کرده بود..!
ذاشتم رو بازوش و همونجور که رفتم روي تخت نشستم و دستم و گ

 نوازشش مي کردم گفتم:
 ـ مردِ من... قهري؟!

ساعدش روي چشم هاش بود و نمي ديدمش... سرم و گذاشتم روي سينه 
 اش و گفتم:

 ـ من که چيزي نگفتم... بذار شاممون و بخوريم...
کلاً اين ند وقت بهونه گير شده بود. همه اش ميگفت من بهش توجه نمي 

. جاي اينکه من نگران باشم و حس کنم فرزام داره عشق و بينِ من و کنم
 بچه اش تقسيم مي کنه انگار اون نگران بود...

 بوسه اي روي قفسه سينه اش نشوندم و گفتم:
 ـ من خيلي گشنه ام. به خاطرِ تو صبر کردم...

 دستش و از رو چشاش برداشت و گفت:
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 کله پاچه؟!ـ راست مي گي؟ منتظرِ من بودي يا 
حسود کوچولويِ من... لبخندي زدم و همونطور که با انگشتِ اشاره ام 

 روي بازوهاش مي کشيدم گفتم:
ـ معلومه که منتظرِ تو. وگرنه گشنگيِ من با يه لقمه نون و پنير هم رفع 

مي شد. مي دوني که از اول همين بوده تو خونه نباشي من غذا نمي 
 خورم...

 يِ تخت تکيه داد و گفت:بلند شد و به پشت
ـ اما خانومم گشنه ات مي شه غذات و بخور. کارِ من و ديدي که معلومي 

 نداره...
 و من کشيد تو بفلش و گفت:

ـ بايد يه بار ديگه دکتر بريم... آخه تو هم زيادي نگراني ديدي دکتر گفت 
 اگه رعايت کنم هيچ مشکلي نداره..!؟!

 لبام و جمع کردم و گفتم:
 اخه مي ترسم بچه خفه شه! ـ

 مردونه و بلند خنديد:
ـ اي دخترِ ديوونه! اين چه حرفي بود آخه؟! نه مطمئن باش چيزي نمي 

 شه... حالا بيا بريم شاممون و بخوريم که من حسابي دلتنگتم!
از لاي در داخلِ اتاق و نگاه کردم و پر حرص چشم چرخوندم تا ببينم 

 سوگند کجاست...
وي هم فشردم و ديدم که باز مثل هميشه نشسته پاي دفترِ لبام و ر

خاطراتِ من. چقدر سعي کردم حواسم باشه اين دفتر و کسي نبينه. چون 
خاطره بود و احساس هايي که در زمان هاي مختلف داشتم انقدر 

خصوصي بودن که کسي نبايد متوجهشون مي شد... اما حس کردم 
 همه چيز... در و باز کردم و گفتم:سوگند بايد بخونه و بدونه... از 
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ـ باز تو نشستي دفترِ من و مي خوني؟! چند بار بهت گفتم تا صبح به 
 خاطرش بيدار نمون؟ قرار شد روزي چند صفحه بخوني...

 يه گوجه سبز انداخت تو دهنش و گفت:
 ـ واااي ساتيا باورم نمي شه انقدر شکمو بوده باشم..!

 ي کردم و گفتم:به گوجه سبز ها اشاره ا
ـ درست مثل الانت بودي... منتها اون موقع ورزش نمي کردي و الان با 

 ورزش هيکلت و ساختي...
دفتر و بست و بلند شد... همونطور که چمشهاش و مي ماليد و به سمتم 

 ميومد گفت:
 ـ تا حالا بهتون گفته بودم عاشقتونم؟ شما بهترين هستيد...

 حلقه کرد و گفت:و دستاش و دورِ گردنم 
 ـ مي خوامت خواهر بزرگه!

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:
ـ باز تو دفترِ من و خوندي جوِ لات بودن گرفتت؟ فرزام بشنوه ناراحت مي 

 شه...
 دستي به شونه ام کشيد و گفت:

 ـ آخه شوما نمي دوني چه حالي داره!
 ت:فرزام همونطور که دکمه هاي لباسِ فرمش رو مي بست گف

 ـ نشنيدم؟! چيزي گفتي سوگند؟!
 سوگند نيشش تا گوشش باز شد و گفت:

 ـ بـــله! گفتم نوکرتم شوهر خواهر..!
 و قبلِ اينکه دستِ فرزام بهش برسه فرار کرد. بلند گفتم:

 ـ سوگند ديرت شد ها..
 سوگند همونطور که به سمتِ دستشويي مي رفت گفت:

 ام...ـ من تا ده دقيقه ديگه آماده 
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 فرزام به سمتِ من اومد و گفت:
 ـ از دستِ خواهرِ وروجکت... حالِ جناب سرگردِ ما چطوره؟!

 لبخندي زدم و گفتم:
 ـ خوبم جنابِ سرهنگ....

 با دستش روي شکمم و لمس کرد و گفت:
 ـ فکر کنم امشب بايد سوگند وبفرستيم خونه خودش...

چيزي بهش نگو اون تو اتاقِ ديگه... ـ نه که شبايِ ديگه نمي فرستي! بابا 
 اينجوري هي بهش بگيم متوجه ميشه زشته..! ديوونه...

ـ تازه فهميدي ديوونتم؟! اون ديگه بچه نيست. يه خانمِ فهميده است... 
 خودش متوجه مي شه خب... 

 ـ باشه حالا بذار خودم يه جوري بهش بگم...
 و با ناراحتي ادامه دادم:

ه من حرصِ تو رو بخورم يا ستايش و که جفتتون از ـ نگرانشم. آخ
 خودتون بيگاري مي کشيد. سوگند که با درس و دانشگاه و تو با کار...

 يهو نگاهش رنگِ حرص گرفت و گفت:
ـ لازم نيست نگران باشي. خانم ديروز رفته بود کافي شاپ! آقا مي برنش 

 اينور اونور تقويتش مي کنن!
 بالا و آرومتر گفتم: يه تاي ابروم و دادم

 ـ جداً؟ کدوم آقا؟!
 پر حرصتر ادامه داد:

ـ همون پسرِ ديگه کارنِ صادقي... همون که فهميدن چندسالِ پيش تو 
 مهد هم کلاس بودن... آره بيشرف صندلي و براش کشيد عقب... 

 من فداي مرد غيرتيم... نخودي خنديدم و گفتم:
 ـ اِ؟!! چه جنتل من!!! 
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رگِ حسوديش زد بالا همون حالتِ پسر بچه هاي تخس و به  دوباره
 خودش گرفت:

 ـ منم هر جا بريم صندلي و مي کشم عقب!
 غش غش زدم زيرِ خنده:

 ـ تو جنتل منِ درجه يکي مردِ من...
 دوباره اخم کرد و گفت:

ـ ساتي هر کي بخواد خواهرِ من و ببره بايد از هفت خان بگذره ها... تو 
 وني من چقدر دوسش دارم و چقدر برام عزيزِ.که مي د

وجودم پر از لذت شد... با تمومِ عشقي که بهش داشتم نگاهش کردم و 
 گفتم:

ـ آره عزيزم مي دونم... سوگند هم هميشه گفته تو زندگيش تو نقشِ 
پررنگي داري. مي گه بهت اعتماد داره و مي دونه مثل هميشه حرفات و 

شد. فقط حواست باشه... خانم هنوز دو ماهم  تصميمات به نفعش خواهد
از ورودش به دانشگاه نگذشته يه وقت حواسش از درسش پرت نشه... 

 دوست ندارم يه دندون پزشکِ بي سواد بشه..!
همونطور که موهاي بلندم که رو شونه هام بود و تو دستاش مي پيچوند 

 گفت:
لِ بي سواد بمونه... ـ نه خيالت راحت... اون عاشقِ دندون پزشکيِ محا

دقت کردي از وقتي اسمِ سخندون شد سوگند اولين بارِ درست صداش مي 
کني و يهو نمي گي سخندون؟! جداً اينارو گفت؟ پس ديگه واقعاً خانم 

 دکتر شده...
 قيافه ناراحتي به خودم گرفتم و گفتم:

م نـ کاش بچه امون پسر بود... چطور دخترم و بزرگ کنم و بعد عروسش ک
 و تحويلِ مردم بدم؟

 دستش و محکم روي شونه ام فشار داد:
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 ـ هر کي واسه دخترمون اومد قلمِ پاش و مي شکنم!
 باز حرفِ دخترمون شد و فرزام بي منطقيش گل کرد:

ـ نمي شه که عزيزم دختر تا يه زماني تو خونه پدر مي مونه... خودِ تو مگه 
 دخترت داشتم؟ با من ازدواج نکردي؟ من چه فرقي با 

و با حسادتِ بچه گانه اي روم و ازش گرفتم. چونه ام و گرفت سمتِ 
 خودش و با محبت نگاهم کرد:

ـ از بعضي آدما نمي شه گذشت... در مقابلت من شايد مي تونستم از 
حتي خودم بگذرم اما تو نه... هر چند که هميشه براي من يه پرنسس 

 دست زد و نه رنجوندش... بودي که فقط بايد پرستيدش نه بهش
 لبام و جمع کردم و گفتم: 

 ـ اونروز که به دخترمون مي گفتي پرنسس... بلاخره کدوممون؟!
 لبخندِ عميقي زد و گفت:

 ـ تو پرنسسِ درجه يکي عزيزم!
 با مشت کوبيدم تو بازوش:

 ـ فرزااااااااام...
 من و تو بغلش فشرد و گفت:

 ـ جـــونِ فرزام؟!
اين چند وقتِ اخير سعي کردم شکمِ بزرگ شده ام که دخترِ هشت مثل 

ماهه امون درونش ورجه وورجه مي کرد، باعث نشه که بينمون فاصله 
 بيفته، سرم و تو سينه اش قايم کردم و گفتم:

 ـ قربــــون جونت گلم... تو باز جبران کردي؟!
 پايان.

 

 پايان
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